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جزء 1 


نوخ ]نانچ 

یشم اه الَحْمَنِ ریم (1) 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر (1) 

الحمَذ له رَبٌ الالمین (2) 

شین مخضوضن شدا وتدن. است که بروود کار ‌حمانان است»(2) 
الرَْمَن الرّجیم (3) 


(خداوندی که) بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همگان 
را فرا گرفته). (3) 


مالک وم الدّین (4) 

(خداوندی که) مالی روز جزاست. (4) 
اک تعبْد ولتاک تشتعین (5) 

(پروردگارا !) تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم. (5) 
اهدتا الصراط الفستفیم (6) 

فارا نه رام داشت خدایت کوب (۵) 

صزاط الذین آلققت عَلبْهم غيّرٍ المفَضُوب عَلَبهم ولا الصَالین (7) 


راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه کسانی که بر آنان 
غضب کرده ای؛ و نه گمراهان. )7( 


ص: 1 


سوره البقره 
پشم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیم الم (1) 


الم (بزرگ است خداوندی که این کتاب عظیم را, از حروف ساده الفبا به 
وجود اورده). (1) 


۳ ۲ 
یک اکتا لا ریب فیه تی مین (2) 


ان کات با .خظینی است. کشک فر آن. یام تدای مب مان هدایت 
تفه کار آن آشستی( ۱ 


الذین یْوْمنْون بالعتب وَیقیمَون الصلاح وممّا ررفتاهم ؛ بذفة بنفقون (3) 
(پرهیزکاران) کسانی هستند که به غیب [عآنچه از حس پوشیده و پنهان 
مواهبی که به انان روزی داده ایم, انفاق می کنند. (3) 

والّذین یُوْمِنُونَ بما رل الک وَمَا نزن من یلک وبالاخره هم بُوقئون (4) 


و آنان که به آنچه بر تو نازل شده, و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین) 
نازل: کردندهه انماندمی اهر ند ؛ و به رستأخیز یقین دارند. )4 


2 صِ اه ك سس 4 ۳ 4 
ولیک علی هتی ش له وأوتیت هم القلخون (5) 


ص: 2 


ان الدین کقَروا سَواء عَليهمْ ااندرتهم آم لم تنذرَهم لابُوْینون (6) 
کسانی که کافر شدند, برای آنان تفاوت_ نمی کند که آنان را (از عذاب 
الق فدسامی راشای ایهان خواهه اور مره 


۳ ۳ ۳ ۳ ۳ 3 دب 
حتم اللة علی قَلوبهم وعلی سَعهم وعلی آبضارهم عْساوة وَلهْمْ عَدَابٌ 
عظیمٌ (7) 


شده ؛ و عذاب بزرگی در انتظار انهاست. 0۸ 

وین الّاس من یَفُول آمتّا بالله وبالْیوْم الاخر وا هم بموّمنین (8) 

گروهي از مردم کسانی هستند که می گویند: «به خدا و روز رستاخیز 
او ای ای ایا اه 


4 


1 1 ۳ 1 
یخادغون اللة والذین مَنُوا وَمَا یْحَدَعُون الا أنفُسَهُم وَما بِشغژون (9) 


می خواهند خدا و موّمنان را فریب دهند؛ در حالی که جز خودشان را فریب 


فی فلوبهم ره قَرَادَهَمْ اللَهْ مَرَضا ولَهْم عَداث لیخ بقا گائوا یَکْذبونَ 
(10) 


در دلهای آنان یک نوع بیماری است؛ خداوند بر بیماری آنان افزوده؛ و به 
خاطر دروغهایی که میگفتند, عذاب دردناکی در انتظار انهاست. (10) 


ولا قیل لَهْمْ لا تسوا فی الأَرّض قالوا اما خن مُصلجون (11) 


۵ شنکانی. کهببه. انان کفته زود «در مین فشاد نکنید» اهی: کوننده ۶ 
فقط اصلاح کننده ایم» ! (11) 


لا [َهمْ هُمْ الَمْفسدُون وَلکن لا یَشْغژون (12) 
آگاه باشید ! اینها همان مفسدانند؛ ولی نمی فهمند. (12) 


ِ- ۳ 


و دا ة قبل لَهْمٌ آِنوا کقا من ج التاسن قالوا أ وْمنْ کما من السْفَهَاء آلا لَهْمْ هم 
السَعَاء ولکن لا بَقْلَمُونَ (13) 

و هنگامی که به: انان گفته شود: «همانند (سایر) مردم ایمان بیاورید » می 
گویند: «آیا همچون ابلهان ایمان بیاوریم؟ » بدانید اينها همان ابلهانند ولی 
نمی دانند ! (13) 

و ادا لَمُوا الْذٍین منوا قالوا اما و ادا حَلو ای شَياطينهم قالوا 1" کش ما 
تن مُستَه تون (14) 

و هنگامی که افراد باایمان را ملاقات می کنند, و می گویند: «ما ایمان 


آورده ایم » (ولی) هنگامی که با شیطانهای خود خلوت می کنند, می 
گویند: «ما با شمائیم ! ما فقط (انها را) مسخره می کنیم » (14) 


هر یه یدهم فی طفیانه یَعمَهُون (15) 


دا ایا اس ای کن و اوا تا را ان که مها ی 
تفر گردان سا نی ( ۱1 


ولیک الْذینَ اسْتَرَوا الطّالّه بالُدی قَما تبحت تحارَيمْم وما گائوا مهّتدین 
(16) 


آنان کسانی هستند که «هدایت» را به «گمراهی» فروخته اند؛ و (این) 
تجارت انها سودی نداده؛ و هدایت نیافته اند. (16) 


ص: 3 


له کمتل الّذٍی لِسشتوقد تازا قلقّا أَصاعث ما حوَلَةْ دَهب ال بثورهم 
وت که ی 17( 


آنان [ک مافقان ] همانند: کسی هستتد که آتشی افروخته (تا در بیابان 
تاریک, راه خود را پید | کند), ولی هنگامی که انش اطراف او را روشن 


ساخت, خداوند (طوفانی می فرستد و( ان را خاموش می کند؛ و در 
ای که کار ی ها اسها ای ۱۳ 


ضْمٌ بتکم غُفی قَهْم لا یرْجفون (18) 
آنفا گرا یاف کف اف لوایزای راهطا با نمی برفنو! (18) 


و کصیّب ده من السْماء فیه لمات ورد وبرزق فان آضابع بعهّم فی آدّانهم 
. من الصواعق حدَر الْمَوَتِ واه محیط بالکافرین (19) 


یا همچون بارانی از آسمان, که در شب تاریک همراه با رعد و برق و 
صاعقه (بر سر رهگذران) ببارد. انها از سس مرگ, انگشتانشان را در 
گوشهای خود می گذارند ؛ تا صدای صاعقه را : نشنوند. و خداوند به کافران 
احاطه دارد (و در قبضه قدرت او هستند). رو 3 


یا لبق یَخْطَف َبْصارَهَم کلمَا آضاء هم مَشوا فبه وَلدا َطلَم علَْهم قامُوا 
ولو شاء ال لدب بسَفعهم وأبهارهم ان اللةَ علّی کل شیء قدیژ (20) 


(روشنائی خیره کننده) برق,: نزدیک است چشمانشان را برباید. هر زمان 
که (برق جستن می کند, مو ضتخم یابانستا) رای آنها روتسشن: هی ساره 
(چند گامی) در پرتو آن راه می روند؛ و چون خاموش می شود, توقف می 
کنته. در اعدا مخواهده کوش و سیم نها را از نف نون را که 
خداوند بر هر چیز تواناست. (20) 


آها التات اف ها هن الخی جلعکم قالدیه سن فلکم اه وی 21 


ای مردم ! پروردگار خود را توش کید ار کسن که ما و کسانی را که 


دی جعن نم ان بر والسشُعاء تا ون نل من السّماء ماء مرح 
من اماب ررُقّا لکُمْ قلا تجْقلوا له آنداظ وم تون (22) 


آن کس که زمین را بستر شما., و آسمان [< جو زمین ] را همچون سقفی 
بالای سر شما قرار داد "از آاسمان ابیت فره فرشستاد قنه یله ان موم 
ها را پرورش داد؛ تا روزی شما باشد. بنایر اين, برای خدا هعانانی فزار 
نذهید: در حالی که می دانید (هیچ یک از انهاء نه شما را افزیده اند« و نه 
شما را روزی می دهند). (22) 


وان نتم فی یب ۳ تر لت علض عبدتا بو پسشورو من منله ادغوا 
اک ی ین ال ان کنثق ضادقیج (23) 


و اگر در «بازه: انچه بر بنده خود [< پیامبر ] نازلر کرده ایم شک و تردید 


(دست کم) یک سورم همانند آن بیاورید ؛ و گواهان خود را - غیر خدا 
غبیر ای این کارد هرا خواید ار راست مت ومد (دم) 


تان لَم تفعلو ولن کفْقلُوا قَالَمُوا الا الی وفَوذها الّاسن وَالَجارة 


عواره 
عدت 


پس ٍ نکنید - که هرگز نخواهید کرد - از آتشی بترسید که هیزم آن, 
بدنهای مردم (گنهکار) و سنگها [< بتها] است. و برای کافران, اماده شده 
است ! (24) 


ص: 4 


ویشر الذین آمثوا وعَملوا الطَالعاتِ أنّ هم جتَاتِ تخری من تخنها 
ما ژزقوا ملها من مرو رَرقا قالوا هذا الذٍی ژرفتاً من قبّل وائوا به 
متشای وله فیها رواخ مّطَْرَةْ وَهَمٌ فیها حَالدُونَ (25) 


به کسانی که ایمان آورده, و کارهای شایسته انجام داده اند, بشارت ده که 
باغهایی از بهشت برای آنهاست که نهرها از زیر درختانش جاریست. هر 
زمان که میوه ای آز آان: به ق ار داده شود, می گویند: «, ین همان است که 
قبلا به ما روزی داده شده بود. (ولی اینها جقدر از آنما بهنر و عالیتر 
است.)» و میوه هایی که برای آنها آورده می شود, همه (از نظر خوبی و 
زیبایی) یکسانند. و برای انان همسرانی پاک و پاکیزه است. و جاودانه در 
آن خواهند بود. (25) 


ِنّ ال ا یَستخیی آن له بَعَوصَه قما قَوقها قَأمّا الذین منوا 
اون لیم وم 9 ن کقژول قتقولوت قاتا اراد له یذ 


خداوند از اين که (به موجودات ظاهرا کوچکی مانند) پشه, و حتی کمتر از 
آن, مثال_ ترا نداتتترم ققی: لین زر آننعیان )نان که ایمان افرده اتذنفی 
دانند که آن. حقیقتی است از طرف پروردگارشان ؛ و اما آنها که راه کفر را 
پیموده اند, (اين موضوع را بهانه کرده) می گویند: «منظور خداوند از اين 
مثل چه بوده است؟ » (اری,) خدا جمع زیادی را با ان گمراه, و گروه 
بسیاری را هدایت می کند؛ ولی تنها فاسقان را با آن گمراه می سازد ! 
(26) 


الْذین یِنقصُون عهد لو من بعد ,میتاقه وَبَفَطعون ما مر لد به 
وَیفسدون فی الأَرَض آوانی هم الحاسیون (27 


فاتقان: .کسانی. هتتتند. خه‌بیمان خدا را ین آن فحکی. شاخترم. آن: 
میشکنند؛ و پیوندهایی را که خدا دستور داده برقرار سازند. قطع نموده, و 
در روی زمین فساد میکنند؛ اینها زیانکارانند. (27) 


ِ قرو یالله وکُم آقوات اک ث2 بُمكم ثم بُحييكُم نم له 
ترَجَعون (28) 


چگونه به خداوند کافر می شوید؟ ! در حالی که شما مردگان (و اجسام بی 
روحی) بودید, و او شما را زنده کرد ؛ سیس شما را می میراند تا رز دنک 


ن پوضَل 


ِ 
اً 


شما را زنده می کند؛ سیس به سوی او با زگردانده می شوید. (بنابر این؛ 
نه حیات و زندگی شما از شماست., و نه مرگتان؛ انچه دارید از خداست). 
(28) 


قو الذی حَلِق لَُم ما فی الأَرْض جمیقا نم استوی ای السَماء قَسَوَاه سَبْع 
سَماوات کل شی ء علیم (20) 


او خدایی است که همه آنچه را (از نعمتها) در زمین وجود دارد, برای شما 
آفرید؛ ؛ سپس به آسمان پرداخت؛ و نها را بهصوریت هفت. انسمان- تب 
تمود؛ و او به هز جیز آگاه است. 2٩(‏ 


ص: 5 


۳ ال ریک لِلمَلایِکّه اتّی جاعل فی الا ضٍ حليقة قالوا اجْعَل فیها من 
و 1 س أ‌ 


بُفسدذ فیها وَبسفک الذماء وَتحن تسب بخفدک ونق دشر لک قال انی 
لا تعْلَمُون (30) 


(به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من در 
روی زمین, جانشینی [< نماینده ای ] قرار خواهم داد.» فرشتگان گفتند: 
«پروردگارا » ایا کسی را در آن قرار می دهی که فساد و خونریزی کند؟! 
(زیرا موجودات زمینی دیگر, که قبل از اين آدم وجود داشتند نیز. به فساد 
و خونریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان, عبادت است.) ما 
تسبیح و حمد تو را بجا می آوریم, و تو را تقدیس می کنیم.» پروردگار 
فرمود: «من حقابقی را می دانم که شما نمی دانید.» (30) 


و 


وعلْم آدم الأْسَمَاء کلها ثم عرَضَهم علی المَایکه ققال آنیئونی بأسشماء َولاء 
ان کنثم ضادقین (31) 


سپس علم اسماء [< علم اسرار آفزینش و نامگذاری. موجودات. ]زا 
تتقحی به آدم آموخت. بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: 
«اگر رات می گویید. اسامی اینها را به من خبر دهید » (31) 
قالوا سُبْحاتک لا عِلَم تا الا ما عَلْمْتنا (اک آنت الْعليم الَحکيم (32) 


فزشتان عرض کردنی «فترهی فاما عب یی انحه به ما علیم دادم اف 
نمی دانیم ؛ تو دانا و حکیمی.» (32) 


ال با دم آنیلهم يأشمانهم فلا آنتَأهم یأسْمانهم قال لم آفل لک ای 
أعلغ عَیْتِ السَمَاواتِ والأرضٍ وم ما میدن وا کنثم نون (33) 


2 


ای نان 1 آگاه کرد خداوند فرمود: با من؛ 
غیب آسمانها و زمین را میدانم؟ ! و نیز میدانم انچه را شما اشکار میکنيد, 
و آنچه را پنهان میداشتید ِ (33) 
9 شم ِ 1 3 ۰ 7 
وا فلت للمَایکه اسَجْذُوا لادم قَسَجذُوا الا یلیس آبی واشتکتر وگان من 


لگافرین (34) 


و (یاد کن) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده و خضوع 
کنید » همگی سجده کردند؛ جز ابلیس که سر باز زد, و تکبر ورزید. (و به 
خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد. (34) 

وقلتا با آ ۹ 


و گفتیم: «ای آدم ! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ ؛ و از (نعمتهای) 
: از هر جا می خواهید, گوارا بخورید؛ (اما) نزدیک این درخت نشوید؛ که 
از ستمگران خواهید شد. (35) 


قارلهما السَْطانْ عنها قَأَخرِجهما مقا گاتا فیه وفلنا اقیطوا بَعضْکُم لبَقص 
عَذ ولکم فی الازض فش ماع (لی چین (36) 
بودند, ۳ ۳ هام با ت ۱ فرود 


آیید | در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما در زمین, تا 
مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.» (36) 


قتلّی دم من یه گلعاب قتات عّه ‏ هو الاب لَجیغ (37) 


سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت؛ (و با آنها توبه کرد.) و 


ص: 6 


0 
لا اهْبطوا مها جمیغا قاتا بتکم خی هدی قمن تبع هدای قلا وف 


گفتیم: «همگی از آن, فرود آیید | هرگاه هدایتی و 
اف سای که از ان تمرف کنو نم ری ی آ ناتسب وه 


شوند.» (38) 
والذین گَقژوا وکدَُوا تا آولیک أَضحابْ الار هذ فبها اون (39) 


و کسانی که کافر شدند» و آیات ما را دروعغ پنداشتند اهل دوزخند؛: و 
هميشه در ان خواهند بود. (39) 


یا بيي اسرائیل اذکوا نمی البی الققث عََیِکم واوفوا بعقدی أوف 
بعهّد کم وایّای قاژهبون (40) 


ی فرزندان اسرال ییا که به شم رای دام به اد وید 
دراه ی 4 ایا ادا نی ری ۵0 


وَأمتُوا بمَا آنرلث مدا لقا مَعکمْ ولا ۳ ول گافر به ولا تشتژوا بایاتی 
متا قلیلً ولا فا تفُون (41) 
و به آنچه نازل کرده ام [ < قرآن | ایمان بیاورید ! که نشانه های آن, با 


آنچه 5و کناهای شماست, مطابقت دارد؛ ؛ و نخستین کافر به آن نباشید ! ۰ و 


آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید ! (و به خاطر درآمد مختصری, نشانه 
ها فان فان انساام را که در کتب شما موجود است. پنهان نکنید!) و 


تنها از من (و مخالفت دستورهایم) بترسید (نه از مردم) ! (41) 

ولا تلیسُوا الحَق بلاط وَتکْموا الق وأنثم تعْلمُون (42) 

و حق را با باطل نیامیزید! و حقیقت را با اینکه می دانید کتمان نکنید ! 
42( 

و أَقیمُوا الطَّلاة وَآئوا ال گاة وارکقوا مَع الاکعین (43) 


و نماز را بپا دارید, و زکات را بپردازید, و همراه رکوع کنندگان رکوع کنید 
(و نماز را با جماهت بگزارید)! (43) 


2 ‌ 


تا التّاسَ بالی وَتَسوّن آنفسکم 5 تعلون الکتاتِ اقلا تقلون (44) 


آبا هزوم راب یکین رو انمان نب سامیزی. که ضعات آو اشکار | در تفرات 
آمده) دعوت می کنید. اما خودتان را فراموش می نمایید؛ با اینکه شما 
کتاب (اسمانی) را می خوانید ! ایا نمی اندیشید؟ ! (44) 


وَاسْتَعیئُوا بالصَیُرٍ وّالطّلاه وَانهّا لکبیره 1۳ عَلی الخاشعین (45) 


از صبر و نماز یاری جوئید؛ (و با استقامت و مهار هوسهای درونی و توجه 
بق بر ورد کار نیرو بگیرید؛) و این کار, جز برای خاشعان, گران است. (45) 


تا مه مگب ولج لب 1 1 ۳ 
الذین یَظنون انم ملاقو رَبهِم وَانهَمٌ الیه رَاجعون (46) 


آنها کسانی هستند که می دانند دیدارکننده پروردگار خويشند. و به سوی او 


۲ 5 1 1 0۲ 3 مرو ۳ 
تا یی اسرائیل ادکروا نعمیت البی آلعفث علیْکَمْ وأئی قصلئکم ۶ 
العالمین (47) ات 


ای بنی اسرائیل ! نعمتهایی را که به شما ارزانی داشتم به خاطر بیاورید؛ و 
(نیز به یاد اورید که) من, شما را بر جهانیان, برتری بخشیدم. (47) 


وانقوا : بو ۶ تگری تقسن تن لس سا ول مها ماه ول ول 
عَدّل و ینضرون (48) 


و از آن روز بترسید که کسی مجازات دیگری را نمی پذیرد و نه از او 
شفاعت پذیرفته می شود" : و نه غرامت ت از او قبول خواهد شد؛ ؛ و نه پاری 


ص : 7 


ود تعْیتاکم من آل فزعون بَسْوفوتکم شوء العذاب بُدَبخون لبتاءکُم 


ویتتیون تفا ء کم وف دلکم رم م2 عظیهٌ (49)" 

و (نیز به باد آوریضا آن زمان که شما را از چنگال فرعونیان رهایی 
بخشیدیم؛ که همواره شما را به بدترین صورت آزار می دادند: پسران شما 
را سر می بریدند ؛ و زنان شما را (برای کنیزی) زنده نگه می داشتند. و در 
اینها, ازهایت برد کی از .طرف سورد ارتان برای شها نون (40) 


ولا قرفتا یکمْ الخْر قأنجياكم وعْرفتا آل فزعون وأثم تنظَرون (50) 
نجات دادیم؛ و فرعونیان را غرق ساختیم؛ در حالی که شما تماشا می 
کردید. (50) 


: ی چگ ده هر لش ‌ ۳ 3 ۳ 
وا واعوتا موسی آوبهین یله 2 اتخدنم العغل من بعده وأنم طالمون 
(51) 


و (به یاد آورید) هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم؛ (و اوء 
ای کر قت فا نها الیی دش اد گاه امد سس سا کالم واه 
از او (معبود خود) انتخاب نمودید؛ در حالی که ستمکار بودید. (51) 


عقونا عنکٌم شش بغد دلک للم تشون (52) 


ره شما را بعد از آن بخشیدیم : شاید شکر (اين نعمت را( بجا 3 


ولا آجتا غوسی الْکتات والفْرقان لعلْکُمْ تهتذون (53) 


و (نیز به خاطر آورید) هنگامی را که به موسی, کتاب و وسیله تشخیص 
(حق از باطل) را دادیم؛ تا هدایت شوید. (53) 


ود قال مُوسی قَوّمه یا قوّم کم طلویم آفت کم انحَاذکم الْعِجْلَ توئُو 
ای بَاریکم الوا اشسکم دلکم خیه لکم عند باریکم فیات. علیکم و 
آلواث الجیم (54) 


و زمانی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من ! شما با انتخاب 
گوساله (برای پرستش) به خود ستم کردید! پس توبه کنید؛ و به سوی 


خالق خود باز گردید! و خود را ۱ حیکدیگر را] به قتل برسانید ! این کار, 
برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است.» سیس خداوند توبه شما را 
پذیرفت ؛ زیرا که او توبه پذیر و رحیم است. (54) 


قلة لثم با مُوسی آن تون لک علّی تری اللَد جهرة قَحَدئكُمْ السَاعقَة 
وَانثَمٌ تنظرون (55) 


و (نیز به یاد آورید) هنگامی را که گفتید: «ای موسی ! ما هرگز به تو ایمان 
نخواهیم آورد ِِِ جد را آشکارا ات ببینیم » پس صاعقه 


تعلناگم من تقد مَویکُم للم تشکُژون (56) 


سپس شما را پس از مرگتان, حیات بخشیدیم؛ شاید شکر (نعمت او را) 
بجا آورید. (56) 


وتا لیم الما وانرلتا علیِکَمْ الَْنّ والسّلوی کلوا من طیَا ما 
رَرَفْتَاكُم وما ظَلَمُوتا ولکن کابوا أنفُسَهْم بَظلمون (57) 


و ابر را بر شما سایبان قرار دادیم؛ و «من» [< شیره مخصوص و لذیذ 
درختان] و «سلوی» [< مرغان مخصوص شبیه کبوتر] را بر شما 
فرستادیم؛ (و گفتیم:) «از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم 
بخورید » (ولی شما کفران کردید) انها به ما ستم نکردند؛ بلکه به خود 
ستم می نمودند. (57) 


ص: 86 


ولد فلا ادحْلُوا هذه العرْبَه قکُلوا لها حز یت ششد «عط واوخلوا البات ررقه 
وفْولوا حطه تفر کم حَطایَامْ وستزیة 3 لسن (58) 


و (به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتیم: «در اين شهر [2 بیت المقدس ] 
وارد شوید ! و از نعمتهای فراوان ان. هر چه می خواهید بخورید! و از در 
(معبد بیت المقدس) با خضوع و خشوع وارد گردید! و بگویید: «خداوندا! 
بیشتری خواهیم داد.» (58) 


بل ی ظلْمّوا و غیر ی قیل هم قأنلنا علی الذین ظلَموا جر 
جن السَمَاء بعا کائوا فقو (59) 


اما افراد ستمگر, این سخن را که به آنها گفته شده بود. تغییر دادند؛ (و به 
تافات سا اسان فرسادم رود) 


عشرو عیثا قد هل ضّ 0 رنه 5 و 3 ال 1 تعتَوّا 
فی رصن مُفْسدین (60) 


و (به باد آوربد) زمانی را که موسی برای قوم خویش؛ [ 9 طلبید, به او 
دستور دادیم: «عصای خود رز بر آن سنگ مخصوص بزن ناگاه دوازده 
چلتیمه آ نت از آن جوشید ان گونه که هر یک (از طوایف دوازده گانه بای 
اسرائیل). چشمه مخصوص خود را می شناختند ! (و گفتیم:) «از روزیهای 
الهی بخورید و بیاشامید ! و در زمین و نکنید » (60) 


۹۱ و فْم یا مُوسّی آن تصَیر عَلی طعَام واجد قارع لا ریک یخرخ لا رما 
3 ثنیث الارَضٌ من بغلها وقنایئها فُومها وعدسها باق قال 2 تستبدلون ای 
و أ تی بالذی, هو ید امبطوا مطرَا قَانَ کم ما الثم وصُرتث علَیَهمْ الله 


والمَسْکته وبا عوا بعصب گن ال دلک تاش کائوا تکمر ون بایتِ اللّه 
وَیَفْنْلونَ النَبیینَ بغیر اج و دلک بمَا عضوا 1 تعتد بعتدون (61) 


و (نیز به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتید: «ای موسی ! هرگز حاضر 
نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم ! از خدای خود بخواه که از انچه زمین می 
رویاند. از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیازش, برای ما فراهم 
سازد.» موسی گفت: «آیا غذای پست تر را به جای غذای بهتر انتخاب می 


کنید؟ ! (اکنون که چتین است., بکوشید از این بیابان) در شهری فرود آئید؛ 
زیرا هر چه خواستید, در آنجا برای شما هست.» و (مهر) ذلت و نیاز, بر 
پیشانی آنها زده شد ؛ و باز گرفتار خشم خدائی شد ند که 

به آیات الهی, کفر می ورزیدند؛ و پیامبران را به ناحق می کشتند. اینها به 
خاظر ان بود که گناهکار و متجاوز بودند. (61) 


ص: 9 


ی الذین آمئوا والذین قاژوا واللضازی والّاینین من آمن باه الوم خر 
وَعمل ضالخا فَلَمْم ٩‏ جْرْهَم عند ربهم ولا حَوف لیم ولا هم بَخْرَئون (62) 


کسانی که (به پیامبر اسلام) ایمان آورده اند, و کسانی که به 9 بهود 
گرویدند و نصاری و صابئان [< پیروان یحیی ] هر گاه به خدا و روز 
رستاخیز ایمان اورند. و عمل صالح انجام دهند. پاداششان نزد 
پروردگارشان مسلم است؛ و هیچ گونه ترس و اندوهی برای آنها نیست. 
(هر کدام از پیروان ادیان الهی, که در عصر و زمان خود, بر طبق وظایف و 
فرمان دین عمل کرده اند, ماجور و رستگارند.) (62) 


لا آَحَذتا مبتاقکُم ورقعتا قوقکَم الطْوَ خدوا ها استا کم تعوه وا وکیها عافد 
5 لک تون (63) 1 


و (به یاد اورید) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم ؛ و کوه طور را بالای سر 
شما قرار دادیم ؛ (و به شما گفتیم:) «آنچه را (از آیات و دستورهای 
خداوند) به شما داده ایم, با قدرت بگیرید؛ انکه‌را در ان است بهباد 
داشته باشید (و به آن عمل کنید)؛ شاید پرهی کار شوید » (63) 


نم نیش من عفن لک فلول فطل الاب عایکم ور خه اکتم من الخاسرنت 
(64) 


سیس شما پس از این روگردان شدید؛ و اگر فضل و رحمت خداوند بر 
شما نبود. از زیانکاران بودید. (64) 


وق عَلمَتْم الذين اعْت5 قفا شم فی,ات ففلا ام وا فده اه 
(65) 


به طور قطع از حال کسانی از شما. که در روز شنبه نافرمانی و گناه 
کردند, اگاه شده اید ! ما به انها گفتیم: «به صورت بوزینه هایی طردشده 
درایید » (65) 

قجعلتاها تکالا لها بین بَدبها وما حلََها ومَوعظه لین (66) 


یند و اندرزی برای پرهیز کاران قرار دادیم. (66) 


ولا قال موی موه ان ال بَأَفْرْکُمْ آن تنبَخوا بقرة قالوا آلجذتا هرّفا 
قآ أَغُودٌ بالله أنْ کون من الجاهلین (67) 


و (به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: «خداوند به شما 
دستور می دهد ماده گاوی را ذبح کنید (و قطعه ای از بدن آن را به 
مقتولی که قاتل او شناخته نشده بزنید. تا زنده شود و قاتل خویش را 
معرفی کند؛ و غوغا خاموش گردد.)» گفتند: «آیا ما را مسخره می کنی؟» 
(موسی) گفت: «به خدا پناه می برم از اینکه از جاهلان باشم » (67) 


ٍ لتا ریک تشن نا ما هی قال للة خ یفْول لها بر لا قارض ولا کر 
عوّان بین ذلک قافعلوا مَا تَوْمَرّونَ (468 


گفتند: 0 از خدای خود بخواه که برای ما روشن کند این ماده گاو 
چگونه ماده گاوی باشد؟» گفت: خداوند می فرماید: «ماده گاوی است که 
نه پیر و از کار افتاده باشد, و نه بکر و جوان؛ بلکه میان این دو باشد. آنچه 
به شما دستور داده شده, (هر چه زودتر) انجام دهید.» (68) 


قالوا | دج آنا تک یبن لنا ما لها قال اه یفول ها بَقرخ ضفراء قاقغٌ لوا 
تسد التاظرین (69) 


کفیزند: «از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازد ت آن چگونه 
باشد؟ «گفت: خداوند می گوید: «گاوی باشد زرد یکدست, که رنگ آن,؛ 
بینندگان را شاد و مسرور سازد.» (69) 


ص: 10 


ِ- 
ِ- 


تا ٍن شاء الَد 


3 3 
تب ک 


قالوا اغٌ تا تک یبن لا ما جی ال البق تشابه علینا 5 
لمَهْتَذونَ (70) 


کته «از خدایت بخواه برای ما روشن کند که چگونه گاوی باید باشد؟ 


زیرا این گاو برای ما مبهم شده ! و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم 
شد » (70) 


ال اتف لها قرط لا دول تثیژ الرَضَ ولا تشقی الْحَرّت مُسَلَمَهُ لا شته 
فیها قُالُوا لأن جنّت بالق" قدبخوها وا کادوا بَفْعَلُونَ (71) 


گفت: خداوند می فرماید: «گاوی باشد که نه برای شخم زدن رام شده؛ و 
نه برای زراعت آبکشی کند ؛ از هر عیبی برکنار باشد, و حتی هیچ گونه رنگ 
دیگری در آن نباشد.» گفتند: «الان حق مطلب را آوردی » سپس (چنان 
کاوق را پیدا کردند:ه) آن زا سر پریدند؛ ولی مایل نبودند:این کار-زا اتجام 
دهند. (71) 


1 ‌ ور 7 سر مق 9 
ول قَتلنْمٌ تفس قاذار انم فیها اللة مرح ما کنثه تشون (72) 


و (به باد آورید) هتکاضین را که فردی را به قتل رساندید؛ سپس درباره 


): 


سازد. (72) 
3 اطریُوة ببَعضعا کدّلک بحخیی اللَه الَمَوّتی ویرک یاه کم تفقلُون 
(73) 


سپس گفتیم: «قسمتی از گاو را به مقتول بزنید یدروم و فابلرا 
معرفی کند.) خداوند اين گونه مردگان را زنده می کند ؛ و ایات خود را به 
شما نشان می دهد؛ شاید اندیشه کنید » (73) 


۰ وه ۳1 ِ ۳ ۳ ۳ ۳ 3 ۹3 9 2 - 
تم فقست قلوبکم من بعد دلک فهی کالججازه او اشد سوه وان من 
الچجار لم یف من الا وان منها لما بشفق فیحْرْخ له الماء وَاِنّ مها 


عا تقیط من کته له وعا اه یقافل عَقا تفعلون (94)" 


سپس دلهای شما بعد از اين واقعه سخت شد ؛ همچون سنگ, یا سخت ترا 
چرا که پاره ای از سنگها می شکافد, و از آن نهرها جاری می شود ؛ و پاره 
ای از آنها شکاف برمی دارد, ات از آن تراوش ضفت: کید ؛ و پاره ای از 


اه ی فا اهاز ان شش شم 
می تید, و نه سرجشمه علم و دانش و عواطف انسانی است ا) و خداوند 
ا ال شا خافل ست ۱۵ 


أقتطمَعون آن ونوا کم وقَد کان قریق مهم بَسْمَغون کلام اللّه ا 
ك یه ترش که وا هه ود هم یِعْلَمَون (75) 


آبا اتتظان دارین نف (انتن)شما مان ساهرخسیا آسکه عده باق ان آنان: 
سخنان خدا را می شنیدند و پس از فهمیدن: ان را تحریف می کردند, در 
حالی که علم و اطلاع داشتند؟ ! (75) 


۱ 


‌ 


مج مس 


ولا لوا لین آعئوا قالوا آمتّا ولا لا بعَضُهْمْ ای بَعض الوا أَنْحَدتوَهُم 
با قتع ال عَلیْکُم لْحاگو کم به عند رنه أقلا تون (76) 


و هنکاشی: که که مومنان را ملاقات کنند, می گویند: «ایمان آورده ایم. ۳ ولی 
تاش که با یکدیگر خلوت می کنند, (بعضی به بعضی دیگر اعتراض 
کرده,) می گویند: «چرا مطالبی را که ِِ (در باره صفات پیامبر 
اسلام) برای شما بیان کرد, به مسلمانان بازگو می کنید تا (روز رستاخیز) 
در پیشگاه خدا, بر ضد شما , به آن استدلال کنند؟ ! آیا نمی فهمید؟ » (76) 


ص: 11 


ج‌ 


212-۱ ]له ۱ هو و ۳ 
او یعلمّون انْ اللة یِعلمّ ما بسرُّون ما بعلئون (77 
آپا اینها نمی دانند خداوند آنچه را پنهان می دارند پا اشکات هی کننه ام 
داند؟ ! (7 11 

وو ه اش له سود + ۱ب ۲ 
وَمنَهْمْ امَیون لا یِعلمون الکِتَابِ | 


ای ام ای اسان همه کی کات ها خی کشت خالات و 


۱ بر ی دل بسته آند. _ِ 


تم قلبلا قح" ۱ 


ِ 
اًْ 


مان وان هم الا بَظتون (78) 


پس وای بر آنها که نوشته ای با دست خود می نویسند, سیبس می گویند: 
«این؛ از طرف خداست.» تا آن رابه بهای کمی بفروشند. پس وای بر آنها 
از آنچه با دست خود نوشتند تفای نو انار ان آنصو ان اش راه ند دت ور 
آورند ! (79) 


وقَالوا آن متا الّار ا 
هن َِ عِ د ‏ 


3 


ال عفده اه تقو لون علی 


چا قَغذودة فْل حدم عند اللّه عَهْذا قن بُحْلِت 
له ما لا تملَمُون (80) 

و گفتند: «هرگز آتش دوزخ. جز چند روزی, به ما نخواهد رسید.» بگو: «آیا 
پیمانی از خدا گرفته اید؟ ! -و خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی ورزد- یا 
چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید»؟ ! (80) 

بلی من کسب سَیَة وأحاطت به خطیتنة قاولیک آأصحاب التّار هُمْ فیها 
حَالِدُونَ (81) 

آنها اهل آتشند؛ و جاودانه در آن خواهند بود. (81) 

لّذِیَ آمَئوا وعَملُوا السَالِحاتِ آولیک أَضَحَات اه هم فبها خالذون (82) 


و آنها که ایمان آورذه, و کارهای شایسته انجام داده اند, اناوت اهل بهشتند ؛ 
و هميشه در آن خواهند ماند. (82) 


و (به باد آوزند) زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند 
بحانهة را پرستش نکنید؛ ۳99 پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و بینوایان نیکی 
کنید؛ و به مردم نیک بگویید؛ نماز را برپا دارید؛ و زکات بدهید. سپس (با 
اینکه پیمان بسته بودید) همه شما -جز عده کمی- سرپیچی کردید؛ و (از 
وفای به پیمان خود) روی گردان شدید. (83) 


ص: 12 


چا آخدتا ماقم لا تسْفکُونَ دة ماءکم ولا تخرجون آنفسکم من دیارکم ثم 
افَرريم وأنثم تشهدون (84) 


و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون هم را نریزید؛ و یکدیگر را از 
سرزمین خود, بیرون نکنید. سپس شما اقرار کردید؛ (و بر اين پیمان) کواه 
بودید. (84) 


آنثم هوْلاء تلو نفْسَكَم و نخرجُون قریقا منک من دارهم تطاهژون 
غلیهم بالالم الْعْذْوَان وان باوکمْ, اسازی تْقادوهم وَهو مَحَرّمْ عَلیکم 
احْرِاجمُم نون بتثض الکتاب وَتَکفْرُون تَغْض فا جرَاء من بفْعل لک 
نکم الا خی فی الحتاه الکتا وم القتَامه برَکون الی أشَذ الْعَدّاب وما 


- 


الَذ بعافل عَمَّا عون (85) 


سرزمینشان بیرون می کنید؛ ؛ و در این گناه و تجاوز, به یکدیگر کمک می 
نمایید ؛ (و اینها همه نقض پیمانی است که با خدا بسته اید) در حالی که اگر 
بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما آیند. فدیه می دهید و آنان را آزاد 
معا رید با آنکه ستون‌سانن انا بر شما-حرام تفت ابا: مه عضی ار 
دستورات کتاب آتتضانه ایمان می آخدزدر و به بعضی کافر می شوید؟ ! 
نات کی از ما ها سل عرص نخان اخکام ه قواس ال سا 
اتامی خر رسای در ان ان ری یهد بو زور سار 2 
شدیدترین عذابها کزشناز هی شوند. و خداوند از آنچه انجام می د هید غافل 
نیست. (85) 


ولیک الذین اسْترغا الْحیَاه النبا بالاخزو قلا بحَقّفْ هم العدان ولا هم 
ینضَرون (86) 


اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته اند؛ از این رو عذاب 
انها تخفیف داده نمی شود؛ و کسی نها را یاری نخواهد کرد. (86) 


وَلَقٌَ آتکْتا موسّی اکتا وم من بعده یالرَسّل نیت 0 اب مریم 
ات وبَوتاه بژوح الْقدْسٍ ما جَاءَکَم 0 ما لا تهَوّی انفشگم 
استکترنم ققریقا کم وقریقا تلو (87) 


فرستادیم؛ و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم؛ و او را به وسیله روح 


القدس تأیید کردیم. آبا چنین نیست که هر زمان, پیامبری چیزی بر خلاف 
هوای نفس شما اورد, در برابر او تکبر کردید (و از ایمان اوردن به او 
خودداری نمودید)؛ پس عده ای را تکذیب کرده. و جمعی را به قز 
رساندید؟ ! (87) 


وقالوا فُلوبتا علفٌ بل لعتَهم ال یکفرهم ققلیلا ما بوْمنُوتَ (88) 


و (انها از زوی استهزا) گفتند: دلهای ما در غلاف است ! (و ما از گفته تو 
چیزی نمی فهمیم. آری, همین طور است !) خداوند آنها را به خاطر 
5 چیزی درک نمی کنند؛) 
و کمتر ایمان می اورند. (88) 


ص: 13 


بود که با خود داشتند, و پیش از اين, به خود نوید پیروزی بر کافران می 
دادند (که با کمک ان, بر دشمنان پیروز گردند.) با اين همه. هنگامی که این 
کتاب, و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد انها امد, به او کافر شدند؛ 
لعنت خدا بر کافران باد ! (89) 


تفا ار به أَشْتَم آن یَکْفیُوا یقا رل ال با آن ۳ 
قصْله عَلی من یَشاء من عباده قباعوا بقصب علّی عَضب وللکافرین عَذابٌ 


مین 6 (90) 


ول انها دود مقابل نها بحی» ود را فروختند: که ار وا به: اباتف که:خدا 
فرستاده بود, کافر شدند. و معترض بودند, چرا خداوند به فضل خویش, بر 
هر کس از بندگانش بخواهد, آیات خود راز نازل می کند؟ ! از این رو به 
خشمی بعد از خشمی (از سوی خدا) گرفتار شدند. و برای کافران 
مجازاتی خوارکننده است. (90) 


قبل له آمنوا بر یل له قالوا نوم بقا آنزل علنتا وتَکْفْرُونَ یعا 
وا روفو لو فْصَذقا لقا مهم فُل 1 ه 9 تا همقل آن 


و هفتحامت که به آنها گفته شود: «به آنچه خداوند نازل فرموده, ایمان 
بیاورید !» می گویند: «ما تخرخیری آنعان: می: آوزتم که بر خوو .ما نازل شده 
است.» و به غیر آن, کافر می شوند؛ ؛ در حالی که حق است ؛ و آیاتی را که 

نها ار شیم دیف کنو دار رات میت کون مها ای 
که ی ونان تال ی اسان بارس را مارا ترا را ان 
این به قتل می رساندید؟ » (91) 


واقو خاء کم موش ,لیات ام الفعل من دهع ارم طالتون (ر9) 


و (نیز) نت آن همه معجزات را برای #7 و شم پس از (غیبت) 
اه کمساله دا اتشخات کرفند دوعالن کهشتهگر پوس (92) 


ِ‌ ِ 
2 ‌ ‌ ِ 


و حذنا مکش ورقغنا کم اور خذوا ما آنتاکم فقو واشمفوا ال 
یغتا وعصینا واسرئوا فی فلوم العجل هرهم کل مها بانر 
ایمَائکم آن کنثم مَوْمیِنَ (93) 


و (به یاد آورید) زمانی را که از شما پیمان گرفتیم ؛ و کوه طور را بالای سر 
شما برافر اشتیم ؛ (و گفتیم:) «اين دستوراتی را که به شما داده ایم محکم 
بگیرید, و درست بشنوید » آنها گفتند: «شنیدیم؛ ولی مخالفت کردیم.» و 
دلهای آنها, بر اثر کفرشان. با محبت گوساله آمیخته شد. بگو؛ «ایمان شما؛ 
چه فرمان بدی به شما می دهد, اگر ایمان دارید » (93) 


ص: 14 


ِ- 


قل ان کاتث لَکُمْ الدَار لته عند اللّه حالِضة من ون اللّاس قَتمتَوّا المَوّت 
نکن ضادقین (94) 


نک «ا کر آن (چنان که مدعی هستید) سرای دیگر در نزد خدا, , مخصوص 
شماست نه سایر مردم. پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گویید » 
(94) 


ولن یِتملَوة با یقا قاعث أیديهم وال لیم بالظالمین (95) 

ولی آنها, به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده اند. هرگز آرزوی 
فک تخه‌اهند کرد و خدافند از تستمکران اکام است::(95) 
ولتجدتهم خرص لاس علی حتام ومن الذین آشْر؟ 


ِ- 


1 9 ۶ 
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شرکول بوذ دهم لو 
الف شته وم هو بمَرَحزجه من القداب آن یعمَر والله بصیر بما به 


)96( 


یِعمُرُ 
9 


و آنها را حریص ترین مردم -حتی حریصتر از مشرکان- بر زندگی (اين دنیاء 
و آندوختن خرفت) خواهی یافت ۳( انجا) که.هو یک از انها ارتهدارد فناز 
سال عمر به او داده شود ! در حالی که این عمر طولانی, او را از کیفر 
(الهی) باز نخواهد داشت. و خداوند به اعمال آنها بیناست. (96) 


فك من ان عَذوّا لجیْریل اه ترْلَه علی قلیک بان ال مُضنقا لا بیّن 
یدبه وهذی وَنشرّی اتف (7و) 


(آنها فیت: عازن «چون فرشته ای که وحی را بر تو نازل می کند, جبرئیل 
است. و ما با جبرئیل دشمن هستیم., به تو ایمان نمی اوریم ») بگو: 
«کسی که دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن خداست) چرا که او به 
فرمان خدا, قران را بر قلب تو نازل کرده است؛ در حالی که کتب اسمانی 
پیشین را تصدیق می کند؛ و هدایت و بشارت است برای مقمنان.» (97) 
مهن کان عَذُوّا للّه وملایکیه وله وَجیریل ومیکال قاِنّ ال عَدوّ للَافرین 
(98) ۲ 


کسی که دشمن خدا| و فرشتگان و رسولان او و جبرئیل و میکائیل باشد 
ارات وا ایس کاض ان است :۱98۳ 


وَلَقَد آنرلتا ِِ آیاتِ بیتاتِ وَمَا ِِ القَاسِمّون (99) 
نمی ورزد. (وو 


1 عاهنوا عفد کم فریهه و متهم بل أکْهَمْ لا بَوْمنْون (100) 


1 1 و 0( ۱ با 
آورند. (100) 


ولقا جاعفم رَسُول من عند ال مُضَة؛ لما مهم تَة قریو؛ من الذین أوئُوا 
الکتابِ کتاب اللْه ِ طهورهم ۳ 1 ۳ (101) 


ت ۳ فرستاده ای از سوی خدا| به سراغشان آمد, و با نشانه هایی 

که نزد آنها بود مطابقت داشت. جمعی از آنان که به آنها کتاب (آسمانی) 
داده شده بود, کتاب خدا را پشت سر افکندند؛ گویی هیچ از آن خبر 
ندارند !! (101) 


ص: 15 


الاخه من خلاق ولر 0 ۰« 0 


و (یهود) از انچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می خواندند پیروی 
کردند. سلیمان هرگز (دست به سحر نیالود؛ و) کافر نشد؛ ولی شیاطین 
کفر ورزیدند؛ و به مردم سحر اموختند. و (نیز بهود) از أآنچه بر دو فرشته 
بابل «هاروت» و «ماروت», نازل شد پیروی کردند. (آن دو, راه سحر 
کردن را, برای اشنایی با طرز ابطال ان, به مردم یاد می دادند. و) به هیچ 
کس چیزی یاد نمی دادند, مگر اينکه از پیش به او می گفتند: «ما وسیله 
آزمايشیم کافر نشو ! (و از این تعلیمات. سوء استفاده نکن !)» ولی آنها از 
آن دو فرشته, مطالبی را می آموختند که بتوانند به وسیله آن؛ میان مرد و 
همسرش جدایی بیفکنند؛ ولی هیچ گاه نمی توانند بدون اجازه خداوند, به 
انسانی زیان برسانند. انها قسمنهایی را فرامی گرفتند که به آنان زیان می 
رسانید و نفعی نمی داد. و مسلما می دانستند هر کسی خریدار این گونه 
متاع باشد, در آخرت بهره ای نخواهد داشت. و چه زشت و نایسند بود آنچه 
خود را به آن فروختند, اگر می دانستند !! (102) 


ولو هم آمَئوا وَالََوّا لوب خن عند اللّه حَیر لو کائوا بَعْلَمُونَّ (103) 


و اگر آنها ایمان مت آ ود ند و پرهی زکاری پیشه می کردند, پاداشی که نزد 
خداست, برای آنان بهتر بود, اگر آگاهی داشتند !! (103) 


ِ 9 م‌م چ_ ِ ِ و و ِ_ ور 
ها الذین آَمَئوا لا تفولُوا راعتا وفولوا انظَْتا وَاسْمَعُوا وللکافرین عَدانث 


ای افراد باایمان ! (هنگامی که از پیغمبر تقاضای مهلت برای درک آیات 
قران می کنید) نکویید: :«راعتا»: بلکه. بکویید: «انظر نا»>.. (زیرا کلمه: اول: 
هم به معنی «ما را مهلت بده ». و هم به معنی «ما را تحمیق کن » می 
باشد؛ و دستاویزی برای دشمنان است.) و (انچه به شما دستور داده می 
شود) بشنوید ! و برای کافران (و استهزاکنندگان) عذاب دردناکی است. 
(104) 


ود الذین کَفژُوا من هل الکتاب ولا الَمْشِْکین آن یرل عم من خی 
هن رَبکُم واللة بَختص برخمیه من بشاء وال ذو القظل القظیم رد00 2۳ 


ی 


کافران اهل کتاب. و (همچنین) مشرکان, دوست ندارند که از سوی 
خداوند. خیر و برکتی بر شما نازل گردد؛ در حالی که خداوند. رحمت خود 
را به هر کس بخواهد, اختصاص می دهد؛ و خداوند. صاحب فضل بزرگ 
است. (105) 


ص: 16 


ما تنسَخ خ من آنم و نسها تب بعیر ها و مللها لغ تلغ آم اللّه علی کل 


شیء قَدی (106) 


هر حکمی را نسخ کنیم, یا تفت ایا نف خی اتدارب ی ان ان 
فمانند ان هی مرن آباتقی دانشی که خواوند بر .هر خیش تهانا است ۱ 


(106) 
الم تعْلَم أنّ اللة له ملک السَمَاواتِ والأاژض وقا کم من دون الله من ولیٌ 
ولا تصیر (107) 


ایا نمی دانستی که حکومت اسمانها و زمین»؛ از ان خداست؟ ! (و حق دارد 
هر گونه تغییر و تبدیلی در احکام خود طبق مصالح بدهد؟ !) و جز خدا, ولی 
و یاوری برای شما نیست. (و اوست که مصلحت شما را می داند و نعیین 
می کند). (107) 


اه یت آن تساو ندیه کعا تنل وی هقی ومَن یتبدّل الکفر 
یلام مان فَقَدٌ صَل سَواء السّبیل (108) 

ا ناف اه ادها هکنآ 

اين, از موسی کردند؟ ! (و با اين بهانه جویی ها, از ایمان اوردن سر باز 

فطرت) گمراه شده است. (108) 


ود گنیژ من هل اْکتاب لو ردْوتَکم م بَغد نکم کارا حسهذا من عند 
انتشهم- من فد ما تم لفم الحدة َاعغفُوا وَاضمَخوا حلّی بای اللَهْ بأقره ان 


ال عْلی کل شی ء قدیز (109) 


بسیاری از اهل کتاب, از روی حسد -که در وجود انها ريشه دوانده- ارزو 
می کردند شما را بعد از اسلام و ایمان, به حال کفر باز گردانند؛ با اينکه 
حق برای آنها کاملا روشن شده است. شما آنها را عفو کنید و گذشت 
نمایید؛ تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد؛ خداوند بر هر 
چیزی تواناست. (109) 


وأقیفوا الصّلاه وال الرَکاه ما ندموا لأنفْسکم من خی تجذوة عند اللّه اٍق 
الله بعا تعلون یی (110) 


و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید؛ " و هر کار خیری را برای خود از 
پیش می: فرستید: آن زا ترد خدا (در شرای,دیگر) خواهید یافت؛ خدآوند نه 
اعمال شما بیناست. (110) 

وقالوا آن خن الجَتَه الا مهن کان هودا أَو تضاری یلک َمَانمْ فُلَ هائو 
رَهاتکمْ ان کنتم ضادقین (111) 


آنها گفتند: «هیج کس, جز بهود يا نصاری, هرگز داخل بهشت نخواهد شد.» 
این آرزوی اما شتا ی «اگر راست می گویید, دلیل خود را (بر این 
موضوءع) بیاورید لك (111) 

بلی من أسلم وجهّة له وفو خسن قَلَة أجْرة عند رنه ولا خوف هم ولا 
هم تون (112) 


آری, کسی که روی خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد, پاداش او نزد 
۰ ثابت است ؛ . ثه ترسی ب سس سین (بنابر 


ص: 17 


وقالت الَهُود مب اللسَازی علی شء وة 
شیء وم ون الکتات دک قال الْذين 
یله پوه امه فیما کائوا فیه یَحْتَلفُونَ 19 


بهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی (نزد خدا) ندارند». و مسیحیان نیز 
هت «یهودیان هی موقعیتی ندارند (و بر باطلند)» ؛ 1 حالی که هر دو 
دسته: کناب اسفانی را می خوانند (و باید از این گونه تعصبها برکنار 
باشند) افراد نادان (دیگر, همچون مشرکان) نیز, سخنی همانند سخن آنها 
داشتند ! خداوند, روز قیامت., در باره آنچه در آن اختلاف داشتند, داوری می 
کند. (113) 


من اظَمُ ممّن نع مساجد اللم آر 
آونک ما کان هم آن بَدْخْلوا الا < 


کیست ستمکارتر از آن کس که از بردن نام خدا در مساجد او جلوگیری 
کرد و سعی در ویرانی آنها نمود؟ ! شایسته نیست آنان, جز با ترس و 
وحشت؛ وارد این (کانونهای عبادت) شوند. بهره آنها در دنیا (فقط) 
رسوایی است و در سرای دیگر, عذاب عظیم (الهی) !! (114) 

وله الْسْرق والمفرِت قَأیْتما ثولوا فَتع وجْة اللّه ان ال واسغ لیم 
(115) .. 1 


مشرق و مغرب, از آن خداست ! و به هر سو رو کنید, خدا| آنجاست ! 
وقالوا اتحَدّ ال ولا سبْحاتَة بل لَهْ ها هی السَماوات والارص کل له قایثوت 
(116) 


و (یهود و نصاری و مشرکان) گفتند: «خداوند, فرزندی برای خود انتخاب 
کرنه افت »امن و است. او که ایس در ایشا نوام نسم اشه اف ان 
اوست؛ و همه در برابر او خاضعند ۱ (116) 


۳ 34 هس 3 تن ِ ِ ۳ 
دیع السَماواتِ والارض ولدّا قَصَی مرا قایّما یِمول له کن قَیکون (117) 


هستی بخش آسمانها و زمین اوست ! و هنگامی که فرمان وجود چیزی را 
صادر کند, تنها می گوید: «موجود باش » و آن, فوری موجود می شود. 
(117) 

وقَال الذین یعون لَولا, یکلمتا ال أو اب کی قاز نون 
قْلهم مت قولهم تشابهت فلوم قَ بیتا لیات لِقوّم بُوقئون (118) 


افراد ناآگاه گفتند: «چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ ! و یا چرا آیه و نشانه 
ای برای خود ما نمی آید؟ » پیشینیان آنها نیز, همین گونه سخن می گفتند؛ 
دلها و افکارشان مشابه یکدیگر ات ولی ما (به اندازه کافی) آیات و 


[ًا أَرسَلْتاک بالحو؛ بشیزا وتذیزا ولا تَأل عن آضحاب نز (119) 


ما تو را به حق, برای بشارت و بیم دادن (مردم جهان) فرستادیم؛ و تو 
مسئول (گمراهی) دوزخیان (پس از ابلاغ رسالت) نیستی ! (119) 


ص: 19 


ون تزضی کی الْهُوذ وا اللَصَایٍی ح و 9 
الهّدّی لین اتف أَهُوَاءهم بعد الذی جاء 
وَلیٌ ولا تصیر (120) 


هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد, (تا به طور کامل, تسلیم 
خواسته های آنها شوی, 0۳ از آیین (تحربف بافته) آنان؛ پیرویر و بگو: 
«هدایت, تنهز هدایت الهی است » و اگر از هوی و هوسهای آنان پیروی 
کی / بعد از آنکهة آگاه شده ای, هی سرپرست و یاوری از سوی خدا| برای 
تو نخواهد بود. (120) 


لدین اناهغ الکتاب تللوتة و تلاوته آولنک بویئون یه ومن بَکُفر به 
قأولتک هم 0 (121 


خ فل ان دی ال خو 
وا یفن اه مر 


ِ 
۱ 


کنیا نید کف کات امامت اما فانه آش اه شنم مار ]ان اسان 
که ات ارات هی توا ما سا ام ای ار 
کسانی که به او کافر شوند, زیانکارند. (121) 


ای آشوانل ای وا تیه ای اعفگ عای وان عضایین لین 
الْعالمین (122) 


ای بنی اسرائیل ! نعمت مرا, که به شما ازداتت اتمه به اد آورند اه (رتیز 
به خاطر اورید) که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم ! (122) 


واّفوا بوقا لا تجزی تفس عن تفس شین ولا بقل ملها عَدْل ولا تنقغها 
شَقاعَة ولا هم پنصرون (123) . ۲ 


از روزی بترسید که هیچ کس از دیگری دفاع نمی کند؛ و هیچ گونه عوضی 
از او قبول نمی شود؛ و شفاعت., او را سود نمی دهد؛ و (از هیچ سوئی) 
یاری نمی شوند ! (123) 


واٍذ ای ابراهيم رب یکلمات هن قال ای جاعلک بلّاس ماه ال 
ومن دی قال لابتال عَمّدی الظالمیت (124) 


(شخاظه ارت اشامن که اون اتراهم رانا فضاات اگوی ارشو: 
و او به خوبی از عهده اين آزمایشها برآمد. خداوند به او فرمود: «من تو را 
امام و پیشوای مردم قرار دادم » ابراهیم عرض کرد: «از دودمان من (نیز 


امامانی قرار بده !)» خداوند فرمود: «پیمان من. به ستمکاران نمی رسد! 
(و تنها ان دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند. شایسته این 
مقامند)». (124) 


ولد ۳ ابیت متابه 2 لاس وم 2 مَقام ابراهیم مصلی وعَهذتا 
الی اتراهیم واسقاعیل آن هرا 7 یت للطنفین والعآکفین وَالرْکع السٌجُود 
(125) 


و (به خاطر بیاورید) هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و 
امان برای مردم قرار دادیم ! و [برای تجدید خاطره.) از مقام ابراهیم. 
عبادتگاهی برای خود انتخاب کنید ! و ما به ابراهیم و اسماعیل امر کردیم 
که: «خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنتد نان و سجده 
کنندگان؛ پاک و پاکیزه کنید لك (125) 
و قال ابراهيم ر اجْعَل هذا بلدا آمتا وَارق هه من اللْمَرَاتِ مَن آمن 
مهم بالله وَالبوّم الاخرِ " وَمن کقر قَامتَعة قلیلا ثم أَضْطرْه الی عدّاب 
لثار وشن الْعَصیدٌ (126 


و (به باد آورید) هنگامی زار دق ابر هی عرض کرد: «پروردگارا! این 
سرزمین را شهر امنی قرار ده! و اهل آن را -آنها که به خدا و روز 
بازیسین؛ ایمان آورده اند- از نمرات ت (گوناگون)؛ , روزی ده »> گفت: «(ما 
دعای تو را اجابت کردیم؛ و مقمنان را از انواع برکات؛ بهره مند ساختیم؛) 
اما به آنها که کافر شدند, بهره کمی خواهیم داد؛ سپس آنها را به عذاب 
اتف اس ۰ و چه بد سرانجامی دارند» (126) 


ص: 19 


ها تفع اه القواعد هن الست واشعاغیل سا فلع ای | 
السهالعلیه (127) 


(کعبه) را بالا می بردند» (و می گفتند:) «پروردگار| ۱ از ما بیذیر» که تو شنوا 
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بت 


ربّنا واجعلّا مُسلعین لک ومن دُرَیتا اه شا ایا فا 
عََتا تک آنت التَوَابٍ الرَحِيمْ (128) 


پروردگارا! ما را تسلیم فرمان 3 قرار ده ! و از دودمان ما؛ امتی که 
تسلیم فرمانت باشند, به وجود و 0( را , به ما نشان ده 
توبه ما را بپذیر, که تو توبه پذیر و مهربانی ! (128) 


ربتا روابِقث فیهم رز نت( م2 تیم تلو عَلَْهم آباتک بل الکتات وَالَحكَمَه 
رکه |تک نت العریژ الحکیم (129) 


پروردگارا !در فیان آنها بباری, از خودشان برانیر تا ابات که زا عن آنان 
حکیمی (و بر این کار, قادری) لك (129) 


وقن برع عن هل (تراهيق لا من سفه تسه ولقد اَطََِتاة فی الک 
وه تَهُ فی الأخجره من الصالجین (130) 


ای ی و ی را ای 
درخشندگی,) روی گردان خواهد شد؟ ! ما او را در این جهان برگزیدیم؛ و 
ایا کر اصاا اس 10 


از قال له رب سم قال أسَلَمث لرَب العالمین (131) 


در آن هنگام که پروردگارش به او گفت: اسلام بیاور! (و در برابر حق؛ 
تسلیم باش ! او فرمان پروردگار راء از جان و دل پذیرفت؛ و) گفت: «در 
برابر پروردگار جهانیان, تسلیم شدم.» (131) 


طّی بها اراهيم تییه وَیعْفُوب یا یت ان اللّ اصطقی لَکُمْ الدین قلا تمَوئْق 
از وم مُمَلِمُونَ (132) 


و ابراهیم و یعقوب (در واپسین لحظات عمر) فرزندان خود را به اين آیین, 
۳ ام (و هر کدام به فرزندان خویش «فرزندان من ! 
[< تسلیم و خدا] از دا نزو ند » (132) 


ِ 
أم کنثم شهداء 


لا حضّر بَعْفوتِ الْمَوّث لا قال لتنیه قا تبون من دی 
قالوا تقد ی وله آبانک اتراهیم واسماعیل واشحاق لها واجدا وت له 
شون (133) 


به فرزندان خود گفت: «پس از من, چه چیز را می پرستید؟» گفتند: 
«خدای تو, و خدای پدرانت. ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. خداوند یکتا را. 
و ما در برابر او تسلیم هستیم.» (133) 


یلک أمذ قَذ حلّت لها ها گسبت ولکم قا کنسبتم ولا اون عشّا کائوا 
عون (134) 

آنها افتی تبونند. که.در فذشتند: اعمال آنان: مربوط به خودشان بود و اعمال 
مار مرطظ یه ود ات وه ها هه ای ممل اما ]تا 
تا ی ۱13۵ 


ص: 20 


وقالوا کوتوا قوذ او تضازی تفتدوا فل بل مله آتراهيخ ختیفا وفا کان من 
9 (135) 


(اهل کتاب) گفتند: «یهودی یا مسیحی شوید, تا هدایت ابید » بگو: «(اين 
آیینهای تحریف شده. هرگز نمی تواند موجب هدایت گردد,) بلکه از آیین 
خالص ابراهیم پیروی کنید ! و او هرگز از مشرکان نبود لك (135) 


فولُوا آهتّا باه وا آأنزیل لتا وما أنرل ای اتراهيم واشقاعیل واشخاة 


ویعقوب والأْسَبَا ط وم آوتت مُوسی وعیسی چَمَا ار السفن من رهم 
نقدق بین آحد متمم وتشن له مشلغون (136) 


بگویید: «ما به خدا| ایمان آورده ایم ؛ و به آنچه بر ما نازل شده : و آنچه بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل 
گردید, و (همچنین) آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف 
پروردگار داده شده است, و در میان هیچ یک از آنها جدایی قائل نمی 
شویم, و در برابر فرمان خدا تسلیم هستیم؛ (و تعصبات نژادی و اغراض 
شخصی, سبب نمی شود که بعضی را بيذيريم و بعضی را رها کنیم.)» 
(1360) 


قان مَنُوا بمئل ما آمنثم به ققد اهتدوا وان ولو قانما هم فی شقاق 
قسَيِكفيكَهْم اللهْ وق السَمیغ العلیم (137) 


اگر آنها نیز به مانند آنچه شما ایمان آورده اید ایمان بیاورند. هدایت یافته 


اند اک یی کت رخف دا ده ایو خداوندر شیواها ها ای نو 
دفع می کند؛ و او شنونده و داناست. (137) 


صبعه ال وم من أحسَن من ال صبعه وحن ل عَابدُون (1398) 


رنگ خدابی (بپذیرید ! رنگ ایمان و توحید و اسلام ؛) و چه کی از رنگ 
خا را تا تا ات ی کر 1 


قل آتحاشوتتا فی اللّه وفع رشٌا ورتم ولنا آغمالْتا کم مالك وتکن 
ون ( (139) 


بگو: «آیا در باره خداوند با ما محاجه می کنید؟ ! در حالی که اون بر ورد ها 
ما و شماست؛ و اعمال ما از آن ما, و اعمال شما از ان شماست؛ و ما او 
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ی تم 19 ۳ ال ون با ۳7 اب 0 ع خن اد 
اللة بعافل عَمَّا نا نموت [140) 


یا می گویید: «ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط, یهودی یا 
نصرانی بودند»؟ ! بگو: «شما بهتر می دانید يا خدا؟ ! (و با اينکه می دانید 
آنها یهودی یا نصرانی نبودند, چرا حقیقت را کتمان می کنید؟)» و چه کسی 
ستمکارتر است از آن کس که گواهی و شهادت الهی را که نزد اوست. 
کتمان می کند؟ ! و خدا از اعمال شما غافل نیست. (140) 


یلک أمذ قَذ حلّت لها ها گسبت ولکُم تا کَسَبْم ولا سآلون عتّا کائوا 
عون (141) 

(به هر حال) آنها امتی بودند که درگذشتند. آنچه کردند, برای خودشان 
است؛ و انچه هم شما کرده اید. برای خودتان است؛ و شما مسئول اعمال 
انها نیستید. (141) 
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جچزء 2 


ادامه سوره بقره 


سَیِفْولْ السْعَاء من لاس ما ولاف غن قبلتهم الیی کائوا علنها قل له 
العشرق والعلرت تهدی ی بَشَاء [لی صراط مشتقيم (142) 


به زودی سبک مغزان از مردم می گویند: «چه چیز آنها [< مسلمانان ] را 


از قبله ای که بر آن بودند» بازگردانید؟ » بگو: «مشرق و مغرب,: از آن 
خداست؛ خدا| هر کس را بخواهد, به راه راست هدایت می کند.» (142) 


وگذلک جعَلتَاكم امه وسطا لَُوتو شهداء علي الاس ویَکُونَ الرْسُول 
عَلیکمٌ شهیدذا وَمَا جَعَلتا الْقلَد نی کت له الا لتعلم من بیع ینیع الرسول 
مهن یَنقلبٌ عَلّي عَفیبّه وان گاتث ک لکییرة لا ۳۳ ال ما کان 
ال لیْضیع ایمَاتکَم اٍنّ اللة بالّاس لرءوف رَحیمْ (143) 


همان گونه (که قبله شماء یک قبله میانه است) شما را تیز, امت میانه ای 
قرار دادیم (در حد اعتدال, میان افراط و تفریط ؛) تا بر مردم گواه باشید؛ 
فا ره اه ما ی ار و 
تنها برای این قرار دادیم که افرادی که از پیامبر پیروی می کنند. از آنها که 
به جاهلیت بازمی گردند. مشخص شوند. ها این حکم, جز بر کسانی 
اه ار ات هار و ی 
شما را ضایع نمی گرداند؛ زیرا خداوند,. نسبت به مردم, رحیم و مهربان 
۳ 


اج ۳0 وعقت ها ۳3 ِ و ِِ و 1 
الَکتاب لیعلَمُون آلة الْحوٌ من هم وم ال بقافل عَّا بَقمَلون (144) 


نگاه های انتظارامیز تو را به سوی اسمان (برای تعیین قبله نهایی) می 

بینیم ! اکنون تو را به سوی قبله ای که از ان خشنود باشی, باز می 
گردانیم. . پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن ! و هر جا باشید, روی 
خود را به سوی آن بگردانید ! و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده, 
بخوبی می دانند این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر 
شده؛ (و در کتابهای خود خوانده اند که پیغمبر اسلام. به سوی دو قبله. 


نان مت خواند ان ماود ای اغمال انیا رده عفن داشت این ابات )ضایر 
نیست ! (144) 

وین آّت الّذِین أوثوا الکتات بل وق تقوا نک وقا آنت يو انوم 
وا بعَضُهُم بتایع قبْلَة بّض ولیّن الَبَعّت ِ : 
اک اذا لمن الظألِمین (145) 


سو گند که اگر برای (اين گروه از) اهل کتاب: هر گونه ایه (و نشانه و 
دلیلی) بیاوری, از قبله تو پیروی نخواهند کرد؛ و تو نیز, هیچ گاه از فا 
آنان, پیروی نخواهی نمود. (آنها نباید تصور کنند که بار دیگر, ی 
1 پذیر است !) و حتی هیچ یک از آنهاء , پیروی از قبله دیگری 
کرد! و اگر تو, پس از اين آگاهی, متابعت هوسهای آنها کنی, مسلما از 
0 خواهی بود ! (145) 


ص: 22 


الذین تیتَاهمْ الکتات یَعر فوتَة کما غرفون بُتَاعهمْ وان فزنفا مفر آیمون 


الحو و هم بِعَلمُون (146) 8 


کتتاتی: که کنات اسمانیتنه. انان داده ایم, او [< پیامبر ] را همچون 
فرزندان خود می شناسند؛ (ولی) جمعی از آنان, حق را آگاهانه کتمان می 
کنند ! (146) 


الق من ریک قلا توت من المْْترین (147) 


این (فرمان تغییر قبله) حکم حقی از طرف پروردگار توست, بنابراین, 
هرگز از تردیدکنندگان در ان مباش ! (147) 


کل وجُهة و مولیها قاستبة ستبقوا الْحَیْرات 2 تا وک | اب بکُمْ ال جمبقا 
نْ اللة عَلی کل شوه قدبة (148) 


با 


هر طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعبین کرده است؛ (بنابراین, 
زیاد در باره قبله گفتگو نکنید ! و به جای ان,) در نیکی ها و اعمال خیر, بر 
یکدیگر سبقت جویید ! هر جا باشید, خداوند همه شما را (برای پاداش و 
کیفر در برابر اعمال نیک و بد, در روز رستاخیز,) حاضر می کند؛ زیرا او, بر 
هر کاری داش 189 


من یت خَرَجت قول وجهک شطر المسْجد الحرام وله للْحَوٌ من یک 
۳ ما ال بقافل عَقّا تعْملون (149) 


از هر جا (و از هر شهر و نقطه ای) خارج شدی, (به هنگام نماز,) روی خود 
را به جانب «مسجد الحرام» کن ! این دستور حقی از طرف پرورد هار 
نبوست ! و خداوند, از آنچه انجام می دهید, غافل نیست ۱ | (149) 


ون حَیْتْ حَرِجْت ول وجْهک شطر المَسجد ارام وب ما کنلم قولوا 
وُجْوكَمْ شَطره لا کون لاس عَلَیِکم خجَه الا الدین ظلَموا مهم قلا 
7 تخشو هم واحشَونی تن تعمتی عَلیکم لک تهْتذون (150) 


و از هر جا خارج شدی, روی خود را به جانب مسجد الحرام کن ! و هر جا 
بودید, روی خود را به سوی آن کنید ! تا مردم, جز ظالمان (که دست از 
لجاجت برنمی دارند,) دلیلی بر ضدذ شما نداشته باشند ؛ (زیر| از نشانه های 
بناشتر: که ور کنت اسمانی پیسینه امده) این است که او, به سوی دو قبله, 


۷ 


نماز می خواند.) از آنها نترسید ! و (تنها) از من بترسید ! (اين تغییر قبله, به 
خاطر آن بود که) نعمت خود را بر شما تمام کنم, شاید هدایت شوید! 
(150) 


کم ارشاا فییه وی عنم باق غلييم آباتا ق کیک لمکم الَکتاب 
وَالْحکمَه وا بای تعو فا عامتان (151) 

همان گونه (که با تغییر قبله, نعمت خود را بر شما کامل کردیم.) رسولی 
از خودتان در میان شما فرستادیم یات ما راید شما بخواند؛ و شما را 
پاک کند؛ و به شماء کتاب و حکمت بیاموزد؛ و آنچه را نمی دانستید. به شما 
اد دهد. (151) 


قاوکرونی کر کم واشکرٌوا لق وا تکترون (152) 


پس به یاد من باشید, تا به یاد شما باشم ! و شکر مرا گویید و (در برابر 


نعمتهایم) کفران نکنید ! (152) 
با با الذین آمئوا اشتهیئوا بالطَبْر والطلاه ان ال مع الطّایرین (153) 


ای افرادی که ایهان آورده اید | از-ضبر (و اشتقامت) وتماز» کمک بکیرید! 
(زیرا) خداوند با صابران است. (153) 


ص: 23 


ولا تفُولوا لِمَن یفْتل فی سبیل الله أمَوَاث بل احْیَاء ولکن لا تسْعُرون (154) 


نما کون ادا کشته: فی و نو مرده نخوییفابلکة انا زنده اند, 
ولی شما نمی فهمید ! (154) 


وللوتکم : بش ء من الْحوّف والْجُوع تفص من الأموّالٍ وَالأُْسٍ وَالتّمَرَاتِ 


قطعاً همه شما را با چیزی از ترس, گرسنگی, و کاهش در مالها و جانها و 
میوه ها, آرهانتن افین نیم ؛ و بشارت ده به استقامت کنندگان ! (155) 
الذین ادا آصابتهم ُصیتَه قالوا لا له ولا الب زاجفون (156) 

آنها که هر گاه مصیبتی به ایشان می رسد, می گویند: «ما از آن خدائیم؛ ۰ و9 
به سوی او بازمی گردیم لك (156) 


بر ِ 0 مر ی 
اولیّک عَليْهمْ صلواث من رهم وَرَحْمَه واولیّک هم المُهْتَدُونَ (157) 


اینها, همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده؛ و آنها 
هستند هدایت پافتگان ! (157) 


ام الطّقا والعَروة من شقایر ال قَمَن حَجّ ابیت و اعتمر قلا جُتاح عَلیّه آن 
یطوّف بهما وَمن تطوّع حیْرّا قاِنّ الله شاکر عَِیمْ (158) 


«صفا» و «مروه» از شعائر (و نشانه های) خداست ! بنابراین, کسانی که 
حج خانه خدا و يا عمره انجام می دهند, مانعی نیست که بر آن دو طواف 
کنند؛ (و سعي صفا و مروه انجام دهند. و هرگز اعمال بی رویه مشرکان؛ 
که بتهایی بر این دو کوه نصب کرده بودند, از موقعیت این دو مکان مقذس 
نمی کاهد!) و کسی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کند, 
خداوند (در برابر عمل او) شکرگزار, و (از افعال وی) آگاه است. (158) 


نَ الذین کون ما 1 ,من لیات اعد مش تقو غا تام لاس فی 
آلکتاب ولیک بلَعَتْهم اللْ وبلَعنقم اللاعنون (159) 


کسانی که دلایل روشن. و وسیله هدایتی را که نازل کردم انهنهعد ان انکه 
در کتاب برای مردم بیان نمودیم, کتمان کنند, خدا انها را لعنت می کند؛ و 
همه لعن کنندگلن نیز, انها را لین می کنند؛ (199) 


الا الذین تابُوا واصلَخُوا ونوا قاولیک وب يم وآنا الثَوَابْ الرَحیمُ (160) 
فک انقا. که نویه وبا کشت کرت و (اعما لد خوو ر انیا اغمالدنیی:) 


سم 


اصلاح نمودند, (و آنچه را کتمان کرده بودند؛ آشکار ساختند؟) من توبه آنها 
را می پذیرم؛ که من توّاب و رحیمم. (160) 

ان الذین کَقژوا ومائوا هم کَُار ولیک عَلْهمْ لَْتة اللّه ولیک والّاس 
اجمعین (161) 

ای ای و ی ال یا رتست سا نی 
خالدین فیها لا بُحَففٌ عم الْعدَابْ ولا هم بطَرُونَ (162) 


هميشه در آن (لعن و دوری از رجمت پروردگار) باقی می مانند؛ نه در 
عذاب انان تخفیف داده می شود. و نه مهلتی خواهند داشت ! (162) 


هکم ال واجذ لا له لا هو الرَحمَنْ الرِّیمْ (163) 


و خدای شما.؛ خداوند بعانة ای است., که غیر از او معبودی نیست ! اوست 


ص: 24 


9 


في حلّق السّماوات وَالرْص واخیلاف ال والّهار وَالفلِ البی جُرٍی 
هی البخر یقا یَنقغ الّاس وها انز اللهْ من السْماء من مّاء قأگا به الارَضَ 
بَعد مَوّتهَا سوتث فیها من کل داب وَتطریف الریاح والسَحاب امسر ِِ 
السَماء وَالرضٍ 1 یات لموّم ون (164) 


در آفرینش آسمانها و زمین, و آمد و شد شب و روز. و کشتیهایی که در 
دریا به سود مردم در حرکتند, و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده, و با 
آن؛ زمین رابت از ضر یه , زنده نموده, و انواع جنبندگان را در آن گسترده, 
و (همچنین) در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که میان زمین و آسمان 
که عقل دارند و می اندیشند ! (164) 


ومن النّاس 2 ی مش ون لاه ناه ی ی اللّه_والذین آمَئُوا 
اه م ولو ری الذین ظلغْوا ا بَرَون العَذّاب 
ال هدید الَعدّاب (165) 


را همچون خدا دوست می دارند. اما انها که ایمان دارند. عشقشان به 
خدا, (از مشرکان نسبت به معبودهاشان.) شدیدتر است. و انها که ستم 
کردند, (و معبودی غیر خدا برگزیدند,) هنگامی که عذاب (الهی) را مشاهده 
کنند, خواهند دانست که تمام قدرت. از ان خداست؛ و خدا دارای مجازات 
شدید است؛ (نه معبودهای خیالی که از انها می هراسند.) (165) 


هو مر 1 ِ نن 9 ِ 9 ر 0 29 
اد ترا الذین الوا من الذین انوا وَرَأوا الاب وتقطعث هم اأسْبَاب 
(166) 


دز آن هنگام, رهبران (گمراه و گمراه کننده) از پیروان خود, بیزاری می 
جویند؛ و کیفر خدا را مشاهده می کنند؛ و دستشان از همه جا کوتاه می 


شود. (166) 
ال الذین اتفوا لآ لا که قتتراً یله کا توا متا کذلک نربهخ ال 
مالغ عسرات عَلَنَهمْ ما هم بخارجین من التّار (167) 


و (در اين هنگام) پیروان می گویند: «کاش بار دیگر به دنیا برمی گشتیم, تا 
از انها [< پیشوایان گمراه ] بیزاری جوییم, ان چنان که انان (امروز) از ما 
بیزاری جستند ! (اری.) خداوند این چنین اعمال انها را به صورت حسرت 


زانی به. آتان تشان: من دهد و هر کز از انش (دودغ) قارع تخواهتد تشید! 
(167) 


با شا الاسنْ لوا نصا قوه الأَرَص حلالاً طَیبّا 5 بعُوا خطوّاتِ الشَیّطان اه 
آکم خی مره (168) 


ای مردم ! از آنچه در زمین است, حلال و پاکیزه بخورید! و از گامهای 
شیطان, پیروی نکنید ! چه اینکه او. دشمن اشکار شماست ! (168) 


[تما بَامْزکُم بالسُوء والَْغشاء وآن تقولوا عَّی ال ما لا لو (169) 


او شما را فقط به بدیها و کار زشت فرمان می دهد؛ (و نیز دستور می 
دهد) انچه را که نمی دانید, به خدا نسبت دهید. (169) 


ص: 25 


ولا قیل لَهم ائیغوا ما نرل ال قالوا بل تیغْ ما ألْقَیتا علیه آباعتا أولَوٍ کان 
یهد [ ان م3 و بهْتذُون (170) 


و هنگامی که به آنها گفته شود: «از آنچه خدا نازل کرده است, پیروی 
کنید » مي گویند: «نه, ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم. پیروی می 
نماییم.» آيا اگر پدران آنها, چیزی نمی فهمیدند و هدایت نیافتند (باز از آنها 
پر شا هد کر ۲ 0(۱ ۱17 


ول الذین کقوا کمتل الفه ها ادیشفم: لا دق یداع ابید 
عموه قَمْم لا بَعقلون (171) 


متّل (تو در دعوت) کافران, بسان کسی است که (گوسفندان و حیوانات را 
برای نجات از چنگال خطر,) صدا می زند؛ ولی آنها چیزی جز سر و صدا 
نمی شنوند؛ (و حقیقت و مفهوم گفتا راو را درک نمی کنند. این کافران, در 
واقع) کر و لال و نابینا هستند؛ از این رو چیزی نمی فهمند ! (171) 


ا 2 الذین آمئوا کلُوا مين طیبات ما ررَفْتاکم واشکُژوا للٍّ ان کم لا 
دون (172) 


ای کسانی که ایمان آورده ِ- نعمتهای ِ ای که به شما روزی داده 


رم عَیكَم امه والاَم وَلجْم الخنزير ها اهل مارا الت آقخن 
اشطر خر بح اقا قل ول مق رم ال 7جبط (173) 


خداوند, تنها (گوشت) مردار, خون؛ گوشت خوک و آنچه را نام غیر خدا به 
هنگام ذیح بر ان گفته شود حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور 
شود در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد, گناهی , بر او نیست؛ (و می 
تواند برای حفظ جان خود, در موقع ضرورت, از 1 بخورد؛) خداوند 
تخشتدم ورعمربان است: 3 17) 


الذین رک ن ما [نرل اللَهْ من الکتاب وَبَشْترون به تَمَنا ی ولیک ما 
اون فی بُطونهم الا التتر ولا بُلفَهْمْ ال یوم القیَامه ولا یُرَكيهم وم 


عَذّاب ألیط (174) 


کسانی که کتمان می کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده: و آن را به بهای 
کمی می فروشند, انا جر انش چنزی نمی خورتد زو هداب و اموالی کم از 
این رهگذر بة دست می آورندر در حقیفت آتش سوزانی است (( و خداوند, 
و ماهتا اماشت کم ده ناما باه میت کف سرا 
عذاب دردناکی است. (174) 

ولیک الذین اشْترغا الطّْلَالَة بالَمُدی والعدّاب بالمففته قما أَصِترَهُم عَلی 
الثّار (175) 


اینان, همانهایی هستند که گمراهی را با هدایت. و عذاب را با آمرزش, 
مبادله کرده اند؛ را ستی چقدر در برابر عذاب خداوند, شکیبا هستند !۱ 


(175) 
دک یا ال ترّل الَِتاب بالق وان الذین احْتلَفوا فی الْکتاب آهی شقاق 
بعید (176) , 


اینها, به خاطر آن است که خداوند. کتاب (آسمانی) را به حق, (و توأم با 
نشانه ها و دلایل روشن,) نازل کرده ؛ و آنها که در آن اختلاف می کنند. (و 
با کتمان و تخریف, اخثلاف:به وجود قی آورندد) در شکاف .و (براکندگی) 
عمیقی قرار دارند. (176) 


ص: 26 


نیکی, (تنها) این نیست که (بهم هنگام نماز,) روي خود را به سوی مشرق و 
(باا مغرت: کنید(وتفام کفتگوی: شها,جو نار فبله و تفر آن- اند و 
همه وقت خود را مصروف آن سازید؛) بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است 
که به خدا, و روز رستأخیز, و فرشتگان, و کتاب راشتماتی | و پیامبران 
ایمان آورده؛ و مال (خود) راء با همه علاقه ای که به آن دارد. به 
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان؛ 
انفاق می کند؛ نماز را برپا می دارد و زکات را می پردازد؛ و (همچنین) 
کسانی که به عهد خود -به هنگامی که عهد بستند-وفا می کنند ؛ و در برابر 
محرومیتها و بیماریها و در میدان جنگ, استقامت به خرجح می دهند؛ اینها 
کسانی: خشند کم رات ی ده راشای با اسان تساه 
اشت؟ اه نها هنتتد سره کاران 177۱۱) 


۳ با لا الذین آمَوا کیت عَلَیکَم اْقصاص فی ای الحرٌ بالْخرٌ وَالْعَیدُ بالْعبُد 
و نی ِ فمنْ عفیت له من آخیه شوء ۶ قاتباع یروف وأداء له 
باحسّا دلک تتفیف :من زبکم وَرَحمَهٌ قمَن اغتَدی بَعد لک قَلَه عَدَابْ ید 
(178)" 


۱۳ 
۳ 


ای افرادی که ایمان آورده اید ! حکم قصاص در مورد کشتگان, بر شما 
نوشته شده است: ازاد در برابر ازاد, و برده در برابر برده, و زن در برابر 
زن. پس اکر کسی از سوی برادر (دینی) خود, چیزی به او بخشیده شود, 
(و حکم قصاص اوء تبدیل به خونبها گردد,) باید از راه پسندیده پیروی کند. 
(عضاحت وال پرداخته کم وه را دی ار بگترد) و او اع فانلم ۲ 
نیز» به نیکی دبه را (به ولی مقتول) بپردازد و مسامحه نکند.) این 
تخفیف و رحمبتی است از ناحیه پروردگار شما ! و کسی که بعد از آن؛ 
تجاوز کند, عذاب دردناکی خواهد داشت. (178) 


مه 1 سا ما 1 1 ی ری ی 
وَلکمّ فی الفضاص حیاه یا اولی الالباب لعلکم تقون (179) 


و برای شما در قصاص.: حیات و زندگی است؛ ای صاحبان خرد! شاید شما 
تقوا پیشه کنید. (179) 


‌ ‌ مس _ 


رب نکم زا چضر ماوت ان ترک ختا وس لوا ورین 
بالعَقژوف حقَا علی ی (180) 
بزشفا: تونتته دم «هنحافی. که-یکین. از ما زا مر یک فرا رشهه اهر خیز 
خوبی [< مالی ] از خود به جای گذارده. برای پدر و مادر و نزدیکان, بطور 


قمن تلو بکضا شفعد قافا امه غلی ان تدلوت ان اللع شمه علیه 
(181) 


پس کسانی که بعد اک ید نی ان را تغییر دهند, گناه آن, تنها بر کسانی 
است که آن (وصیت) را تعییر می دهند ؛ خداوند, شنوا و داناست. (181) 


ص: 27 


ِ 
۶ 


قمن عاف من مُوص جتا َو انا قأصلخ هم قلا الم له ان اللّد عفوژ 
7َحیمٌ (182) ۱ 


و کسی که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورثه), پا 
از گناه او (که مبادا وصیّت به کار خلافی کند) بترسد. و میان آنها را اصلاح 
دهد, گناهی بر او نیست؛ (و مشمول حکم تبدیل وصیت نمی باشد.) 
خداوند. آمرزنده و مهربان است. (182) 


با ها الذین آمَئوا کیت عمکُمْ الصَْامْ ما کیت علّی الَذِین من لک لکد 
تون (183) 


ای افرادی که ایمان آورده اید ! روزه بر شما نوشته شده, همان گونه که 
بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیز کار شوید. (183) 

ا او علی شقر یه من انم أَحَرَ 
ود 4 طعام یکین هن تطوّع خی قَهْو حَبرْ له وآن 
حیْرّ لک ان کم تعلَمون (184)" 


چند روز معدودی را (باید روزه بدارید!) و هر کس از شما بیمار یا مسافر 
باشد تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بدارد) و بر کسانی که روزه برای 
انها طاقت فرساست؛ (همچون بیماران مزمن, و پیرمردان و پیرزنان,) 
لا زم است کفاره بدهند. مسکینی را اطعام کنند؛ و کسی که کار خیری 
انجام دهد برای او بهتر است؛ و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر 


ی 


بدانید ! (184) 
2 0 مج ی 

هر رقضان الذی آنزل فبه الفْرَآن هدی لاس وتیّتاب من هی والْْرقا ن‌ 
قمن, شهد منک اسر قیَضََة ون کان مریضا أو عَلی سَقر فده من 
نام خر رید ال یمالس و رت به کم العسَم ولنعملوا العگه ولیکیروا 


(روزه, در چند روز معدود) ماه رمضان است؛ ماهی که قرآن, برای 
راهنمایی مردم, و نشانه های هدایت, و فرق میان حق و باطل, در آن نازل 
شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد, روزه 
بدارد ! و آن کس که بیمار يا در سفر است, روزهای دیگری را به چای آن, 
روزه بگیرد ! خداوند, وا تا وا مش هر هت ما۱۱ فد 


این است که این روزها را تکمیل کنید؛ و خدا را بر اینکه شما را هدایت 
کرده, بزرگ بشمرید؛ باشد که شکر گزاری کنید ! (185) 
ود سالک عتادی عنّی قانّی قریبِ اجیت دَُوة الدّاع لد 
لی لیوا بی لَعَلهُم یرون (186) 


۳ ام ی با و ی 
دعای دعا کننده را, به هنگامی که مرا می خواند, پاسخ می گویم ! پس باید 
دعوت مرا بیذیرند» و به من ایمان بیاورند, تا راه پابند (و به مقصد برسند) ! 
(186) 





ص: 29 


اچل لک له الصا ارت [لي نسَایكم هن ناس لك وانثم لتاس هن علم 
اللة نکم ِِ تختائو ي أنفسَكم فتاب عَلیكم وعقا عَنکم قالان یاشرُوهن 
وابتعوا ما کب هک وکلوا واشرتوا حلی تن تکف الخنط ان من 
1 سوم من الق نم تعو الصیاق لی اللیل ولا تباشژوهن وانثم 
عَِکفون فی المساجد تلک خدُودٌ الله قلا تفربوها کَدلک یبینْ اللهْ یاه لاس 
للم یتَفُونَ (187) 


آمیزش جنسی با همسرانتان. در شب روزهایی که روزه می گیرید, حلال 
است. انها لباس شما هستند؛ ؛ و شما لباس انها (هر دو زینت هم و سبب 
حفظ یکدیگرید). خداوند می دانست که شما به خود خیانت می کردید؛ (و 
این کار ممنوع را انجام می دادید؛) پس توبه شما را پذیرفت و شما را 
بخشتید. اکنون با انها- امیش کنند, و انجه را خدذا یرای تما مقرر.داشته: 
طلب نمایید! و بخورید و بياشامید. تا رشته سپید صبح, از رشته سیاه 
(شیب] بز آق-شما اشکار کزدد 1 سیتنن روزه را تا شب, تکمیل کنید ! و در 
جالی که فن شاد به اقکاف ماه اند با زان آسرین یداه 
مرزهای الهی است؛ پس به آن نزدیک نشوید ! خداوند, اين چنین آیات خود 
را برای مردم. روشن می سازد, باشد که پرهیز کار گردند ! (187) 


۳ تاو َموالَکُم بتکم بالْاطل ونوا با ای الْخْکام تأکلُوا قریقا جُه 
وال الّاس بالائم وان تون (188) 


و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق) در میان خود نخورید ! و برای خوردن 
بخشی از اموال مردم به اه (قسمتی از آن را (به عنوان رشوه) به 
قضات ندهید, در حالی که می دانید (اين کار, گناه است) !۲ (188) 


تشألوتک عر لاله فْلّ هی مواقیث لِلّاس والْحَجٌ ین اه بأن توا 
لسوت من ظهُورها وَلَکِنّ الب من انّقی وأئواً یوت من آبوایها وَائفُو قوا ال 
َعلْکَم تفلْحونَ (189) 


در باره «هلالهای ماه» از تو سوال می کنند؛ و «آنهاء بیان اوقات (و 
تقویم طبیعی) برای (نظام زندگي) مردم و (تعیین وقتِ) حج است». و (آن 
چنان که در جاهلیت مر سوم بود که به هنگام حج, که جامه احرام می 
۲ از 3 خانه وارد نمی شدند؛ و از نقب پشت خانه وارد می شدند» 

نکنید !) کار : نیک آن نیست که از پشتِ خانه ها وارد شوید؛ ؛ بلکه نیکی این 
اش کف هار اش هار ور اه ارو و وی قاس کم 
رستگار گردید ! (189) , 1 ۲ 


‌ 


وقایلوا فی سبیل الله الذین یْقَاتَلوتکم ولا تعتذوا اِنّ ال لا بُحِبٌّ الْمْعْتدینَ 
(190) 


و در راه خدا, با کسانی که با شما می جنگند, نبرد کنید! و از حذ تجاوز 
نکنید, که خدا تعذی کنندگان را دوست نمی دارد! (190) 


ص: 20 


اوه حَیِت قفوم وأخرجوهم من حَیت َحْرَجوکَم چ لته أسَد من 
القئلِ ولا تقالومَم عند المسجد الحرام حتّی بقلم فیه قان قَائلوکَم 
قَافتْلوهم کَدَلک جَرّاء الکافرین (191) 


و آنها را [< بت پرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا ندارند] هر کجا یافتید. 
به قتل برسانید و از آن جا که شما را بیرون ساختند [- مکه ) آنها را 
بیرون کنید ! و فتنه (و بت پرستی) از کشتار هم بدتر است ! و با آنهاء در 
نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم), جنگ نکنید ! مگر اينکه در آن جا با شما 
تجنحتد: بسن آکر: (در انخا) با تا بیحان کرفین, آنها رنه فتل ,برها نید 
چنین است جزای کافران ! (191) 


قِن انتهوا قَِّ ال عَفُورْ ریم (192) 
و اگر خودداری کردند, خداوند آمرزنده و مهربان است. (192) 


الوم حتّی لا تکون فنتة ویکُون الدین له قاِن انتهوا قلا غذوان الا ی 
الظالمینَ (193) 

و با آنها پیکار کنید ! تا فتنه (و بت پرستی, و سلب آزادی از مردم.) باقی 
نماند؛ و دین. مخصوص خدا گردد. پس ار (از روش نادرست خود) دست 


ترداشتند, (مزاخم آنها تشو‌ند! زیرا) تعدی جر بر ستمکاران:روا تینست: 


(193) 
السَهرُ الحرَامْ پالشْهر الْحَرّام والَْرُعَا قضاص قَمَن اغتدي عَلَیْکُمْ قَاغتذوا 
علیه بل ما اعتزی علکر وانقما الله قاغلمو| نا 


ماه حرآم؛ در برابر ماه خر اضا (ا کر ختصا ری اخترام: ان وا شکستوه رون 
انشا اب وا به مثل کنید.) و تمام حرامها؛ 
(قابل) قصاص است. و (به طور کلی) دی و به شما تجاوز کرد همانند 
انس اه دا هار رام ره ره ادن موی مایت دنه را 
با پرهیز کاران است !۲ (194) 

ونوا فی سییل ال ولا ُلفُوا بَْدیکمْ [لی الک واسنئوا ان اللةَ بِجث 
المکسنین (95) ۱ 


و در راه خدا, انفاق کنید! 
(195) 


(با ترک انفاق,) خود را به دست خود, به 
که خداوند, نیکوکاران را دوست می دارد. 


-" 


خصرئم قما استیْسر « من اد و 


وایْفُوا ال وَاعْلَمُوا و ندید و الیقاب 0 
و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید. (و 


مانعی مانند ترس از دشمن با بیماری, اجازه نداد که پس از احرام بستن؛ 
وارد مکه شوید,) انچه از قربانی فراهم شود (ذیح کنید, و از احرام خارح 
شوید)! و سرهای خود را نتراشید, تا قربانی به محلش برسد (و در 
قربانگاه ذیح شود) ! و اگر کسی از شما بیمار بود, و يا ناراحتی در سر 
داشت., (و ناچار بود سر خود را ار باید فدیه و کفاره ای از قبیل 
روزه يا صدقه پا گوسفندی بدهد ! و هنگامی که (از بیماری و دشمن) در 
اقا هدند هر کشن:باستم عفر حضرا آغار. کتدم‌انخه از فربانی بای او 
میسر است (ذیح کند) ! و هر که نیافت, سه ی حج» و هفت روز 
هنگامی که باز می گردید, روزه بدارد! اين, ده روز کامل است. (البته) این 
برای کسی است که خانواده او, نزد مسجد الحرام نباشد [< اهل مکه و 
اطرافِ آن نباشد]. و از خدا بیرهیزید! و بدانید که او سخت کیفر است ! 
(196) 


ص: لاد 


فی 7 و من حیّر و ال وترودوا قَانّ عَیر الرّاد افو 
وانفون با اولی الالتاب ود 


حجء در ماه های معینی است ! و کسانی که (با بستن احرام, و شروع به 
مناسک حح,) حح را بر خود فرض کزده. انق (باین بدانند. که) در جع آمیزنشن 
جنسی با زنان, و گناه و جدال نیست ! و آنچه از کارهای نیک انجام دهید, 
خدا| آن را می داند. و زاد و توشه تهیه کنید, که بهترین زاد و توشه, 
پرهیزکاری است ! و از من بپرهیزید ای خردمندان ! (197) 


- 


لین عََيكُم جتاخ آن تبتفوا قطلا من رَبکُم قاذا أقطْم سن عرقات 1 
الله رعند القشعر الحرام وَادکرَوة کما هَداكُمْ وان کم گن قبله من 
الصّالین (198) 


کتاطه: بر شما بیست که از فضل پروردگارتان (و از منافع اقتصادی ۷ ایام 
ک از «عرفات» کوج کر خدا را نزد "«مشعر الحرام» یاد کنید | 
او را یاد کنید همان طور که شما را هدایت تمود و-قطعا تما پیش از اتن؛ 
از گمراهان بودید. (198) 


ث_ِ 
۳3 


آفیضوا من عیّث آقاض التّاسن واشتغغژوا ال ان ال عفوژ حِيمٌْ (199) 


سپس از همان جا که مردم کوچ می کنند, (به سوی سرزمین منی) کوج 
کنید ! و از خداوند, آمرزش بطلبید, که خدا آمرزنده مهربان است ! (199) 


ِ 
۶ 


قلذا قضیثم مَتاسکكُمْ قاروا ال کدكركُم آناعكم و آشد درا قین لاس 
من یَفُول ربنا آیتا فی الا ما له فی الخْرَه من َلاق (200 


و هنگامی که مناسک (حج)_ خود را انجام دادید. خدا را یاد کنید. همانند 
یادآوری از پدرانتان (آن گونه که رسم از زمان بود) بلکه از آن هم بیشتر ۱ 
(در این مراسم, , مردم دو گروهند :( بعضی از مردم می گویند: 0 
به ما در دنیا, (*نیکی*) عطا کن » ولی در آخرت, بهره ای ندارند. (200) 
وملهُم قن یَفُول نا آنتا فی الگبا حستة وفی الاجرو حستة وفتا عَدَابِ الثار 
(201) 


آخرت نیز (*نیکی*) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آنش نگاه دار » 
(201) 
اولتک آقم تضیت تا کسیوا والله ری الحهای 202(۳) 


آنها از کار (و دعای) خود. نصیب و بهره ای دارند؛ و خداوند, سریع الحساب 
است. (202) 


ص: 31 


واکروا ال فی یام مَعْدودابٍ قمن تعکْلٌ في ومئن قلا ام له ومن 
تَأحْرّ قلا نم له یمن الّقی وَائَقوا ال وَاعلَمُوا 1۳ له تخس تشون (203) 


و خدا را در روزهای معینی یاد کنید ! (روزهای 11 و 12 و 13 ماه ذی 
حجه). و هر کس شتاب کند. (و ذکر خدا را) در دو روز انجام دهد, گناهی 

بر او نیست., مه که باخو. گنه (و سه روز انجام دهد نیز) گناهی بر او 
نیست ؛ برای کسی که تقوا پیشه کند. و از خدا بیرهیزید ! و بدانید شما به 
سوی او محشور خواهید شد ! (203) 


وین التّاسس من یعْجبکَ قَوَلَهُ فی الْحتّاه الط فا وی اللمتعلی قافن فان 
وف لد الجضَام (204) 


دا مردم کشانی: هستد که کفیاد انا در ند کی دنیا مایه اعجاب تو می 
شود؛ (در ظاهر, اظهار محبت شدید می کنند) و خدا را بر انچه در دل 
دارند گواه می گيرند. (اين در حالی است که) انان, سرسخت ترین 


دشمنانند. (204) 
ولا تولی سعی فی الأرْض لْفسد فیها هِک الحَرّت واللّسَلّ واللَه لا بت 
القسمَاد (205) 


(تتشانه آن: این است: که) هنحافی که رفی برمی کردانشد (و از نزو عوخارع 
می شوند), در راه فساد در زمین» کوشش می کنند, و زراعتها و چهارپایان 
را نابود می سازند؛ (با اینکه می دانند) خدا فساد را دوست نمی دارد. 
(205) 


ادا قیل لَ ای ال أَحَدَه الَرَه بالائم قَحَسبَه جهتَم ویس المهَادٌ (206) 


و هنگامی که به آنها گفته شود: «از خدا بترسید » (لجاجت آنان بیشتر می 
شود), و لمات و اعصنیت آنها را ای اه آنشن دور خبرای آنان 


ّ 0 0 9 
من الناس هن ! پشری 7 تفسَءة ابتعاء مرَصَات الله واللهٌ روف بالعباد (207) 


بعضی از مردم (با ایمان و فداکار, همچون علین ع( در «لیله المبیت» به 


هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر ص), جان خود را به خاطر خشنودی خدا می 
فروشند ؛ و خداوند نسبت به بندگان مهربان رت (207) 


هه 2 ۰ ۸ _ ۰ ت 


با یا اآلذین وا ادحْلوا فی السلّمٍ کَافة ولا یو خطَوات السَیّْطَان له 


1 _ 


لک عَذو مبیر (208) 


ای کسانی که ایمان آورده اید همگی در صلح ۵ آشتی در نید ! و از گامهای 
شیطان, پیروی نکنید؛ که او دشمن اشکار شماست (208) 


قان رل من بعد ما جاعَْکمْ الْبیثاث قاغلموا أَنْ ال عزیژ حکيمْ (209) 
و اگر بعد از این همه نشانه های روشن, که برای شما آمده است, لغزش 


رد و گمراه ث قح بسا عال صدالت وا مارا رو که 


هل َنطْرُون لا آن ۳-۲ هم ال فی طْلَلٍ شُن الَْمَام والملایَکَة وفضی الم 
والی اللّه نوم حم اور (210) 


آپا (پیروان فرمان شیطان: پس از این همه نشانه ها و برنامه های روشن) 
انتظار دارند که خداوند و فرشتگان, در سایه هائی از ابرها به سوی آنان 
بيایند (و دلایل تازه ای در اختیارشان بگذارند؟ ! با اينکه چنین چیزی محال 
است !) و همه جیز انجام شده, و همه کارها به سوی خدا| بازمی کرد 
(210) 


ص: 22 


سل یی اسرائیل کم آتیتاهم من آیه بیته وَمن یبدل نِقمه الله من بَعْد مَا 
جَاءَنه فان الله سَدیذ العقاب (211) 


از بلی اسرائیل بیرس: «چه اندازه نشانه های روشن به آنها دادیم ؟» (ولی 
آنان: نعمتها و امکانات مادی و معنوی را که خداوند در اختیارشان گذاشته 
بود, در راه غلط به کار گرفتند.) و کسی که نعمت خدا را, پس از آن که به 
سر اغنتن آهد: تبدیل کند (و در مسیر خلاف به کار گیرد. گرفتار عذاب 
شدید الهی خواهد شد) که خداوند شدید العقاب است. (211) 


بن للذین کفژوا الْحيا الدیا ویشخَژون من الذین آمئوا عَالذِين اقا 
1 یوم م القيامه وله یرَرق من بسَاء بقیر جساب (212) 


ندرج دنیا برای کافران زینت داده شده است. از این رو افراد باایمان را 
(که گاهی دستشان تهی است), مسخره می کنند ؛ در حالی که پرهی ززگاران 
در قیامت, بالاتر از آنان هستند : (چراکه ارزشهای حقیقی در آنجا آشکار 
می گردد. و صورت عینی به خود می گیرد؛) و خداوند. هر کس را بخواهد 
بدون حساب روزی می دهد. (212) 


- 


ما سس 


ان انا واجدة قبقت ال لین مبشَرین ومنذرین وأنرلٍ هم 
الکِتابِ بالحق لیحَکم جن لاس فیما افو ما اتلف فیه الا الذین 


قیه رو 
اوئوة مرن بعد ما جاعْهم التیثاث یا سم قهدی اللّه ین ام 
فیه من الْحو باذنه وال بَهدی هن بَشاء الی صراط فُشتقیم (213) 


۱ 


مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ ؛ (و تضادی در میان آنها وجود نداشت. 
بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا 
شد, در این حال) خداوند, پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم 
دهند و کتاب آسمانی, که به سوی حق دعوت می کرد, بارآنها تال تقو تا 
دز میان هزدم/ در انحه اختلاف داشتنده: داورزی. کند. (افران باایمان در آن 
اختلاف نکردند؛) تنها (گروهی از) کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند, 
و نشانه های روشن به انها رسیده بود, به خاطر انحراف از حق و 
ستمگری, در آن اختلاف کردند. خداوند, آنهایی را که ایمان آورده بودند, به 
حقیقت انچه مورد اختلاف بود, به فرمان خودش, رهبری نمود. (امّا افراد 
بی ایمان, همچنان در گمراهی و اختلاف, باقی ماندند.) و خداء هر کس را 
بخواهد, به راه راست هدایت می کند. (213) 


آم, حسبثْمٌ آن تَدخْلّوا الحَتَه وَلَقا بتکم 2 الذیت حَلوّا من قبلکم مَسَنْهْم 
بسا والطواء رل اه ول ال2سول والذین آمَئوا مَعَهٌ مَتّی تَضَرّ الله 
0 


لا اٍنَ تضْر اه قَرِیتٌ (214) 


آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید, بقن آنکه حوادثی همچون حوادت 
گذشتگان به شما برسد؟ ! همانان که گرفتاریها و ناراحتیها به آنها رسید, و 
آن چنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که ایمان آننده بودند گفتند: 
«پس پاری خدا کی خواهد آمد؟ 4 (در اين هنگام, تقاضای یاری از او 
کردند, و به انها گفته شد:) اگاه باشید, یاری خدا نزدیک است ! (14 2) 


بسالوتی عاذا تنیفون فُل عا آنقفثم من عیر قللْوالکن والافْربین وَالیتاقی 
دالعماکن وا الیل وا #۹ ختر برکا ال به عَلید (215) 


از تو سوّال می کنند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: «هر خیر و نیکی (و سرمایه 
سودمند مادی و معنوی) که انفاق می کنید, باید برای پدر و مادر و نزدیکان 
و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.» و هر کار خیری که انجام 
دهید خداوند از ان آگاه است. (لازم نیست تظاهر کنید, او می داند). 
(215) 


ص: 33 


ن و 


کیب عم القتال وفو کَره لكْمْ وعسی آن تَکُرَهوا سین وفو خر کم 


- 


ی آن جوا شتا هو شث لکم واللغ یلم وأشم لا تغلمون (216) 


جهاد در راه خدا, بر شما مقژر شد؛ در حالی که برایتان ناخوشایند است. 
چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید. حال آن که خیر شما در آن است. و 
با خنزی:را:دفشت داسته: با شینحالن انکهشر شفا در ان-"اشت: وخدا .هی 
داند, و شما نمی دانید. (216) 


تشالوتک عن الَهر لام فا هلق 
۳ 1 


مه 
عن دینِکم ان اسْتطاغوا ومن برد 
- ا عم 


کم 
مس ششت بر کر وی لها عمَالَقَمٌ فی التبا والاخته 
و اولیّک اصَحاب الثار هم فیها خَالذُون (17 


از تو, در باره جنگ کردن در ماه حرام, سوال می کنند ؛ بگو: «جنگ در آن, 
(گناهی) بزرگ است؛ ولی جلوگیری از راه خدا (و گرایش مردم به آیین 
حق) و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام, و اخراج 
ساکنان ان, نزد خداوند مهمتر از ان است؛ و ایجاد فتنه, محیط 
نامساعد, که مردم را به کفر, تشویق و از ایمان بازمی دارد) حثّی از قتل 
بالاتر است. ضشتر کان: پیوسته با شما می جنگند, تا اگر بتوانند شما را از 
آیتتتا ردیر کروازند؛ " ولی کسی که از آیینش برگردد, و کر ان کفر بمیرد, 
تمام اعمال نیک (گذشته) افة دز دنیا و آخزت, برباد هی رود و آتان اهل 
دوزخند؛ و هميشه در آن خواهند بود. ر7د2) 


0 6-۶ س 
< الله وَالفتَةٌ اکبرّ من 


ح ی 11 
اکبر 
۳ 


۳ ال و لین هاجر وا وجا هد وا فی سبیل ال ویک یرَجَون رَجهت 


کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا| جهاد نموده 
اند, آنها امید به رحهمت پروردگار دارند و خداوند آمززندم و مهربان است. 
(218) 


بشالوتک عَن الحفر والمنسر فل فبهما ام 4 کیش و2 افع با قجفت 2 
من تفعهما ویسالوتک مادا ینفمون قَل العلو که یبن کم | 
کم سنکرون (219) 


ِ 
5 


نز 


در باره شراب و قمار از تو سوال می کنند, بگو: «در آنها گناه و زیان 
بزرگی است؛ و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بردارد؛ ۰ (ولی) گناه 
آنها از خفخشان بیستتر است: و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از 
هازاد نبازفندی خوی:» آبتخنین, خداوند. ابات را باق شما روشن می از 
شاید اندیشه کنید ! (219) 


ص: 34 


۳۹ 


فی الذنیا اجه وتالونک عن الْیتامی فْل اشلاح هم بر وان تحالطَوهم 
َاعُْوَائکم واللة بَعلمْ الَفْید من الَفصلح ولو شَاء له تک | 
کم (220) 


(تا انديشه کنید) درباره دنیا و آخرت ! و از تو در باره یتیمان سوال_می 
کنند, بگو: «اصلاح کار آنان تهتر انست. و اکر زندکی خود را با عندیی. آنان 
بياميزید, (مانعی ندارد؛) انها برادر (دینی) شما هستند.» (و همچون یک 
راد با اتف رفار. کنید اارخداه‌ندر خفمتتا ندرا از مصاحان,سانمین شاسد: وه 
اگر خدا بخواهد. شما را به زحمت می اندازد؛ (و دستور می دهد در عین 
سریرستی یتیمان. زندگی و اموال آنها را بکلی از اموال خود. جدا سازید؛ 
ولی خداوند چنین نمی کند؛) زیرا او توانا و حکیم است. (220) 


ولا تنکخوا| الْمُشْرِ کات ۳ وم وله مومت <د رز من مس رکه ولو َعَجبتکم 
و تنکخوا الفشرکین حلی پومئوا ولعته و ی را رم 
اولنک یِدْعُونَ الي التّارِ واللة یَدْعُو اٍلی الجتّه والمففره باذنه وَیبیْنْ آیاته 


لاس ۳۳ 1 بتد کر ون ([221) 


و با زنان مشرک و بت پرست., تا ایمان نیاورده اند, ازدواج نکنید ! (اگر چه 
جز به ازدواح با کنیزان, دسترسی نداشته باشید؛ زیرا) کنیز باایمان, از زن 
1 بت ابرز بت بهتر است؛ ۰ هر چند (زیبایی, یا ثروت؛ پا موقعیت او) شما 

به شگفتی آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست. تا ایمان 
ِِ اند. در نیاورید ! (اگر چه ناچار شوید آنها را به همسری غلامان 
باایمان-دراورید رتشا ی‌غلام تاانهان ار بک‌هود ارادست پوسته نمتر 
است ؛ هر چند (مال و موقعیت و زیبایی اوء) شما را به شگفتی آورد. آنها 
دعوت به سوی آتش می کنند ؛ و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان 
خود می نماید, و ایات خویش را برای مردم روشن می سازد؛ شاید متذکر 


شوند ! (221) 

تشآلونک عن القجیض فل هو آذی قاغترلوا النسَاء في العجیض وا 
ره خر تب هن خی بر هرن فاد تطعّرّنَ قَئوهن من حَیّتٌ َح کم اللهٌ ان اللحَ 
ُجس اللوابین وج العتطهرین (222) 


است ؛ از این رو در حالت قاعدگی, از آنان. کنازه. کبری ِ 0 
نزدیکی ننماید, تا پاک شوند ! و هنگامی که پاک شدند, از طریقی که خدا به 


شنما فرمان دادم باانها آمتنشن. کنید | خداونده فوته کتند کان:زا دوست دار 
و پاکان را (نیز) دارد. (222) 


سوم حرّثْ لک قا قأئو حرُتکَم آتی شم وقخوا لاْنفُسكَم والَفوا اللَة 
وَاعْلَمّوا اک ماوخ وبشر الَمَوْمنین (223) 

زنان شما؛ محل بذرافشانی شما هستند؛ ۰ پس هر زمان که بخواهید, ِ 
تواشو با آها آمتزش کنید. و (سعی نمائید از اين فرصت بهره گرفته, با 
پرورش فرزندان صالح) اثر نیکی برای خود, از پیش بفرستید! و از خدا 


بیرهيزید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مقمنان, بشارت ده ! 
(223) 


ولا تجْلوا ال غرضة لَْمَایِکمْ آن تبژوا وَتَفوا ولخوا ین التّاس وال 
سمیع عَلیم (224) 


خدا| را در معرصض سوگندهای خود قرار ندهید ! و برای اينکه نیکی کنید, و 
تقوا پيشه سازید, و در میان مردم اصلاح کنید (سوگند یاد ننمایید) ! و 


ص: 35 


تقاخدکم اللهبا لفق فی آنمانکه ولکن نوی کی بها کیت فلویکم وازاد 
عَفُور یه (225) 


خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می کنید. مواخذه 
نخواهد کرد, اما به آنچه دلهای شما کسب کرده, (و سوگندهایی که از روی 
اراده و اختیار, یاد فف: کنیده) قو اد هی کنده و خدا هنت آ مرو مرو مر دبا 
است. (225) 

طبا/ و ۶2۵ س ِ 3 ۳ 
للذین یوّلون من نسایهم تربص از بعه ه أَشُهْرِ قان قاعوا قاِنَ ال عَفود زجیم 
(226) 


کسانی که زنان خود را «ایلای» می نمایند [< سو گند پاد می کنند که با 
آنهاء آمیزاش جنسی. نتمانند: ] خق.دارند.جهار .ماه انثظار بکشند. (و:در ضمن 
این چهار ماه؛ دص خود را با همسر خویش, , از نظر ادامه زندگی پا طلاق؛ 
روشن سازند.) اکر (در این فرصت,) بازگشت کنند. (چیزی بر انها نییست؛ 
زیرا) خداوند. امرزنده و مهربان است. (226) 


وان عَرَموا الطلاق قَاِنّ ال سَمبخ عَلِیجْ (227) 


و اگر تصمیم به جدابی گرفتند, (آن هم با شرایطش مانعی ندارد؛) خداوند 
شنوا و داناست. (227) 


والملقات بتربضن بأشیهن تلاته فژوع ولا تجل هن آن یکمن ما حلّق ال 
فی آرحامهن ان کنّ بو پل الوم 0 احق برَدْمنَ فی دک 
ان آراژوا اضلاا وَلهْشّ مِثل الذی عَلَبهنْ بالْمَفژوف وللجال عَلنهل درجه 
والله غزیز خکیم ِِ 


زنان مطلقه. باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پای شدن) 
انتظار بکشند ! [ < عده نگه دارند] و اگر به خدا و روز رستاخیز, ایمان 
دارند. برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده, کتمان 
کنند. و همسرانشان, برای بازگرداندن آنها (و از سرگرفتن زندگی 
زناشویی) در این مدت؛ (از دیگران) سزاوارترند؛ . در صوربی که (براستی) 
خواهان اصلاح باشند. و برای آنان. همانند وظایفی که بر دوش آنهاست. 
حقوق شایسته ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند؛ و خداوند 
قذانا و حکيم انیت (228) 


2 2 ت- ‌ِ ‌ و 


ماس ِء 


رز 9و ۰ 


الطلاق مَنّتان قاقساک بمعژوف او تسریخ باخسان ولا بجل لجَم آن تَأَخدُوا 
ممّا أئبْمُوهَنَ سَیثا الا آن بحَاقا الا بقیما حَدُود لقن منم آلا بُفَیمَا خدذود 
الله فلا تم 1 ما فیها افتث به تلک خذُود الله قلا تعتدذوها ومن تقد 
جذود اللّه قاولک هم الظالمون رو2م) 


طلاق؛ (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد.) دو مرتبه است ؛ (و در هر 
فنقیه) بایدجه طون شایسته: همسر خهد را ناهد اری. کتد (ی اشتی, نماید): 
يا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). و برای شما حلال نیست که 
چیزی از آنچه به آنها داده اید, پس بگیرید ؛ مگر اينکه دو همسر, بترسند که 
حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکتند, مانعی 
برای آنها نیست که زن, فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق بگیرد). اینها حدود 
و مرزهای الهی است ؛ از ان تجاوز تکنید اه .هر کشن. از آن تجاوز کند, 
ستمکر اشت. (229) 


قان طلقَها قلا تجل له من بَعذٌ حتّی تنکح توجا عَرة قان طقَها قلا جتا 
علیهمَا آن یتراجقا ان ظنّا آن بُقیما خووو الم وراک ود ال هب 


۳ 


عون (230) هَ 


اگر (بعد از دو طلاق و رجوع, بار دیگر) او را طلاق داد, از آن به بعد, زن 
امیزش جنسی نماید. در اين صورت) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت, 
گناهی ندارد که بازگشت کنند؛ (و با همسر اول, دوباره ازدواج نماید؛) در 
صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم میشمرند. اینها حدود 
الهی آنسنت که (خدا) آن را براق کروهی که آگاهند: .بیان هی نماید: (230) 


ص: 3206 


ولا طلُْمْ السسَاء فلع له ی و و سَرَحُوفّ بمَفژوف 
ولا تقَسیکُوهن ضرازا لعتذوا و دک 3 مد ظلم تَفیسَة ولا تتّخْدُوا 
نات ال هیا وادکنوا ۱۳۳۹ لک فا ال علاخم من کنات 


لجکمه تعظکم به وا تقو ره ام آنّ ال بکل شیء ليم (231) 


و هنگامی که که زنان را طلاق دادید, و به آخرین روزهای «عدّه» رسیدند, یا 
به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید), و يا به طرز پسندیده ای 
آنها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن, آنها را 
نگاه ندارید ! و کسی که چنین کند, به خویشتن ستم کرده است. لو با این 
اعمال. و سوء استفاده از قوانین الهی,) آیات خدا| را به استهز| نگیرید ! ۰ و 
تاد پباوییه عیشت را وه و کنات انشما و عم و دانشین که شر 
شما نازل کرده. و شما را با ان, پند می دهد ! و از خدا بیرهیزید ! و بدانید 
خداوند از هر چیزی آگاه است (و از نیات کسانی که از قوانین او, سوء 
استفاده می کنند, با خبر است) ! (231) 


و5 صقن التیتاع قَبلَفن جهن قلا تعْصْلوفنَ آن, یخن لرواجَهن حَهُتّ_ [ذا 
راو تتفم بالمغزوف دلک بوعظ یه من کانّ منک بُومن ۳ وال 
خر کم نم ازکی لک واممر واللة بقلم وان لا تَقلَمون (32) 


و هگامس که زنان را طلاق دادید و عدّه خود را به پایان رساندند, مانع آنها 

نشوید که با همسران (سابق) خوبش , ازدواج کنند ! اگر در میان آنان؛ به 
0 ای تراضی برقرار گردد. این دستوری است که تنها افرادی 
از شما؛ که یمان یه دا ود جوز قنامت دارنه از ان ند می کیر ند( ودبه 
آن مهف کنند). این (دستور), برای رشد (خانواده های) شما موثرتر, و 
برای شستن الودگیها مفیدتر است؛ و خدا می داند و شما نمی دانید. 
(232) 


‌ِ وگ من رح ه هجو نم کت 2 ‌ِ و ره ِ هو - | ۱1 ی جح |ن 
لعولود ۲ و وَيِسْوَتَهن بالمعرژوف لا تکلف تفس لا و لا تصَار 
۳۳ ی ِ و ۳ ِ تست 
ادخ بولدها ولا مَوَلود له بولده وعلی الوارثِ مِثل دَلک ان آرادا فضالا عن 
۳ لاو - را 1 و 12 - سس و ] ۲ ۲ . ب همجن" ءِ ۲ سح 1-2 
تراض منهّما وتشاور فلا جتاع علیهما ان اد آن_تسترضعوا او دد فلا 
جاح ادا سَلمتم ما تیم بالمعژوف 7 


مادران. فرزندان خود را دو سال تمام. 
است که بخواهد دوران شیر خوا رگی را ز 


۲ 
7 
7 
2 
3 


ترای آو‌متولد شنده. | در لارم انشت خهرای .و بوشا کهادن زا به ور 
شایسته (در مدت شیر دادن بپردازد؛ حتی اگر 9 گرفته باشد.) هیچ 
کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست ! نه مادر (به خاطر 
اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد, و نه پدر. و بر وارت او نیز 
لازم است اين کار را ِ دهد [< هزیته مادر را در دوران شیر خوارگی 
تافنزه نماید ]. و اگر آن دوه , با رضایت یکدیگر و مشورت, بخواهند کودک را 
(زودتر) از شیر بازگيرند, گناهی بر آنها نیست. و اگر (با عدم توانایی, یا 
عدم موافقت مادر) خواستید دایه ای برای ۱ خود بگیرید. گناهی بر 
شما نیست هرک دب ریز به طور شایسته بپردازید. و 
رولیت رها دا و یگداس داسف آنعه اعام میت رف 
بیناست ! (233) 


ص: 37 


4 نآ 


۱ سس 


بعلییهن 


7 3 0۶ 
د و ی هو 9 ‌ ات 731 ‌ِ 9 | 2<] سیر لا بت ۲ ک ‏ 
لذين یتوفون منکم و ون ارواجا یر > 0 زبعق اشهر سهر وعشر 
۳ ان ستز شت. - 0,01 ت م2 مار . 31 ۹ بت 
0 اج / جتاح عَلیکم فیمّا هی : و وف وله 
تعملون خبیر ( 


و کسانی که از شما می میرند و همسرانی باقی می گذارند, باید چهار ماه 
و ده روزر انتظار بکشند (و عذه نگه دارند) ! و هنگامی که به آخر مدتشان 
رسیدند. گناهی بر شما نیست که هر چه می خواهند, در باره خودشان به 
طور شایسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود, ازدواج کنند). و خدا به آنچه 
عمل می کنید, آگاه است. (234) 


و جاح لبم فیما رصم به من طته المَاء أَوٍ أَتمُ فی فی أنفُسكَم عم 
ال کم سَتَدَُوَهُنَ وَلکن لا تواعدُوهن سا الا آن تفولوا ولا معْروفا ولا 


0 


رغوا عُقَدة التکاح نی ستْع اکتا اجله واعلفُوا أنّ ال تلم ما فی 
نفسکم قاحذ حذژوه وَاعْلَمَوا أنَ للع عَفود حلیم (235) 


و گناهی بر شما نیست که به طور کنایه, (از زنانی که همسرانشان مرده 
اند) خواستگاری کنید, و یا در دل تصمیم بر این کار بگیرید (بدون اینکه آن 
را اظهار کنید). خداوند می دانست شما به یاد انها خواهید افتاد؛ (و با 
خواسته طبیعی شما به شکل معقول. مخالف نیست؛) ولی پنهانی با انها 
قرار زناشویی نگذارید, مگر اینکه به طرز پسندیده ای (به طور کنایه) 
اظهار کنید ! (ولی در هر حال,) اقدام به ازدواج ننمایید, تا عذه آنها یز 24 
و بدانید خداوند. آنجه را خر.دل داریده می داتد ! از.مخالفت: اه تبر هزید !و 
بدانید خداوند, آمرزنده و بردبار است (و در مجازات بندگان. عجله نمی 
کند) ! (235) 


ا ختاح یم زن طلفنْ السسَاء ما ال 7 تمسّوهُنّ او تفرضوا لَهْنّ قريضهة 
ومَتَعُو و کرت هر لین موس قدر وعلّی یر فد ور ۵ مَتَاعا بالعفروف ح ای 
المخسنین (6د2) 


اگر زنان را قبل از آمیزش جنسی يا تعیین مهر, (به عللی) طلاق دهید, 
او فا و ان وف یا را اه مات اس 
دا ان کر که ای ار دا ایو ار که 
تنگدشسنت است, به اندازه خودش؛ هدیه ای شایسته (که مناسب حال دهنده 
ها یا ات ۱ 


: سا 0۱ سس 


ِ 
اًْ 


ی له و و خر شم او و ی ی بت 
وان طفْفُمْنَ من قَبٍ آن تمَسُومّ وَقذٌ فرصنم لَهْنَ قريضة قنطف قا 
۳ ۰ 9 ۰ 2 و ِ- ۳ ۰ م1 - 
فرضتم الا ان و 4 3 2 6 النکاج وآن تعفوا| اقَرب 
لِلتَفوی ولا 7 1 تنسَو| الفصل بیتکم ان اللة تعملون بصیر (237) 


و اگر آنان راء پیش از آن که با آنها تماس بگیرید و (آمیزش جنسی کنید) 
طلاق دهید, در حالی که مهری برای انها تعیین کرده اید, (لازم است) نصف 

آنچه را تعیین کرده اید (به آنها بدهید) مگر اینکه آنها (حق خود را) ببخشند 

پا (در صورتی که صغیر و سفیه باشند, ولی آنها, 0 
ازدواج به دست اوست. آ را ببخشد. و گذشت کردن شما (و بخشیدن 
تمام مهر به آنها) به پرهیزکاری نزدیکتر است, و گذشت و نیکوکاری را در 
میان خود فراموش نکنید, که خداوند به انچه انجام می دهید, بیناست ! 
(237) 


ص: 39 


حافظوا عَلّی الَلَواتِ والصّلاه الوْسطی وفوموا للّه قانتین (238) 


در انجام همه نمازها, (به خصوص) نماز وسطی [< نماز ظهر ] کوشا 
باشید ! و از روی خضوع و اطاعت. برای خدا بیاخیزید ! (238) 


۳ و 9 و اف ۳ ۳ ن نو و مت ۳ 
ان خفْثْمْ قرجالا و ژکبائ دا آمنثغ قادْکَرُوا ال ما عَلمکم ما لَمْ تکوئوا 
تعلمَون (239) 


ارم ای انش کال نو 
سواره انجام دهید ! اما هنگامی که امنیت خود را بازيافتید, خدا را یاد کنید! 
[< نماز را به صورت معمولی بخوانید !] همان گونه که خداوند. چیزهایی را 
که نمی دانستید, به شما تعلیم داد. (239) 


اهاگ 


الذین بتوفوّن ی ویدژون أرواجا وصيّه لأرواجهم متا ای الحوّل عَير 
اخهّاج فان خَرَجن قلا جُتاح عَلَیْکَمْ هی ما قعلن فی آنفسهنّ من مَعْرُوفِ 
واللة عزیژ حَكيمٌّ (240) 


و کسانی که از شما در آستانه مرگ قرارمی گیرند و همسرانی از خود به 
جا می گذارند. باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال. آماشر 
(با پرداختن هزینه زندگی) بهره مند سازند؛ به شرط اينکه آنها (از خانه 
شوهر) بیرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدد نکنند). و اگر بیرون روند, 
(حقی در هزینه ندارند " ولی) گناهی بر شما نیست نسبت به آنچه در باره 
خود, به طور شایسته انجام می دهند. و خداوند, توانا و حکیم است. (240) 
لْمْطْقاتِ متاغ بالمعژوف حقا ی الْفْلفین (241) 


و برای زنان مطلقه, هدیه مناسبی لازم است ( که از طرف شوهر, پرداخت 
گردد). این حقی است بر مردان پرهیز کار. (241) 


کَدلک یبن اللَذ کم آبانه لعلْکم تففلون (242) 


این چنین, خداوند آیات خود را برای شما شرح می دهد؛ شاید انديشه کنید ! 


(242) 
م تر [لي الذ, ین خَرَجُوا من دتارهم وف لوف در الْمَوّت ققال هم ال 
مُوئوا نم ] خباهم رح ال له وق ی | س ول کر اللّاس لا بَشگژون 


)243( 


آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ, از خانه های خود فرار کردند؟ و 
انان؛ هزارها نفر بودند (که به بهانه بیماری طاعون؛ از شرکت در میدان 
جهاد خودداری نمودند). خداوند به آنها گفت: بمیرید ! (و به همان بیماری, 
که آن را بهانه قرار داده بودند, مردند.) سپس خدا آنها را زنده کرد؛ (و 
ماجرای زندگی آنها را درس عبرتی برای آیندگان قرار داد.) خداوند نسبت 
به بندگان خود احسان می کند؛ ولی بیشتر مردم, شکر (او را) بجا نمی 
آورند. (243) 


وقَاتلوا فی سبیل ال وَاعْلَموا نَ ال بت سمیع عَليمٌ (244) 

و در راه خدا, پیکار کنید ! و بدانید خداوند. شنوا و داناست. (244) 

من 5ا الذِی بُفرضْ ال قرَضا حسستا قبُصاعقة له آَضعاقا کنيرة وال للْ یقبض 
هس والیْه ترَجَمُونَ (245) 


کیست که به خدا| «قرض الحسنه ای » دهد (و از اموالی که خدا به او 
بخشیده, انفاق کند,) تا آن را برای اوء چندین برابر کند؟ و خداوند 
(که روزی بندگان را( محد ود پا گسترده می 7 ؛ (و انفاق. هرگز باعث 


کمبود روزی آنها نمی شود). و به سوی او باز می گردید (و پاداش خود را 
خواهید گرفت). (245) 


ص: 39 


الم تر اي الق من یی اسْرَائیل من بَعدٍ موسی لا قالوا لب بت[ 
لک تقایل في سییل الله قال هل عَسیتغ ان کیب عَلیکمْ لقتال د تا 
قالوا وما لتا لابقا فی سبیل الم وق آخرختا من دتارتا وَتایِتا لا کت 


هم القتال تولوا الا قلیلا هم وال یج بالظالمین (246) 


آبا فتا هدن نزو جمفی ان اسر ائیل راتعد از غوشسی: که به تیا منز 
خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی] برای ما انتخاب کن ! تا (زیر فرمان او) 
در راه خدا| پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما 
داده شود. (سرپیچی کنید, و) در راه خدا, جهاد و پیکار نکنید» گفتند: 
«چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم, در حالی که از خانه ها و 
فرزندانمان رانده شده ایم؛ (و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال, و 
فرزندان ما اسیر شده اند)؟» اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده 
شد, جز عدذه کمی از انان. همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران. 
آگاه است. (246) 


وال له تخت قَ بعت لکُمْ طالوت ملک قالوا نی کون لَة الْمْلک 

ق بالقلی فد ولم تسه من الْمَال قَال ان رد اصَطتَاة 
که وراد بَسطه فی العلم والجسم واللة بُوْیی مَلکَة من یشاء واللة 
واسع عَليمٌ (247) 


و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند (*طالوت*) را برای زمامداری شما 
مبعوث (و انتخاب) کرده است.» گفتند: «چگونه او بر ما حکومت کند, با 
اينکه ما از او شایسته تریم. و او ثروت زیادی ندارد؟ » گفت: «خدا او را 
بر شما برگزیده, و او را در علم و (قدرت) جسم, وسعت بخشیده است. 
خداوند, ملکش را به هر کس بخواهد, می بخشد: و احسان خداوند, و سیع 
است؛ و (از لیاقت افراد برای منصب ها) آگاه است.» (247) 


۳ مج محر 9 ۶ رو ۱ _ درو ِ 
وقال هم تم ان ید ِ ن باتیکم ۱ فیو سَکیتة ِ ی ِ 


و 9 به آنها گفت: «نشانه حکومت او, این است که (*صندوق 
۳ و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد " در حالی که 
فرشتگان, آن را حمل می کنند. در این موضوع, نشانه ای (روشن) برای 


ص: 


20 


لا قصَل, طالوث بالجْنود قال ِ ال فتتلیکم بتهر قمن شرت مله فلس 

نی ون لَم بَطعفه قالة ی اا قن اغترف غَرْفه بده قشرتوا مه الا قلیلا 
مهم قلمّا جاورَة هو والذین آمَئوا مَعَة قالوا لا طاقَة لا یوم یجَالوت 
وود فال ان َطنون آ ّ هم لاو الله کم من فته قلیله علت 4 فتَة گنیر 


و ۳ که طالوت (به یات جمان بنی اسرائیل منصوب شد؛ و( 
سپاهیان را با خود بیرون برد, به به انها گفت: «خداوند, شما را به وسیله یک 
رف آنت: آزمایش می کند انم (که به هنگام تشنگی,) از آن بنوشند, از من 
نیستند ؛ و آنها که جز یک پیمانه با دست خود, بیشتر از آن نخورند, از من 
فنتلید» جر غرم کفیه من ار آن: اب نوشیدند. سپس هنگامی که او, و 
افرادی کفنبا ای امان آمفردهودنی رو ای تور از ماس نیا لام ند دی ات 
از آن نهر گذشتند, (از کمی نفرات خود, ناراحت شدند؛ و عده ای) گفتند: 
«امروز, ما توانایی مقابله با (*جالوت*) و سیاهیان او را نداریم.» اما آنها 
که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز رستاخیز, ایمان 
داشتند) ۳ «چه بسیار گروه های کوچکی که به فرمان خدا, بر گرهخ 
های یمن پیروز شدند » و خداوند, با صابران و استقامت کنندگان) 
است. (249) 


ولا برژوا لِجَالوت وَجْنوده قالوا نا آفرغ یتنا با وب أفدَامتا وانطژتا 
عَلّی الوم الکافرین (250) 


«پروردگارا! پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز ! و قدمهای ما را 
ثابت بدار ! و ما را بر جمعیت کافران. پیروز بگردان ! (250) 


َهَرَمُوهم بان له وَفْتل داوود جالوت واتاغم ال ملک وَالْحکْمَه وعَلمة 
ممّا بساء لول دقع ال التّاسَ بعصَهّم بَعض 1 الارَض لک الله دو 
قصّل عَلی العَالمينَ (251) 


سپس به فرمان خداء آنها سیاه دشمن را به هزیمت واداشتند. و «داوود» 
(نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکر ۱ بود), «جالوت» را 
کشت ؛ و خداوند, حکومت و دانش را به او بخشید ؛ ۰ و9 از آنچه می خواست 

به او تعلیم داد. و اگر خداوند, بعضی ان شوم را به وسیله بعضی دیگر دفع 
نمی کرد, زمین را فساد فرامی گرفت. ولی خداوند نسبت به جهانیان: 
لطف و احسان دارد. (251), 


‌ 


یلک آیاث الله تثلوها عَلیْک بالحق وانک لمن الْمْرُسَِینَ (252) 


ایتهان ایات*خداست. که یه عفن ی وی خوا تیم و فان هلان رها 
هستی. (252) 


ص: 1 


خز 3 


ادامه سوره بقره 


و _ ۳ + مور ۳ 2 ۳ ِ_ لا 31 

تل؟ ال 1 فصلا هم ءوٍ 0 1 «به ت‌ لاو و تلا کلم الله وفع 97 بو ه 
۳۳ ۳ ححح ی 2 | و 

رجات 6 عیسی 1 بن مریم البیتات وایذتاه بر القَدْس ولو شَاء ال ما 


اقتتل الذین من بقدهم ِِِ بعد ما جَاعءَنَهْم البیناث ,وَلکن ِِ فملَهّم من 
آهن ومنهّم من کقر ولو شَاء اللة ما افتتلوا لك اللة یفعل ما رید (253) 


بعضی از آن رسولان زا بز بعضی: ذیکر برتزی دادیم ؛ : برخی از آنها؛ خدا با 
او سخن می گفت؛ و بعضی را درجاتی برتر داد؛ و به عیسی بن مریم 
نشانه های روشن دادیم؛ و او را با «روح القدس» تایید نمودیم ؛ : (ولی 
فضیلت و مقام آن تا مانع اختلاف امتها نشد.) و اگر خدا می 
خواست, # که بعد از آنها بودند, پس از ان همه نشانه های روشن که 
برای آنها آمد, جنگ و ستیز نمی کردند ؛ (اما خدا مردم را مجبور نساخته؛ ۰ و9 
آنها را در پیمودن راه سعادت. آزاد گذارده است؛) ولی این امتها بودند که 
با هم اختلاف. کردند؛ بعضی آیمان آوردند و بغضی کافر شدند؛ (و جنگ هو 
خونریزی بروز کرد. و باز) اگر خدا می خواست., با هم پیکار نمی کردند؛ 
ولی خداوند, انچه را می خواهد. (از روی حکمت) انجام می دهد (و هیچ 
کس رابه قبول چیزی مجبور نمی کند). (253) 


أها الدین آمئوا نوا مقا ررفتاکم من بل آن بای وم لا بلغْ فیه وا 
خُلد ولا سَقاعَة والکافرون هم الطالعون (254) 

ای کسانی که ایمان آورده اید ! از آنچه به شما روزی داده ایم, انفاق کنید! 
پیش از انکه روزی فرا رسد که در آن, نه خرید و فروش است (تا بتوانید 
سعادت و نجات از کیفر را برای خود خریداری کنید), و نه دوستی (و 
رفاقتهای مادی سودی دارد). و نه شفاعت؛ (زیرا شما شایسته شفاعت 
۳ 


له لآ له لا هو لح الْقُومُ ا تدم ستذ ولا توخ له ما فی السَماوات وما 
فی الاض من ذا الذی تمغ عندة الا بلایه َلمْ با ین ندیه وما حلقَهْم 
5 < رستتع من 6 مه | تا شاء وسع کر مد یه السماوات والاوض ولا 


هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه زنده, که قائم ِ ذات خوبش است. و 
موجودات دیکن: قائم به او هستند؛ ؛ هیچگاه خواب 1 سبک و سنگینی او را 
فرانمی گیرد ؛ (و لحظه ای از تدبیر جهان هستی, خافن تیه ماند) آنجه رو 
آسمانها و آنچه در زمین است. ان ان اوست ؛ کیست که در نزد او, جز به 
فرمان او شفاعت کند؟ ! (بنابراین. شفاعت شفاعت کنندگان, برای آنها که 
شايسته. شماعتتد, او مالکیت مطلقة آونمی کاهد) آنچه-رادذر پنش روط 
آنها ۱ کاسشدیان ,| شت .رشان انشت می داند: ۰ (و کذشته. ۵ آیندم:» :دز 
پیشگاه علم او, یکسان است.) و کسی از علم او آگاه نمی گردد؛ جز به 
مقداری که او بخواهد. (اوست که به همه چیز آگاه است ؛ ۰ و علم و دانش 
محدود دیگران, پرتوی از علم بی پایان و نامحدود اوست.) تخت (حکومت) 
اوء اسمانها و زمین را دربرگرفته؛ و نگاهداری ان دو [< اسمان و زمین ], 
او خسته نمیکند. بلندی ِ" و عظمت, مخصوص ِ ی 


باللّه فقد اسْتفسشک ۳ ۰ 1 ِ لها ِِِ 7 


در قبول دین؛ اکراهی نیست. (زیرا) راه درست از راه انحرافی, روشن 
شده است. بنابر این. کسی که به طاغوت [< بت و شیطان, و هر موجود 
طغیانگر ] کافر شود و به خدا ایمان آورده تن دست کیره محکمی چنگ زده 
است, که گسستن برای آن نیست. و خداوند, شنوا و داناست. (256) 


ص: 2 


و در یحر ۱ ب ! ذین کَقژوا 
الطاعوث بْحْرِجَوتَهّم من الثور الی الظلماتِ وتنک أصْحات الثار هم 
حالذون (257) 


و 
مایا * 
ا 


خداوند, ولی و سرپرست کسانی است که ایمان اورده اند؛ انها را از 
ظلمتها, به سوی نور بیرون می برد. (اما) کسانی که کافر شدند» اولیای 
آنها طاغوتها هستند؛ که آنها را از نور, به سوی ظلمتها بیرون می برند؛ آنها 
اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند. (257) 


سس 


۶ 


تر ی الذٍی حاخٌ [ براجی فی ره آن آتاة اللّْ الک لا قال ْراهیخ زب 
الذی بُیی ویُمیث قال آنا یی وأمیث قال ایراهيم قَاِنّ الِله بای یالشمّس 
3 فراع ری قأت با من القترب قبهت الذی کقر وال [ بهدی الوم 
الطالمیت [258) 


آپا ندیدی (و آکاهن نداری از) کسی | > نمرود ] که با ابراهیم در باره 
پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود ؛ (و 

بر آثر کمی ظرفیت. از باده غرور سرمست شده بود؛) هنگامی که ابراهیم 
کت اد اي هن ان کشت که دم دوش اند آه کت 
«من نیز زنده می کنم و می میرانم » (و برای اثبات این کار و مشتبه 
ساختن بر مردم دستور داد دو ی را حاضر کردند. فرمان ازادی یکی و 
فنل: دیکری‌ترا داد .ایراهیض کفت ۰ <«عداونه خووسید را ار افقد متتریفی 
آورد؛ (اگر راست می گویی که حاکم بر جهان هستی تویی,) خورشید را از 
مغرب بیاور » (در اینجا) آن مرد کافر, مبهوت و وامانده شد. و خداوند, 
قوم ستمگر را هدایت نمی کند. (258) 


تس 
سس 


21 
3 
۹ 
۵ 
1 
ِ 
اه 
ی 
21 
م) 
3 
ِ 


یا همانند کسی که از کنار یک آبادی (ویران شده) عبور کرد. در حالی که 
دیوارهای آن, به روی سقفها فرو ريختهم بود (و اجساد و استخوانهای اهل 
آن, در هر سو پراکنده بود ؛ او با خود) گفت: «چگونه خدا| اینها را پس از 
فد 5 زنده می کند؟ » (در این هنگام,) خدا| او را بکصد سال میراند؛ 
سپس زنده کرد؛ و به او گفت: «چه قدر درنگ کردی؟» گفت: «یک روز؛ یا 


بخشی از یک روز.» فرمود: «نه, بلکه یکصد سال درنگ کردی ! نگاه کن به 
غذا و نوشیدنی خود (که همراه داشتی, با گذشت سالها) هیچ گونه تغییر 
نيافته است ! (خدایی که یک چنین مواد فاسدشدنی را در طول این مدت؛ 
حفظ کرده. بر همه چیز قادر است !) ولی به الاغ خود نگاه کن (که چگونه 
از هم متلاشی شده ! اين زنده شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان 
خاطر توست.؛ و هم) برای اینکه تو را نشانه ای برای و ترا (در مورد معاد) 
قرار دهیم. (اکنون) , به استخوانها (ری مرکب سواری خود نگاه کن که چگونه 
آنها را برداشته, به هم پیوند می دهیم, و گوشت بر آن می پوشانیم » 
فحاضی که (انن حفایق ) بر او اشکاد. نشند, کت «می دانم خدا بر هر کاری 
توانا است». (259) 


ص: 43 


ِ 
اًْ 


۱ 


پر 


اد قا برَاهیخ رب ارنی کیف تخیی تخیی الْمَوّتی قال و توّمن قال با بلی وَلَکن 
بطم قلیی قال َحذ ارتعة عُن الطیر قضرفن التک نم اخقل عَلی کل 
بل ۲۶ هن خرعا 2 اون بانیتک سَفتا واعَْم ال عریژ حکیم (260) 


و (به خاطر بیاور) هنگامی را که ابراهیم گفت: «خدایا! به من نشان بده 
چگونه مردگان را زنده می کنی؟» فرمود: ۳ ایمان نیاورده ای ؟ سك 
عرض کرد: «آری, ولی می خواهم قلبم ارامش یابد.» فرمود: «در این 
صورت., چهار نوع از مرغان را انتخاب کن ! و انها را (پس از ذیح کردن,) 
۲ ۱ ۱ ۱1۲ فتشمتی. از آن را 
قرار بده, بعد آنها را بخوان؛ به سرعت به سوی تو می آیند ! و بدان خداوند 
قادر و حکیم است ؛ ؛ (هم از ذرات بدن مردگان آگاه است, و هم توانایی بر 
جمع آنها دارد)». (260) 


لذیننفقون هم فی بتیل ال کقتل حته نك ار ی 
کل یآ مائهة حد خبه واللة بُصَاعف لِمن یشَاء اللة 0 


تن ا: 

- 

0 
اک 


۱ 


کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند, همانند بذری هستند که 
هفت خوشه برویاند؛ که در هر خوشه. یکصد دانه باشد؛ و خداوند ان را 
برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته باشد), دو يا چند برابر می کند؛ 
و خدا (از نظر قدرت و رحمت؛) وسیع, و (به همه چیز) داناست. (261) 


کی لقم 


اد 
ت-ِ ا 


الَذين ُنفقون واه فی سیبل الله ث نها اختواها :1 
َحَرَهم عند زبهم م ولا خوف + عَلیهمٌ 5 ۵ هم خر نون (262) 


کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند, سپس به دنبال انفاقی 
که کرده آند, منت لمی گذارند و آزاری نمی رسانند, پاداش آنها نزد 


پروردگارشان (محفوظ) است؛ و نه ترسی دارند. و نه غمگین می شوند. 
(262) 


کت سل ۰ 9 ۹3 تن ک 
قوّل مَعْروف وَمَغْفره یر من ضدقه یتبعها آدّی والله عنم ليم (263) 
گفتار پسندیده (در برابر نیازمندان), و عفو (و گذشت از خشونتهای آنها), 


از بخششی که ازاری به دنبال ان باشد, بهتر است ؛ و خداوند, بی نیاز و 
تردبار انیت (263) 


لآ و9 - ۷ جر ۳ وق 
وایل قَترکة صَلذا لا یَفَدرونَ عَلی شیء مُمَا کَسبوا وَاللَهْ لا بهّدی الْقَوَم 
الکافرین (264) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! بخششهای خود را با منت و آزار, باطل 
نسازید ! همانند کسی که مال خود را برای نشان دادن به مردم, انفاق می 
کند؛ : و به خدا و روز رستاخیز, فان نف اوه : (کار او) همچون قطعه 
سننکی. است: که بر آن؛ (قشر نازکی آز) خاک باشد؛ (و-بذرهایی :در آن 
اد شود؛) و ی باران به رن بر سد, (و همه خاکها و بذرها را 

وین او ار را صاف (و خالی از خاک و بذر) رها کند. آنها از کاری که 
اتجام دادم آنده چیزی به. دست, نمی آورند؛ و خداه‌نده جمعیت کاقران را 
هدایت نمی کند. (264) 


ص: 4 


و (کار) کسانی که اموال خود را برای خشنودی خداء, و تثبیت (ملکات 
انسانی در) روح خود. انفاق می کنند. همچون باغی است که در نقطه 
بلندی باشد, و بارانهای درشت به آن بر لسند» (و از هوای آزاد و نور آفتاب, 
به حد کافی بهره گیرد,) و میوه خود را دو چندان دهد (که هميشه شاداب و 
با طراوت است.) و اگر باران دزن از ترسد؛ بارانی 0[ 
رسد. و خداوند به انچه انجام می دهید, بیناست. (265) 

یود أَحذکُم آن تون جهن تخیل واتاب تری من تختها لام َخ فیها 
من کل المراتِ وأضَابة العبرٌ وله درب 3 قاضابها اغضار فیه تاژ 
قاحْتَرقت کذلک ببین الا لک ات لَعلکم تتقکزون (266) 


آیا کسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد 
که از زیر درختان ۳ نهرها بگذرد, و برای اه خر اه (باغ)؛ از هر گونه میوه 
ای وجود داشته باشد, در حالی که به سن پیری رسیده و فرزندانی (کوچک 
و) ضعیف دارد؛ (در این هنگام.) گردبادی (کوبنده), که در آن آتش 
(سوزانی) است, به آن برخورد کند و شعله ور گردد و بسوزد؟ ! (همین 
طور است حال کسانی که انفاقهای خود را, با ریا و منت و آزار, و 
کنند.) این چنین خداوند آیاینت خود را برای شما آشکار می سازد؛ شاید 
بیندیشید (و با اندیشه. راه حق را بیابید) ! (266) 


با .اما الذیق آمها آننتا من طبات ما سیثث ویقا خرجتا کم من الم 
ولا تَقَفوا الخییت ملة نون ولسئم پاخذیه لا آن توا فیه واعلغوا 
ال عنم یذ (267) 


ای کات سای ما ان تفا اهامای که ارم 
تجارت) به د ست اورده اید, و از انچه از زمین برای شما خارج ساخته یم 


(از منابع و معادن و درختان و گیاهان), انفاق کنید! و برای انفاق, به سراغ 
قسمتهای ناپاک نروید در حالی که خود شماء (به هنگام پذیرش اموال.) 


حاضر نیستید آنها را بپذیرید؛ مگر از روی اغماض و کراهت ! و بدانید 


9 


السیْطان دم اقفر ویَمژکم بالقخشاء واللّة تمذگم مره مه وقطلا 
وَاللة واسع عَلِيمٌ (268) 


شیطان. شما را (به هنگام انفاق,) وعده فقر و تهیدستی می دهد؛ و به 
فحشا (و ز رز شتیها) امر فی. کند: ولی خداوند وعده «امرزش» و «فزونی» 
به شما می دهد ؛ و خداوند, قدرتش وسیع» و (به هر چیز) داناست. (به 
همین دلیل, به وعده های خود. وفا می کند.) (268) 


یی الْکُمه هن تشاء ومن بوّت الْجکمَه ققذ آویی َیدا نیزا وما بهکر | 
آولو لباب (269) 


(خدا) دانش و حکمت را به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می دهد؛ و 
به هر کس دانش داده شود خیر فراوانی داده شده است. و جز 
خردمندان, (اين حقایق را درک نمی کنند, و) متذکر نمی گردند. (269) 


ص: 45 


+ جو نن 9 > | لب 1 
و تکرثم شش تذر قانّ ال بعْلَمْة وما للظالمین من 


ات 
اً 


تلا 
( 


انفاق کنید), خداوند آنها را می داند. و ستمگران یاوری ندارند. (270) 


1 اد نو الصَدقات قنعمّا هی وان تجْفُوها وئوْئوها الفْعَراء فقو خر لکُم 
عنکم جن سَیتاتکمة وله با تعقلون خیوه (271) 


نیازمندان بدهید, برای شما بهتر است ! و قسمتی از گناهان شما را می 
پوشاند * (و در پرتو بخشش در راه خدا, ۱ ۸ ۱۷۳ 
انخه اتجام می دهید, آگاه است. (271) 


آبتن علیی مداهم وَلکنّ اللة دی من بَسَاء وما نفئوا من من عذر قلا سکم 
وه نتشون الا ابقاء وخه الله وا لنینوا من عثر بوف نکم وائم از 
تظلمُون (272) 


هخایت انا روت اصااش‌ و تست این انن» رک اتقایست خی 
مسلمانان, برای اجبار به اسلام. صحیح نیست؛) ولی خداوند. هر که را 
به آهو مشاه بداند از هدات می فده ق آنعه وا ان‌خمیها و اموال 
انفاق می کنید, برای خودتان است؛ (ولی) جز برای رضای خداء انفاق 
نکنند ان آنحه اد خویها افای مین کنیه: (باداتن انا ظور اما ینیما 
داده می شود ؛ و به شما ستم نخواهد شد. (2 27 


لِلفْقَراء الذین أجصژوا ققر یناه تشتطیون تزا 
تسم ال یی برض یا هر ۲ بشالون 11 


(انفاق شما.؛ ما باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا, در تنگنا 
قرار گرفته اند؛ (و توجه به آیین. خداء انها را از وطنهای خویش آواره 
ساخته؛ و شرکت در میدان خهاد .انا اجارم نصی دهد تا یرای تام 
هزینه زندگی, دست به کسب و تجارتی بزنند؛) نمی توانند مسافرتی کنند 
(و سرمایه ای به دست 0 و از شذت خویشتن داری, افراد نااگاه آنها 
را بی نیاز می پندارند؛ اما آنها را از چهره هایشان می شناسی؛ و هرگز با 


7 
الا 
۳۳ 


لخاد 


بر 


6. 
5 


3 
ک 


اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. (اين است مشخصات آنها !) و هر چیز 
خوبی در راه خدا انفاق کنید, خداوند از آن آگاه است. (273) 


اذین فقو أمُوالهم باللّل والهار سرا وعلانية قَلهْم أجْرَهم عند رهم 5 
خوف + عَلَيهم ولا ۵ رن (274 

آنها که اموال خود راء , شب و روزه پنهان و آشکار, انفاق می کنند, مزدشان 

نزد پروردگارشان است ؛ نه ترسی بر آنهاست, و نه غمگین می شوند. 

)274( 


ص: 46 


الذین یأکلون الربا لا بَفُومُونَ َفومْ الذی بتحَبَّطه السّبّطَانْ من الْمسَ 
۱ وال ال الب وچرّم الا قمن, جَاعه 
موعظة من ژبه قانتهی قَلَهْ ما سَلّف وأَمَره الی اللّه وَمَن عاد قأولیک 


کسانی که ربا می خورند. (در قیامت) برنمی خیزند مگر مانند کسی که بر 
آتو تخاهن فطان بقوواه تن زو ی اد عادل کید ر ااحفط کید کافی 
ری خورق اه پاامی خر این بت اظر ان است اه ند «رر 
و سند هم مانند ربا است (و تفاوتی میان آن دو نیست.)» در حالی که خدا| 
بیع را حلال کرده, و ربا را حرام ! (زیرا فرق میان اين دو, بسیار است.) و 
اکن کیت اندرز الهی به او رسد, و (از رباخواری) خودداری کند, سودهایی 
که در سابق [< قبل از نزول حکم تحریم ] به دست آورده, مال اوست (و 
اين حکم, گذشته را شامل نمی گردد؛) و کار او به خدا واگذار می شود (و 
کته ایا واه بکسه) سای که بار تقد زار دیگن‌ هر کب 
این گناه شوند), اهل آتشند ۵۲ لته ور امن ها نت (5 27 


۳ 1 لا هی لاو ّ رل نله 3 
یحو اللّه التبا یی الطّدقات واللّه لا بت کل کار آثیم (276) 


خداوند, ربا را نابود مقر نت و صدقات را افزایش می دهد ! و خداوند, هیچ 
انسان ناسپاس گنهکاری را دوست نمی دارد. (276) 


ان لُذین آمَئوا وعملُوا الَالِحات وأََامُوا الطلاء وآتوا الرَّکام له جَرهَم 
عند رهم ولا حوّف عَلَیهم ولا هم یَحْرَئونَ (277) 


کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را برپا داشتند و 
ات را پرد آختند. 0 نزد پروردگارشان است ؛ و نه ترسی بر 


ی توا ال ود زوا ها بقی تفن الا آن کم خومنس 2781 


اي کشا کم یمان موم ها اه تال وان ادا سوه آشه 
ان (تطالیات انا باق مانده وها کید آکه اسان داربد۱ (279) 


قان لمْ توا قأدئو یرب من ال ورسوله وّان لثق فلکم ژغوسن َموَالکُم 
لا تظلمون ولا بْظلَمُون (279) 


اگر (چنین) نمی کنید., بدانید خدا و رسولش, با شما پیکار خواهند کرد! و 
اگر توبه کنید, سرمایه های شما. از ان شماست [<- اصل سرمایه, بدون 
سود ]؛ نه ستم می کنید, و نه بر شما ستم وارد می شود. (279) 


وان گان دُو عُسْرو قَتظره الی میسره وآن تضلفوا حبذ لَکَم آن کنثم 


تَعْلَمونَ (280) 
هک رها ور ره هه اه انا ات 
دهید ! (و در صورتی که براستی قدرت پرداخت را ندارد.) برای خدا , به او 


ببخشند بهتر است؛ اگر (منافع این کار زا) بدانید! (280) 


و فا قفا تزعفون فیم ال له نم نوی کل نی ها کسعقه وهم [ 
ُظْلَمُونَ (281) : 


و از روزی بپرهيزید (و بترسید) که در آن روز, شما را به سوی خدا بازمی 
گردانند؛ . سپس به هر کس,: آنچه انجام داده, به طور کامل باز پس داده می 
نود وه آنما شم نج‌آهد. شید جهن هو .ما ده نناجخ. اعمال 
خودشان است.) (281) 


ص: 7 


یا أهّا الذین آمئواملاا تدایشم بدین الی أجل هی قاكتوة وَلَیکنب بینکة 
اب باعل ولا یاپ کاب آن یب کما علمَة اه قلیلبِ ولبقیل الذٍم 
له الحقَ وليلق الله رنه ولا بسن ملة شتا قٍن کان الذی علّه الحق 
سفیقا أ ضعیفا او آ تستطیغ آن بل هو قلبمیل وله باعل واستشهذوا 
شهیدین من رَجالِکم قان لَمْ یکوتا رَجْلَیّن قرخل وامراتاه من تَرصَوّن من 
السَهّداء آن_تضل حدأَهما قتذکر اخداهما الأخْرٍی ولا اب ادا اذا ا 


کییتا الی آجله کم فُسط عندّ اه 
1 تژتابوا الا آن تکون 1 حاضره تدیژوتها بتکم 
لیس علیِکم جْتاخ آلا تکُوها واشذو جایَفتم ولا از کاّن ولا هید 
وان تفعلوا قانَه قشوق: یک واقوا الله بعکم ال والله یل شیء لیم 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که بدهی مدذّت داری (به خاطر وام 
با اه ود یه یی تا کنیفه ار ها تسه ای نایت ده ای. از 
روی عدالت. زد را) در میان شما بنویسد! و کسی که قدرت بر 
نویسندگی دارد, نباید از نوشتن -همان طور که خدا به او تعلیم داده- 
خودداری کندا بش بایة شونسده و آن کش که جق,بز غهده اوستت, بای املا 
کند, و از خدا که پروردگار اوست بیرهیزد, و چیزی را فروگذار ننماپد ! و 
اگر کسی که حق بر ذمه اوست. سفیه (یا از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) 
اس ار لو تا ور ار ار ات اور 
جای او,) با رعایت عدالت., املا کند! و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر 
این حق۲) شاهد بگیرید ! و اگر دو مرد نبودند. یک مرد و دو زن, از کسانی 
که مورد رضایت و اطمینان شما هستند, انتخاب کنید ! (و این دو زن؛ باید با 
هم شاهد قرار گیرند,) تا اگر یکی انحرافی یافت, دیگری به او یادآوری 
کند. و شهود ۳ نبقهتکامی که آنها ترا (برای شهادت) دغوت .هی کنند: 
خودداری نمایند! و از نوشتن (بدهي خود,) چه کوچک باشد يا بزرگ, ملول 

نشوید (هر چه باشد بنویسید) ! این, در نزد خدا به عدالت نزدیکتر, و برای 
شهادت مستقیم تر, و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر 
می باشد؛ مگر اينکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود, دست به دست می 
کنید. در این صورت. گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی 
که خرید و فروش (نقدی) می کنید, شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و 
شاهد, (به خاطر حقگویی,) زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند) ! و اگر 
چنین کنید. از فرمان پروردگار خارج شده اید. از خدا بپرهيزید 0 
شما تعلیم می دهد؛ خداوند به همه چیز داناست. (282) 


ص: 


2158 


سِ 


۶ 


ن نم علی سقر ولم تجذوا کانا قرهان ِِِ صَّه فان امن ج بعصکم بفصا 
وه الذزی اوَثمنَ ماه لتق للع رَبِة ولا تکتمَوا الشهاد من ن مها 
1 یه وله وال ما تون علیم 2۵9 


و اگر در سفر بودید, و نویسنده ای نيافتید, گروگان بگیرید ! (گروگانی که 
اار وا را را ار ساملا 
باشید, (گروگان لازم نیست, و) باید کسی که امین شمرده شده (و بدون 
گروگان, چیزی از دیگری گرفته), امانت (و بدهی خود را بموقع) بپردازد؛ و 
از خدایی که پروردگار اوست. بير هیزد ! و شهادت را کتمان نکنید ! 
کس آن را کتمان کند. قلبش گناهکار است. و خداوند, به آنچه انجام می 
دهید, داناست. (283) 


ِ- 


1 


7 


- 


قدی (284) 


له قابفی الشتاوات وما فی ألَرض وان تذوا اف ,فقو 
قَیَعْفرٌ 3 > و 


0۷ تیان 


آنچه در آسمانها و زمین است.؛ از آن خداست. و (از اين رو) اگر آنچه را در 
دل دارید, آشکار سازید یا پنهان. خداوند شما را بر طبق آن؛ محاسبه می 
کند. سیس هر کس را بخواهد (و شایستگی داشته باشد), می بخشد؛ و هر 
کس را بخواهد (و مستحق باشد), مجازات می کند. و خداوند به همه چیز 
قدرت دارد. (284) 


من الشول بقا ‏ بل له من لته ولفوینون آمن باللّه ومَلانکته وکیه 
1 ین آحد ک ژشله وقالوا سمفتا وأطقتا رانک وتا ولیک 
العَصر (285) 


پیامبر, به آنچه از سوی پروردگارش بر او تاکن شدمز ایهان آافرده است: (و 
اوء به تمام سخنان خود, کاملا مومن می باشد.) و همه مقمنان (نیز), به 
خدا| و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش, ایمان آورده اند رو مق وتند :( 
ما در میان هیچ یک از پیامبران اوء فرق نمی گذاریم (و به همه ایمان 
داریم). و و (مومنان) گفتند: «ما شنیدیم و اطاعت کردیم. پروردگارا! 
(نتظار) امرزش ترا (دانتم ات مماز کشت (ما اه وی توست:» (255) 


سب وشها لها ما گستت وعلیها ما اکنستث بربنا ل وَاخذتا 
ار تخمل عَلیتا | صها کما حعَلتة علی الذین من تلا 


2 


با مَوّلاتا 
نضرزتا علی الْقَوّم الکافرین (286) 


خداوند هیچ کس راء جز به اندازه تواناییش, تکلیف نمی کند. (انسان.) هر 
کار (نیکی) را انجام دهد, برای خورر انجام داده؛ : و هر کار (بدی) کند, به 
۳ (مومنان می گویند:) پروردگارا! اگر ما فراموش با 
خطا کردیم, هو ۱۱۱ ی وی 0 
آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان,) بر کسانی که پیش از ما بودند. قرار 
دادی آپرفرد از ۱۱ اجه طظاقت تحفل ان زا تداو نش مامقبر مدار اوداناو 
گناه را از ما بشوی! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده ! تو مولا و 
سرپرست مایی, پس ما را بر جمعیّت کافران. پیروز گردان ! (286) 


ص: 9 


سوره آل عمران 

یشم اللّه الم الرّجیم الم (1) 

الم (1) 

له لا ال الا هو الَحمٌ المبُومْ (2) 

معبودی جز خداوند یگانه زنده و پایدار و نگهدارنده. نیست. (2) 

ترّل علیک الکتاب بالحو؛ مدا لما بیُن یحو وأنرل التوراه والانجیل (3) 


(همان کسی که) کتاب را بحق بر تو نازل کرد. که با نشانه های کتب 
پیشین» منطبق است؛ و «تورات» و «انجیل» را. (3) 


من قبلٌ دی لاس وأنل الْفرقان ان الدین کَمژوا ییات اه هم داب 
شدید * وله عزیز و انتقام )4( 


پیش از آن: برای هدایت مردم فرستاد؛ و (نیز) کتابی که حق را از باطل 
ی و ارم را ری سا که اس تفر تن هر 
شدیدی دارند؛ و خدلوند (برای کیقر بدکاران و کافران لجوج) توانا و 
صاحب انتقام است. (4) 

ِنّ اللَه لا یحَمی عَلیّه شیء فی الأض ولا فی السَماء (5) 


هو الّذٍی یوم فی الارحام کیت بشاء لا ال الا هو العزیرٌ الحَكَيمْ (6) 


فق: کند: ۳۰ و حکیم, نیست. )6( 


4 


الذی آ ت جَلَیک الکتاپ مه آیاث مُحکَمَاث هر نام الکتاب وأحَرُ 
جات فا ۴ ما الذين في ۳ زبع قیَبعُونَ ما شاه مِنه ابة عاء , الفئته 
وا تا وه وق تغل تاو وبلغ | ال والاسخُون فی العلم یَفولون متا به 


کات که اس اب راشای اراس و ار کر کم خی از 
ان ایات «محکم» [< صریح و روشن است 4 اساس این کتاب می 
باشد؛ : (و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر, با مراجعه به اینها, برطرف می 
گردد.) و قسمتی از آن, «متشابه» است [< آیاتی که به خاطر بالا بودن 
سطح مطلب و جهات دیگر, در نگاه اول, احتمالات مختلفی در آن می رود؛ 
ولی با توجه به آیات محکم, تفسیر آنها آشکار می گردد.] اما آنها که در 
قلوبشان انحراف است., به دنبال متشابهاتند, تا فتنه انگیزی کنند (و مردم 
را گمراه سازند)؛ ؛ و تفسیر (نادرستی) برای ان می طلبند؛ ؛ در حالی که 
تفسیر آنها راء جز خدا و راسخان در علم, نمی دانند. (آنها که به دنبال فهم 
و دري اسرارٍ همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی) می گویند: «ما 
به همه آن ایمان آوردیم؛ همه از طرف پروردگار ماست.» و جز صاحبان 
عم هد کر نت ونوارم انم خعیفت‌تر در نمی کنند). 0۸ 


ی وو ۳ 11 ۳ یر ۳ 9 
یتنا لا برع فلوها بعد: ار هدیسا قهت لا من لدنی: وخهه ای انق الفهات 
8 

(راسخان در علم, می گویند:) «پروردگارا! دلهایمان راء بعد از آنکه ما را 


هدایت کردی, (از راه حق) منحرف مکردان ! و از سوی خود, رحجمبنی بر ما 
ببخش؛ , زیر تو بخشنده ای ! (8) 


تا الک جامغٌ الّاس لیِوّم لا رَيّب فیه ان اللة لا یخلت المیقاد (9) 
پروردگارا! تو مردم را برای روزی که تردیدی در ان نیست. جمع خواهی 
کرد؛ زیرا خداوند, از وعده خود, تخلف نمی کند. (ما به تو و رحجمت بی 
پایانت و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم.)» (9) 


ص: 50 


ما 0 3 ۳ ۳ و 
1 الذین کر وا لن ره تغنی عَنهْم امَوالهْم ولا اولاذهم من جُن اللّه سَیٌ أولیتّک هه 
ٍ 2 مو هم 
قوذ الثار ر (10) 


ثروتها و فرزندانن کسانی که کافر شدند. نمی تواند آنان را از (عذاب) 


۳ با :دار (واز کیفر. زهایی بخشد.) و آنان کودر اتشکیره دوز خید. 


کت ال فرعون والذین من قبلهم 1 بوا بایانتا قأحَدَهَم ال يد توبهمٌ وال 
شدید العقاب (11) 


(عادت آنان در انکار و تحریف حقایق,) همچون عادت آل فرعون و کسانی 
است که پیش از آنها بودند؛ آیات ما را تکذیب کردند. و خداوند آنها را به 
(کیفر) گناهانشان گرفت ؛ و خداوند, شدید العقاب است. (11 


فل لین کقژوا سَتغلبون وَنحشَرون الی جَهَنْم بسن المهَادٌ (12) 


به آنها که کافر شدند بگو: «(از پیروزی موقت خود در جنگ آخد. شاد 
نباشید !) بزودی مغلوب خواهید شد؛ (و سپس در رستاخیز) به سوی جهنم, 
محشور خواهید شد. و چه بد جایگاهی است ! (12) 


- ۳ 


کا ن لک آبة هی فتش اقت.فتذ لقایل فی یی ال وأخری کافره 
برد 2 رای العین َالله ب یوّید ید بتطرو من بشاء ء أنُ فی فی لک لعبره 
لاولی الأبُضار (13) 


ور 


در دو گروهی که (در میدان جنگ بدر؛) با هم رو به رو شدند, نشانه (و 
درس عبرتی) برای شما بود: یک گروه. در راه خدا نبرد می کرد؛ و جمع 
دیگری که کافر بود. (در راه شیطان و بت) در حالی که انها (گروه 
مومنان) را با چشم خود. دو برابر انچه بودند, می دیدند. (و این خود عاملی 
برای وحشت و شکست آنها شد.) و خداوند, هر کس را بخواهد (و شایسته 
بداند), با پاری خود, تأیید می کند. در این. عبرتی است برای بینایان ! (13) 


رین یلاس خبٌ الشهوات من التسَاء لین والْمتاطیر الْمْقَنطرّه 


الذهب وَالفصه وَالحیّلِ الَمْسَوَمه وّالانعام والحوت لک مَتاغ الحبّاه الک 
وال عندخ خسن الاب (14) 


محبّت امور مادی, از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و 
اسبهای ممتاز و چهارپایان و زراعت, در نظر مردم جلوه داده شده است؛ 
(تا در پرتو آن, آزمایش و تربیت شوند : ولی) اینها (در صورتی که هدف 
نهاتی. ادمی را تشکیل .دهند:) «سرمابه: زندکی: پست. (مادی) است* .و 
سرانجام نیک (و زندگي والا و جاویدان), , نزد خدذاست: (14) 

کم یر ض تلم ین الق عند رت لا تخری من تن 
الانهاژ خالدین فیمّا واژواخ مَطَْرٌ ورصوان مَنّ الله واللة بَصیر بالعباد (15) 


بگو؛ «آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از اين (سرمایه های مادی). بهتر 
است؟» برای کسانی که پرهی زگاری پيشه کرده اند, (و از اين سرمایه ها, 
در راه مشروع و حق و عدالت. استفاده می کنند,) در نزد پروردگارشان 
(در جهان دیگر)؛ باغهایی است که نهرها از پاي درختانش می گذرد؛ هميشه 
در آن خواهند بود؛ و همسرانی پاکیزه. و خشنودی خداوند (نصیب 
انهاست). و خدا به (امور) بندگان, بیناست. (15) 
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ِ- 


الذین بَْولون نا (تنا آمثا قاعِْژ نا ذئوتتا وقتا داب الثّار (16) 


3 
ک 


همان کسانی که می گویند: «پروردگارا ! ما ایمان آوزده ایم ؛ ۰ پس گناهان 
ما را بیامرز, و ما را از عذاب اتفتر: نگاهدار » (16) 


الضایرین والصادقین والقانتین والَمْنفقین وَالمسْتغُفرین یی 


آنها که (در برا؛ بر مشکلات, و در مسیر اطاعت و ترک گناه,) استقامت 


ورزند. راستگو هستند, (در برابر خدا) خضوع, و (در راه او) انفاق می 
و در شیر ها 9 استغفار می نمایند. (17) 


له الا هو والملایکة وأولو العلم قاجا باْفسط ل للة الا هو 


خداوند, (ب ایجاد نظام واحدٍ جهان هستی) گواهی می دهد که معبودی جز 
او نیست : و فرشتگان و صاحبان دانش, (هر کدام به گونه ای بر این 
مطلب,) گواهی می دهند؛ در حالی که (خداوند در تمام عالم) قیام به 
عدالت دارد؛ معبودی جز او نیست. که هم توانا و هم حکیم است. (18) 


ان الذین , عند ال الاسَلام وم اعتلت الذین آوئوا الکتات, / و 2 
اجه هقالع فا مه و 5 مر جکَفو بآتات ال قاِنّ اللة ریغ السَاب (19) 


دین در نزد خدا, اسلام (و تسلیم بودن در برابر حق) است. و کسانی که 
کتاب آسمانی به آنان داده شد, اختلافی (در آن) ایجاد نکردند. مگر بعد از 
آگاهی و علم, آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود؛ و هر کس به آیات 
خدا کفر ورزد. (خدا به حساب او می رسد؛ زیرا) خداوند. سریع الحساب 
است. (19) 


9 


قانٍ حاجُوک قَفلْ أَسْلَمث وگهت له ومن | تن وفل لل وئوا التات 
والأمَیینَ ااسْلمَتَم فان اسْلَموا ققد اهتَد وا وان ت تولوّا فانما یک البلاع وَاللهٌ 


بصیر بالعباد (20) 


اگر با تو, به گفتگو و ستیز برخیزند, (با آنها مجادله نکن ! و) بگو: «من و 
پیروانم؛ در برابر خداوند (و فرمان او), تسلیم شده آیم.» و به انها که اهل 
کتاب هستند [< یهود و نصاری ] و بی سوادان [< مشرکان ] بگو: «آیا 


شما هم تسلیم شده اید؟» اگر (در برابر فرمان و منطق حق. تسلیم 


شوند, هدایت می یابند؛ 9 سرپیچی کنند, (نگران مباش ! زیرا) بر تو, 
تنها ابلاغ (رسالت) است ؛ و خدا| نسبت به (اعمال و عقاید) بندگان, 
بیناست. (20) 


كِِ الذین, تکف ون تایات ال ون لین بقیر حق وَبفتلون 
یمرو بالقشط من النّاس قَبشد هم یداب آلیم (21) 


کشند, و (نیز) مردمی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند, و 
به کیفر دردناک (الهی) بشارت ده ! (21) 
اولنک الذین خبطت أغقالقه فی الخا والاخوو وا لقم کن تاضرین (22) 


آنها کساتی هستند که اعمال (نیکشان, به خاطر این گناهان بزرگ,) در دنیا 
و اخرت تباه شده؛ و یاور و مددکار (و شفاعت کننده ای) ندارند. (22) 


۳ 
مسا 
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: نر ٍلی الْذِین وئوا. تیا خن الکتاب بدغقن الی کاب الله کم سوم 


نم بتولی قریق؛ مهم وفم مفرُونَ (23) 

آپا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (اسمای اوارند: به سوی کتاب 
الهی دعوت شدند تا در میان آنها داوری کند. سپس گروهی از آنان, (با 
علم و اگاهی,) روی می گردانند, در حالی که (از قبول حق) اعراض دارند؟ 
(23) 

دلک باتهم قالوا آن تمسّتا الاز الا یا مغذودات وعرَهْمْ فی دینهم مّا کائوا 
یَفْتَرّونَ (24) 


این عمل آنها, به خاطر آن است که می گفتند؛ «آتش (دوز خ), , جز چند 
مه ها میسنت رم کی هار به باطظ امغاره گس اما سر 
داریم, بسیار محد ود است ُِِ« این افترا| (و دروعی که به 0 بسنه بودند,) 


آنها را در دینشان مغرور ساخت (و گرفتار انواع گناهان شدند). (24) 


قکیف دا جمَفتافق لیوم لا ریب فیه ووفْیت کُل تفس شا کسبت وَفْم 1 
بُظْلَمُونَ (25) : 


نیست [< روز رستاخیز ] جمع کنیم, و به هر کس, انچه (از اعمال برای 
خود) فراهم کرده, بطور کامل داده شود؟ و به انها ستم نخواهد شد (زیر| 


فلٍ ال ماک الْغلي ئوّبی العلکَ من تشاء وتیرغ الک مقن تشاء و 
مهن تساء وندل من شاه دک ابر (تک علی کل شمه قدیر (26) 


بگو: «بارالها! مالک حکومتها تویی؛ به هر کس بخواهی, حکومت می 
بخشی؛ و از هر کس بخواهی, حکومت را می گیری: هر کس را بخواهی, 
عزت می دهی؛ و هر که را بخواهی خوار می کنی. تمام خوبيها به دست 
توست ؛ تو بر هر چیزی قادری. (26) 


تولخ الیل فی التهّار وْْولح لها فی الیل وَتخرخٌ ج الحوة من الَمَبت وَتخرخٌ 
العیت من الک« و من تسَاء بعیر بعیرٍ جسَاب (27) 


ّ 


شب را در روز داخل می کنی,: و روز را در شب ؛ و زنده را از مرده بیرون 
می اوری؛ و مرده را زنده؛ و به هر کس بخواهی, بدون حساب, روزی می 


لا اد تون الکافرین 
آن 


1 
7 
۰ 


افراد باایمان نباید به جای مومنان کافران را دوست و سریرست خود 
انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند. هیچ رابطه ای با خدا ندارد (و پیوند او 
بکلی از خدا گسسته می شود)؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و به خاطر 
هدفهای مهمتری تقیه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی) خود, برحذر می 
دارد؛ و باز گشت (شما) به سوی خداست. (28) 


َلْ ان تحْفوا ما فی صْدورکم أو نَدوهُ بقلَمة ال عبَعْلَمْ ما فی السماوات 
وم فی الازْض اللة علی کل شی ۶ قدیز (29) 


بگو؛ «اگر آنچه را در سینه های شماست. پنهان دارید پا آشکار کنید, 
خداوند آن را می داند؛ " و (نیز) از آنچه در آسمانها و زمین است, آعانخ فی 
باشد؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست. (29) 
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بقع تجذ کل تقسن ها مار من خر فص وا عمث من شوء توا و ن 
ها وه آمط تیدا تحص کم ال کسَة وال روف بالعباد (30) 


روزی که هر کس, آنچه را از کار نیک انجام داده, حاضر می بیند؛ و آرزو 
می کند میان او, و انچه از اعمال بد انجام داده, فاصله زمانی زیادی باشد. 
خداوند شما را از (نافرمانی) خودش, برحذر می دارد؛ و (در عین حال.) 
خدا| سبت به همه بندگان؛ مهربان است.» (30) 


فلْ ان کم ثیبُون ال قاثیغویی بُیکم ال وتقز لک نونک وال عَفوز 
رَجیمّ (31) 


بگو: «اگر خدا را دوست می دارید, از من پیروی کنید ! تا خدا (نیز) شما را 
دوست بدارد ؛ و گناهانتان را ببخشد ؛ و خدا آموزتوه مهربان است.» (31) 


فل أَطیغوا ال وَاللَسُول قان ولا قاِّ ال لا بح الافرین (32) 

بگو: «از خدا و فرستاده (او), اطاعت کنید! و اگر سرپیچی کنید. خداوند 
کافران را دوست نمی دارد.» (32) 

ام اللَة اصطقی آدم وَئوخا وال اراجیم وآل عفزان علی الْعالمین (33) 
خداوند, ِ و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برتری داد. (33) 
دی بَعَضْهّا من بَفّض وال سَمیخ عَلیمْ (34) 


آنها فرزندان و (دودمانی) بودتد که زا تطو با کین رو تموا و فضیلت) بعضی 
از بعض دیگر گرفته شده بودند؛ و خداوند. شنوا و داناست (و از 
کوششهای آنها در مسیر رسالت خود, آگاه می باشد). (34) 


فالتا ات ار لباقت ی را فا 
آتک نت السَميغ الْعَلیم (1)35 


(به یاد آورید) هنگامی را که همسر «عمران» گفت: «خداوندا! آنچه را در 


رحم دارم برای تو نذر کردم که «محر» (و ازاد, برای خدمت خانه تو) 


مس ماع رز لل 1 ۹ سِ 1 5 
کالاأنتتی وانی رم ۳ مریم نی آعیذها بک اه من 0 ِ 


ولی هنگامی که او را به دنیا امرگ (و او را دختر پافت,) گفت: «خداوندا ! 
من او را دختر آوردم -ولی خدا از آنچه او به دنیا آورده بود. آگاهتر بود- و 
پسر. همانند دختر نیست. (دختر نمی تواند وظیفه خدمتگزاری معبد ۳ 
اند بش اتحام دهد اشن اما فمتم شام تمعن انس رانان 

(وسوسه های) شیطان رانده شده؛ در پناه نو قرار می دهم.* (36) 


تفا رها یقبُو کتن وأنتها تا حستا وکقآها رکب کلقا کل لها 
کرت المقرات ود عتمط رز قال با موی تی لك هَذّا قالت هو من عند 
الله ال یر من بشاء بقیّر جساب (37) 


خداوند. او [< مریم ]را به طرز نیکوبی پذیرفت؛ و به طرز شایسته ای, 
(نهال وجود) او را رویانید (و پرورش داد): و کفالت او را به «زکریا» سپرد. 
هر زمان زکریا وارد محراب او می شد, غذای مخصوصی در ان جا می دید. 
از او پرسید: «ای مریم ! این را از کجا اورده ای؟ » گفت: «اين از سوی 
خداست. خداوند به هر کس بخواهد. بی حساب روزی می دهد.» (37) 


ص: 54 


هتالی وغا ر کر رب فال کب هت لی‌هن لجیی ده طیه ری ی ال گاء 
(38) 


در آنجا بود که زکریا, (با مشاهده آن همه تاش کی در مریم,) نزو او 
خویش را خواند و عرض کرد: «خداوندا! از طرف خود., فرزند پاکیزه ای 
(نیز) به من عطا فرماء, که تو دعارا می شنوی » (38) 


فتادثة لاه وف قائم بَُلّی في مراب ای ۷ 
بکلِمه م من اللّه سید وحصورّ] تا من الصالچین (39) 


و هتحاهی که او در محراب ایستاده, مشغفول نیایش بود, فرشتگان او را 
صدا| زدند که: «خدا تو را به»> پبحیی «بشارت می دهد ؛ (کسی) که کلمه 
خدا [< مسیح ] را تصدیق می کند؛ و رهبر خواهد بود؛ و از هوسهای 
یر کر کار ها شوه ارصا ان اشت ۶ 39 


قال رب نی یَکُونْ ی علامْ وقذ بَلقیت الکیت واشرآی عَاقز قال کذیِک ال 
یفعل ها یشاء (40) 


او عرض کرد: «پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد, در 
حالی که پیری به سراغ من امده. و همسرم نازاست؟ » فرمود: «بدین 
گونه خداوند هر کاری را بخواهد انجام می دهد.» (40) 


۳ 
چکست 


قال رب امقل لی آية 2 قَال ایتک لا کلم التّاس تلا ام ال 2 وا وادکز یک 
گیزا وسَیْ بالعشی والربکار (41) ۲ 


(زکریا) عرض کرد: «پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده» گفت: 
«نشانه ۲و آن است که سه روز» جز به اشاره و رمزر با مردم سخن 
نخواهی گفت. (و زبان تو, بدون هیچ علت ظاهری, برای گفتگو با مردم از 
کار جی افتض) پرورد کار خود را (به. شکر ان این نهمت تزر که بسیار باد 
کن ! و به هنگام صبح و شام, او را تسبیح بگو ! (41) 


وا قالّت المَایِكَة با مریم اق ال احطقاي وَطَعَري واضطقاي علّی نتاء 
الْغالمین (42) 


و (به باد آورید) هنگامی را که فرشتگان 7 «ای مریم ! خدا| تو را 
برگزیده و پاک ساخته؛ و بر تمام زنان جهان. برتری داده است. (42) 


با مَرَیَمْ افیی لربي واسجدی واژ کعی مَع الا کعین (43) 


ای مریم ! (به شکرانه این نعمت) برای پروردگار خود, خضوع کن و سجده 
بجا اور ! و با رکوع کنندگان, رکوع کن ! (43) 


دی من آنتاء القَیّب توجیه ایک وما کنت لدبهغ لا بلْفُونَ أَقامَهْم 
مزبم وم کنت دهم اد بَخْتَصمَون (44) 


۳ 
1 


شون رو ۶ 


(ای پیامبر !) اين. از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم تون آن 
ی ی ی ی 
کفالت و سرپرستی مریم را عهده دار شود. و (نیز) به هنگامی که 
(دانشمندان بنی اسرائیل. برای کسب افتخار سرپرستی او,) با هم 
کشمکش داشتند, حضور نداشتی؛ و همه اینهاء از راه وحی به تو گفته شد.) 
(44) 


قالب لاه تا مریم ام له سر یگیمو مه اسَة الْمسیخ عیسی 
ابن مریم وجیهّا فی الذئیا والاخره ومن المقتبین (45) 

(به یاد آورید) هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم ! خداوند تو را به 
کلمه ای [< وجود باعظمتی ] از طرف خودش بشارت می دهد که نامش 


«ملسیج» عیسی پسر مریم »* است ؛ در حالی که در این جهان و جهان دیگر, 
صاحب شخصیت خواهد بود؛ و از مقژبان (الهی) است. (45) 


ص: و 


وَیْکََمْ التّاسّ فی المَهّد وکقلا ومن الصالجین (46) 
و با مردم, در گاهواره و در حالت کهولت (و میانسال شدن) سخن خواهد 
گفت ؛ و از شایستگان است.» (46) 


قالث رَبٌ آلّی کون لی ول وم بَمسَشنی بَشَر قال كدلك اللّة بلق ما 
یشاء ادا قصی آه مرا اما یَفُول له کن قَیکُونْ (47) 


(مریم) گفت: «پروردگارا ! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد, در 
حالی که انسانی با من تماس نگرفته است؟ » فرمود: «خداوند. این گونه 
هر چه را بخواهد می آفریند! هنگامی که چیزی را مقژر دارد (و فرمان 
تین آن :را ضادر کند)ء فقط به آن مت هید جم‌جودباش 4 آن نیرز قور | 
موجود می شود. (47) 


س 9 و و ۳ 9 ۳ 
ویعَلمَة العِتَابِ والجکمهة والوراة والانجیل (48) 


و به اوء کتاب و دانش و تورات و انجیل, می اموزد. (48) 


#۶س ۳ 9 ‌ لد س‌ عم و و س 
ورسولا و بني ٍشرایّیل آنی قذ 5 جتنکم بایه من _ژبکو آنی اخلق لکم من 
ی بر قأنقخ فیه قَیکونْ زا باذن اللّه وابِط العْعَ والاٍص 
وانیب | ۱ وس ادن ال 0 بمَا تأکلونَ وم تدخژون ی بوتکم ان ی 


واه وا رس ودب سیب رال فا دک 

به آنها می گوید:) من نشانه ای از طرف پروردگار شماء پرایتان آورده ام؛ 

من از حل: چیزی به شکل پرنده می سازم؛ تاره دز ان ک عم هه 
فان خدا, پرنده ای می گردد. و به اذن خدا, کور مادرزاد و مبتلایان به 
برص [< پیسی ]را بهبودی می بخشم مود کار ر ۱ به اذن خدا زنده می 
کنم؛ و از آنچه مي خورید, و در خانه های خود ذخیره می کنید. به شما خبر 
می دهم . * هتظطلفاً در اینها, نشانه ای برای شماست., اگر ایمان داشته 
باشید ! (49) 


مدق ها تین بط هن الوراه ولاْیل کم تقض الذی خلم یک وجلتگم 


‌ و 


باه من تَبکُمْ فاقوا ال وأَطیعُون (50) 


و آنچه را پیش از من از تورات بوده, تصدیق می کنم؛ و (آمده ام) تا پاره 
اق. از جیزرهایی را که (بر اتن.‌ظام و کناهی) بر شمااخرام: نفندم. (مانند 
گوشت بعضی از چهارپایان و ماهیهاء) حلال کنم؛ و نشانه ای ار 
پروردگار شما,؛ برایتان آورده ام ؛ . پلس از خدا| بتر سید و مرا اطاعت کنید ! 
(50) 


۳ 1 س ء و ِ 9 
ان اللة زبی ورتم قَاعْبْذوة مدا صراط ضُسَتَقیْ (51) 


خداوند. پروردگار من و شماست؛ او را بپرستید (نه من؛ و نه چیز دیگر را)! 
این است راه راست » (51) 


ما َحس هیسی مهم الک قال مَنْ آنهاری ی اللّه قال الحوّارتُون 
تن آنضاژ الله متا بالله واشهّ۹ بأتا مُشلمون (52) 


هنگامی که:عیسی از آنان: اخشاشن ۱ کرد, گفت: «کیست 
که یاور من به سوی خدا (برای تبلیغ آیین او) گردد؟» ۰ [< 
شاگردان مخصوص او ] گفتند: «ما یاوران خداییم؛ به خدا ایمان آوددیخ : و 
تو (نیز) گواه باش که ما اسلام آورده ایم. (52) 


ص: 56 


تا ما بقا أنزلت والبعتا الَسول اکتا مع الشاهدین (53) 


پروردگارا! به آنچه نازل کرده ای, ایمان آوزذیم هداز فرشتاده (تو) پیروی 
نمودیم ؛ ما را در زمره گواهان بنویس » (53) 


ومکژوا ومکر ال وال عبر الماکرین (54) 


و (یهود و دشمنان مسیح» برای نابودی او ٩‏ نقشه کشیدند؛ و 
خداوند (بر حفظ او و ایینش,) چاره جویی کرد؛ و خداوند. بهترین چاره 
جویان است. (54) 


لد قالِ له یا عبسی ای مُتوفیک ورافغک ال وَمَطَهُرْک من الذین وا 
وجاعل الذین ابوک فَوّق الذین کقژوا الی بَوّم الْقتاقه ثم ای مَرَجِفكَم 
قَأَمْكم بیتکم فیما کم فیه تختلفون (55)" 


(به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: «من تو را برمی گیرم و 
به سوی خود, بالا می برم و تو را از کسانی که کافر شدند, پاک می سازم؛ 
و کسانی را که از تو پیروی کردند, تا روز رستاخیز, برتر از کسانی که کافر 
شد ند قرارمی دهم ؛ . سپس بازگشت شما به سوی من است و در میان 
شتماء در انجه اختلاف داشتید: داوری فی کنم»(59) 


ام لَذین کتژوا قَعَضْهُمْ دابا دی فی الا وَلخره وما لهم جُن 


اقا آنها که کافر دی رشن از شا خن وه آن‌ترا انکان کته )در نا 
۵ اخشر آارن ارات ردان اه که رای ایا مرانیست: 


(56) 
وأمّا اذین آمئوا وعملُوا الَالحاتِ تَوَقهم أجُوَفمٌ وال لا بِْبٌ الظالمین 
(57) 


اقا آنها که ایمان آوردند. و اعمال صالح انجام دادند. خداوند پاداش آنان را 
بطور کامل خواهد داد؛ و خداوند. ستمکاران را دوست نمی دارد.» (57) 


دک وه علیَکَ من الا والذکُر الحکیم (58) 


درا کت ی ناسا ها یواسم اد ا یره 
حکهانه است. (وه) 


ارف یقت آلله کل ارم لفق هن راب تم قال له کُن قَیِکُونْ 
[59) 


متّل غیسی در نزد خداء همچون آدم است؛ که او را اژخاک آفریدت و سین 
به او فرمود: «موجود باش » او هم فورا موجود شد. (بنابر اين, ولادت 

1 پدر» هرگز دلیل , بر الوهیت او نیست.) (59) 

الْحقٌ من ریک قلا تن من الْعْمْترٍینَ (60) 


آشها خقفین آنست: از خامت ور کار تو این این از خردیه کنید کان مباش ‏ 


(60) 
ققل حاجک فبه ین قد قا جاک من من العلّم قَفْلٍ تعالوا تذغ آبتا عا جاک 
ونساعتا وَیساء کم أنفس چ آنه شک نم تبتهل قتجعل لعتت الله عّلی 

الکاذیین (61) 


هرگاه بعد از علم و دانشی که (در باره مسیح) به تو رسیده, (باز) کسانی 
با تو به محاجّه و ستیز برخیزند, به آنها بگو: «بیایید ما فرزندان خود را 
دعوت کنیم, شما هم فرزندان خود را؛ ؛ ما زنان خویش را دعوت نماییم, 
شما هم زنان خود را؛ ما از نفوس خود دعوت کنیم. شما هم از نفوس خود؛ 


ص: 57 


ان دا لو الْقَصص الْحَوٌ وما من ال الا ال ون ال َو الْعزیژ الَحکيم 
[62) ٍَِِِ ۲ 


او پا فرزند خدا| ت و نی انا ۱ و هی ت وف جز 9 
بعاته بیست ؛ و خداوند توانا و حکیم است. (62) 


قان ولو قِنّ ال عليهٌ بالَمفسدین (63) 


اگر (با این همه شواهد روشن, باز هم از پذیرش حق) روی گردانند, (بدان 
که طالب حق نیستند؛ و) خداوند از مفسده جویان, اگاه است. (63) 


فُلٍ با أَمْل الکتاب تالا آلی کلم سواء یتنا وتکم. آلا تقند لا ال ولا 
پشری به شین ولا تخد تعضتا تعضا ۷ رب من دون اللهٍ قاٍن توا ققولوا 
اشهَدوا با مُسلفون (64) 


بگو: «ای اهل کتاب ! بيایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان 
است ؛ که جز خداوند یگانه را و هر را ها او درا هه ۰ 9 
بعضی از ما.؛ بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه- به خدایی نپذیرد.» هرگاه 
(از اين دعوت.) سرباز زنند. بگویید: «گواه باشید که ما مسلمانیم » (64) 


یا أَمَلِ الکتاپ یم محانُون فی اراهيم وقا آنرئت الَقرَاُ والانجیل الا من 
بغده آقلا تقْقلون (65) 


ای اهل کتاب ! چرا درباره ابراهیم, گفتگو و نزاع می کنید (و هر کدام, او را 
پبری آییی:خودان ی فی. مت انیه) ۱ اور حالی که تور ات نکیل یهد آز 
ار اه اسشت را اه ی و۱ 05 


ها ثم هوْلاء حاجَجِم فیما کم : به عِلْمْ قلم تُحاجُونَ فیقا لیس کم به عَلم 
وال بعْلَم وأشم لا تقلمون (66)" 


شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید, گفتگو و ستیز 
کردید؛ چرا درباره انچه اگاه نیستید, گفتگو می کنید؟ ! و خدا می داند, و 
شما نمی دانید. (66) 


ما کان ابراهیم ودب و تیآ ولکن کان حنیفا کس ها وم کان من 
الْمُسشرکین (67) 


ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی؛ بلکه موخدی خالص و مسلمان بود ؛ و 
هرگز از مشرکان نبود. (67) 


اج أولی الّاس بایراهيم للذین ابِوخ وهذا الب والذین آمئوا وَاللّهْ وله 
آلموّمنین (168 


سزاوارترین مردم به ابراهیم, انها هستند که از او پیروی کردند, و (در 
زمان و عصر او به مکتب او وفادار بودند؛ همچنین) این پیامبر و کسانی که 
(به او) ایمان اورده اند (از همه سزاوارترند)؛ و خداوند, ولیث و سرپرست 
مقمنان است. (68) 


وت طیِقَهٍ ُن أَمْل الکتاب لو لکد وم ۳ اتع نوی رب وخ 
یشعژون (69) 
خضفی ان اهلن. کنات ار ود ای توش اند ره ارت می ند مها را 


اه وا اک یا نا را را ار آنها 
گمراه نمی کنند مگر خودشان را و نمی فهمند ! (69) 


با هل الَکتاب لح تکْفْرون بآیات اللّه وَأنثْم تشهذون (70) 


ی اهل کتاب ! چرا به: اباب :خدا کافر.فی :شید دز حالی که (بهذرشتتی 
آن) گواهین مق دهید؟ | (70) 


ص: 59 


یا أَفْلَ الکتاب لم تبون الْحَوّ بالباطِل وتکنْمُون الْحَقَ وأنثم تعْلَمون (71) 


ای اهل کتاب ا! چرا حق را با باطل (می زمیزید و) مشتبه می کنید (تأ 
دیگران نفهمند و گمراه شوند), و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که 
می دانید؟ ! (71) 
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وقالت طایْقَة من هل الکتاب آمئوا ب بالخی انزل غلن الدیق آمنوا وف الهان 
| کفرّوا اخره لعَلهَم رُجعون (72) 


و جمعی از اهل کتاب (از یهود) 7 «(بروید در ظاهر) به آنچه بر 
مومنان نازل شده, در آغاز روز ایمان بیاورید؛ و در پایان روز کافر شوید 
(و باز گردید) ! شاید آنها (از آیین خود) بازگردند ! (زیرا شما را, اهل کتاب و 
آکان احشارات استا نی سس مین ده انم وه کافی ات که ار 
را متزلزل سازد). (72) 


شت ن _ رو ۳ شت ۰ ۳ ۳ ن‌ ۳ ۳ 

ولا توْمئُوا لا لِمن تبع دیتکم فل ان الهُدی دی الله آن ۳ 

او یُحَاجُوكمٌ عند رَبکم فْل اِنّ القصّل بید الله یُوْنیه من 1۳ وال 
سع عليم (73) 


هه اش ای ی کف اسان ای 
«هدایت. هدایت الهی است ! (و این توطئه شما, در برابر ان بی اثر 
است)» ! (سپس اضافه کردند: «تصور نکنید) به کسی همانند شما (کتاب 
آتتهانی) داده می .شون با اننکه من توا تتذ درنیشگاه پروردگارتان. با شما 
بحث و گفتگو کنند. (بلکه نبت و منطق, هر دو نزد شماست !)» بگو: 
«فضل (و موهبت نبوات و عقل و منطق, در انحصار کسی نیست ؛ بلکه) به 
دست خداست؛ و به هر کس بخواهد (و شایسته بداند,) می دهد؛ و 
خداوند, واسع [ < دارای مواهب گسترده [ و آگاه (از موارد شایسته آن) 
است. (73) 


۳ ۳ 9 
یَخْتَصٌ برَحمته من یشَاء وال ذُو الَفَصَّل العظیم (74) 


هر کس را بخواهد, ویژه رحمت خود می کند؛ و خداوند, دارای مواهب 


عظیم است.» (74) 


سَییل وَیِفُولون عَلّی اللّه الَکَذِبِ وم یَعْلَمُونَ (75) 

وان ال این کاس هه کرو تارف هرس اما تایه 
آنها بسپاری, به تو باز می گردانند ؛ و کسانی هستند که اگر یک دینار هم به 
آان تاره ب بار ی کروداه را این که بای شنز آنا 
افتان مش اما ماه ناسین اوستکاط آن اش شمیت کف 9یا 


در برابر امَیین [< غیر یهود] مسوول نیستیم.» و بر خدا دروغ می بندند؛ 
در حالی که می دانند (اين سخن دروغ است). (75) 


ی من أَوقی بعهده والّقی قاِلّ ال بُحِبٌ تفن (76) 

آری, کسی که به پیمان خود وفا کند و پرهیز گاری پیشه نماید, (خدا او را 
دوست می دارد؛ زیرا) خداوند پرهیز گاران را دوست دارد. (76) 

ان این یسیون بعهّد ال ار تمتا قلبلا ولیک لا حلاق لَهْم فی الاخته 
ولا بكلَمَمّم ال وا متا هم یو یو م امه وا یرَكيهمٌ وم غذات لیخ (77) 


کسانی که پیمان الهی و سوگندهای خود (به نام مقدس او) را به بهای 
ناچیزی می فر وشند, آنها بهره ای در آخرت نخواهند داشت؛ ۰ و خداوند با 
انها سخن نمی گوید و به انان در قیامت نمی نگرد و انها را (از گناه) پاک 
نمی سازد؛ و عذاب دردناکی برای انهاست. (77) 


ص: 59 
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وان مِنْهْمْ لقریقا ون سوم بالکتاب لِتَحسبوة من الکتاپ ومَا هو من 
الکتاب ویَفُولْون هو من عند اللّه وَما هو من عند الله وَیَفُولوَ عَلی ال 
الکَذت هم بعلمون (8/( 


ذر میان آنها ع بهود] کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب (خدا). زبان 
خود را چنان می گردانند که گمان کنید (آنچه را می خوانند.) از کتاب (خدا) 
است؛ در حالی که از کتاب (خدا) نیست ! (و با صراحت) می گویند: «آن از 
طرف خداست » با اينکه ان نرق خدا نیست., و به خدا دروغ می بندند در 
حالی که می دانند !۱ (78) 


قا کان لنشر آن بو ال التاب والحکُم واوّه نم یقول لاس کُوئوا 
عتا لن من ذون الله ولکق کما زاین با کم تعلعون الکتات وا 
کنثم تفرشون (79) 


او دهد سپس او به مردم بگوید: «غیر از خداء مرا پرستش کنید !» بلکه 
(سزاوار مقام اوء این است که بگوید:) مردمی الهی باشید, ان گونه که 


نکنید !) (79) 
ولا یَأمُرکُم آن تَخدُوا الملایگه والیشن آژبابا أیمژکم یاف بَغد لا آنثم 
مَسْمُونَ (80) 


و نه اینکه به_ شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران راء بر ورد کار خود 
اات ک اا تا وا سا اسان کر 
کند؟ ! (80) 


وا أَحد در ال میتاق النَبیینَ ما آنینکم من کتاب وحکْمَهٍ تم مر جاعكَم وتو 
مَصَدق لا مَعکَم رن به به ولنضَرّلّه قال افْرَرتم واحَدئمٌ علی دم اضرٍی 
5 أَفروتا قال قاشهذوا وآتا معکم من الساهدین (81) 


و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند, از پیامبران (و پیروان آنها), 
پیمان موکد گرفت, که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم, سیس پیامبری 
به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند, به او ایمان 
بیاورید و او را یاری کنید! سپس (خداوند) به نها گفت: «آیا به این 
عضو افران ار ی ان سهان رید یت ۷ کف هر ار اف ار 


داریم (خداوند به. آنها) کفت: <یشن: کوان»باشید! و رفن نیز با شما از 
گواهانم.» (81) 


قمن تولی بعَد دک قأولنک هُمْ القاسفون (82) 
پس کسی که بعد از این (پیمان محکم), روی گرداند, تون است. (82) 


یر دین اللّه ییون ول أَْلَم من فی السَماواتِ والرَض طوعَا وکرها 
وله برَجَفُونَ (83) 


آیا 7 و شا زا هش اس ات سا 
کشانی. که در اسمانهاه رمین هستت, از روی اختیار یا از روی اجبار. در 
برابر (فرمان) او تسلیمند, و همه به سوی او باز کرداندم ی لته ند (83) 


ص: 60 


و 
1 ۳ 


0 هیم 


هیم و ِِِ 
نبیوت من 


آّا له وما آنرل عَلیّتا وما و 0 
هرق ب: 


وَیَعْفْوبِ ِِِ وم او مُوسی نیکست ۳ 


اعد مهم وَتخن له مُسَلمون (84) 


بگو؛ «ره خدا| ایمان آذز وی و (همچنین) به آنچه بر ما و بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده؛ ؛ و انچه به موسی و 
عتی ,۵( دیگر) پیامبران؛ از طرف پروردگارشان داده شده است؛ ما در 
میان یج تیک از آنان فرقی. نمی گذاربم؛ : و در برابر (فرمان) او تسلیم 
هستیم.» (84) 


سماعیل, 
هم لا ر 


۹ 
۳ 
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م۶ 
ِ" 


و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق,) برای خود 
انتخاب کند, از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در اخرت. از زیانکاران است. 
(85) 


کف تقد ال قوف کفرواننید زمانیم وشمدو 
البیتا واللة لاد دی الْقَوَمَ الظالمین (86) 


ِ 
اً 


| أنّ سول حَوٌ وَجاءَهم 


شک آوته من را خدانک ی کی که بو از آنمان وه کواهن ند 
ات مس لد دادن سای رس را انار کار ی ام 
جمغت:سعفکار ان‌ر | هذایت تخو‌اهد کرد (86) 


ولیک جَرَاوْهْم أنّ عَلیهغ لغته اللّه والْملَایِکه والّاس َجْمَمینَ (87) 


۳ این است که لعن (و طرد) خداوند و فرشتگان و ارم قهکن: زر 
ست. (87) 


خالدین فیها لا بُحَمّف عَلْمْمْ العداث ولا هم بُنظرْون (88) 


همواره در این لعن (و طرد و نفرین) می مانند؛ مجازاتشان تخفیف نمی 
یابد؛ و به انها مهلت داده نمی شود. (88) 


الْذِین تابُوا من بَعدٍ دلِکَ وَأَضَجُوا قالّ ال عَموژ لحیمُْ (89) 


رس 


مگر کسانی که پس ات ان توبه کنند و اصلاح نمایند؛ (و در مقام جبران 


اک 


از تون و بخشنده است. (89) 


ان الذِین کقژوا بغد ايمانهم نم ازداذوا فا آن بل توتلهم وأولیک هم 
آلصّالون (90) 


کسانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر (خود) افزودند, (و در 
این راه اصرار ورزیدند.] هیچ گاه توبه آنان, رکه از روی ناچاری يا در 
آستانه مرگ صورت می گیرد,) قبول نمی شود؛ و آنها گمراهان (واقعی) 
را فا و 00 


الذین بَقژوا ومائوا وفم کار قلن بقل من آحدهم مُلَء الأْض دبا ولو 
فتدی به ویک له دا ِ وما نم من تاضزین (91) 


کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند. اگر چه روی زمین پر از 
طلا باشد, و آن را بعنوان قدبه ) و کفاره اعمال ند خویش) بپردازند, هرگز 
اه .فیعتبی. آنها تفیول نخواهد شد و رای اناتء فعاز ات دردنای آاست ره 
یاورانی ندارند. (91) 


3 
۱ 


ص: 601 


۳ ِ _ ِ ۳ ِ ۳ را بای 1 
آن تتالوا ال نی تُنفموا مقّا تبون وقا ثنفشوا من شیء قاِنّ ال به عَلیمْ 
(92) 


هرگز به (حقیقت) نیکوکاری نمی رسید گر اينکه از آنچه دوست می 
دارید, (در راه خدا) انفاق کنید؛ و انچه انفاق صو. کنتد: خداوند از ان اگاه 
است. (92) 


جز ء 4 


ادامه سوره آل عمران 


ظ الطعام گان جلا یی اشتائیل لا قا رم اسرائیل علی تقمیه من قنل 
ن تترّل الَوَراخ فل قأئوا بالتَفراه قائلوها ان کم ضادقین (93) 


همه غذاها (ی پاک) بر بنی اسرائیل حلال بود. جز آنچه اسرائیل (یعقوب), 
پیش از نزول تورات., بر خود تحریم کرده بود؛ (مانند گوشت شتر که برای 
او ضرر داشت.) بگو: «اگر راست می گویید تورات را بیاورید و بخوانید ! 
(اين نسبتهایی که به پیامبران پیشین می دهید., حتّی در تورات تحریف شده 
شما نیست !)» (93) 


من افْتری ی اه الکَذِب من بَغد لک قأولیک هم الطالمُوت (94) 


نابز این انا که هد از .ام نها درو هی ونر شم ند ار زرا نت 
روی علم و عمد چنین می کنند). (94) 


فل صَدق اللة قائبعُوا ملة اراهیم خنیقا وَما گان من المُشرکین (95) 


کی خخدا زاست کفته زو اضها ور ین بای اتراشم شوده) اشیت: تابر این 
از ابیت ابراهیم پیروی کنید, که به حق کر انش داشت. و از متیر کات نبود ك 
(95) 

ی هی وی ۰ تا 0 2 
ان ول بيّتِ وضع لاس للذی ببکة مُبارکا وَهدی للعالمین (96) 
نخستین خانه ای که برای مردم (و نيايش خداوند) قرار داده شد, همان 


اسنگ که نز صزستن که استه که بر بر کت ۵ هاه هدایت. ایا 
است. (96) 


فیه یناث یناث مَقَامْ ابَراهيم ومن دحلَغ گان آمتا وله ی لاس جح یی 
من استطاع له سیبلا وَمن کف ان ال غنوه عن العَالَمينَ (97) 


در آن, نشانه های روشن, (از جمله) مقام ابراهیم است؛ و هر کس داخل 
آن [< خانه خدا] شود؛ در امان خواهد بود, و برای خدا بر مردم است که 
آهنگ خانه (او) کنند. آنها که توانایی رفتن به سوی آن دارند. و هر کس 
کفر ورزد (و حح را ترک کند. به خود زیان رسانده), خداوند از همه 
جهانیان. بی نیاز است..(97) 


ِ- ِ- 
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فْلْ یا هل الکتاب یم تکَفْرُونَ بأیاتِ اللّه وَاللَةُ شهیذ عَلّی ما تعْمَلَونَ (98) 


بگو: «ای اهل کتاب ! چرا , به. آبات .خدا کفر فی, ورزند؛ آ و خدا کواخ اشت 
بر اعمالی که انجام می دهید » (98) 


فُل با أَمْلَ الْکتاب لح تضدون عن سبیل اللّه من آمن تبموتها عوجا وأنثم 
شهداء وما ال بقافل عقّا تعْملونَ (99) 


تام اه ات ار هرا سای ها را ری 
دارید, و می خواهید این راه را کح سازید؟ ! در حالی که شما (به درستبی 
این راه) گواه هستید؛ و خداوند از آنچه انجام می دهید, غافل نیست » 
(99) 


با ها الفخ ایا ان خظیفیا قریقا خن الت افو الکات بووین هه 
یمَایِکم کافرین (100) 


اف ای کیان اه هار کر زرا کی اسان 
شما را پس از ایمان به کفر بازمی گردانند. (100) 


ص: 602 


کیت تکُفْرون وأثم ی عََیکم آیاث اللّه وَفیکُم رَسْولْة ون بَعتصم یال 
قَقَدٌ دی الی صراط مُسْتَقَيمٍ (101) 


و چگونه ممکن است شما کافر شوید, با اينکه (در دامان وحی قرار گرفته 
اید, و) ایات خدا بر شما خوانده می شود. و پیامبر او در میان شماست؟ ! 
(بنابر این, به خدا تمشک جویید !) و هر کس به خدا تمسشک جوید, به راهی 


راست. هدایت شده است. (101) 
وأنثم شُمَلفُون (102) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! آن گونه که حق تقوا و پرهیزکاری است, از 
خدا بیرهیزید ! و از دنیا نروید, مر اينکه مسلمان باشید ! (باید گوهر ایمان 
را تا پایان عمر, حفظ کنید ) (102) 


واغتصفوا یکتل له جمیا ولا تقَفُوا ار نغمت اللّه یک از کم 
أعداء قالف به تن فلوی داشتفم م پیقعنه افو وم علی شقا خفرو صن 
لتار قانقذکم ضلها گدلک تن الله لک آنایه 1 تون (103) 


و همگی به ریسمان خدا [< قرآن و اسلام. و هرگونه وسیله وحدت ], چنگ 
زنید, و پراکنده نشوید ! و نعمت (بزرگ) خدا| را بر خود, به باد آرید که 
چگونه دشمن یکدیگر بودید, و او میان دلهای شما, الفت ایجاد کرد و به 
برکتِ نعمت او, برادر شدید! و شما بر لب حفره ای از آتش بودید, خدا 
شما دا از آن نجات داد؛ این«چنین: 1 ایات خود را .تدای .شما اشکار 
می سازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید. (103) 


ولتکن منک مد عون ال ار یمرو یالْمعژوف ویلهون غن الفنگر 
وأولنک هُمْ الْفْفْلِحُونَ (164) 


باید از میان شماء جمعی دعوت به نیکی, و امر به معروف و نهی از منکر 
کنند ! و انها همان رستکارانند. (104) 

ولا تکوئوا گالذین روا واتلفوا من بَد ما جاعفم الببتات وآولیک هم 
عَذاب عَظیم (105) 

و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند ان هم) تن از 
انکه نشانه:های روتتن ریرورد کار به. آبان سید او انها عدات عطیمی 


کی 


با نها الذین آمَبُوا اقوا ال و تاه ولا وین 


دارند. (105) 


ِ- 


7 کر وَجو جوم وتو د وجوهٌ تا الذین اسْودث وجو هم همم آگقرتم بَعد 
اما قَدُوفَوا العَدَابِ با شم تکفرون (106) 


(آن عذاب عظیم) روزی خواهد بود که چهره هائی سفید, و چهره هائی 
سیاه می گردد, اما انها که صورتهایشان سیاه شده؛ (به انها گفته می 
شود:) ایا بعد از ایمان, و (اخوت و برادری در سایه ان,) کافر شدید؟ ! پس 
بچشید عذاب را, به سبب انچه کفر می ورزیدید! (106) 


0 


وا الذین ابص وَجُوهَهُمٌ قفی رخمه اللّه هُمْ فیها حالِدُوت (107) 


و اما آنها که چهره هایشان سفید شده, در رحمت خداوند خواهند بود؛ و 
جاودانه در ان می مانند. (107 


یلک آیاث اللّه تتلْوها عَلَیک بالَحو وما ال برد لا للْعالمینَ (108) 


ایتها ایات -شذاشت ۲ که. بح بر نو خی خوا نی وخداوتد: (هیح کاه) ستمی 
برای (احدی از) جهانیان نمی خواهد. (108) 


ص: 63 


وله قا فی السَماوات وا فی الأَرَض وی اللّه مرج مور (109) 


و (چگونه ممکن است خدا ستم کند؟ ! در حالی که) آنچه در آسمانها و آنچه 
در زمین ات مال اوست؛ ؛ و همه کارها,؛ به سوی اهاز شی. کردد (و به 


دج لآ خرجت للّاس تأمژون بالَْعَوف, وتلهون عن الَمنگر وَوْئُون 
تالله ولو آمن اقل الکتاب لکان:غیرا لهم عم الخومنون و ات هم القاسعون 
(110) 


نها پمترین آمتی هدید کنه نود آتشانها افربده شتده اند رخه اه امد 
به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید. و اگر اهل کتاب. 
(به چنین برنامه و آیین درخشانی,) ایمان آورند, برای آنها بهتر است ! (ولی 
ها عده کی از اما یا اسان و شیر اما فا ری اوح ان اطاعت: 
تروردگار :0۳ 11) 


تم لا 5 - 1 9 
لن یروک الا دی وان بتکم یولوم دار ثم لا بُْصَژون (111) 


آنها [ < اهل کتاب: مخصوضا» بهود ] هرگز نمی توانند به شما زیان 
پرسات نعن ارارها صص وا گرا ما سار کت به مات 
هید کی او کته هی حور ند مسر کف اس اف ی رد 
(111) 


بث عنم لاله آّن ما تُعفوا الا بحئل من ال وحتل < ناس تاو 
سب کل وطُرِتَت له کته زلک باتهم کاثوا یرون نات ال 
وَیِفتْلونَ الأنبیاء بغیر حق لک بمَا عضوا و کائوا بعتذون (112) 


هر جا یافت شوند, مهر ذلت بر آنان خورده است : مگر با ارتباط به خداء (و 
تجدید نظر در روش ناپسند خود.) و (یا) با ارتباط به مردم (و وابستگی به 
اين و آن)؛ و به خشم خدا, گرفتار شده اند؛ مه بیچار کین بر آنها زده 
شده؛ چرا که آنها به آیات خدا, کفر می ورزیدند و پیامبران را ان 
کشتند. اینها قاط آن است که گناه کردند؛ " و (به حقوق دیگران؛) تجاوز 
می نمودند. (112) 


وق ِ بم 1 هم 1 
آنشوا سواء سن اقل الکتاب. اقة قانقه کلون. آیات: الله آتاء اللیل. وهم 
1 نشخ ون ( (113) 


آنها همه یکسان نیستند ؛ از اهل کتاب. جمعیتی هستند که (به حق و ایمان) 
قیام می کنند؛ . و پیو سته در اوقات شب آیات خدا| را می خوانند " در حالی 
که سجده می نمایند. (113) 


یلو باللّه والیِوم الأْجَر یرون یالععژوف ویلهون غَن الفنگر 
ویسَارعُون فی الحَیْرات واوانی من الصَالِحین (114) 


به خدا| قرف رن یز ایمان می آورند؛ امر به معروف و نهی از منکر می 
کتتک و دز انجام کار ها نی شیف کرت و انها از صالحانتم. (118) 


وقا یَفْعلوا من حیّرِ قلن بُکْمَرُوةُ واللهْ علِيمْ بالمتَفینَ (115) 


و آنچه از اعمال نیک انجام دهند, هرگز کفران نخواهد شد! (و پاداش 
تا ار اه تسس ناماس ۱115 


ص: 604 


سس 


ان لین قرو ن نی عم مواقم ولا آولادهم خن اللّه شین و أولنک 
آصحات التار هم فیا حَالدُون (116) 


کسانی که کافر شدند, هرگز نمی توانند در پناه آموال و فرزندانشان, از 
ِِِ خدا در امان بمانند ! آنها اصحاب دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند 
ماند. (116) 


تلْ ما بنفقون فی هذه الحتاو الظبَا مت ریچ فیها صِرٌ آصاتت حَرت قَوّم 
ظَلَموا أنفسَمم قَافْلکته وما طلعمم اله وقیه 7 سم بطلغون (117) 


آنچه آنها در این زاند کی پست دنیوی انفاق می کنند. همانند باد سوزانی 
است که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده (و در غیر محل و وقت 
مناسب, کشت نموده اتداء بت و ان ترا یود سانه خدا به آنها سید 
نکرده؛ بلکه آنهاء خودشان به خویشتن ستم می کنند. (17 1) 


با ما نت ج آمئوا لا توا بطَاتة من دونکمْ ل لوتکق الا ودُوا ما تم ق؟ 
بد ت القّضَاء من أَفوَامهم وَما خی ضَدورْهم أکتر قَذ با کم لیات ان 


ماس 


تفقلّون (118) 


ای کسانی که.ایمان آوزده اید ! محرم اسراری از غیر خود, انتخاب نکنید! 
آنها از هرگونه شر و فسادی در باره شماء کوتاهی نمی کنند. آنها دوست 
دارند شما در رنج و زحمت باشید. (نشانه های) دشمنی از دهان (و کلام) 
شان آشکان شنده ی آزچه در دلهایشان پنهان ق ات از ارمهسازستت: 
ها بات (و واه‌های ری ار شا آها زا بای ما بان کرد اک 
انديشه کنید ! (118) 


ها ات ُولء ُحبُوتَهم. وا بوتکم وئَوْمُونَ الِتاب ؟ کل واذا َفوکَم قالوا احا 
ولا حلوّا عَصوا عم التامل هن اف تنل فرها یم ان الله علیم 
بدَاتِ الصّدُور (119) 


شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید؛ اما آنها شما را دوست 
ندارند ! در حالی که شم به همه کتابهای آسمانی ایمان دارید (و آنها به 
دروغ) می گویند: و ار ایم » اما هنگامی که تنها می شوند, از 
شدات خشم بر شما. سر انگشتان خود را به دندان می گزند! بگو: «با 


همین خشمی که دارید بمیرید ! خدا از (اسرار) درون سینه ها آگاه است.» 
(119) 

آن تمَسَسکم < ۳ وان تُصبْکَمٌ سَیته یفرخوا بها وان تضیرّوا وَتتَفُوا 
زر 5 کیذهه هم شین ان له بقا تون محیط (120) 


هو ات ی اه دا کاس را 
شما رح دهد خوشحال می شوند. (اما) اگر (در برابرشان) استقامت و 
پرهیزگاری پيشه کنید, نقشه های (خائنانه) آنان, به شما زیانی نمی رساند؛ 
خداوند به آنچه انجام می دهند. احاطه دارد. (120) 


تس 


وا عد9 ت من م هلک زوا جْ الَمَوْمیِینَ مقاعد للْمَتال وال بت سمیع عَلیمٌ (121) 


3 
با 


و (به باد آور) زمانی را که صبحگاهان, از میان خانواده خود, جهت انتخاب 
اردوگاه جنگ برای مومنان بیرون 0 و خداوند, شنوا و داناست 
(گفتگوهای مختلفی را که درباره طرح یی تفه ی ار اش توت و 


انديشه هایی را که بعضی در سر می برهر اند زد می دانست). (121) 


ص: 605 


اد هت طایقتان منم آن تفشلا وال ما وعی اللّه قْیتوِکل الموُْون 
(2 2 

(و نیز به یاد آور) زمانی را که دو طایفه از شما تصمیم گرفتند سستی 
نشان دهند (و از وسط راه بازگردند)؛ و خداوند پشتیبان آنها بود (و به آنها 
کمک کرد که از این فکر بازگردند) ؛ و افراد باایمان, باید تنها بر خدا توکل 


کنند ! (122) 
وق تصرکُمْ ال یبذر شم له قاقوا ال کم تشکُژون (123) 


خداوند شما را در «بدر» یاری کرد (و بر دشمنان خطرناک. پیروز ساخت)؛ 
در حالی که شما (نسبت به انها), ناتوان بودید. پس, از خدا بپرهيزید (و در 


باشید ! (123) 
از تفول للخومتین: الن تکفیکم ان تم کم ریک ستلانه. لاف من الملانگه 
مُنرّلین (124) 


در آن هنگام که تو به مومنان می گفتنی: «آیا کافی نیست که پروردگارتان, 
تما واه مه هر از تفر از فرشتاوی که ان اسمان: فر ود فی. اینهه پاری 
کند؟ » (124) 


َلی ان تَصبرّوا وتْفوا وتُوکُم من قَوَرِهم دا یُمْددکم ربکُم یحمسه آلاف 
گن الْمَلانکه مُسمومین (125) 


آری, (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پيشه کنید, و دشمن به همین زودی 
به سراغ شما بیاید. خداوند شما را به پنج هزار نفر از فرشتگان. که نشانه 
هایی با خود دارند, مدد خواهد داد ! (125) 


وما جعََة ال الا بُشری لک ولِتطمَین فُلوبکُم یه وما اضر الا من عند اللّه 
الْعزیز الحکیم [126) 


ولی اینها را خداوند فقط بشارت, و برای اطمینان خاطر شما قرار داده؛ 
وگرنه, پیروزی تنها از جانب خداوند توانای حکیم است ۱ | (126) 


لیقع طرفا جُن الذین گقژوا و بََُهُمْ قَینقلبوا حائیین (127) 


زایی وه راکفا شا خامو رات ایرد انست که کی آز سک 
نک کافران رفظم کنو اس زا لت را ها مه با 
(به وطن خود) باز گردند. (127) 


ک ی 39 ِ ت ۳ ِ رح ۶ بر ز ص ۳ 
لیس لک من الامر شیتء او یِتوبٍ عَليْهمْ او يُعذبهُم فاعم ظالِمُون (128) 


هیج گونه اختیاری (در باره عفو کافران؛ یا مقمنان فراری از جنگ,) برای تو 
نیست؛ مگر اینکه (خدا) بخواهد انها را ببخشد, يا مجازات کند؛ زیرا انها 
ستمگرند. (128) 

وله ما فی السَماوات وما فی الَرْض بَقْفرٌ لمن بشاء ودب من شا 
واللة غمور رَجیم (129) 

انجه دی اشمانها و زفین: استه. از ان شذاست: هر خسن را خواهد (و 
شایسته بداند). می بخشد؛ و هر کس را بخواهد. مجازات می کند؛ و 
خداوند امرزنده مهربان است. (129) 


یا نها الذین آمَئوا لا تأکلوا الثبا طعافا جُصَاعَقة والْفوا اللَد لعلْک بفلِخُونَ 
(130) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! ربا (و سود پول) را چند برابر نخورید ! از 


وافوا الا یی أمت للْکافرین (131) 

و از آتشی بپرهيزید که برای کافران آماده شده است ! (131) 
وطیُوا ال والقَسول لعلَکمْ حون (132) 

وا ما هت را سا تم شوه ات 
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ِ ان _ رو ۳ ۳۳ ۶ ی 
وسارغوا الی مغْفرو من رَبکمْ وجتّو عَرَضْها السَمَاواث والاضن آعِدّت 
للمَتقین (133) 


و شتاب کنید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان" ؛ و بهشتی که وسعت 


سم عم 


ان اشصا نا و زمین است و برای پرهیز گاران آماده شده است. (133) 


الذین فقو فی الشّداء والصد اء والکاظمین الَعیظ والعافین عّن التّاس 
ی( 7 ب المَحسنین (134) 

همانها که در توانگری و تنگدستی, انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می 
برند؛ و از خطای مردم درمی گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست دارد. 


(134) 
این 5 قعلو قاجسّة أَو طلَغوا شمش ذکزوا الم فاتتفر ول نموم 
من تففه الالوت از الق ولم نصو وا 2۳ قعلوا وم بقَلَمون (135) 


و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند, یا به خود ستم کنند, به یاد خدا 
0 ؛ و برای گناهان خود, طلب آمرزش می کنند -و کیست جز خدا که 
گناهان را ببخشد؟- و بر گناه, اصرار نمی ورزند, با اینکه می دانند. (135) 


ولیک < جَرَاوْهم مَعْفره من رَبهمٌ وجتّاث تجْری من تکُتها هار خالدین فیها 
ورفم ٩‏ خر العابلیت (136) 


آنها پاداششان آمرزش پروردگار, و بهشتهایی است که از زیر درختانش, 
نهرها جاری است ؛ جاودانه در آن میمانند؛ چه نیکو است پاداش اهل عمل ! 
(136) 


قذ حَلّت من هبلک تن قسیژوا فی الأْض قانظُوا کیت گان عَاقبَة 
امین رود 


پیش از شماء سئثت هایی وجود داشت؛ (و هر قوم. طبق اعمال و صفات 
خود, سرنوشتهایی داشتند؛ که شما نیز. همانند آن را دارید.) پس در روی 
زمین, گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیب کنندگان (ایات خدا) چگونه 
بود؟ ! (137) 


ط- ۳ 
هذا بیان للناس وهدی ومَوعظء للمنقین (138) 


این؛ بیانی است برای عموم مردم؛ و هدایت و اندرزی است برای 
پرهی ز گاران ! (138) 


7۳ ۳ 3 9 ض‌ِ 
ولا تهئوا ولا تخرئوا وأنشغ اون ان کم مَومین (139) 


و سست نشوید ! ۵ عف گر نکزدند و شما برترید اگر ایمان داشته باشید ! 
(139) 


آن بشسگه فزم ققذ مین الوم رم طله هیلک اایه تدای ها ین الّاس 
ولبعْلَم ال الذین امَنُوا وَیتَخدٌ منم شهداء وال لاب" نج الطالمیت (140) 


اگر (در میدان احد.) به شما جراحتی رسید (و ضربه ای وارد اه ان 
خفیت: تبز در میدن تخر ای .هسمانند ان فارد حردیت .ها ایرد 
روزها(ی پیروزی و شکست) را در میان مردم می گردانیم؛ (-و اين خاصیّت 
زندگی دنیاست) تا خداء افرادی را که ایمان آورده اند, بداند (و شناخته 
شوند)؛ و خداوند از میان شماء شاهدانی بگیرد. و خدا ظالمان را دوست 
نمی دارد. (140) 


ص: 607 


وَلیْمَحصَ اللَة الذین آمَئوا وَبَمَحق الافرین (141) 


تاو افراه انیا خالض کرداه رم مریم شوت کافران را 
یه تدریح ناهد سازد. ( ۱111 


آم حسبئم آن توَخْلوا الْجتّه عِلَما تغلّم اللّهْ الذین جاهژوا منم وَتَْلَم 
الطابرین (142) 


آبا :چتین بنداشتید که (تتها با ادغای ایمان) وارد.بهشت. خواهید شنده :رز 
حالی که خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته 


است؟ ! (142) 

3 ۶ 0 4 ۳ 3 هِِ_ ۳ 3 ج‌ ۳ 
وَلقد کم تمتون الْمَوّت من هبل آن تلْقَوَه قَقَد رآبتشوخ ونم تنظژون 
(143) 


و شما مرگ (و شهادت در راه خدا) راء پیش از انکه بادان روبه رو شوید, 
رز هی کر نید . سیس آن را با چشم خود دبدید» در حالی که به آن نگاه 
فن کردید رو حاضر تبودید بت آن تن در ذهیدا عقدر فمیان. کفیار .و کرداز شتما 
فاصله است؟ !) (143) 


تس 1 ‌ِ ۳ ت‌ 
3 مَحَمّد ۱ سول قَد < خلت من قبله الرّسْل 5 مات 
علی اعقابکم وَمن ینقلب علی عقبیه قلن یِصرّ ۱ 


محمد (ص) فقط فرستاده خداست؛ و پیش از او, فرستادگان دیگری نیز 
بودند ؛ آیا اگر او بمیرد و یا کشته شود, شما به عقب برمی گردید؟ (و 
اسلام را رها کرده به دوران جاهلیّت و کفر بازگشت خواهید نمود؟) و هر 
کس به عقب باز گردد, هرگز به خدا ضرری نمی زند؛ و خداوند بزودی 
شاکران (و استقامت کنندگان) را پاداش خواهد داد. (144) 


وما گان تنس آن توت ادن اللّه کت ولا ومن بر تواب الکیا نو 


_‌ 


منها وَمن برد تواب الاخته وه ملها وستجُزی السَاکرین (145) 


هیچ کس, جز به فرمان خدا, نمی میرد؛ ۰ سرنوشتی است تعیین شده ؛ (بنابر 
انن رک با وا نگران‌یشت آلهی است اس که باداش دیا را 
بخواهد (و در زتدکی خود, در این راه گام بردارد,) چیزی از آن یه او 


خواهیم داد؛ و هر کس پاداش آخرت را بخواهد, از ان به او می دهیم؛ و 
بزودی سپاسگزاران را پاداش خواهیم داد. (145) 


کین من تیی قاتل عة ییون نیز قما وقئوا لا أضَابَم فی سیبل ال 
وصارضعم وا نوم ات واللةٌ بت الابرین (146) 


چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به مرا آنان نی کزریر 
آنم هیچ گاه دز بزاید ارم در راه خدا| به آنان می رسید, سست و ناتوان 
نشدند (و تن به تسلیم ندادند)؛ و خواونه استقامت کنندگان را دوست 
دارد. (146) 


چا گان قَولهم لا آن قالوا سنا اعفز نا ذئوبتا واشراقتا فی متا وت 
اقدامتا وانْرتا عَلی القَوّم تکافرین (047) 


سخنشان تنها این بود که: «پروردگارا! گناهان ما را ببخش !| ۰ و9 از تندرویهای 
ما در کارها,؛ چشم پوشی کن ! قدمهای ما را استوار بدار ! و ما را بر 
جمعیت کافران, پیروز گردان ! (147) 

َََاهُمْ ال توا الا خسن تواب اجره وال بت الَمخسنین (148) 


از ان وم اهربا داش ان خمان مساداش ی ان خهان اه نها راون 
خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. (148) 


ص: 69 


۱ 


اش 
آن 


۱" 


با أها الذین آمَئوا ان طیغوا الذین گُقژوا یروک علی آغقایکُم قَتنقبوا 
خاسرین (149) 


اق کشانی که ایمان اورده اید! اگر از کسانی که کافر شده اند اطاعت 
کنید. شما را به گذشته هایتان بازمی گردانند؛ و سرانجام. زیانکار خواهید 
شد. (149) 


بل اللَهْ موَلاکُم وَهو عبر التّاصرین (150) 


(آنها تکیه گاه شما نیستند,) بلکه ولی و سرپرست شما., خداست؛ و او 
بهترین یاوران است. (150) 


سیلْفی في لوب الْذین کقژوا الرعْت یا أشْرَکُوا یله ما لَم بت 
سلطا مهم الا وبنتس نوی الظالمین (151) 


بزودی در دلهای کافران, بخاطر اینکه بدون دلیل, چیزهایی را برای خدا 
همتأ قرار دادند, رعب و ترس می افکنیم؛ و جایگاه انها, انش است؛ و چه 
ند جایگاهی است جایگاه ستمکاران ۱ (151) 


ول صَدقکم ال ده 1 تخْسُوتهم دنه حنّی ادا قشلئم وَتتاَغثم فی 


الا قر وعصیثم من ََدٍ قا آراکم ما نجنو تون قن یی الا ومنگم من 
ثربذ لآیره 2 صرفکم علهم لتلیکم ولقذ عقا عنم وال و قصل علی 





امین (152) 


خداوند, وعده خود را به شما,ء (در باره پیروزی بر دشمن در احد,) تحقق 
بخشید رن هنگام (که در آغاد .-خنی) :دشمنان را به فرمان اوء به قتل 
می رساندید؛ (و این پیروزی ادامه داشت) تا اینکه سست شدید. ؛ و (بر سر 
رهاکردن سنگرهاء) در کار خود به نزاع پرداختید؛ و بعد از ان که آنچه را 
دوست می داشتید (از غلبه بر دشمن) به شما نشان داد, نافرمانی کردید. 
بعضی از شما؛ خواهان دنیا بودند؛ و بعضی خواهان آخرت. سیس خداوند 
شمارا ار نان منصری ساحت ‏ (و مرو مها مش کست اسامیر ۲ 
شما را ازمایش کند. و او شما را بخشید؛ و خداوند ننست به مقمنان. فضل 
و بخشش دارد. (152) 


دعوم فی َحْراكَم قتَابَکَم عَّا 


اد نون ولا تلو علّی و لر 
ما آضابکم واللة عبیذ یقا تفْمَلون (153) 


عم لکلا تعْرَیوا علی ما قا7 


اصا 


1 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که از کوه بالا میرفتید؛ و جمعی در وسط 
بیابان پراکنده شدند . و از شدت وحشت ) به عقب ماندگان نگاه نمی 
کردید. و پیامبر از پشت سر شما را صدا می زد. سپس آندوه ها را یکی 
پس از دیگری به شما جزا داد؛ اين بخاطر آن بود که دیگر برای از دست 
رفتن (غنایم جنگی) غمگین نشوید, و نه بخاطر مصیبت هایی که : بر شما 
وارد می گردد. و خداوند از آنچه انجام می دهید, آگاه است. (153) 


ص: 69 


ج تل + - 201 ‌ِ 9 اه ار لت عا مه < ]7ج < .مه ی 2 9 
ثم انزل علیکم من , بعد العم تعاس یعشی طایِفة منکم وطایفه قد 
م تووو و زره ووه سرالا ب ت9۳ رل .1 نب ۳ ۳ ۰ ۳ 5 
اهَمَهم انمسْهم وت 2 عبر الحق ظن الجاهلیه قولو هل لتا من 
۲ 0 2 ۳ 1 2 
الامَرٍ من شیء قل ان الامر کلة له پحفون فی انفسهم ما لا یبدْونَ لک 


سپس بدنبال این عم و اندوه, ازاهتتنت بر شما فرستاد. این اشاهن: 
بصورت خواب ب سبکی بود که (در شب بعد از حادثه احد.) گروهی از شما را 
فرا گرفت؛ اماگروه دیگری در فکر جان خویش بودند؛ 6 (و خواب به 
چشمانشان نرفت.) آنها گمانهای نادرستی -همچون گمانهای دوران 
جاهلیت- درباره خدا داشتند؛ ۰ و می کشتند: «آپا چیزی از پیروزیر تنصیب ما 
می شود؟ » بگو: «همه کارها (و پیروزیها) به دست خداست » آنها در دل 
جود؛ چیزی را سهان من رید که بوامی: نو اشکای نمی شا رنه ؛ می گوپند: 
«اگر ما سهمی از پیروزی داشتیم. در این جا کشته نمی شدیم » بکو: 
ِِِ در خانه های خود تفتییت انبابی که کشته شدن بر آنها مقرر شده 

د, قطعا به سوی آرامگاه های خود, بیرون می آمدند (و آنها را به قتل 
می 0 و اینها برای این است که خداوند, آنچه در سینه هایتان پنهان 
دارید. بیازماید؛ ؛ و آنچه را در دلهای شما (از ایمان) است, خالص گرداند؛ و 
خداوند از آنچه در درون سینه هاست, با خبر است. (154) 


ان الذین تولوا منم هم الْتقی الْحَقان للما استرلعُمْ السْبْطان بتَض ما 
کسنوا وَلقه عَقا ال عَمه ان ال عَفور یم (155) 


ی ی فرار 
کردند, شیطان آنها را بر اثر بعضی از گناهانی که مرتکب شده بودند, به 
لغزش انداخت؛ 0 آنها را بخشید. خداوند, ام نوج و بردبار است. 


(155) 
با با ذین وا لا تکونوا کالذیخ کتژوا وقالوا لاخوانهم لا روا فی 
ال رض و کائوا عُزی لو کاثوا ند ما مائوا وما فیلوا ِیَجْعلْ ال تیک حَسرَ 

فی ك وال بحخیی یمیت ۳ له بمَا عون بتصیر (156) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! همانند کافران نباشید که چون برادرانشان 
به مسافرتی می روند, پا در جنگ شرکت می کنند (و از دنیا می روند و یا 
کشته می شوند), می گویند: «اگر انها نزد ما بودند. نمی مردند و کشته 


۱ 


ما 


[ 
اًْ 


نمی شدند » (شما از اين گونه سخنان نگویید,) تا خدا این حسرت را بر 
دل آنها [< کافران ] بگذارد. خداوند. زنده می کند و می میراند کی 
و به دست اوست ( و خدا , به آنچه انجام می د هید بیناست. (156) 


لین قْتثمُ ی سییل ال َو من هر من ال ورخمه خی ما بَجْمَعْو 
(157) 


اگر هم در راه خدا کشته شوید يا بمیرید. (زیان نکرده اید؛ زیرا) آمرزش و 
رحمت خدا, از تمام آنچه آنها (در طول عمر خود,) جمع آوری میکنند, بهتر 
است ! (157) 
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شم و لثم لالی اللّه تَحسَتون (158) 


و اگر بمیرید یا کشته شوید. به سوی خدا محشور می شوید. (بنابراین, 
فانی نمی شوید که از فناء وحشت داشته باشید.) (158) 


‌ 


قاغف عَهم واشتفیز هم وسَاورفة فی لام قلدا عرَمّت قتوکل ِ ال 
ان ال بُجبٌالَمْتوکلین (159) 


به (برکت) رحمت الهی, در برابر آنان [2 مردم ] نرم (و مهربان) شدی ! و 
اگر خشن و سنگدل بودی, از اطراف تو, پراکنده می شدند. پنین آنها .زا 
ببخش و برای انها آمرزش ی ون ره با انان مشورت کن ! اما 
هنگامی که تصمیم گرفتی, (قاطع باش ! و) بر خدا توکل کن ! زیرا خداوند 
متوکلان را دوست دارد. (159) 


ان بنصلکُم ال قلا عَالت آکتوان تخد له ففن دا الذق بنضر کمن تگوه 
وَعَلی 10 قلْیتعِ کل الْموْمُِونَ (160) 


اگر خداوند شما را یاری کند. هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد! ۵ کر 
د ست از یاری شما بردارد, کیست که بعد از اوء شما را پاری کند؟ ! و 


قومتان: نها پر خداوند باجدتو کل کتند! (160) 


وما گان تین آن بقل و اتا عز وم الْقیَامه تم وی کل تفس 
ها کسَبتث و لت (161) ۱ 


(گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند؟ ! در حالی که) ممکن 
نیست هیچ پیامبری خیانت کند ! و هر کس خیانت کند, روز رستاخیز, آنچه 
را در آن خیانت کرده, با خود (به صحنه محشر) می آورد؛ ۰ سپس به هر 
کس, آنچه را فراهم کرده (و انجام داده است), بطور کامل داده می شود؛ 
۵ رن شم دلیل) به آنها ستم نخواهد شد (چرا که محصول اعمال خود را 
خواهند دید). (161) 


من اتبع رصوان ال کمن باء بسخط من ال ومأوام حَهَنْمٌ وَسسَ الَمصیر 
(162) 


قیقا کم خن الله لِنت لقم ولو نت قطٍ علیط الب لانقصُوا من حَوّلِک 


آیا کسی که از رضای خدا پیروی کرده, همانند کسی است که به خشم و 
عضب خدا| باز گشته؟ ! و جایگاه او جهنم و پایان کار او بسیار بد است. 
(162) 


هم درجاثْ عند اللّه وال بَصیر با بَعْمَلون (163) 


هر یک از آنان, درجه و مقامی در پیشگاه خدا| دارند؛ و خداوند به آنچه 
اش فسات 10 


ی مَلّی وین 1 ۳ َُ 
(164) 


خداوند بر مومنان منت نهاد [< نعمت بزرگی بخشید ] هنگامی که در میان 
آنهاء پیامبری از خودشان برانگیخت؛ که آیات او را بر آنها بخواند. و آنها را 
پاک کند و کتاب و حکمت بیاموزد ۳ 
بودند. (164) 

أولقا آهانتکم مُصيبَة قذ آضبثم فلبها فلثْمْ آتی هدا فل هو من عند شیم 
ان ال علّی کل شَمعء قدیژ (165) 


آیا هنگامی که مصیبتی (در میدان جنک احد) به شما رسید, در حالی که دو 
رای ان ها دی تاره نیون بر سس ) وان ساخته بودید, گفتید: «اين 
مصیبت از کجاست؟ » بگو: «از ناحیه خود شماست (که در میدان جنگ 
احد, با دستور پیامبر مخالفت کردید) ! خداوند بر هر چیزی قادر است. (و 
چنانچه روش خود را اصلاح کنید, در آینده شما را پیروز می کند.)» (165) 
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وما أََابَکُم بو التقی الَجمْعَان قبان اللّه وَلبْلَم الْمْوَّمنینَ (166) 


و آنچه (در روز احد,) در روزی که دو دسته [< موّمنان و کافران ] با هم 
نبرد کردند به شما رسید, به فرمان خدا (و طبق سنت الهی) بود؛ و برای 
ای هکس ان شا 6 


یلم الذین تاقوا وقیل هم تعالوا ایلوا فی سییل اللّه آو ااَعُوا قالُوا لو 
تلم قتالا بتاکم هم بلکُفر منز فرب مهم للایمان بفُولون 8 ۳ 
لیس فی فلویهم وله اعلم با حون () 


و نیز برای این بوذ که فناققان شتاخته شوند؛ آنهاین که به. انشان گفته 
شد: «بیایید در راه خدا نبرر کنید ! يا (حداقل) از حریم خود, دفاع نمایید » 
گفتند: «اگر می دانستیم جنگی روی خواهد داد. از شما پیروی می کردیم. 
(امامی دالیم نی مین شود انهادر انامه کفر :تردیکتر پورنن ظ 
به ایمان ؛ به زبان خود چیزی می گویند که در دلهایشان نیست ! و خداوند از 
آ نداد کتمان می کنند, آگاهتر است. (167) 


الذین قالوا لاوانهم وققذوا لو آطاغوتا ما فنلُوا قَل قَادْرَءوا عن أنفْسکُم 
لت ان نتم صادقین (168) 


(منافقان) آنها هستند که به برادران خود -در حالی که از حمایت آنها درست 
کشیده بودند- گفتند: «اگر آنها از ما پیروی می کردند. کشته نمی شدند » 
بگو: «(مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید؟ !) پس مرگ را 
از خودتان دور سازید اگر راست می گویید » (168) 


و کشت الذیی فنلوا قی: بل اللم. آقواا قل. آخیاء عنه رمق پر فون 
روم 


(ای پیامبر !) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند. مردگانند ! 
بلکه آنان زنده اند, و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. (169) 


مد آلا حوف عآنهة 9 بخر تون 0 
آنها بخاطر 7۳9 فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده 
است»خوشحالند :و بجاظر. کشانی که شور به آنها ملحق فده اند ات 


مجاهدان و شهیدان آینده ], خوشوقتند؛ (زیرا| مقامات برجسته آنها را در آن 
جهان می بینند؛ و می دانند) که نه ترسی بر انهاست. و نه غمی خواهند 
داشت. (170) 


تم 1 ۳ مس الا مس 3 9 
یَستبشژون بنْعمه مُنَ الله وَفِصل ون اللة لا بَضیع آجر الموّمنین (171) 


و از : نعمت خدا و فضل او (: نسبت به خودشان نیز) مسرورند؛ و (می بینند 
که او اراس مضان ترا سای کنو ره ادا رقم ار 
پاداش مجاهدانی که شهید نشدند). (171) 


لین اشتجائو ا تولف وا ماه امه ی اس مر 
مه عظی (172) 


ف که تغوت خدا و ساهیر (ض) راریمن از آن .همه جر اخانی. کمدبه ایشان 
رسید, اجابت کردند؛ (و هنوز زخمهای میدان احد التیام نیافته بود, به سوی 
میدان «حمرار الاسد» حرکت نمودند مفواق کساتی از انفا: که یکی کردند 
و تقوا پیش گرفتند, پاداش بر کش است. (172) 


الذین قال لَقٌ لاس ار الا قَد جَمَعُوا کم قَاحْشَوَهُم قرَادهم یمات 
وقالوا شتا ال ونم آلْوَکیل (173) 


اینها کسانی بودند که (بعضی از) مردم, به آنان گفتند: «مردم او لشکر 
دشمن ] برای (حمله به) شما اجتماع کرده اند؛ از انها بترسید » اما این 
سخن» بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: «خدا ما را کافی است ؛ و او بهترین 
حامی ماست.» (173) 
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قانقئوا ینقمه مَنّ ال وقصل لم یَمُسَسْهُمٌ شوء وَابعُوا رطوان اللّهٍ وال 
و قصُل عظیم (174) 


بازگشتند؛ در حالی که هیچ ناراحتی به انان نرسید؛ و از رضای خدا, پیروی 
کردند؛ و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. (174) 


اما دیِکمْ السَیّطانْ بُحَوّف اَوليَاعة قلا تحَاقفوهم وَحاقون ان کنثم وین 
[175) 


این فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و شایعات بی اساس,) 
می ترساند. از آنها نترسید ! و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید ! (175) 


ولا بگژنک الذین سارغوت فی الْکْفرٍ هم آن یَضدُوا ال شتا بری ال | 
بل ان ها ِ وم عدّانٌ عَظید (176) 


کسانی که در راه کفر, شتاب میکنند, تو را غمگین نسازند ابه بقین: آنها 
هرگز زیانی به خداوند نمی رسانند. (بعلاوه) خدا می خواهد (آنها را به حال 
خودشان واگذارد؛ و در نتیجه,) بهره ای برای آنها در آخرت قرار ندهد. و 
برای آنها مجازات بزرگی است ! (176) 


ان الذین اشْتروا ار یالزیقان آن یَضُْوا اللَة شب ولهخ غذاث ليم (177) 


(آری,) کسانی که ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند, هرگز به خدا 
زیانی نمی رسانند؛ و برای انها, مجازات دردناکی است ! (177) 


یسب تست الذین, گقژوا اما نی ام ی ی ها ی ام ۱ 
9 شُهیٌ (178) 


آنها که کافر شدند, (و راه طغیان پیش گر فتند,) تصور نکنند اگر به آنان 
مهلت می دهیم, به سودشان است ! ما ,: نه نان مملت.می دیش فعط برای 
اينکه بر بر گناهان خود بیفز ایند؛ و برای آنما: عذاب خواررکننده ای (آماده 
شده) است ! (178) 


۱ 
اصاه: 


ت۱۳ 


قا گان ال در امین علي عا 
ما کا ن ال عم قلی الب وا 


ِ- 
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قآمئوا بالله وله وان ونوا وَلَفُوا فلکم امد عَظیخ (179) 


چنین نبود که خداوند, مومنان را به همان گونه که شما هستید واگذارد؛ 
مک آنکهابا :را از بای جدا سازد. و نیز چنین نبود که خداوند شما را ۲ 
اسرار غیب, آگاه کند (تا مقمنان و منافقان را از اين راه بشناسید؛ اين بر 
خلاف سنت آلهی است؛) ولی خداوند از میان رسولان خود, هر کس را 
بخواهد برمیگزیند؛ (و قسمتی از اسرار نهان را که برای مقام رهبری او 
لازم است., در اختیار او می گذارد.) پس (اکنون که این جهان, وه آزمایتن 
پاک و ناپاک است.) به خدا و رسولان او ایمان بیاورید ! و اگر ایمان بیاورید 
و تقوا پیشه کنید, پاداش بر کت برای شماست. (179) 


ولا یَعَستَخ الذین یبْحلُون بما آتلفغ ال هن قطله هو یا له تل هو سِدٌ 
۳۳ سَفطعفون ما لوا به یوم الْقیَامه وله میات السَمَاوات والاْض 21 
بقا تَمْمَلون عَبیژ (180) 


انم که تام هه | رد را خدا از فضل خویش به آنان داده, 
انفاق نمی کنند, گمان نکنند اين کار به سود آنها است که بای انها شش 
است ؛ " بزودی در روز قیامت. آنچه را نسبت به آن بخل ورزیدند, همانند 
طوقی به گردنشان می افکنند. و میراث ما از آن خداست؛ و 
خداوند, از آنچه انجام می دهید, آگاه است. (180) 
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مد سمع ال ول الذین قالو تال ققیژ وتخن نت سَتَبُ ما قالوا 
وقتَهُم الأنبیاء بر حق وَتَفول ذُوفوا داب 0 (181) 


خداوند. سخن سخن آنها را که گفتند: «خدا فقیر است. و ما بی نیازیم». شنید! 
به زودی انچه را ۹ خواهیم نوشت . و (همچنین) کشتن پیامبران را 
بناحق رم نویسیم)؛ . و به آنها می گوییم: «بچشید عذاب سوزان را (در 
برابر کارهایتان ۱)» (181) 


مت 7 3 ءِ ۳۹ لا م2 ۳ سس 
لک بما قَدمَث ایدِیكم وان اللة لیس بظلام للعبید (182) 


این بخاطر چیزی است که دستهای شما از پیش فرستاده (و نتیجه کار 
شماست) و بخاطر آن است که خداوند, به بندگان (خود), , ستم نمی کند. 
(182) 


ال قالانات لاس تا لا وین لرسول عتی یأنیتا بفربان تاک انتاز 


فل قة جاعكم سل کن فُلی یالتمات ویالدی فلم قلم فتلتفوهم ان کم 
ضادقین (183) 


۳ 


(اینها) همان کسانی (هستند) که گفتند: «خداوند از ما پیمان گرفته که به 
هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا (اين معجزه را انجام دهد:) یک قربانی بیاورد. 
که انش [ عتصاععه.اسمانی, | آن را نورد » نک «یا رای پیشن ارر 
برای شما آمدند : و دلایل روشن,؛ ۵ اه را نید امروند ؛ پس چرا آنها را به 
قتل رساندید اگر راست می گویید؟ 4» (1863) 


فان کتوی فقد ندب سل کن: فبلک عاءوا پالسات وال بر والکتات: الغتیر 
(182) 


پس (اگر اين بهانه جویان,) تو را تکذیب کنند. (چیز تازه ای نیست؛) 
رسولان پیش ار و اش تکدیت»شدنه تامراتن. که دلایل اشکان, ورنوشته 
های متین و محکم, و کتاب روشنی بخش اورده بودند. (184) 


کل تفس دَایِقة الَعَوّت واتما توقون أمُورَكُم یوم القتاقه قمن زُخْرح عن 
التّار وأاجْل الحَتّه فَقَدٌ ار وما الحَباة الكنبا الا متا لور (185) 


هر کسی مرگ را می چشد. و شما پاداش خود را بطور کامل در روز 
قیامت خواهید گرفت؛ انها که از انش (دوز خ) دور شده, و به بهشت وارد 


شوند نجات یافته و رستگار شده اند و زندگی دنیا, چیزی جز سرمایه فریب 
نیست ! (185) 


ون فی مالک نکم ولتسْمَعْنَ من الذین وئوا الکتاب من کم 
2 الذین آشر کوا أدّی کنیرّا وان تصبووا 5 ور تلقوا قاِنَ دلک من عَزم الا مور 
1196 


به یقین ِِ شما) اب اموال و جانهای خود, ازمایش می شوید! و از 
کسانی که پیش از شما به آنها کتاب (انتتماتی) داده شده [< بهود], و 
(همچنین) از مشرکان, نخان آزاردهنده فراوان خواهید شنید ! و اگر 
ام را 
فممف فایل اظمتان است: 206 
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وا آَحد ال میثاق الّذین أووا الاب که لاس ولا تکنموتة قبَدوة وراء 
ظهُورهم واسْتروا ب به تم قلیلا قیلس ما بَشتون (187) 


و اه ایا ی همینا کش ار ان کشانی که کات اشتانی )اه 
آنها داده شده, پیمان گرفت که حتماً آن را برای مردم آشکار سازید و 
کتمان تکنید ! ولی آنها. ان زا بشت سر افکندند و به بهای کمی فروختند و 
چه بد متاعی می خرند؟ ! (187) 


لا تجسبر نکش الذی یفرچُون بمَا توا ویْحِبُونَ ن آن یحْمَدوا بما لم یَفْعَلّوا قلا 
4 بمَقارو من الاب وله عَدَاب الیم (188) 


گمان مبر آنها که از اعمال (زشت) خود خوشحال می شوند, و دوست 
دارند در برابر کار (نیکی) که انجام نداده اند مورد ستایش قرار گیرند, از 
عذاب (الهی) برکنارند ! (بلکه) برای انها, عذاب دردناکی است ! (188) 
وله ملک السَماوات والارَض واللّةُ علی کل شیء قدیژ (189) 


(189) 
ام فی حلّق السَمَاوات والأرْض واختلاف الب والتهار لیَاتِ لأولی اباب 
 .. )190[‏ 


فتلما در آفرینشن اسمانها و زمین؛ و آمذ و رفت شب و روز نشانه های 
(روشنی) برای خردمندان است. (190) 


| و یذکُرُونَ ال قیا ما وفْعُودا وَعَلّی جَنْوبهم بو ویتقگرژون_ فی حلّق 
السَمَاوات والارض نا ما لت ها تاطلا سبحاتک قفتا عَدَاتِ التّار (191) 


هماها که راچنتعال انشا موو هی ایکام کب بر ماو خوانیده انم 
یاد می کنند؛ و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین می آندیشند؛ (و می 
کیت یار الیاا انها را هو تبافرهی ای اهر ها ها زا نات 
آتش, نگاه دار ! (191) 


ِ 


۶ 


ی - 9 ‌ ج 
یتنا اک من تخل التّار قََدٌ ریت وما بلظالمین من آنضار (192) 


رسوا ساخته ای ! و برای افراد ستمگر, هیچ یاوری نیست ! (192) 


تا نا سمغتا متادبا بتادی للایمان آن آمئوا یریم قأمتا رتّنا قاعفر لنا دنوبتا 
و عتا سیتانتا وتوقتا مَع الابّرار (193) 


پروردگارا! ما صدای منادی (تو) را شنیدیم که به ایمان دعوت می کرد که: 
«به پروردگار خود, ایمان بیاورید ِ* و ما ایمان آوز دوم پروردگارا! گناهان 
ما را ببخش! و بدیهای ما را بپوشان ! و ما را با نیکان (و در مسیر آنها) 


بمیران ! (193) 
ربتا وآنتا مها وعدتا علی رُسْیک ولا تخرتا یوم القیامه الک لا تلف الْمیقاة 
(194) 


کن ! و ما را در روز رستاخیز. رسوا مگردان ! زیرا تو هیچ گاه از وعده خود. 
تخلف نمی کنی. (194) 
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قاشتجاب لهم رهم أنّی لا آضیغ عمَلّ عامل منکم من دگر او آنتی بتکم 


وف | لاکعرن ۰ ۳ وحم جتَاتِ تجری من تختها الانهاژ توابا 
جق عند الله وال عندع خسن الاب (195) 


خداوند, درخواست انها را پذیرفت : (و فرمود:) من عمل هی عمل کننده 
ای از شما را زن باشد يا مرد, ضایع نخواهم کرد؛ | شما همنوعید, و از 
جنس یکدیگر ! آنها که در راه خدا هجرت کردند, و از خانه های خود بیرون 
رانده شدند و در راه من آزار دیدند, و جنگ کردند و کشته شدند, بیقین 
گناهانشان را می بخشم؛ و آنها را در باغهای بهشتی, که از زیر درختانش 
نهرها جاری است, وارد می کنم. این پاداشی است از طرف خداوند؛ ۰ و 
بهترین 0 نزد پروردگار است. (195) 


لا بتک تقلّث الذِین کَژوا فی البلاد (196) 
رفت و آمد (پیروزمندانه) کافران در شهرها, تو را نفریبد ! (196) 
متاع قلیل تم مَأَوَاهم جهَتَم وشن المهاذ (197) 


این متاع ناچیزی است ؛ و سپس جایگاهشان دوزج,؛ و چه بد جایگاهی است ا! 
(197) 


تکن الذین انوا رخ له حتاث تقری من تختها انا ژ خالدین فیها نز 
عند ال ۰ حَیر حَیْرٌ للابرار (198) 


۵ و 


من 


اک 


ولی کسانی (که ایمان دارند, و( از پروردگارشان می پر هیز ند برای آنها 
ی و جاری است ؛ یا 


رسد؛ و آنچه در نزد خداست.؛ ۳ نیکان بهتر است ! (198) 


قَان من أَهل الَکتاب لَمن ون باه و وم یرل کم وم درل هم خاشعین 
له لا یشتزون اباب اه تا قلیه آویی تور رهم عند رهم ا ال 
سریغ الْجسَاب (199) 


بر خودشان نازل گردیده, ایمان دارند؛ در برابر (فرمان) خدا خاضعند؛ و 


ابات قدا تا نم بهای تاجتر ی مین فوو‌شتد: باداش آنها: نزد پروردگارشان 
است. خداوند, سریع الحساب است. (تمام اعمال نیک انها را به سرعت 
حساب می کند., و پاداش می دهد.) (199) 


۹3 1 مه ِ 1 لت و 
با ها الذیه آفتوا اصنووا وضابووا عرابطوا والقوا اللد لعلکم کفلخون 
(200) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! (در برابر مشکلات و هوسها,) استقامت 
کنید! و در برابر دشمنان (نیز), پایدار باشید و از مرزهای خود. مراقبت 
کنید و از خدا| بیر هیزید, شاید رستگار شوید ۱ (200) 
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سوره النساء 


شم اللّه الرَحْمَنٍ الّجیم با با لاس ا ون 
واجدو وَحَلَق نها رَوجها وت منهما رجالا کنیا ونساء وانَفُوا ال الذی 
تساءلون به والارحام ان ال ان عَلیکُمْ قیبا (1) 


ک 


0 


ای مردم ! از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید ! همان کسی که همه شما را 
اس هس ها ار 
مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت. و از خدایی بپرهيزید 
که (هشفجم: به عظمت او معترفید؛ و) هنگامی که چیزی از یکدیگر می 
خواهید, نام او را می برید! (و نیز) تا با) خویشاوندان خود, 


وآئوا الیتَای موالهم ولا توا الخییت بالطَیب ولا تأکلوا أَمُوَالَُم (لی 
أَموالِکم له کان خوتا کبیژا (2) 


و اموال یتیمان را (هنگامی که به حد رشد رسیدند) , به آنها بدهید !و اموال 
بد (خود) راء با اموال خوب (آنها) عوض نکنید! و اموال آنان را همراه 
اموال خودتان (با مخلوط کردن يا تبدیل 9 نخورید, زیرا این گناه 
بزرگی است ! (2) 
وان خن آا 2۶ یطوا فی ای قانیخوا قا طابٍ لک جُنَ التَاء نی 
ونلات وَرباع قاِن تم آلا تقدلوا قواجدة و ما ملکت نکم تیک آذتی ال 
تغولوا (3) 


و اگر می ترسید که (بهنگام ازدواج با دختران یتیم.) عدالت را رعایت 
نکنید, (از ازدواج با آنان, چشم پوشی کنید و) با زنان پاک (دیکر) ازدواج 
نمائید, دو يا سه يا چهار همسر و اگر می ترسید عدالت را (درباره 
همسران متعدد) رعایت نکنید, تنها یک همسر بگیرید, و يا از زنانی که 
مالک آنهائید استفاده کنید, این کار, از ظلم و ستم بهتز جلوکیزی می کند: 
(3) 


وآئوا النْسَاء صَذقانهنّ نَجْلَة قان طبْنَ کم عن شیء من تفُستا قکلوهْ نیت 
مریتا (4) 


و مهر زنان را (بطور کامل) بعنوان یک بدهی (یا عطیه,) به آنان بپردازید! 
(ولی) اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر : به شما ببخشند, حلال و 
2 


لا جوا ال ها ء أموالکمْ التی حعل اه ۹ قبامَا وَارَرَفَوهَمٌ فیها 
شوه وفولوا هم قولا وف (5) 


اموال خود راء که خداوند وسیله قوام اند کوه شما قرار داده, به دست 
سفیهان نسپارید و از آن, به آنها روزی دهید اه لناسن‌تر انان بیوشانید و با 
آنها سخن شایسته بگویید ! (5) 


وابتلوا الیتامي حتّی دا بلَوا التکاع قاِن آتسثم هَُهْمْ ژشْدا َادْقعوا نوم 
۳۳ ولا تاکلوها اٍسْرّاقا ویدازا 5 تفا ومن کان عّ فلیتفیی ود 
کان ققیزا قَبَاکل بالْمَعژوف قلذا دَعثم ایهم أَموَالَهم قأشهذوا عم 
و کقی باللهتکسیةا (6) 


و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند. بیازماپید ! اگر در آنها رشد (کافی) 
یافتید, اموالشان را , به آنها بدهید ! و پیش از آنکه بزرگ شوند. اموالشان را 
از روی اسراف نخورید! هر کس که بی نیاز است. (از برداشت حق 
الزحمه) خودداری کند؛ و آن کس که نیازمند است. به طور شایسته (و 
مطابق زحمتی که می کشد) اث ان بخورد. و هنگامی که اموالشان را به 
آنها بازمی گردانید. شاهد بگیرید! اگر چه خداوند برای محاسبه کافی 
است. (6) 
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رن ون ما ۱ ِ وتا (7 


برای مردان. از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می گذارند, 
سهمی است؛ و برای زنان نیز, از انچه پدر و مادر و خویشاوندان می 
کذار ند سهمی: خواه ان مال. کم باشد با زیاد؛ این سهمی است تعیین 
شده و پرداختنی. 0۸ 


ولا حصر الَقسمه آولو الْفْبی وَالْیتای والَسَاکین قَاررفوفم له وَفولوا 
لَهُمْ قوّلا روا (8) 


و اک بهنگام تقسیم (ارث)؛ خویشاوندان (و طبقه ای که ارث نمی برند د) و 
پتیمان و مستمندان, حضور داشته باشند, چیزی از آن اموال را ؛ به ا: 
بدهید ! و با آنان به طور شایسته سخن بگویید ! (8) 


وین الذین لو ترکُوا من حلفهم در ضعافا خاه فوا عَلیهم لیتَمُوا ال 
وَلیِفُولوا فلا سَدیدا (9) 


کساتن. که اکر. فر ندان ناتوانین از عفد بیاد کار بکدارند از آینده: انا مین 
ترسند, باید (از ستم درباره یتیمان مردم) بترسند! از (مخالفت) خدا 
بیرهیزند. و سخنی استوار بگویند. (9) 

ان الذین لو آقوال الیعامی ظلمَا الما یاکلُونَ فی بُطونهم تازا 
وَسَیَصلون سعیرا (10) 


کسانی که اموال بتیمان را به ظلم و ستم می خورند, (در حقیقت.) ننها 
رن می خورند؛ و بزودی در رتخد های ان (دوزخ) می سوزند. (10) 


ِ طِ 9 پر ۳ 2 چم . 9۱ 
ُوصیکم ال فی فی و 0 مثل حخظ الانتیین فان کنَ نساء فوّق انتتین 
نت ۳ . 0 9 
قلهْنَ قَلهْ تئلتا ما ترک وان کاتث واجده قلم اللصف ولابویه لکل واجد مَنهْه 
الیندذس مقّا ترک ان کان له ولد قاٍن لمْ یکن له وَلذ وَورتَة آبوام قلامُه 
 - ۶‏ . مج ]و 9۱ ی 5۹۱2 نن ۶ 9 سس 1 و ۳ ۲ ‌ 
الثلک فان کان له اوه قلامه السدسٌ من بقد وصیه بوصی ها او ین 
با کم وَأبتَامکم لا تکزون أْم أفرّث لکم تفا قريضَة من الله از الله کان 
علیمَا حعیما (11) 1 


به اندازه سهم دو دختر باشد؛ و اگر فرزندان شما, (دو دختر و) بیش از دو 
دختر باشند, دو تتتوض مب ات از .ان انهاست و احر یکی :باشتد. تیمی. (از 
میراث) از آن اوست. و برای هر یک از پدر و مادر او, یک ششم میراث 
است. اگر (میت) فرزندی داشته باشد؛ و اگر فرزندی نداشته باشد, و 
(تنها) پدر و مادر از او ارث برند, برای مادر او یک سوم است (و بقیه از ان 
پدر است)؛ و اگر او برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می برد (و 
پنج ششم باقیمانده. برای پدر است). (همه اینهاء) بعد از انجام وصیتی 
است که او کرده. و بعد از ادای دین است -شما نمی دانید پدران و مادران 
و فرزندانتان, کدامیک برای شما سودمندترند !+ این فریضه الهی است؛ و 
خداوند, دانا و حکیم است. (11) 
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کم نف ما ترک ار اجک ان یَکن لهن وا لذ قان کان لَفَنَ وَلذ فلکم 

ال مقا ترکن من تقد وصع بوصین بها اه جلن ولفق ال مقا ترنة ان 

لم یکن لکم ولد فان کان لکم ولد قلقن امن مقا ترکنم من,بعد وصیعٍ 

توضون بها او ین وان کان رجْل بورث کلالة او امُراه وله اخ او احثْ فلکل 

واجد قَهُقا السَدسن قاٍن کائوا ار من دلک هم سر فی ال و 
أ ۱ 


و برای شما, نصف میرات زنانتان است, اگر آنها فرزندی نداشته باشند؛ و 
اگر ۱ داشته باشند, یک چهارم از آن شماست ؛ ۰ پس از انجام و 
که کرده اند, و ادای دین (آنها). و برای زنان شماء یک چهارم میراث 
شماست. اگر فرزندی نداشته باشید؛ و اگر برای شما فرزندی باشد. یک 
هشتم از ان آنهاست؛ بعد از انجام وصیتی که کرده اید, و ادای دین. و اک 
هرن ففه استه که کی | وا با زاو ]اد ام امتصی رجا ی کر 
برادر يا خواهری دارد. سهم هر کدام,. یک ششم است (اگر برادران و 
خواهران مادری باشند)؛ و اگر بیش از یک نفر باشند, آنها در یک سوم 
سکن .از اصام یی کم سده: ج ادای وین بیط آنکه: (اسری 
وصیت و اقرار به دین,) به آنها ضرر نزند. این سفارش خداست؛ و خدا دانا 
و بردبار است. (12) 


و ون بطع ال وَرشولة بَْجِلَة جات تجری من تْتها هار 
خالدین فیها لک المع العظيم (13) 


قوانین او را محترم بشمرد,) خداوند وی را در باغهایی از بهشت وارد می 
کند که همواره. اب از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در ان می مانند؛ 
و اين, پیروزی بزرگی است ! (13) 


ری مس 


من تفص ال وَرَسُولة وَتتعة حدُودة بوحِلَه تازا خالذا فیها ول عدات هی 
(14) 


و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نماید, 
او را در ۳ وارد می کند که جاودانه در آن خواهد ماند؛ و برای او 
مجازات خوارکننده ای است. (14) 
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واللاتی تین , الْقَاجسَة هن تُتَایکُمٌ قاشتشهذوا یهن بقع مُكُمْ قان 
شهدوا قأمسِكوهن فی البْیوبِ حتّی یتوفَاهن المَوث او یل اللة له سییلا 


)15( 


و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند, چهار نفر از مسلمانان را 
بعنوان شاهد بر انها بطلبید ! اگر گواهی دادند, آنان [< زنان ] را در خانه ها 
(ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرارسد؛ يا اینکه خداوند, راهی برای آنها 


قرار دهد. (15) 
واللّدان بَأِتانها نکم قاَدْوفقا قان تابا وألَحا روا عَلهما ان ال کات 
توابا 7َجیمَا (16) 


و از میان شما؛ آن مردان و زنانی که (همسر ندارند, و) مرتکب آن کار 
(زشتت ) هی نو تن آنها را ار (و حد بر آنان جاری نمایید) ! و اگر 
نقته کی و کون را اصا هانید اسان که مارم ار آنها 
در گذرید ۱ زیرا خداوند, توبه پذیر و مهربان است. (16) 


نیما لوب عَليٍ له لین لو السوء بجهالو ثم یوبُونَ من قریب 
فاولَیک بو ال عَلَیهغْ وکان اللة علیا عکیضا (17) 


جهالت انجام می دهند سپس زود توبه می کنند. خداوند, توبه چنین 


ویس لوغ للذین بعملون السَسَات, حتّی ادا حضر أَحَدَهْم المَوّثْ قَال یی 
زرد الان ولا الذین یِمَوئّون هم کقَاد امانی آغته و0 لهْم عَد ۳-۹ آلیضا (18) 


برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند, و هنگامی که مرگ یکی از 
آنها فرا می رسد می گوید: «الان توبه کردم » توبه نیست؛ و نه برای 
کسانی که در حال کفر از دنیا می روند؛ اینها کسانی هستند که عذاب 
دردناکی برایشان فراهم کرده ایم. (18) 

پا [ الذین آمئوا لا تَجل لک ۳ ترتوا السساء کزها ولا تَعَضْلَوهن لیذ هبوا 
بِبَعّض ما تَیتْمو هت الا آن ره بقاجشه ء مب وعاشروهن بالعت روف قان 
هَثَمُو فق قعسی آن فقو اسَیبت وَبِجْعَل اللةْ فیه حَیْدَا کنیدا (19) 


21 


ای کسانی که ایمان آورده اید کی را که از 10 از روی 
اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنها,) ارث ببرید ! و آنان را تحت فشار قرار 
ندهید که قسمتی از آنچه را به آنها داده اید (از مهر), تملک کنید! مگر 
اينکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند. و با آنان, بطور شایسته رفتار 
کنید اه احز از.انهار (بجهتی) کراهت داشتید. (فورا تصمیم به جدایی 
رب 
قرار می دهد ! (19) 
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ب 
‌ 


9 
1 هِ- ۵ هر هو مرعي یر ۱۲| ج[ ]و و 9 
دتم اشتدال 7 قح شگان روج واسثم داهن قنطارا قلا تأخذوا ملة 

تأخْدو نه 1 0 51 وت (20) 


سا کات 


۳ یج 


و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید, و 
جال فوارانی ان مهزار ها را رت 
آپا برای بازپیس گرفتن مهر آنان, به تهمت و گناه اشکار. متوسل می 
شوید؟ ! (20) 


وتف دود وق ی بَعضُکُم ای بَعض وأَحَدُن منکُم یاقا علیظا (21) 
و چگونه آن را باز پس می گیرید, در حالی که شما با یکدیگر تماس و 
ای امه ای ور ای ی ها رها واه ها 
پیمان محکمی گرفته اند ! (21) 

کته ها نکم آباو کم خن السفای ار ها فسات 
وساء سبیلا (22) 

با زنانی که پذرانشهابا آنها ازدواخ کرده اند هر کز ازدواح نکنید مک 
آنچه درگذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا اين کار 


3 


خرمت عل یک هنك بتاکم وأحوائکُم ععََائْکَم 23 حالائکم وبا الاخ 

وتتاث اأحت وامهائکم اللایی أرسَعتکم واخوانکم من الَضاعه واقهات 

نساتکغ ورتاتتکم الانی فی خخورکم شن نکم لاتی دخلئم بهن فان ل 

تکُوئوا دخلنم, بهِنَ قلا جتاح 4 وَحلابْل بَایکم الذین من اصْلابکمٌ وان 
جْمَغوا ین ان الا ما مه سَلّف ان له گان عَفُورا رجیخا (23) 


حرام شده است بر شما؛ مادرانتان؛ و دختران و خواهران, و عمه ها, و 
خاله ها, و دختران برادر. و دختران خواهر شما, و مادرانی که شما را شیر 
داده اند, و خواهران رضاعی شما؛ و مادران همسرانتان؛ و دختران 
همسرتان که در دامان شما پرورش افته اند از همسرانی که با آنها 
جنسی داشته اید -و چنانچه با آنها آمر ی جنسی نداشته آید, 
(دختران آنها) برای شما مانعی تذار و و (همچنین) همسرهای پسرانتان که 
از نسل شما هستند (-نه پسرخوانده ها-) و (نیز حرام است بر شما) جمع 
میان دو خواهر کنید؛ مگر انچه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند, 
امرزنده و مهربان است. (23) 


ص: 
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جزء 5 


اتامة شون ااسجاه 


وَالْمْحَضَتَاتْ من لشمء | ها عَلکّث ماک کتاب اللّه یک وال لک تا 
وراء کم آن بو ا بامه الک محَصیین یر فسافچین قما اسْتفتفثم به مِلهنَ 
قانوهَُ جورَفن قریضة ولا چتاح عم فیتا تراصَیتم به من بعد القریحه 
ار ال کان لیا حَکیَا (24) 


و زنان شوهردار (بر شما حرام است؛) مگر آنها را که (از راه اسارت) 
مالک شده اید؛ (زیرا اسارت انها در حکم طلاق است؛) اینها احکامی است 
که خداوند بر شما مقر داشته است. اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته 
شد), برای شما حلال است که با اموال خود, آنان را اختیار کنید؛ در حالی 
که پاکدامن باشید و از زنا, خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [< ازدواج 
موقت اضف شاه واجب است مهر آنها را بیردازید. و گناهی پر شما نیست 
در آنچه بعد از تعیین مهر, با یکدیگر توافق کرده اید. ابقدا ام توانید با 
توافق, آن را کم يا زیاد کنید.) خداوند, دانا و حکیم است. (24) 


من لَمْ تستطغ منم بلولا آن تنکع الَفْخََتاتِ الموْتَات قمن ما کت 
تعالکم کن قتایکم الممتات وله أعم باعانکم تقطکم تن تقضض 
قانکخوهنَ یادن أهلهنَ وَائوهنَ اجورهن تالعفتوف مَحصتات غیر مُسافحات 
ولا مات آخذان قلا اصنّ فان آنن بقاجشم زاین بت يس ما علی 


فسات من الاب تلک لقن خفت ح القتّت نکم وآن تضیئوا حَیّر لک 


عآنما کفصانایی اوواا وان زرا سا کتامم مااضان را فدا تخر هی اند 
با زنان پاکدامن از بردگان باایمانی که در اختیار دارید ازدواج کنند -خدا به 
اساه نع ام ر است م هی ار نت اما 9 
صاحبان آنان نزوب نمایید, و مهرشان را به خودشان بد هید " به شرط آنکه 
پاکدامن باشند, نه بطور اشکار مرتکب زنا شوند, و نه دوست پنهانی 
بگیرند. و در صورتی که «محصنه» باشند و مرتکب عمل منافی عفت 
شوند, نصف مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. 1 (اجازه ازدواج با 
کنیزان) برای کسانی از شماست که بترسند (از نظر غریزه جنسی) به 
زحمت بیفتند؛ و (با اين حال نیز) خودداری (از ازدواج با انان) برای شما 
بهتر است. و خداوند, امرزنده و مهربان است. (25) 


رید اللهْ لین کم وَيَهَديکم شتن الذین من قَبلِکَمْ ویو عَلَیْکَمْ واللة ليم 
حَعِيم (26) 

خداوند می خواهد (با این دستورها, راه های خوشبختی و سعادت را) برای 
شما اشکار سازد, و به سنتهای (صحیح) پیشینیان رهبری کند. و خداوند دانا 
و حکیم است. (26) 
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وال بُرِید آن ینوت عَلَیْکُمْ وَیرِیدُ الذین یعون السَهَوَاتِ آن تمیلوا تلا 
عظیها (27) 
شهواتند. می خواهند شما بکلی منحرف شوید. (27) 


یُریذ ال آن بُحّت عنم وَخلق الانسَان صعیتا (28) 
خذا سخواهه نا اتکام: موط یه اروواع با کشا و فا تا کی زا یز 


شما سبک کند؛ و انسان. ضعیف افریده شده؛ (و در برابر طوفان غرایز, 
مقاومت او کم است) (28) 


یا با الذین آقئوا لآ اک آفوالکص نکم بالتاطل: ۱ آن تکون فا خن 
تراض منم ولا تقلوا أهُسَكُم ان ال گان یم رجياً (29) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق 
تامشرو از ید مین آنکم. خحارتی: .یا با شنما"انجا بو 
ون تفعل لک غذواتا وظْلمَا قسوف تصلیه تازا وان لک ی اللّه یسیدا 
30( 


و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد, بزودی او را در 
آتشی وارد خواهیم ساخت؛ و این کار برای خدا آسان است. (30) 


ان توا کیان فا هون نه تکمر غنکم بسا نکم ودخاکم:,عدعلا کریظا 
و 


اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی می شوید پرهیز کنید, گناهان کوچک 
شما را می پوشانیم؛ و شما را در جایگاه خوبی وارد می سازیم. (31) 


ولا تتملَو توا ما فطل اللّة بعصَ به بَعصَکِم عَلَی بَقّض للتجال تصیث مَمَا اک مُقّا اکتَسبُوا 
ولِلنساء تصیب مَمَّا اکتسین اشالوا [ من قفَصّله ان ال و ۳ شَی ء 
علیقا (32): 


برتریهایی زا که قداوند برای بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده ارزه 
نکنید ! (اين : تفاوتهای طبیعی و حقوقی, برای حفظ نظام زندگی شما؛ و بر 


طبق عدالت است. ولی با اين حال,) مردان نصیبی از آنچه به دست می 
او ند دارند, و زنان نیز نصیبی؛ : (و نباید حقوق هیچ یک پایمال گردد). و از 
و برای رفع تنگناها طلب کنید ! و خداوند به هر 


ولِکل جقلنا موالی هقا کرک الوالدان والأفْربون والذین عقدت یمام 
َاَثوهم تَصيَهْم ان ال کان عَلی کل شیءٍ شهیدا (33) 


برای هر کسی, وارثانی قرار دادیم, که از میراثت پدر و مادر و نزدیکان 
ارث ببرند؛ و (نیز) کسانی که با انها پیمان بسته اید. نصیبشان را بیردازید ! 
خداوند بر هر چیز, شاهد و ناظر است. (33) 
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الاجال ققّامون عَلی الشتاء بقا قَصَّلّ ال عَضَهْم عَلی بَعض ویما نعَفوا 
من أمَوَالهم قالصَالِحاث قانتاث حافظاث ی بما حفظ ال واللاتی 
تحافون تُسْورَمن قَمِظْومْنّ وامْجْرُومنَ في الْمضَاجع واطریُومْنّ فان 
أَطَعْتکم قلا تبعُوا عَلَیَهنَ سییلا ان ال کان علیا بیدا (34) 


مردان. سرپرست و نگهبان زنانند. بخاطر برتریهایی که خداوند (از نظر 
نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است, و بخاطر 
انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان) می کنند. و زنان صالح, زنانی 
هستند که متواضعند, و در غیاب (همسر خود,) اسرار و حقوق او را, در 
مقابل حقوقی که خدا برای انان قرار داده, حفظ می کنند. و (اما) ان 
دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید, پند و اندرز دهید! 
(و اگر موّثر واقع نشد,) در بستر از آنها دوری نمایید ! و (اگر هیچ راهی جز 
شدت عمل, برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان تتهور) آنها را تلیبه 
کنید ! و اگر از شما پیروی کردند, ٍِِ برای تعذی بر آنها 0 
خداوند, بلندمرتبه و بزرگ است. (و قدرت اوء بالاترین قدر تهاست.) (34) 
و خفت ش شقلاق بینهما قابْعیُو احعمّا ده من أهْله وحکعمَا مه جُن لها ان یریدا 


س 


اضلاعا : توق اللة بیْتهُما ال ال ان علیجا خبیدّا (35) 


خانواده شوهر, و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید (تا به کار انان 
رسیدگی کنند). اگر این دو داور, تصمیم به اصلاح داشته باشند, خداوند به 
توافق انها کمک می کند؛ زیرا خداوند, دانا و اگاه است (و از نیات همه با 
خبر است). (35) 


واعْبَدُوا ال ولا تشرِکوا به شین وبالوالدین اغساتا وبذي الْفْرْبی والیتاعی 
والْمسَاکین والجّار دی ۳ والجار الجَتّب والصَاجب بالجنب وابن السّبیل 
وما ملکت أیْمَانْکَمٌ ان ال لا بت من ان مختالا قخُورّا (36) . " 


و خدا را بیرستید ! و هیچ چیز را همتای او قرار ندهید! و به پدر و مادر, 
نیکی کنید؛ همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان, و همسایه نزدیک, 
و همسایه دور و دوست و همنشین» و واماندگان در سفر» و بردگانی که 
مالک انها هستید؛ زیر| خداوند, کسی را که متکبر و فخر فروش است, (و 
از ادای حقوق دیگران سرباز می زند.) دوست نمی دارد. (36) 


الذین یحَلونَ وَیَامُژون النّاسَّ بالْبْخلِ وَبکنْمُون ما تام اللةْ من قَصْله 
واغتذتا للکافرین عدابا فهیتا: (37) 


آنها کسانی هستند که بخل می ورزند. و مردم را به بخل دعوت می کنند, و 

آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت) خود به آنها داده, کنمان می نمایند 
(اين عمل. ذر حقیقت. از کفرشان سرچشمه گرفته؛) و ما برای کافران, 
عذاب خوارکننده ای اماده کرده ایم. (37) 
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والَذین یُنفقون مولعم رتاء التّاس ولا یو و منون بالله وا الیو الاخر من 
یکن السَیّطَانْ له قریتا فسَاء قریتا [38) 


ود آنها کسانی هستند که‌اموال خهو را بزای تشان دادن به مردم انفاقمی 
کنند, و ایمان به خد | و روز بازیسین ندارند؛ (چرا که شیطان, رفیق و 
است. (38) 


وماذا هم و آمئوا باللّه وَالتَو خر وأنققوا مقا رَرَقَهم ال وگان ال 
بهم علیجا (39) 


چه می شد اگر آنها به خدا و روز بازپسین ایمان می آوردند, و از آنچه خدا 
به انان روزی داده, (در راه او) انفاق می کردند؟ ! و خداوند از (اعمال و 
نیات) آنها آگاه است. (39) 


ان اللحَ 1 بَظلم مثقال درو ون فک حسنه حسَتَه یصاعفها وَیوّت من ودوج دا 
عَظیما (40) 


1 آن ۲ دو ِِ می سازد؛ و از نزد خود, پاداش عظیمی (در برابر 
ان) می دهد. (40) 


ص و با 2 ۲ رت ۳ 
قکیف ادا جنتا من کل مه بشهید وجتا بک عَلی هوّلاء شهیذا (41) 


حال آنها چگونه است آن روزی که از هر امتی. شاهد و گواهی (بر 
اعمالشان) می اوریم, و تو را نیز بر انان گواه خواهیم اورد؟ (41) 


و لذین کَقروا وَعَضوا الرَسول لو تُسَوّی بهمٌ الأَضْ ولا یکمن ال 
در 


در آن روز, آنها که کافر شدند و با پیامبر (ص) بمخالفت برخاستند, آرزو 
می کنند که ای کاش (خاک بودند, و) خاک آنها با زمینهای اطراف یکسان 
می شد (و بکلی محو و فرآموش می شدند). در آن روزه (با ان همه 
گواهان.) سخنی را نمی توانند از خدا پنهان کنند. (42) 


ین آمَنُوا لا روا الطَلا انم سُکاری حتّی تَقْلَموا ما تَفولونَ 
بری سییل حلّی نت وان کم ری او ی منقرآو چاه ات 
مُنکم من القابط او لامسثْمٌ الثیساء قلَمْ تجدوا ماء فَتبِتَمُوا صعیدا طیب 
: یدیم ار ال کان عَفُوّا عَفُورّا (43) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید, تأ 
بدانید چه می گویید ! و همچنین هنگامی که جنب هستید -مگر اينکه مسافر 
باشید- تا غسل کنید. و اگر بیمارید. يا مسافر, و یا «قضای حاجت» کرده 
ان وا تا زان 0 خال, آب (ترای وضم 


غسل) نیافتید. با خاک پاکی تیقم کنید! (به این طریق که) صورتها و 
دسشهایتان:زابا ان-مسح نمایید: خدا وند, بخشتدن و آهرز تدم است: (43) 


تر الی الّذِین أوُوا تصیتا من اْکتاب بشتژون الطلاله قبریذون آن لوا 
الیل" (44) 


آیا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (خدا) به آنها داده شده بود, (به 
جای اینکه از ان برای هدایت خود و دیگران استفاده کنند, برای خویش) 
گمراهی می خرند, و می خواهند شما نیز گمراه شوید؟ (44 
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دا 
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۳ 


واللة أعلَمْ بعَایِکمْ وَکقی بالله ولا وکقی یاللّه تصیّا (45) 


خدا به-خشفان شا کات ات ول انا خبانی بشما نمی رسا تیه 
کافی است که خدا ولیٌ شما باشد؛ و کافی است که خدا یاور شما باشد. 


من الذین هادوا بُحرّفْونَ للم عَن مواضعه َیفُولُون سَمعتا وعَصیتا واسَمَغ 
قیر خشقع 0 1 بالستتهم وطَعْتّا فی الذین ولو أَمْمْ قالو ۳ 
وَاطعتا وَاسْمغ وانظرتا لکان حَیَرا ۳1 قافغم لک لاعتم 3 یکفرهم قلا 


بعضی از بهو. سخنان را از جای خود. تحربف می کنند؛ و (به جای اینکه 
بگویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم»). می گویند: «شنیدیم و مخالفت 
کردیم وی ی بر هرگز نشنوی ! و (از روی تمسخر می 
گویند:) راعنا [< ما را تحمیق کن !]» تا با زبان خود, حقایق را با و 
در ابیز خدا, :طعنه: ز نید ولی اگر آنها (به جای این همه لجاجت) می گفتند: 
«شنیدیم و اطاعت کردیم ؛ و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت ده (تا حقایق 
را درک کنیم)», برای انان بهتر» و با واقعیت ساز کارتر بود. ولی خداوند, 
انها را بخاطر کفرشان. از رحمت خود دور ساخته است؛ از اين رو جز عده 
کمی ایمان نمی اورند. (46) 


ا نها الذین آویُوا الاب ب آیئوا یما تلنا مدق ماقم عفن آن 
َطیسن جوا َترذها علی آذبارها َو 7 ۱ ۱ 
مر الله د ولا (47) 


ای کسانی که کتاب (خدا) به شما داده شده | به آنچه ( بر پیامبر خود) نازل 
کردیم -و هماهنگ با نشانه هایی است که با شماست- ایمان بیاورید. پیش 
از آنکه صورتهایی را محو کنیم, , سپس به پشت سر با زگردانیم, با آنها را از 
رحمتت شود دمن شبازيمء همان کوته که «اضخات شب ت* [< کروهی: .ار 
تبهکاران بنی اسرائیل ] را دور ساختیم؛ و فرمان خدا, در هر حال انجام 


شدنی است ! (47) 


ی ال لا یعْفر آن بُشْرَک یه وَعْفِرٌ ما دون دک لِمن بشاء و صن پشترک بالله 
فقد افتری الْمّا عظیما (48) 


خداوند (هرگز) شرک را نمی بخشد! و پایین ان انوا رای هر کش 
(بخواهد و شایسته بداند) می بخشد. و ان کسی که برای خدا, شریکی 
قرار دهد, گناه بزرگی مرتکب شده است. (48) 


آلم تر الی الّذِین برَکون آنفسهّم بل اللّه یکی من تَشَاء ولا بْطلَمُونَ قییل 
(1149 


است) بلکه خدا هر کس را بخواهد. ستایش می کند؛ و کمترین ستمی به 
انها نخواهد شد. (49) 


انظو کف فترونعلی الله الکدت. وکقی يم انضا ۲ (50) 


ببین چگونه بر خدا دروغ می بندند ! و همین گناه آشکار, (برای مجازات 
آنان) کافی است. (50) 


مقر اش دین آو توا تضیتا من العتاب بومتون بالجفت:والطاغوت ویفولون 
للذین توا 5 لاه قدی .من الدین انوا شبیلا (51) 


آپا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتات (خدا) به آنان داده شده, (با این 
حال). به «جبت» و «طاغوت» [< بت و بت پرستان ] ایمان می اورند. و 
درباره کافران می گویند: «آنها, از کسانی که ایمان آورده اند, هدایت یافته 
ترند»؟ ! (51) 


ص: 96 


أولنک الّذین لَعتهخ ال من یَلْعن اللّه قلن تجد له تصیزا (52) 


آنها کسانی هستند که خداوند, ایشان را از رحجمت خود, دور ساخته است ؛ 


و هر کس را خدا از رحمتش دور سازد, یاوری برای او نخواهی یافت. 
(52) 


هم تصیت فن الْفْلّي قلةا لا ون الّاسن تقیزا (53) 


آیا آنها [< بهوذ ] سهمی در حکومت دارند (که بخواهند چنین داوری کنند)؟ 
در حالی که اگر چنین بود. (همه چیز را در انحصار خود می گرفتند.) و 
کمترین حق رابه مردم نمی دادند. (53) 


تشون لاس علی ما تاه اللّهْ من قصله قَقَذ آنّنا آل نایم الکتاب 
والَْجكُمَة واتبتافم هلک عظیتا (2د) 


پا اينکه نسبت به مردم آح پیامبر و خاندانش ]. و بر آنچه خدا از فضلاش 

به ان پیت مه سس رو مایم ال رای که ود آرادان اه 
هستند نیز,) کتاب و حکمت دادیم ؛ و حکومت عظیفی در اختیار انها [< 
پیامبران بنی اسرائیل ] قرار دادیم. (54) 


فمیه تن ام ج به وَمهُم من صد عَنْهٌ وکقی بجهَتم سَعیزّا (55) 


ولی جمعی از آنها به آن انضان آوردند: وخمعفی رام (مودم راب ان 
بستند. و شعله فروزان آتش دوزخ برای آنها کافی است ! (55) 


ان الذین کَفژوا بآیَایتا سَوّف صْليهم تازا کلما تضجث جْلْودْهُم بَدلَاهْمْ جُلودا 
عَیرها لِیدُوفُوا الْعَدَابِ ار ال کان عزیژا حکیا (56) 


کسانی که به آیات ما کافر شدند, پزفخی نها یا در ای واردفی: کنیم که 
هرگاه پوستهای تنشان (در آن) بریان گردد (و بسوزد), پوستهای دیگری به 
خا ار را ی وا کی را ی ای اه 
است (و روی حساب, کیفر می دهد). (56) 


والذین آمَئوا وعملُوا الطَّالِحَاتِ سَندجلهع جتّاتِ پتجری من تخنها الهَار 
خالدین فیها بدا لهمْ فیها رواخ مره وِنخلَهم ظلا طلبلا (57) 


و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, بزودی آنها را در 
باغهایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است: 
هميشه در آن خواهند ماند؛ و هبتر اتی پاکیته.برای انها خهاهد بود و انان 
را در سایه های گسترده (و فرح بخش) جای میدهیم. (57) 


اللّه رکه آن بوَذُوا الْمَِتات لی لها ولدا حَمثم ی الّاس آن 
تَجْکُمُوا بالعدل ال نع تعظکم به ان ال گان سعبقا تَصِیدّا (58) 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش بدهید ! و هنگامی 
که میان مردم داوری می کنید, به عدالت تا مدا کنید ! خداوند, اندرزهای 
خوبی به شما می دهد ! خداوند, شنوا و بیناست. (58) 


با ها الذین َمَئوا طیغوا الله و اظنفها التشول واولی 1 نک قان 


بَارَعتم فی رَد ی اللّه والرَسول ان کنثم توْمتونَ بالله له وَالیوّم 
لاخر دک حَیّر واحسَن تأویلا (59) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را ! و اطاعت کنید پیامبر 
خدا و اولو الامر [< اوصیای پیامبر] را ! و هرگاه در چیزی تداع دیدن ان 
را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا و روز 
رستاخیز ایمان دارید ! اين (کار) برای شما بهتر. و عاقبت و پایانش نیکوتر 
است. (59) 
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ع‌ِ ‌ 
7 للن: لین عون هم آمئوا پقا آنزل ایک وما آنزٍل من قبیک 
ُریذون آن یِتحاکقوا ای الطاغوت وق آمژوا آن یکفژوا به وبریذ السَیَطان 


آن بُضَلَعْمٌ صلالا تعیدا (60) 


ابا تذیدی نها که مان می کتدبه آنکه راز کنانهای اسفانت کدان 
نو و بر پیشینیان نازل شده؛ ایمان آورده این ولی می خواهند برای داوری 
نود طاغوت وکام باظل پروند؟ ابا اینکه به آنها دستور داده شده که به 
طاغوت کافر شوند. اما شیطان می خواهد آنان را گمراه کند, و به بیر اهه 
های دور دستی بیفکند. (60) 


ِ مس # ۳ 3 5 1 ت ۳ 3 9 ۳ 
ولا قیل لهُم تعالوا ٍلی ما أنرَلّ ال وی السول ررأیّت الْمْتافقین یَضْدُونَ 
عنک ضصَدودا (61) 


و هنگامی که به آنها گفته شود؛ «به سوی آنچه خداوند نازل کرده, و به 
سوی پیامبر بیایید», منافقان را می بینی که (از قبول دعوت) تو, اعراض 
می کنند ! (61) 


قکیت دا أصابتقم مُصيبَهُ بما قَدْمت یدیم نم جاغوک بَْلمُون یال ان 
رذتا الا اسان وتوفیقا (62) 

پس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان, گرفتار مصیبتی می شوند, سیس به 
سراغ بو تیاهن رنه نید یاد می کنند که منظور (ما از بردن داوری نزد 
دیگران)؛ خز تیکن کردن وعوافق. (میان -ظرفین نراع) نبوده است ۱ (62) 


ولیک الضتم ی اللقتها اف لوف ها خرن عتی ععصیم وف لیم قی 
آنفسهم لا تلبقا (63) 


وا0 سست 


آنها کسانی هستند که خدا, آنچه را در دل دارند, می داند. از (مجازات)_ 
آنان صرف نظر کن ! و آنها را اندرز ده! و با بیانی رساء نتایج اعمالشان را 
به آنها گوشزد نما ! (63) 


ومَا أرسَلتا من سول الا طاع بان اللّه ولو هم اد طلَمُوا أنفْسَهْم جاغوک 
قاسْتَعْفَروا للع وَاسْتَعْفَر لمْمْ السول لوجَذوا ال ابا #حجیها (64) 


اطاعت شود. و اگر اين مخالفان. هنگامی که به خود ستم می کردند (و 


فرمانهای خدا را زیر پا می گذاردند), به نزد تو می آمدند؛ و از خدا طلب 
پذیر و مهربان می یافتند. (64) 


سِ 


قلا وزبک لا بُوْمِئُونَ حَبّی بُحَکَمُوک فیما شجر بیتَهِم نم لا یِجذوا فی آنفسهم 
حرچا مَما قصَیت ویس لموا تسلیما (65) 

ب: پرهزد کارت شوه کند که انها مومن. تخواهتد بونه مر اینکه :در اختلافات 
خود, تو را به داوری طلبند؛ و سپس از داوری تو, در دل خود احساس 
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عکس 


/ جوا هن دیا رکم 
1 1 و اشد 
۳ تقضی از افتهایسسین:) به آنان: دتهو.می: ذا نیمه خیکد یک را 
به قتل برسانید», و پا «از وطن و خانه خود, بیرون روید؟, تنها عده کفت 


از آنها عمل می کردند ! و اگر اندرزهایی را که به آنان داده می شد انجام 
می دادند, برای آنها بهتر بود؛ « و موجب تقویت ایمان آنها می شد. (66) 


2 


شا فلوم 
5 تثبیق (66) 


تس 


95 


ولد لاتیْتاهم من لذتّا آَمْرّا عظیها (67) 

و در اين صورت, پاداش بزرگی از ناحیه خود به آنها می دادیم. (67) 
ینام صراطاً مُسْتقیمّا (68) 

فان ره راما سرد ایک مین روم( 6۵ 


فرظ الما خر قأولیک مة الخیق انعم ال عایهم خی الم 
9 والسَهْداء والصّالجین وحن أولیْک رفک  )69(‏ 


و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند, (در روز رستاخیز,) همنشین 
کشا خاه وی را ماو ان ام کرت ار پاموان و 
ان ها مصالحان اما تفای مس هس ۱ ۱09 


دک الْفَضْلّ من ال وگقی یاللّه علیا (70) 


این موهبتی از ناحیه خداست. و کافی است که اوء (از حال بندگان؛ و نیات 
و اعمالشان) آگاه است. (70) 


یا ها الذین آمئوا خَذُوا درم قانفژوا ات آو انفژوا جمیقا (71) 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! آمادگی خود را (در برابر دشمن) حفظ کنید 


و در دسته های متعدد, يا بصورت دسته واحد, (طبق شرایط هر زمان و هر 
مکان) به سوی دشمن حرکت نمایید ! (71) 


ِ 
۶ - 


ون منم لعن لین قاِن آصانتکُم مُصیتَه قال قَذ أَْعم ال عَلَیَ ار لم آکن 


در میان شماء افرادی (منافق) هستند, که (هم خودشان سست می باشند, 
گویند: «خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبودیم, تا شاهد (آن مصیبت) 
باشیم » (72) 


وین َضابیَکم قطل مُن ال لفولق ان لَم تکن بتکم وه مَوَده یا آیتیی 
کنث مَعَعَم قَأَفْورَ قَورا عظیهّا (73) 
و اگر غنیمتی از جانب خدا , به شما برسد, درست مثل اینکه هرگز میان 


۳ و آنها دوستی و مودتی نبوده, می گویند: «ای کاش ما هم با آنها 
بودیم, و به رستگاری (و پیروزی) بزرگی می رسیدیم » (73) 


قلبقانل کیع شت اللّه الذین یشژون الحتاه التا باا هنن عانل فان 
سبیل الله قیْفْتل او بعلت فسوف نویه أَجْرّا عظیها (74) 


کسانی که زند کی دثیا زا به آخرت فروخته اند, باید در راه خدا پیکار کنند ! 
و آن کس که در راه ۳ پیکار کند. و کشته شود پا پیروز گردد, پاداش 
بزرگی به او خواهیم داد. (74) 
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وما لَکُمْ لا لقاتلون قز. تین از المْسْتَضْعی من الجالِ والشتاء 
والولدان الزین ولو رتّنا آَخرخْتا من عذه الْقَرْبه الظالم أهْلَهَا وَاجْعل لا 
من لَدْنک ولا وامقل لتا من لذنک تصیتا (75) 


چر| در راه خدا, و (در راه) مردان و زنان و کودکانی که (به دست 
ستمگران) تضعیف شده اند, پیکار نمی کنید؟ ! همان افراد (ستمدیده ای) 
که می گویند: «یروردگارا! ما را از اين شهر (مکه), که اهلش ستمگرند, 
بیرون ببر! و از طرف خود, برای ما سرپرستی قرار ده! و از جانب خود, 
یار و یاوری برای ما نعیین فرما ! (75) 


ِ- 


الَذینِ او ونم شا آلله واکین ها وی فیس 
الطاغوت قَقالوا أولاء السْیّطان ان کید السَبّْطان کان صعیقا (76) 


کسانی که ایمان دارند, در راه خدا پیکار می کنند و آنها که کافر نت دراه 
طاغوت [< بت و افراد طغیانگر ]. پس شما با یاران شیطان, پیکا ر کنید ! (و 
از آنها نهراسید ۱( زیرا| که نقشه شیطان, (همانند قدرتش) ضعیف است. 


۰ 
ی 
۳ 


ی الذین قیل لَهُم کُموا یک وأقیفوا الصلاه وآئوا لاه قلَمّا کَِتِ 
لقتال ادا قریق مهم بَعْشَون الّاس گجشته اللّه او أشَدٌ حستَة 


قالوا بیتا یلم کتبّب علیتا القتال ولا آکَرتتا الی أجل قریب فل متاغ الا 


قلیل والاِرة حَیْرُ لمن انّقی ولا نظلمون فتیلاً (77) 


آیا ندیدی کسانی را که (در مُه) به آنها گفته شد: «فعلا) " دست از جهاد 
بدارید ! و نماز را برپا کنید ! و زکات بپردازید » (امَا آنها از این دستور» 
ناراحت بودند)؛ ولی هنگامی که (در مدینه) فرمان جهاد به آنها داده شد, 
جمعی از آنان, از مردم می ترسیدند, همان گونه که از خدا می ترسند, 
بلکه بیشتر ! و گفتند: «پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقژر داشتی؟ ! چرا 
این فرمان را تا زمان نزدیکی تآخیر تینداختی ۱ 4 به: آنها -بکو: "«سرمایه 
ند کون دنیا, ناچیز است ! و سرای آخرت؛ برای کسی که پرهیز گار باشد, 
بهتر است ! و به اندازه رشته شکاف هسته خرمایی, به شما ستم نخواهد 
شد ! (77) 


تما که نها 2 لْمَوّت ۵ ولو کُنثم فی بژوج ج مُسَیَدو وان نَصبهَمْ حسَتةٌ 
یه ولو هذه من عند اللّه وان تَصَهم سَه ولو قذه عه من 
عند اللّه فمال هَوّلاء الْقوم لا یکادذون یِفقهّون حدیثا (78) 


و 


اسالد ۱ 


0 


اصا 


هر جا باشید, مرگ شما را درمی یابد؛ هر چند در برجهای محکم باشید! و 
اگر به انها [< منافقان ] حسنه (و پیروزی) برسد, می گویند: «اين, از 
ناحیه خداست.» و ار سیثه (و شکستی) برسد. می گویند: «این, از ناحیه 
توست.» بگو: «همه اینها از ناحیه خداست.» پس چرا این گروه حاضر 
نیستند سخنی را درک کنند؟ ! (78) 


قا اضایی هن تفه فمق الله وما آضایک من نش قمن سک و ارشنای 
لاس 7 ِِ باه شهیدا (79) 
(آری,) آنچه از نیکیها به تو می رسد, از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به 


نو می رسد از سوی خود توست. و ما نو را رسول برای مردم فرستادیم؛ 
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من بُطع الَسُول ققَدٌ َاع اللَه ومن تولی قما أرْسَلْتاک علَیهمْ حفیظا (80) 


کی کف ان سای اطظاعت تسا با اظاعت کرو ری که تاه 


)80( 


ومولون طاعَ قلدّا برژوا من عنوک یّت طايْقة مََهْم عَیر الذی تَفول والله 
کب ما ییون قأغرض عََهْمْ وَتوکل عَلی الله وَکقی بالله وکیلا (81) 


آنها در حضور تو می گویند: «فرمانبرداریم»؛ اما هنگامی که از نزد تو 
بیرون می روند, جمعی از آنان بر خلاف گفته های نو جلسات سری شبانه 
تشکیل می دهند انجه‌فاور این لشات نمی کویندر خدآوتد نمی تسد 
اعتنایی به آنها نکن ! (و از نقشه های آنان وحشت نداشته باش !) و بر خدا 
و کل کرت | کافوه است که او پار و مدافع تو باشد. (81) 


أَقلا یتدتَزون الْفْرآن وَلَوٍ گان من عند غیر ال لوجدُوا فیه اتلاقا کنیا (82) 


آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟ ! اگر از سوی غیر خدا بود, اختلاف فراوانی 
در آن می یافتند. (82) 


و هنگامی که خبری از پیروزی یا شکست : نه.آنها پزنتنده(ندون تحفیق:] ان 
را شایع می سازند ؛ در حالی که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان -که قدرت 
تشخیص کافی دارند- باز گردانند, از ريشه های مسائل آگاه خواهند شد. و 
اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود, جز عدّه کمی. همگی از شیطان 
پیروی می کردید (و گمراه می شدید). (83) 

ای ,فی پتییل له لا تکلف 2 تفسک وحرّض الْفوّمنین عسّی اللَةْ آن 
یکف باس الذین کَمَبوا وال آشد 


_ 


بات تا وش نکیل (84) 


در راه خدا پیکار کن ! تنها مسوول وظیفه خود هستی ! و موّمنان را (بر اين 
کار,) تشویق نما! امید است خداوند از قدرت کافران جلوگیری کند (حتی 


دردناکتر است. (84) 


قن تَشقَغ سَقاعَة‌حستة یک له تصیبٌ هلا ققن َسْقَعٌ شقاعه یه ین له 
کل ها وگان ال علی کل شمعء جُفیت (85) 


کشتی که-شفافت. | تشویق و کمک ]به کار-تیکن کند: تضییی از آن براق 
او خواهد بود؛ " و کسی که شفاعت [< تشویق و کمک ] به کار بدی کند, 


سهمی از آن خواهد داشت. و خداوند, حسابرس و نگهدار هر جیز است. 
(85) 


لا _ لل ۳ 1 ۳ لّ -- ِ ئ تم 
ولا خیم بتحبّه قحبُوا یأكْسَن متها أو روا 3 ال گان عَلی کل شین 


"۳ به شما تحیّت گویند, پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ يا (لااقل) به 
همان گونه پاسخ گویید ! خداوند حساب همه چیز را دارد. (86) 
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ن 
ع‌ِ 


لا له الا و لیَجْمعتَکُمْ لی یوم یامه ریب فیه ومَن أضَدق من الله 
حدیتا (87) 
خداوند, معبودی جز او نیست ! : و به یقین؛ , همه شما را در روز رستاخیز -که 
شکی در آن نیست- جمع می کند ! و کیست که از خداوند, راستگوتر باشد؟ 
(87) 


قما لک في لمْتافقین ففنن عاللة از کشیم ها کشتوا اترتیون آن وضو 
مَن آأصَل اللَهْ وَمن بل اللَةْ قلن تجد لَخ سبیلاً (88) 


چرا درباره منافقین دو دسته شده اید؟ ! (بعضی جنگ با آنها را ممنوع, 
بعضی مجاز می دانید.) در حالی که خداوند بخاطر اعمالشان, (افکار) ۳ 
را کاملا وارونه کرده است ! آیا شما می خواهید کسانی را که خداوند (بر 
اثر اعمال زشتشان) گمراه کرده. هدایت کنید؟ ! در حالی که هر کس را 
خداوند گمراه کند. راهی برای او نخواهی یافت. (88) 


وِدُوا لو تکْفْرونَ کم روا کون بت سواء قلا َخدُوا مهم مهم أَوْاء علّی 


یهاجژوا فی سبیل اللّه قان تولَوّا فَحْدوهمْ وَافثومَم حَیّتْ وَجَدنْمَوهم و 
تتَخذوا منهَم م ولبا ۳ تصیزا (89) 


بشید بای ایشاد آنها هایس نات هیر ارم یه و ی در 
راه خدا| هجرت نمایند. هرگاه از این کار سر باز زنند» (و به اقدام بر ضد 
شما ادامه دهند,) هر جا انها را یافتید, اسیر کنید ! و (در صورت احساس 
خطر) به قتل برسانید ! و از میان انها, دوست و یار و یاوری اختیار نکنید !. 
(89) 


الا الذین تصلّوت لب قوّم رز تم باق َو جاغوکم حصرّت صدورهم 
1 تقاتل وک او یایلوا قو و 1۳ 1 0 یک قلقائلوکُم قاٍن 
تلو قلَمّ بُعَاِلوکم ود یم السَلَم قما جقل اللَةْ لکُمْ غلبم سبیل 


مگر آنها که با همپیمانان شما. پیمان بسته اند ؛ يا آنها که به سوی شما می 
آنتن و از بیکان تا نشتما یا پیکا ر با قوم خود ناتوان شده اند ؛ (نه سر جنگ با 


شما دارند, و به توانایی مبارزه با قوم خود.) و اگر خداوند بخواهد, آنان را 
بر تفا متتاظ ف کندا با شا کار کت تشم انم ار‌فضا کباره مرت 


کرده و با شما پیکار ننمودند. (بلکه) پيشنهاد صلح کردند, خداوند به شما 
اجازه نمی دهد که متعژض آنان شوید. (90) 


پستجدون آخرین ییوت آن بائوکم ام قوَمَهَم کل ,ما روا الیٍ فلت 
آزکشوا فیها قان لمْ بعترلوكم ولموا کم السَلَم ویکتوا أنديَهمْ فَحْدُوهم 
وافتلَوهم حبث َقمتْوهم واولِکُمْ حقلنا کم عنم شلا ی (91) 


بزودی جمعیّت دیگری را می يابید که می خواهند هم از ناحیه شما در امان 
باشند, و هم از ناحیه قوم خودشان (که مشر‌کند. لذا نزد شما اذعای ایمان 
می کنند ؛ ولی) هر زمان آنان را به سوی فتنه (و بت پرستی) بازگردانند, با 
سر در آن فرو می روند! اگر از درگیری با شما کنار نرفتند و پیشنهاد صلح 
نکردند و دست از شما نکشیدند, آنها را هر جا یافتید اسیر کنید و (یا) به 

قتل برسانید ! آنها کسانی هستند که ما برای شما, ۱۳ 
به آنان قرار داده ایم. (921) 
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هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که موّمنی را به قتل برساند, مگر اينکه این 
با موی خظا نم فل مشانده اند برد عم را اراد کند و خونوانس 
به کسان او بپردازد؛ مگر اينکه آنها خونبها را ببخشند. و اگر مقتول, از 
گروهی بااشد که دشمنان شما هستند (و کافرند), ولی مقتول باایمان بوده, 
(تنها) باید یک برده مومن را ازاد کند (و پرداختن خونبها لازم نیست). و اگر 
از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است؛ باید خونبهای او 
را به کسان او بپردازد, و یک برده مومن (نیز) آزاد کند. و آن کس که 
۱( ازاد کردن برنه) نداردد .ده ماه بی دز بیروزم. من گيرت. اند 
(یک نوع تخفیف, و( توبه الهی است. و خداوند, دنا و حکیم است. (92) 


من یفْثل مومت 7ج متَعَمدا و قجراوه 2 جَهَنمّ حخالد] فیها َعَضبَ ال عَلیّه وَلَعتَةُ 
واه له عدات عطیتا (دو) ۳ 


و هر کس, فرد باایمانی را از روی عمد به قتل برساند, مجازاتِ او دوزخ 
است ؛ در حالی که جاودانه در ان می ماند؛ و خداوند بر او غضب می کند؛ 
و او را از رحمتش دور می سازد؛ و عذاب عظیمی برای او اماده ساخته 
است. (93) 


تا أها الذین آقئوا | ضرتعم فی سییل اللّه قتتئوا وا ولو یمن آلقی 
[لیِکم اسلا لشت مُوْمتا عون عَرض الحیاه الصا ِِ الله مَعَایمٌ کیره 

کدلک کنثم من قتل قَمَرّ ال عم قتبیّئوا ان ال کان بما تعْمَلون حبیرّا 
(94) 


ای کسانی که مان اورده اید ! هنگامی که در راه خدا| گام می ز نید (و به 
سفری برای جهاد می روید). تحقیق کنید ! و بخاطر اینکه سرمایه ناپایدار 
تا دای وت آرممت کوص که اظیا عل و اسام چیه 
نگویید: «مسلمان نیستی>»> زیرا غنیمتهای فراوانی, (برای شما) نزد 
خداست. شما قبلا چنین بودید؛ و خداوند بر شما منت نهاد (و هدایت 


شندید). شن: (نشک انه. این تعمت. بززی:) تحقیق کنید! خداوند به آنخه 
انجام می د هید آگاه است. (94) 
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اک 


تشتوی اقا عذیت من اون > عر اولی الط والتها هتون اف یل 
لاه موه اش مر رت الْمجامدین باَموللهة وانقیهغ عَلی 
القاعدین ‏ دَرَجَةَ یوم ود اللَه [ ی وفَصّل ال المجاهدین علین 
القاعدین اجْرّا عَظیما (95) 


(هرگز) افراد باایمانی که بدون بیماری و ناراحتی, از جهاد بازنشستند, با 
مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند. یکسان نیستند ! 
خداوند, مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند, بر قاعدان [< 
ترک کنندگان جهاد] برتری مهمّی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه (به 
نسبت اعمال نیکشان) خداوند وعده پاداش نیک داده, و مجاهدان را بر 
قاعدان, با پاداش عظیمی برتری بخشیده است. (95) 


ح(- ب ‏ 2 رت تن ِ ۳ 
درجاتِ مه ومَعْفْرَةٌ وَرَخْمة وکان الله غفورا رَجیمَا (96) 


درجات (مهمّی) از ناحیه خداوند, فر ان 9 رهمت (نصیب آنان می 


گردد)؛ و (اگر لغزشهایی داشته 0 خداوند آمرزنده و مهربان است. 
(96) 


1 الذین تَوَفَاهم الَْائْکَة ظالمی یه قالوا فیم کر قالوا کتا کت 
9 سر ج فی لرْض قالوا لَم تک ررض اللّه اسعهة فتهاجر وا فیهّا 
قأولیک مَاواهم جمتمُ وسَاعت مصیوّا (97) 


کسانی که فرشتگان (قبض ارواح), روح آنها را گرفتند در حالی که به 
خویشتن شتم. کردخ. بودید: بة. آنها گفتند: «شما در چه حالی بودید؟ (و چرا 
با اینکه مسلمان بودید. در صفٍ کفار جای داشتید؟ !)» گفتند: «ما در 
سرزمین خود, تحت فشار و مستضعف بودیم.» آنها [< فرشتگان ] گفتند؛ 
«مگر سرزمین خدا, پهناور نبود که مهاجرت کنید؟ » آنها (عذری نداشتند, 
و) جایگاهشان دوزخ است, و سرانجام بدی دارند. (97) 


من الاجال والتماء والولدان لا بتشتطیغون حبلة ولا بَهْتَدُون 





مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که براستی تحت فشار قرار 
گرفته اند (و حقیقتا مستضعفند) ؛ نه چاره ای دارند, و نه راهی (برای نجات 
از ان تحظ آانددافی اه روو) 


۳-9 4 


۶ و 


قاولنک عسی اللَةْ آن بَعْفُوٍ هم وکان اللَهْ مها عَفودا (99) 


ممکن است خداوند, آنها را مورد عفو قرار دهد؛ و خداوند, عفو کننده و 
۱ 


_ كت 


من هاجرّ فی سییلاللّه بَجدٌ في ال معا نیزا وه وقن بخزع 
تم فهاجزا ای له ورسوله نم رکذ وت ققذ وقع جرخ غلی ال 
وکا ال عْفورا 7جیها (100) 


کسی که در راه خدا هجرت کند. جاهای امن فراوان و گسترده ای در زمین 
می پابد. و هر کس بعنوان مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او, از خانه خود 
بیرون رود سیس مرش فرا رسد پاداش او بر خداست؛ و خداوند, 
ام فده وان اشت ۰ ۱۱00 


۷ 


بح 


و صَربتَمُ فی الاّرض قلییس عَلَیِکَمْ جُتاح آن فصو من الصّلاه ان خِفتَمٌ 
نم الذین کفرواً ان الکافرین کائوا کم عَذوّا مَبیتاً (101) 

هنگامی که سفر می کنید, گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر 

از فتنه (و خطر) کافران بترسید؛ زیرا کافران. برای شما دشمن اشکاری 

هستند. (101) 


ص: 94 


و اد کنت فیهم قأَقفت , لهُم ك 
اسِحيَهم قادّا سَچذوا 1 من ورائْم ولبات طایْفة 


> ی او ۶ ِ.- ِِ و 0 ل مت ون 9 و ۶ 2 2 ه 
قلیسلوا معک واباخذوا رهم واشلختهم و الذین گتژوا لو تقفلون کن 
اسِْحیکمٍ وامَتَعَتَکم قیمیلون علیکم مَیلة وَاجِدَه ولا جتاح عَلیکم ان کان یکمٌ 
5 1 آه ی آن تصَفه | آرعلحیکه ۳-9 و که ات الم آع نا 
دی من مرضی ان بضعو 1 وخدو جَذرکم ان عد 


للکافرین کی (102) 


و هنگامی که در میان آنها باشی, و (در میدان جنگ) برای آنها نماز را برپا 
کنی, باید دسته ای از انها با تو (به : نماز) برخیزند, و سلاحهایشان را با خود 
برگیرند؛ و هنگامی که سجده کردند (و نماز را به پایان رساندند), باید به 
پشتِ سر شما (به: میدان تبرد) بر ونده.و آن-دسته دیگر کة نماز نخوانده اند 
ول ار ما بات وبا ام توا اما اد وحال 
دفاعی و سلاحهایشان (را در حال نماز) با خود حمل کنند؛ (زیرا) کافران 
آرزو دارند که شما از سلاحها و متاعهای خود غافل شوید و یکباره به شما 
هجوم آورند. و اگر از باران نا ناراحتید. و یا بیمار (و مجروح) هستید, مانعی 
ندارد که 2 خود را بر زمین بگذارید؛ ولی وسایل دفاعی (مانند زره 
و خود را) با خود بردارید خداوند. عذاب خوارکننده ای برای کافران فراهم 
ساخته است. (102) 


قلاا قَصیثْمْ الطلاح قادکُرُوا ال قیاقا وفغوذا وی جُنویکُم قلا اطَمَاتة 
قاقیقوا وا الصلاة ان الصّلاح جاتت عل العامن ام مَوفقواً (103) 


و امین که نماز را به پایان رساندید, خدا| را پاد کنید؛ ایستاده, و نشسته, 
زایل کشت کار را اب ور صمول انم دهوی با ما حطنعه ات 
و مت سرا وان اس ۱03۱ 


ولا تهئوا فی اقا ء موم ان تکُوئوا تألَمَون ام 2 بألَمُونَ کتا تألَمُون 
وتوَجُونَ من اللّه ما لا بَرَجُون وکان اللَهْ لیا حکیمّا (104) 


می بینید, انها نیز همانند شما درد و رنج می بینند؛ ولی شما امیدی از خدا 
دارید که انها ندارند؛ و خداوند, دانا و حکیم است. (104) 


الا ی لفات هی بیشکم ۷ ین الّاس بعا آزاک اللّْ ولا تکُن 
للحاننین حصیجا (105) 


ما ان کاب»ز۱ بخ بسن نو تال کرديم تیا به انخه خداونو یه نو آموخته:. رز 
(105) 
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واشتفغر اللَه اّ ال گان عَفُوزا جیها (106) 


و از خداوند, طلب اهر رن نما ! که خداوند, آخو تدم و مهربان است. 
(106) 


لا مس 


ولا جادل غن الذین فتاتون ] اه لابق کان: عون ات 


1 )107( 


بعی) 
ت۱۳ 
0 
۷ 
۱ 
- 
سنت 


و از آنها که به خود خیانت کردند, دفاع مکن ! زیرا خداوند, افراد خیانت 
اه را دوست ندارد. (107 
زر وه فُون من التّاپس ولا بِسْتَحُه ن من اللَهٍ وَفْة َعَهْمْ لا بو 
من ال وکان لد بقَأ بععون مجیطا (108) 


آنها زشتکاري خود را از مردم پنهان می دارند؛ اما از خدا پنهان نمی دارند, 
و هنگامی که در مجالس شبانه, سخنانی که خدا راضی نبود می گفتند, خدا| 
با آنها بود, خدا به آنچه انجام می دهند. احاطه دارد. (108) 


ها آشم عولاء الثم عَلهم في الْحباه الضبا قمن بُجادل اللّه علهم بَوم 
اه م من یِکُون هم وکیلا (109) 


آری. شما همانها هستید که در زندگی اين جهان. از آنان دفاع کردید! اما 


کیست که در برابر خداوند, در رون -رساخیز از نها دفاغ کند؟ا با چه کسنن 
است که وکیل و خامی آنها باشد؟ ! (109) 


و فا وه ال وی بر رو تشتغفر اللّ ی هه سا 
(110) 


کسی که کار بدی انجام دهد يا به خود ستم کند, سپس از خداوند طلب 
رشن نماید, خدا| را اهر نگ و مهربان خواهد پافت. (10 1 


ومن یَکُست انْمّا قالَما یَکُسبْهْ عَلی تفسه وکان له لیا حکیمّا (111) 


و کسی که گناهی مرتکب شود به زیان خود مرتکب شده ؛ خداوند, دانا و 
حکیم است. (111) 


«نن م ۰۳ ان بش م۳ وت 2-1 ۳9 ص 
نم بزم به بریثا وعد اختمل بهتا تا نما مَبیتا 


و کسی که خطا یا گناهی مرتکب شود, سپس بیگناهی را متهم سازد, بار 
بهتان و گناه اشکاری بر دوش گرفته است. (112) 


ولا قصْلّْ اه علَیک ورخمة آهقت طایقَه هم هم آن بََلوک وم ون [ 
أنمُسَهُم وا جصْذُوتک من شمهء ونر ال لک العتات وَالْجكُمَة وعلْمک 
ما لَم تکن تَْلَمْ وکان قصل الله علیک عظیضا (113) 


اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود, گروهی از آنان تصمیم داشتند 
تو را گمراه کنند؛ اما جز خودشان را گمراه نمی کنند؛ و هیچ گونه زیانی به 
تو نمی رسانند. و خداوند. کتاب و حکمت بر تو نازل کرد؛ : و آنچه را نمی 
دانستی, به تو آموخت؛ و فضل خدا بر تو (همواره) تزر کف بوده و 
(113) 
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۳ س‌ 1 0 3 مس 3 3 
لا حَیر فی کثیر من تجْواهم الا مَن اهر بض ءٍ و مَغرژوف او الاح بیّن 
الثاس وَمّن دلک ابتِقاء مَوْصَات الله فَسَوف ئوّتیه أجْدّا عَظیمَا (114) 


در بسیاری از سخنان درگوشی (و جلسات محرمانه) آنهاء , خیر و سودی 
نیست ؛ مگر کسی که (به اين وسیله,) امر به کمک به دیگران, يا کار نیک, 
یا اصلاح دل میان مردم کند؛ و هر کس برای خشنودی پروردگار چنین کند, 
پاداش بزرگی به او خواهیم داد. (114) 


هن بُشَاقق الرْسَول و من بَعد ما تین له الهُدی وَیتیغْ یر سیبل المَوْمنینَ 
ِ م تولی وَتصله جَهَنم هبه ِ ۰ (115) 


کشی. که.بعد از آشکار شندن: حق:. با پیامبر.مخالفت: کند؛ و از راهی جز راه 
مومنان پیروی نماید, ما او را به همان راه که می رود می بریم؛ و به دوزخ 
داخل می کنیم؛ و جایگاه بدی دارد. (115) 


ال لا یعْفر آن بُشْرَک به عفر ما دون لک من بَشاء ومن یسرک باه 
قَقَدٌ صَل صلالا بهیدا (116) 


۳ ( ندانم می ِ و هر ۳ ِ ۳۳ همتابی قرار 
دهد, در گمراهی دوری افتاده است. (116) 
آن یعون من ذونه الا انا ان یعون لا شَیّطاتا قریظ (117) 


یساس ۶ ۶ 


آنچه غیر از خدا می خوانند, فقط بتهایی است (بی روح), که هیچ اثری 


لقته اللهوقال ا خرن مق غاد ررض (118 


خدا او را از رحمت خویش دور ساخته؛ و او گفته است: «از بندگان تو, 
سهم ۳ ِِ گرفت ! (1186) 





دا نام رهم لین حلق 


الا من بتخذ ۴ ِِ من ون اللّه فقذ 5 خی رد۳" 0 (119) 


و آنها را گمراه می کنم ! و به آرزوها سرگرم می سازم ! و به آنان دستور 
می نم که (ا ال شرا نی اشام هت وا و خماراان انم 


آفرینش پاک خدابی را تغییر دهند ! (و فطرت و را به شرک بیالابند ۱)» 
و هر کس, شیطان را , به جای خدا ولي خود برگزیند. زیان آشکاری کرده 
است. (119) 

دهم وَيمَنيهمْ وما دهم السَیّطانْ [ عْرُودا (120) 


شیطان به آنها وعده ها (ری دروغین) می دهد. . و به ار ها ثتر کر هون 
سازد در حالی که جز فریب و نیرنگ, , به انها وعده نمی دهد. (120) 


‌ِ 
اولیک ام جَهَنمٌ ولا یجدون عَنهّا مَحیصّا (121) 


آنها [< پیروان شیطان ] جایگاهشان جهنم است؛ و هیچ راه فراری ندارند. 
(121) 
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والَذینَ آمئو! وعملوا الصالحات سلجِلهُم جات تجری من تخنها الا 
خالدین فیها بدا وِغد اللّه حا وَمَن دق من اللّه قیلاً (122) 


و کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند, بزودی آن را در 
باغهایی از آبهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است: 
جاودانه در آن خواهند ماند. وعده حق خداوند است و کیست که در گفتار و 
وعده هایش, از خدا صادقتر باشد؟ ! (122) 


لیس بانیم مایت امن اکن س ‏ ش لت اوه 


ِ 


ولا | 
دون اللّه وبا ولا تصیرا (123) 

(فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست؛ هر کس 
عمل ندی انجام دهد, کیفر داده می شود ؛ و کسی را جز خدا,؛ ولی و یاور 
خود نخواهد یافت. (123) 


ح‌ 
4 


ومن َقْمَل من الصَالحات من در و نّی وَهو مَوْمنْ قاولیک یَدحْلْونَ الجتَ 
ولا بُظلَمون تفیا (124) 


۵ کی کفخی رخ ای افماله ضالهر تاحفص هواس با ات 
حالی که ایمان داشته باشد, چنان کسانی داخل بهشت می شوند؛ و 
کمترین ستمی به انها نخواهد شد. (124) 


وم من أخیِمن دیا مَمَ خفن اشلم ی( ابراهیم حنیفا 
ود 5 الة ابراهیم حلیلا (125) 


دین ۵ ام جه کسی بهتر است ات ان کس که خود را تسلیم خدا کند, و 
نیکوکار باشد, و پیرو این خالص و پاي ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به 
دوستی خود, انتخاب کرد. (125) 


وله مّا هی السَمَاواتِ ومَا فی الأرْض وان اللة کل شی ء مُحیطا (126) 


آنچه در آسمانها و زمین است, نت ان خداست؛ و خداوند به هر چیزی 
احاطه دارد. (126) 


ویستفئوتک فی الشّماء فُل ال کم و فیهنّ وقا یی عَلَبکم في الْکتاب فی 


بتامی الشماء اللانی لا بُوْْوتَهُتَ ما ِ مت وترغبتون آن تَنکحَوهَت 


‌ هم م 2 ‌ ‌ 


وَالمُسْیَضْعَفین من الولدان وآن تفوموا للَیتای بالَفشط وما تفعلوا من 
ان ال کان به عَلیمّا (127) 


از تو درباره حکم زنان سوّال می کنند؛ ؛ بگو: «خداوند درباره آنان به شما 
پاسخ می دهد: آنچه در قرآن درباره زنان بتیمی که حقوقشان را به آنها 
نمی دهین: هه می. خواهید با آنها اتدواح کین و انیز انجه. دربارة کودکان 
صفغیر و ناتوان برای شما بیان شده است, (قسمتی از سفارشهای خداوند 
عدالت رفتار کنید ! و انچه از نیکیها انجام می دهید؛ خداوند از ان اگاه است 
(و به شما پاداش شایسته می دهد). (127 
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ال کان بقا تفْملون بیدا (128) 


و اگر زنی, از طغیان و سرکشی يا اعراض شوهرش, بیم داشته باشد, 
مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن یا مرد, از پاره ای از حقوق خود, بخاطر 
صلح. صرف نظر نماید.) و صلح. بهتر است؛ اگر چه مردم (طبق غریزه 
حبٍ ذات. در این گونه موارد) بخل می ورزند. و اگر نیکی کنید و 
پرهیزگاری پیشه سازید (و بخاطر صلح, گذشت نمایید). خداوند به انچه 
انجام می دهید, آگاه است (و پاداش شایسته به شما خواهد داد). (128) 


ون تستطیعُو| آن لوا ین التَاء وق حرَضنم قلا تمیلوا کل الب 
َتدَروها کالْمْعَلَقَه توا ان ال کان عَمُورا حیمّا (129) 


شما هرگز نمی توانید تا بط قلبی) در میان زنان. عدالت برقرار 
کیش ی کر تس مانب ولی تمایل خود را بکلی متوجّه یک طرف 
نسازید که دیگری را بصورت زنی که شوهرش را از دست داده درآورید! ۰ و 


اگر راه صلاح و پرهی ززگاری بییتن: کیررید, خداوند آضرز نده و مهربان است. 
(129) 


سر 7 ول ‌ و 1 _ 
وان یتفَرّقا یعن اه کلا مّن سَعته وکان ال واسعا حَکیمّا (130) 


(اما) اگر (راهی برای اصلاح در میان خود نيابند. و) از هم جدا شوند, 
خداوند هر کدام از انها را با فضل و کرم خود. بی نیاز می کند؛ و خداوند, 
دارای فضل و کرم. و حکیم است. (130) 


ول م في السمَاواتِ وَمَا فی لأْض وَلَقٌَ وَصیتا الذین وا الکتات من 
کم وَبَاکم آن 1 مَوا ال وان کف وا قاِنَ لك ما فی السماوات وم فی 
الأرَض وکان اللغ عَا حمی (131) 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است, از آن خداست. و ما به کسانی که 

پیش 2 تما ات اسماتی به انها داده شده بود, سفارش ِ 
۵ آگر کافر: و ۷ قد آرانی عی وه ۳ بای ات اه ور 

2 و آنچه در زمین است, و خداوند, بی نیاز و ستوده است. (131) 


-ِ -ِ 
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وله ما فی السَمَاوَاتِ وا هی الأرَض وکقی بالله وکیلا (132) 


برای خداست آنچه در آسمانها و زمین است و کافی است که خدا, حافظ 
ایا پا و 


آن مسا هه میکح آهّا التاسه ویب بآخرین وگان ال عَلی دَلِک قدیژا (133) 


ای مردم ! اگر او بخواهد. شما را از میان می برد و افراد دیگری را (به 
اشامن ار سین ان کار مایت 13 

و و هر ها اج ار و مد ی ی ی دا ۱ ۳9 ی 
من کان پرید اب الدئیا فعند الله توابٍ الدئیا والاخره وکان اللهٌ سمیعا 
بتصیرّا (134) 

کسانی که پاداش دنیوی بخواهند, (و در قید نتایج معنوی و اخروی نباشند, 


در اشتباهند؛ زیرا) پاداش دنیا و اخرت نزد خداست؛ و خداوند. شنوا و 
بیناست. (134) 


ص: 99 


ای کسانی که ایمان آورده اید! کاملا قیام به عدالت کنید! برای خدا 
شهادت دهید, اگر چه (اين گواهی) به زیان خود شما, يا پدر و مادر و 
نزدیکان شما بوده باشد! (چرا که) اگر آنها غنی يا فقیر باشند, خداوند 
سزاوارتر است که از انان حمایت کند. بنابراین. از هوی و هوس پیروی 
نکنید؛ که از حق, منحرف خواهید شد! و اگر حق را تحریف کنید, و يا از 
ماو اه رارصا سا عم ات اتاص و مه ام ارت 
(135) 


با آها یی متا ام ال وسوله والکتاب الذٍی تّلَ علی رشوله 
وتاب ۰ الْذی آنرل من قتل ومن بحفر بالله وملاتکته وکبه وژشله والنام 
الاخر َعَه لا صالالا تییط (136)" 


۱ 


ِ 
اً 


۳ 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خد| و پیامبرش. و کتابی که بر او نازل 
کرفی و کف راشای که نارای فرساه است اسان دای 


بیاورید کسی که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز واپسین را 
ار ی ای را ام اش ۱130 


ال الفیی اول ی ها بر اما کم و وا را ۸ 
عفر لمْمْ ولا لدبم سَبیاً (137) 


کسانی که ایمان آ وردنت سیس کافر شدند, باز هم ایمان آوردند, و دیگربار 


کافر شدند, سیس بر کفر خود افزودند, خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید, و 
آنها را به راه (راست) هدایت نخواهد کرد. (137) 


سر الْتافقین ین هم عذانا آلیقا (138) 
به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست ! (138) 


الذین پتخدُون الافرین أولیاء من دون الَمَوّمنین و عندَهم ال و قاِنَ 
الْعرّ له جمبغا (139) 


همانها که کاقران را : به جای مومنان, دوست خود انتخاب می کنند. آیا عرّت 


وقد رل علَیِکمْ فی الکتاب آن (5ا سمفثم آنات اللّه بَكقر بها هرا با 
فا مکی تخوطوا فی یت ره کم ات ان ال جامع 
المْتافقین والکافرین فی ند جَهَنم جمیعا (140) 


و خداوند (اين حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید 
افرادی ایات خدا را انکار و استهزا می کنند, با انها ننشینید تا به سخن 


دیگری بپردازند ! وگرنه. شما هم مثل 7 خواهید بود. خداوند. منافقان و 
کافران را همگی در دوزخ جمع می کند. (140) 
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منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می کشند و مراقب شما هستند؛ 
اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد, می گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ 
(پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریکیم !) «و اگر بهره ای نصیب کافران 
گردد, به به انان می گویند: مگر ما شما را به به مبارزه و عدم تسلیم در برابر 
مومنان. تشویق نمی کردیم؟ (پس با شما شریک خواهیم بود !)» خداوند در 
روز رستاخیز, میان شما داوری می کند؛ و خداوند هرگز کافران را بر 
مومنان ۱۳۹ نداده است. (141) 


ان الْْتافقین بُخادغون ال وَفْو حَادعْقم ولا قَاموا ای الطّلاه قامُوا 
کسالی راون التاس ولا یدْکرون ال الا قلیلا [142) 


ها میسقت ور کال ای آاوا فر من 
ی فا نی 


مَبذیین ین دک لا الی هوْلاء ولا آلی هوْلاء وَمن بل ال قلن تجد له 
سبیلاً (143) 


آنها افراد بی هدفی هستند که نه سوی اینها, و نه سوی آنهایند ! (نه در 
صف مومنان قرار دارند, و نه در صف کافران !) و هر کس را خداوند 
گمراه کند, راهی برای او نخواهی یافت. (143) 


با ها الذین آمئوا لآ َخِذُوا الکافرین أولاء من دون الْفْوْمنین آثییدوت آن 
تجْعلوا بل غلبم شلطات میت (144) 


اي کسانن که ایمان آورده اند یر ان .مفضان: کافران سرا ولت قعته کاه 
خود قرار ندهید ! آیا فی خواهید (با این عمل:) دلیل.اشکاری بر نضد خوو:در 
پیشگاه خدا| قرار دهید؟ ۱ ۱ (144) 


المْتافقین فی الدّرّي ال ین الا ون تجد له تصیزا (145) 


منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارند؛ و هرگز یاوری برای آنها 
نخواهی یافت ! (بنابر این, از طرح دوستی با دشمنان خداء. که نشانه نفاق 
است. بیرهیزید ) (145) 


الا الذین توا حول واعتصَموا یله وألضوا ديتهم له قاولیک مة 
الَمَوّمنین وسوف یوت اللَه الَمَوّمنین آجدا عظیها ۳ 


مگر آنها که توبه کنند, و جبران و اصلاح نمایند, به (دامن لطف) خدا, چنگ 
زنند. و دین خود را برای خدا| خالص کنند؛ انها با مومنان خواهند بود؛: و 
خداوند به افراد باایمان, پاداش عظیمی خواهد داد. (146) 

قا بعل اللّْ یعدَابکمْ آن سوم وآمثم وگان ال ایا علیها (147) 


خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید؟ 
خدا شکر کرار و آگام است.. (اعمال و نیات شفا را فی دانده و.بة. اعمال 
نیک, پاداش نیک می دهد.) (147) 
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جزء 6 

انامه تعوری التجاء 

لا بُِبٌ اه الْجهَرّ یالسُوء من الْقوَلٍ الا من ظلِم وکا اللَهُ سمیقا عَلیا 
(148) 

خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود, بدیها (ی دیگران) را اظهار کند: 
فحور ان کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند, شنوا و داناست. 
(148) 

آن تذوا حَبدا و تجْمُوخْ َو تعفوا عن شوء قاّ اللَدَ گان َفْوّا قدیدا (149) 


اکز تبکیها را آشکان با مخفی .سازیده و از سدیها. کذاشت نمایید, خداوند 
بخشنده و تواناست (و با اینکه قادر بر انتقام است. عفو و گذشت می 
کند). (149) 


1 الذین یکَفُژون بالله ورسْله, ی یقرف هن 
من ِنَعض وود بِبَعض وبریدون ن آن بتَخذوا بین دلک تعییلا (1560) 


کسانی که خدا و پیامبران او را انکار می کنند, و می خواهند میان خدا و 
پیامبر انش تبعیض قائل شوند؛, ۵ قای: کویند" «#به بعضی ایمان می آوو یه و 
بعضی را انکار می کنیم» و می خواهند در میان این دوه راهی برای خود 
انتخاب کنند... (150) 


ع‌ 


الک هم الکافژون حَقا وأغتذتا للکافرین دابا تُهي (151) 
ابا کافران. حقیقی. انوم برای. کاف ای محاودات. خوارز کننوم. آق. فر اههد 
ساخته ایم. (151) 


والذین منوا پل وْرسْله ول بقرْفُوا ین أحد مهم ولیک سوف بَوْنيهمٌ 
َحَورَمَم وگان ال عَمودا حیها (152) 


(ولی) کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده, و میان احدی از آنها 
فرق نمی گذارند, پاداششان را خواهد داد؛ خداوند, آمرزنده و مهربان 
است. (152) 


یسالک هل الکتاب ] رل هم کتابا من السّماء ققَدٌ سَألوا موس كت 
من دلک فعالوا ارت له فاَحَدْمُمْ الصَاعقَةه ند نحَدُوا العجْل 
من بَعْد ما جاعممه ات وه عمَوتا من درک وآتیتا مُوسی سلطا میت (153) 


اهل کتاب از تو می خواهند کتابی ال اشفان: (یکها این انهاسازل: کنی * (در 
حالی که این یک بهانه است؛) آنها از موسی. بزرگتر از اين را خواستند. و 
گفتند: «خدا را آشکارا به ما نشان ده » و بخاطر این ظلم و ستم, ِِ 
آنها را فرا گرفت. ی کال (سامد را پس از آن همه دلایل روشن 
که برای آنها آمد, (به خدایی) انتخاب کول فا ان آن: دز خد ستتیم ارو 
عفو کردیم) و به وت برهان اشکاری دادیم. (153) 


ورقَغتا فَوَفَم هم الطوز يميتاقهم وفلنا له وجْلوا الباب شتنا وفْلتا لَهْمّ لا 
تقو هی ی التت وأحذتا مهم میتاقا علیظا (154) 
و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم؛ و در همان حال از آنها پیمان 


گرفتیم, و به آنها گفتیم: «(برای توبه.) از در (بیت المقدس) با خضوع 
درآیید » و (نیز) گفتیم: «روز شنبه تعذی نکنید (و دست از کار بکشید !)» و 
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نفجهم مُتاققق,وکفرهم بأیات اللّه وقتلهم ان 
و مئون الا 


(ولی) بخاطر پیمان شکنی آنهاء و انکار آیات خداء و کشتن پیامبران بناحق, 
و بخاطر اینکه (از روی استهزا) می گفتند: «بر دلهای ما, پرده افکنده 
(شده و سخنان پیامبر را درک نمی ۳ رانده درگاه خدا شدند.) آری, 
خداوند تعلت.: کفرفتان: بر دلهای آنها مهر زده؛ که جز عده کمی (که راه 
حق می پویند و لجاج ندارند.) ایمان نمی آورند. (155) 


یف هم وَقَوَلهمْ عَلی مریم بهْتائا عظیما (156) 
و (نیز) بخاطر کفرشان, و تهمت بزرگی که بر مریم زدند. (156) 


وله 1" قتت الْمسیح عيسي ابِنَ مزیم رسولي له وم تلوخ وم صَلبوخ 
ون شب هم وان الذین اتلمُوا فیه فی شک من ما هم به من علم لا 
اتناع الظرد وما قَتَلوخ یَفیتا (157) 


و گفتارشان که: «ما.؛ مسیجچ عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم » در 
حالی. که ه آودرا کته و مصر دان ایخیید اکن ام بر اما منستیه شنق برع 
کستناتی که دز مورد (قتل) او. اختلاف کردنده از آن <ذر شی:هسشتند و علم به 
آن تدازند و نها از کمان بیروی می کنند؛ و قطعا اه.را نکشتند۱ (1۳57) 


هم 


‌ 


13 
۷ حسص 
بت 


6 


بل رَقعة ال یه وگان ال عزیژا حکیها (158) 
بلکه خدا او را به سوی خود, بالا برد. و خداوند, توانا و حکیم است. (15) 


من أَهْلِ الْکتاب الا بویت به قبْلَ مَوّته یوم یامه یَکُونْ غلبم شهینا 
و 


و هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اينکه پیش از مرگش به او [< حضرت 
مسیح ] فان ی ورد ؛ و روز قیامت., بر آنها گواه خواهد بود. (159) 


قیظلّم کُن الذین هاژوا متا عَنهة میات أجلّت هم ويصَديم عن سییلِ 
ال کنیا (160) 


بخاط زامن که او موه تضا در و( تقاط خاو وی شمان آنها ان 
رام اش از وهای سا وا که مر اقا ال موم را کر ریم 


)160( 


دمم الا وَقذ تهُوا علة وَأُهمْ أَمَوَال التّاس بالباطِل وأَغتذتا للکافرین 
مهم عَذابا آلیجّا (161) 


و (همچنین) بخاطر ربا گرفتن؛ در حالی که از آن نهی شده بودند؛ و خوردن 
اموال مردم بباطل؛ و برای کافران آنها, عذاب دردناکی آماده کرده ایم. 
(161) 


لک الراسخون فی الیلم مهم والفومئون بُوْمنونَ یقا آنرل [لیک وما انز 
من لک والعُقیمین_ السلاه وا هون ال كاة والَغویئون باللّه وَالْوْم الاخر 


ولی ِ_ در علم از .انهان و مومنان (از ات اسلام,) به تمام آنچه بر تو 

نازلر شبدمن. و آنخه. بدظرم از تو نازل گردیده, ایمان می آوزند. (همچنین) 

نماز گزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا| و روز قیامت؛ 
بزودی به همه آنان پاداش عظیمی خواهیم داد. (162) 


ص: 103 


(ثا آوحیتا الیک کما آوحیتا الی توح والتبیین من بعیو أوحیتا الی [براهيم 
ِ ۳ 0 ها ها 0 ات کت م0 2 2 
واسماعیل _ واسحاق عقوت الاب ط‌ 9عیسی و یوب وبونتس وهاژون 


وسلیمان نیت داقود رَبورّ| (163) 


ما به تو وحی فرستادیم؛ همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی 
بنی اسرائیل ] و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم؛ 
و به داوود زبور دادیم. (1653) 


ی 9 5 رن یت 7 لت ِ مت 9 1 
وَرسْلا قَدٌ قَضَصتاهم عَلَیک من قَبْل وَرسْلا لم تَقَضَصهَمٌ عَلیک وکلم الله 
موسی تکلیمَا (164) 


پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکرده ایم ؛ و خداوند با موسی سخن 
گفت. (و این امتیاز, از آن او بود.) (164) 


تسا خشرین ومتیریق لا بکون لاس غلی الم خعه بقه سل وکان 
ال ریا حکیمّا (165) 


پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند, تا بعد از این پیامبران 
حجتی برای مردم بر خدا باقی نماند. (و بر همه اتمام حجت شود؛) و 


تک ای هو سا ازل ال ان له ام الا که ون ونیا 
شهیدا (166) 


ولی خداوند گواهی می دهد به آنچه بر تو نازل رده ؛ که از روی علمش 
نازل کرده است, و فرشتگان (نیز) گواهی می دهند؛ هر چند گواهی خدا 

کافی است. (166) 

الذین کَقژوا وَضَدُوا غن سَییل ال قَذٌ صَلوا صَلالاً تعید (167) 


کسانی که کافر شدند. و (مردم را) از راه خدا بازداشتند, در گمراهی 
دوری گرفتار شده اند. (167) 


الذین کَقژوا وطلمُوا لَم یَکن اللّه تفر لَهم ولا دتم طریقا (168) 


کسانی که کافر شدند, و (به خود فیک آن ).شم کردنده هر که خدا آنهانر 
نخواهد بخشید, و انان را به هیچ راهی هدایت نخواهد کرد, (168) 


الا طریق جهَتم خالدین فیها بدا وگان دک عَلّی اللّهٍ بسیزا (169) 


رام وا کم اه ا یی آن مات تهانه کار و اش اسان 
است ! (169) 


یا أها الّاس قَدٌ جَاعكُمْ الَسْولّ بالق و ف مامتها خیوا لک وان 
تکفْروا قانَّ له ما فی السَمَاواتِ والاٍض و ن اه ی کی 170( 


ای مردم ! پیامبر (ی که انتظارش را می کشیدید.) حق را از جانب 
پروردگارتان آورز؛ ؛ به او ایمان ! و اگر کافر 
شویدن یه خدا زر با نف نیرت زرا آنحهدر اشمانها مزمین است از ان 
خداست. و خداوند, دانا و حکیم است. (170) 


ص: 104 


ای 0۳۳ خود, غلو (و زیاده رن نکنید ! و در باره خداء غیر از 
حق نگویید ! مسیح عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا, و کلمه (و مخلوق) 
اوست؛ که او را به مریم القا نمود؛ و روحی (شایسته) از طرف او بود. 
بنابر اين, به خدا و پیامبران او, ایمان بیاورید! و نگویید: «(خداوند) سه 
گانه است » (از این سخن) خودداری کنید که برای شما بهتر است ! خدا؛ 
تنها معبود بکاته. استت او منزه است که فرزندی داشته بااشد ؛ (بلکه) از آن 
اوست آنچه در آسمانها و در زمین است؛ ؛ و برای تندبیر و سریرستی آنها, 
خداوند کافی است. (171) 


آن تشتنکت الْمسیخ آن یَکُون عَبد عبط له ولا الْمَلایِكة الم نون وَمن یستنکف 
عَن عبادنه که #- قَسَیَحش رهم هم الَیّه جَمیعا (172) 


هرگز مسیح از اين ابا نداشت که بنده خدا باشد؛ و نه فرشتگان مقاب او 
(از این ابا دارند). و انها که از عبودیت و ند کوج اوء روی برتابند و تکبر 
کنند, بزودی همه انها را (در قیامت) نزد خود جمع خواهد کرد. (172) 


ما الذین آمَئوا وعملّوا الصَالِحَاتِ بَوفيهم أجُورهَم وتزیذهم من قضله وَأمَا 
الذین اشتنکتها واستکیروا قیع هم غدابا البما ولا تجذون مهن دون اه 
ولا ولا تصیدا (173) 


اقا انها که. انمان: آوزدند و اعمال صالح انجام دادند. پاداششان را بطور 


کامل خواهد داد؛ و از فضل و بخشش خود, بر آنها خواهد افزود. و آنها را 
که ابا کردند و تکبر ورزیدند. مجازات دردناکی خواهد کرد؛ و برای خود, غیر 


ِ 13 - ۳ زر رو ۳ ۳ _ رو 3 ۰ مر و ۳ 
یا ها النّاسْ قَد جاءکم بان من کم وآنرلتا الیِکم وزا مَییتا (174) 


اق.فروم ادلیل رشن از ظرف بر فردکارتان ترا شما امن و تور اشکارش 
به سوی شما نازل کردیم. (174) 


قاشا. الذین. منوا بالله. واغتضفوا به. فنشیدخلهم فن. ۶خعه. منه. وَفصل 
صِ و ۳ فک 2 
وَيهديهمٌ الیه صراطا مَسْتَفیمَا (175) 


اما آنها که به.خدا ایمان آوزدند و به (ان. کناب آسمانی) جنگ زدند::-بژودی 
همه را در رحمت و فضل خود, وارد خواهد ساخت؛ و در راه راستی؛ به 
سوی خودش هدایت می کند. (175) 


ص: 10 


از تو (در باره ارث خواهران و برادران) سوال می کنند, بگو: «خداوند, 
حکم کلاله (خواهر و برادر) را برای شما بیان می کند: ار مردی از دنیا 
برود, که فرزند نداشته باشد, و برای او خواهری باشد. نصف اموالی را که 
به جا گذاشته, از او (ارت) می برد؛ و (اگر خواهری از دنیا برود. وارث او 
یک برادر باشد,) او تمام مال را از ان خواهر به ارت می برد, در صوربی 
که (میت) فرزند نداشته باشد؛ و اگر دو خواهر (از او) باقی باشند دو سوم 
اموال را می برند 7و کر بر ادز ان و خواهران با هم باشند, (تمام اموال را 
میان خود تقسیم می کنند؛ * و قرآی هر هکره دو برابر سهم موّثْث است. 
خداوند (احکام خود را) برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید؛ و خداوند 
به همه چیز داناست.» (176) 


سوره المائده 

مم ال الممن الاحیم با نها الذین منوا أَهَفُوا بالغمود أحلّت کم تهیمة 
بشم الله الرَحَمَن الرجیم یا ایا الذین انوا اوفوا یالققود (جلث ,لکم بهيمَةُ 
_ - 6 اکوزت ن 0 0 

ااتعام. اما سلی غلبم عیر محلی الطید وا خرم ان ال بعکم ما پرده 


ای کساني که ایمان آورده اید ! به پیمانها (و قراردادها) وفا کنید ! چهارپایان 
(و جنین آنها) برای شما حلال شده است؛ ؛ مگر آنچه بر شما خوانده می 
شود (و استئنا خواهد شد). و به هنگام احرام, صید را حلال نشمرید ! 


با با اَذین آمئوا لا تلو شعایر ال وا السَهْرَ الحرام ولا دی ول القلایْ 

این لت از الحرام ییون قصّلا ن جیهم ورضوات واّا حلمْ قاصَطاذوا 
تکرعنکم شَتاَنْ قوّم آن صَدوکْم رن المَسٌجد الحر ام آن 2 تعتدوار وَتَعَاو توا 
عَی البرٌ والتَفُوی ولا تعَاوئوا علی الائم وَالْعْدوان واَفواً ال ان ال شَدید 
العقاب 2 


ص( 7 
ی 


۵ 


3 
ک 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! شعائر و حدود الهی (و مراسم حج را 
محترم بشمرید ! و مخالفت با انها) را حلال ندانید ! و نه ماه حرام را, و نه 
قربانیهای بی نشان و نشاندار را, و نه انها را که به قصد خانه خدا برای به 


دست اوردن فضل پروردگار و خشنودی او می ایند ! اما شتکاهین که از 
احرام پتر ف اد ند صیدکردن برای شما مانعی ندارد. و خصومت با 
جمعیتی که شما را از آمدن به مسجد الحرام (در سال حدیبیه) بازداشتند, 
نباید شما را وادار به تعدذی و تجاوز کند ! و (همواره) در راه نیکی و 
پرهیزگاری با هم تعاون کنید! و (هرگز) در راه گناه و تعدّی همکاری 
ننمایید ! و از (مخالفت فرمان) خدا بیرهیزید که مجازات خدا شدید است ! 
)2 


ص: 1006 


خومت عَیِكْم الْمیْتة والاَم وحم الخنزیر وما و 
ولمَوفودة واْفترضة والّطِیحة وما اگل السَبغ لا ما کت وا ذیخ علی 
اللضب وآن تسْتَفسغوا بالاژلام 5 ۲ ۲ دی : 
دبیم قلا تَحسَوَهم واخشون لبم | کم نفم: 
ورضیث لکُمْ الاشْلام دیا قَمَن اطْطْرّ فی محمصه عَیر مُتجانف لائم قاِنّ ال 
عَفور رَحِيمٌْ (3) 


# 


‌ 


گوشت مردار, و خون. و گوشت خوک, و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح 
شوند؛, و حیوانات خفه شده, و به زجر کشته شده, و آنها که , بر اثر پرت 
شدن از بلندی بمیرند, و آنها که به ضرب رام باشند, و 
باقیمانده صید حیوان درنده -مگر آنکه (بموقع به آن حیوان بر سید و( آن را 
سرببرید- و حیواناتی که روی بتها (یا در برابر آنها) ذیح می شوند, (همه) بر 
تما جراع شده است ؛ و [همچنین) و حیوانم به وسیله 
-امروز #۳ از وال امن ای ها ی یا 1 از آنها 
نترسید ! و از (مخالفت) من بترسید ! امروز, دین شما را کامل کردم؛ و 
نعمت خود را بر شما تمام نمودم . +9 اسلام را به عنوان آیین (جاودان) شما 
پذیرفتم- اما 7۳ که در حال گرسنگی. دستشان به غذای دیگری نرسد. و 
متمایل به به گناه نباشند. (مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند؛) 
خداوند, امرزنده و مهربان است. (3) 


شا لونک چادا یل لیم فل اج لکُمّ الطیباث ( من الْجَوّارح 
مکلیین نعلفوتهن ما علَعكم اه قکلوا مقا آشسکن لیم وادگزوا ام 
الله عَلیّه وَائفُوا ال اٍنّ ال سریغ الجساب (4) 


از تو سوال می کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است ؟ بگو: «آنچه 
پاکیزه است. برای شما حلال گردیده؛ (و نیز صید) حیوانات شکاری و 
سگهای آموخته (و تربیت بافته) که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به 
آنها یاد داده اید, (بر شما حلال است؟) پس, از آنچه این حیوانات برای شما 
(صید می کنند 0۳ نگاه می دارند, 1 خدا| را (به هنگام فرستادن 
حیوان برای شکار) بر ان ببرید؛ و از (معصیت) خدا بپیرهیزید که خداوند 
سریع الحساب است » (4) 


یوم أچلٌ لَکُمْ الطیباث , وطََام این آوئوا الکتاب جل لك وَسَعامْكُة جل 
۳ والَمْحصتَان من وتات والَمْحصَان من الذین آو نو الکتات من 


2 


من 


۱ ِ 


کم ادا تم هر" هن أجُورَهُنَّ مُحصنین عبر مُسافچین ولا متّخذٍی آخدا 
تفر بالایقان و فد خبط عمله وقو فی لانه ی التاسرن (5) 


آ ه ‏ ی اع ان ماس تیا ام ان ان 
برای شما حلال است؛ و طعام شما برای آنها حلال؛ و (نیز) زنان پاکدامن 
از مسلمانان, و زنان پاکدامن از اهل کتاب, حلالند؛ هنگامی که مهر آنها را 
بیردازید و پاکدامن باشید ؛ نه زناکار, و نه دوست پنهانی تا فتتروع کیرد 
و کش که انکان کد مرا اند به آن مان سورد اما او تاه مب 
دردد ون سر آی فیک از زیانکاران خواهد بود. (5) 
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با آیها الذین آئوا |۱5 فَُْم لی الصّلاه قَاعْسلوا وَجْومَكم وَأیْدیَکم ای 
القرافق وافسخوا برءوسكم وارهلکم الي الکقبین وان کنثم خثیا قاطهژو 
وان کلم قرضی او علي نتفر اق جا اعد شنکم ن القانط رو لس 
النساء فلج تجذ وا مَاء فِتَیِمَموا صعیذا طیبا قاقسخوا یوجوه 2 و ایدیکم مه 
ما برد الله لیجْقل علیْم من حرج ولکن رید لیر کم وم نِعمته علیکه 
لَعلْکمُ تشون (6) ۱ ۱ 


ای کسانی که ایمان آورده اپد ! نا ی که به نماز می ایستید, صورت و 
دستها را تا آرنج بشویید! و سر و پاها را تا مفصل [< برآمدگی پشت پا 
مسح کنید ! و اگر جنب باشید, خود را بشویید (و غسل کنید) ! و اگر بیمار پا 
مسافر باشید. يا یکی از شما از محل پستی امده [< قضای حاجت کرده ]. 
| 
وضو) نیابید. با خاک پاکی تیمم کنید! و از ان, بر صورت [< پیشانی ] و 
دستها بکشید ! خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند؛ بلکه می 
خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید؛ شاید شکر او را 
بجا آورید ! (6) 


روا یغمه اه یم وميَاقة الذی وائقکُم به لد فلنمْ سمغتا 
الوا ال 7 ال عَلِیجْ بدَاتِ الٌدّور (7) 


ِ 
و 1 


طعتا 


و به یاد آورید نعمت خدا را بر شما؛ ماش را کم‌بات کید از شها مروت 
آن زمان که گفتید: نم وتات کردیم» ! و از (مخالفت فرمان) خدا| 
بپرهیزید که خدا, از آنچه درون سینه هاست.؛ آگاه است ۱ (7) 


نها ینم جُوئوا قةامین له شهداء بالفسط ول یُرمتَکمْ شتآن قوم 
علّی آلا تغدلوا اغدلوا هو أفُرَنْ لِلَفُوی وَاَفُوا ال ان ال حَبیژٌ بما تعْملونَ 
8 


ای کسانی که ایمان آورده اید ؛ همواره برای خدا قیام کنید, و از روی 
غدالت: واه دهند ا دسشفتی: با معییم شعا: راسته. امه ِِ عدالت 
نکشاند ! عدالت کنید, که به پرهی ززگاری نزدیکتر ات و از (معصیت) خدا 
بیر هیزید, که از انچه انجام می دهید, با خبر است ! (8) 


وعد ال الذین آمَئوا وعملوا الصّالْحاتِ لَهم تفه وم عظید (9) 


خداوند, به آنها که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, وعده اون 
و پاداش عظیمی داده است. (9) 
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والذِی کَقژوا وکَکَبوا بیانتا ولیک آشخاث الجَجیم (10) 
و کسانی که کافر شدند ِ ما را تکذیب کردند, اهل دوزخند. (10) 


تا نها الذین آمئوا ااکْرُوا نشمت اللّه کم ٩۱‏ عم نوم آن نطو لیم 
اندیقض قکف یدهم عنکم ۳ وا ال وی ال قلیتوکلٍ المَوْمتُوَ (11) 


ای کسانی که ایمان آفرده آند! تعمتیتننا کف خن بشما مخشید یه سار 
آورید؛ آن 0 که جمعی (از دشمنان), قصد داشتند دست به سوی شما 
دراز کنند (و 1 شما را از میان بردارند), اما خدا| دست آنها را از شما باز 
داشت ! از خدا بیرهیزید ! و مقمنان باید نها بر خدا توکل کنند! (11) 


وَلقَد أحَدَ اللَه میتاق بتی اشرائبل وت منم نی » سر تقیتا وقال ال ّی 
َعکَم ین أقمنم لح 6 واتیئخ الز ره واهنتم منم یژشلی وعَرَرْْمُوهَمْ وافرصنم 
له فرضا حسه کرت َیکُمْ سَیایِکَمٌ ولاجِْکُمُ جناتِ تجری من تکنها 
انا قمن کقر بَعد دک منک قَقَدٌ صَلّ سواء السّییل (12) 


ع‌ 


5 


خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت. و از انهاء دوازده تقیب "21 سر پرشت. ] 
برانگیختیم. و خداوند (به آنها) گفت: «من با شما هستم ! اگر نماز را برپا 
دارید, و زکات را بپردازید, و به رسولان من ایمان بیاورید و انها را پاری 
کنید, و به خدا قرض الحسن بدهید [< در راه او, به نیازمندان کمی کنید ], 
گناهان شما را می پوشانم [< می بخشم ]: و شما را در باغهایی از 
بهشت, که نهرها از زیر درختانش جاری است. وارد می کنم. اما هر کس 
از شما بعد از اين کافر شود از راه راست منحرف گردیده است. (12) 


0 


قبمّا تفص شم ماقم لعاه هم وجعلتا فلوم قاسیه یُحَرْفُونَ الکلم ن 
وا ضِعه وَتَسُوا حضا هم و کرو ۱ به و ترا تطلم علض جَایْتهِ لوو هو کفم ( قلیلا 
هم قاغف علهم واسقغ | اللّه بُ تین (13) 


ولی بخاطر پیمان شکنی, انها را از رحمت خویش دور ساختیم؛ و دلهای 
انان را سخت و سنگین نمودیم؛ سخنان (خدا) را از موردش تحریف می 
کنند؛ و بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده بود, فراموش کردند؛ : و هر 
زمان, از خیانتی (تازه) از آنها آکاه هی نشف قح غزم کهی اف انان تولی 
از انها درگذر و صرف نظر کن. که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد! 
(13) 
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وین اٌذین قالوا لا تصاری آحَذتا ماه قتشوا حظا چا روا به َْ 
سمم العهاوه والتتضاء لی بوم الفباقه شوت هم اللة نقا کانوا تستغور 
(14) 


و از کسانی که اذعای نصرانیت ت (و پاری مسیح) داشتند (نیز) پیمان گرفتیم؛ 
ولی آنها قسمت مهمی را از آنچه به آنان تذکز داده شده بود فراموش 
کردند ؛ از این رو در میان انما: تا دامنه قیامت. عداوت ۳ افکندیم. 
مک اوتوه زر ات اها را ان آنحساسام سب ارت ( شا ات ار ناه 
خواهد ساخت. (14) 


یا هل الکتاب قَدٌ جاعکمْ رسولتا یی کم کنیزا کف کلم تفون تست الکنات 
وب بقْفُو عن گنیر قدٌ جاعکم من اللهٍ تور وکتاب مَبینْ (15) 


ای اهل کتاب ! پیامبر ما, که بسیاری از حقایق کتاب تفا نزن را که شما 
کتمان می کردید روشن می سازد. به سوی شما امد؛ و از بسیاری از ان 
(که فعلا افشای ان مصلحت نیست,) صرف نظر ضین. نضاید: (اری,) از 


دی به ال مَن الّبع رضواتة سُبلَ السّلام ویْخرجَهم ۶ فان ان 


خداوتدنه بر کت آن کسانی. را که ارخشنودی. او سر فی. کتیدربه-رامهاق 
سلامت, هدایت قف کند؛ ۰ و به فرمان خود, از تاریکیها به سوی روشنایی 
قف رت وقانها را بهسوی رام زاست, رفبری.فی تجاید. (10) 


ی ,6 


لمَذ کتر الذین الوا ان اللّه هو الَعسیخ ابش مریم فُلْ قعن بَمیک من اللّه 
شتة ان آراد آن تیک العسیخ این مایم وامَهُ وقن < 

ملک آلسَماوات والارض وما بیتهْما بَحلْقْ ما بسا 
(17) 


آنها که گفتند: «خداء همان مسیح بن مریم است»: بطور تز از کافر 
شدند بکوه «اگر خدا بخواهد مسیح بن مریم و مادرش و همه کسانی را 
که روی زمین هستند هلاک کند, چه کسی می تواند جلوگیری کند؟ (آری) 
حکومت آسمانها و زمین» | تن میان آن دو قرار دارد ات ان خداست؛ ۰ هر 
چه بخواهد, می آفریند؛ (حتّی انسانی بدون پدر, مانند مسیح؛) و او, بر هر 
چیزی تواناست.» (17) 
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وقالت لد واللصاری تخن بتاء الله وَحبَاوْةْ فُل قلم یدبک یدئوبکم بل 
انم سر من حلق یز لقن بد و 0 ۲ ۳ 
الرضص وما تما واه المَصیر (18) 

بهود و نصاری گفتند: «ما؛ فرزندان خدا و دوستان (خاص) او هستیم.» بگو: 
«پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می کند؟ ! بلکه شما هم 
بشری هستید از مخلوقاتی که آفریده؛ هر کس را بخواهد (و شایسته 
بداند), می بخشد؛ ۰ و هر کس را بخواهد (و مسنحق بداند), مجازات می 
کند؛ | و حکومت آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست, زان اوست؛ ۰ و 
باز گشت همه موجودات؛ به سوی اوست. ۳ (18) 


با آَل الکتاب قَذ جاعکُمْ رسولتا بسن لَکُمْ علی قثري من الشل آن تفوئوا 
ما جاعتا ين شیر وا تذیر قْقَة جاعکم شیر وتذیز وال علی کل شم ء دی 
(19) 


اه اقا ات ول ماس اه ری سای اون مه 
شما امد؛ در حالی که حقایق را برای شما بیان می کند؛ تا مبادا (روز 
قیامت) بگویید: «نه بشارت دهنده ای به سراغ ما امد. و نه بیم دهنده 
ای» ! (هم اکنون پیامبر) بشارت دهنده و بیم دهنده, به سوی شما امد ! و 
خداوند بر همه چیز تواناست. (19) 


قَاِلَ مُوسی لققمه با قو م اک تغمع اللّه عیْْ لا جَعلّ فیک آنییاء 
جُلوکا وآتاکم تا لذ ۳3 العالمین (20)" 


(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: «ای قوم من ! نعمت 
را وه رقف هاصت به زان ۳ پیامبرانی قرار داد؛ 
(و زنجیر بندگی و اسارت فرعونی را شکست) و شما را حاکم و صاحب 
ار ار ها را که 
نداده بود ! (20) 


با ققم اخخلوا الارض امه الم کت له لکم و۱ تزتنوا غلی, ابا کم 
قتنقلبوا خاسرین (21) 


ای قوم ! به سرزمین مقذسی که خداوند برای شما مقزر داشته, وارد 


شوید ! و به پشت سر خود بازنگردید (و عقب گرد نکنید) که زیانکار خواهید 
بود » (21) 


ِ- 


قالوا 9 و سب فیها قَوما جبّارین ولا لن تَدخْلها نی یِخْرجُوا مها قاٍن 
یِحَرجوا منها ۱ داخجلون (22) 


گفتند: ی ! در آن (سرزمین), جمعیتی (نیرومند و ستمگرند؛ ؛ و ما 
هرک وارد.آن تم شویم تاه انم از ان حارع شود او انها .ان خارج 
شوند, ما وارد خواهیم شد » (22) 


قالٍ رجلان من الذین بحافون, عم له علنْهما ال یم الاب قلذا 
دَحلْمُوة قَاتکُمْ عَالبُونَ وعلی اللّه قَتووکلوا ان کنثم مین (23) 


(ولی) دو نفر از مردانی که از خدا| می تر سید ند و خداوند به آنها, نعمت 
(عقل و ایمان و شهامت) داده بود, گفتند: «شما وارد دروازه شهر آنان 
شوید ! هنگامی که وارد شدید. پیروز خواهید شد. و بر خدا| توکل کنید اگر 
ایمان دارید » (23) 
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ِ 
اًْ 


‌ 


قالوا با مُوسی لا آن تَوَخْلهّا با شا داموا فیها ات آنت وک ققاتلا 


قاتا قاعدُون (22) 


(بنی اسرائیل) گفتند: «ای موسی ! تا آنها در آنجا هستند, ما هر رو وارد 
نخواهیم شد ! تو و پروردگارت بروید و (با آنان) تخنکنه, ما همینجا نشسته 


3 
ک 


ایم » ! (24) 
قال رَبّ ای لا میک لا تفسی وأخی قافْژق یتنا وین الْقَوْم القاسقین 
(25) ۱ 


(موسی) گفت: «پروردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم, میان ما 
و این جمعیت گنهکار, جدایی بیفکن 4 (25) 


قَال قائها مُحَرّمد هم آژتهین سته بنیهُون فی الأّرْض قلا تس عَلّی الْقَوّم 
القاسیفین (26) 


خداوند (به موسی) فرمود: «اين سرزمین (مقدس). تا چهل سال بر آنها 
ممنوع است (و به آن نخواهند رسید)؛ . پیوسته در زمین (در این بیابان), 
سر‌گردان خواهند بود؛ ۰ و در باره (سرنوشت) این جمعیت گنهکار, عهکیض 
مباش » (26) 


وائل عَلَنَهم تب ی آدم بالحق لا فا فزبانا قثقبل من آحدهما ول بتقبّل 
من خر قال فک قال اما بَنقتل اللهْ من الْمْتَفِینَ (27) 


و داستان دو فرزند آدم را بح بر آنها بخوان: هنگامی که هر کدام, کاری 
برای تقاب (به پروردگار) انجام دادند؛ اما از یکی پذیرفته شد. و از دیگری 
پذیرفته نشد؛ (برادری که عملش مردود شده بود. به برادر دیگر) گفت: 
«به خدا سوگند تو را خواهم کشت » (برادر دیگر) گفت: «(من چه گناهی 


ین بیتطت ال دک لقتلیی ما نا بتسیط تد یک باققلک آثی احاف اللَد 
رت العالمین (28) 


اگر تو برای کشتن من, دست دراز کنی, من هرگز , به قتل تو دست نمی 
گشایم, چون از پروردگار جهانیان می ترسم ! (28) 


س‌ 5 -ِ 


أني آرید آن تبوء یاّهی واثمک قتکون من اصحاب | الثار ر ودلک جرَاء 
آلظالمین (29) 


من می خواهم تو با گناه من و خودت (از این عمل) بازگردی (و بار هر دو 
گناه را به دوش کشی)؛ و از دوزخیان گردی. و همین است سزای 
ستمکاران ! (29) 


قطَوعت له تفش قَیْل آخبه قََتلَة قأصَبح من الحاسرین (30) 


نفس سرکش, کم کم او را به کشتن برادرش ترغیب کرد؛ (سرانجام) او را 
کشت ؛ و از زیانکاران شد. (30) 


قبعت ال ء ابا بح فی الأرض لیب کدٍ کیت بواري سَوعغع آخیه قَالّ با 5 
اجه 


عجَزتث آن آکون فیل هَذّا الغَراب و سوءه آخی قَصبح ۳ من ۰ 
(31) 


سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین, جستجو (و کندوکاو) می کرد؛ 
تا به آو نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند. او گفت: «وای بر 

من ! ایا من نتوانستم مثل این زاغ باشم و جسد برادرم را دفن کنم؟ » و 
سرانجام (از ترس رسوایی, و بر اثر فشار وجدان, از کار خود) پشیمان 
شد. (31) 
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ی 2- و ۳ ۳ ت_ 3 ۳۳ > ا- 9 ۳ ۳ رٍِ9 3 ِ 
مق ادلی کسا غلی‌ی ارفراتل آه هن فل تفا غر نس آواخشان 
۲ مجح الا | ییا لا مس خا) وت وسرح] عم الا ۵ ر ‏ م ِ 
فی أ زض فک ها فیّلِ الثاس توب وم اخیاها فعانما ای الناسَ جمیعا 
هه - 59-1 ۳ روا 9 10 ۱۳۳ ما 0 مس + ِ س- 
وَلقد جَاءنهَمْ رسْلتا بالبیتاتِ نم ان کنیرّا منم بَعد دلک فی الازْض لمُسُرفون 
(32) 


به همین جهت, بر بنی اسرائیل مقژر داشتیم که هر کس, انسانی را بدون 
ارتکاب قتل يا فساد در روی زمین بکشد., چنان است که گویی همه انسانها 
را کشته؛ و هر کس, انسانی را از مرگ رهایی بخشد. چنان است که گویی 
همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما, دلایل روشن برای بنی 
اسرائیل اوردند, اما بسیاری از انهاء پس از آن در روی زمين, تعذی و 
اسراف کردند. (32) 


حرّاء الذین پخاربون ط ورسُولة ویسْعوّن, فیٍ الاّرض فیتاذا آن یلوا 
جصت او تقطع آبديهم وا من خلاف او بنقوّا من الأَرْض دلک له 

خرّو؛ فی ال ولمم فی ۳ دا یه (وج) 

کیف نها که با خدا و تیامیزش به جی پرمی هیزتد و اقدام به فساد در 

روی زمین می کنند. (و با تهدید اسلحه, به جان و مال و ناموس مردم 

حمله می برند,) فقط این است که اعدام شوند . ؛ پا به دار آوبخته گردند ؛ پا 

(چهار انگشت از) دست (راست) و پای (چپ) آنها, بعکس یکدیگر, بریده 


شود "هب از بر ر هتخود نیقی کوونن: آنن برسوایی اشهاردر دنباست نوی 
آخرت: مجازات عظیمی دارند. (33) 


لا اٌذین تابوا من قَیّلِ آن تفدژوا عَلنهمْ قاغلوا أنّ ال عَفوژ حيمْ (34) 


مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان, تویه کنند بسن بدانید (خوا 
توبه انها را می پذیرد؛) خداوند امرزنده و مهربان است. (34) 

پا ۳ الذین آَمَئُوا الَفوا ال وَابْتغُوا الیّه الوَسیلة وجاهدوا فی سبیله للم 
حون (35) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزید ! و وسیله 
ای برای تقرب به او بجوئید ! و در راه او جهاد کنید, باشد که رستگار شوید ! 
(35) 


ِنْ الذین یروا لو آنْ لهُم ما فی الاض جهیقا ومثلة مقة توا به من 
عذاب یوم القیامه ما تقبل منهّم ولمم عذاب لیم (36) 

بیقین کسانی که کافر شدند, اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند. آن؛ 

مال آنها باشند و قفضه. ان را برای نجات از کیفر روز فیامت بدهند؛ از نان 

پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکی خواهند داشت. (360) 
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پر ۳ ۳ ِ ۹ ِ 
یُرِیدُونَ آن یَخْرجُوا من الثارِ وما هم بخارجین منها وَلهمْ عَذَابٌ مَفَیمٌ (37) 


پیوسته می خواهند از. انش خارخ شوند ولی تمی توانند. از آن خارج گردند؛ 
و برای انها مجازاتی پایدار است. (37) 


والشارق والسّارقذ قافطغوا آیدیهُما جرّاء با کستا تکالا من اللّه وال 


ّ_- 


عریز حَکَيمْ (38) 


دست مرد دزد و زن دزد را, به کیفر عملی که انجام داده اند, بعنوان یک 
مجازات الهی, قطع کنید ! و خداوند توانا و حکیم است. (38) 


۳ ۳ ۳ م4 3 رم موز 1 ۳ حِِِ ۳ 1 گ ۳ 
من تاب من بَْدٍ ظْلْمهٍ واضلح قاِنّ ال یوب عَلیّه ان اللةَ عفُوٌ ریم 
(39) : 


اما آن کس که پس از ستم کردن, توبه و جبران نماید, خداوند توبه او را 
می پذیرد: (و از این مجازات؛ معاف می شود زیرا) خداوند, امرزنده و 
مهربان است. (39) 


م تلّق أنّ اللَد له ملک الشماوات والرض یُعَدْتْ من یَشَاء عیفر لقن 
تا ء اللة ِآِ۹ کل شی ۶ قدیز 20 


«احح 21 اسب 


کس را بخواهد (و مستحق بداند), کیفر می کند؛ و هر کس را بخواهد و 
شایسته بداند. می بخشد؛ و خداوند بر هر چیزی قادر است. (40) 


با با سول لا بخریک الذین بسارغوت فی اْکْفر من الذین الوا آَ 
یافوَاههم وَلَم نو ین ثلویم 5من الذین 9 سقاغون, لذپ, سَمّاغون 
9 مب 01 6 7 ینم هذ| 
قخنیه وان لته فاختزوا وس له وه تتته قلن تقلک له من ال ی 
اولیک الذین ل برد ال آن بطغّر فَُوتقة ۳1 قی الکیا خژود وَلَعْم فی 
الاختو عَدان عَظیهٌ (41) 


ای فرستاده (خدا)! آتها که در مسیر کفر شتاب مي کنند و با زبان می 
گویند: «ایمان اوردیم» و قلب انها ایما ن نیاورده, تو را اندوهگین نسازند! و 

(همچنین) وروی از یهودیان که خوب به سخنان تو گوش می دهند؛ 1 
دستاویزی برای تکذیب تو بیابند؛ آنها جاسوسان گروه دیگری هستند که 


خودشان نزد تو نیامده اند ؛ آنها سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف می 
ری که نامام راهم مها نان 
شد (و محمد بر طبق خواسته شما داوری کرد,) بپذیرید, وگرنه (از او) 
دوری کنید » (ولی) کسی را که خدا (بر اثر گناهان پبی دربی او) بخواهد 
مجازات کند. قادر به دفاع از او نیستی؛ انها کسانی هستند که خدا 
نخواسته دلهایشان را پاک کند؛ در دنیا رسوایی. و در آخرت مجازات بزرگی 
نصیبشان خواهد شد. (41) 
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۳ ِ هٍِ._ِ ن و 5 ‌ ۳ 
سَمّاغون بلکذی أ لون ۰ فان جاعو 
94 .ه عَنَهَم م2 |9۱ 
ِ_ ک 3 0 ۵ 


آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آن را تکذیب کنند؛ مال حرام 
فراوان می خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند, در میان آنان دامزت که پا (اگر 
صلاح دانستی) آنها را به حال خود واگذار او از از انان ضرف نظر. کنی, 
۵ مه ای رسای ها ادا یا ات در 
کن, که خدا عادلان را دوست دارد! (42) 


کف بُحَکمَوتک وعندهُم لاه فیها حَکمْ اللّه ثم یلو من بَغد دک وما 
ولیک بالَموّمنین (43) 


چگونه تو را به داوری می طلبند؟ ! در حالی که تورات نزد ایشان است؛ و 
در ان حکم خدا هست . (قانهی) پس از داوری خواستن از حکم نو (چرا) 
نوی صن. گردانند: اانقا قوهن نیشستند. (43) 


3 آنرلنا اواج فیها دی وئوژ بَحْكُمْ بها ییون الذین أسلَغوا لِلَذينَ هاذوا 
اون وا بقَأ اسَتَحَفظوا من کِتاب الله وکائوا علیه شهداء 
هِ 7 ۳ 1 1 


ال قأولتک هم الکافژون (44) 


ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن؛ هدایت و نور بود؛ و پیامبران. 
که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند, با ان برای یهود حکم می کردند؛ و 
(همچنین) علما و دانشمندان به اين کتاب که به آنها سپرده شده و بر آن 
گواه بودند. داوری می 9 بنابر اين. (بخاطر داوری بر طبق نت 
الهی,) از مردم نهراسید! و از من بترسید! و آیات مرا به بهای ناچیزی 
نفروشید ! و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم تمه و کافرند. 
(44) 


کیت له فیها آنّ اس بالَفْس والعیْن بالعیْن والانت بالْف والایّن 
ان ابش بالیشن والخزیع فصاص قعن نصَدّق به فهو کازة له وض له 
کم یا آنرل ال قأولنک هم الظالمُون (45) 


بر آنها [< بنی اسرائیل ] در آن [< تورات ] مقرر داشتیم که جان در 
مقا جان, و چشم در مقابل چشم, و بینی در برابر بینی. و گوش در 


مقابل گوش, و دندان در برابر دندان می باشد؛ و هر زخمی. قصاص دارد؛ 
کر کسی آن را بشبخشد (واز فضاص«صرفت نظر کندا: کفارخ(کناهان) اه 
منوت ینود ونر کس یه احکامی که خدا تارل. کروه خکمنکند, 
ستمگر است. (45) 
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وقَمَیت ِِِ آتا رهم بعیسی این مریم مُصَدّقا ما ین یدیّه من اللَوراه وانیْتاة 
1 ج فیه هدّی ولو ژ وَمَضَدفا لمَا بَیِن یدیبه من التَوَّراه وهذی مه عظهٌ 


للمتَفینَ (46) 


و بدنبال انها [< پیامبران پیشین ا]. عیسی بن مریم را فرستادیم در حالی 
که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود تصدیق داشت و انجیل 
ب به او دادیم که در آن, هدایت و نور بود ؛ و (اين کتاب آشاوته نیز) تورات 

راء که فیل از ان- ون دی ی کر فرطناشت ه.عوعظه: آق.-بر ای 
۵ 


لحم هل الانجیل بما آنرَل ال فیه ومن لَم بَشکُم یما آنل ال قأولیک 
هم القاسفون (47) 


اه یل شزو مسیح ات باید نف آنخه:عدآوند .در آن‌خازل کرده 
خکو دارم کسام کسر ط , اه را ال کر مکی و 


فاسفند. (47) 
0 ِ ۳۳ ه‌ ۳ زر لد (- سك 0 
وآنرلتا الیک الکتابِ بالحق مُضَذقا لما بیْن یَدَیّه من الکتاب وَمَهَیمه عَلَبْه 
قاخکم بيتهّم بما آنرل اللهْ ولا نیع أَهَوَاءهَم,عَقَا ت من و جقلتا 
لو سَاء اللهٌ لجعلکه | 
س‌ 


و این [ < ِ ]را به 0 تو نازل کردیم. در حالی 3 کتب پیشین 
خدا نازل کرده. در 1 آنها ِ کن ! از هوی ۱ آنان پیروی نکن ! 

و از احکام الهی, روی مگردان ! ما برای هر کدام از شما, آیین و طریقه 
روشنی قرار دادیم ؛ و اگر خدا| می خواست, همه شما را امت واحدی 
قرارمی داد ؛ ولی خدا می خواهد شما را در انچه به شما بخشیده بیازماید؛ 
(و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد). پس در نیکیها بر یکدیگر 
سبقت جویید ! بازگشت همه شماء به سوی خداست تین 2 آنجه: دو.آن 
اختلاف می کردید؛ به شما خبر خواهد داد. (48) 


وآن ۳ ستضا ابرل ال ولا ی أهواعقم واحدررهَم 9 ن تلوک رشن 
ما آنزل له ی قاٍن ولا قاغلم آنما بُری الله ببَقّض 
وبهم وَاِنّ نیزا من لاس لقاسقون (49) 


0 

۱ 
۷ 

۱ 


قفرفتان ابا اع ال کات ارظت وال کرو اور کون او 
از هوسهای آنان پیروی مکن ! و از انها برحذر باش, مبادا تو را از بعض 
احکامین کم دا بر کف رل کردم: متعاف ساره وان انا (اتعم.و 
داوری تو), روی گردانند, بدان که خداوند می خواهد انان را بخاطر پاره ای 
از گناهانشان مجازات کند؛ و بسیاری از مردم فاسفند. (49) 


۳3 0 9 3 3 1 0 س 
کم لاه تفن وتن أَحْسَن من اللّه تا لَقَوْم ُوفئون (50) 


ابا انها عکم -خاهلیت را (از تفا مین خواهد ۱۱ و خه. کسی هت آز‌خدار براق 
قومی که اهل بقین. هستند. حکم می. کند؟ ! (50) 
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ِ 
عِ 


ا نها الذین آمئوا لا جوا اتود واصازی آولقا تَقطهم آو 
تلهم منک له متهم ار ال لا تقدی الوم الطالمین (51) 


ای کنانی که ایمان آورده آیدا مود و تضاری را ولی (وذوشت و نکیه کاه 
خودی) اتتخاپ:نکنید! آنها اولیای نکدیگرند ه کسانی, که از شما:با آنان 
دوستی کنند, از انها هستند؛ خداوند. جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند 
(51) 


قتری الذین في له مَرَضْ ار کون فيهم یفُولون تخشی آن ات 


داتره قعشی الله آن بای بل | و مر مَنْ عندو قَیّصْیخُوا عَلی ما 
فی آنفسهم تادهین (52) 


(ولی) کسانی را که در دلهایشان بیماری است می بینی که در (دوستی با 
آنان)/ بر یکدیگر پیشی می گيرند, وهی گویند: «می ترسیم حادثه ای برای 
ما اتفاق بیفتد (و نیاز به کمک آنها داشته باشیم !)» شاید خداوند پیروزی پا 
حادثه دیگری از سوی خود (به نفع مسلمانان) پیش بیاورد؛ و این دسته. از 
آنچه در دل بنهان داشتند:. پشیمان کردند۱ (52) 


تس 


۶ 


ویفُولَ |لذین 1 منوا اه هوْلاء الذین آَفُسَمّوا باللّه جَو جقد: تعانهم اف فک 
حبطت أغعالَهَمْ ام تک صتخُوا خاسرین (53) 


آنها که ایمان آورده اند می گویند: «آیا اين (منافقان) همانها هستند که با 
نهایت تأکید سوگند یاد کردند که با شما هستند؟ ! (چرا کارشان به اینجا 
رسید؟ ۲« (آری ۳ اعمالشان نابود 4( و زیانکار شدند. (53) 


33 ‌ِ 
-ن ج ا ‌ِ 


با آ ذین آمنوا عن تزنة من عن دبنه قوف أنی ال بقوم مُحم 
ویحبوتة أدله علی الْْومبِین ره عَلّی الکافرین بُجلمدُونَ فی سییل له ولا 
یَحافون لَوَمةَ ام دیک فص الله بُوْنیهِ من یَسَاء واللهُ واسغ علیٌ (54) 


ای: کسانی که ایفان آورده اید ! هر کس از شما؛ از آیین خود بازگردد, (به 
خدا زباتن: نمی زشاند. خداوند-جععیتن را می. آهفزد که انها رادهوشت. داد 
و آنان (نیز) او را دوست دارند, در برابر مقمنان متواضع, و در برابر 
کافران سرسخت و نیرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد می کنند, و از سرزنش 
هیچ ملامتگری هراسی ندارند. اين, فضل خداست که به هر کس بخواهد (و 
شایسته ببیند) می دهد ؛ و (فضل ) خدا| و سیع» و خداوند داناست. (54) 


ِ- - ِ- 
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نما ویک ال وَرَسُولة والذین منوا الذین یَُیمُو الطّلاه وَْوْثونَ الرّکاة 
هم رایعون (55) 


سرپرست و ولیث شما,؛ تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند؛ 
همانها که نماز را برپا می دارند. و در حال رکوع, زکات می دهند. (55) 


ومن بِتول ال وَرَسُولَة والذین آمئوا قاِنَ جرب اللّه هم الیو (56) 


و کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بیذیرند. پیروزند؛ 


- 


پا آا ا خی اور 7 تجذی الذین تخد وا یتک هروا ولعتا من الْذین 
الکتات من فلکم والْکمار اقلتاء واتوا ال و مَوْمنی (57) 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! افرادی که آیین شما را به باد استهز |ء و 
بازی می گیرند -از اهل کتاب و مشرکان- ولی خود انتخاب نکنید؛ و از خدا 
بپرهیزید اگر ایمان دارید! (57) 
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ع‌ِ 
وتو 


ولا تایثم [لی السّلاو اتخذوها هروا ولعت دک بألهم وم لا بفعلون (58) 


به مسخره و بازی می گیرند؛ این بخاطر ان است که انها جمعی نابخردند. 
(58) 


۳ ن 1 1 


نزل تا وما أنزِل 


تکوت تاه اه کیات ! ابا تفر من کید مکی ها جه کرده انم از 
اينکه به خداوند یگانه, و به آنچه بر ما نازل شده, و به آنچه پیش از این 

تال کر مان این اتمه ام تحار ان اشت کته ماه از 
راه حق؛ خارج شده اید.» (59) 


2 رو و 


فل هل نکم یسَرٌ من دک مَتوتة عند له ۶ من لته له وعَضت, یه وجقل 
هم الْقرََه والحتازی وَعبَ الطاغُوت آولیک سَ قکات واصَلٌ عن سَواء 
السپیل (60) 


بگو: «آیا شما را از کسانی که موقعیت و پاداششان نزد خدا بدتر از این 
است., با خبر کنم؟ کسانی که خداوند انها را از رحمت خود دور ساخته, و 
مورد خشم قرار داده, (و مسخ کرده.) و از انها, میمونها و خوکهایی قرار 
داده, و پرستش بت کرده اند؛ موقعیت و محل انها, بدتر است؛ و از راه 
راست. گمراهترند.» (60) 


ولا جَاغوکُمْ قالوا آقتّا وقد دحَلوا بالکفر وَفْمْ قد خَرَجُوا به وال أعلمْ یما 
توا یَکْمَونَ (61) 
نکامین که نزن ها هی ترفن گویند: «ایمان آورده ایم » (اما) با کفر 


وارد جت شوند, و با کفر خارج می گردند؛ ۰ و خداوند, از آنچه کتمان می 
کردند, آگاهتر است ! (61) 


وْتَری کنیا مهم یُسارغون هی الائم وَالعَدُوانِ وَاكلهمٌ السَحّت لبنئس ما 
نوا یَعمَلون (62) 
می کنند ! چه زشت است کاری که انجام می دادند ! (62) 


م- ‌ 27 حم 


تلا بلهاهخ التیبّون والأْباز عن قولهخ الم الم السخت لیس ما کائوا 


یصَتَعَون (63) ۱ 


چرا دانشمندان نصاری و علمای بهود, آنها را از سخنان گناه آمیز و خوردن 
مال حرام. نهی نمی کنند؟ ! چه زشت است عملی که انجام می دادند! 


)63( 

7 7 1 1 و۶ 7 ی 3 عِ .ء 0 

وقَالتِ_الیهُودٌ یَدٌ الله لول غلث آیدیهم ولهئوا ,بقا قالوا بل یداه 
نیزا مهم ما آیزل الیک من ریک 


و یهود گفتند: ‏ «دست خدا (با زنجیر) بسته است.» دستهایشان بسته باد ! و 
بخاطر این سخن, از یت (الهی) دور 9 بلکه هر دو دست (قدرت) 
اوء گشاده ۹ ؛ هر گونه بخواهد, می بخشد ! ! ولی این آیات, که از طرف 
پروردگارت بر تو نازل شده, بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید. و 
ما در میان آنها ۳ روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم. هر زمان آتتش 
چنگی افروختند, خداوند آن را خاموش ساخت؛ و برای فساد در زمین, 
تلاش می کنند؛ و خداوند. مفسدان را دوست ندارد. (64) 
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ولو أَنّ هل الکتاب آمئوا وائقوا لکفَرّتا عَلهْم سیئانهغ ولاحلَاهم جتّاب 
العیم (65) ِ 


و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پيشه کنند, گناهان آنها را می بخشیم؛ 
و انها را در باغهای پرنعمت بهشت. وارد می سازیم. (65) 


ولو تم آقافوا لاه والنچیل وعا أنٍل اللهم شش رهم الوا من قوفهم 
وین تخت آزخلهم هم ِِ مه مفتصده و کر دمم سَاء ما بعَمَلون (66) 


و اگر آنان. تورات و انجیل و آنچه را از سوی پروردگارشان بر آنها نازل 
شده [< قران ] برپا دارند. از اسمان و زمین, روزی خواهند خورد؛ جمعی 
از انهاء معتدل و میانه رو هستند. ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می 
دهند. (66) 

یا [ُها سول بل ما آنزل ایک من ریک وان لمْ تفعل ققا بلَعْتَ رسالتة 
وال یَعَصِمک من التّاس ان ال لا بهدی الْقَوْمَ الکافرین (67) 

اک یافتر اجه از رف یرد ارت ی زو از مشده اشست: عافلا زرد 
مردم) برسان ! و اگر نکنی, رسالت او را انجام نداده ای! خداوند تو را از 
(خطرات احتمالی) مردم, نگاه می دارد؛ و خداوند. جمعیت کافران (لجوج) 


فل با هل الکتاب لَسثق ی م خی حتّی ثقیقوا ارام والانجیل وا آنرت 
ین انزل الک من ریک طفْیان وکفرّا قلا 


۳ از 1 تور گارتان بر نت 1۳۷ تقندم است؛ ِِ ولی 
آنچه بر : تو از سوی پروردگارت نازل شده؛ (نه تنها مایه بیداری انا هت 
گردد, بلکه) بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می افزاید. بنابر اين, از 1 
قوم کافر, (و مخالفت آنهاء) غمگین مباش ! (68) 


الذین آمَوا والذین قادوا والطَایُون واللّصای مَن آمن باللّه وَالَوم خر 
عم ال قلا حوف عَلیهم ولا هم بَجْرَنُون (69) 


1 
ی 
3 ۱صا 


آنها که ایمان آورده اند, و بهود و صابتان و مسیحیان: هرگاه به خداوند 
یگانه و روز جزا, ایمان بیاورند, و عمل صالح انجام دهند, نه ترسی بر 
آنهاست, و نه غمگین خواهند شد. (69) 


لد آحذتا میتاق بتیی اشرائیل وارسَتا للهغ رل کُلمَا جاعقم ول یقا ۷ 
وی آ نشفهم فریتا کی وقریقا بو (70) 
ما از بنی اسراثئیل پیمان گرفتیم؛ و رسولانی به سوی آنها فرستادیم؛ (ولی) 


تکذیب می کردند؛ و عده ای را می کشتند. (700) 


ص: 119 


وحسیبُوا آلا تون فثته قعموا وضَمَوا تم تابَ اللةْ عَلَهم تم عَمُوا وصُوا کی 
2 تمد واه تصرر سا بتعلون (71/ 


گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود! از این رو (از دیدن حقایق و 
شنیدن سخنان حق,) نابینا و کر شدند؛ سپس (بیدار گشتند, و) خداوند توبه 
آنها را پذیرفت, دیگربار (در خواب غفلت فرو رفتند, و) بسیاری از آنها کور 
و کر شدند؛ و خداوند, به انچه انجام می دهند؛ بیناست. (7/1 


َو کقر الذین لّوا ام اللّ و لسغ این مریم وقال عیشت ِِ" 


ِ- 


اش ال و۱ ال و ور کم قن پشرک بالله قَقه عَتّم ال عَلیّه 


ک 


الجته وماواة الْاز وما للطالمین من آنضار (72 


آنها که گفتند: «خداوند همان مسیح بن مریم است». بیقین کافر شدند, (با 
مرش تا ای اسرا ام شرا که وی کار 
و شماست, پرستش کنید ! زیرا هر کس شریکیر برای خدا| قرار دهد 
خداوند بهشت را بر او حرام کرده است ؛ و جایگاه او دوزخ است ؛ و 
ستمکاران, یار و ندارند. (72 


لقذ گقر الذین قالوا نله تایث تلائم وق من الم ال له واجذ وان لم َنتقوا 
عفا جقولون لیعسن الذین کقروا من غذات لبم 73۱ 


آنها که گفتند: «خدآوند, یکی از سه خداست» (نیز) بیقین کافر شدند؛ 


معنودق جحز معتود بخانه: تیست ؛ و آکر از آنچه می. کونند.دست نر ندارند, 
عذاب دردناکی به کافران آنها (که روی این عقیده ایستادگی کنند,) خواهد 
رلسیبد. (73) 


أَقلا بئوئون ای ال وَيَسْتَكْيژوتة وال عَفُوز 7َجیمْ (74) 


آبا به سوی خدا تادتفت دردتمودان افطلت آمرتص‌نهین کنند و زور خالین 
که) خداوند امرزنده مهربان است. (74) 


السیخْ ابْنْ مریم [ سول 3 5 خلت ۱ واه صدَیقة کانا 
لا الطعَام م انظه کف که نش هم مات بانط آتی بُوْقَکونَ (75) 


دیگری بودند, مادرش, زن بسیار راستگویی بود؛ هر دو, غذا می خوردند؛ (با 


این حال؛ چگونه دعویر الوهیت مسیح و پرستش مریم را دارید؟ !) بنگر 
چگونه نشانه را برای آنها آشکار می سازیم ! سپس بنگر چگونه از حق 
بازگردانده می شوند ! (75) 

فل دون من فون: اللم فا لا عقلک لکو ضوا ولا تفع واللد هو نیم 
لیم (76) 


بکو «آبا خز خدا خبری زاف پرنشید. که مالیک-شود و زیان:شما تیتینت؟۲ 
و خداوند, شنوا و داناست.» (76( 


ص: 120 


حِ 
س 


فْل یا أَل الچتاب لا تفلوایفی دییکُم غيْر الق ولا نیوا أَمُواء قوم قَذٌ لوا 
من فتل واضلوا کنیوا ضلوا عن. شواء البیل ۳ 


بگو: «ای اهل کتاب ! در دین خود, غَلوّ (و زیاده روی) نکنید ! و غیر از حق 
نگویید ! و از هوسهای جمعیّتی که پیشتر گمراه شدند ویر ان را گمراه 
کردند و از راه راست منحرف گشتند. پیروی ننمایید » (77) 


لین الذین کَقرژوا من تیی اقیل فان ی نع دزد 
بمَأ عضوا 3کائوا بِعتد یِعتدّون (78) 


کافران بنی اسراثئیل, بر زبان داوود و عیسی بن مریم, لعن (و نفرین) 
شتدند:! ابخ بخاطر آن بوذ که کنام کردندء و«نجاوز ی نمودنن: (78) 


گائوا لا یِتتاهون عن کر قعلوخ لیس ما کائوا یَفْعَلُونَ (79) 


آنقااز اعمان ری که: انجاممی. دادتنه بکذیکن رای نمی کیدند ! جه 
بدکاری انجام می دادند! (79) 


ترٍی کنیزا مَنْهْمٌ منجه بت مولون الذين کقووا لیلخ ما فافش هم آنفسم اش تشخ 
ال عَلَیهم 7 العدّاب هم حَالدون (860) 


بسیاری از آنها را می (و بت پرستان) را دوست می دارند 
پیش ی[ (معاد) آنم فرستاد ۱ ۳ نتیجه آن, خشم بت بود؛ ؛ و در عذاب 
رال وان خواهمها ید (۱90 


ولو کائوا تون باه واللّیی وما آنزل الیهقا اتخدوهم افلباع ولکر کنیا 
2 حمم قاسمون (81) 


و اگر به خدا| و پیامبر (ص) و آنچه بر او نازل شده؛ ایمان می آوردند, 
هرگز) آنان [< کافران ] را به دوستی اختیار نمی کردند؛ ولی بسیاری از 
فاسقند 


0 
)81( ۰ ۱ 


نها 


جزء 7 
ادامه سوره المائده 


ره + هت 0 ی ک 3 
لتجدن اشد الناس دَاوه للذین منوا لبود ادن أ‌ شرّکوا وَلتَجدَن أفر بهّم 
1۳ ین آقئواً الذین قَالوا لا تضازی دک بان له قسیسین وَرهتا 
۳-۳ لا بشتکیژون (82) 


۱ 


۱ 


۱ 


بطور مسلم, دشمنترین مردم نسبت به مومنان راء بهود و مشرکان خواهی 
پافت؛ و نزدیکترین دوستان به مومنان را کسانی می یابی که می گویند: 
ما تضاری فستم» ایین,بحاطر آن است که ور مان آماء اقرادی عالم .5 
تارک دنیا هستند و آنها (در برابر حق) تکبر نمی ورزند. (82) 


ص: 121 


وا بتمغوا ما أنرِل الي الرسُولِ تزی هم تفبضن من دقع مقّا عرفوا 
من الحو بَفولون را متا قاتا مع الشاهدین (83) 


و هر زمان ایاتی را که بر پیامبر (اسلام) نازل شده بشنوند. چشمهای انها 
یی کار شقن ای رد بخاطر حقیقتی که دریافته اند؛ 
ایا که ی راهان ارم هم ابا راهان ادا 
حق»؛ در زمره یاران محمد) بنویس ! (83) 


وما آتا لا توْمنْ باه وا جاتا من الْحَو وتطمغ آن بُذچلنا ربا مع الْقَوّم 
الصَالجین (84) 


ها تایه اهاز و ساره اساسا موز ایک 
ارزو داریم پروردگارمان ما را در زمره صالحان قرار دهد؟ » (84) 


هم اللّهْ بقا قالوا جتّاتِ تجری من تشْتها لها خالدین فیها وَدَلِک جراء 
5 (85) 


خذا مت بخاظی یم شید اه باغانی آن شاوی رای کت ام 
درختانش, نهرها جاری است؛ جاودانه در ان خواهند ماند؛ و اين است جزای 
یگوکاران ![85) 


والّذِین کَقروا وکََبُوا بیایتا ولیک َصحاث الْججیم (86) 


که کی اف سای کرت سا با ا هل خی 
(86) 


یا ها الذین آمئوا لا تحرموا طَیبات ما أحلْ اللَةْ لَکْمْ ولا تفتژوا ان ال لآ 
بجث الَفْعتدین (87) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما 
حلال کرده است. حرام نکنید! و از حد, تجاوز ننمایید! زیرا خداوند 


وکلوا ما رَرَقَکُمْ ال حلالاً یا واتَفوا ال اّذی آنثم به مَوَمیونَ (88) 


و از نعمتهای حلال و پاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است. 
بخورید ! و از (مخالفت) خداوندی که به او ایمان دارید, بپرهیزید ! (88) 


لا بُوَاىِذكَمْ اه باللغو فی 0 بوَاجذکم یا عَفدیَمْ الایْمان 
کار اطعا عسَیّو مساکین من اوتط ها ون الیکش و كسوئهم 
و تخریژ رقبه اه / ام دک اه ایْمَانکم لا حلفتَم 
اقَظوا انخانکم کدلک یبد 7 آبا َعلْکم تشْکرُون (89) 


خداوند شما را بخاطر سوگندهای بیهوده (و خالی از اراده,) مواخذه نمی 
کند؛ ولی در برابر سوگندهایی که (از روی اراده) محکم کرده اید, مقاخذه 
می نماید. کفاره این گونه قسمهاء, اطعام ده نفر مستمند, از غذاهای 
معمولی است که به خانواده خود می دهید؛ یا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ 
و يا ازاد کردن یی برده؛ و کسی که هیچ کدام از اینها را نیابد. سه روز 
روزه می گیرد؛ این, کفاره سوگندهای شماست به هنگامی که سو گند یاد 
می کنید (و مخالفت می نمایید). و سوگندهای خود را حفظ کنید (و 
نشکنید ا) خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می کند. شاید شکر 
او را بچا آورید ! (89) 
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122 


یا آنها الذین آمئوا ما الق والْعیسر والاساث والارلام رِجُسن و عمل 
السْیّطَانِ فاجتیبوة لَعَلکم تفْلحون (90) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! شراب و قمار و بتها و ازلام [< نوعی بخت 
ارات بلید و از عمل شیطان است, از آنها دفزی کنید تا ونشکار شوید! 
(90) 


نما برید دٌ السَیّطان آن یوقع یتک الْعداوه والیْضَاء فی الحَمر ۳ 
ویسْ؟کم غن ذکر ال وقن الطلاه قل آنثم شُتهُون (91) 


شیطان می خواهد به وسیله شراب و قمار, در میان شما عداوت و کینه 
ایجاد کند, و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. ایا (با اين همه زیان و 
فساد, و با این نهی اکید,) خودداری خواهید کرد؟ ! (91) 


وأَطبعٌوا ال وأطیعُوا سول واحدژوا قان تلم قاعْلَوا آنمَا ی سُولتا 
البلاع الَقبين (92) 


اظاعت خداه اطاعت پا دای راد ات فان اداسرسست ادا 


روی برگردانید, (مستحق مجازات خواهید بود؛ و( بدانید بر پیامبر ما؛ جز 
ابلاغ اشکار .یکی پیشت و ای حظیقه دادن فراین-شما: اعام و اوه 


است). (92) 

یس عَلی الذین آمَئوا وعملوا الَالحات جْتانْ فیقا َیفوا لذا ما تم 
توا وعَملُوا السَال< لحات نم الوا منوا 2 الَقوا وَأمسئوا واللَةْ ی 
ی (93) 


کشاشی کهاسان اده اص نصا له انخام افو ای نا هی اه 
اراک من ویدار وا شسه کم و امان تیاو واعهان‌صالم 
انجام دهند؛ سیس تقوا پیشه کنند و ایمان اورند؛ سیس تقوا پيشه کنند و 


با ها لذین آهئوا للولکُمْ ال بشیء هن الَید تتالة أنِیکُم ورمَاکُم 
لیم ال من بَحَافَة بالْقیّب قَمن اعتدی تقد دلک قَلَه عدان آليد (84) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! خداوند شما را به چیزی از شکار که (به 
نزدیکی شما می آید, بطوری که) دستها و نیزه هایتان به ان می رسد می 
کس بعد از ان تجاوز کند. مجازات دردناکی خواهد داشت. (94) 


با ۳ او | نوا لا توا الصَید ۹۳ حرَمْ وَمن قَتلَهُ منم متَعَمَدا فجراء 
َّل ما قتل من اللّعم یَحْکُمْ به دوا رعَدّل مَنکم هذیا بالغ الکِعَبه و کفاره 
ِ قساکین عَذل لک صیَامّا لیدُوقَ وبال مره عقا ال عَمّا سَلت 
ومن عاد فیفخ له مه وله عزیژ و انتقام (95) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! در حال احرام, شکار نکنید. و هر کس از 
شما عمدا ان را به به قتل برساند, باید کفاره ای معادل آن از چهارپایان 
بدهد؛ کفاره ای که دو نفر عادل از شماء معادل بودن آن را تصدیق کنند؛ و 
به صورت قربانی به (حریم) کعبه برسد؛ يا (به جای قربانی.) اطعام 
مستمندان کند؛ يا معادل ان, روزه بگیرد, تا کیفر کار خود را بچشد. خداوند 
گذشته را عفو کرده, ولی هر کس تکرار کند, خدا از او انتقام می گیرد؛ و 
خداوند, توانا و صاحب انتقام است. (95) 
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اجل لک ضَید صَیَدٌ ابر وطَعَامْة متاعا کم وللستاته وجدم عََیکم صَید الب مَا 
منم خَرا والتفوا ال الذی یه تُجْسَرون (96) 


صید دریا و طعام آن برای شما و کاروانیان حلال است ؛ تا (در حال احرام) 
از ان بهره مند شوید؛ ولی مادام که محرم هستید, شکار صحرا برای شما 


حرام است ؛ و از (نافرمانی) خدایی که به سوی او محشور می شوید, 
بترسید ! ( 


223 


سر 


جعَلّ ال الب الییّت الْحرام 1 س والسَهر الحرَام وَالهدی اقلا آاند 
تیک ِتعْلَموا أنٌ اللة بْلمُ ما فی السَماوآت وا فی الأرض وأنّ ال یل 
شی ء عَليمْ (97) 


خداوند. کعبه -بیت الحرام- را وسیله ای برای استواری و سامان بخشیدن 
به کار مردم قرار دادم ؛ و همچنین ماه حرام, و قربانیهای بی نشانر و 
قربانیهای نشاندار را؛ این گونه احکام (حساب شده و دقیق,) بخاطر آن 
است که بدانید خداوند, آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است., می داند؛ و 
خدا| به هر چیزی داناست. (97) 


اعْلَموا آنّ ال هدید العقاب ون ال عَفوژ 7َحیمْ (98) 


۵ 


بدانید خدا دارای مجازات شدید؛ و (در عین حال) اند و مهربان است. 
(98) 


قا ی السول الا ابلاغ وال یلع ما دون وما تون (9و) 


تاو مه اف روا تن ام ( ای اه ( همقل اعمان شا 
نیست). ات انچه را ِِ نت را ایشا ری ِِ 


1 


ال 1 


بگو: «(هیج گاه) ناپاک و پاک مساوی نیستند؛ هر چند فزونی ناپاکها, تو را 
تن توب اندازد! از (مخالفت) خدا بیرهیزید ای صاحبان خرد. شاید 
رستگار شوید ! (100) 


با يا الذین منوا لا تین سالها کر عَر آشیاء ان یبد لَکمْ تسْوّکم وان تسْألوا نها 
2 العد ان ند عم ما ال عنها وال موه حليمٌ (101) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما 
آشکان کردم شمارا تاراخت مت کندا واکر بش هام گرول. فران از آنها 
سوال کنید, برای شما آشکار می شود رن 2 آنها :را بخشنده: (و نادیده 
گرفته) است. و خداوند, آمرزندم و بردبار است. (101) 


َو سَألها وم من قَبِكَم نُ2ّ أَصَبَخوا با کافرین (102) 
1 
برخاستند. (ممکن است شما هم چنین سرنوشتی پیدا کنید.) (102) 


مَ حعل ال هن بجیرو و سأیّبه و , صیلّه و خام لک ا ات کفرّوا 
خف ون علی الله الکدت تمد و اون (1109, ۲ 


خداوند هیچ گونه «بحیره» و «سائبه» و «وصیله» و «حام» قرار نداده 
است [اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت؛ 
استفاده از آنها را بعللی حرام می دانستند؛ و این بدعت, در اسلام ممنوع 
شد. ] ولی کسانی که کافر شدند. بر خدا دروغ می بندند؛ و بیشتر انها نمی 
فهمند ! (103) 
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ولا قیل مق تعالوا آلی ما أنرل ال ولی الرّسُول قالوا حسبتا ما وجکنا 


- 


عَلیه آباءتا ولو کان آَباوْهم لا بعلمون شَبتا ولا بهْتدُون (104) 


و هنگامی که به آنها گفته شود. «ره سوی آنچه خدا| نازل کرده, و به سوی 
پیامبر, بیایید », می گوپند: «آنچه از پدران خود یافته ایم, ما را بس 
است » آپا اگر پدران آنها چیزی نمی دانستند, و هدایت نیافته بودند (باز 
از آنها پیروی می کنند)؟ ! (104) 


یا ها الدین آمئوا عَلیْکمَ أَهُسَکُمْ لا یصْدْکُم من صَلّ دا اهتدم ی ال 
مجفکة حفیفا فیسکم‌سفا کعم عفلون (105) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! مراقب خود باشید ! اگر شما هدایت یافته 
اید. گمراهی کسانی که گمراه شده اند, به شما ِ نمی رساند. 


بازگشت همه شما به سوی خداست؛ تفا زا ان انکه طضل من کزدین: 
آگاه می سازد. (105) 

با الذین آمَتُوا شهاده کت ادا حصَر حدکم َو جِینَ جپن الوَصیّه اثتان 
و کی او ا رایس عبرم 1 ید ضرنق فی الاض قأضانتکم 
هن ی 
به تما ولو کان | فْزّبی ولا تَکنْمْ شَهادة اللّه و لا ادا لمن الایمین (106) 


اق کشانی که ایمان آورده اند هام که ۱( 
موقع وصیت باید از میان شما.؛ دو نفر عادل را , به شهادت بطلبد؛ ؛ یا اگر 
مسافرت کردید, و مصیبت مرگ شما فرا ر سید (هتی ازندخا مصاعانت 
نيافتید,) دو نفر از غیر خودتان را به گواهی بطلبید, و اگر به هنگام ادای 
شهادت, در صدق آنها شک کروندر آنها را بعند از 3 نگاه می دارید تا 
سوگند یاد کنند که: «ما حاضر نیستیم حق را به چیزی بفروشیم, هر چند در 
مورد خویشاوندان ما باشد ! و شهادت الهی را کتمان نمی کنیم, که از 
گناهکاران خواهیم بود » (106) 

خذب علی آعا اشتت (نق خافزان بقومان ققاققعا فن الدین اش 
علهه آوولتان قشسیتان باه تشاد حق من شهادتهما ومّا اعتد بتا انا ادا 
من الظالمینَ (107) » 


و اگر اطلاعی حاصل شود که آن دوه مرتکب گناهی شده اند (و حق را 
کتمان کرده اند), دو نفر از کسانی که نسبت به میت, اولی هستند, به جای 


انا فران.شت کیرتا وابش خدا سکن پادمی. کته که «گواشی مان از 
گواهی آن دود بیقر دیکین ات ! و ما تجاوزی نکرده ایم ؛ که اگر چنین 
کرده باشیم, از ظالمان خواهیم بود ِ (107 


لک ۳ آن بو بالسهّاده عَلی وَجههَا او یَحَافوا آن و 1 بعد تقد انقانیم 
توا ال واسَغُوا واللة لا بهدی الععْم القاسقین (108) 


این کار. نزدیکتر است به اينکه گواهی بحق دهند, (و از خدا بترسند,) و پا 
(از مردم) بترسنر که (دروغشان فاش گردد, و) سوگندهایی جای 
سوگندهای آنها را بگیرد. از (مخالفت) خدا بپرهيزید, و گوش فرا دهید! و 
خداوند. جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. (108) 


ص: 125 


بوم جحْمغٌ ال ال قَیِفول ماذا أجْْ قالوا لا علم نا لاک آنت عم 
لوب (و (209) 


(از) روزی (بترسید) که خداوند, پیامبران را جمع می کند. و به آنها می 
گوید: «(در برابر دعوت شماء) چه پاسخی به شما داده شد؟». می گویند: 
«ما چیزی نمی دانیم ؛ تو خود, از همه اسرار نهان آگاهی.» (109) 


قال ال با عبیتی ان مریم ارکرّ نغمتي عَلَیِکَ وعلی والدیک لا یدنک 

بژوح الْفْدْس كلم لت فی الْعَقّد وکقلا ولا علعک الکتات وَالکُمَه 
والتَوراة والانج جیل ود و [ بو من | ك ۱ کمن ال لك رٍ بای م2 2 فیها | قتکُون ن 
طیْرَ بلنی ویر ی 0 وَالأیْتَْصَ ۰ تخرخ الموّتی باْنی وا کَفَفت 


تیی اسَرائیل عنک اد ج سل بالات کقال آلذین چکوها تم هن له مسق 
مین (110) 


(یه خاطر بیاور) هنگامی را که خداوند به عیسی ین مریم گفت: «یاد کن 
نعمتی را که به تو و مادرت بخشیدم ! زمانی که تو را با» روح القدس 
«تقوبت کردم ؛ که در گاهواره و به هنگام بزرگی, با مردم سخن می گفتی؛ 
و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو آموختم؛ " و هنگامی 
که به قفرمان من, از گل چیزی بصورت پرنده می ساختی, ارف 
دمیدی, و به فرمان من, پرنده ای می شد؛ و کور مادرزاد., و مبتلا به 
بیماری پیسی را به فرمان من, شفا می دادی ؛ و مردگان را (نیز) به فرمان 
من زنده می کردی ؛ و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رساندن به تو, 
بازداشتم ؛ در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی. ولی جمعی از 
کافران آنها کفته: اینهاتحر جر آشکان عست ۰ (110) 


وا آفعتت الی. الکوارین. آن امتوا بت فیختفولت قالوا اقا واسید بان 
مسلغون (111) 


و (به یاد آور) زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که: «به من و 
فرستاده من, ایمان بیاورید » آنها گفتند: «ایمان آوردیم, و گواه باش که ما 
مسلمانیم » (111) 


لا قال الکواربون با غییسی انن قزیع هل تشتطیع ربی آن نزن علیتا ما 
گن السّماء قَال اقوا ال آن کتثم د مومنین (112) 


0 
۱6۳ 


در آن هنگام که حواریون ی «ای عیسی بن فزیه :ابا پروردگارت می 
تواند مائده ای از اسمان بر ما نازل کند؟» او (در پاسخ) گفت: «از خدا 
بپرهيزید اگر با ایمان هستید » (112) 


قالوا رب آن کل ملها وتطعَین فلونتا وتقلم آن قو صَدفتنا وتکون علنها 
من الساهدین (113) 


گفتند؛ «(ما نظر بدق تذاریم,) می خواهيم از آن بخوریم, و دلهای ما (به 
رسالت تو) مطمئن گردد؛ ؛ و بدانیم به ما راست گفته ای؛ 4 ون ان کواخ 
باشیم.» (113) 
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وال عبسی این مَژیم ال رینا آنرل عَلیتا مایْده عن السماء تکُونْ تا عیذا 
لاوَلتا وآخرتا و 3 ور فتا و أنت حَیر الرّازقین (114) 


عیسی بن مریم عرض کزد «خداوندا ۱ پروردگارا! از اتعان مائده ای بر 
ما بفرست ! تا برای اول و آخر ماء عیدی باشد, و نشانه ای از تو؛ و به ما 
روزی ده ! تو بهترین روزی دهندگانی » (114) 

قَال ال ای فترلها عایکم فمن نو بقد منکم قانی آعدبه دای لا آق ند 
َحدا ط من العالمین (115) 1 


خداوند (دعای او را مستجاب کرد؛ و) فرمود: «من آن را بر شما نازل می 
کت ولی.- هر کسن از شما داز ان کافر. کرد رو واه ایکا تیدا او را 
مجازاتی می کنم که احدی از جهانیان را چنان مجازات نکرده باشم » 


(115) 
و قالٍ اللَهْ یا عیسی ابّن مَرْیِم أآنت فلت لاس انخذونی وَأمٌی این من 
کیب اه کال شعانک ق بگون ام اه افول من اي بش ان نک قه 
َقَدٌ عَلِمَتة تعلَمْ ما فی تفُْسی ولا َعْلَمْ ما فی تفسک اک آنت عَلامْ الْعْبُوب 

)116( 


۵ آنگاه که یاو توه یی بر خروم می. کونده «آيا تو به مردم گفتی که 
من و مادرم را بعنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟ », او می گوید: 
«منزهی تو امن حق ندارم آنچه را که شایسته من نیست, بگویم ! اگر چنین 
زا فته ماش تو می دانی ! تو از آنچه در روح و جان من است, 
اکاف ترا اس ای ای مس اه تا ی و اد تام 
تاره اما باخبری. (116) 


۶ هم از ما أمَرْتیی ؛ به آن ب اغْبدُوا له رتی وق وت علنهم ز سود ِ 
کل شی ء 


مه ی ی 
خداوندی را بپرستید که پروردگار من و پروردکار شماست ! و تا 9 

در میان آنها بودم. مراقب و گواهشان 9 : ولی هنگامی که مرا از 
و برگرفتی, تو خود مراقب آنها بودی؛ و تو بر هر چیز, گواهی! 
117 


‌ ‌ 2 


ان تعَدْهمْ هم عباذک وان تفر لَهم ایک آنت العزیژ الحکيم (118) 
(با اين حال,) اگر آنها را مجازات کنی, بندگان تواند. (و قادر به فرار از 


مجازات تو نیستند)؛ و اگر آنان را ببخشی, توانا و حکیمی! (نه کیفر تو 
نشانه بی حکمتی است. و نه بخشش تو نشانه ضعف !)» (118) 


قال ال دا یوم بنقغ ایصّادقین صِدَفهُم ۶ له جاث تجری من تخنها ا نها 
خالدین فیها بدا #ضی اللة عم ورضوا عَبه دک الْقَوَر العظيم (119) 


خداوند 0 «اهروز, روزی 9 یت راستگویان؛ به آنها و 


و و تا ابد. جاودانه در آن می مانند؛ هم خداوند از آنها خشنود 
اشت رهم انا ارا مهد ای رس کار رن است ۱۱19۰ 


11 و ۳ ۶9 ت تكِ م۳ ۳۹ 
له ملک السْماواتِ والاژض وا فِیهنّ وَهو علی کل شی ء قَدیر (120) 


حکومت آسمانها و زمین و آنچه در آنهاست, از آن خداست؛ و او بر هر 
چیزی تواناست. (120) 


127» 


سور ه الأْنعام 


یشم اللّه اللَجْمن الرّجیم الْحَفَذ له الذي حََق السّماوا وال رَض وَجَقَلَ 
الظلعات والتَور ثم الذین کَقژوا برتهم بغدلون (1) 


ستایش برای خداوندی است که آسمانها و زمین را آفرید, و ظلمتها و لور 
زا یدید آوزد؛ آما کافران برای پروردگار خود, شریک و شبیه قرارمی دهند 
(با اینکه دلایل توعید و یکانگی اود در افریئتن جهان آشکار است) ۱ (1) 


و الذِی حلَقَکْم من طین تم قصی اج وأجل مُمَمّی عندة نم 
)2( 


او کسی است که شما را از کل افرید سپس مدتی مقژر داشت (تا انسان 
تکامل یابد)؛ و اجل حتمی نزد اوست (و فقط او از آن آگاه است). با اين 
همه شما (مشرکان در توحید و یگانگی و قدرت او,) ۳ 


وفو ال فی السَماواب وهی الض تلم کم وجیر تا ها کون 


0 0 و 


.2 ِ 
تنم تمترون 


اوست خداوند در آسمانها و در زمین. پنهان و آشکار شما را می داند؛ و از 
آنچه (انجام می د هید و( به دست می آکشون با خبر است. (3) 


# عم س عم ن نا 
وما تاتیهم من یه مَنْ یا رهم الا کائوا عَنْهّا مُعرضین (4) 


هیچ نشانه و آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنان نمی آید. مگر اینکه از 
ان رویگردان می شوند ۱ )4( 


ققَذٌ کدْبوا بالعق لمّا جَاءهَمْ فسوف يانيهم آنباء ما کائوا به بسْتَهُتونَ (5) 


آنان, حق را هنگامی که سراغشان آمد, تکذیب کردند! ولی بزودی خبر 
آگاه می شوند). (5) 


رو 


ألم بروا کم هلا من قتلهم من قرن تکناه هم فی اأرْضٍ ما لم تمکن لک 
وازسلتا السماء علنهم مَذراز جع ۳۳ تجری من تختهم قَأْهْلکتَاهم 
یدْنويهِمٌ وآنشَأتا من بَعَدِهم قَرّتا آخرین (6) 


آبا ندیدند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟ ! اقوامی که (از شما 
نیرومندتر بودند؛ و) قدرتهایی به انها داده بودیم که به شما ندادیم؛ بارانهای 
پی درپی برای انها فرستادیم؛ و از زیر (ابادیهای) انهاء نهرها را جاری 
ساختیم ؛ (اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند.) انان را بخاطر 
گناهانشان نابود کردیم؛ و جمعیت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم. (6) 


ولو ترلتا یک کتابا هی قرطاس لو بأبْدِيهِم لَقال الذین کقژوا ان ها 
الا ید یی )7( 
ا ‏ ا ‏ تن 25 ۲ و (علاوه بر دیدن و 


خواندن,) آن را با دستهای خود لمس کنند, باز کافران می گویند: «اين, 
چیزی جز یک سحر آشکار نیست» ! (7) 


یه ره بل ی سا ۳ ما جح 9 مس لا 9 رت ِ 
وقالوا ولا آنٍل علیْه ملک وَلوّ انزلتا ملکا لفضی الامر ثم لا یُنظژون (8) 


(از بهانه های آنها این بود که) گفتند: «چرا فرشته ای بر او نازل نشده (تا 
او را در دعوت مردم به سوی خدا همراهی کند؟ !)» ولی اگر فرشته ای 
بفرستیم, (و موضوع, جنبه حسی و شهود پیدا کند,) کار تمام می شود؛ 
(یعنی اگر مخالفت کنند,) دیگر به انها مهلت داده نخواهد شد (و همه هلاک 
می شوند). (8) 
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ه شین ۳ 9 
ولو جَعَلَتَاه ملک لجَعلتاخ رجلا وللبستا علیهم ما یبسن (9) 


و اگر او را فرشته ای قرارمی دادیم, حتماً وی زا بصورت اتسانی درمی 
آاوردیم ؛ (باز به پندار انان,) کار را بر انها مشتبه می سأختیم ؛ همان طور که 
انم کار را کزان متضیی ان 9 


ولقد اس شئهر ی بژشل شن قَبیک قحاق بالذین سَخژوا ملهم ما کائوا به 
تون 10 


(با اين حال, نگران نباش !) جمعی از پیامبران پیش از تو را استهزا کردند؛ 
اما سرانجام, آنچه را مسخره می کردند, دامانشان را می گرفت؛ (و 
غدات ایس انا فومد امد اه( 10 

فْل سیژوا فی الأّرْض نم انظروا کیت گان عَابَة الْمََذیینَ (11) 


بگو: «روی زمین گردش کنید ! سپس بنگرید سرانجام تکذیب کنندگان آیات 
الهی چه شد؟ » (11) 


قل ما فی السّماوا 
3 ال نوم القباجه 


ب والأَرَض بقل للّهٍ کَنت عَلی تفس الرَحْمَة 
کت فنه الذین خن ها انشمفم قق لا متوت 


ّ 
(12) 
یکود <انچه ین اسمانها وش ات ان ان کیتیت ۱ بکوت ها ان 


خداست؛ رجمت (و بخشش) را بر خود, حتم کرده؛ (و به همین دلیل,) 
بطور قطع همه شما را ورن اهر که آن ی و توا رونت : 


گرد خواهد آورد. (آری,) فقط کسانی که سرمایه های وجود خویش را از 
دست داده و گرفتار خسران شدند. ایمان نمی اورند. (12) 


وله ما سکن فی الیل والتهار وَهَوّ السَمیعٌ العليمٌ (13) 
و برای اوست آنچه در شب و روز قرار دارد؛ و اوء شنوا و داناست. (13) 


فل یر اللّه ند ول قاطر السّما وا وَالارْض وَو بطم ولا بُعَمْ فُل 
نی ردان ای این من شام ول ون هی رین ۱14 


بگو: «آیا غیر خدا را ولوخ خود انتخاب کنم؟ ! (خدایی) که آفریننده آسمانها و 
زمین است؛ اوست که روزی می دهد., و از کسی روزی نمی گیرد.» بگو: 


و سا موم که تشم لمان اش در خداونه دمن دسون دادن که) 
از مشرکان نباش » (14) 


قْل ای أحاف ان عضیّث زبی عَدَاب یوم عظیم (15) 


بگو: «من (نیز) اگر نافرمانی پروردگارم کنم, از عذاب روزی بزرگ [< 
من بصرف عَنه بوَمَیٌّذ فد رجِمَةه وَدّلک افو المَبین (16) 


رحجمت خویش ساخته؛ و این همان پیروزی اشکار است.» (16) 


0 2 هس نا لا مج[ | ار رس 1۲ 1 7 مر ۳ 
وان مشک ال بس قلا کاشت له الا هو وان فشک بخیر هو علی 


لا 


کل شی ء قدیز (17) 

اگر خداوند یابص کف نا نی هنم خسن او وی واه ار را مرف 
سازد! و اگر خیری به تو رساند, او بر همه چیز تواناست؛ (و از قدرت او, 
قر گوته نیکی,یداخته اشت: )۰( 17) 

ومو القامر قَوّق عباده وَفَو الم الْحَییرٌ (18) 

بو ند کا تم ماه ملظ اشت ‏ واشت خیم نان ار 19) 
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3 3 ۳ 4 ِ نم 
فِل وا شی ء أکبر شهادج فُل ال شهیذ بیّیی وییْتکم وراوجی ای هَذّا فان 
ات 1 ۳ 1 9 _ -] 0 ۳ ۲ - ]9 ۶ هه ی 0 
لانذرکم به ومن بعکم آتشهذون أنْ مع الله آلهة آخری فل لا هد فل 
نما هو | وا جد وَانی نی بری ۶ ۳ 7 نشر کون (19) 


بگو؛ «بالاترین گواهی, گواهی کیست؟» (و خودت پاسخ بده و( بگو: 
«خداوند, گواه میان من و شماست ؛ ۰ و (بهترین دلیل آن این است که) این 
فان بر هن وحن تسده تاشتها و تمام کسانی را که اين قرآن به آنها می 
رسد, بیم دهم (و از مخالفت ۷ خدا| بترسانم). آپا براستی شما گواهی 
می دهید که معبودان دیگری با خداست؟ » بگو: «من هرگز چنین گواهی 
نمی دهم». بگو: «اوست تنها معبود یگانه؛ و من از آنچه برای او شریک 
قرارمی دهید. بیزارم » (19) 


الذین تام الْکتات یَعررفُوتة کما بقرفون 
قَهَم لا یْوْمتُونَ (20) 


انان که کناب استعاتی‌ننه اسان فادم امه کی اوه[ بیامفیر | رااعی 
شناسند, همان گونه که فرزندان خود را می شناسند؛ فقط کسانی که 
سرمایه وجود خود را از دست داده اند, ایمان نمی اورند. (20) 


ِ 
۶ 


من أَظْلَغْ مِقّن افتری علّی ال گذبا أَوٍ کاب بآنیانه له لا بُفلعْ الطَلموت 
(21) 


رای اه فان میا یات اما کت یواست نا مملما الما 
رستگار نخواهند شد! (21) 
وزم ۳ جهیقا 2 تقول للَذین آشرکوا آين سر كَاوْكَم الذین کنثم 


آن روز که همه آنها را محشور می کنیم؛ سپس به مشرکان می گوییم: 
«معبودهایتان. که همتای خدا می پنداشتید, کجایند؟» (چرا به پاری شما 
نمی شتابند؟ !) (22) 


( 9 19-9 
نم تکْن فثتلهم | 


۳ 
اًْ 


ن قالوا وال نا ما کنّا مشرکین (23) 


سپس پاسخ و عذر آنها, چیزی جز این نیست که می گویند: «به خداوندی 
که پروردگار ماست سوگند که ما مشرک نبودیم » (23) 


انظز کیت کدَبوا علی آنفیهغ وضَل علهم ما کائوا یَفْتژون (24) 


ببین چگونه به خودشان (نیز) دروغ می گویند. و آنچه را بدروغ همتای خدا 
می پنداشتند, از دست می دهند ! (24) 


مهم من یَسْتمغ |لیک وَجقلتا علی فُلويهِم کته آن یَفْقَهُوةُ وفی انم وفْرّا 
وان بیرق کل آیّه لا یَوْمنُوا بها حتّی لا جاوی تحاداهیی ول الذی کم نا 
ان قَذَا آساطیر الوّلينَ (25) 


پاره ای از آنها به (سخنان) نو گوش فرامی دهند ؛ ولی بر دلهای آنان پرده 
ها افکنده ایم تا آن را نفهمند؛ مر وتا سنگینی قرار داده ایم. و 
(آنها بقدری لجوجند که) اگر تمام نشانه های حق را ببینند, ایمان نمی 
آورند؛ تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند که با تو پرخاشگری کنند, 
کافران می گویند: «اینها فقط افسانه های پیشینیان است » (25) 


سور و < 


2 : 
وَهم و تا ون عَنةٌ وان یَهْلکون الا أانفسَهّم وما یَشْعرون (26) 


اتفا تیکران زا ات نام اند مد ار آن.دور.هت کنند نما کر 


سم 


ابا با کون 


4 ۳ 
س 


ولو ری لد وفَمُوا عَی ال ر ققالوا با یتنا بره ولا تک 
مر ال میت (27) 


کش فان با وت ات کون ار ای تک آزشیاده آ دزی 
می گویند: ای کاش (بار دیگر, به دنیا) بازگردانده می شدیم., و آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم, و از مقمنان می بودیم | (27) 


0 
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بل بدا لهُم مّا کائوا یْحْفُونَ من بل ولو ردُوا لعاذوا ما هُوا عَنهْ وَاَهْم 
لکاذتون (28) 


(آنها در واقع پشیمان نیستند,) بلکه اعمال و نیاتی را که قبلاً پنهان می 
کر دنام دی بای آنها آشکار شده (و به وحشت افتاده اند). و اگر بازگردند, 
بف.همان اغمالت: که از آن نمی ده بودنه مازفی. کردند آبها نش وبا نند: 
(28) 


وقالوا ان هی الا حبائتا الا وقا تخن بعبَغونین (29) 


آنها گفتند: «چیزی جز این زندگی دنیای ما نیست؛ و ما هرگز برانگیخته 
نخواهیم شد » (29) 


ولو تزی لد وَفُوا عَلّی رهم قال لیس هدّا بالحق قالوا بلی وربا قال 
قَذُوقوا ااعات بمَا کت تون (30) 


اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده اند, ببینی ! (به 
اما .مت کفند: تایا انز حق. تست ۱* مه کوفتد هاریت قسم رنه 


پروردگارمان (حق است )» می گوید: «پس مجازات را بشید به سزای 
انعم انکار فی. کر ویو 30 


قد خر الْذین بو پلقاء له نی ادا جاعگمد هم الباعه تفه قالوا با حسیتتا 


علی. ها ۶ تا قیها ومد حون راهم ۷۳ ظهّو رهم آلا سَاء ما یزژون 
(31) 


آنها که.لفای بر ورد کان زا تکذیب کردند: مها زیان دیدند؛ (و این تکذیب, 
ادامه می پابد) تا فا هی که ناگهان قیامت به سراغشان_ بیاید ؛ می گویند: 
«ای افسوس بر ما که درباره آن, کوتاهی کردیم » و آنها (بار سنگین) 
گناهانشان را بر دوش می کشند؛ چه بد باری بر دوش خواهند داشت ! 
(31) 

وما الحَتاة الْنْیا لا مب وله وللدَارٌ لأجِرَة عبر للذین تون آقلا تفقلون 
(32) 


زاند کین دنیا, چیزی جز بازی و سرگرمی نیست ! و سرای آخرت: برای آنها 
که پرهیز گارند, بهتر. انست | ایا تمی اندیشید۱ 1 (32) 


ِ- ۳ 
1 71 


قَذٍ تَعْلم ات لیِعْرْب الذی بِقولون قََهْم لا یکَدْبوتک وَلكِنّ الظالمین بایات 
له یَجْحَذُون (33) 


رت ی اه الا ات سا ای اه 
(33) 


وق کذبت زشل گن قتلک قصتژوا علّی_ما وا وأووا عّی ام رت 
7 بل کات الله ولقَه جاعک من تا الَفْرسلین (34) 


پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند ؛ و در برا, بر تکذیبها, صبر و استقامت 
کردند ؛ و (در اين راه.) آزار دیدتد. تا هتگامی که یاری ما بر ا نها ری زو 
نیز چنین باش ! و این. یکی از سنتهای الهی است؛) و هیچ چیز نمی تواند 
سنن خدا را تغییر دهد؛ و اخبار پیامبران به تو رسیده است. (34) 


وان گان کی علیک بِغْرَاضهم قان استطعت آن تبتفی تققّا : فی ارض 
سلضا فی السماء ایهم بانم ولو شاء له لجعتهة علی الهدی قلا تکوتة 
من الجاهلین (35) 


و اگر اعراض آنها بر تو سنگین است, چنانچه پتوانی نقبی در زمین بزنی, یا 
نردبانی به آسمان بگذاری (و اعماق تفت آ نما ما را جستجو کنی, , چنین 
کن) تا آیه ([و نشانه دیگری) برای آنها بیاوری ! (ولی بدان که این لجوجان 
انقان تمی اهرند!) انا اخد خدا واه آنها زانربه اعبار) بر هدایت جمع 
خواهد کرد. (ولی هدایت اجباری, چه سودی دارد؟) پس هرگز از جاهلان 
مباش ! (35) 


هه ‌ 
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0 ۳۳ 
اقا تخت ا وین شون قال موی عم الله بم یه رجفون(36) 


تنها کسانی (دعوت تو را) می پذیرند که گوش شنوا دارند؛ اما مردگان (و 
انها که روح انسانی را از دست داده اند, ایمان نمی اورند؛ و) خدا انها را 
(در قیامت) برمی انگیزد؛ سپس به سوی اوء بازمی گردند. (36) 


وقالوا آولا ول علبه یه شش تب فْل رّ ال قادژ علی آن بتژل آیة ون 
أکترهم لا بقلمون (37) 


و گفتند: «چرا نشانه (و معجزه ای) از طرف پروردگارش بر او نازل نمی 
شود؟ » بگو: «خداوند, قادر است که نشانه ای نازل کند؛ ولی بیشتر انها 


نمی دانند » (37) 


9 1 
وَمَا من دَابّو فی | ژزض : ولا طاٌ یر بَطیر بجتاحیه حبه به | 
ن‌ بل و اد ۰ 


الکِتاب من شم ع 27 لت ربهم پحشرون (39) 


ح‌ 
4 
امم 


همم 


ِ 
اًْ 


هیچ جنبنده ای در زمین, و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند. 
نیست مگر اینکه امتهایی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در آين کتاب, 
فرو گذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می گردند. 
(38) 

والذین کنو بابایتا ویک فی الظلعاتِ من با ال یله و2 و ی 
یجْقلَهُ علی صراط مُسْتَقَیم (39) 


دارند. هر کس را خدا| بخواهد (و مستحق باشد,) گمراه می کند؛ و هر کس 
را بخواهد (و شایسته بداند,) بر راه راست قرار خواهد داد. (39) 


فل أریتکُم ان ناکم عداث ال َو أَشْکُمْ السَاعة آغیّر الله توغون ان کم 
صادقین (40) 


ات 
ِ" 


بگو؛ «به من خبر دهید اک عذاب پروردگار به سراغ شما آید, پا رستاخیز 
ها تم با زرا هه ار رخا سی ها دا کر رات 
می گویید؟ » (40) 


بل بَاخ دون قَیکشف ما تون یه ٍن شاء وتنسون ما تشر کون (41) 


2 


عسشْ 


ها اراس مایا اهاط آن 
او وا رات اش ری ی ماو ات را اساسا تا فرارس 
دهید» (در ان روز) فراموش خواهید کرد. (421 


وق أَرْسَلتا ی ۳ ش قلک قاحَذتاهم بالْبأسَاء والط؟ّاء له بَتصاغون 
(42) 


ای ا رای ی ات ای ها را ی 


مواجه ساختیم؛ شاید (بیدار شوند و در برابر حق,) خضوع کنند و تسلیم 


گردند ! (42) 
نت لا جَاءعهم سا نصا فوا ولکن قنشت فلویمه فین له السیطان ها 
و (43) 


چرا هنگامی که مجازات ضا به: آنان رسید» (خضوع نکردند و) تسلیم 
نشدند؟ ! بلکه دلهای آنها قساوت پیدا کرد؛ و شیطان, هر کاری را که می 
کردند, در نظرشان زینت داد ! (43) 


هَلَمّا 7 تسوا قا روا به قتختا عَلنهم أبُو اب کل شم ء حتّی ادا قرجوا بما أوئوا 
آَحَذتا هم بغته فلا هم مهن (42) 


(آری,) هنگامی که (اندرزها سودی نبخشید. و) آنچه را : به آنها یادآوری شده 
بود فراموش کردند, درهای همه چیز (از نعمتها) را به روی آنها گشودیم ؛ تا 
(کاملا) خوشحال شدند (و دل به آن بستند)؛ ؛ ناگهان آنها را گرفتیم (و 
سخت مجازات کردیم)؛ در این هنگام. همگی عانونی شدند؛ (و درهای امید 
ری اما هر 4 
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قفطع داب الْقوّم الْذِین ط۳لَموا وَالحَمَذ له رب العالمین (45) 
و (به این ترتیب.) دنباله (زندگی) جمعیتی که ستم کرده بودند, قطع شد. و 
ستایش مخصوص خداوند, پروردکار جهانیان است. (45) 


لثم ان أحَدّ اللَهُ سَفعکُم وْصا رک و 
له تانیکه به انظه کف تصدف للابات نو هم یَضدفون (46) 


بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند, گوش و چشمهایتان را بگیرد, و بر دلهای 
شما مهر نهد (که چیزی را نفهمید), چه کسی جز خداست که انها را به 
شما بدهد؟ » ببین چگونه آیات را ی 
دهیم» #نایتن انا روی می گردانند ! (46) 


فل أرأبتکغ ان ناکم عداث اللّه بَفتة و جهره عل بَهلک الا الوم الطالِمون 
(47) 0 


بگو: «به من خبر دهید اکو غذانه خدا تطور تاکهانین (ه‌بتهانی) یا اشعارا نة 
سراغ شما بياید, ایا جز جمعیت ستمکار هلاک می شوند؟ » (47) 


تفیل الق شیم [ مبشرین وَمٌنذرین قَمَن امن ول قلا حَوّف عَلَیهم 
ّ هم یعرَئون (48) 


ما پیامبران راء جز (به عنوان) بشارت دهنده و بیم دهنده, نمی فرستیم : 
آنها که ایمان بیاورند و (خویشتن را) اصلاح کنند, نه ترسی بر آنهاست و نه 
غمگین می شوند. (48) 


والذین کََبوا بآیانتا بَمَسُهَمْ الَعَدان بقا کائوا تَفْسْفُون (49) 
آنها که آیانت ما را تکذیب کردند, عذاب (پروردگار) بخاطر نافر 


مضه 
نان می رسد. (49) 

غُل لا آقول لَکُمْ عندي زاین له ول الم ایب ولا فول لك ٍتی ملک ان 
3 ی اک الم والتصیز آقلا عون 50) 


بگو؛ «من نمی گویم خزاین خدا نزد من است؛ و من؛ (جز آنچه خدا به من 
بیاموزد,) از غیب اگاه نیستم ! و به شما نمی گویم من فرشته ام ؛ تنها از 


آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم.» بگو؛ «آیا نابینا و بینا 
مساویند؟ ! پس چرا نمی اندیشید؟ » (50) 


و 


ِ 


ونژ پم الذین یحاون آن بُخَشَرُوا ی هم لیس لهم هن ذونه ول 


۹۳ بقشیه احار ‏ لا تون (51) 


۵ج یله ان (قرآن), کسانی را که از روز حشر و رستاخیز می ترسند, 
بیم ده ! (روزی که در آن,) یاور و سرپرست و شفاعت کننده ای جز او [< 
خدا] ندارند؛ شاید پرهیز گاری پيشه کنند ! (51) 


وا تطمد الذین یعون رتم بالعداه وَالْعشم برٍیذون وج مَ عَلیک من 
حسابهم من شیء وَما من جسایک علیهم من شیء قَتَطرَدَهم قتکون من 
الظالمین (52) 

و کسانی را که صبح و شام خدا را می خوانند, و جز ذات پای او نظری 
ندارند, از خود دور مکن ! نه چیزی از حساب انها بر توست., و نه چیزی از 
خساب ند ای اما رد کی بارش ان اه با ری 


ص: 133 


وگذلک یا قَضهم تعض لتقولوا اهولاغ فقن االق غانهمر کن تا انس اه 


۳ 


و این چنین بعضی از آنها را با بعض دیگر آزمودیم (توانگران را بوسیله 
فقیران)؛ تا بگویند: «ايا اینها هستند که خداوند از میان ما (برگزیده. و) بر 
انها منت گذارده (و نعمت ایمان بخشیده است؟ » ایا خداوند. شاکران را 
بهتر نمی شناسد؟ ! (53) 


ولا جاعک الذین ُوْمنْونَ بآیایتا ققْل سلامْ عَلیْکَمُ تب رَیکُمْ عَلي تیه 
امه 8 کر کل مگ ره ]| بجهاله تم تاب من بغدو و اصلح قَانَة عَفود 
رَحِيمٌ (54) 


هز کان کشانی کم به ایات‌ها ایهان وار قو دنه ایتجییه انقا نی اسلا نو 
شما پروردگارتان. رحمت را بر خود فرض کرده؛ هر کس از شما کار بدی 
خدا| می شود چرا که) او امرزنده مهربان است.» (54) 


ویک ُقصل اباب ولتشتیین سَییل امین (55) 





گناهکاران: اشکاز گرود. 55۱ 


ِ 
۶ 


و ك‌ِ نس 3 3 م9 ۳3 
فلی اثی تهیث _أن ند الذین تذغون من ون اللّهٍ فل لا آلیغ عم ق4؟ 


ِ 
۳ 


صللثْ ادا ما آنا ین الفْهْتدین (56) 


بگو: «من از پرستش کسانی که غیر از خدا می خوانید. نهی شده ام » 
بکو: «من از هوی و هوسهای شماء پیروی نمی کنم؛ اگر چنین کنم. گمراه 


شده ام؛ و از هدایت یافتگان نخواهم بود » (56) 


ول نی ۶ تفن وس وکدیتم یه فا عنوی: ما تفجلون به ان الخکم | 
له یفص الحو" وَغْو حَبر القاصلین (57) 


بگو: «من دلیل روشنی از پزوزدکارم دارم مها ان را تکذیب کرده اید ! 
آنچه تما دز. بارهد: آن (از نزول عذاب الهی) عجله دارید, به دستِ من 

نیست ! حکم و فرمان, تنها از آن خداست ! حق را از باطل جدا می کند, و 
او به بهترین جداکننده (حق از باطل) است.» (57) 


۰ م- ‌ 13 2 


فل لو آَنْ عندی ما تسْتفجلون به لَفْضی للامَر تییی ویتكَمْ وال عم 
بالظالمین (58) 


بگو: <«اگر آنچه درباره ان عجله دارید تزد من بود.. (و هد رخواست شما 
ترتیب اثر می دادم. عذاب الهی بر شما نازل می گشت؛) و کا ر میان من و 
شما پایان گرفته بود ولی خداوند ظالمان را و (و بموقع 
مجازات می کند.)» (58) 


عندة قانخ ایب لآ یَلفها الا هو وبَْمْ ما فی الب وَالبَخْرِ وما تسشفْط من 
ورق الا یَقْلَمها ولا حبّه حبّهٍ هی ظلْمَاتِ الأرْض ولا زطب ولا ایس لا فی کتاب 
ین (59) 


کلیدهای غیب. تنها ی ات ور اف کی انمارا تفت داز او آنچه را 
در خشکی و دریاست می داند ؛ هیچ برگی (از درختی) نمی افتد. مگر اینکه 
از آن آگاه است؛ و نه هیچ دانه ای در تاریکیهای زمین, و له هیچ نر و 
خشنکی وخود دارم چز اننکه خر کنابی اشکار [ 5 در کناب غلم خدا ] ثبث 
است. (59) 
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وفع لد : بتوفا کم الیل وتغلش, ما جرَخثم بالتّهار نم بعکم فیه لْْحَی آجَلَ 
مَسَمّی تم اه مَرَجفكم نم بتکم یما کم تعملون (60) 


او کسی است که (روح) شما را در شب (به هنگام خواب) می گیرد ؛ و از 
آنچه در روز کرده اید, با خبر است او ی ی 
انگیزد؛ و (اين وضع همچنان ادامه می یابد) : نا سرآمد معینی فرا رسد؛ 
یی شتا کشت تعاس وی وس و تسس ها ای اجه عم هی 
کردید, با خبر می سازد. (60) 


و القاهز قَوّق عباده وبرْسل عَلَیکُمْ حقظه حلی ذا جاء أَحدكُمْ المَوْت 
توَفلثهة شتا هم قزطون (61) 


زمانی که يکي از اشنما را مرگ فرا زیدء (در این موفع:) فرستادگان ما 
جان او را می گیرند؛ و انها (در نگاهداری حساب عمر و اعمال بندگان,) 
جوا ی اللّه مَوَلاهم الحو آلا له الْْکُمْ وه أُسْرَمٌ الحاسیین (62) 
سپس (تمام بندگان) به سوی خدا, که مولای حقیقی آنهاست, بازمی 
گردند. بدانید که حکم و داوری, مخصوص اوست؛ و اوء سریعترین 
حسابگران است ! (62) 


فل قن یم ۳ الب والبخر تاغوتة تضرغا وخفية لین آنجاتا من 


۳ «چه کسی شما را 0 خشکی و دریا رهایی می بخشد؟ در 
حالی که او را با حالت تضرع (و اشکارا) و در پنهانی می خوانید؛ (و می 
گویید:) اگر از این (خطرات و ظلمتها) ما را رهایی می بخشد. از 
شکرگزاران خواهیم بود.» (63) 


قل الق کم مها قفن کل کرت نم ارت ی تش کون (64) 


بگو: «خداوند شما را از اينها, و از هر مشکل و ناراحتی. نجات می دهد؛ 
باز هم شما برای او شریک قرار می دهید ! (و راه کفر می پویید.)» (64) 


2 ‌ > 2 ‌ 2 ‌ 


فلْ هو الْقادژ علّی آن یعت عَلَیَم عَذابا من قَوفکم و من تخت ارجلکم او 
9 بقض انظرّ یف تصرف لایاتِ لعلهة 
یَفقَهُونَ (65) 


بگو: «او قادر است که از بالا يا از زیر پای شماء عذابی بر شما بفرستد؛ یا 
بصورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد؛ و طعم جنگ (و اختلاف) 
را به هر یک از شما بوسیله دیگری بچشاند.» ببین چگونه آیات گوناگون را 
(برای آنها) بازگو می کنیم ! شاید بفهمند (و بازگردند) ! (65) 


ِِِ قوَمک ومُو الحَودٌ فل لسث علیکم بوکیل (66) 


قوم و جمعیت تس آن (آیات الهی) را تکذیب و انکار کردند, در حالی که حق 
است ا! ! (به آنها) بگو؛ «من مسقول (ایمان آودین) شما نیستم ۱ ! (وظیفه من 
تفا آبلاع وسالت انستم نهد اخبار تما بر انمان66۳۰) 


و 


لکل تب مُسْتَقرٌ وسَوف تعْلمون (67) 


هر خبری (که خداوند به شما داده,) سرانجام قرارگاهی دارد, (و در موعد 
خود انجام میگیرد.) و بزودی خواهید دانست ! (67) 


س 


وا ریت الذین تخوضون في آنایتا قأغرض علخ عیّی بَجْوضُوا فی خدیثٍ 
وا بنسیتک السَیّطانْ قلا تفع بَعد الدکری مع الْقَوّم الظالمین (68) 


هرگاه کسانی را دیدی که آیات ما را استهزا می کنند, از آنها روی بگردان 
تا به سخن دیگری, بپردازند! و اگر شیطان از یاد تو ببرد. هرگز پس از 
یادآمدن با این جمعیّت ستمگر منشین ! (68) 
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وا عَلی الذٍین تون من جسایهم شش شیء ولکن ذِکُری لقلهُم بلفون (69) 


و (اگر) افراد با تقوا (برای ارشاد و اتذرق.با آنما بنشینند), چیزی از حساب 
(و گناه) انها بر ایشان نیست؛ ولی (اين کار, باید تنها) برای یاداوری آنها 
باشد, شاید (بشنوند و) تقوی پیشه کنند ! (69) 


س‌ 


در الذنه اتحَذُوا دتم لعبا ولَهْوّا وعَرَْهم الحبَاه الذ یا ودک بو آن یسمل 
رو نفسخ یقا کیت یس لها من دون ال ول ولا شَمیغ وان تعدل کل عه 


ح 
2 


ِِ 


ُوْحَد ملها ولیک الذین ایلوا یقا کسَبُوا لَهمْ شراب من حمیم وَعَذ داب 
بها کانها بفر ۱/0۳ 


و رها کن کسانی را که آیین (فطری) خود را به بازی و سرگرمی گرفتند, 9 
زندگی دنیا, آنها را مغرور ساخته, و با اين (قرآن), به آنها یادآوری نماء تا 
گرفتار (عواقب شوم) اعمال خود نشوند ! (و در قیامت) جز خدا, نه یاوری 
دارند, و نه شفاعت کننده ای ! و (چنین کسی) هر گونه عوضی بپردازد, از 
او پذیرفته نخواهد شد؛ انها کسانی هستند که گرفتار اعمالی شده اند که 
خود انجام داده اند؛ نوشابه ای از اب سوزان برای انهاست؛ و عذاب 
خا کی سای اه کر و ند هیتآ با ایکا ای کرد 
(70) 

قْل 


1 


0 


تعٌو من دون الّه ما لا تنقغتا ول یَْوٌنا و 1 ره علی آغقابتا بَعْد لژ هداتا 


له کالذی اسشتهوئة السَبَاطِینْ فی ایض كِ ای تب عرد ان 
الهُدی انیتا فُل ان مُدی الله هو ای وامتا للم لر العالمین (71) 


بکو «آپا غیر از خدا, چیزی را بخوانیم (و عبادت کنیم) که نه سودی به حال 
ما ذازده ته زیانی؛ و(نه این خرتیب) بة غقب بر کرديم بعد از انکه«خداوند 
ما را هدایت کرده است؟ ! همانند کسی که بر آثر وسوسه های شیطان, در 
روی زمین راه را گم کرده. و سرگردان مانده است؛ در حالی که پارانی 
هم دارد که او را به هدایت دعوت می کنند (و می گویند:) به سوی ما بیا » 
بگو: «تنها هدایت خداوند,. هدایت است؛ و ما دستور داریم که تسلیم 
پروردگار عالمیان باشیم. (71) 


جح تج ّ 
ون آقیشوا الطَاة وَالَفوخ وفع الذی الب بُکسَیون (72) 


و (نیز به ما فرمان داده شده به) اینکه: نماز را برپا دارید! و از او 


‌ 


ِِ« وم یقح فی الصّور الم اقب والشهّاده وَفَوَ 0 الحَبیرٌ 
اوست که آسمانها و زمین را : بحق آفرید؛ ؛ و آن روز که (به هر چیز) می 


گوید: «موجود باش » موجود می شود ؛ ۰ سخن اوء حق است ؛ ۰ و در آن روز 
که در «صور» دمیده می شود, حکومت مخصوص اوست؛ از پنهان و اشکار 
با خبر است, و اوست حکیم و اگاه. (7/3) 
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_ 


ولا قَال اتراهیغ لأبیه رز أَحِذدٌ أضتاضا ال اه 


21 هیم + 


ار تی راک وَقومک فی ضآا 
ین (74) 


۱ 


۵ 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که ابراهیم به پدرش ایح عصویش.] «ارره 
گفت: «آپا بتهائی را معبودان خود انتخاب می کنی؟ ! من تو و قوم تو را در 
کمر اهنت اشکاری مت تم 74( 


ی مرو ِ 9 و 9 
کدلک تری ایراهیم ملکوت السْماواتِ والارْض وَلیکون من المّوفنین (75) 


و این چنین؛ ملکوت آسمانها و زمین (و حکومت مطلقه خداوند بر آنها) را 
به ابراهیم نشان دادیم ؛ (تا به آن استدلال کند,) و اهل یقین گردد. (5 7 
قلقّا جِن عَلیه الیل ری کَوکت قال ها ری قلقا أَقلَ قال لا أَِبْ الأّفلین 
(76) 


«اين خدای من است؟» اما هنگامی که غروب کرد. گفت: «غروب کنندگان 
را دوست ندارم » (76) 


قاری الم بازغا قال هَذا ری قَلَتّا أَقل قال ین لَم بهُدنی ربی لاکُوتت 
من الْقَوّم الصَالْیَ (77) 


و هنگامی که ماه ر دید که (سینه افق را( می شکافد, گفت: «اين خدای 
من است؟» اما هنگامي که (آن هم) غروب کرد گفت گفت : «اگر پروردگارم 
مرا راهنمایی نکند, 1 از گروه گمراهان خواهم بود.» (77 


قلقّا ری الشَمّس بازعة قال هدا ربّی هذا أحبَرٌ قَلَمّا قث قال يا قوم یی 
بتریء ما تش رکون (78( 


و هنگامی که خورشید را دید که (سینه افق را) می شکافت, گفت: «اين 
کرد, گفت: «ای قوم من از شریکهایی که شما (برای خدا) می سازید, 
بیزارم ۱ (78) 


اس وَحْهْتُ وجهی لا قطر السْماوات والارَضَ حنیفا وم آ من ا میرن 
(79) 


من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده؛ من در 
ایمان خود خالصم؛ و از مشرکان نیستم ! (79) 


عحَاجْةٌ قوَمَة قال یْحاخُو نی فی ال و هدان 5 أحاف ما تشر کون به 


۳ 


اه ی با 220 


تک 


ولی قوم او [ < ابراهیم ۲ با وی به گفتگو و ستیز پرداختند؛ " گفت: «آپا 
درباره خدا با من گفتگو و ستیز می کنید؟ ! در حالی که خداوند, مرا با دلایل 
روشن هدایت کرده ؛ و من از آنچه شما همتای (خدا) قرار می دهید, نمی 
ترسم (و به من زیانی نمی رسانند) ! مگر پروردگارم چیزی را بخواهد! 
وسعت آگاهی پروردگارم همه چیز را در برمی گیرد؛ آیا فد کر "رو بیدار) 
0 


ی وق شرکم باللّه ما لَم بت به عَلَِکَم 
سْلطائا قاءٌ القریقیّن أَحَوهٌ بالافن ان کنثم تَعْلَمون (81) 


چگونه من از بتهای شما بترسم؟ ! در حالی که شما از این نمی ترسید که 
برای خدا, همتایی قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن. بر شما نازل 
نکرده است ! (راست بگویید) کدام بک از این دو دسته (بت پرستان و 
خداپرستان). شایسته تر به ایمنی (از مجازات) هستند اگر می دانید؟ ! 
(81) 
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الذین آمئوا ول لیوا ٍيماتهم بطم ولیک لَهغ امن وم هون (82) 


(آری,) آنها که ایمان آوردند. و ایمان خود را با شرک و ستم نیالودند, ایمنی 
تهاار آن انباشت و آنها هدایت بافکانی ۵ (82) 

ویلک خجتتا آتیتاها زتراهیم علی قومه ترقغ درجات من تشاء ان ربتک حکیم 
عَلیمّ (83) 


اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم ! درجات هر کس را 
بخواهیم (و شایسته بدانیم,) بالا می بریم؛ نز فد کار توء حکیم و داناست. 


(83) 
ووهبتا له اشخاق ‏ وَیعْفُوبَ ۹ هدیتا وَتوحا هدیبتا من قَبْل و وهن ذربته داود 
وسْلیمان يوب وَبُوسْف وَمّوسی وهاژون وَکدّلک تجْزی المْحْسیینَ (84) 


و اسحاق و یعقوب را , تاج ابر هی ندیم | و هر دو را هدایت 


کردیم؛ و نوح را (نیز) پیش از آن هدایت نمودیم؛ و از فرزندان او, داوود و 
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم) گونه 
تیک‌کار ان را باداش مت هنم (02) 

وَرکربا یخی عیسی باس ۷ من الصَالحین (65) 


)85( 


واسماعیل والیسع وَیوتُس ولوطا وکلا قَصّلتا عَلی العالمین (86) 
و اسماعیل و الیسع و بونس و لوط را؛ و همه را بر جهانیان برتری دادیم. 


)86( 


و از پدران و فرزندان و برادران انها (افرادی را برتری دادیم) و برگزیدیم 
و به راه راست؛ هدایت نمودیم. (867) 


دک هدی اللّه یَهُدی به من یَسَاء من عباده ولو آشر‌کُوا لحبط عَنْهُم ما کائوا 
یعملون (88) 

اين. هدایت خداست : که هر کس از بندگان خود را بخواهد با آن راهنمایی 
می کند ! و اگر آنها مشرک شوند, اعمال (نیکی) که انجام داده اند, نابود 
می گردد اوه ای انس کیرندار (88) 


ولیک الذین تام الکتات والْحْکُم والُعّه قان بَکْفْر بها هوْلاء قق وتا با 
قوّجَا لیْسوا بقّا 0 (89) 


آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوّت به آنان دادیم؛ و اگر (بفرض) 
نسبت به آن کفر ورزند, (آیین حقّ زمین نمی ماند؛ | 
تاهان وروی سار سس ۳ کافن بو (89) 


1 


۳ الذین هی ال قبهَدامَمْ افْتدة ُل لا أَسَألَکَم یه جرا ان هو ۱ 
ذکری ات (90) 


آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده؛ پس به ۰ آنان اقتدا 


کن ! (و) بگو؛ «در برا, بر این (رسالت و تبلیغ), پاداشی از شما نمی طلبم ! 
این (رسالت), چیزری جز یک یادآوری 4 جهانیان نیست ! (اين وظیفه من 
است)» (90) 


ص: 139 


وما قدزوا ال حة قذره لا قالوا ما آنرل ال له غای تشر من شیء فل قَق 
انژل ِِ جَاء په مَوسی نورّا وهدی لاس تَجعَلوتٌَ قراطیس 
شذوتها وئحْفُون کنیرا وغلمثم مّا لمْ تَعْلمُوا نم ولا باوَکم فُل اللة نم درَهَم 
فی حوصهن ت ۳ ن (91) 

آنها خدا زابدرست: فساختند که کفتند؛ «خدا, هیچ چیز بر هیج انسانی, 
نفرستاده است » بگو: «چه کسی کتابی را که موسی اورد, نازل کرد؟! 
کتابی که برای مردم. نور و هدایت بود؛ 0اما شما) آن را بصورت پراکنده 
قرارمی دهید؛ قسمتی را اشکار. و قسمت زیادی را پنهان می دارید؛ و 
مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان. از آن با خبر 
نبودید !» بگو: «خدا» سپس آنها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن,: 
تا بازی کنند! (91) 


وهذا کِتاب آنرلتاخ یاک مَصَدّق ) الّذی بین یدیه ولنذر 3 الفْی ومَن حولها 
والذین یُوْمنونَ بالاخزه یُوْمنونَ به وَهَمْ عَلی صلاتهم بُحَافظون (92) 


1 پیش ۳ آن هه بح 11 ۶ رسای ۲ مردم 3 
پاداشهای الهی, بشارت دهی,) و تا (اهل) ام القری [< مکه ] و کسانی ۲ 
که گرد آن هستند, ترسانی ۱ (یفین بدان) آنها که به آخرت: ایمان:ارند به 
آرانهانفی آفستی هر تمارها خویش؛ , مراقبت می کنند ! (92) 


ومن أَظلَمْ من افْتری عَلّی اللوٍ گذا و قال آوچی الم ولَم بوح له رش 

من قال سأنرٍل مثل ما آنرل ال ولو تري اذ الظالمُون فی عَمَرَات الْمَوَتِ 
که و آندیمم اکرخوا آنششکم الیوم تجرون عذاب الهون نما سم 
تفولون عَلی اللّه عَیْر الحق وَکنثم عَن آیانه تشتکیژون (93) 


چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد, پا بگوید: «بر 
من وحی فرستاده شدم», در حالی که به او وحی نشده است, و کسی که 
بگوید: «من نیز همانند انچه خدا نازل کرده است., نازل می کنم»؟ ! و اگر 
ببینی ناشن که (اين) ظالمان در شداید مرک فرو رفته اند, 7 
دستتتها ردا کنوده به انان قی وید «جان خود را خارج سازید ! امروز در 
برابر دروغهایی که به خدا بستید و نسبت به آیات او تکبر ورزیدید, مجازات 
خوار کننده ای خواهید دید» ! (به حال آنها تایتفت خواهی خورد) (93) 


وق جنن جثْمُوتا فرادی کما حَلهْتاکم ول مرو وترکنم ما حَوَلتاکم وَراء ظهُور کم 
وم توی قعگق شقعاءکم الذین میم انم فیک شرکاء لد تقطع شم 
وصل نکم تا کم تزغضون (94) 


و (روز قیامت به آنها گفته می شود:) همه شما تنها به سوی ما بازگشت 
نمودید. همان گونه که روز ول شما را آفریدیم !و انچه زا به-شما بتخشیده 
بودیم. پشت سر گذاردید ۰و تایه نی را که شریک در ات خود می 
پنداشتید, با شما نمی بینیم ! پیوندهای شما بریده شده است ؛ و تمام آنچه 
را تکیه گاه خود تصوّر می کردید, از شما دور و گم شده اند ! (94) 


ص: 139 


ان ال قالِق اب والتّوی بُحْرِجْ لحم من الْمَیّتِ وَمحرِمْ المَیّتِ من الحث 
دَلِکَمْ اللَهْ قَأنّی بُوْفَکُونَ (95) 


خداوند, شکافنده دانه و هسته است ؛ زنده را از مرده خارج می سازد, و 
مرده را از زنده بیرون می اورد؛ این است خدای شما! پس چگونه از حق 


الق الاصباح وَجعَلّ الیل سکتا والشغس وَالْقَمَر خسباتا دک تقدیژ العزیز 
القلیم (496 


او شکافنده صبح است؛ و شب را قافه ار افتشن: و خورشید و ماه را وسیله 
حساب قرار داده است؛ اين, اندازه گیری خداوند توانای داناست ! (96) 


وَهو الذی جَعَل لكمْ النجُوم ِتَهتدُوا با هی لمات ابر وَالبَخرٍ قَدٌ فَصَلتا 
لیات لِقَوّم یَعَلمُون (97) 


او کسی است که ستارگان را برای شما قرار داد, تا در تاریکیهای خشکی 
و دریاء به وسیله انها راه یابید ! ما نشانه ها (ی خود) را برای کسانی که 
1 


فد دی آنشأکُم من تفس واجده قَمُسْتقرٌ وفشتودع فد قصَلّا لیا ِقَوّم 
یَفقَهُون (98) 


بعضی پایدار (از نظر ایمان يا خلقت کامل). و بعضی ناپایدار؛ ما ایات خود 


وفْوٍ الّذٍی آنرل من السّماء ما قأحْررجتا به تات کل شم أْرَجتا ملة 
حضزا تکرخ له عتا شتراکنا وین ال من طلمها قلوار یه وا که 
اغتاب وَالرْیْنُو دار والرّمّان, مُشتیها ویر مَتسابه انظَیُوا [لی تمره ادا ام 
وَبنعه ۰ ان فی دلِکَم لیات لقَوم 4 بُوْمنْونَ (99) 


او کسی است که از آسمان, نت نازل کرد و به وسیله نت گیاهان 
گوناگون رویاندیم؛ و از ان. ساقه ها و شاخه های سبز, خارج ساختیم؛ و از 
انها دانه های متراکم, و از شکوفه نخل. شکوفه هایی با رشته های باریک 
بیرون فرستادیم؛ و باغهایی از انواع انگور و زیتون و انار, (گاه) شبیه به 


یکدیگر, و (گاه) بی شباهت ! هنگامی که میوه می دهد, به میوه آن و طرز 
رسیدش بنگرید که در ان, نشانه هایی (از عظمت خدا) برای افراد 
باایمان است ! (99) 


وجَعَلُوا 2 شُرکاء اج وحَلَقَهُم وَحر قوا لَة بیین وَبتات بقیرٍ علم سِبْحَاتَة 
وَتعالی عَمّا بصفون (100) 


آنان برای خدا همتایانی از جِنْ قرار دادند, در حالی که خداوند همه آنها را 
افریده است ؛ و برای خدا, به دروعغ روی جهل؛ پسران و دخترانی 


بدیغ السَماوا ‏ والَرض آتّی بَکُونْ له ولد وم تکن له صاحتَه وَحَلَق کل 
شی ء هو بکل شی ء علیم (101) 

او پدید آورنده آسمانها و زمین است ؛ چگونه ممکن است فرزندی داشته 
باشد؟ ! حال انکه همسری نداشته, و همه چیز را افریده؛ و او به همه چیز 
داناست. (101) 


ص: 140 


کم ال ریم لا له الا هو الق کل شَیء قَاعبْدُو وفو عَلی کل شم ء 
وکیل (102) 


(آری, این است پروردگار شما ! هیچ معبودی جز او نیست" آفزندان فمه 
چیز است ؛ او را بیر ستید و او نگهبان و مذبر همه موجودات است. (102) 


لا ذ رکه الصا وَفو رک الابضَار وَهو اللِیفْ الحَبیرٌ (103) 


چشمها او را نمی بینند؛ ولی او همه چشمها را می بیند؛ و او بخشنده 
(انواع نعمتها, و با خبر از دقایق موجودات,) و آگاه (از 2 چیز است. 
(1053) 


قذٌ جاءکُم بای من لبم قمن [ بصَر قلِتفسه وم عمی ققلنها وما آتا 
عنم بحییط (204) 


دلاپل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد؛ کسی که (به وسیله ار 
حق را) ببیند, به سود خود اوست؛ و کسی که از دیدن ان چشم بپوشد, به 
زیان خودش می باشد؛ و من نگاهبان شما نیستم (و شما را بر قبول ایمان 
مجبور نمی کنم) (104) 


ودک نصوّف لیات ولیقولوا ترشت وله لقوّم یعون (105) 


و اینچنین آیات (خود) را تشریح می کنیم ؛ بگذار آنها بگویند: «تو درس 
و آع رف ها را از ری مه اس اه آن با عرای 
کسانی که آماخخ درک حقابقند, روشن سازیم. (105) 


ایغ ما آوجی |لیک من ریک لا ال الا هو و أغرض عَن المُشرکین (106) 


از آنچه که از سوی پروردگارت بر نو وحی شده, پیروی کن ! هیچ معبودی 
جز او نیست ! و از مشرکان, روی بگردان ! (106) 


ولو هَاء ال ما آشرکُوا وقا جَقلْناکَ عم حفیظاً وما نت علیهم یوکیل 
(107) 


اکن دام انم مهار اسان مر اوه هه کش 
کف شید وا تویرا مصوول (اععال) انهاافرار نداد انم و وطعه بداری 
انها را (به لیمان) مجبور سازی ! (107) 


‌ 


ولا تسوا الذین بدغُون من ذون اللّه قَیَسْیّوا ال عَدوا بة قن عم کد لک ۳ 
کل مه مهم نم (لی ربهم توجفم قمتهم بعا کال تفعلون 10( 


و اي هر ات ایا شم ای ار 
از روی (ظلم و) جهل, خدا| را دشنام دهند ! اینچنین برای هر امُّتی عملشان 
را ژزینت دادیم سپس بازگشت همه آنان به سوی پروردگارشان است؛ ۰ و 
نایز اجه غمل می. وکام هی ساره (ویادایش ه کنر فت: دهد 
(108) 


وََقُسَمُو وا بالْو, مرو م2 هد یْمَانهم لین جاعهم بط من با قَل 
ال وَما یشور کم نم لا جاعت لابوْمنُوَ (109) 


با نهایت اصرار, به خدا سوگند یاد کردند که اگر نشانه ای [< معجزه ای ] 
برای آنان بیاید, حتماً به آن ایمان می آورند؛ بگو: «معجزات فقط از ِِ 
خداست (و در اختیار من نیست که به میل شما معجزه ای بیاورم)؛ ؛ و شم 

از کجا قف:دانتد که هر کام .مره اي نیاید (ایمان می. آوزندا خیرن). انفان 
تضقهم آورند (109) 


یقلت يدهم وأبضَار رهم کما لمْ یَوْمنُوا , به تف ال مرو وتدَرَهم فی طتانهم 
یعمَهُو ن (110) 


آورند) همان ِ که در 0 به 1 ایمان ۷ و ۳ را در 1 


طغیان و سرکشی, به خود وامی گذاریم تا سرگردان شوند! (110) 


11 2 


ِ- 


تما الاباث ِ 


ِ 


جز ۶ 8 


ولو تا ترلتا لبم الملایکه وکا 2 العزتی وعشزا لبم کل شتء فبلا 
کائوا لوْمنوا [لا آن بَسَاء ال وَلکنّ رهم بَجْهَلونَ (111 


(و حتّی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم, و مردگان با آنان سخن 
می گفتند. و همه چیز را زا آنها جمع می نمودیم, هرگز ایمان نمی 
آوردند نید خدا بخواهد اولی بیشتر آنها نمی دانند ! (111) 


وک تا کل تیم عَدوّا شیاطین الانس والْچن ُوجی بَْضهِم [لی بَمْض 
رُحْرّف القول عَروا ا ولو شا ریک ها ققلوة قَدَرَهمْ وما یَفْتژون (112) . " 


اینچنین در برابر هر پیامبری. دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم 
نها بطور سري (و درگوشی) سخنان قربینده و بی اساس (برای اغفال 
مردم) به یکدیگر می گفتند؛ و اگر پروردثارت می خواست., چنین نمی 
کردند؛ ۳ تواننست جلو انها را بگیرد؛ ولی اجبار سودی ندارد.) بنابر 
اين, آنها و تهمتهایشان را به حال خود واگذار ! (112) 


ولتطقی یه أَفْیدة الذین لا بُوْمنون بالاخه ولیَصَوة وَلِتقترفوا ما هم 
ُفترفُونَ [113) 


نتیجه (وسوسه های شیطان و تبلیغات شیطان صفتان) این خواهد شد که 


دلهای منکران قیامت؛ به به آنها متمایل ند . و به آن راضی شوند: و هر 
گناهی که بخواهند, انجام دهند! (113) 


َقعَیْر ال نف حکمّا وفْو الّذی 9 کم الْکِتاب فْقَصّلا والذین اَتتتاهم 
الکعات عون اه رل من ری تالعق فلا تکوس مخ اس ج (114) 


(با این کال ابا خر خدا رابت داعری طلیی آنور حالی که آوشت که آید 
کتاب آسمانی را, که همه چیز در آن آمده, به سوی شما فرستاده است ؛ ۰ و 
کسانی که به آنها کتاب استضانین داده ایم می دانند این کتاب: بحق از طرف 
پروردگارت نازل شده؛ بنابر اين از تردیدکنندگان مباش ! (114) 


5 ۳ ۳ ۳ ِ لا ۳۳۳ ضّ ۳ 5 
وتقت کلمت زبک صدذفا وغذلا لا مُبَدل لکلماته وهو السْميع العليم (115) 


و کلام پروردگار تو, با صدق و عدل: به حد تمام رسید؛ هیچ کس نمی تواند 
کلمات او را دگرگون سازد؛ و او ِِ داناست. (115) 


وان بط کر هن فی الأَرّض بضلُوکَ عن سَییل ال ان یو لا ال ون 
هم الا یَْرْضَون (116) 


اگر از بیشتر کسانی که در روی زمین هستند اطاعت کنی, تو را از راه خدا 
حدس (واهی) می زنند. (16 1) 
ان ری هه اغلم من ع له وَقه اه باتوی ( 01۳17 


پروردگارت به کسانی که از راه او گمراه گشته اند, آگاهتر است؛ و 
همچنین از کسانی که هدایت بافته اند. (117) 


قطلوا ها رو اش ارام یه ان کتم با بان قاس (118) 


از (گوشت) آنچه نام خدا| (هنگام سر بریدن) بر آن گفته شده؛ بخورید (و 
غیر از آن نغوزید) اکر ببه ایات: او.انفان دارید! (118) 
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وما لَُم لا الوا ما دی ام ال علبّه و2 و 
قا اضطرر کم لبم وان کندا لبضلون باهوانهم بفتر علم آن زک هو. الم 


بالغعتدین (9 1 


چرا از چیزها [< گوشتها ] ثی که نام خدا بر آنها برده شده نمی خورید؟ ! در 
حالی که (خداوند) آنچه را بر شما حرام بوده, بیان کرده است ! مگر اينکه 
ناچار باشید؛ (که در این صورت. خوردن از گوشت آن حیوانات جایز است.) 
و بسیاری از مردم, به خاطر هوی و هوس و بی دانشی, (دیگران را) گمراه 
می سازند بر وزان ارت تجاوززکاران را بهنر می شناسد. (119) 

وَذرو ظا هر لام وَباطتة ان الذین تکسیون انم سیجرون بمَا کائوا 


ک 


تون (120) 


کاهان کار و هن با( بزودی در 


و تأکلو فا اش کر انش ارام له واه تمیشی وا السَبَاطِین حون 
الی آولبانهغ لیْجادلوکم وان أَطَعَتعَوهم نکم لمْشر کون (121) 


و از آنخه نام خدا| و برده نشده, ۱ است؛ و شیاطین 
به دوستان خود مطالبی مخفیاته القا می کنند, تا با شما به مجادله برخیزند؛ 
اگر از آنها اطاعت کنید. شما هم مشرک خواهید بود ! (121) 


َو قن کان ما قاکتاژ وععلتا له نوزا تشضی به قب اس کمن فَلة قی 
الطلماتِ لس بعارج لها الک ژ ین ین للکافرین ما کائوا لو (122) 


آیا کسی که مرده بود. سپس او را زنده کردیم, و نوری برایش قرار دادیم 
که با ان در میان مردم راه برود, همانند کسی است که در ظلمتها باشد و 
از آن خارج نگردد؟ ! اين گونه برای کافران, اعمال (زشتی) که انجام می 
دادند, تزیین شده (و زیبا جلوه کرده) است. (122) 


وکدلک جَعَلتا فی کل قی اکایت نها انوا قها ها رون ۱ 
بانفسهم وما یَسْعْرُونَ (123) 


و (نیز) اين گونه در هر شهر و آبادی, بزرگان گنهکاری قرار دادیم؛ (افرادی 
که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم؛ ؛ اما آنها سو ۶ استفاده کرده, و 


راه خطا پیش گرفتند؛) و سرانجام کارشان این شد که به مکر (و فریب 
مردم) پرداختند؛ ولی تنها خودشان را فریب می دهند و نمی فهمند ! (123) 


ولاا جاعَهم ید قالوا آن تون حلی نوّتی مثل ما وت ژشل ال ال ألَمْ 
خبت تععل رسالته یضیب الذیم آخرموا ضعاه عیه الله غاب وید بها 


انوا بَقعَرونّ  )124(‏ 


و هنگامی که آیه ای برای آنها بیاید. می گویند: «ما هرگز ایمان نف ورتم 
مگر اينکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده. به ما هم داده 
شود » ِ آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد! بزودی 
کسانی که مرتکب گناه شدند, (و مردم را از راه حق منحرف ساختند,) در 
مقانن, مکر و فریت: و تترنکی) که مین کردند: گرفتار حقارت در پیشگاه 
خدا, و عذاب شدید خواهند شد. (124) 


ص: 143 


۹ 
فمن برد ال آن يهَدية پشرخ صَدُرَة! لرشلام 5 
یقفا < 7 ء کدّلک ب 


آن کس را که خدا بخواهد هدایت کند, سینه اش را برای (پذیرش) اسلام, 
گشاده می سازد؛ ؛ و آن کس را که بخاطر اعمال خلافش بخواهد گمراه 
سازد, سینه اش را آنحنان نی می کند که گویا می خواهد به آسمان بالا 
برود ؛ این گونه خداوند پلیدی را ؛ تن افتادن که انمان. تم اور زد قرار می 
دهد ! (125) 


وقدا صراط ریک مُشتفیها قذ قصَلتا لیات قَوّم یدَکرُونَ (126) 


و این راه مستفیم (و سنت جاویدان) تزوراد حان تنوست . ؛ ما آیات خود را 
۱ 3 بیان کردیم ! (126) 


- 


هم داز السّلام عند رَبهم وقَو ولْهُم یما کَائوا یَعمَلوَ (127) 


برای آنها (در بهشت) خانه امن و امان نزد پروردگارشان خواهد بود؛ و اوء 
میات ناسا اعفال ی که ارام یا 12 


وبوم یَحَشْرُهم جمیعا پا مَعسر الجر قد استکترزثم تم من الانس وقال اتاذشم 
مج الانس رتنا اشتقتع تغضتا سض وتلفتا اجلتا الذی آعلت تا قال ال" 


و خالدین فیها الا چا الا با شَاء ال ان زبک حکيم عَلیمٌ (128) 


در آن روز که (خدا) ِ آنها را جمع و محشور میسازد. (می گوید:) ای 
جمعیّت شیاطین و جن ! شما افراد زیادی از انسانها را گمراه ساختید ! 
دوستان و پیروان آنها از میان انسانها می گویند: «پروردگارا ! هر یک از ما 
دو گروه [ِ پیشوایان و پیروان گمراه ]از -دیگری استفاده کردیم؛ ؛ (ما به 
لدات: هونن الون:ه رود ند رستیدیم و آنها بر ما حکومت کردند؛) و به اجلی 
که برای ما مقژر داشته بودی رسیدیم.» (خداوند) می گوید: «آتش جایگاه 
شماست؛ جاودانه در آن خواهید ماند, مگر آنچه خدا بخواهد» پروردگار تو 
حکیم و داناست. (128) 


کدّلک َُلّی بتعض الظلِمینَ بَعَصَّا بما کائُوا یسیون (129) 


ما این گونه بعضی از ستمگران را به بعضی دیحت فامت گذاریم به سیب 
اعمالی که انجام می دادند. (129) 


یا مسر اجره وّالانس آم ایک ژرشل نکم یَفْطُون عَْکم آیانی وبْنذروتکُم 
لقاء یمک هَدّا قَالوا شهفتا علی آنقستا وع2 مخ مر اَحتاه الکیا وشهذوا علی 
آنفسهم مه تم کائوا کافریخ (130) 


(در آن روز به آنها می گوید:) ای گروه جنْ و انس ! آیا رسولانی از شما به 
سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو می کردند, و شما را از 
ملاقات چنین روزق نیم می. ذدادند؟ | آنها می کویند؛ <«بر .ضد خودمان گواهی 
می دهیم؛ (آری, ما بد کردیم ۰ و زندگی (پر زرق و برق) دنیا آنها را 
فریب داد؛ و به زیان خود گواهی می دهند که کافر بودند ! (130) 


یک آن لم یَکن ریک میک الفری یظلّم ولا عَافلون (131) 
این بخاطر آن است که پروردگارت هیچ گاه (مردم) شهرها و آبادیها را 
بط اسان در لورت خیرق هلاک نمی کند. (بلکه قبلاً 
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وِکْل درجاث هُقّا عملُوا ما ریک بقافل عَّا بَعملون (132) 


کردند؛ و پروردگارت از اعمالی که انجام می دهند؛ غافل نیست.. (132) 


وک لین و ان شا هک ویشتخلت من بعدکم شا جشاء ما 


پروردگارت بی نیاز است ؛ (پس به کسی سنم نمی کند؛ بلکه 
همه, نتیجه اعمال خود را می گیرند؛) اگر بخواهد, همه شما را می برد؛ 
سپس هر کس را بخواهد جانشین شما می سازد؛ همان طور که شما را از 
نسل اقوام دیگری به وجود آورد. (133) 


ان ما وعدون لت وما شم بمغجزین (134) 


آنچه به شما وعده داده می شود, ی آید؛ | و شما نمی توانید (خدا را) 
ناتوان سازید ستت ین کنید) ! (134) 


ِ و و ی کج " 


بگو: «ای قوم من ! هر کار در قدرت دارید بکنید! من (هم به وظیفه خود) 
عمل می کنم؛ اما بزودی خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک خواهد 
داشت (و پیروزی با چه کسی است ! امّا) به یقین, ظالمان رستگار نخواهند 


شد » (135) 
وَجعَلوا 1 ما در من الحوت والانْعام تصیب ققالوا هَذا 2 پله برَغمهم هد 
ِشرکایتا قما کان شاه قلا تَصلّ [لی ال وا کان لله فقو بصل ای 


شرکائهم ساء ما یَحْکَمَونَ (136) 


آنیا: | عمش کان: | شمنی اد انظه خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده, 
برای ار : (و سهمی برای بتها!) و بگمان خود گفتند: «اين مال 
خداست ! و این هم مال شرکای ما [< بعنین.بتها ]| است * انچه .ما 
شرکای آنها بود, به خدا نمی رید تولی انچه.مالن خندا نود به شر کایشان 
میت شید( ارح اک تم تا با کمبودی معاحه می ند مال خدا را به 


بتها می دادند؛ اقا عکس آن را مجاز نمی دانستند!) چه بد حکم می کنند 
(که علاوه بر شرک, حتثّی خدا را کمتر از بتها می دانند) ! (136) 


وکدلک رین لکتیر مَنَ مش کین قثل أَوَلادِمم شُرَاوْهَم لْرْدوهمْ لیوا 
عَلبْهمْ دی ديتَهم ولو شاء اء ال ما 1 قدَرهم وما بفتژون (137) 


همین گونه شرکای آنها [< بتها] قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه 
دادند؛ (کودکان خود را قربانی بتها می کردند. و افتخار می نمودند!) 
سرانجام آنها را به هلاکت, افکندند؛ و آیینشان. را بز آنان مشتبه ساختند. و 
اگر خدا می خواست. چنین نمی کردند؛ (زیرا می توانست جلو آنان را 
بگیرد؛ ولی اجبار سودی ندارد.) بنابر اين, انها و تهمتهایشان را به حال خود 
واگذار (و به انها اعتنا مکن) ! (137) 
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همه) ممنوع است؛ و جز کسانی که ما بخواهیم -به کمان انها- نباید از ان 
بخورند! و (اینها) چهارپایانی است که سوارشدن بر آنها (بر ما) حرام شده 
است » و (نیز) چهارپایانی (بود) که (هنگام دیا تاه-خدا .ور ان نمی 
بردند. و به خدا دروغ می بستند؛ (و می گفتند: «اين احکام. همه از ناحیه 
اوست.») بزودی (خدا) کیفر افتراهای آنها را می دهد ! (138) 


وقالو ما فی بُطونِ هذو لام حالص دوز وَمَحَتَمْ عَلی َرواجتا وان 
جکن قَیتة قَهْمْ فیه شُرگاء سیَجْزیهم وصفهم له یم ليم (139) 


و و «آنچه (از بچه) در شکم این حیوانات است,: مخصوص مردان 
ماست؛ ؛ و بر همسران ما حرام است! امّا اگر مرده باشد عضو دم منه ار 
شود ], همگی در آن شریکند. > بزودی (خدا) کیفر این توصیف (و احکام 
دروغین) نها زا می دهد؛ او خکیم و داناست..(139) 


: حسیز الّذین فقو أولادهم سَقها بقیّر علّمٍ وَحلَمُوا ما رَرَقَهُم ال افیراء 
لله قَذ صَلوا وم کائوا مَهّتد مهد مهندین (140) 


به یقین آنها که فرزندان خود را از روی جهل و نادانی کشتند, گرفتار 
خسران شدند؛ (زیرا) آنچه را خدا به آنها روزی داده بود, بر خود تحریم 
کردند و بر خدا اقترا ستند. آنها اه شدند؛ و (هرگز) هدایت نیافته 
بودند. (140) 


و الذزی انشا جَناتِ مَعرُوشات ویر مَعژوشات والّحْل والررع مَختلفا 
ِ والزشون الما متشایقا ویر متشایه کلوا من مره [3ا ار ونوا 
ساده و تُسّرفوا اه 9 یحب افترفین (141) 


اوست که باغهای معروش [< باغهایی که درختانش روی داربست ها قرار 
دارد] و باغهای غیرمعروش [< باغهایی که نیاز به داربست ندارد] را 
افرید؛ همچنین نخل و انواع زراعت را, که از نظر میوه و طعم با هم 
متفاوتند؛ و (نیز) درخت زیتون و انار را, که از < جهتی با هم شبیه, و از جهتی 
تفاوت دارند؛ (برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است. در حالی که 
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ین وی دب ی اب ی با و ام 
, بخورید ! و حو* آن را به هنگام درو, بیردازید ! و اسراف نکنید, که 
ِِ مسرفان را دوست ندارد ۱ | (141) 


ومن الأعام حمَولة وقزشا کلُوا مقّا رَرَقكُم اللّه ولا یعُوا حطُوَاتِ السَبّْطَان 
لک عَذوٌ قُبیْ (142) 


(او کسی است که) از چهارپایان. برای شما حیوانات باربر, و حیوانات 
کوچک (برای منافع دیگر) آفرید؛ از آنچه به شما روزی داده است. بخورید! 
و از ز گامهای شیطان پیروی ننمایید, که او دشمن آشکار شماست ۱ | (142) 
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3 ِ 99 و 
| ]9 - س 9 فْل لاجر 0 9 .که 
تمانیه واج من 9 مب ی بپین ومع لعف تن ول 0 3 1 سیین 


هشت جفت از چهارپایان (برای بشما) ۲ ی از میش دو جفت. و از بز دو 
جفت ؛ بگو: «ايا خداوند نرهای انها را حرام کرده. يا ماده ها را؟ يا انچه 
دارید), به من خبر دهید » (143) 


ومن الیل ان ومن ار التْن يٍ قْل آلذکرَین حَرَم آم الانتیین اما اشتمل 
له ارحام الانتین ام کم شهداء 1 وصَائم له بهدا قم اطلم من 
افتری عَلّی اللّه کذ؟ لْصل التاس بعتر علّم ان اللَه لا بهدی اْقَوْم الطالمین 
(144) : 


«کدافیک از ایها زا خدا حرام کردم است: ترها با ماده هاارا با آنخه. را 
شکم ماده ها دربرگرفته؟ پا هنگامی که خدا شما را به اين موضوع توصیه 
کرد. شما گواه (بر این تحربم) بودید؟ ! پس چه کسی ستمکارتر است از 
آن کس که بر خدا دروغ می بندد, تا مردم را از روی جهل گمراه سازد؟ ! 
خداوند هی گاه ستمگران را هدایت نمی کند» (144) 


۳ 


2 


قل لا أجدٌ فی ما ما آوجی لت مُحرّها علی جاعم تطْعَه ا آن کون یه آز 
ده ِ ِ 2 فانغ رخس جس او فسقا هل لیر الله به قمّن 


بگو: «در آنچه بر من وحی شده؛ هب غذای حرامی نمی یابم ؛ . بجز اينکه 
مردار باشد, یا خونی که (از بدن حیوان) بیرون ريخته, یا گوشت خوک -که 
اینها همه پلیدند- پا حیوانی که به کناه: هنگام سر بریدن؛ نام غیر خدا [ < 
نام بتها ] بر آن بردم شده است.» اما کی که مضطر (به خوردن این 
محرمات) شود. بی انکه خواهان لذت باشد و يا زیاده روی کند (گناهی بر 
او نیست)؛ زیرا پروردگارت. امرزنده مهربان است. (145) 


وعلّی | ی حرَفتا کل دی طفر ققی التی‌ها کش تا علمم 
با فا آو الْحوایا او ما اختلط عم لک جرَبتا 


فان تووکیاند تخبون اف نذا ات خیوآناتی که ممم برجم دارتد ]را 
حرام کردیم؛ و از گاو و گوسفند, پیه و چربیشان را بر آنان تحریم نمودیم؛ 
مگر چربیهایی که بر پشت آنها قرار دارد, و یا در دو طرف پهلوهاء و یا آنها 
را کی ۱ 
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قان کنو ۱ 
(147) 


اگر تو را تکذیب کنند (و این حقایق را نپذیرند), به آنها بگو: «پروردگار 
شماء رحمت گسترده ای دارد؛ ؛ اما مجازات او هم از مجرمان دفع شدنی 
و نت دهید ِِ حتمی است) (147) 


قُول الذین, تا و 
کدلک 5 لت بر من قبلهه کي وا تاستار ۵ قِ ِِ من علم 


بزودی مشرکان (برای تبرئه خویش) می نت «اگر خدا می خواست., نه 

و ی ؛ و نه چیزی را تحریم می کردیم » 

کسانی که پیش از آنها بودند نیز همین گونه دروغ می گفتند؛ و سرانجام 

(طعم) کیفر ما زا خشیدند..بگو: ایا دلیل: ر وشنتی: (بز این موضوغ) :دارید؟ 

پس آن را به ما نشان دهید؟ شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می 
یاهامن ند 130] 


قل قلّه الَحَْة البالِعَة فقو شاء لَهدَاکَم أَجْمَمینٌ (149) 


قلِ هل شُهداءکم الذین یشْهَدُونَ َنَ له > حَرّم هَذّا قان شهدوا قلا تشه 
2 ولا 7 سغ أَهدّاء الذین کذْبو ۱ بایاتتا والذین ا یوْمنْون بالاخره هم بربهم 
عداون (150) 


بگو: «گواهان خود راء که گواهی می دهند خداوند اينها را حرام کرده است. 
بیاورید » اگر آنها (بدروغ) گواهی دهند, تو با آنان (همصدا نشو! و) گواهی 
نده ! و از هوی و هوس کسانی که ایات ما را تکذیب کردند, و کسانی که به 
اخرت ایمان ندارند و برای خدا شریک قائلند. پیروی مکن ! (150) 


فل تعالوا أثل ما حرّ رم رم یک آلا ثشرکوا به شنت وبالْوادّن اسان ولا 
تفتلوا اوّلادکم 1 من اقلاق : تن تَررُفكَم واه ولا تفْریوا القواجش ما هر 


ِ- ِ- ِ- 
‌ 71 71 11 


لها وما بطن ول تقنلوا امن الیی خلم اللَه الا بالح کم وضاکم به 
لعَلْکُم تعفلون (151) 


بگو: «بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم: 
اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید! و به پدر و مادر نیکی کنید! و 
فرزندانتان را از (ترس) فقر, نکشید! ما شما و انها را روزی می دهیم؛ و 
نزدیک کارهای زشت نروید, چه اشکار باشد چه پنهان! و انسانی را که 
خداوند محترم شمرده, به قتل نرسانید! مگر بحق (و از روی استحقاق)؛ 
این خبزق. است: که خداوند شا رابه ان .شفارش کردم: شاید درک. کنید! 
(151) 
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اک ۳ 1 3 7 8 3 ۳۳ 3 سم 
ولا تفْربُوا مال النیم الا بالتی هي خسن حتّی یلع أشْدَخ واوفوا الیل 

یر 1 نت 2 1 1 ۳ ِ ِ 1 ت ٍ 
والمیران بالقشط لا کلف تفستا لا شا ولا فلثْمُ قاغدلوا ولو کان دا 


و به مال یتیم, جز به بهترین صورت (و برای اصلاح), نزدیک نشوید, تا به 
حد رشد خود برسد ! و حق پیمانه و وزن را بعدالت ادا کنید! -هیچ کس را, 
جز بمقدار توانايیش, تکلیف نمی کنیم- و هنگامی که سخنی می گویید, 
عدالت را رعایت نمایید, حتی اگر در مورد نزدیکان (شما) بوده باشد و به 
پیمان خدا وفا کنید, این چیزی است که خداوند شما را به به آن سفارش می 
کند, تا متذکر شوید! (152) 


وی هَذا صراطي مُستفیما قاا عون ولا سعها السیل قتفرق کم غن شیاه 
کم وصاکم به لک تقو (153) 


این راه مستقیم من است. از ان بیزوی کنید! و از راه های پراکنده (و 
انحرافی) پیروی نکنید, که شما را از طریق حق, دور می سازد! این جچیزی 
اشت: که جذاونق شما زا یه آن سفارزشن. مت کتدم. شاید. پرهیر کاری. پيشه 
کنید » (153) 


لت و نا 


ِ آتیتا, مُوسی الکتات تماما ۳3 ره َتفصیلا لکل شی ء و2 هدّی 
وَرَحمة لعلهّم یلقاء رَبهم نون (154) 


سیس به موسی کتاب ااشفاتیا دادیم ؛ (و نعمت خود را( بر آنها که 


نیکوکار بودند, کامل کردیم؛ . و همه چیز را (که مورد هار اه بود, در آزن) 
روشن ساختیم؛ کتابی که مایه هدایت و رحمت بود ؛ شاید به لقای 


پروردگارشان (و روز رستاخیز), ایمان بیاورند ! (154) 
وَقدا کتاث آَنرَلْتاة مبارک قَاَبعوة واتفوا للم حون (155) 


و این کتابی است پر برکت, که ما (بر تو) نازل کردیم ؛ از آن پیروی کنید, ۰ و 
پرهیز گاری پيشه نمائید, باشد که مورد رحمت (خدا) قرار گیرید ! (155) 
آن تفولوا تما أنل الِْتابِ علی این من تا وان تا غن دراستهم 
لقافلین (156) 


ای ای ای ها 
بر دو طایفه پیش از ما [< بهود و نصاری ] نازل شده بود؛ و ما از بحث و 
بررسی آنها بی خبر بودیم» ! (156) 


۳ َو آ أنرل عَیت اکتا لکتّا دی مهم ققة یه 
ه وََحْمَه قمَنْ أطلَم من کت ابات له وصَدّف عَنها ستجزی الذین 
بَصدفون عّن آپاتتا سوء العداب بمَأ کانه ان بَصدفون (157) 


پا نگویید: «اگر کتاب اشتضاتی رها تارف سای انا دنت با فزه تر 
بودیم >> ۱ ! اینک آیات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان, و هدایت و رحجمت 
برای شما. ایند ! پس, , چه کسی ستمکارتر است از کسی که آیات خدا را 
تکذیب کرده, و از آن روی گردانده است؟ ! اما بزودی کسانی را که از 
آیات ما روی می گردانند. بخاطر همین اعراض بی دلیلشان. مجازات شدید 
خواهیم کرد! (157) 
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و تن ج ِ 0 و جح ۶ ۳ ۴5 
مِل بنظرّون الا آن يم الملایکة او یانی ریک او یانی بَفض آیات زبک یوم 
نی بَعض آیات ریک لا یِنقَع تَفستا ایقائها لَم تک آمتث من قَبْل أوّ گنت" 
فی ایمانها حَیرّا فُلِ انتظرّوا تا مُنتظژون (158) 


آیا جز اين انتظار دارند که فرشتگان (مرگ) به سراغشان آیند. یا خداوند 
(خودش) به سوي آنها بياید. یا بعضی از آیات پروردگارت (و نشانه های 
رستاخیز)؟ ! اما آن روز که بعضی از آیات پروردگارت تحقق پذیرد ایمان 
آوزدن افرادی که قبلاً ایمان نیاورده اند, با در ایمانشان عمل نیکی انجام 
نداده اند, سودی به حالشان نخواهد داشت ! بگو: «(اکنون که شما چنین 
اتطا را ریاس اقا بکشه مانهم اار کم ماس ی 
کشیم » (158) 


ان اذین قرفوا دتم وکا لوا شتا لشت مهم فی شمهء الما 
له نع بَتسْهم بقا کائوا یعون (159) 


3 
| و 


مَرْهَمّ لی 


کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند. و به دسته های گوناگون (و مذاهب 
مختلف) تقسیم شدند, تو هیچ گونه رابطه ای با آنها نداری ! سر و کار آنها 
تنها با خداست؛ سیس خدا انها را از انچه انجام می دادند, با خبر می کند. 
(159) 


من جاء بالحسته قَلَة عَشْر أفتالها و من جاء بالسَیّه قلا بُجْرَی الا مئلها وه 
لا ون (160) 
هر کس کار نیکی بجا آورد, در اند ان پاداش دارد, و هر کس کار بدی 


انجام دهد, جز بمانند ان. کیفر نخواهد دید؛ و ستمی بر انها نخواهد شد. 
(160) 


فل یی قدانی ری ای صراط مشیم دیا یا خُلَه اتزاجيم حنیقا وما 


بگو؛ کر مرا به راه راست هدایت کرده؛ ۳ پابرجا (و ضامن 
سعادت دین و دنیا)؛ ایین ابراهیم؛ که از ایینهای خرافی روی برگرداند؛ و از 
مشر کان نبود.» (161) 


۳ ۷ 1 ین 6 - 
قَل اِنّ صلای وَنسکی ومَحیای وَمماتی لله رَبّ القالمین (162) 


بگو: «نماز و تمام عبادات من, و زندگی و مرگ من, همه برای خداوند 
لا شریک له ویدلک أمژث وآنا ول الفشلمین (163) 


همتایی برای او تفت و هی ما من ند ام و من نخستین 
۰ 


0 


بگو؛ « یا غیر خدا؛ پروردگاری را بطلبم, در حالی که آق‌تر هرد ان همه جیز 
است؟ ! هیج کس, عمل (بدی) جز به زیان خودش. انجام نمی دهد؛ و هیچ 
خواهد داد. (164) 


وفو الذی جعَلکُمْ خلایت, ال ض ورقع بَفصَكمْ قوق بعض رجات َلوَکم فی 
ها انا کم ام تک ریغ العقات" واه [5 ژ 7َحیمٌ (165)" 


ابه 


تب 


و او کسی است که شما را جانشینان (و نمایندگان) خود در زمین ساخت, 
و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد, تا شما را به 
وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید؛ به یقین پروردگار نو سریع 


عم 


العقاب و امرزنده مهربان است. (کیفر کسانی را که از بونه امتحان 
نادرست درایند, زود می دهد؛ و نسبت به حق پویان مهربان است.) (165) 
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فرع آلاغرافت 

بسشم ال الرَحْمَن الرّجیم المص (1) 

المص (1) 

کتاب أنزل یک قلا یکن فی صذرک حرخ هه ئنیر یه ودکُری ِلمومنین (2) 


این کتانف است که بر نو نازل شده ؛ و نباید از ناحیه آن؛ ناراحتی در سینه 
داشته باشی ! تا به وسیله آن؛ (مردم را از عواقب سو ۶ عقاید و اعمال 
نادرستشان) بیم دهی؛ و تذکری است برای مومنان. (2) 


وا ما آنزل الک من ریم ولا تقیغوا من ذونه أَِاء قلبلً قا درون (3) 
از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده, پیروی کنید! و از 
اولیا و معبودهای دیگر جز او, پیروی نکنید ! اما کمتر متذکر می شوید ! (3) 

وم ش قَویه أفلَکناها قجاءها شتا با" أو ُم ایو (4) 


چه بسیار شهرها و آبادیها که آنها را (بر اثر گناه فراوانشان) هلاک کردیم ! 
ات ما شب هنگام, پا در روز هنگامی که استراحت کرده بودند, به 


سراغشان امد. )4( 

قما کان دَعوَاهَم لا جاعقم باستا الا آن قالوا لا کا طالمین (5) 

۵ خن آن موفم. که غذاب: ها به شترا انا آمد, سخنی نداشتند جز اینکه 
گفتند: «ما ظالم بودیم » (ولی این اعتراف به گناه, دیگر دیر شده بود؛ و 
سودی به حالشان نداشت (( (5) 

لتسالن الذین سل هم ولتسالن المْرسَلین (6) 


به یقین؛ (هم) از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سوال 
خواهیم کرد؛ (و هم) از پیامبران سوال می کنیم ! (6) 


لفط علنهم بعلّم وما کّا عائیین (7) 


و مسلماً (اعمالشان را) با علم (خود) برای آنان شرح خواهیم داد؛ و ما 
هر گز غایب نبودیم (بلکه همه جا حاضر و ناظر اعمال بندگان هستیم) ! (7) 


والورن بومید الحو قمن تفت موازیته قأولنک هد هم القخون (8) 


کم آمای لا اما اس سای را و 


ون حَفث مَوازيتة قاولیک الدین حسژوا أنشُسَهم یا ائوا یأَیَایتا تَطمُون 
(9 

و کشانی که میزانهای (عمل) آتها سبک است, افرادی هستند که سرمایه 
وجود خود را, بخاطر ظلم و ستمی که نسبت به ایات ما می کردند, از 


دست داده اند. (9) 
و له . مت اس وم مر ود ابش دق سس ۱ ۱ 9 دا 


ما تسلط و مالکیّت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم؛ و انواع 
وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم؛ اما کمتر شکر گزاری می کنید ! 
(10) 


ولقَد حلفْتاکم نم تا کم بم فلها للقلانکه انفحده وا لادم فقَسَج3وا [ [بلیس 
کر من السّاجدین (11) 

ما شما را آفرپذزم؛ سپس صورت بندی کردیم؛ بعد به فرشتگان گفتیم: 
«برای ادم خضوع کنید» انها همه سجده کردند؛ جز ابلیس که از سجده 
کنندگان نبود. (11) 
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13 هَ 


قال ما متعک لا تسَجّْد لد أَمرْنک قال آتا حَیْر مَْهْ حَلَفَتیی من تار وَحَلَفتَةٍ من 
طین (12) 


(خداوند به او) فرمود: «در آن هنگام که به تو فرمان دادم, چه چیز تو را 
مانع شد که سجده کنی؟» گفت: «من از او بهترم ؛ مرا از آتش آفریده ای 
و او را از گل » (12) 


قال قاقیط لها قا یَکونْ لک آن تتکیّر فیها قَاحْرغ اک من الصاغرین (13) 


گفت: «از آن (مقام و مرتبه ات) فرود آی ! تو حق نداری در آن (مقام و 
مرتبه) تکبر کنی ! بیرون رو, که تو از افراد پست و کوچکی ! (13) 


قال آنظزنی |لی وم عون (14) 

گفت: «مرا تا روزی که (مردم) برانگیخته می شوند مهلت ده (و زنده 
بگذار ۱)» (14) 

قال اک من الْمُنظرین (15) 

فرمود: «تو از مهلت داده شدگانی » (15) 

قال قبما غُوبتیی لأْفْعْدَنَ له صراطک الْمُسَتَقيم (16) 

گفت: «اکنون که مرا گمراه ساختی. من بر سر راه مستقیم تو, در برابر 


انا کصن ی کم ۱۱0۱ 


سلاو 


جي در ۰ 2 جع ب_ و 
لاتیتهم مُن بینِ یدیم وین حَلفِهِم وعن آبْمانهم وغن شمایئلهم ولا تجد 


عِ 


اکترهْمٌ شاکرین (17) 


تین آن نارق و از پشت سن و از طری راست و از طرفه چت انوا 


قال احرُخْ مها مَذْعومّا مَدْخورّا من تیعک مهم لمْلأنَ جَهتَم منم مین 
(18) 


فرمود: «از آن (مقام), با ننگ و عار و خواری, بیرون رو! و سوگند یاد می 
کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند, جهنم را از شما همگی پر می کنم ! 


18( 


یا دم اسَکُنْ, آنت وَرَوجک الْجتَه قکلا من حَیثْ شِتئما 
ی من الظالِمین (19) 


و ای آدم ! تو و همسرت در بهشت ساکن شوید ! و از هر جا که خواستید, 
بخورید ! اما به این درخت نزدیک نشوید, که از ستمکاران خواهید بود » 


الشجر ح 


0 
۰ص 
9 
3 
۱ اما 
م۱ 


(19 
قوسوس لها السْبْطَانْ لیبدی ما ما ژور ما هن بسوآتهما وقال ما 
تهاکما رتکما عن هجو السشجره [ا آن تکوتا ملکلن او تکوتا من العالدین 

20( 


سپس شیطان آن دو را وسوسه کزن:نا آنچه را از اتذافشان تهان بود, 
آشکار سازن؛ : و گفت: «پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر 
تا ای و او رز 
بهشت) خواهید ماند » (20) 


وقَاسَمَهُما اتّی لَکُمَا من اللاصچین (21) 
برای آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از خیرخواهانم. (21) 


هما یغژور قلَمّا اقا السَجَتَة بَدث شالف وطفقا بَحصتان علَیهما 
ورق الجتهٍ وتاداهما ريما آم 4 عن تلکا اجره کش لکْمَا ان 


الستطان تکمَا دی یی 22) 


و به این ترتیب, انها را با فریب (از مقامشان) فروداورد. و هنگامی که از 
ان فزشت شید آندامشان: 1 عهرتشان» .]یر آنما آشکار شد؛ ؛ و شروع 
کردندر به قرار دادن برگهای (درختان) بهشتی بر خود, با آن. زا متوشانند,-و 
پروردگارشان آنها را نداد داد که: «آیا شما را ار آن فتت هی که وی 
نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکاری است ؟ » (22) 


ص: 152 


قالا نا طلفتا آنفستا وان لْ تففژ نا وترحفتا توت من الخاسرین (23) 


کفنند: «پروردگارا ! ما به خویشتن ستم کردیم ! و اگر ما را نبخشی و بر ما 
رحم نکنی, از زیانکاران خواهیم بود » (23) 


قال ایطوا بَعْضْکُم لبقض عَدْوْ ولکَمْ فی الأرْض مُستَمَژٌ ومتاغ ای چین 
(24) 


فرمود: «(از مقام خویش,) فرود آبند: در حالی که بعضی از شما نسبت به 
بعض دبک دشمن خواهید بود ! (شیطان دشمن شماست, و شما دشمن 
او!) و برای شما در زمین, قرارگاه و وسیله بهره گیری تا زمان معینی 
خواهد بود.» (24) 


قال فیها تحَیِوّنَ وفیها تمُوئون ومنها تخرجُون (25) 


فرمود: «در آن 21 زمین ] زنده می شوید: خر آن می میرید؛ و (در 
رستاخیز) از ان خارج خواهید شد.» (25) 


یا یی آدم قَذ آنرلتا علیَِمْ لباسا بُواری سَوآِكَمْ وریشا ولباسن الَفُوّی دک 
کید حَیر دلک من آیّات ال لَعلمم 71 دشن (26) 


ای فرزندان آدم ! لباسی برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند 
و مایه زینت شماست ؛ اما لباس پرهی ززگاری بهتر است ! اینها (همه) از آیات 
خداست., تا خاش کر (نعمتهای او) شوند ۱ 26(۱) 


ِ 
قو آً 


اف نز ندان ادضاسشتظان.شفار را تغربیدد ان کونه کم‌یدن ماد شمارا ان 
بهشت بیرون کرد, و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به 
انها نشان دهد ! چه اینکه او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما 
آنها را نمی بینید؛ (اما بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که 
ایمان نمی اورند! (27) 


ولا قعلوا قاحشّة قالوا وجذتا عَلها آباعتا وال آمرتا بها فلْ ان ال آ بَأَمْژ 
بالْقکشاء أتفُولون عَلّی الله ما لا تَلَمُون (28) 


و هنگامی که کار زشتی انجام می دهند می گویند: «پدران خود را بر این 
عم خافتيی هه خواوند هازا عه ان دستور داده است » بکو: 9 
(هرگز) بم کاه شنت مرها یهد ایا ری مدا فست مت نی کر 
اتضفت دانید؟ » (28) 


فْل أمَر مر بی بالفشط وأقیقوا وَجْوَكُم عند کل مسجد وااغوة مخلصین لد 
الدین کمَا بداکم تعودّون (29) 


بگو؛ «پروردگارم امر به و ی ؛ و توجه خویش را ۳ 
(و به هنگام عبادت) به سوي او کنید ! و او را بخوانید, در حالی که دین 
(خود) زا.برای او خالصضص کردانید! (و بداتید) همان کونه که در آغاز شما :زا 
آفرید, (بار دیگر در رستاخیز) بازمی گردید ! (29) 


قریقا هی و قریقا حقّ عَلَنْهمْ الطَلالَه [َهمْ انَحدُوا السیاطین أَلاء من دون 
الله وَیحسبون ۹-9 0 ون (30) 


رتاش کوده ری عففی ‏ ه بقا نش کی آشته. آنوی هرفن یز 
آنها 0 شده است. آنها رکشانی؛هشتند که شناطین زابه عاق خداوند 
اولیای خود انتخاب کردند؛ و گمان می کنند هدایت یافته اند ! (30) 


ص: 53 1 


- ِ- 


نهٌ لا 


ت۱۳ 


با نی دم خذُوا زیتتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا مسر فوا 
یْجب ۳ (31) 


ای فرزندان آدم ! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد, با خود بردارید! و 
(از نعمتهای الهی) بخورید و بیاشامید, ولی اسراف نکنید که خداوند 
مسرفان را دوست نمی دارد! (31) 


قْل من من حَرم زيتة له التی خر لعباده ولا ارت من البق فُلٌ هی لد ین 
آمثوا فی الحباه الضبا خالصة یوم الْقَباقه دک تفص الایَاتِ َو ِ 
(32) 


بگو: «چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده. و روزیهای 
پاکیزه را حرام کرده است؟ » بگو: «اینها در زندگی دنیا, برای کسانی 
است که ایمان آورده اند؛ (اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند؛ ولی) 
در قیامت. خالص (برای مقمنان) خواهد بود.» این گونه آیات (خود) را برای 
کسانی که اگاهند. شرح می دهیم ! (32) 


فل ما رم رب القواج ها طهر متها وقا بسن اه یت بقیر الحق 
وان زوا لها ثم بر لته ساطاه وان وله علی الهعا ا تن 


)33( 


بگو؛ «خداوند, تنها اعمال زشت راء چه آشکار باشد چه پنهان؛ حرام کرده 
است؛ و (همچنین) گناه و ستم بناحق را؛ و اینکه چیزی را که خداوند دلیلی 
برای آن نازل تکرده, شریک او قرار دهید؛ و به:خدا مطلبی نسبت دهید که 


نمی دانید.» (33) 

ول مه أجل قٍا جاء أجلهُمٌ لا یشتأجژون ساعة ولا َستفُدفون (34) 
سرامد آنها فرا رسد, نه ساعتی از ان تاخیر می کنند, و نه بر ان پیشی می 
گیرند. (34) 


تا باتک زسل شُکُم تون یک آنانی قَمن الّقی ول قلا 
ِِِ ولا هم یرون (35) 


ای فرزندان آدم ! اگر رسولانی از خود شما به سراغتان بيایند که آیات مرا 
برای شما بازگو کنند, (از آنها پیروی کنید؛) کسانی که پرهیزگاری پیشه 
کنند و عمل صالح انجام دهند (و در اصلاح خویش و دیگران بکوشند). نه 


1 د نع م‌م 9 9 جم ‏ _ ج ۳ 
والذین کبُوا باتایتا واشتکُتژوا لها ألیِک َضحاث التار هم فیها اون 
(36) 


و آنها که آپات ما را تکذیب کنند, و در ایو آن تکبر ورز ند اهل دوزخند؛ 
خاودانه در ارتهه اهه‌ماند. (30) 


فقو اطلم یتن انز علن, ال گذی کب بآیانه ولیک یام تصيبم 
شن الکتاب 3 با حَاعتَهم شتا بو وتَهم هم قالو ها کم ند عون من 
کون اله کالوا شا غتا وشهذوا علی ۰ لهُم کائوا کافرین (37) 


چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا دروغ می بندند, يا آیات او را 
تکذیب می کنند؟ ! انها نصیبشان را از انچه مقذر شده (از نعمتها و مواهب 
این جهان) می برند ؛ تا زمانی که فرستادگان ما [< فرشتگان قبض ارواح [ 
به سراغشان روند و جانشان را بگیرند؛ از آنها می پرسند. «کجایند 
معبودهایی که غير از خدا می خواندید؟ ! (چرا به پاری شتما نفت. ایند ۱ 
مین کویتن: نها (همه) کم شدند.(و از ما دور کشتد!) و براضه حون 
گواهی می دهند که کافر بودند ! (37) 


ص: 154 


(خداوند به آنها) می گوید: «در صف گروه های مشابه خود از جِنْ و انس 
در آتش وارد شوید » هر زمان که گروهی وارد می شوند., گروه دیگر را 
لعن می کنند؛ سا هفکی با لت در آن قرار گيرند. (در این هنگام) گروه 
پیروان درباره پیشوایان خود می گویند: «خداوندا ! اینها بودند که ما را 
گمراه ساختند؛ پس کیفر انهز را از انش دو برابر کن ! (کیفری برای 
راهان هقی خر کر مان ها را وا در 
کدام (از شما) عذاب مضاعف است؛ ولی نمی دانید ! (چرا که پیروان اگر 
گرد پیشوایان گمراه را نگرفته بودند. قدرتی بر اغوای مردم نداشتند.)» 
(38) 


وقالت أولامغ لارام قما کان لک عَلیْنا من قصْل قَدُوفوا الاب بقا کم 
تکُسبُون (39) 


و پیشوایان آنها به پیروان خود می گویند: «شما امتیازی بر ما نداشتید؛ 
مس ای اراد ام ایا ود 


ان الذین کتبوا بآیانتا واشتکتژوا غلها لا قلخ له آنواث السشماء ولا بوخلون 
لجَتَه عحتّی تج الجتل فی سم الخیاط وکَدلک تگری الْفْرمین (40) 


کسانی که ایات ما را تکذیب کردند, و در برایر آن تکبر ورزیدند, (هرگز) 
درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود؛: و (هیج گاه) داخل بهشت 
نخواهند شد مگر اينکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد ! این گونه. گنهکاران را 
جزا می دهیم ! (40) 


لهُم ون جعد مهاد وین قَوَفهمْ عوّاش وکذلک تجزی الظالمین (41) 


برای آنها بستری از (آتش) دوزخح» و روی آنها یوششهایی (از آن) است ؛ و 

اینچنین ظالمان را جزا میدهیم ! (4۸1) 

الذین | آقثوا وعَملوا السَالحات لا تلف تفا الا وشعها ولیک آَشحاث الْحَتَه 
هم فیها خالدون (42) 


۲2 


و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند -البته هیچ کس را 
جف یه انداه جوا نایمش تکلری نمی کیت نها احل تست وخحاودانه در آن 
خواهند ماند. (42) 


س‌ 


هداتا بدا وما کب لتهتدی ولا آيْ هداتا ال لد جاعث سل رثا بالحو 


عءِ 


ِِ آن تلکم ۳ آورئنُمَوها بمَا کم تعمَلون (43) 


و آتچه در دلها از کینه و خسن دارند؛ برمی کنیم (تا در صفا و صمیمیّت با 
هم زندگی کنند) ؛ و از زیر (قصرها و درختان) انها, نهرها جریان دارد؛ می 
گویند: «ستایش مخصوص خداوندی است که ما را به این (همه نعمتها) 
رهنمون شد . و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود, شا (به اینها) راه نمی 
یافتیم ! مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند » و (در اين هنگام) 

به آنان ند| داده می شود که: «اين بهشت را در برابر اعمالی که انجام می 
دادید, به ارث بردید» (43) 


وتا ما قی طذورهم من غل تقبی من تقتهم ال ژ وقالوا الحمَد له 


ص: 155 


۳ یس یر س 3 ۳ ۳ 5 ۳ جر رب هو 
وتادي آأضحاب الجتّه أضِحات التّار آن فد وجذتا ما وعدتاررسا حقا قّل 
را دا لو ۱8 2[ بو ]9 پ وحباي میوه [. هوجو 1 جح 

وجد نم ما 9عد رَبکم حفا قالوا نعم فادن مودن بییهم ان لعتة الله کلف 


و بهشتیان دوزخیان را صدا می زنند که: : «آنچه را پروردگارمان به ما وعده 
داده بود. همه را حق یافتیم ایا شضا هدر ات زا پروردگارتان به شما وعده 
داده بود حق یافتید؟ » گفتند: «بله » در این هنگام, ندادهنده ای در میان 
آنها ندا می دهد که: «لعنت خدا بر ستمگران باد ! (44) 


الذین 7 غن سبیل ال 5 5ب یبغوتها عوّجا وهم بالاخه کافرژون (45) 


همانها که (مردم را) از راه خدا بازمی دارند, و (با القای شبهات) می 
خواهند آن را کج و معوح نشان دهند؛ و آنها به آخرت کافرند » (45) 


وَبیتَهُما حجَاب وَعَلّی الأْغْرَا رجال یَعرِفُونَ کل بسیماهم تا دو] آان 
الحتّه آن سَلاه لبم 2 بَوحْلوماً وف بَطمَفْون (46) 


و در میان آن دو [< بهشتیان و دوزخیان ] حجابی است؛ و بر «اعراف» 
مردانی هستند که هر یک از ان دو را از چهره شان می شناسند؛ و به 
بهشتیان صدا می زنند که: «درود بر شما باد» اما داخل بهشت نمی 
شوند, در حالی که امید ان را دارند. (46) 


ِ- 


وازا ضرقت ْضَارْهْم تلْقاء آضحاب التّار قالوا یتنا لا تجْقلْتا مع الْقَوّم 
الظالمین (47) 


و هنگامی که چشمشان به دوزخیان می افتد می گویند: «پروردگارا! ما را 
با گروه ستمگران قرار مده » (47 


وتادي آأضخاثِ الأْغْراف رجالا بغرفوتم بسيمَاهُم قالوا ما أعْتّی عَنکُم 
حَمَعکم ها کم سر ون (48) 


و اصحاب اعراف, مردانی (از دوزخیان را) که از سیمایشان ایا زا نت 
ات تا مت ند هی وییی از دیونید که از کودا هه ستها راز ۳ و 
ثروت و آن و فرزند) و تکبُرهای شما, به حالتان سودی نداد » (48) 


أهوّلاء الدین أَفْسَمِنم لا یتالهم اللَة برخم ااخْلوا الْجَتَه لا حوف عَلَیْکَم ولا 
نم تجْرَئُونَ رو 

آبا آنتها.[ک این واماند انس اعراف | هسانان پیت که مه کند باه کردنه 
رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟ ! (ولی خداوند بخاطر ایمان 
وقضتی: اما خر سار انوا مات هم اون که اما کقنه ی شوو:) 
داخل بهشت شوید, که نه ترسی دارید و نه غمناک می شوید ! (49) 


وادی أصحاث التّار َضحاب الْجِبّه آن آَفیضُوا عَلیْنا من الَاء َو مقّا رَرَقكم 
له قالْوا ان ال حَرَمَهْمَا علی الکافرین (50) 


و دوزخیان, بهشتیان را صدا می زنند که: «(محبت کنند) و مقداری ابا 
از آنچه خدا به شما زوزق دادمءبه ما ببخنشید » آنها (در پانسنخ) می گویند؛ 
«خداوند اینها را بر کافران حرام کرده است » (50) 

الذین اتخذوا ديتهم هو و لیب عنم الحیَاخ الکنیا ال گزرجا هم کما تسوا 
لقاء يَوَمهم هَذا ۳ کائوا بایایتا بِعْحَذُون (51) 


همانها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند؛ و زندگی دنیا آنان 
چنین روزی را فراموش کردند و ایات ما را انکار نمودند. (51) 


ص: 11_56 


گٍِ و ۳ 9 ِِ 9 سِ 
ولقَدٌ جتْناهم یکتاب قَصْلنَاةْ عَی علم هدی وَرَحْمَه لَقَوْم بُوْمِنُوَ (52) 


)52( 

ی 1 ۳ 1 # و مگ # ۹2 رو و ثِ_ ۳ ۳ جاعره 
ینظرون | تاویلة بو یاتی تاویلة یقول الذِينِ سوق من من قَبّل " جاعث 

سل ریا بالَو* قهل لتا من شققاء قیسْقَغوا تا او ره قتفمل عیْر ای کت 

ر ر‌ لك من لا فیسععو و 

ی ۶ ِ آً رز لا - رت 

تفْمل ق؟ خستوا أنفْسَهم ول علهّم ما کائوا بَفتزون (53) 


آیا آنها جز انتظار تأویل آیات (و فرا رسیدن تهدیدهای الهی) دارند؟ آن روز 
که تأویل آنها فرا رسد (کار از کار گذشته. و پشیمانی سودی ندارد؛ و) 
کسانی که قبلا آن را فراموش کرده بودند می گویند: «فرستادگان 
پروردگار ما؛ حق را آوزدید؛ آپا (امروز) شفیعانی برای ما وجود دارند که 
برای ما شفاعت کنند؟ يا (به ما اجازه داده شود به دنیا) بازگرديم. و 
اعمالی غیر از آنچه انجام می دادیم, انجام دهیم؟ » (ولی) آنها سرمایه 
وجود خود را از دست داده اند؛ و معبودهایی را که به دروغ ساخته بودند, 
همگی از نظرشان: گم می شوند. (نه راه بازگشتی دارند. و نه شفیعانی !) 
(53) 


لب کم ال الْذٍی خَلق السَماوات وَالأّضَ فی سّه ایام یم استوی عَلی 
آلْعزش یف ی الیل هار سانه حی وال مس وا مر وَالنَجُوم مُسَگرات 
۳ له الحَلّقْ وَالاْمرٌ تبازک اللة رَبٌ الْالمین (54) 


۰ 


پروردگار شما, خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز [< 
شش دوران ] افرید؛ سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت؛ با (پرده تاریک) 
شب, روز را می پوشاند؛ و شب به دنبال روز, به سرعت در حرکت است: 
و خورشید و ماه و ستارگان را افرید, که مسر فرمان او هستند. آگاه 
باشید که آفرشش و تذبیر (جهان از از ان او (و به فرمان او) ست ! پر برکت 
(و زوال ناپذیر) است خداوندی که پروردگار جهانیان است ! (54) 


۳ ِ و 9 
اغوا سکم تصَرُغا وَْفية اه لا بُِبٌ الفْعْتدین (55) 


پروردگار خود را (آشکارا) از روی تضرژع. و در پنهانی. بخوانید ! (و از تجاوز, 
دست بردارید که) او متجاوزان را دوست نمی دارد! (55) 


لعات 


ِ ره تفسدوار فی الاْض بعد اصلاجها َارعَوةه حَوفا 5 طمعا ان رحه حجمت اللّه 
قر من المخسنین (56) 


۱[ 
نیکوکاران نزدیک است ! (56) 


لت سَحابا الا 


ِ- 


هو ۳ سل الرباح بشرا بین بین ی ید رَخمته < 
رات کدّلک تخرج 


سَفْتا لبلچٍ مَبْتِ_قانرلنا به الماء قأحْرَجْتا به من 
الموتی لعَلکَم تدکژون (57) 


او کسی است که بادها را بشارت دهنده در پیشاپیش (باران) رحمتش می 
فرستد؛ تا ابرهای سنگین بار را (بر دوش) کشند؛ "(قنیتین فا انا راز به 

سوی زمینهای مرده می فرستیم کی بهتوتتنيله انفا: ای ای 
می کنیم؛ و با آن, از هرگونه میوه ای (از خاک تیره) بیرون می آوریم؛ اين 
گونه ۰ مرده را زنده کردیم ۱ بمردگان را (نیز در قیامت) زنده 
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اد 


سرزمین پاکیزه) و شیرین), گیاهش به فرمان پروردگار می روید؛ اما 
سرزمینهای بد طینت (و شوره زار)؛ جز گیاه ناچیز و بی ارزش, از آن نمی 
هید این کوته. ابات:(خود) را بای انها کشک فا رتد بیان هی کزیر 
(58) 


لد أَرَسَلتا توا آلی قومه فقال با قوم اعتذوا اللع‌قا لکم قن الم عترة ان 
اخاف عَلَیْکُمْ عَدَات یوم عظیم (59) 


ما نوح را به سوی قومش فرستادیم ؛ او به آنان گفت: «ای قوم من ! (تنها) 
خداوند یگانه را پرستش کنید, که معبودی جز او برای شما نیست ! (و اگر 
غیر او را عبادت کنید,) من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم » (59) 


ال الا من قومه ‏ تراک فی صلال مُیين (60) 


(ولی) اشراف قومش به او 7 «ما تو را در گمراهی آشکاری می 
بینیم » (60) 


قال یا قوم لیس بی صَلاله وَلکنّی سول من لب العالمی (61) 


گفت: «ای قوم من ! هیچ گونه گمراهی در من نیست؛ ولی من فرستاده ای 
از جانب پروردگار جهانیانم ! (61) 


لمکم رسالات ری وأنصخ لکُمْ وأَعلَمْ من ال ما لا تقلَمون (62) 


رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می ِ ۰ و خیرخواه شما هستم؛ و از 


1 وعَجم آ عاف ذِکْدٌ من رَبکُمْ عَلی رَجْل منم لِنذرِکم ولِتَفوا ولعلکَم 
نژ حمون 


آیا تعجّب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از 
میان شما به شما برسد, تا (از عواقب اعمال خلاف) بیمتان دهد, و (در 


گردید؟ ! (63) 


هم م اب ِ 7 


قکدبوة فأنجیتاة والذین مَعَهٌ فی الفلك وأغرفتا الذین کَذْبوا باباتتا لَهُمْ کائوا 
قومّا عمین (64) 
اما سرانجام او را تکذیب کردند؛ و ما او و کسانی را که با وی در کشتی 


بودند, رهایی تخشفديم "و کشانی که انات‌تما را نکدت کردنج غرن کرذرم؛ 
چه اینکه انها گروهی نابینا (و کوردل) بودند. (64) 


وی غاد أَحَاهم 2 هُوذا قال با قوّم اعْبْذُوا ال ما کم من ال له غَیِرْه أقلا تتفون 
(65) ۲ 


و به سوی قوم عاد, برادرشان «هود »> را (فرستادیم) ؛ گفت: «ای قوم من ا! 
(تنها) خدا| را پرستش کنید, که جز او معبودی برای شما نیست ! آیا 
پرهی ززگاری پیشه نمی کنید؟ سك (65) 


ال القلاً اذین کَقژوا من قویه 9 لنراک فی سقاقه ولا لنظْکَ من 
الکاذبین (66) 


اشراف کافر قوم او گفتند: «ما تو را در سفاهت (و نادانی و سبک مغزی) 
می بینیم» تیا مس ها | از دروغگویان می دانیم » (66) 


قال با قوّم لیس بی سَقاهة ولکنی سول من رب الْعالمین (67) 


گرفت: «ای قوم من ! هیچ گونه سفاهتی در من نیست؛ ولی فرستاده ای 
از طرف پروردگار جهانیانم. (67) 


ص: 58 1 


رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم؛ و من خیرخواه امینی برای 
شما هستم. (68) 


وعَجم آن جَاعَكُمْ دک من ریم عَلی رل نکم لدم وادکُژوا لا 
لک خلقاء من تقد وم توح ورادکم فی الق بتسٌطة قاروا آلء ال 
لمکم تفْلْجون (69) 

آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی از 
فیان شفا به. شما برسد: نا( از مخاز ات الهی) بیمتان دهد؛ او.به.یاد آهزند 
هنکاهی که شما را حاشتان قیام نمع فراز داد ؛ و شما را از جهت خلقت 


(جسمانی) گسترش (و قدرت) داد؛ پس نعمتهای خدا را به یاد آوزنق شاید 
رستگار شوید » (69) 


قالوا آجْتا نید ال وخ وتدر ما ان یعْبد آباونا تا بما تیذتا آن نت 
من الصَادقین (70) 


گفتند: «آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم, و آنچه را 
و عذاب الهی) به ما وعده می دهی, بیاور» ! (70) 


- 


قال قَذٌ وقع عَلَیْکُم رکش رحس وعَصَب ئجادلوتیی فی سماء 
شقیتفوها انم وآیاونم ها برل ال بها من شلطان: فا شزو ای عقنم من 
الْْنتظرین (71) 


_. 


گفت: «یلندی و.غضب پرورد کازتان؛ شما را فرا گرفته است! آبا با هن در 
مورد نامهایی مجادله می کنید که شما و پدرانتان ابعنوان معبود و خدا, بر 
تتقاا گذاردم انذه ذر. خالی. که خذاهند هیغ دلیلی: دربارم-ان نازل کرد 
است؟ ! پس شما منتظر باشید. من هم با شما انتظار می کشم ! (شما 
انتظار شکست من, و من انتظار 1 ۳ برای شما !)» (71) 


ِِ 0 ِ/ ت تین 1 0 لب 1 س 
قانجیتاة والذین مَعَه برخمه متا وقطغتا دابر الذین کذبوا باباتتا وَما کائوا 
مَوْمنینَ (72) 


سرانجام, او و کسانی را که با او بودند. برحمت خود نجات بخشیدیم؛ و 
ريشه کسانی که ایات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند, قطع کردیم ! 
72 


والی تمود َحَاهم الا قال با وم اعبذوا ال ما کم من الم عة قة 
جاعتکم بت سکم هذه تاه اللّه لک آية قدژوها تأكْل فی آرّض ال 5 
تین 5۵ بسوء ء تاک عَدَاب ال (73) 


و به سوی (قوم) ثمود, برادرشان صالح را (فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم 
من ! (تنها) خدا را بپرستید, که جز او, معبودی برای شما نیست ! دلیل 
روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده: این «ناقه» الهی برای شما 
رای ات اد رای ال وا که رو مار انوا 
هه ها 
کرفت 73۱ 
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وَادکرُوا ا جقلَكمْ خلقاء من تقد اد وَأك فی ۱ تَحدُون من شهولعا 
فصورا حون الجبال بیو قاا کر وا الاء الله وا و تعتَو فی الازْض مُفسدین 
74 


و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم «عاد» قرار داد. و در زمین 
مستقر ساخت. که در دشتهایش, قصرها برای خود بنا می کنید؛ و در کوه 


و در زمین, به فساد نکوشید » (74) 
ارت ِ 


قال الما الذین اشتکییُو من ققیه و سَتطعفوا لِمن آمن مهم 
مین ان صالها سل من الوا اما سل مین( 


(ولی) اشراف متکبر قوم اوء به به مستضعفانی که ایمان آورده بودند, کفتند: 
«آیا (براستی) شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده 
شده است ؟ » آنها گفتند: «ما , به آنچه او بدان قاهه رت یافته, ایمان آورده 
ایم.» (75) 


ری 


ِ- 


س‌ 


قال الذِیَ اسْتکبروا تا بالذی آمنثم به گافژون (76) 


متکبران «(ولی) ما به آنچه شما , بلق ار ایمان آورده اید, کافریم » 
(76) 


َعقژوا الَاقه وعتوا عن مر ربهم وقالوا با صالخ ائتا یما تعذْتا (ن نت من 
المرسّلین (77) 


سیس «ناقه» را یی کردند, و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند ؛ و گفتند؛ 
دای صالج اک ات فرشا ار تا هن آسه‌ها را یا ان مت هی 
کنی, بیاور » (77) 

حدم الرَجَْة قَأبَخوا فی دارهم جانمین (78) 

سرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان, (تنها) جسم بی 
جانشان در خانه هاشان باقی مانده بود. (78) 


قتواب 2 وقال یا وم لقذ نکم یساله ری ونصخث کم ولکن لا 


(صالح) از آنها روی برتافت؛ و گفت: «ای قوم ! من رسالت پروردگارم را 
به شما ابلاغ کردم. و شرط خیرخواهی را انجام دادم. ولی (چه کنم که) 
شما خیرخواهان را دوست ندارید » (79) 


۳2 جح 3 
ولُوطا لا قالَ مه آتأئون الْقَاجشه ما سَبَقَکُم بها من آحدٍ من القالمین 
(80( 


و (به خاطر آورید) لوط راء هنگامی که به قوم خود گفت: «آپا عمل بسیار 
زشتی را انجام می دهید که هیچیک از جهانیان. پیش از شما انجام نداده 
است ؟ ! (80) 


ِ‌ 


9 1 
و نس از ورس مب لا سِ ۳ ِ ِ 
1 کم لتَائُون الرجال َهَوَه من دون التساء بل نتم قَوم مُسَرِفْونَ (81) 


آپا شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید, نه زنان؟ ! شما گروه 
اسرافکار (و منحرفی) هستید ! (81) 
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ِ 
۶ 


وما گان جواب قومه لا آن قالوا آخرجوفم من قَیتکم هم آناسن بتطهژون 
(82 


ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند: «اينها را از شهر و دیار خود 
بیرون کنید, که اینها مردمی هستند که پاکدامنی را می طلبند (و با 


همصدا نیستند )» (82) 


1 


قأنجیتاة وأهلَْ الا امرأتة کاتث من العابرین (83) 


۱۳ 


(چون کار به اینجا رسید.) ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم؛ جز 
همسرش, که از بازماندگان (در شهر) بود. (83) 


متا غلنهم مطرّا قانظر کیت گان عَاقتة الَفْجْرِمینَ (84) 


و (سپس چنان) بارانی (از سنگ) بر آنها فرستادیم؛ (که آنها را در هم کوبید 
و نابود ساخت.) پس ننک سرانجام کار مجرمان چه شد ! (84) 


والی, مَدْیَن أحاهْم شتا قال با قوم اعْبْذوا ال ما کم من للم عَیر 
َاعتکُم وه قاوَقوا الیل 1 وا حَشو, سب یا ء 
نیوا فی الأرّض بَعْد اضلاجها دم حَیْر لک ان کنثم مَوْمنین (85) 


خدا را بپرستید. که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف 
پروردگارتان برای شما امده است؛ بنابر اين. حق پیمانه و وزن را ادا کنید! 
و از اموال مردم چیزی نکاهید ! و در روی زمين, بعد از انکه (در پرتو ایمان 
و دعوت انبیاء) اصلاح شده است. فساد نکنید ! این برای شما بهتر است 
اگر با ایمان هستید ! (85) 


۱ ۳ 
0۰ 


1 


و5 


ِ 31 مم 
تفغدوار تک صزراط توعدّون وَتَضَدُون عن سبیل الله من من به و وتبعُوعا 
واگکرُوا لا کم قلیلا قَََ کم وانظیوا کف گان عَاقتة المفسدین 


و بر سر هر راه ننشینید که (مردم با ایمان را) تهدید کنید و مومنان را از 
راه خدا باز دارید, و با (القای شبهات.) ان را کج و معوج نشان دهید ! و به 
خاطر بیاورید زمانی را که اندی بودید, و او شما را فزونی داد! و بنگرید 
سرانجام مفسدان چگونه بود ! (86) 


۱ 


۳ 


2 


منم ِِ پالذی آزسلث به وطایْفه [ بُوَمنَو| فاصَبر وا 
2 بیتتا هو حَبرٌ الحاکمین (87) 


و اگر گروهی از شما #ن به آن فرستاده شده ام ایمان آورده اند, 
و گروهی ایمان نیاورده اند, صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند, که او 
بهترین داوران است ! (87) 
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جزء 9 

ادامه سوره الأعراف 

قال لملاً لین اسَتکْیُو یمن قومه جنک با شعَیث والذین آمئوا قعک 
من قَرییتا ولقود فی متا قال اولوٍ کنا کارهین (88) 

اشراف زورمند و متکیُر از قوم او گفتند: «ای شعیب ! : به یقین»؛ , تو و کسانی 


را که به تو ایمان آورده ات از شهر ودیار خود بیرون خواهیم کرد, پا به 
آیین ما باز گردید » کفت: «آیا (می خواهید ما را باز گردانید) اگر چه مایل 


نباشیم؟ ! (88) 

قد افْتربتا ی اللّهٍ ذبا ان غذیا فی ملیکُم بغد لد ییات ال ملها وقا کون 
لتابآن تقو فیها الا آن شا ال نا وسع ر فا کل شمء لا علی ال 
توکلتا ربتا افتخ بینتا وین قومتا بالحة* وآنت حَيَرٌ الْقانجین (89) 


اگر ما به آيین شما باز گردیم, بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات بخشيده, به 
خدایی که پروردگار ماست بخواهد؛ علم پروردگار ماء به همه چیز احاطه 
دارد. تنها بر خدا توکل کرده ایم. پروردگارا! میان ما و قوم ما بحق داوری 
کن, که تو بهترین داورانی » (89) 


> | - وه ۳ م ِ 1 10 لام پیب تلا 
وقال الا ُذین کژوا من قومه لین اتنقثغ شعت َکُْ لا حاسژوت (90) 


اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند 1 «اگر از شعیب پیروی 
کنید. شما هم نات خواهید شد » (90) 


خ 


دهم الرَجْقَة قأسْتَخُوا فی دارهم امین (91) 


سپس زمین لرزه آنها را فرا گرفت؛ و صبحگاهان بصورت اجسادی بی جان 
فر خانه هاشان مانده بودند. [91) 


الذین کَتبوا شعیتا کأن لَمْ یَفتوا فیها الذین کتبوا شعتبا کائوا هُمْ الخاسرین 
(92) 


فک 


قتولی عَلهم وقال یا قوّم لقا لعْتُکمٌ رسالات زبی وَتضَکث لكم قَکیّت 


سپس از روی برتافت و گفت: «ای قوم من ! من رسالتهای پروردگارم 
را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیرخواهی نمودم ؛ با این حال؛ چگونه بر 
حال قوم بف انهان اشفت بخورم؟ » (93) 


ِ- 


۳ ۳ لا ک 9 8 لا 
وا أرسَلتا فی قریه هن تب الا تا آَهلهّا بالباسَاء والصتاء لعَلَهم 
عون (94) 


و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اينکه اهل آن را به 
ناراحتیها و خسارتها گرفتار ساختیم؛ ؛ شاید (به خود آیند, و به سوی خدا) 
0 


لت ان السیّهِ العسته عتّی عقوا قالوا فقو مس آباعتا الصَعَاء 
و أَحَذْتاهم بَعْتَةَ وم لا بسْعژون (95) 


سپس (هنگامی که این هشدارها در آنان اثر نگذاشت), نیکی (و فراوانی 
نعمت و رفاه) را به جای بدی (و ناراحتی و گرفتاری) قرار دادیم؛ آنچنان 
که فزونی گرفتند. (و همه گونه نعمت و برکت یافتند, و مغرور شدند,) و 
گفتند: «(تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم؛) به پدران ما نیز 
ناراحتیهای جسمی و مالی رسید.» چون چنین شد, انها را ناگهان (به سبب 
اعمالشان) گرفتیم (و مجازات کردیم), , در حالی که نمی فهمیدند. (95) 
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ولو أَنْ هل الفْری آمئوا والقوا لقتختا عَلنّهم برگاتِ من السَمَاء والأرْضٍ 
وَلکن کَتَبُوا قاحنتاهم بقا کانوا تکستون (96) 


و اهل شهرها و آبادیها, ایمان وت منرت و تقوا پیشه می کردند, 
| بر آنها. ای کیتیودیم؛ تا هو کت 
کردند؛ ما هم آنان را ی مجازات کردیم. (96) 
آقأمن آل الْفْری آن تم سا بباتا وه تانمون (97) 


ابا هی افیا تن اه که فدات انم سا سا سار 
حالی که در خواب باشند؟ ! (97) 


ج جچ 9 ِ هِ هِ 
او امن اهَل الفْری ان بانیم باستا صَحی وهم بٍ ات ن (98) 


آبا اه این آبادیها: ات این اند که داب ها شا روز یه اس اعسان بنایه 
در حالی که سرگرم بازی هستند؟ ۲ (98) 


َقأمئوا مک اللّه قلا یامن مَکَرّ اللّه الا الْقوَمْ الْحاسژون (99) 


ایا افیا ان فک اسر اسان مر دایتی ای ‌عالی کف و وا نا نان 
خود را از مکر (و مجازات) خدا ایمن نمی دانند ! (99) 


0- 


ول هد لین ترلون رت من َغد آفلها آن لو تشاء أَصبتاهم بدئوبهم 
علی قَلوبهمٌ قََمْ لا بَسْمَعُوَ (100) 


آیا کسانی 5 که وارث رویر زمين بعد صاحبانِ آن می شوند, یت نمی 
دلهایشان مهر می نهیم 0 حق را) نشنوند؟ ! (100) 


لک ای تفص علیک من آنتانها ومد جاعتهق رهم یقاب قما کائوا 
نوات ار کر بُوا من قَبْل کدّلک بَطبَعٌ ال علی قلوب الکافرین (101) 


اینها, شهرها و آبادیهایی است که قسمتی از اخبار آن را برای تو شرح می 
دهیم . : پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند (ولی آنها چنان لجوح 
تودند که چه,آفخه: قبلا تکدیت کردم بوخنده آیمان: تفت آوردند ( این گونه 
خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد (و بر اثر لجاجت و ادامه گناه, حس 


ومّا وجدتا لاکترهم مَنْ عَهد وان وَجذْتا کترهَمْ لقاسقین (102) 


و بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نیافتیم؛ (بلکه) اکثر آنها را فاسق و گنهکار 
یافتیم ! (102) 


ما 2 0 ۱ ما ی سم ی یو نت 
تم بَعلتا من بغدهم موی بآیایتا لی فژعون ومَلیْه فظلَموا يا قانظر کیت 
کان عَاقبَة الَمْفَسدین (103) 

4 بل 


2 


سپس بدنبال آنها [< پیامبران پیشین ] موسی را با آیات خویش به سوی 
فرعون و اطرافیان او فرستادیم؛ اما آنها (با عدم پذیرش), به آن (آیات) 
ظلم کردنت سر عافقت مفسدان خکونه هد ۱( 105) 

وقال موسی یا فرَعَوَنْ نی سول مٌن رب الْعالمین (104) 


00 گفت: «ای فرعون ! من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیانم. 
104 
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میحر ۲ ام دصر لا له مه فیس نا مه چ 0 
حقیق عَلی آن لا آفول عَلی الله الا الحَقّ قدٌ جنکم ببیته من رَبکمْ قَاسل 
معی بنی اسرائیل (105) 


سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم. من دلیل روشنی از پروردگارتان 


قال ان کنت جّت بأَیّه قأتِ بها ان کنت من الصّادقین (106) 


۳ گفت: «اگر نشانه ای آورده ای, نشان بده اگر از راستگویانی » 


قلْقی عَضاه قلدا هی تُْبَانْ مین (107) 
(موسی) عصای خود را افکند؛ ناگهان اژدهای آشکاری شد ! (107) 
وَترَع يَدَهُْ قلا هی بیْضَاء للتّاظرین (108) 


و دست خود را (از کوییان) بیرون و سفید (و درخشان) برای بینند ان 
بود ! (108) 


قال الملاً من قَوّم فرعون ان هَدّا ساجر عَلی (109) 
اظراشان فرغوی کقو نی شک ای خی ماس انا ات09 
برد آن برجم من ارضکم قعادا تامرون (10ع) 


می خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند؛ (نظر شما چیست. و) در برابر 
او چه دستوری دارید؟» (110) 


قالوا اجه وَاحاة وَارسل فی المداین حاشرین (111) 


(سپس به فرعون) گفتند: «(کار) او و برادرش را به تأخیر انداز, و جمع 
اوری کنندگان را به همه شهر ها بفرست... (111) 


وک یک ساجر لیم (112) 


تا هر ساحر دانا (و کارآزموده ای) را به خدمت تو بیاورند » (112) 


‌ - 


وجاء السَحرهْ فرَعَون قالوا ان لتا لأجْرّا ان نا تن الالیین (113) 


شاحر آن-نرد قوتون امه فد دابا اکر‌ها ره ندیم اجر باداش 
مهمی خواهیم داشت؟ » (113) 


قالَ تعم وللَکم لمن الْفْقََیینَ (114) 
گفت: «آری, و شما از مقربان خواهید بود » (114) 
قالوا با مُوهی اقا آن ثلَقی واقا آن تکون تن الْعلقِین (115) 


(روز مبارزه فر | رسید. ساحران) گفتند: «ای موسی ! پا تو (وسایل سحرت 


را) بیفکن, يا ما می افکنیم » (115) 


قال لوا قَلمّا آلقوّا سحژوا أغیْن الّاس وَاسترْهبُومَمْ وجَاغوا یسخر عظیم 
(116) 


گفت: «شما بیفکنید » و هنگامی (که وسایل سحر خود را) افکندند, مردم 
را چشم بندی کردند و ترساندند؛ و سحر عظیمی پدید اوردند. (116) 


أَوحبنا [لی موسی آن آلق عقضاک قلذا ی تْقَفْ ما بأَفکُونَ (117) 
(ما) به موسی وحی کردیم که: «عصای خود را بیفکن » ناگهان (بصورت 


مار عظیمی در آنند که) وسایل دروغین آنها را بسرعت برمی گرفت. 
(117) 


قوقع الْحَو وتطلَ ما کائوا یَعْمَلونَ (118) 


(در اين هنگام,) حق آشکار شد؛ و آنچه آنها ساخته بودند, باطل گشت. 
(118) 


عْلبُوا هْتالِک وانقلبُوا ضاغرین (119) 

و در آنجا (همگی) مغلوب شدند؛ و خوار و کوچک گشتند. (119) 
وق السَْحتَ ساجوین (120) 

وا هرا نی اتیا را تدم آفای 120 
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قالوا آمتّا برَبْ القالمین (121) 

و گفتند؛ «ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم؛ (121) 
رب مَوسی وهاژون (122) 

پروردگار موسی و هارون » (122) 


قال قو عفن امش فل. آن ارزو لک ان دا تفت کر نفده فی. اعد 
لنخرجوا مِنهّا لها فسوف تغلفون (123) 


فرعون گفت: «آپا پیش از آنکه به شما اجازه دهم, به او ایمان آوردید؟ 
حتما این نیرنگ و توطئه ای است که در این شهر (و دیار) چیده اید, تا 
اهاش را از آن بیرون کنید؛ ولی بزودی خواهید دانست ! (123) 


ین 2 ۳ محر 1 مج 55 هدن > 
لأقَطعن َیدیکُم وارجلکُم من خلاف ن2ّ لاَلتَكم آمجممین (124) 


سوگند می خورم که دستها و پاهای شما را بطور مخالف [< دست راست 
با پای چپ, يا دست چپ با پای راست ] قطع می کنم ؛ سپس همگی را به 
دار ضی آونتم 1 (124) 


قالوا 5 لی ربا منقلمون (125) 


(ساحران) گفتند: «(مهم نیست,) ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم ! 


(125) 
وما تنم ما الا آن آمتا بات زا لقا جاعلتا رتنا أَفُرغْ علننا َنرا وَتوفنا 
مُشلمین (126) 


انتقام تو از ماء تنها بخاطر این است که ما به آیات پروردگار خویش 
-هنگامی که به سراغ ما آمد- آنمان: اور دزم بار الها صبر و استقامت بر ما 


فرو ریز! (و آخرین درجه شکیبائی را به ما مرحمت فرما) و ما را 
مسلمان بمیران » (126) 


وقال الْعلاً من قَوم فز عون اند موی وَقَوّمة لْفْسدُوا فی الاژض وَیَدَرک 


سس 


تک قال ۳۹ باه ۶ 5 تدش تستحپی نساءهم انا فو 9 قهَم قاهرژون (127) 


و اشراف قوم فرعون (به او) گفتند: «آیا موسی و قومش را رها می کنی 
که در زمین فساد کنند, و تو و خدایانت را رها سازد؟ » گفت: «بزودی 
پسرانشان را می کشیم, و دختر خترانشان را زنده نگه می داریم (تا به ما 
خدمت کنند) ؛ و ما بر آنها کاصلا مار 4 (127 


قال خوسن لققمه اشتعیوا بالله واضیژوا آن الارض لله بورنها من بهاء ین 
عباده والْعاقبة ی( (128) 


موسی به قوم خود گفت: «از خدا یاری جویید, و استقامت پیشه کنید, که 
زمین از آن خداست. و ان را به هر کس از بندگانش که بخواهد, واگذار 
فین کند : ونر انجام. (نیک) برای, بر هر کاران است 1 (129) 


قالور آوذیتا من بل آن تأنتتا ومن بَقد عا جثتنا قال عسی ریم آن تیک 
عَدوَکُمْ وَیسْتَحلمكُم فی الأرْض فینظر کف تَعْمَلونَ (129) 

7 «پیش از آنکه به سوی ما بیایی اراد دیدیم» (هم اکنون) پس از 

آمدنت نیز آزار می بینیم ! (کی این آزارها سر خواهد آمد؟)» گفت: «امید 


است بزوردمازبان درشمن شما را هلاک کند, و شما را در زمین جانشین 
(آنها) سازد, و بنگرد چگونه عمل می کنید » (129) 


0[ 7 ل 1 0 
ولد حذْتا آل فِرَعَوّن بالسنین تفص من اللْمَراتِ لَعلهْم یدرون (130) 


و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار 
کردیم, شاید متذکر گردند! (130) 
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قادّا جاءَنْهْم لحَستة قالوا لا هذه وان ِ ند 1 ۳ بِمّوسی من 
تَعه آلا ۳ طایرِفم عند ال ول اكترفم لا تقلمون (31) 


(اما آنها نه تنها پند نگرفتند. بلکه) هنگامی که نیکی (و نعمت) به آنها می 
رسید, می گفتند: «بخاطر خود ماست.» ولی موقعی که بدی (و بلا) ‏ به آنها 
می رسید. می که «از شومی موسی و کسان اوست» ! آگاه وه 
شنز چشمه هفه آینها, نزد خذاست:؛ ولی بيشتر آنها تمی: دانند! (131) 


وقالوا مَهْمّا تأِتا به من آیّه لتَسَحَرّتا بها قما تن لک بموّمنین (132) 


و گفتند: «هر زمان نشانه و معجزه ای برای ما بیاوری که سحرمان کنی, 
ما به تو ایمان نمی اوریم » (132) 


فارشا عاییخ الطوقان, والجراد وَالْفْقَلّ والصَقادع والام آیات فلت 
قا توا کائوا قومّا مُجر مجرمين (133) 


سپس (بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم:) طوفان و ملخ و آفت 
گیاهی و قورباغه ها و خون را -که نشانه هایی از هم جدا بودند- بر آنها 


فرستادیم؛ (ولی باز بیدار نشدند, و) تکبر ورزیدند, و جمعیت گنهکاری 


بودند ! (133) 
وا وک وم للزز قالوا با قونشی ازع تا ریک یه نهد ناک تن 
کشفت عَنّا الرجر لَنْوَّمتنَ لک وَلنرسلنَ مَقک بنی اسّرائیل (134) 


هتامی که تلا بش آنها مسا مت شن مین ورن «ای موسی ! از خدایت 
5 1 ر کند! اگر اين بلا را از ما مرتفع 
سازی, قطعا به تو ایمان می اوریم, و بنی اسرائیل را با تو خواهیم 
فرستاد » (134) 


لا کسَفتا عَهْمْ الرجْر ای آجل هم بَالعُوة دا هم یَنکُون (135) 
توصت دا مان خر رای تس رود 1 


قارتجععتا منهْم قأعْرفْتَاهَم فی ۳ یامه 5 بوا بایبایتا کائوا عَنْهّا غافلین 
(136) 


سرانجام از آنها انتقام گرفتیم, و آنان را در دریا غرق کردیم؛ زیرا آیات ما 
را تکذیب کردند, و از ان غافل بودند. (136) 


نت القوم الذِین کائوا بُتطعقون عشارق اللرَضٍ وتقارتها الیی باکت 
فیها وتقت کلِعث یک الْخْشتی غلّی تیی اسرائیل یقا زوا ودقزتا ما گان 
بط ِصَتَعٌ فرعَون وَقَوَمَه وما کائوا یَعَرِشون (137) 


و مشرقها و مغربهای پر برکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده 
(زیر زنجیر ظلم و ستم), واگذار کردیم؛ و وعده نیک پروردگارت بر بنی 
اسرائیل, بخاطر صبر و استقامتی که به خرح دادند, تحقق یافت؛ ؛ و آنچه 
فرعون و فرعونیان (از کاخهای مجلل) می ساختند. و آنچه از باغهای 
داربست دار فراهم ساخته بودند, در هم کوبیدیم ! (137) 
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وجاوژتا بتبی اشزائیل الْبخْر قأنوا علی وم َغْکُفْون علی اطتام لَهْمْ قالوا یا 
عوعی ا عل 1 لا ما لهُم هه قال کم قَوَمْ تغهلون (138 


ی را وا راما اون ام راکهار ور رام موه کون 
رسیدند که اطراف بتهایشان, با تواضع و خضوع. گرد آمده بودند. (در این 
هنگام, بدی اسرائیل) به موسی گفتند؛ «تو هم برای ما معبودی قرار : د۵؛ 
همان گونه که آنها معبودان (و خدایانی) دارند + گفت: «شما جمعیتی 
حاهل و نادان»هشیو(138) 


ان هوْلاء مر قا هم فبه وتاطل ما کائوا بَْملُون (139) 


که ی اه ای کار یواست و ات انهام نی 
دهند, باطل (و بیهوده) است. (139) 


قال عبر اللّه نیم الچا وَهو قَصَلَکُمْ ی العالمین (140) 


ِ گفت: «آیا غیر از خداوند, مبعودی برای شما بطلبم ؟ ! خدابی که 
ولد أنجیتاکم فن آل فرعون بَسوفوتَكْم شوء العذاب بقتلون لبتاءکُم 


با 


وبستحخیون اعد وفی کم بلاء مر بکم عظی (1۳21) 


رهاط سامت منت را کات کال قرغشان ساسا سوسیا ان 
که پیو سته شما را شکنجه می دادند, پسرانتان رز می کشتند, و زنانتان را 
(برای خدمتگاری) زنده می گذاشتند؛ ؛ و در آین؛ از قایشن بر کون از سوی 
خوارای ها و ۱1۵21 


وواعَتا مُوسی تلائین یل وأئمفتاها بقشر قَتَم میقاث رربه آژبهین یله وقال 
مُوسی لأخیه هاژون ان فی قوّمی وَأصَلخْ و5 تلیع نبیل المَفسدین 


)142( 


و ما با موی سی شب وعده گذاشتیم؛ ؛ سپس آن را با ده شب (دیگر) 
تکمیل نمودیم؛ به این ترتیب, میعاد پروردگارش (با او), چهل شب تمام 
شد. و موسی به برادرش هارون گفت: «جانشین من در میان قومم باش. 
و (آنها) را اصلاح کن ! و از روش مفسدان, پیروی منما » (142) 


۹ 10 


و هنگامی که موسی به میعادگاه فا امه و پروردگارش با او سخن گفت. 
عرض کرد: «پروردگارا! خودت را به من نشان ده. تا تو را ببینم » گفت: 
«هرگز مرا نخواهی دید ! ولی به کوه بنگر, اگر در جای خود ثابت ماند, مرا 
خواهی دید» اما هنگامی که پروردگارش بر کوه جلوه کرد. آن را همسان 
خاک قرار داد؛ و موسی مدهوش به زمین افتاد. چون به هوش امد. عرض 
کرد: «خداوندا! منزهی تو (از اينکه با چشم تو را ببینم)! من به سوی تو 
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قال با موی ای اصَطَیئْکَ علی الّاس برسالاتی وبگلامی فَحْدٌ ما نیک 
وَکن مُن السّاکرین (144) 


(خداوند) فرمود: «ای موسی . ! من تو را با رسالتهای خویش؛ و با سخن 
گفتنم (با تو), پر مردم برتری دادم و برگزیدم؛ پنن: انجة را به:ته داته: ام 


بگیر و از شکرگزاران باش » (144) 


وتا له فی,اللَوَاح من کل شیء تَوعظهة وتفصیلا لکل شیء قَخْذُها بو 
مر قَومک باخذوا باخسنها سَاریکَم دار القاسقین (245) 


و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم. ؛ و بیانی از هر چیز 
کردیم -«پس آن را با جدّیت بگیر ! و به قوم خود بگو: به نیکوترین آنها عمل 
کنند ! ( و آنها که به مخالفت برخیز ند کیفرشان دوز خ است؛) و بزودی 


جایگاه ۳۲ را , به شماأ نشان خواهم داد » (145) 


ساظرف عَن آیاتت لذین تَکَرون فی الاژض بعیّر الحق وان یروا کل و لا 
ونوا با ون یر وا سبیل الرّشد [ا دوه سبیلا ون لعی 
بتخدوه سَبیلا دَلک بائمد ک ۱ بوا بابایتا وکائو اعَنهّا عافلین (46 


برودی کسانی را که در روی زمین بناحق تکبر می ورزند؛ از (ایمان به) 
آیات خود, منصرف می سازم ! آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه ای را 
ببینند, به به آن ایمان نمی آورند؛ اگر راه هدایت را ببینند» و 
انتخاب نمی کنند؛ و اگر طریق گمراهی را ببینند, آن را راه خود انتخاب می 
کنند ! (همه اینها) بخاطر آن است که ایات ما را تکذیب کردند, و از آن 
غافل بودند! (146) 

والذین کَدَبُوا بیایتا وَلقاء الأخجرو حبطث ماقم هل بُجْرَون لا ما کائوا 
تعفلون (147 


و کسانی که آیات, و دیدار رستاخیز را تکذیب (و انکار) کنند. اعمالشان 
نابود می گردد؛ آیا جز آنچه را عمل می کردند پاداش داده می شوند؟ ! 
(147) 


وایْخد قوْم موی من بعده من هم عجْلا جس له خُواز ألَمْ بروا آنة لا 
یَكَلَمَمْم ولا یهد بهدیهم سبیلا اتَحذوه و کائوا ظالمین (148) 


قوم موسی بعد (از رفتن) او (به میعادگاه خدا). از زیورهای خود گوساله 
ای ساختند؛ جسد بی جانی که صدای گوساله داشت ! آپا آنها نمی دیدند که 


با آنان سخن نمی گوید, و به راه (راست) هدابتشان نمی کند؟ ! آن را 
(خدای خود) انتخاب کردند, و ظالم بو ! (148) 


ولا ُفط ی ندیه ورآوا آلْغ و صَلْوا قالوا ین لَ بتوحفتا را جبففه لا 


و هنگامی که حقیقت به دستشان افتاد, و دیدند گمراه شده اند, گفتند: 
«اگر پروردکارمان به ما رحم نکند, و ما را نیامرزد, بطور قطع از زیانکاران 
خواهیم بود » (149) 


ص: 169 


وَلمّا جع موسی الي قومه عَضّ ۱ ۱ وی من بنغدی 
اعَجثم ار ریکُمْ والقی الالواح ود پراس آخبه بَجَْه اه قال انم ان 
الق اسَتطعفونی وکاذوا بَفْْلوتیی قلا یت بی الاأغداء 5 2 
الوم الطالمین (150) 


و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود 0 
گفت: «پس از من بد جانشینانی برایم بودید (و آیتره مرا ضایع کردید) ! آیا 

درمورد فرمان پروردگارتان (و نمدید مدّت میعاد او), عجله نمودید (و زود 
قصایی کی اس الوا را افش هس سا وا رنه رح 
عصبانیت) به سوی خود کشید؛ او گفت: «فرزند مادرم ! این گروه, مرا در 
فشار گذاردند و ناتوان کردند؛ و نزدیک بود مرا بکشند. پس کاری نکن که 
مفصان سر | مایت کنو هرا با کردم‌تتفاران وا مه 150 


قال رَبٌ عفر ی ولأجی وأدخلتا فی رَخْمیک وأنت أرحمْ الّاجمین (151) 
(موسی) گفت: «پروردگارا! من و برادرم را بیامرز, و ما را در رحمت خود 
داخل فرما, و تو مهربانترین مهربانانی » (151) 

نب اْذین ۱" تحَدُوا العجْلَ ترا[ عْصَب من رهم ولد فی الحیاه الکَبا 
وکدّلک زر بجر نجزی ا[عفترین (152) 


کسانی که گوساله را (معبود خود) قرار دادند. بزودی خشم پروردگارشان. 
لین دی نا مه آ فا هی رد و اینچنین, کسانی را که (بر خدا) 
افترا می بندند, کیفر می دهیم ! (152) 


ی | ور بو ی ۳۳ ٍ 
والذین عملوا السَیتَاتِ تم تابوا من بَعدها وامَنُوا ان ریبک من بعدها لعَفوژ 
#7جیم (153) 


و آنها که گناه کردند, و بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوز دنور (امید عفو او 


را دارند؛ زیرا) برورد حاز نو در یی این کار, اهر نله و مهربان است. 
(153) 


ت ۲۹ 3 ‌ - ۳1 کف 4 ۳۳ 5 0 -- 2 0 لا 
ولا سکت غن موسی العقضَتب احد الالواح وفی نَسْحتهّا هدی وَرَحمَه للذین 
رهم ترقتون (154) 


هنگامی که خشم موسی فرو نشست؛ الواح (تورات) را برگرفت؛ و( 
توشته ها آن: هدایت و رجمت بزای: کسانی: نود که. از ردان خویش 
می ترسند (و از مخالفت فرمانش بیم دارند). (154) 


_- 


واختات, مویتتی قوَمَةهٌ سَبعین رجلا لمیقانتا قلَ َحدَئهم الرَّجفَة قال رب لو 
شنت افلکتهم من قبّل ول انم تهیکنا پما ققل السَْهاء متا ان هی فنتتک 
و اه تهدی من تشاء انت ولیتا فاعفرّ لا وَارَحَمتا وانت خَیرٌ 


القافرین (155) 


موسی از قوم خود, هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید؛ و 
هنگامی که زمین لرزه آنها را فرا گرفت (و هلاک شدند). گفت: 
«پروردکارا! اگر می خواستی, می توانستی انها و مرا پیش از این نیز 
هلاک کنی ! آیا ما را به آنچه سفیهانمان انجام داده اند, (مجازات و) هلاک 
می کنی؟ ! اين, جز آزمایش تو, چیز دیگر نیست ؛ که هر کس را بخواهی (و 
مستحق بدانی), به وسیله آن مره فت سازی؛ و هر کس را بخواهی (و 
شایسته ببینی)؛ , هدایت می کنی ! تو ولیْ مایی, و ما را بیامرز. بر ما رحم 
کن, و تو بهترین امرزندگانی ! (155) 
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واكْبٌ تا فی هقذه الا حَسَتَة وفی الأحرَ خرم (ا دا 
بو من أشَاء ورخمتی وسعت کل شمه ء 5 قسَأکبما 
والذین هم بابانتا بُوْمنْونَ (156) 


ات 
سس 


ما ال فان ان اس 
للذ لام مب 3 0 


ذین یبْفُونَ و 


21 


و برای ماء در اين دنیا و سرای دیگر, نیکی مقزر فرما؛ چه اینکه ما به سوی 
تو باز گشت کرده ایم ! «(خداوند در برابر این تقاضا, به موسی) گفت :» 
مجازاتم را به هر کس باه مورا * و رحمتم همه چیز را فراگرفته؛ 
وان زا برای انا که تقوا پیشه کنند, ور کاتبرا بیدا ز ند و آنها که به آبات 
ما ایمان می آور دا مقزر خواهم داشت ۱ ۱ (156) 


این تون اللّشول اي ات الذی تجذوتة مَکنوبا دهم فی التَوْراه 
ولانجیل َأمرهم یروف تهاهم کین شنک فتجل لهغ الطفرات وحرة 
هم الحَتانت وضع عم رهم فم و[ الاعلال ای کا: تم قالزین منوا 
7 وگزژوة وَتضَرو وَائبعُواً الثوَ الذی آنزٍل مَعَه هَمْ الَمْفْلِخُونَ 


همانها که از فرستاده (خدا), پیامبر «امّی» پیروی می کنند؛ پیامبری که 
صفانش را, در تورات و انجیلی که نزدشان است. می یابند؛ آنها را به 
معروف دستور می دهد. و از منکر باز میدارد؛ اشیار پاکیزه را برای ۳1 
خر ی را تحریم می کند؛ و بارهای سنگین. و 
زنجیرهایی را که بر آنها بود, (از دوش و گردنشان) بر می دارد, پس 
کسانی که به او 0 آوردند, و حمایت و یاریش کردند, و از نوری که با او 
نازل شده پیروی نمودند. آنان رستگارانند. (157) 

فل, یا یا التاسن اٍ سول ال ایک جمیقا الْذٍی له ملک السَماچات 
وَالارْض ۲ الة الا هو یُخیی ویهیث وا بالله وَرسوله التبیه الا الذی 
یوم بالله ۱ وَانَبعَو اعای تهْتذون (158) 


بگو: «ای مردم ! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم؛ همان خدایی 
که حکومت اسمانها و زمین؛ از ان اوست؛ معبودی جز او نیست؛ زنده می 
کند و می میراند؛ پس ایمان بیاورید به خد | و فرستاده اش: ان پیامبر درس 
نخوانده ای که به خدا| و کلماتنش ایمان دارد؛ و از او پیروی کنید تا هدایت 
یابید » (158) 


ع‌ِ 
أُ 


۳ ِ ۳ ۳ 1 س ءِ 
وین قفوم مُوسی امه یَهَدُونَ بالق وبه یَعدلون (159) 


و از قوم موسی, گروهی هستند که به سوی حق هدایت می کنند؛ و به حق 
ار 9 
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وقطتافخ التت عشره اشنا آمقا وتا لس فوسی از اشتشتاو ٩‏ 
2 جاح مارح ح و 6 و ا|بعی| عم ء رم م ۳0۵2 2 ۵ م2 ]تس 
آن اس ب تخضاک ال قانتجست مه انتتا, عشرع غیت عَلِم کل اتاس 


و هم وطللت لبم ماه 0 علیهه الم وَالسْلوّی کلوا ه من طیباتِ 
توا 


ما آنها را به دوازده گروه -که هر یک شاخه ای (از دودمان اسرائیل) بود - 
تقسیم کردیم. و شنکامن که قوم موسی (در بیابان ) از او تقاضای ات 
کردند, به او وحی فرستادیم که: «عصای خود را بر سنگ بزن » ناگهان 
دوازده چلتیمه اک ن بیرون جست ؛ آنچنان که 0 چشمه و آبشخور 
خود را می شناخت. و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم؛ و بر آنها «من» و 
«دتلوی» فرستادیم؛ (و به آنان گفتیم:) از روزیهای پاکیزه ای که به شم 
داده ایم, بخورید! (و شکر خدا را بجا اورید! انها نافرمانی و ستم کردند؛ 
ولی) به ما ستم نکردند, لکن به خودشان ستم می نمودند. (160) 


ولا قیل ن ل اسَکُُو| هده الْقرَیَه وکُلوا ملها حیث شنم وفولوا حِطَه الوا 
الباب 5 هه تفر لکم خطیتاتکم ستزید المحسنین (161) 


و (به خاطر بیاورید) هنکافین را که به آنها گفته شد: «در این شهر [< بیت 
المقدس ] ساکن شوید, و از هر جا (و به هر کیفیت) هید از ان بخورید 
(و بهره گیرید) ! و بگویید: خداوندا ! گناهان ما را بریز : ! و از در (بیت 
آلعفدس) با تواضم مارد وید کهدا کر «عتیر: کیت کناهان تشها را می 
بخشم ؛ و نیکوکاران را پاداش بیشتر خواهیم داد.» (161) 


بل الذین طلَموا ملهم قَولا عبر الذی قیل هم قأرَسَلتا عَلنهم ر 
السماء بعا کاتوا و (162) 


ابا‌گران آعا ا سکن وان مایا ای آاا یه 
بود تغییر دادند؛ ؛ از این رو بخاطر ستمی که روا میداشتند, بلایی از اسمان 
بر آنها فرستادیم (و مجازاتشان کردیم). (162) 


واسأَم غن القریه المن کات عاضفع الیگر زد عون افی الست | تیه 


جيتانهم و با او 
بِفسْفون (163) 


و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس ! زمانی که 
آنها در روزهای شنبه , تجاوز (و نافرمانی) خدا| می کردند ؛ همان هنگام که 


ماهیانشان روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بودر بر سطح 
آب,) آشکار می شدند ؛ اما در غیر روز شنبه, به سراغ آنها نمی آمدند؛ این 
خنین آنها وا پیت آزمایشن کردم کف امومانی می کردندا (وو1) 
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ولژ قالث أقه جلهم م تیظون قوجا ال مهم و معضهم عدانا شدیه 
قالوا معذره 2 ای ۳ ن (164) 


و (به یاد آر) هنگامی را که گروهی از آنها (به گروه دیگر) گفتند: «چرا 
جمعی (گنهکار) را اندرز می دهید که سرانجام خداوند انها را هلاک خواهد 
کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت؟ ! (انها را به حال خود 
واگذارید تا نابود شوند !۸ گفتند: «(اين اندرزها,) برای اعتذار (و رفع 
مسوولیت) فر پیشگاه: پرورد حای شماسنت : بغلامم»-شاید. آنها (پیذیرندد و از 
گناه باز ايستند, و( تقوا پیشه کنند » (164) 


قلّا ‏ تشوا قا ذکروا یه أَنجیّنا الذین یلو عَن السُوء 
یداب بیس بما کاوا بَفُسْفُونَ (165) 


اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند, (لحظه 
عذاب فرا رسید؛ و) نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم؛ و کسانی را 
که ستم کردند, بخاطر نافرمانیشان به عذاب شدیدی گرفتار ساختیم. 
(165) 


قلمّا عَتَوا عن ما نهُوا عَنْج فلتا لهْم کوئوا قرده خاستین (166) 


(آری,) هنگامی که در برابر آنچه ات از نبهی شده بودند سرکشی کردند, به 


آنها گفتیم: «به شکل میمونهایی طردشده و ایند (166) 


ود تأدّنَ کی لَیبعت" له لی ؛ یوم القیامه من يَسْومَهْمْ وء العذاب ان 
تیک لسزیع المقات ب وله 5 7حیط (167) 


۳ هتحافن را که پروردگارت اعلام کرد: تا دامنه قیامت, 
کی زا اما سای ات اه مارا ی ایس 
قرار ِ ۳7 پروردگارت مجازاتش سریع, (و در عين حال, نسبت به توبه 
کاران) امرزنده و مهربان است. (167) 


وقعتَاهم هم فی الرْضٍ مج مه الصَالِخُونَ وملْهْمْ دون لک وبلوتاهم 
بالْحسَتَاتِ والسَاتِ لقََْم برَجفُون (168) 


ِ 
چ اج 


تا الذین ظلْموا 





و آنها را دز رمین..تضور ۳ گروه هایی, پراکنده ساختیم؛ گروهی از آنها 
صالح, و کره‌هی, ناضالخند. و انها را با تیکی هاا ۵ بذق. ها از مودیم:. شاید 


بازگردند ! (168) 


قجَلّف من تقدهم َلّف ورئوا التاب بَأحْدون عَرض قذا نی وتفولون 
سیققر تا وان تانهق عرص له بأخذوه آلغ بحز علنهم تبلق | کتاب آن لا 
فُولوا ی آلله الا الق وَدرسْوا ما فیه وَالدَارٌ جرخ حَیّر پر" ۱ 
تلو (169) 


تفر از آنهاء فرژندانی -جان آنها زا گرفتند که وارث کتاب (اسمانی: تورات) 
شدند ؛ (امّا با اين حال,) متاع این دنیای پست را گرفته, (بر اطاعت فرمان 
خدا ترجیح می دهند) و می گویند: «(اگر ما گنهکاريم توبه می کنیم و) 
بزودی بخشیده خواهیم شد » اما اگر متاع دیگری همانند آن به دستشان 
بیفتد, آن را (نیز) می گیرند, (و باز حکم خدا را پشت سر می افکنند.) آیا 
پیمان کتاب (خدا) از آنها گرفته نشده که بر خدا (دروغ نبندند, و) جز حق 
نگویند و آنان بارها آنرا خوانده اند؟ ! و سرای آخرت برای پرهی ز گاران بهتر 
است, آیا نمی فهمید؟ ! (169) 


ثِ_ کچ ری 3 سِ ار ّ 9 
وَالْذین بُمَسَکُونَ بالکتاب وأَقاموا الطَلاة تا لا ضیغ مر الَمْصلجین (170) 


و آنها که‌به کناب (خدا) تمسی جهیتد: و نماز زا ریا دارتد. (یاذاش بزرکین 
خواهند داشت؛ زیرا) ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد! (170) 


3 
ما 
دی 
4 
1 
طج | 
م‌ 


ص: 172 


وا تتفتا الجبلَ قوَقَهم هم که ظلٍَ وظئوا آلة وَاقغٌ بهم خُذُوا ما آتیتاکم بفقه 
وََاکُرُوا ما فیه لََلْکُمٌ َفْون (171) ۱ 


و (نیز به خاطر بیاور) هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فراز آنها بلند 
کردیم, آنچنان که گمان کردند بر آنان فرود می آمد ؛ (و در همین حال؛ از 
آنها پیمان گرفتیم و گفتیم:) آنچه را (از احکام و دستورها) به شما داده آیم؛ 
با لت (و جدیت) بگیرید ! و آنچه در آن است, به یاد داشته باشید, (و عمل 
کنید.) تا پرهیزگار شوید ! (171) 


ولد 2 ریک من بنی دم م من ظهّور هم نهد ۵ نعدد 
آلیشت تِِِ قالو بلی شهذتا آن تفولوا یوم القیامه تا کتا عن هَذا عافلین 
(172) 


و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم, 
ذریه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آیا 
من پروردگار شما نیستم ؟» گفتند: «آری, گواهی می دهیم » (چنین کرد 
مبادا) روز رستاخیز بگویید: «ما از اين, غافل بودیم؛ (و از پیمان فطری 
توحید بی خبر ماندیم)» ! (172) 


و تقولوا تما اشتک اباوتا هن قیل چکتا ده من تقدهخ افتقلکا بقا فعل 


المَبطِلون (173) 
یا بگویید: «پدرانمان پیش از ما مشرک بودند. ما هم قز تدانی فد از آنضا 
پونیم و ارم اي جر یرفن از آبان نداشتیی) ایا عا را به. انجه باطل 


گرایان انجام دادند مجازات می کنی؟ ‏ (173) 
ودک نفَصْل ابا وَلَعلهُمْ بَرَجُون (174) 


این گونه, آیات را توضیح می دهیم؛ و شاید به سوی حق بازگردند (و بدانند 
ندای توحید در درون جانشان, از روز نخست بوده است) ! (174) 


وال علیهم تباً الذی آنبتاغ آبایتا قانسلخ مئها قَأْبقة السَیْطانْ قکان من 
القاوین (175) 


شیر آنماتقوان خر کشت ان کش را که یات شوه راب او تا توکی 
(ساتعاض خوو ابا ان ی تشاک مظان .ورس اه فاد از 


گمراهان شد! (175) 


لو سنا رققتاة بها ک آخل ای الْص وائبع هواة فعتلة کمتلِ الب 
ان تخل له تلهث و یز یهت لک تل الْعَوْم الذین نوا بآیایت 


ام می خواستیم, (مقام) او را با این آیات (و علوم و دانشها) بالا می 
بردیم : (آما اجبار, بر خلاف سنت ماست ؛ پس او را به حال خود رها کردیم) 

و او به پستی گرایید, ما هه اک هه رو کید ال آمهعحون سی 
۳ آتتیته که و 1 کنی, دهانش را باز, و زبانش را برون می 
آورد. و اگر او را به حال خود واگذاری, باز همین کار را می کند؛ (گویی 
0 است که هرگز سیراب نمی شود! (اين مثل گروهی 
افته که ایاتت انا تکیت کرد او داشا را رسای هار نی کنر 
شاید بیندیشند (و بیدار شوند) ! (176) 


ساء متلا القَوَمْ الذین کََبوا بآباتتا وَأنفُسَهْم کائوا بَظْمُون (177) 


خه. بح فلی: تزارنه کروهی: که ایات: :ها را تکیت کردن نها ها 
خودشان ستم می نمودند ! (177) 


و ۹ 
من یهد اللهٌ فَهْو المَهْتدٍی ومن بصْلل فاولیک هم الحخاسژون (178) 


آن کس را که خدا هدایت کند, هدایت یافته (واقعی) اوست؛ و کسانی را 
که (بخاطر اعمالشان) گمراه سازد. زیانکاران (واقعی) آنها هستند ! (178) 
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به یقین, گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها [< 
عقلها ] یی دارند که با ان (انديشه نمی کنند, و) نمی فهمند؛ و چشمانی که 
با ان نمی بینند؛ و گوشهایی که با ان نمی شنوند؛ انها همچون چهارپایانند؛ 
بلکه گمراهتر ! اینان همان غافلانند (چرا که با داشتن همه گونه امکانات 
هدایت, باز هم گمراهند) ! (179) 


وله الأْسْمَاء الحُسْتی قادغوة بها وَدژوا اْذین بْلْدُونَ فی تایه سَیُحْرَوّن 
ما کائوا یَعمَلونَ (180) 

و برای خدا؛ نامهای نیک است ؛ خدا را به آن (نامها) بخوانید ! و کسانی را 
که در اسماء خدا تحریف می کنند (و بر غیر او می نهند؛ و شریک برایش 
قائل می شوند), رها سازید! انها بزودی جزای اعمالی را که انجام می 


دادند. می بینند ! (180) 
وممَن حلفتا مه بهذُون بالحق وبه یعدلون (181) 


و از آنها که ]ردان گروهی بحق هدایت می کنند, و بحق اجرای عدالت 
می نمایند. (181) 


ث_ نا ۳۳۳ سٍِ_ ن ک 
والذین کذبوا بایایتا سَتسْتدرجْهم من حَیْث لایِعَلمُون (182) 


4 آنها که ایا مارا تکدیب کرددزیه تدرنه از خاتن کهنمی دانه کوفتار 
مجازاتشان خواهیم کرد. (182) 


وأملی لَهُمْ ان کیدی متين (183) 
وه آنها صملت می: دهم (تا مجازاتشان دردناکتر باشد)؛ زیرا طرح و نقشه 


)183( 


6 ی رل ۳ 1 ‌ِ 
اوَلمْ یِتَقکروا ما بضاجبهم من جنه اِنْ هو الا تذِیر مَبینْ (184) 


آیا فکز ننکردند که ,همتشین آها [عبیاهیز] هیچ گونه (اثری آز) جنون 
ندارد؟ ! (پس چگونه چنین نسبت ناروایی به او می دهند؟ !) او فقط بیم 
دهنده اشکاری است ( که مردم را منوجه وظایفشان می سازد). (184) 


وم یَبِظَرُوا فی مََکُوتِ السْمَاوات والارْضٍ وا حلق ال من شحتء وَأن 
عغسی آن یکون قد افترت اجامه : قبای عدیتِ بعدَة بوْمنْونَ (185) 


آپا در حکومت و نظام آسمانها و زمین» و آنچه خدا| آفریده است, (از روی 
دقت و عبرت) نظر نیفکندند؟ ! (و ایا در این نیز انديشه نکردند که) شاید 
ای ی را کات ای ی 
ایمان نیاورند,) بعد از .ان به کدام سخن ایمان خواهند اورد؟ ! (185) 


من بل ال قلا هادت له وَتدرَهمٌ فی طََیانهمْ هون (186) 


هر کس را خداوند (به جرم اعمال زشتش) گمراه سازد, هدایت کننده ای 
دار ایا ون طفیان ی سر یشان رهام سارت اس وان 


شوند ! (186) 
تیشالونک عَن السّاعه نان مرساها فُل اما علَْها عند بي لا بُجلها لوفتها 
لا و تفت في السّماواتب والارض لانأنیکمْ الا بَفته : ای کاتک حفوٌ 


نا قُل الما ما عرد ار لك تَر التاس شون 7 (187) 


درباره قیامت از تو سوال می کنند, کت فرافی: ند ؟ یه «علمش فقط 


نزد پروردگار من است؛ و هیچ کس جز او (نمی تواند) وقت آن را آشکار 
سازد؛ (اما قیام قیامت. حتی) در آسمانها و زمین» سنگین (و بسیار پر 
اهمیت] اشت: واجز نظفر تاگهانی: تم سرا شما نمی آید 4 (باز) از تو 
سوال می کنند, چنان که گویی تو از زمان وقوع آن باخبری ! بگو: «علمش 
تنها نزد خداست؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند.» (187) 
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1 ما شاء ال ولو کنث رل الْعَیْبَ 
لاسْتَحتَرَت من | لخیر ما مسنی السّوء ان تا | تذیر وبشیر موم یُوْمُونَ 


بگو: «من مالک سود و زیان خویش نیستم, مگر آنچه را خدا بخواهد؛ (و از 
غیب و اسرار نهان نیز خبر ندارم, مگر انچه خداوند اراده کند؛) و اگر از 
غیب باخبر بودم. سود فراوانی برای خود فراهم می کردم. و هیچ بدی (و 
زیانی) به من نمی رسید. من فقط بیم دهنده و بشارت دهنده ام برای 
گروهی که ایمان می اورند ۱ (و اماده پذیرش حقند) (188) 


و ای حَلقکُم من تفس وا جدو وجقل ملها زوجهالتشکن نها لا تقشاها 
جمَلث حفلا خفیقا مرت , به فلا اثقلت 5عوا ال رما لین آنتتتا صالخا 
تکُوتنَ من الساکرین (189) 


اف‌خدایی. اسست که (حمه) شفا زا اد بیقر افنرده : و همسرش را : نیز از 
جنس او قرار داد, تا در کنار او بیاساید. سیس فتحامیزن که با او ی 
کرد حملی سبک برداشت., که با وجود آن, به کارهای خود ادامه می داد؛ و 
چون سنگین شد. هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند «اگر فرزند 
صالحه به ما یه ار تا گر ان ماه و ۱199۰ 


ققا آتاهتا ضالخا جقلا ذ شرّگاء فیما آتافما قتعالی اللَةْ عَقّا بشر 
(190) 


اما ناهد که خداوند فرزند صالحی , به آنها داد, (موجودات دیگر را در این 
موهبت موثر دانستند؛ و( برای خدا, , در این نعمت که به آنها بخشیده بود 
همتایانی قائل شدند؛ خداوند برتر است از انچه همتای او قرار می دهند! 
(190) 


تس 


لو 


آُشرکون ما لا بح شَبتا وم بْحْلَفْون (191) 


آپا موجوداتی را همتای او قرارمی دهند که چیزی را نمی اوه و 
خودشان مخلوقند. (191) 


ولا بشتطیغون لَهْم تطزا ولا أَنفْسَهم بنخژون (192) 


و نمی توانند آنان را یاری کنند. و نه خودشان را یاری می دهند. (192) 


2 2 2 ‌ ‌ ‌ 


قن 9 ای ای اتسور وا ععاییت اد موش ام انم ای تون 
1 


و هرگاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید, از شما پیروی نمی کنند؛ و 
برای شما یکسان است چه انها را دعوت کنید و چه خاموش باشید؟ ! 
(193) 


الذین تدغون من ون اللّهٍ عتاذ أَتالْکمْ قَاوِعُوه 
کنثم ضادقین (194) 


مایت را که غیر از خدا| می خوانید (و پرستش می کنید), ند حاتف همجون 
خود شما هستند؛ آنها را بخوانید, و اگر راست می گویید باید به شما پاسخ 
روا را را و 


عم آوجل ید شون بها أم هم ی« 1 یبَطِشون بها ام اوه اس رون 
هم ادَانْ بَسَمَعو ن ها فلِ ادغوا شرَگاءکُم تم کیون قلا ثنظژون (195) 


آیا (آنها حداقل همانند خود شما) پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ ! با 
دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند (و کاری انجام دهند)؟ ! یا چشمانی 
ذازند که.با ان شتتد ۳یا حمتتفایی-دار ند که با ان بشنوند؟ ! (نه, هر گز, , هی 
کدام.) بگو: «(اکنون که چنین است.) بتهای خویش را که شریک خدا قرار 
داده اید (بر ضد من) بخوانید, و برای من نقشه بکشید, و لحظه ای مهلت 
ندهید, (تا بدانید کاری از انها ساخته نیست) ! (195) 





و 
تچیبُوا کم |ٍن 


با 
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ان ولیّی ال الذٍی ترّل الْکتابِ وهُو بتوّی السّالچین (196) 


ولی و سرپرست من؛ خدابی است که این کتاب را نازل کرده؛ و او همه 
صالحان نا سریرزشتی می کند:(196) 


و یت[ هی وف 2 ولا أَنقَسَمم مهم با ینطزون (197) 


انهایی: را که خر اوفن, خوانیده نمی خمانند ساوتان کنشدن نو نم (ختی) 
خودشان را یاری دهند؛ (197) 


9 ۳ و ۳9 س 
وان نَدْعْوهَمْ ای الهَدّی لا یِسْمَعُوا وَتَراهمْ ینظژون لیک وَهَم لا یرون 
(198) 


۱ 1 اب 
بینند »٩‏ (198) 
خذ او وم بالفرف وآغرض عن الجاهلین (199) 


له نهر سال) با آنها عدارا کن وغورشان زا یخن وبه یکی :ها دغوت: نما 
و از جاهلان روی بگردان (و با آنان ستیزه مکن) ! (199) 


وَامّا ری من السَیّطَانِ 3 قاستعذ بالله اه ۳ سمیع علیم (200) 


و هرگاه وسوسه ای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر؛ که او شنونده و 


داناست ! (200) 
ان  َ‏ انم ادا مسمده مَسَهْمٌ طایّف مر" من الشْیّطان کرو فد هم وه ون 
(201) 


پرهی زگاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند, به باد (خدا و 
پاداش و کیفر او) می افتند؛ و (در پرتو یاد او, راه حق را می بینند و) 
ناگهان بینا می گردند. (201) 


وم ی نا 


واحْوَانْهْمْ يِمَدُوتَهمْ فی القی نم لا بْفْصرُون (202) 


برند, و باز نمی ایستند ! (202) 


ولاا لَ تأنهم. یه قالوا ولا اگهتتها فل الما یغ ما بوعی ال من تّی هذا 
بَصایِرٌ من ریک وهدی وَرَخْمَة لَمَوّم بُوْمنُونَ (203) 


هنگامی که (در نزول وحی تاخیر افتد, و) آیه ای برای آنان نیاوری, می 
گویند: «چرا خودت (از پیش خود) آن را برنگزیدی؟ » بگو: «من تنها از 
چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود؛ اين وسیله بینایی از طرف 
پروردگارتان, و مایه هدایت و رحمت است برای جمعیتی که ایمان می 
آورند. (203) 


ولدّا فرع الفرَانْ قَاسَتَمعّو توا او نضتها لک و حون( 202 


هنگامی که قرآن خوانده شود, گوش فرا دهید و خاموش باشید؛ شاید 
شمول رحمت خدا شوید ! (204) 


وادکُر یک فی تَفسک تصَرّغَا وخيقة وَدُون الْجَهّر من الْقَوّلِ بالْفْدُةٌ وَلأصَال 
ولا تکن من القافلین (05ج) 


پروردگارت را در دل خود, از روی تضرع و خوف, آهسته و آرام, صبحگاهان 
واه سا کارا ات ون 


0 مت 9 
ان الذین عند یی لا بُستکبژون عّن عبادته وَبسَبجوته 3 پبسشح< بِسْجذون (206) 


آنها که (در مقام قرب) نزد پروردگار تو هستند, (هیج گاه) از عبادتش تکبر 
نمی ورزند» و او را تسبیح می گویند, و برایش سجده می کنند. (206) 


ص: 176 


نشور الاتقان 


پم ال الرَحْمَنِ الرّجیم یسالوتک عن انا فُلِ تب له والتسول 
الوا ال واضلخوا ذات یم وطبغوا ال وَرَسُولة ان کنثم مین (1) 


از تو درباره انفال [< غنایم, و هر گونه مال بدون مالک مشخص ] سوال 
ففت: کنند: بگو: «انفال مخصوص خدا| و پیامبر است ؛ پس؛ از (مخالفت 
فرمان) خدا بیرهیزید ! و خصومتهایی را که در میان شماست. اشتی دهید! 
و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید اک ایفان دارید ! (1) 


نما اون الذین ادا در اللة َجلّت قلَوبمْم وَادا تلِیت عَلَْهم آبائة 
7اد15 هم ایماتا وی رَبهمٌ و ون 2 


مومنان, تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود, دلهاشان ترسان 
میگردد؛ و هنگامی که آیات او بر آنها خوانده می شود ایمانشان فزونتر 
می گردد؛ و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. (2) 

ات یُقَیمُون الصلاه وممّا 2 فتاهم ؛ پنفه بنففقون (3) 


اما کسام زا رات او از نب ها رت او ای سای ی 
کنند. (3) 


ج_ ۳ 
اولیک هم الَموَمنُْوَ حَا هم درجاث عند رهم ومعغفره ورژق کریمْ (4) 


(آریء) مومنان حقیقی آنها هستند؛ برای آنان درجاتی (مهم) نزد 
أ 


پروردگارشان است؛ و برای نها, امرزش و روزی بی نقص و عیب است. 


)4( 
کما آحْرَجک زبک من بیْنک بالق وان قریقا من المَوّمنینَ لکارهون (5) 


همان گونه که خدا تو را بحق از خانه (به سوی میدان بدر») بیرون فرستاد, 
بود ! ناخشنودی عده ای از چگونگی تقسیم غنایم بدر نیز چنین است) ! (5) 


یُجادلوتک فی الحو بَقدما ین کالما بُسافون ای الْمَوِتِ وَهْم نون (6) 


آنها پس از روشن شدن حق, باز با تو مجادله می کردند؛ (و چنان ترس و 
وحشت آنها را فراگرفته بود که) گویی به سوی مرک رآنده.می شونده. و 
آن را با چشم خود می نگرند ! (6) 


ولد عم له _احد دی الط نفد تین تما کم وتَودُونَ ن عَیر ات السَو که کون 
تک وبری ال آن بو الحوة بکلمانه ویِقطع دابر الکافرین (7) 


و (به باد آربد) فتحاخه را که خداوند به شما وعده داد که بح از دو گروه 
[< کاروان تجاری قریش, يا لشکر مسلح انها] نصیب شما خواهد بود؛ و 
پیروز شوید) وله جداوند میحواهد حق ( .کاب ود وی وزر بدا 
کافران را فطع کند: (از این رو شمارا بن خلاف میلان‌تیا تشکر فریش 
۱ 


یج الْحوّ وَیَبّطِل البَاطِل وَلَوٍ کرة الْمْجْرمُونَ (8) 


تا حق را تثبیت کند, و باطل را از میان بردارد, هر چند مجرمان کراهت 
داشته باشند. (8) 


177 


از تتستفین وان کم قاستجابت کم ره و با گن المَلایْکه مردفین 
[9) 


(به خاطر بیاورید) زمانی را ( که از شدت ناراحتی در میدان بدر,) از 
پروردگارتان کمک می خواستید؛ ۰ و او خواسته شما را پذیرفت (و گفت): 
من.شفا رجا یکهزاز از فشتکانم. که‌یشت سش سم فرود ی اینو.بازی 


می کنم. (9) 
وا جَلة ال لا نشری ولتطمین به لبم وما اضر الا من عند اللّه ان 
ال عزیژ حکیذ 00 


ولی خداوند, این را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد؛ وگرنه, 


تشک العاسن آفنة مه کین لیتماه تالک به 
یذهتب عَنکم ر جر الشیّطان ویر بط علی 2 بت به الافدَام (11 


تما را فرا رت د اس از اما بان رای اما وا با ان بات 
کند؛ و پلیدی شیطان را از شما دور سازد؛ و دلهایتان را محکم. و گامها را 
با ان استوار دارد! (11) 


لا بوچی ریک ای الْملانگه آنی مَعكم توا الذین نو 7 قو دا وف 
آلذین کقژوا الّغْتِ قاضْربُوا قوّق الأْغتاق ق واطرتوا م مَِهْمْ کل بتان (12) 


هستم؛ کسانی را که ایمان اورده اند, ثابت قدم دارید! بزودی در دلهای 
کافران ترس و وحشت می افکنم؛ ضربه ها را بر بالاتر از گردن (بر 
سرهای دشمنان) فرود ارید ! و همه انگشتانشان را قطع کنید ! (12) 


یک باه اقا ال وََشولة وَمن بُشاقق اللّد ورَشولة قاِلّ اللّدٍ شدیة 
القاب (3) 


این بخاظر ان استت که انا ها خدا و پیامیرشن. رض )اشامت میدن وه 
کس با خدا و پیامبرش دشمنی کند. (کیفر شدیدی می بیند؛) و خداوند 
شدید العقاب است !۲ (13) 


‌ 


ِ- 


لِکَمْ قَدُوفوة وان لِلکافرین عَدَاب التّار (14) 

این (مجازات دنیا) را بچشید ! و برای کافران مجازات (در جهان 
دیگر) خواهد بود ! (14) 

با آُا این آمئوا ادا لیخ الذین کَقَروا رَخْفّا قلا مُولومُمْ الأْبَار (15) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که با انبوه کافران در میدان نبرد 
روبه رو شوید, به آنها پشت نکنید (و فرار ننمایید) ! (15) 


وقن پولهش یمد َرة الا متحرقا لفتال َو متحیْژا ی فئم ققذ باء بقصب 
من الله ومَأواهة جَهَنمٌ وَینْسَ ۱۳۳۹ (16) 


و هر کس ذزران هنگام به آنها پشت کند -مگر آنکه هدفش کناره گیری از 
میدان برای حمله مجدد. و يا به قصد پیوستن به گروهی (از مجاهدان) 
بوده بااشد- (چنین کسی) به غضب خدا گرفتار خواهد شد؛ و جایگاه او 
ای اس 


ص: 178 


َلَمْ تلهم ولکنّ ال قتلقم وما رعیّت لا میت ولَكِنّ ال رمی ولییلِت 
الم وین متق با و عتقتا آن اله میت علی ( ۱17 

این شما نبودید که آنها را کشتید؛ بلکه خداوند آنها را کشت ! و این تو 
تیه رت (ای بیاشنو . که. خای ده یی یه یت اقا انداخت ۲ رلک جدا 
انداخت ! ۰ و خدا| می خواست ۰ را ؛ به این وسیله امتحان خوبی کند؛ 
خداوند شنوا و داناست. (17) 


مد 1 2 هِِ-- 
دلِکم وان اللة مَوهنْ کید الکافرین (18) 
سرنوشت مقمنان و کافران همان بود که دیدید ! و خداوند سست کننده 


نقشه های کافران است. (18) 


[ن تَسْتَفیَخُوا فقَذ جَاءکَمُ القَخ وان تنتهوا قهو جر لک وان تعودوا تَعْدٌ ون 
یی عَنکُم فِتَُم ی ولو کرت وأنّ الله م المَوْمنینَ (19) 

۳ شما فتح و پیروزی می خواهید, پیروزی به سراغ شما آمد! و اگر (از 

مخالفت) خودداری کنید, برای شما بهتر است ! و اکر باز گردید, ما هم باز 

خواهیم گشت؛ و جمعیت شما هر چند زیاد باشد, شما را (از یاری خدا) بی 

نیاز نخواهد کرد؛ و خداوند با ممنان است ! (19) 


2 1 مه 3 1 سِ ِ 1 
با نها الذین آمَیوا َطیعُوا ال وَرَسولَة ولا ولو عَه وأنْم تسمغون (20) 


ای کسانی که ایضان آوزژه اید ! خدا و پیامبرش را اطاعت کنید؛ و سریبیچی 
ننمایید در حالی که (سخنان او را) می شنوید! (20) 


ولا تکُوئوا گالذین قالوا سَمغتا وَهْم لا بَسْمَغون (21) 


شفانید. کسانن: تباشمید که.هین. یو یی ادلی در سقیفت: شقن 
شنیدند ! (21) 


ان شّ الاب عند الله الطْهٌ لبم الذین لا بعملّونَ (22) 


بدترین جنبندگان نزد خدا, افراد کر و لالی هستند که انديشه نمی کنند. 
(22) 


۹ 


ولو عم ال فبهم را همهم ولو أمَمَعَهم لتولوا وم عون (23) 


و اگر خداوند خیری در آنها می دانست, (حرف حق را) به گوش و 
سای یلی زا ان حال که دار کر وراه کون آ وا 
سرپیچی کرده و روگردان می شوند. (23) 


با أه لین آموا اشتییها له ولتغول ادا دغای لها تعور جر واخاها 
ال یَخُو ۳ ین الْمَهء ِِ- و الیّه 7 تحشز تحشرون (24 


ٍِ 
اً 


1 
‌ 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی 
که شما را به سوی چیزی می خواند که شما را حیات می بخشد ! و بدانید 
خداوند میان انسان و قلب او حایل می شود و همه شما (در قیامت) نزد 
او گردآوری می شوید ! (24) 


والقوا فتتة لا بصيتَقّ الذِین طَلَموا منم حَاصَة الوا 
العقاب (25) 


ِ- 


1 رل ءِ 
9 سدید 


ِ 
اًْ 


و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد؛ (بلکه همه را 


فرا خواهد گرفت؛ چرا که دیگران سکوت اختیار کردند.) و بدانید خداوند 
کیفر شدید دارد! (25) 


ص: 179 


ولکروا لا آثغ قلیل مُْتطْعفون شیر الَضٍ تخافون آن بتحصفَکُم الّاسن 
أوَا کم ویک بتضره وَرَرقکم من الطیباتِ لَعَلْكُمْ تسْکَرون (26) 


و به خاطر بیاورید هنگامی را که شما در روی زمین, گروهی کوچک و اندک 
و زبون بودید؛ انچنان که می ترسیدید مردم شما را بربایند ! ولی او شما را 
پناه داد؛ و با یاری خود تقویت کرد؛ و از روزیهای پاکیزه بهره مند ساخت؛ 
تاص کر هش نها اردار 2 


ا نا الذین آمَئوا لا تَجُوئوا ال والشول وَتَخوئوا نکم وق تلَمُون 
(27) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! به خدا و پیامبر خیانت نکنید! و (نیز) در 
امانات خود خیانت روا مدارید, در حالی که میدانید (اين کار, گناه ری 
است) ! (27) 


ك و 3 ء و 5 ۳ «- ن 
واغلَمُوا نما فلکم واَولاِ کم فتتذ وان ال عندخ مد عظيد (28) 


و بدانید اموال و اولاد شما,؛ وسیله آتما تن است ؛ و (برای کسانی که از 
اسان برا ان یی ماس 9 


تا ب الذین َو ان تتفوا ال بَجْعل کم فوقات ویک عَنکُم سَیایکُم 
بر لکُمْ وَاللهُ دُو القصل العظیم (29) 


ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزید, 
برای شما وسیله ای جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمی دهد . (روشن 
بینی خاضصی که در پرتو ان, حق را از باطل خواهید شناخت؛) و گناهانتان را 
می پوشاند؛ و شما را می زمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش عظیم 
است ! (29) 

5 تفر یک الذین گتزما یوک شاوی اه تلو وی کون کر 
اللة واللة حَیرٌ الماکرین (30) 


(به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که تو را به زندان 
بیفکنند, اند قبل بسانم سا راز که شاه وان آنها چاره می 
اندیشیدند (و نقشه می کشیدند), و خداوند هم تدبیر می کرد؛ و خدا 
بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است ا! (30) 


ِ- 
1 


ولا تلی عَليهمْ آیائتا قالوا قَذٌ سَمغتا لو تشاء لفْلتا مِثْل هذا ان ها الا 
أسَاطیر الأوَلینَ (31) 


و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده می شود. می گویند: «شنیدیم؛ (چیز 
مهمّی نیست؛) ما هم اگر بخواهیم مثل آن را می گوییم ؛ اینها همان افسانه 
های پیشینیان است » (ولی دروغ می گویند, و هرگز مثل آن را نمی 
آورند.) (31) 


ود قالوا الم ان کات ها هو الحَقَ من عندک قَأَمَطر علینا ججارهة من 
السَماء آو ائتا یداب آلیم (32) 


و (به خاطر بیاور) زمانی را که گفتند: «پروردگارا! اگر این حق است و از 
طا ی ارات ارس با سا تا رها ات را 
برای ما بفرست » (32) 


وم کان اد اد و نت فیهم وم کان ال 2 هم وَهم پستغفژون 
(33) 


ولی (ای پیامبر !) تا تو در میان آنها هستی؛ خداوند آنها را مجازات نخواهد 
کرد و (تیر انا اسففار مین کسهه‌خدا عداشان نمی کنف (3) 


ص: 190 


ب 13 س 1 ۳ 3 
وما لفق أأ عم ال وفق پشدون عن الْمشجد الحرام وما ائوا أََلباعه 
ان هلاه الا الشتفون وک أَکتَرفم لا بقلَمون (324) 


چرا خدا آنها را مجازات نکند. با اينکه از (عبادت موحدان در کنار) مسجد 
الحرام جلوگیری می کنند در حالی که سریرست آن نیستند؟ ! سرپرست 
آن, فقط پرهی زگارانند؛ ولی بیشتر آنها نمی دانند. (34) 


- 


وا گان صَلاهم عند البمْتِ الا مکَاء وَتضيية قَذوفوا العَداب بقا کُنثم 
تکُفْژون (35) 


(انها که فدعن ند ماه تما داریض) تما رشان رخا نم (خدا ,ان 
جز «سوت کشیدن» «کف زدن» نبود؛ پس بچشید عذاب (الهی) را بخاطر 
کفرتان ! (35) 


ان ]۳ َقژوا بنفِون مواقم لیوا عن سییل اللّه سَیْنفقوتها 2 تون 
له حسرة تم بُفلبون والذین کقژوا ای جَهتم بُخْسَرون (36) 


آنها که کافر شدند. اموالشان را برای بازداشتن (مردم) از راه خدا خرح 
فین کند آنان ان اهفال زار که برای به دست آووداسن نجمت. کشیدم آندر 
در این راه) مصرف می کنند, اما مایه حسرت و اندوهشان خواهد شد ؛ و 
سپس شکست خواهند خورد؛ و (در جهان دیگر) کافران همگی به سوی 
دوزخ گردآوری خواهند شد. (36) 


لمیر اد الکیت من الط ویحْعلَ الخییت بعْضَة عَلّی بَفض قیرْکُمَة 
جمیعا قَیعْعَلَه فی جفم اهانی هم الخاس و (37) 


(اینها همه) 1 است که خداوند (می خواهد) نایاک را از پاک جدا 


سازد, و ناپاکها را روی هم بگذارد. و همه را متراکم سازد, و یکجا در دوزخ 


قلِ آلذین کفَرّوا آن یِنتهّو | یعفَو هم ها بقد شاف ون یِعوذوا| ققذ مضب 
شتّث الاقلین (38) 


به آنها که کافر شدند بگو: «چنانچه از مخالفت باز ایستند. (و ایمان آورند,) 
گذشته آنها بخشوده خواهد شد؛ و اگر به اعمال سابق بازگردند. سئت 


خداوند در گذشتگان, درباره آنها جاری می شود (؛ و حکم نابودی آنان صادر 
می گردد). (38) 


ِ- 


الوم خی کون فسته ویکون آلدیخ ئ 2 فان انتهوّا قاِنَ ال بمَأ 
عون بصی (39) 

اه ر کنید, تا فتنه [< شرک و سلب آزادی ] برچیده شود, و دین (و 
پرستش) همه مخصوص خدا باشد! و اگر آنها (از راه شرک و فساد 


بازگردند, و از اعمال نادرست) ۲ کنندر خواوندا ها تاانی بدیرد) 
خدا به آنچه انجام می دهند بیناست. (39) 


وان تولّوا قاغلغوا أَْ ال مَولاكْمْ نغم المَوْلی ونقم اللّصیرٌ (40) 


و اگر سرپیچی کنند, بدانید (ضرری به شما نمی رسانند؛) خداوند 
سرپرست شماست ! چه سرپرست خوبی ! و چه یاور خوبی ! (40) 


ص: 181 


جزء 10 
ادامه سوره الأنفال 


واعْلَقوا ما عنِقثم شن شیء قأَنّ بلّه خُفتة ولرّسول ولذی نی 
ای والْمساکین 7 التتبیل ان کنخ اعتتم باللغ وضا آنز انا علرد عره 
یوم الْفْرَقان یوم الّی الجَمَعان وال عَلی کل شیء قدیر (41) 


۱۳۳0 


بدانید قر وان عتیصتی: مه ونسنتت: آ ور خد: خفن آن برای خدا, و برای پیامبر. و 
برای ذی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه (از انها) است. 
اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایی حق از باطل, روز درگیری دو 
گروه (باایمان و بی ایمان) [< روز جنگ بدر ] تازل کردیم: ایمان آوزده اید؛ 


از آشم بالعدوه الظیا وم بالْعقو الفْضوی وا شقن هک 1 
اعد لاحْتَفْتم فی المیقاد ولکن لیقضی اللة مر تقو نزلی مه 


۳ 


قلک عَن به یی من حم عر 0 


ما ار ار اج ی 
شما برتری داشت؛) و کاروان (قریش), پایین تر از شما بود؛ (و وضع چنان 
سخت بود که) اگر با یکدیگر وعده می کدانششید (که در میدان نبرد حاضر 
شوید), در انجام وعده خود اختلاف می کردید؛ ولی (همه اینها) برای آن 
بود که خداوند. کاری را که می بایست انجامٍ شود, تحقق بخشد ؛ تا آنها که 
هلاک (و گمراه) می شوند, از روی اتمام حجت باشد؛ و انها. که زنده می 
شوند (و هدایت می یابند), از روی دلیل روشن باشد؛ و خداوند شنوا و 
داناست. (42) 


بُريكقم اللةٍ فی متامک قلبلا ولو آراگهم کنبزا للم لاعتم فی الأمقرٍ 


مس -_ 


ون ال سَلم نة عَلیمْ بدَاتِ الصَدُور (43) 


در آن هنگام که خداوند تعداد , آنها را در خواب به تو کم نشان داد؛ " و اگر 
فراوان تاه مص ردان انا سوت حبه رید : و (درباره شروع جنگ با 
انها) کارتان به اختلاف می کشید؛ ولی خداوند (شما را از شر اینها) سالم 


نکه داشت ؛ خداوند به آنچه درون سینه هاست, داناست. (43) 


وا وم هم اد التبم فی عم قلیلا وْقللْکمُ فی َنهم لیقضی ال 
اما کان مَفعولاً ورلی الله ترَجَع الأمُور (44) 


۳ 


۱ 


و در آن هنگام (که در میدان نبرد,) با هم روبه رو شدید, آنها را به چشم 
شما کم نشان می داد؛ و شما را (نیز) به چشم انها کم می نمود؛ تا 
دص کار یا ی اس ام ۳ وی : (شما نترسید و 
اقدام به جنگ کنید, آنها هم وحشت نکنند و حاضر به جنگ شوند. و 
 ۱0‏ ک ۱ ۳ 0 2۳ (44) 


با أْها الذین آمئوا |ذا لَمیثْم فتة قائیئوا وااکُرُوا ال کنیا لََلَکْمْ تفلخون 
(45) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هتکافین که (در میدان نبرد) ) با ره رو 
به رو می شوید, ثابت قدم باشید! و خدا را فراوان یاد کنید, تا رستگار 
شوید ! (45) 


ص: 182 


3 ن نت و ِ و ۳ ۳ 
واطیعوا اللة وَرسوله ولا تتازغوا قَتَفشَلوا وتذُهبِ ریحَکمٌ وَاصَبر وا ان اللهَ 
مع الصَابرین (46) 


و را یاس با اطای وا رن رز ۳ 
سست نشوید, و قدرت (و شوکت) شما از میان نرود! و صبر و استقامت 
کنید که خداوند با استقامت کنندگان است ! (46) 


ولا تکُویُوا گالذین حَرَجُوا من دارهم بَطرَا ورِئاء الّاس وَیَضْدُونَ عن سَبیل 
الله وَاللةٌ يا یَعْمَلونَ مُجِیط (47) 


و مانند کسانی نباشید که از روی هوی پرستی و غرور و خودنمایی در برابر 
مردم, از سرزمین خود به (سوی میدان بدر) بیرون امدند؛ و (مردم را) از 
راه خدا بازمی داشتند؛ (و سرانجام شکست خوردند) و خداوند به انچه 
عمل می کنند, احاطه (و آگاهی) دارد ! (47) 


ولا رین لَهم السَبّطَانْ أعْمَالَهم وقال لا عالب لک الوم من الناس ای جاژ 
کم قلقا تراعت فان تکص عَلی عَفببّه وقال نی بَرٍیء شم نی آزی ما 


لا ترون ای أحاف اللَ وال هدید الهقاپ (48)" 


و (به یاد آور) هنگامی را که شیطان, اعمال آنها [ مشرکان ] را در 
نظرشان جلوه داد, و گفت: «امروز هی کس از مردم بز شما پیروژ نمی 
گردد ! : و من؛ همسایه (و پناه دهنده) شما هستم » اما هنگامی که دو گروه 
(کافران, و مومنان مورد حمایت فرشتگان) در برابر یکدیگر قرار گرفتند, 
به عقب برگشت و گفت: 0 من 
۱ 0 ۱۱9 ۷ ۱ بت 1 خداوند 
شدیدالعقاب است » (48) 

لد یَقُولٍ المْتافقُون والذین فی قلویهم مَرَض عَرّ هوْلاء یه ومن بتو 
عَلّی اللّه قاِنّ ال عزیژ کي (49) 


و هنگامی را که منافقان. و آنها که در دلهایشان بیماری است می گفتند: 
«اين گروه (مسلمانان) را دینشان مغرور ساخته است.» (آنها نمی دانستند 


که) هر کس بر خدا توکل کت (پیروز می گردد؛) خداوند قدرتمند و حکیم 
است ! (49) 


ی و دول وی رت یی یه شب ره ِ ‌ آه و 
ولو تري اذ یتوفی الذین کفرّوا الملائْکة یَصْربون وَجْوهَهُمْ وَادْبارَهَمْ وذوقوا 
عَذَابِ الحریق (50) 


9 
استوحال انا اه وا وی ار0 5 


تیک یما قَدْمث أبْدیکُم وان الله آیسن بظلام للْعَییدٍ (51) 
این در مقابل کارهایی است که از پیش فرستاده اید ؛ و خداوند سبت به 


بندگاننش, هر گز ستم روا نمی دارد ! (51) 


۳ آلِ فرعوّن قالخین سن تلهم کفیوا بابات الله فاخد هم ال بد نوم 
ان الل فقو شدیذ الْعقاب (52) 


(حال این گروه مشرکان») همانند حال نزدیکان فرعون: و کسانی است که 
پیش از نان پودنده انم ایاتشدا وا انکار کردنه خداون هم انا عانه 
گناهانشان کیفر داد؛ خداوند قوی, و کیفرش شدید است (52) 


ص: 193 


لک بأن ال مْ یک مُعیْرا مه آلعمها عَلی قَوّم حتّی یعیرُوا ما يأنشيهم 
وان ال بت مب علیخ (153 


تمی هس آنکه آظا خودسهان ‏ یعس هت دامن شمان دا ای 1 
(53) 


گدآب ال فرزعون والنین من قتلهغ توا یغاب رهم قفلکناهم یذئویم 
وغرفتا آل فرَعَوّن وَکل کائوا ظالْمینَ (54) 


این (فزست) یه احال) فرعونان و کسانی ات کهتش ار آنها بودند؛ 
آیات بزفردکازشان را تکذیب کردند ؛ ما هم بخاطر گناهانشان, آنها را هلاک 
ِِ و فرعونیان را غرق نمودیم؛ و همه انها ظالم (و ستمگر) بودند! 
ان سر الوا عند ال الذین کقژوا قهْغ لا بوْنْونَ (55) 

به یقین, بدترین جنبندگان نزد خداء کسانی هستند که کافر شدند و ایمان 
نمی اورند. (55) 


و ۶ هو 


الذین عاهدت مهم تم بَنصُون عَهَدَهم فی کل مرو وَهْم لا بلَفون (56) 


همان کسانی که با آنها پیمان بستی؛ سپس هر بار عهد و پیمان خود را می 
شکنند؛ و (از پیمان شکنی و خیانت.) پرهیز ندارند. (560) 


ود رهم من نمی مارم تب و37 


۱( ِِِ شوند ان ۰ با 


(57) 
ولمّا تحاقنَ من قَوّم ختاتة قانیاٌ هم عَلّی سواء ان اللَه لا بُِبٌ الحَائنین 
(58) 


و هرگاه (با ظهور نشانه هایی,) از خیانت گروهی بیم داشته باشی (که عهد 
خود را سکس حمله عافلشاتی کد اب نظور غادلاش هآ ها اعلاه کر ده 
پیماشان لفه شنم است ریسا دافم حاتان یرآ دوشست تفن انا (8ه) 


ولا یَسَبَن الذین کقژوا سَبَفوا [َهُم لا بُفجژون (59) 


انیا که‌یزام کف یش کرفتیی مان تکه را ان ایا ان روم نو و 
اد« قاری کنفر مار رون ره اند اما هر ساسا ان تحواخه کتوا 
(59) 


قزر نیروبی در قدرت <اربده برای.مقابله:با آنها | دشهنان ], آماده سازید ! 
و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)؛ تا به وسیله آن. دشمن خدا 
و دشمن خویش را بترسانید ! ! و (همچنین) گروه دیگری غير از اینها را, که 
تما نمی ادف خدا آنما را می شناسد ! و هر چه در راه خدا (و تقویت 
بنیه دفاعی اسلام) انفاق کنید, ۳3 کامل به شما باز گردانده می شود و 
به شما ستم نخواهد شد ! (60) 


وان جتَجُوا ِلسَّلّم قَاجْتَغْ لها وتوکل علّی اللّه ات هُوّ السَمیع لیم (61) 


اکن مانل یه ضاه ان دهد ور ار در له رای ویر دا خوکل 
کن. که او شنوا و داناست ۱ ۱ (61) 


ص: 184 


وان بُرٍیدوا آن یخْدغوک قَاِنّ حَسبک اللة هو الذٍی دک بتضره بالموّمنین 
(62) 

و اگر بخواهند تو را فریب دهند, خدا برای تو کافی است؛ او همان کسی 
است که تو را, با یاری خود و مقمنان» تقویت کرد... (62) 


والت تین فلوبه لو أنققت ما فی الأرْض جمیعا قا لت تین فلوم وک 
الله. آلف نتم انه عریز حکیم (63). ۰ 7 


و دلهای آنها را با هم, الفت داد ! اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف 
می کردی که میان دلهای انان الفت دهی. نمی توانستی ! ولی خداوند در 
میان انها الفت ایجاد کرد ! او توانا و حکیم است ! (63) 
با ۳ الیو حسَبک ال و من ائبِعک من اه (64) 


ای پیامبر ! خداوند و موّمنانی که از تو پیروی می کنند. برای حمایت تو 
کافی است (؛ فقط بر انها تکیه کن) ! (64) 


با آَضّا التبیة حَرٌ ض الوْمنین علب الفتال, ان بکن» نک عشرژوت حایژون 
لیوا مائتیّن ِ یکن منکم فا ه‌ ند بغلبو| الفا من الذین کفَرّوا بائهَم فوم م لا 
هون (65) 


ای پیامبر ! مومنان را به جنگ (با دشمن) تشویق کن ! هرگاه بیست نفر با 
استقامت از شما باشند, بر دویست نفر غلبه می کنند؛ و اگر صد نفر 
باشند, بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند, ی ؛ چرا که آنها 
گروهی هستند که نمی فهمند ! (65) 


ان کت الله عنکم وعلم آَنّ فیکُمْ صَْقّا قان وین نکم مان صایره یلو 
بر وان تک میم او لیوا لقن ان ال وَاللَهْ مع الصّابرینَ (66) 


هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد, و دانست که در شما ضعفی است؛ 
بنابراین, هرگاه بکصد نفر با استقامت از شما باشند, بر دویست نفر پیروز 
می شوند؛ و اگر یکهزار نفر باشند. بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه 
خواهند کرد! و خدا با صابران است ! (66) 


مَا کا ن لتبمز آن یَکوي له آشْری عتّی بنج فی الارْض تُریدون عرص الدلی 
وال رید الاخرع واللة عزیز حكيمْ (67) 


هیج از خفن تذارد امترانید(آن دشهن ) بکیرت.ا اما نز آنفا رون 
گردد (؛ و جای پای خود را در زمین محکم کند) ! شما متاع ۰ را 
می خواهید (و مایلید اسیران بیشتری بگیرید؛ ور تراشر کرت قدیه آزاد 
کنید؛ ولی خداوند. سرای دیگر را (برای شما) می خواهد؛ و خداوند قادر و 


۳ 
ولا کتاث سَبَق لمکم فیما حدم عدّان عظید (68) 


اگر فرمان سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ هیچ امتی را کیفر ندهد), بخاطر 
چیزی [< اسیرانی ] که گرفتید. مجازات بزرگی به شما می رسید. (68) 


قکلوا ممّا عَنمثم حلالا طَیّا وَاتفوا ال ان ال عَمُور رح (69) 


از آنچه به عنیمت گرفته اید, حلال و پاکیزه بخورید: و از خدا| بپرهیزید ؛ 
خداوند امرزنده و مهربان است ا! (69) 


ص: 19 


با ها لین فل من « فی نکم کت | هتری ان تغلم ال یوم 


ای پیامبر ! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: «اگر خداوند, خیری 
در دلهای شما بداند, (و نیات پاکی داشته باشید,) بهتر از آنچه از شما 
گرفته شده به شما می دهد؛ و شما را می بخشد؛ و خداوند امرزنده و 
مهربان است » (70) 


وه 0 ۳ ری تن 
وان یُرِیدُوا خیاتتک قَقَدٌ خائوا ال من قبّل قَامٌکن منم واللة عَلِيمٌ حَكِيم 
(71) 


اطا اکن توا هد سا خو ات کتیوه ( نارگن انا آ ماش ارانن تدای 
خدا| خیانت کردند؛ و خداوند (شما را( بر انها پیروز کرد؛ خداوند دانا و حکیم 
است ! (71) 

تً الذین ِ وهاجژوا وَحَاهدُوا موالهع وأنقُسهم فی سییل اللّه والذیر 
ووا وَتضرّوا ولیک بَعَصَهُم أَلیاء بَفّض والذین منوا وَلَم بهاجژوا ما 
هم گن شَیء حلی بهاجژوا وان اسصروكة ی الن فلکم ار | 
۳ قوّمٍ بتکم ونیتهم میتاق واللَهُ یا تعْمَلْونَ بَصیرّ (72) 


کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود در راه 
خدا جهاد کردند, و آنها که پناه دادند و یاری نمودند, انهااباز از بکدیکزند و 
آنها که ایمان ار و نکردند, هی گونه ولایت > دوستی و 
تعهدی. ] در برانر. آنها ندارید تا هجرت کنند! و (تنها) اگر در (حفظ) دین 
(خود) از شما یاری طلیند. بر شماست که آنها را یاری کنید, , جز بر ضد 
وهی که میان:شها و انما: تا ؛ و خداوند به آنچه 
عمل می کنید, بیناست ! (72) 


1 و 3 1 ِ ءِ 9 نت 
والذین کقروا بَفَضَهُم اولیاء بعّض الا تفعلوة تکن نت فی الاْض وَقساد 
کییرٌ (73) ۱ 


کسانی که کافر شدند, اولیاء (و یاوران و مدافعان) یکدیگرند؛ اگر (اين 
دستور را) انجام ندهید, فتنه و فساد عظیمی در زمین روی می دهد. (73) 


3 


۱ 


بت 


ِ- 


والذین اما واجژوا وجَاهذُوا فی شبیل اللهٍ والذین آووا وَتضژوا أولِک هم 
المُوْمتونَ حقا لهّم مَعْفْرَه ورزق ) کریم 74 


و آنها که ایمان: آوردند و هچرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند, و آنها که 
پنان دادند یاوق تخفودننم. آبان:.مومیان حقیعی:. اند ترا انها. آمدزی ۰ (و 
رحمت خدا) و روزی شایسته ای است. 74( 


والُذین منوا من َعَذٌ وهاجژوا وجَاهذوا مَعَكَم الک منم وأو او الارخام 
َعْْهمْ وی بتَقض فی کتاب ال ان 51 یل شیء عَلِیمْ (75) 


و کسانی که بعداً ایمان آوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند, از 
شما هستند؛ و خویشاوندان نسبت به یکدیگر, در احکامی که خدا مقزر 
داشته, (از دیگران) سزاوارترند؛ خداوند به همه چیز داناست. (75) 
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سوره التوبه 
براعخ من ال ورشوله ای الذین عاهدثم جُن الَغشرکین (1) 


(اینه آغلام) بزاری آن سوی. دا و ساهتر او به کسانی از مشرکان است 
که‌با آها عفد شته ان ! (1) 


فسییخول فی الْض َربعة آَشهْر وَاعْلَمُوا کم عَیرّ غَیرّ معجزی ال ون اللة 
مَحْزی الکافرین )2( 


با ات ال وا رهام مولت وید که اراداه ور رف شیر کنید ره هرس 
می خواهید بروید, و بیندیشید) ! و بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان 
سازید, (و از قدرت او فرار کنید! و بدانید) خداوند خوارکننده کافران 
است ! (2) 


وان جُن ال ورشوله [لی الّاس تَقق ال لیب ان له تريء مد 
0 ی 


و اين, اعلامی است از ناحیه خدا و ۳ به (عموم) مردم در روز حج 
اکبر [< روز عید قربان ] که: خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند! با 
این حال. اگر توبه کنید, برای شما بهتر است ! و اگر سرپیچی نمایید, بدانید 
شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید (و از قلمرو قدرتش خارج شوید) ! و 
کافران را به مجازات دردناک بشارت ده ! (3) 


اد لذین تاعدث شن لغشرکین ثم له سوک ها ولة طایزوا علیکم 


۳ 


عذا قایَمُوا ایهم عَهَدَهم الی مدَتَهم ان ال بت الغلفین (4) 


ی از آن:را در حق شما 
قرو کار نکرند: ه اححی ور ض شسا توت تحودینت موماق آنما را 
)4 


قلاا انسلخ الأْسْهْرْ الحْرْمْ قافئلوا الَمشرکین حیّثْ وَجديْمُومْمْ وَحْدُوهم 


وَحضَر وم و هم َ مَزضد قان تأبوا و أقَامَوا الصّلاح ۳۹۹۳ لرکاح 
قخلوا سَییلهُم ٍنّ ال عَفُور رَجيمٌ (5) 


5 
1 


(ایّا) وقتی ماه های حرام پایان گرفت. مشرکان را هر جا یافتید به قتل 
برسانید؛ ؛ و آنها را اسیر سازید؛ ؛ و محاصره کنید؛ و در هر کمینگاه. بر سر 
راه آنها بنشینید ! هرگاه توبه کنند, و نماز را برپا دارند, و زکات را بپردازند, 
ار اس را اد ام ان اس 


تس 


ان یه صَّ ا شرکین اشتجارک قأجوخ ختّی یسمع کلام له 4 له 
مَامته لک ۳9 قفوم 1 یَعلمَون 6 
و اگر یکی از مشرکان از توپناهندگی بخواهد, به او ناه ده تا سخن خدا ر 


بشنود (و در آن بیندیشد) ! سپس او را به محل امنش برسان. چرا که آنها 
گروهی ناآگاهند ! (6) 
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ایکون لامتر کی ۵ عند ال وعنة ۶ رشولم از لین اد یه 
العشجد الحزام قما اشتقاموا لک قاب ستفیقوا لقم آن اللة نیب الخفین (7) 


چگونه برای مشرکان پیمانی نزد خدا و رسول او خواهد بود و 
آنها همواره آماده. شکستن پیمانشان هستند)؟ مک کسانی که نزد مسجد 
الخرام با آنان پیصان: بستيد ؛ (و پیمان خود را محترم شمردند؛) تا زمانی که 
در برابر شما وفادار باشند. شما نیز وفاداری کنید, که خداوند پرهی زگاران 
را دوست دارد! (7) 


کیت وان بَطهژوا لک لا برقبوا فیُم ال ولا ذقة برضوتکم بأقوا هم وتأتی 
فلوم وَاکترُهمٌ قاسفون (8) 

چگونه (پیمان مشرکان ارزش دارد), در حالی که اگر بر شما غالب شوند. 
نه ملاحظه خویشاوندی با شما را می کنند, و نه پیمان را؟ ! شما را با زبان 
خود خشنود می کنند. ولی دلهایشان ابا دارد؛ و بیشتر انها فرمانبردار 
اشتروا بات ال متا قلبلاً قصَذوا عن سبیله لَهُمْ ساء ما گائوا بَعملون (9) 


آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند و (مردم را) از راه او باز داشتند؛ 
آنها اعمال بدی انجام می دادند ! (9) 


1 ‌ِ ‌ِ ت 3 شت ارم ۰ 
لا برَقبون فی مَوّمن الا ولا ذِمَة واولنک هم المَعْتَدُونَ (10) 


(نه تنها درباره شماء) درباره هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان 


قان تائوا وَأَقامُوا الطلاة وآتوا لاه نکم فی الذین ولَْضَل ال 
لفَوّم یعَلمَون (11) 


(ولی) اگر توبه کنند, نماز را برپا دارند, و زکات را بیردازند, برادر دیلی 
شما هستند ؛ و ما آیات خود را برای گروهی که می دانند (و می اندیشند)؛ 
شرح می دهیم ! (11) 


وان تکنها انمانقم من بعد عَهدهم وَطعنوا فی دینکُم قَقاتلوا أیْقَه الک لَهُم 


سم 


1 مان ام لاه نو (12) 


۱ 


ی و آیین شما را مورد 
۰ قرار دهند, با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ که انا بیماتی: ندار ند؛ 
شاید (با شذت عمل) دست بردارند! (12) 


لا قَایلون قوَمَ یکتوا, یماقم وَهَمُوا ,باخزاج الرَسُول وّهم هکم ول مَة 
تخب تَحشَوَتَهْم فالله |< و" آن تجْسَعه ان کنتّم مَوْمیِینَ (13 

آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند, و تصمیم به اخراج پیامبر 
گرفتند, پیکار نمی کنید؟ ! در حالی که آنها نخستین بار (پیکار با شما را) 
آغاز کردند ایا از انهامی :سید ابا اشکه خداوند ضداوا زیر است عه از او 
بترسید, اگر مومن هستید ! (13) 


ص: 199 


و ُعَضَهم ال بأیْدیکم بح هم ویرک لیم ویِشفِ ضدُور قَوّم 


3 پیکار کنید, که خداوند آنان را به دست شما هخا امین کت انا 


وب هب غدط فلوهة وقوت الله علی من شاه والاه علیر خکیه ( 9 


و خشم دلهای آنان را از میان می برد! و خدا توبه هر کس را بخواهد (و 
شایسته بداند), می پذیرد؛ و خداوند دانا و حکیم است. (15) 


خی ان کوا وَلمّا یلم له الذین جَاهدُوا منم وَلَمْ یتَخْذُوا من دون 
الله ول وا وه و المَوْمنِینَ وَلیجة وال خَییژ بما تعْملون (16) 


آیا گمان کردید که (به حال خود) رها می شوید در حالی که هنوز کسانی 
که از شما جهاد کردند. و غیر از خدا و رسولش و مومنان را محرم اسرار 
خویش انتخاب ننمودند, (ازز_ دیگران) مشخص نشده اند؟! (باید آزمون 
شوید: و صفوف از هم جدا| گردد؛) و خداوند به آنچه عمل می کنید, آگاه 
است ! (16) 


ها ان مش کین [ ن یعمَرُوا مَساجة اللهشاهدنن علی. آنقسهم بالکتر 
آوانک حخبطت اعمَالهَم فی الا نار هم حَالدُون (17 


مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش 
گواهی می دهند ! آنها اعمالشان نابود (و بی ارزش) شده ؛ و در آتتشن 
(دوزخ), جاودانه خواهند ماند! (17) 


انقا مففت مها که له من آمن باللّه وال لأ خر وأقام الطّلاه وآتی الّکاه 
ول لا ال قعسَی ولیک آن یَکُوئوا من الْمَمْتدینَ (18) 


مساجد خدا را تفا کسی اناد می کید که ایمان*نه خدا رود قیافت: آورده: 


و نماز را برپا دارد, و ز کات را بپردازد. و جز از خدا نترسد؛ امید است چنین 
گروهی از هدایت یافتگان باشند. (18) 


اج 
ً 


اجعلثم سقایه الحاغْ وعمارة المسْجد الچرام کَمَن آمن بالله وَالیَوْم لاخر 
۱ ند اه وال لا تقدی الم الطلمین 


آیا سیراب کردن حجاح. و آباد ساختن مسجد الحرام راء همانند (عمل) 
کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده, و در راه او جهاد 
درو است؟ ۱ ؛ (اين دوء) نزد خدا مساوی نیستند ! و خداوند گروه ظالمان را 


الفیخ وا وقاجژوا وجاهَذوا فی شییل الله باخوالمع »اهر اعطم ورجه 
عند الله ولیک هم الفایز تزون (20 


آنها که ایمان آوردند, و هجرت کردند. و با اموال و جانهایشان در راه خدا 
جهاد نمودند, مقامشان نزد خدا| برتر است ؛ و آنها پیروز و رستگارند ! (20) 
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یيشرَهم ربهم یرخمو مه ورضُوان وَجِناتِ لهْمْ فیها تعيمٌ مَفَيمّ (21) 
پروردگارشان انها را به رحمتی از ناحیه خود, و رضایت (خویش), و باغهایی 
از بهشت بشارت می دهد که در ان, نعمتهای جاودانه دارند؛ (21) 


3 ۳۳ 1 3 
خالدین فیها ابدّا ال اللة عندة اجر عظیم (22) 


همواره و تا ابد در این باغها (و در میان این نعمتها) خواهند بود؛ زیرا| پاداش 


با ها الدین آمئوا لا نذوا آَاع واخواتکم آولتاء 
الٍیمان ومن یتولْهُم نکم قاولیک ه الطالون 3 23( 


اي کنتاتی که یمان آورژه ابا هرگان بوزان و بیافران تقد کفر :را بر 
ایمان ترجیح دهند, انها را ولیٌ (و یار و یاور و تکیه گاه) خود قرار ندهید ! و 
کسانی از شما که انان را ولیث خود قرار دهند. ستمگرند ! (23) 


قَل بان کان بوک ولْتَاوک واوائْکم ورَواجْکُم وعَشيرتكم وأمواا 
اترکفوها ونجارخ تشون گسادها ومساکن رنهاب التکم جن ال 


ورتقدله وجهادفی تیله فعر نضها حتی باب اللة یافرن وال لا دی القوم 
القاسقین (24) 


أ ارعتکش | الک 1 
ان سجبو لکفر علی 


بگو: «اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما, و اموالی 
که به دست آورده اید, و تجارتی که از کساد شدنش می ترسید, و خانه 
هائی که به ان علاقه دارید, در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در 
راهش محبوبتر است. در انتظار باشید که خداوند عذابش را بر شما نازل 
کند؛ و خداوند جمعیت نافرمانبردار را هدایت نمی کند ! (24) 


َ صركُم ال فی مواطن گنبره توق ختن زر َعَجتتکم کرئکم قلم شن 
4 ی عم الاوضم نبا یت ول مذبرین (25) 


خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید)؛ و در 
روز حنین (نیز یاری نمود)؛ در آن هنگام که فزونی جمعیّتتان شما را مغرور 
ساخت. ولی (اين فزونی جمعیت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با همه 
وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت (به دشمن) کرده, فرار نمودید! 
(25) 


- 
و 03 ‌ 2 


جن ]2 ۱- 1 ست چم 1 نز 12 ]و 9 .+ - ۲ 3 پ 
نزز, له سکیتت علی رشوله وعلی انیت وانزل جُود لم تروها 
وعَذت الذین کفژوا ودک جَرَّاء الکافرین (26) 

سپس خداوند «سکینه» خود را بر پیامبرش و بر مومنان نازل کرد؛ و 


لشکرهایی فرستاد که شما نمی دیدید؛ و کافران را مجازات کرد؛ و این 
است جزای کافران ! (26) 
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ی الا فقو کی غلی تن و یه رحیم (27) 


سیس خداوند -بعد از آن- توبه هر کس را بخواهد (و شایسته بداند), می 
پذیرد: و خداوند امرزنده و مهربان است. (27) 


اقا الدی آمئوا ما اتویوت تجس قلا یفربُوا المسجد الْحَرام بَعْد 
عامهم هدذا وان خفنْمْ عَیْلَه قسَوف بُعْنیکَمْ الله من قصْله ان شاء ار ال 
عَلِيمٌ حکیم روج ۳ 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! مشرکان ناپاکند؛ پس نباید بعد از امسال. 
نزدیک مسجد الحرام شوند! و اگر از فقر می ترسید, خداوند هرگاه 
بخواهد. شما را به کرمش بی نیاز می سازد؛ (و از راه دیگر جبران می 


قایلُوا, الذین لا بَوْمنْونَ باللّه ول بلتم الأخرٍ ولا بُحلمون ما عم ال 
ورَسولة و و دین الحق من الدین آوتها الکتات خن توا الحر یه عن 
ید وَهم ضاغژون (29) 


با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا, و نه به روز جزا ایمان دارند, و نه 
اهر | دا فرسواس حریم کردهحر آم مین شصر نج مه آیین خن شام 


پذیرند پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم, , جزبه را به درست خود 
بپردازند ! (29) 


وقالت الیهُودٌ غَرَیْز این ال وقالتِ اللصاری الْمَسیْ اب ال ء لک وله 
یافوّاهه همه بصاهون ول الذین کَمژوا من بل قائلعم ال ای عون (30) 


بهود گفتند؛ «عزیر پسر خداست » و نصاری کفتند: «مسیح بسن 
1 این 0 است ت با زبان 9 می ِِ که همانند گفتار 
(30) 


ع‌ 
محَذُوا بارهم وَرهبا هم ربب من دون ال والْمسيخ اب 3 مریم وم امژوا| 


1 


/ زو لها وَاجدا لا ال 1 خقشتحانه عفا بر کون رق" 


(آنها) دانشمندان و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا| قرار دادند, و 
(همچنین) مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند جز خداوند 


یکتاتی .را که فعنودی جر او تیست: یر سنتتده آوبای. و فتزه استرازن آنجه 
همتایش قرار می دهند ! (31) 
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تس 


۶ 


تزیتوی آن تطمتوا کون اند باتواستم وی ال لا آن یم تورخ ولو کرة 
الکافژون (32) 


اف اه روا وهای وه فان کیک مکی داد ای نی 
خواهد که تور خودرا کاهل کنوم هه جند کافر ان با خشموبا شتد! 32 


هو لَذي أرسَل رَسولة یالْهُدی ودین الْحَقّ لیْهرَهْ ی الدّین که ولو ره 
الَمُشرکون (33) 


ها ات وا مر مان وا اش ایا زو 


با با الذین, آمئوا ان کنبزا, من اکتا والِهتان آباگلون آفوان ال 
التاطل ویَضَدُون عن سبیل ال 0 یرون الاقت والفطه 15 +نفقوجا 
هی سبیل الله قَبشرهم بعدّاب آلیم (34) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! بسیاری از دانشمندان (اهل کتاب) و 
راشان‌ساعوان دم با باطل می حور و زرا ارام خذار بارس 
دارند! و کسانی که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می سازند, و 
در راه خدا| انفاق تضهن کنتدم به مجازات دردناکی بشارت ده ۲ (34) 


یوع بْخْمّی علبها فی تارِ جَهَنم م قلکوی بها باه وجْْوبَهُم وظَهورُهَم هذا ما 
کنر ما نفتنکم با (35) 


در آن روز که آن را در آتش جهنم, گرم و سوزان کرده, و با آن صورتها و 
پهلوها و پشتهایشان را داغ می کنند تسف آنها ی کمنند )۰ این همان چیزی 
است که برای خود اندوختید (و گنجینه ساختید) ! پس بچشید چیزی را که 


برای خود می اندوختید ! (35) 


که الشهیر عتد اهنا عشر شهزا فی کتاب اه نوم حلق الشعاواح 
والرض نها اربعة خَرمْ دک الذین ليم از لوا 


ِ- 


فش رین 5 قح کما بوتکم کافة واغلموا أنّ ال مَع لیر 


تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب الهی. از آن روز که آسمانها و زمین را 
آفریده, دوازده ماه است؛ که چهار ماه از آن؛ ماه حرام است ؛ ؛ (و جنگ در 
آن ممنوع می باشد.) اين, آیین ثابت و پابرجا (ی الهی) است ! بنابر اين, در 





این ماه ها به خود ستم نکنید (و از هرگونه خونریزی بپرهیزید) ! و (به هنگام 
نبرد) با مشرکان, دسته جمعی پیکار کنید, همان گونه که آنها دسته جمعی 
با شما پیکار می کنند ؛ و بدانید خداوند با پرهی زگاران است ۱ (36) 
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نسی ء [< جا به جا کردن و تاخیر ماه های حرام ] افزایشی در کفر 
(مشرکان) است؛ که با ان, کافران کمراه می شوند؛ یک سال, ان را حلال, 
و سال دیگر ان را حرام می کنند, تا به مقدار ماه هایی که خداوند تجریم 
کرده بشود (و عدد چهار ماه. به پندارشان تکمیل گردد)؛ و به این ترتیب, 
انچه را خدا حرام کرده., حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زیبا 
جلوه داده شده؛ و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند!(37) 


۱ 


با با ای آمئوا ما کم ادا یل لَکُمْ انفهژوا فپ سییل اللّه اَاقلْمْ الي 
الأّضٍ أرَضیئم بالحتّاه الا من الاجره قما عناغ اَحتاه ایا هی الاخره | 
قلیل [38) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا هنگامی که به شما گفته می شود: «ره 
سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید » بر زمین سنگینی می کنید (و سستی 
به خرج می دهید)؟ ! آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده اید؟ ! با 
اينکه متاع زندگی دنیاء, کر ار خر کت آندکی تست ۱ (38) 


الا تنفژوا بُعَْیَکُم عذابا آلیتا ویستبدل قوما عَيْركمْ ولا تضوُوة سَیّه وال 


- 


علی کل شوه ء قدیز (39) 


اگر (به سوی میدان جهاد) حرکت نکنید. شما را مجازات دردناکی می کند, 
و گروه دیگری غیير از شما را به جای شما قرارمی دهد؛ و هیچ زیانی به او 
نمی رسانید؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست ! (39) 


لا تضرُوة ققٌَ تصَرغ ال اژ أَْرَجةْ الذین کَقژوا تانی لین لا فا فی الا 
دول لصاجیه لا تن ار ال مقتا قانرل له سَکيتتة له وت تور 

تروها وجقل کمه الذین کَقژوا السُفّی وم اللّه هی العْلیا واللة عزیژ 
کی (40) 


اگر او را یاری نکنید, خداوند او را یاری کرد؛ : (و در مشکلترین ساعات. او 
را تنها نگذداشت؛) آن هنگام که کافران او را (از مکُه) بیرون کردند. در 
حالی که دومین نفر بود (و یک نفر بیشتر همراه نداشت)؛ در آن هنگام که 
آن دو در غار بودند. و او به همراه خود می گفت: «عغم مخوره خدا| با 


ماست » در این موقع, خداوند سکینه (و آراهنش) خود را بر او فرستاد؛ و 
با لشکرهایی که مشاهده نمی کردید, او را تقویت نمود؛ و گفتار (و هدف) 
کافران را پایین قرار داد, (و آنها را با شکست مواجه ساخت؛) و سخن خدا 
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9 خقافا ونقال وجا هد وا بأوالِکَم وک فی سبیل ات َلِکَم کر حتد لک 
ن کنثم تَعلَمون (41) 


(همگی به سوی میدان جهاد) حرکت کنید؛ سبکبار باشید یا سنگین بار ! و با 
اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ اين برای شما بهتر است اگر 
بدانید ! (41) 
لو کان عرضاٍ قریبا وَسَفرا قاصدا لَلبعُوک رولکبِ, بَعدت عِلیهمِ السْفَه 
وستخلنون بالّه لو اتطفتا لحرختا مَعکم اهلکون انفْسهم للم هم 
لکاذبون (42) 


(امّا گروهی از آنها, چنانند که) اگر غنایمی نزدیک (و در دسترس), و سفری 
اسان باشد, (به طمع دنیا) از تو پیروی می کنند؛ ولی (اکنون که برای 
میدان تبوک) راه بر آنها دور (و پر مشقت) است. (سرباز می زنند؛) و 
بزودی به خدا| سوگندر باد می کنند که: «اگر توانایی داشتیم, همراه ۳ 
حرکت می کردیم » (آنها با این اعمال و این دروغها, در واقع) خود را هلاک 
مت کشد و خدآوند مین داند آنها در وک هشتند ۱ 42) 


ِ لایر م- 3 ۳0 ۳ سا مر له ك 9 
عقا ال عنک لِم آذنت لهُمْ علّی یتبیّن تک الذین صَدَفوا وَتعلَم الگاذیین (43) 


3 


خداوند نو را بخشید . چرا پیش از آنکه راستگویان و دروغگویان را 
تشتاسی: به. آنها اخاره‌دادی ۱ (خوب: نود یر اصی. کردی: ها هردی روم 
خود را نشان دهند) (43) 


لا شتأرنک الذین بَوْمئون باللّه وَالْبَوْم لاجر آن بجاهذوا بأُوَالعهم وأنفسهم 


واللةٌ علیم بالختفین (44) 

آنها که به خدا و روز جزا ایمان دارند, هیج گاه برای ترک جهاد (در راه خدا) 
با اموال و جانهایشان, از تو اجازه نمی گیرند؛ و خداوند پرهیز کاران را می 
شناسد. (44) 

نما ؛ تشتأزنک ال 9 ی متون با الوم الاخر رابت لبم فهَمٌ فی 
ریبهم یترددُون (45) 


تنها کسانی از تو اجازه (اين کار را) می گیرند که به خدا و روز جزا ایمان 
تدازتص و دلهایتان با صی و رید آمبخته اشت» نها در تردید شود 


سر گردانند. (45) 


۳ 3 . -ع 8 ِ | 

ولو آراژوا الخْروحَ لْعَُوا لة ده ولکن گره ال انبعاتقة َتطَهْمْ وقیل 
9 

اقعدوا مَع القاعدین (46) 


اگر آنها (راست می گفتند, و) اراده داشتند که (بسوی میدان جهاد) خارج 
شوند, وسیله ای برای آن فراهم می ساختند! ولی خدا از حرکت نها 
کراهت داشت؛ از این رو (توفیقش قااز انان لت کرت و آنها زا راز 
جهاد) باز داشت؛ و به آنان گفته شد: «با «قاعدین» [< کودکان و پیران و 
بیماران ] بنشینید سك (46) 


لو حرجوا فیکم شا رَاجوكُم الا خبالا ولْقصَوا خالکُمْ بوتکم الفثته وَفیکُم 
ستّاغون لَمْم واللّ عَليمٌ بالظالمین (47) 


تردید, چیزی بر شما نمی افزودند؛ و بسرعت در بین شما به فتنه انگیزی 
(و ایجاد تفرقه و نفاق) می پرداختند؛ " و در میان شما. افرادی (سست و 
ضعیف ) هستند که به سخنان آنها کاملا" گوش فرامی دهند . و خداوند, 
ظالمان را می شناسد. (47) 
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تا و مر تن مر #۶0 ند 0 و بت 3 
مد اتََغا الفئته من قتل وقَبُوا تک الأْمُور حتّی جاء الْحوه وظهّر أَمر اللّه 
وَهم کارهون (48) 


آنها پیش از این (نیز) در پی فتنه انگیزی بودند, و کارها را بر تو دگرگون 
ساختند (و به هم ریختند)؛ ؛ تا آن که حق فرا رسید, و فرمان خدا آشکار 
گشت (و پیروز شدید), , در حالی که آنها کراهت داشتند. (48) 


وملقم من تفول ان ی ولا تفیّی آلا فی لته سَقطوا ون جهتم لمحبطة 


تقضتی ار انیا ی وه ها آخارمیوم (ها در اهر کت تکتيم اه مار 
به گناه نیفکن» ! آگاه باشید انها (هم اکنون) در گناه سقوط کرده اند؛ و 
خن کافران را اخاطه کرو است ار49) 


ٍن یُصبک حستة تسْوْهْم فان تصنی فش تنولوا فد اخدتا آمرتا هن .فیل 
ویتَولوا وْهمْ فرخون (50) 


هرگاه نیکی به تو رسد, آنها را ناراحت می کند ؛ و اگر مصیبتی به تو رسد, 
می گویند: «ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم.» و بازمی گردند در حالی 
که خوشحالند ! (50) 


فل آن بُصیتتا الا ما کَتبِ ال نا هو مَولاتا وعلی اللّه قَلیتوکل الْمْوْنُون 
(51) 


بگو: «هیي حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه خداوند برای ما نوشته 
و مقرم داشته است؛ ؛ او مولا (و سرپرست) ماست؛ و مومنان باید تنها بر 
خدا| توگل کنند » (51) 


فقلْ هل تریْضون بتا ال ۱ وتخن ترتّص یک آن بُصیبکُمْ ال 


ک 


بعداب هن عنده أو بأیدیتا نرب نضوا تا معکم مت متربضَون (52) 


بگو: «آیا درباره ما؛ جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید؟ ! (: با پیروزی یا 
شهادت) ولی ما انتظار داریم که خداوند. عذابی از سوی خودش (در ان 
جهان) به شما برساند, يا (در این جهان) به دست ما (مجازات شوید) 
اکنون که چنین است. شما انتظار بکشید, ما هم با شما انتظار می کشیم » 
(52) 


ِ- 
11 2 2 


فُل آنیقوا مَوّعا او رها آن بتقتل منم تک کُنثم قوّما قاسقین (53) 


بگو: «انفاق کنید؛ خواه از روی میل باشد يا اکراه. هرگز از شما پذیرفته 
نمی شود؛ چرا که شما قوم فاسقی ِِ (53) 


وما مهم آن بل ملق تققائهم لا امش کَتژوا باللّه َبرشوله ولا نون 
الصلاه الا وَفْمْ کسالی وا هن ول 9 مر (54) 


هیج چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد, جز اینکه آنها به خدا و پیامبرش کافر 
ونر مه نصا فحا نی آفرند شه با کسالته.ه انفاق سقی ند مرا 
کراهت ! (54) 
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تس 
ک ا ک ۹ 


1 س ۰ ۳ 
قلا تقجیک مهم ولا أَلاذهم اما بُریذ ال عم بها فی الحتاه التا 


وترقق أنفْشهم وف گافژو 


3 


ن (54) 
9 و (فزونی) اموال و اولاد آنهاء تو را در شگفتی فرو نبرد؛ ؛ خدا می خواهد 
ابایتتا تشه ارس نی دسا غدات کید و در حال کفر بمیرند! (55) 
ویحلمُون باللّه ام منک وما هم صُکُمْ ولكتهْم قَوَمْ بَفرفون (56) 
آنها به خدا سوگند می خورند که از شما هستند. در حالی که از شما 
نیستند؛ ولی انها گروهی هستند که می ترسند (و به خاطر ترس از فاش 
شدن آسرارشان دروغ می گویند) ! (56) 

َو أُ 


لو بجذون مَلْجاً و مقارات َو مدخلا لوا الیو وم بَجْمَخون (57) 
ِ پناهگاه یا غارها یا راهی در زیر زمین بيابند. بسوی آن حرکت می کنند, 


ومنهّم من مرک فی الصدقات فان أغطْوا منهّا روا ون لم بُعطةا منهّا 
| هم بَسْحَطْون (58) 


و در میان آنها کسانی هستند که در (تقسیم) غنایم به تو خرده میگیرند ۳-1۳ 
از آن (غنایم, سهمی) : به آنها داده نود راضی می شوند؛ و اگر داده نشود, 


لو هم رضوا ها ام اللهْ وَرَسولة وقالوا حسبتا ال سَیوْتیتا ال من 
قصْلِه وَرَسُولَة تا الی الله رَاغبُونَ (59) 


سس 


بگویند: «خداوند برای ما کافی است ! و بزودی خدا و رسولش, از فضل 


است) ! (59) 
تما الصَدقَاث للفْفراء والمساکین والْعاملین عََبها واْفولق. فلة وفی 
رقاب والقارهین وفی سییل الله وایْن الیل قريضة من ال وَاللهْ عَلِیم 


حكيمّ (60) 


راهان فا مها که و کاکانی است کیجم ام 
زجمت می کشند. و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود. و 
برای (آزادی) بردگان, و (ادای دین) بدهکاران, و در راه (تقویت آیین) خدا, 
و واماندگان در راه؛ این؛ یک فریضه (مهم) الهی است ؛ و خداوند دانا و 


خکور ات ۱00۱ 

میهد کم هه شا زا نی افو ره و و ها ی با 
مهم الذین یوّدون الثبش ویقولون هو ادن قل ادن خیر یوم بالله 
_ و ع ی و سک وت ۳۳3 ۶ ۰ ر وع ‏ و َ 

وَیومن للمومنین وَرحمَه للذین امنوا منم والذین یوذون سول الله لهُم 


عذان لیخ (61) 


از انا کشانی هتفه که پیاهین را اراد سفن دص اف منت ای ود 
خوش باوری است » بگو: «خوش باور بودن او به نفع شماست ! (ولی 
بدانید) او به خدا ایمان دارد؛ و (تنها) مقمنان را تصدیق می کند؛ و رحمت 
اس بر سای ار ها که اما ارم ان هآ کشرصول خدا ۱ 
ازار می دهند, عذاب دردناکی دارند! (61) 
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یَحِْفُونَ بالله لکَم یروک واللة وَرشولة احق آن یْرْضُوهُ ان کائوا مُوْمنینَ 
(62 


که شایسته تر این است که خدا و رسولش را راضی کنند, اک ایمان 
0 


یِفلَهُوا آنَذ من بخادد ال وَرَشولة قأَنْ له تاز جهتم خالذا فیها دَلِک 
الخری العظيم (63) 


آبا نمی دانند هر کس پاخدا و رشولش خشمتی کندم.بزای» اه انش دوع 


بحدن الضافنوق آن تترل علبمم هو ره تب لبم یما فی فلوبهغ فْل استهر متهرئو 
او اللّه محر ما تختژون (64) 


منافقان از آن بیم دارند که سوره ای بر ضدٌ آنان نازل گردد, و به آنها از 
اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو: «استهز| کنید ! خداوند, آنچه را از آن 
بیم دارید, آشکار فقیف سازد سك (64) 


ون سَالتهم لَیفولن ما کّا تخوض وتلعب فُل آبالله وآیایه وشوله کم 
تستَهز و ن (65) 


و اک ای انا ی هرز | این اعمال خلاف را انجام دادید؟ »). می 
گویند: «ما بازی و شوخی می کردیم » بگو: «ایا خدا و ایات او و پیامبرش 
را مسخره می کردید؟ » (65) 

لا تغتزژوا قذ گقرثم بَغد ایمَایکَمٌ ان نف غن طایّقه منم تعذت طایقة 
بائهَمٌ کائوا مجرمین (66) 

(بگو:) عذر خواهی نکنید (که 0 است ؛ چرا که) شما پس از ایمان 
آوردن, کافر شدید! اگر گروهی از شما را (بخاطر توبه) مورد عفو قرار 
دهیم, گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد؛ زیرا مجرم بودند ! (66) 


لْغتافغون والْمتافقاث بَعطهم من قض یمرو 3 ویلهون ‏ عن 
المغروی ویعیضون اندقم تسوا الله کتسیقم ان الضاففین هم العاسکون 


67( 


مردان منافق و زنان منافق, همه از یک گروهند! آنها امر به منکر, و نهی 
از معروف می کنند؛ " و دستهایشان را (از انفاق و بخشش) می بند ند ؛ خدا| 
را فراموش کردند. و خدا (نیز) آنها را فراموش کرد (, و رحمتش را از آنها 
قطع نمود)؛ به یقین»؛ , منافقان همان فاسقانند ۱ 67(۱) 


ود اللهْ الفْتَافمین والْْتَافقات والْکقَار تاز جَهلّم خالدین فیها هت حَسهُم 
و لَعتَْم اللَه چلَهْد دا ۹ ۶ (68) 

خداوند به مردان و زنان منافق و کفار, وعده آنشن دوزخ داده؛ جاودانه در 
ان:خواهنة ماند همان برای آنها کافی است و خدا آها را از وجفت خود 

دوز باه تمد اب هصشکین برایه آنمامحت ۱ (69) 
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(شما منافقان,) همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند (و راه نفاق 
پیمودند؛ بلکه) انها از شما نیرومندتر, و اموال و فرزندانشان بیشتر بود! 
انها از بهره خود (از مواهب الهی در راه گناه و هوس) استفاده کردند؛ شما 

نیز از بهره خود, (در این راه) استفاده کردید. همان گونه که آنها استفاده 
و ؛ شما (در کفر و نفاق و استهزای مومنان) فرو رفتید, , همان گونه که 
آنها فرو رفتند ؛ (ولی سرانجام) اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد ؛ و آنها 
ت زیانکارانند ! (69) 


مب بهخ تا الذین من قثلهغ قَوّم توح توح وعاد و مود وقوّم ابراهیم ده 
جذتن والفوتهکات لَهْم رَسْلهّم بالبيتات قما کان الله ارال ولکن کائو 
رو وه تمس نصا ون و 


آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند, به آنان نرسیده است؟ ! «قوم نوح» و 
«عاد» و «ثمود» و «قوم ابراهیم» و «اصحاب مدین» [< قوم شعیب ] و 
«شهرهای زیر و رو شده» [< قوم لوط ] پیامبرانشان دلایل روشن برای 
آنان. آهزدنده (ولی. تبدیر فتند :)خذاوند به: آنها استم نکرنن اما «خودشان: بر 
خویشتن ستم می کردند ! (70) 


اون المُومتَا ِ َعَصَهمْ وبا بعض ون بالْعَعروة ب وَبلهَوّن غن 
المُنگر وبْقَیمَون السّلاه نون الرکاح ویطیعون ال َرسولة اولیّک 
شحف ازاد ان ال غزیز حكيمٌ (71) 


مردان و زنان باایمان, ولیْ (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف, و نهی 
از منکر می کنند؛ نماز را برپا می دارند؛ و زکات را می پردازند؛ و خدا و 
رسولش را اطاعت می کنند؛ بزودی خدا انان را مورد رحمت خویش 


وعد ال المْوْمنِن وتات تا تجْرٍی هن تَخنها الا خالدین فیها 


ومساکن طیبِةٍ فی جِنَاِ عَذّن 0 اللّه مر دلک غُو الق العظيةٌ 
(2/ 


خداوند به مردان و زنان باایمان. باغهایی از بهشت وعده داده که نهرها از 
زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در ان خواهند ماند؛ و مسکن های پاکیزه 
ای در بهشتهای جاودان (نصیب آنها ساخته) ؛ ۰ و (خشنودی و( رضای خدا, (از 
همه اینها) برتر است؛ . و پیروزی رک همین است ! (72) 
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جهنم است؛ و چه بد سرنوشتی دارند ! (73) 


0 الّه قا قالوا وق قالوا کلقه ار وکقژوا بو سیخ فقتو خا 
بتالوا وما تقو لا ناه ال وَرشولغ من فَصله فان عنونوا تک را 
هم وان بتولوا ۶ عم ال عذاا آلیجا فی الا اجره ماقم فی ال 

من وَلی ولا تصبر (74) 


به خدا سوگند می خورند که (در غیاب پیامبر. سخنان نادرست) نگفته اند؛ 
در حالی که قطعاً سخنان کفرآهی: کفیه اند؛ ۰ و پس از اسلام آوردنشان, 
کافر شده اند ؛ و تصمیم (به کار خطرناکی) گرفتند. که به آن ترسید ند. آنها 
فقط از اين انتقام می گیرند که خداوند و رسولش, آنان را به فضل (و 
کرم) خود, بی نیاز ساختند! (با این حال,) اگر توبه کنند, برای آنها بهتر 

است؛ و اکر روی گردانند. خداوند انها را در دنیا و اخرت. به مجازات 
دردناکی کیفر خواهد داد؛ و در سراسر زمین, نه ولیث و حامی دارند, و نه 


یاوری ! (74) 

هِ ن 0 ح ] ح م2 ۳ ه اج 0 1 تلا ج نو آبم 11 0 
منم من عاهد اللة لین اتاتا من فصله لتَصَدقن وَلتکوتنْ من الطالجین 
(75) 


بعضی از آنها با خدا پیمان بسته بودند که: «اگر خداوند ما را از فضل خود 
روزی دهد, قطعا صدقه خواهیم داد؛ و از صالحان (و شاکران) خواهیم 
بود » (5 7) 

لها آتاهم جُن قطله لوا به وتولوا هم مفرضُون (76) 

اما هنگامی که خدا از فضل خود به آنها بخشید, بخل ورزیدند و سرییچی 
کردند و روی برتافتند ! (76) 


قاغقتقع نقاقا فن. قلویغ الن عقم بلقوتة بقا. اخلفوا الله عا وعدوة ونوا 
کاتها کون (77) 


ای ول ره ای را ری که دا با اقا کون دلبانشان 
برقرار ساخت. این بخاطر آن است که از پیمان الهی تخلّف جستند؛ و 
بخاطر آن است که دروغ می گفتند. (77 


آلم یعلموا آنّ ال یلم سرَهم وَتجواهم ون ال لام العْبوب (78) 


ابا تقف داشتد کم خدآونه ۰ وتان در جوشتین. انقا رام تدانه ۵ 


الزي بلموون العطفعین من الخومنين فی الطذقات والذین لا تخکون 
جَهدهم فیسُْخرون منهَمٌ تتتخر الله و 2 منم ومد عَدَاب اب (79/ 


اک 


آنهایی که از مقمنان اطاعت کار. در صدقاتشان عیبجویی می کنند. و 
کسانی را که (برای انفاق در راه خدا) جز به مقدار (ناچیز) توانائی خود 
دسترسی ندارند, مسخره می نمایند, خدا انها را مسخره می کند؛ (و کیفر 
استهزاکنندگان را به آنها می دهد؛) و برای آنها عذاب دردناکی است ! (79) 
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شتئیز لهخ و آ تشتلهر هم ان نشیقیز له سئمین مره قلن تقیر ال 
مه دلک کر هم کفرّوا بالله 7 وله واللة لا دی الْقَوَم الاسقین (80) 


چه برای آنها استغفار کنی, و چه نکنی, (حتّی) اگر هفتاد بار برای آنها 
اتتففار کنی: هر خن یا انهانزا نمی امرر وا خر که خدا.ه یرس را انعان 
کردند؛ و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند! (80) 


قرخ الْمْحلْفُونَ یمَفْعرهم خلاف شول اللّهٍ وکرهوا آن باه قاتا دالیم 


واکسمة فم یل ال وقالوا دزی فی لو فل تارج جهتم اشه حدا له 
کانها نففهون:(81) 


تخللف جویان (از جنگ تبوک,) از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند؛ و 
کراهت داشتند که با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد کنند؛ و (به 
یکدیگر و به مومنان) گفتند: «در این گرماء (بسوی میدان) حرکت نکنید » 
(به آنان) بگو: «آنش دوزخ از این هم گرمتر است » اگر می دانستند ! 
(81) 


قلیضْحکوا قلیلاً ولَییکُوا کنیدا جرَاء یا کَائوا یَکْسبُون (82) 


از اين رو آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند! (چرا که آنش جهنم در 
انتظارشان است) این. جزای کارهایی است که انجام می دادند! (82) 


ان #جعک اللّهْ آلی طایِقه هم قاشتأدئوک للْحْروح قفل آن تجْرجُوا ممت 


تط ولن تقاتلوا موی وا ام رضیثم ود ول موم قاکقذوا مة 
الحالفین (83) 


هرگاه خداوند تو را بسوی گروهی از آنان بازگرداند, و از تو اجازه خروج 
(بسوی میدان جهاد) بخواهند, بگو: «هیج گاه با من خارج نخواهید شد ! و 
هرگز همراه من, با دشمنی نخواهید جنگید ! شما نخستین بار به کناره گیری 
راضی شدید, اکنون نیز با متخلفان بمانید !» (83) 


ولا تضَل علّی آحد تقم کات ابط لته علی فره: اف کرو بان 
وَرسوله وَمَائُوا وَهُمْ ایکون (84) 


هرگز بر مرده هیچ یک از آنان, نماز نخوان ! و بر کنار قبرش, (برای دعا و 
طلت آمرزش:) نایست ! چرا که آنها به خدا و رسولش کافر شدند؛ . و در 


حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند ! (84) 


ولا تعجبک َمَوَالَمة وا وِلادهم نما ٍ پرید و ال 2 بعذیم بهّم با فی الب رهق 
آزق یه نفسَمهّم وَهم کافژون ی 


و اصوال ام هروا مایت کی کرو زاس ای انا تفه 
لیست . ؛ بلکه) خدا می خواهد آنها را به این وسیله در دنیا عذاب کند, و 
خاشان سا خالی که کاس ارو 


و آنرلث شورَة أْ آمئوا باللّهِ جاجذوا قع شوله اشتأتتک أولو الطَوّل 
مهم وقَالوا وتا تکن قع القاعدین (86) 


کات مت اخ ارو مه بای مش وی کم ی تا 
ایمان بیاورید! و همراه پیامبرش جهاد کنید », افرادی از آنها [< گروه 
منافقان ] که توانایی دارند, از تو اجازه می خواهند و می گویند: «بگذار ما 
اقا اک با ما اه ما 89 
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روا يأن یَکُوئوا مق الحوالب وَطبع علی فلوبهم قَهْم لا تَفقهون (87) 


(آری,) آنها راضی شدند که با متخلضان باشند؛ و بر دلهایشان مهر نهاده 
شده؛ از این رو (چیزی) نمی فهمند ! (87) 


لَکن الرَسّول َالذِین منوا مَعَة جَاهذُوا بأموالهم وأنميهم الک هم 
الحیراث واولتک : همه هون (2 (88) 


ولی پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند, با اموال و جانهایشان جهاد 
کرد و شمه اراس اشاست که آنها همان رس اراد [88) 


عٌَ ال لُم جتّاِ تجُری من تخنها الا خاللدین فیها دک الََْرٌ الْعَظيم 
(89) 


خداوند برای آنها باغهایی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر درختانش 
جاری است ؛ جاودانه در آن خواهند بود ؛ و این است رستگاری (و پیروزی) 
بزرگ ! (89) 


وجاء المُعَترُونَ من غاب ون هم وقعد الذین کدَبوا ال وَرَسولَة 
سَیْصین الذین کَفَژوا ملَمْم عَداب یط (90) 


و عذرآورندگان از اعراب, (نزد تو) آمدند که به آنها اجازه (عدم شرکت در 
جهاد) داده شود؛ و آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند. (بدون هیچ عذری 
در خانه خود) نشستند؛ بزودی به کسانی از آنها که مخالفت کردند (و 
معذور نبودند), عذاب دردناکی خواهد رسید! (90) 


لسن علّی الصْعَتَاء عَلّی المرْصَی ولا غلی الذین تچ 


و وله ها عیاض تیک مه ۳ 
(91) 


ما ینفقو 


ِ‌ 


خ عَمُوه 


۳ 


ی 
رحیم 


و 


بر ضعیفان و بیماران و آنها که وسیله ای برای انفاق (در راه جهاد) ندارند, 
ارا یت کی بر ان ی ات هی ام تا 
رسولش خیرخواهی کنند ؛ و از آنچه در توان دارند, مضایقه ننمایند). بر 
را سا ام و زان آست ۵1 


ین و 
| یو م 


مهم تهیض من المع عَرَ] الا یَجدُوا ما بنفقون (92) 
ری ایرادی نیست بر آنها که وقتی نزد تو آمدند که آنان را بر مرکبی 
(برای جهاد) سوار هت گفتی: «مرکبی که شما را و ان سوار کنم» 
ندارم لك (از نزد تو) باز گشتند در حالی که چشمانشان اب اشعبار بود ؛ 


زیرا چیزی نداشتند که در راه خدا| انفاق کنند (و با آن به میدان بروند) 
(92) 


جزء 11 


ادامه سوره التوبه 


ما الیل عَلی اْذین تَستأئوتک وم آغنیاء رضوا بان تَکُوبوا مع الْحوالف 
وَطبع ال عی فُلْوبهِمٌ قهُمْ لا بَعْلَمُونَ (93) 


راه مواخذه تنها به روی کسانی باز است که از تو اجازه می خواهند در 
حالی که توانگرند؛ (و امکانات کافی یرای جهاد دارند؛) آنها راضی شدند که 
با متخلفان [< زنان و کودکان و بیماران ] بمانند؛ و خداوند بر دلهایشان 
مهر نهاده؛ به همین جهت چیزی نمی دانند ! (93) 
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۰ من لکد قد و تا ال من 
۳ عالم القیّب وَالسَهَاده 


ما 
۱ 
ب ۳ 
ما 
ما 
ّ 
۱ 
0 
۱ 
> ما 
8 
0 
ِ 
1 
0 
م۷ 
0 
3 
مدع 
با 
1 
۱۳ ۱ 
۱ 
مب 
ما 
۱ 
3 
0 
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هنگامی که بسوی آنها (که از جهاد تخافه کردند) باز گردید. از شما 
عذرخواهی می کنند؛ بگو؛ «عذرخواهی نکنید, ما هرگز به شما ایمان 
نخواهیم آورد ! چرا که خدا ما را از اخبارتان اگان ساخته و خدا ه رنف انشن, 
اعمال شما را می بینند؛ سپس به سوی کسی که دانای پنهان و اشکار 
است بازگشت داده می شوید؛ و او شما را به آنچه انجام می دادید, آگاه 
می کند (و جزا می دهد !)» (94) 


تون بل کم ۱3 انقلتق ایهم لنفرضوا عم قافرضوا عَلهم تهج 
رجس : وَمَأوَاهم جَعََمْ 1 جَرَاء بماأ کائوا بکشیون (95) 


هکاصوت که بسوی آنان باز گردید, برای شما به خدا| سو گند باد می کنند, تا 


از آنها اعراض (و صرف نظر) کنید؛ از آنها اعراض کنید (و روی بگردانید)؛ 
جرا کف بایدندا ه حاکاهشان مرخ ازست,یکفر اعمالی. که _انجام. .موه 


دادند. (95) 
تخیفون لک لِترضوا عَلهم قان تزضوا عَتَهْمْ قاٍنّ ال لا ری عَن اْقَوّم 
القاسقین (96) 


ها تفه ایکا ا سار ان وی اکر‌شها ان آسا سای 
شوید, خداوند (هرگز) از جمعیّت فاسقان راضی نخواهد شد ! (96) 


الاغْراث آأشذ فا ویقاقا وأَمدر آلا بَغلغوا دود ما آنزل اللَهْ علی شوه 
وال لیخ کید (97) 

بادیه نشینان عرب.: کفر و نفاقشان شدیدتر است ؛ و به ناآگاهی از حدود و 
احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده, سزاوارترند؛ و خداوند دانا و حکیم 
اشتت ۱( 97) 


وین الاب من ۲ تخد ما بنفق مَفْرها ویتریّص يکم الدَوَایر عَلَبهمْ دایْره 
سوء وَاللة سمیع عَليمٌ (98) 


گروهی از (ايین) اعراب بادیه نشين, چیزی را که (در راه خدا) انفاق می 
کنند, غرامت محسوب می دارند؛ و انتظار حوادت دردناکی برای شما می 
کشند؛ ِ« دردناک ِ 1 وه و خداوند شنوا یت ۱ 9 


ب ات | 11 ۳ 0 ّ که فد 
ریم (99) 


گروهی (دیگر) از عربهای بادیه نشین, به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند؛ 
و آنچه را انفاق می کنند, مابه تقزب به خدا, و دعای پیامبر می دانند؛ " آگاه 


باشید اینها مایه تقزب آنهاست ! خداوند بزرودی آنان را در رحمت خود وارد 
خواهد ساخت؛ به یقین»؛ خداوند امرزنده و مهربان است ! (99) 
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پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار, و کسانی که به نیکی از آنها پیروی 
کردند, خداوند از آنها خشنود گشت., و ی (نیز) از او خشنود شدند؛ و 
۱ که نهرها از زیر درختانش جاری 
است ؛ جاودانه دواآن خواهند ماند ؛ و این است پیروزی بزرگ! (100) 


و کی مر عر ات تافو وم هل الَعدیته مَرذوا عَلی الاق لا 
تقلففم تفن قلفهد سَْعَدبهُم مَرَتين تم یرون ای داب عظیم (101) 


فا ای فان نهر کارا تا شیف فا تقو 
از اهل مدینه (نیز), گروهی سخت به نفاق پای بندند. تو آنها را نمی 
شناسی, ولی ما انها را می شناسیم. بزودی انها را دو بار مجازات می کنیم 
(: مجازاتی با رسوایی در دنیا, و مجازاتی به هنگام مرگ)؛ سپس بسوی 
مکازات برر کی (در قیامت فرتاوه مس وم( 01 1 


اون ترقو یذ ۰ عمَلا صالخا وآخر سب عسی اللّهْ آن یوب 


۳ دیگر. به گناهان خود اعتراف کردند؛ و کار خوب و بد را به هم 
امیختند؛ امید می رود که خداوند توبه انها را بپذیرد؛ به یقین. خداوند 


منم اقوالهخ صدقة رهم وئرکیهم پا وضل عََیهمْ ان ضلاتک سکن 
وال سم ای ۱۱03 


از اموال آنها صدقه ای (بعنوان زکات) بگیر, تا بوسیله ان فا رتاک 
سازی و پرورش دهی ! و (به هنگام گرفتن زکات.) به انها دعا کن؛ که دعای 


۳ جر 80 ‌ 4 و 
الم یِعلموا أنّ اللة هو بِقَبل الب عَن عبادو وَیاحد الصَدَقَاتِ 
الاب الرَجيمْ (104) 


سٍِ 
اًْ 


0 لا و 
وان الل هو 


ابا تفی:داتشتند که فقظ خداوند توبه.را از نید کانش.می پذیرهو ضدقات 
را می گیرد, و خداوند توبه پذیر و مهربان است ؟ !۲ (104) 


وَفْلِ الوا فسَیری 1 عَمَلَكَم ورَسوله وَالمْوْمنُونَ و [لی الم 
اقب والسهاده کم بقا کش تملونَ (105) 


بگو؛ «عمل کنید ! خداوند و فرستاده او و مومنان, اعمال شما را می بینند ! 
و بزودی, توق دآنای: مان .و اشعان جار کر دانده غقی وید ه شفا را به 
انحه عمل .مت کرخیدن خر افی. دهد (105) 


وتا وت عایمم وال نع کی 


وَاحَرژون مُرَجَوّنَ لأمَرِ ال ما بعَدبَهْ 
(106) 


هد که ان که وا تاره ات اسان مایت ۳ 
ای را ار را سر اه سا 
باشند)؛ و خداوند دانا و حکیم است ۱ (106) 
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۱ 
3 اعسم 
۳ 
ح 
ما 
۱۳ 
۱ ۵ 
0 


وادین لَحدُوا عشچذا ضزّازا وکْمْرّا وتلریقا بُن الغّمنین واژد 
خاربٍ اللْح وله من قبل ولَیْحْلِفَنَ ان ار دنا الا الخستی واللهٌ پشهد 
لکاذبون (107) 


(گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند برای زیان (به 
مسلمانان), و (تقویت) کفر, و تفرقه افکنی میان مومنان, و کمینگاه برای 
کسی که از پیش با خدا و پیامبرش مبارزه کرده بود؛ انها سوگند یاد می 
کنند که: «جز نیکی (و خدمت), نظری نداشته ایم » اما خداوند گواهی می 
دهد که آنها دروغگو هستند ! (107) 


لا تَه تقم فیه نت لَمسَجذ آسشن عِلّی موی من آوّل تم حول آن تقوم فبه 
ال بر ان یِتَطعْر وا واللة یْجبٌ المّطهْرینَ (108) 


هرگز در آن (مسجد به عبادت) نایست ! آن مسجدی که از روز نخست بر 
بابه تقوا بنا شندم: شايستته تر انشنت که.دز ان (به عیادت) بایستین ؛ در آن, 
مرادانی هستند که دوست می دارند پاکیزه باشند؛ و خداوند پاکیزگان را 
دوست دارد! (108) 

اقمَنْ اسس ببنیاتَةُ علی تقوّی من الله ت ی ارت بتیاتةه 
عَلی شقا جرف هار قالقاز به فی تار جهن وال لا بو ی الوم الطالمین 


آیا کسی که شالوده آن را بر تقوای الهی و خشنودی او بنا کرده بهتر است, 
پا کسی که اساس آن را بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان در آتش 
دوزخ فرومی ریزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدایت نمی کند ۲ (109) 


یرال باه الذی بتوا ريتة فی فلويهم الا آن تقطع فلوم وال علیم 
خیم (110) 


در دلهایشان باقی می ماند؛ مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود (و بمیرند؛ 
وگرنه, هر گز از دل انها بیرون نمی رود)؛ و خداوند دانا و حکیم است ! 
(110) 

ان ال اشتری من الَوْمنین وأققالهم یا هم لته نقاتلون فی 
سیبلٍ اللّه یلو وفتلون وغذا علبّه حقا فی التوراه والانجیل والفزآن 


وَمَن آوقی بعهّدو من الله قاسْتبْشژوا بعکم الذی بایِعْنّم به وَدَلک هو الْقَوَرٌ 
العظيم (111) 


خداوند از مومنان, جانها و اموالشان را خریداری کرده, که (در برابرش) 
بهتیت: بر ای آنان با تخد ربه. این کونه. که از در راهخدا بنکار مین کنر می 
کشند و کشته می شوند ؛ این وعده حقی است بر اوء که در تورات و انجیل 
و قرآن ذکر فرموده؛ و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است؟ ! اکنون 
بشارت باد بر شما, به داد و ستدی که با خدا کرده اید؛ و این است آن 
پیروزی بزرک ! (111) 
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بِ 
مم اع 
لد 
۳ 
اک« 


7 یوت الْحامدُون السَیِحَون الرَاکغوت الساجذون مروت 
المَعَروف والَامون عَن الْمْنگرِ والحافظون لخد اه وَتَسّر امین 
(112) 


توبه کنندگان, عبادت کاران؛ سپاسگویان, سیاحت کنندگان, رکوع کنندگان, 
سجده آوران, آمران به معروف, نهی کنندگان از منکر, و حافظان حدود (و 
مرزهای) الهی, (مومنان حقیقی اند)؛ و بشارت ده به (اینچنین) مومنان ! 
(112) 


قا ان ات ولذی اقتها ان توا ار کت ول کانها ادلی فرین 


1 


مت دما یه تن ات (113) 


برای پیامبر و مومنان شایسته نبود که برای مشرکان (از خداوند) طلب 
اوه تن کنند, هر چند از نزدیکانشان باشند؛ ؛ (آن هم) پس از آنکه:: بر آنها 
روشن شد که این گروه, اهل دوزخند ! (113) 


۳۹ 
چا "له هی مش شم هشیم ۳ 


وما کان اسیتغقاژ | بزاهیم بیه غن مهو قلمّا تبین له انه 
ی 


لابیه | دو 
عَذوٌ له تبرأ مه ان تراهي اد حلی (114) 
و استغفار ابراهیم برای پدرش [< | فقط بخاطر وعده ای بود 
که به او داده بود ( تا وی را بسوی ایمان جذب کند) ؛ اما هنگامی که برای او 
روشن شد که وی دشمن خداست, از او بیزاری جست ؛ به یقین؛ ابراهیم 
مهربان و بردبار بود ! (114) 


وما ان ال لبْصلّ قَوتا بغد اذ هدام علّی یبن هم قا یلفون اِنّ ال یکل 
شی ء عليم (115) 


چنان نبود که خداوند قومی راء پس از آن که آنها را هدایت کرد (و ایمان 
آفردفد کتراه اه مجارات) کید مکی که اقفری رکه باید از آن رهرتر 
برای آنان ان فاید (م آنما .مامت دا یراوید به سر یر 
داناست ! (115) 


حکومت آسمانها و زمین تنها از آن خداست؛ زنده می کند و می میراند؛ و 
جز خدا, ولیث و یاوری ندارید ! (116) 

1 ات اللَد 8 التبیة وَالمْهاجرین انار ۱ 
الْعْسَره من بَغد ما گا یی قوب قریق مهم تم تا 
ر7حیم (117) 


سا خدابقه روت شوه 1 شام ال سای سار ان مه اتصاود کس ون 
زمان عسرت و شدّت (در جنگ تبوک) از او پیروی کردند. نمود ؛ بعد از آنکه 
نزدیک بود دلهای گروهی از آتها: از حق منحرف شود (و از میدان جنگ 
بازگردند) ؛ سپس خدا توبه آنها را پذیرفت؛ ر که او تضنبت.-به: انان مهربان و 
رحیم است ! (117) 


/ ۳ 
اتبغو 
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۱ 


1 ان الذین خْلَهُوا عتّي ادا صاقت عَلیهخ | لرْض بقا رَحْبَت وضاقت 


یه أنفْشْهم ونوا آن لامَلجَاً من اللّه الا له تم تا ليم لیئوبوا ان 
لد 09۳ الحيمٌ (118) 
(همچنین) آن سه نفر که (از شرکت در جنگ تبوک) و جستند, (و 
مسلمانان با انان قطع رابطه نمودند,) تا ان حذ که زمین با همه وسعتش 
بر آنها تنگ شد؛ (حتی) در وجود خویش, جایی برای 9 نمی یافتند؛ (در ان 
هنگام) دانستند پناهگاهی از خدا| جز بسوی او نیست : سیس خدا| رحمتش 
رال ال اما موی رنه آنان تم ای باه کی راون سار 
توبه پذیر و مهربان است ! (118) 


با نها الذین آمَبُوا اقوا ال وِکوئوا مَع الصّادقین (119) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! از (مخالفت فرمان) خدا| بپرهيزید, و با 
صادقان باشید ! (119) 


ما ان ال الْمَدیته وَمَن حول هن الأّغْرَ ن بتحَلفوا ۶ عن رَسُو 
تشم اس شی طسه ‏ با تسم شا و تضب ولا محمضه 


کت 


۱ موه ده سای که اطرای سا شم از 
رسول خدا تخلف جویند؛ و برای حفظ جان خویش, از جان او چشم 
بپوشند( این بخاطر آن است که هیچ تشتگی و خستگی, کرش کوب در راخ 

به آنها نمی رسد و هیچ گامی که موجب خشم کافران می شود برنمی 
و ضربه ای از ذشمن نمی خورنده. مخر. اینکه به خاطر ان:. عمل 
صالحی برای آنها نوشته می شود ؛ زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را تباه 
نمی کند ! (120) 


5 تون َفقَة صفیرة و کیت ولا یَقَطعون وادبا الا کیب هم لیريقم 
له َسَن ما کائوا یَعمَلونَ (121) 


و هب مال کوچک پا ور قفا را (در این راه) انفاق نمی کنند, و هی 
سرزمینی را (بسوی میدان جهاد و یا در بازگشت) نمی پیمایند. مگر اینکه 
بای اا توشته: می: صون تاخداوندان را وان رین اعمالتان باداش 
دهد. (121) 


۳ من ۳ ی 


وما ان ویو لتنفژوا کَاقة قلقلا تفر من کل فزقم هم طانقه لها 
هی الذین وَلیْنذِژوا قَوَمَهُمْ لا رَجَعَوا ایهم لَعَلهْمْ یَحْدَرُونَ 1227 


شایسته نیست مومنان همگی (بسوی میدان جهاد) کوچ کنند؛ چرا از هر 
گروهی از آنان, طایفه ای کوچ نمی کند (و طایفه ای در مدینه بماند), تا در 
دین (و معارف و احکام اسلام) اه یابند و به هنگام بازگشت بسوی قوم 
خود, آنها را بیم دهند؟! شاید (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند, و 
خودداری کنند ! (122) 
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با نا الذین, وا قایلوا الذین یلْوتکُم هن الکتّار ولیجدُوا فیکُم غلظة 
واعلَمُوا أنّ ال مَع العف (123) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! با کافرانی که به شما نزدیکترند. پیکار 
کنید ! (و دشمن دورتر. شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند!) انها باید در 
پرهی زگاران است ! (123) 


قَرادلفم ایماا وه بستیشژون (124) 


و هنگامی که سور ه ای نازل می شود بعضی از انان (به کزان اسف 
گویند: «اين سور ه؛ ایمان کدام یک از شما را افزون ساخت ؟ » (به آنها 
بگو:) اما کسانی که ایمان آورده اند, بر ایمانشان افزوده؛ و آنها (به فضل 
و رحمت الهی) خوشحالند. (124) 


ما الذین فی فلْوهم مَرَصن قرادئهم رجْستا |لی رخسهم ومائوا وَفم 
کافژون (125) 


و اما آنها که در دلهایشان بیماری است. پلیدی بر پلیدیشان افزوده؛ و از 
دنیا رفتند در حالی که کافر بودند. (125) 


سر( لو هو و 1 .ند تن 0 هه تین جنن 1 سه ها مب ر ۶ 0 
ولا پرون هم بفتثون فی کل عام مره او مَرّتيْن نم لا ینونون ولا هم 
رون (126) 


۰ و 


و ع [نزلت شورَوٍ طر فافع هم [لی بعض هل براکم من أحد تُمّ انضَرَفُوا 


و هنگامی که سوره ای نازل می شود, بعضی از آنها [< منافقان ] به 
یکدیگر نگاه می کنند و می گویند: «آيا کسی شما را می بیند؟ (اگر از 
حضور پیامبر بیرون رویم, کسی متوجّه ما نمی شود !)» سپس منصرف می 
شوند (و بیرون می روند) ؛ خداوند دلهایشان را (از حق) منصرف ساخته؛ 
9 ات 


لد جاعكُم رشول شن أشييکم عزیژ عَلّه ما عم حریص عللکم یالغومنین 
رءوف ریم (128) 


به یقین, رسولی از خود شما بسویتان امد که رنجهای شما بر او سخت 
است ؛ و اصرار بر هدایت شما دارد؛ و تسبت به مومنان رئوف و مهربان 


ات 12 
قاٍن ولا قَفْل حشبی اللّْ لا ال الا هو عَبّه توکلّث وَهو رَنْ الْعَرّش العظیم 
(128) 1 : : 


اگر آنها (از حق) روی بگردانند, (نگران مباش !) بگو: «خداوند مرا کفایت 
می کند؛ هیچ معبودی جز او نیست : بر او توکل کردم ؛ و او صاحب عرش 
بزرگ است » (129) 
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سوره یونس 


بشم اللّه الرَجْمَن الرّجیم الر یلک آیاث الَکِتاب الحکیم (1 
آلفه این انات کاب انشواز کت ام است ۱۲ 


نذر النّاسَ وّبشر الذین مَنوا 


آکان لاس عجبا آن أَوحیْتا آلی رَجْل ده مه آن ]: 
هدا لسَاجر یر (2) 


سر مس 


۳۳ 
ان لَهَمْ قَدَم صِق عند رهم قال الکافژو نا 


2 


هه 
از 
1 
ن 


آپا برای مردم, موجب تفن بود که به مردی از آنها وحی فرستادیم که 
مردم را (از عواقب کفر و گناه) بترسان, و به کساني که ایمان آورده اند 
بشارت ده که برای آنهاء نیک (و پاداشهای شتیدام) تزد پر ورد مارشان 
است؟ ! (امّا) کافران گفتند: «اين مرد, ساحر آشکاری است » (2) 


ان ریم ال الدٍی حَلّق السّماوا ت والرّض قي یگ منم اشتوی لیب 
لش دم ار ما ین شفیع [لا ین بغد ادْیه دلِكَمْ اللَهْ کم قَاعْبُدُوهُ أقلا 
تدَکرُون (3) 


پروردگار شما؛ خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش روز 21 
شش دوران ] افزید | سیس بر تخت (قدرت) قرار گرفت. و به تدبیر کار 
(جهان) پرداخت ؛ هی شفاعت کننده ای,. جز با اذن او نیست : این است 
خداوند. پروردکار ما ایس او را پرشتنشن کنیة! آیا متا کر ققی: قوب ؟ ۶ 
(3) 


و و ۳ و مقر وه 5 ۳ 
مرَجغْکُم جمیقا وغد ال چفّا ال بدا الق نع بهیة لیجرت الذین آمئوا 


ِ الَالْحاتِ بالقسط والذین کَقرُوا هم شراب من حمیم وَعَدَابْ لیم 
بها کانوا تک ون (2) 


۱ 


بازگشت همه شما بسوی اوست ! خداوند وعده حقی فرموده ؛ آو آفرینش 
را آغا صف. کت , لیس آن را نازفی کرداند: تا کسانی را که ایمان آورده و 
کارهای شایسته انجام داده اند, بعدالت جزا دهد؛ و برای کسانی که کافر 
شدند, نوشیدنی از مایع سوزان است؛ و عذابی دردناک» بخاطر آنکه کفر 
می ورزیدند ! (4) 


هو الذی جَعَلّ السَمَینَّ صباء و ُوز ره متا لتلَموا عَد5 السنین 
والجساب ما حلَق اللَهْ یک لا بالحو بمَصَل ایا لقَوّم یقلَمُون (5) 


او کسی است که خورشید را روشنایی, و ماه را تور فزاز داد" و برای ان 
منزلگاه هایی مقذر کرد, تا عدد سالها و حساب (کارها) را بدانید؛ خداوند 
اين را جز بحق نیافریده؛ او ایات (خود را) برای گروهی که اهل دانشند, 
شرح می دهد ! (5) 


ِنَّ فی اتلاف الب والتّهار وما حَلَق اللّهُ فی السَمَاواتِ والأَض لیات 
لقَوّم : تون (6) 

۳« و شد شب و روزه و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده, 
اناکه اه ضانم فا اش بای هی که وهی اند ره ایو را خفن 
بینند). (6) 
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ان الذین لا برجون قاتا وَرضوا بالحیاه الضیا انوا بها والذین هم عَن 


آنها که ایمان به ملاقات ما (و روز رستاخیز) ندارند, و به زند کی دنیا 
خنفنود شدند و,یر آن تکية کردند, و آنها که از آیات ما غافلند, (7) 


آولیک مَاوَاهم الا یما ائوا کون (8) 
همه اما حایا شا ناشن است‌سمخاظن کارفایی که تام مس اجه ارق) 


كِ الذیق امتوا قعمنوا الطالغات: مهم ریم بانفانهم کفری من خکتیم 
ناژ هی جتَاتِ التّمیم (9) 


یشان که ایام رنه و رها فان سا اه 
انها در باغهای بهشت., نهرها جاری است. (9) 


ام فبها شتحانک الم وَتوتمم فیها سَلامْ واجر واه آن الْحمَذ بل 
رب القَالمین (10) 


گفتار (و دعای) آنها در بهشت این است که: «خداوندا, منزهی تو » و 
تحت آنها در آنجا: سلام ؛ ۰ و آخرین سخنشان این است که: «حمد, مخصوص 
پروردگار عالمیان است لك (10) 

ولو یُعَجّل ال لا س السّر استعجالهّم بالَیّر لَفْضیت ایهم جلف فَنَدَر | ی 
7 يرَجَون لقاءتا فی طفتا هر روخ بعمهون (11 


اگر همان گونه که مردم در به دست آوردن «خوبی» ها عجله دارند, 
خداوند در مجازانشان شتاب می کرد (بزودی) عمرشان به پایان می 
رلمید (ه همکیت نود هی دنه : ولی کسانی را که ایمان به لقای ما 
ندارند, به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند! (11) 


و 


و جسّ الانسان الصَرٌ دعاتا لجنبه و ار قاعذ و ایا قلَقّا کسَفتا عَلة صتَة 
مر کان لم بدغا الی ضر شسه عدلی ریس لغش رفنن ها کانوا تفعلون (12) 


هنگامی که به انسان زیان (و ناراحتی) رسد ما را (در هر حال:) در حالی 
که به پهلو خوابیده, پا نشسته, پا ایستاده است, می خواند؛ اما هنگامی که 


ناراحتی را از او برطرف ساختیم. چنان می رود که گویی هرگز : مارا برای 
حل مشکلی که به او رسیده بود, نخوانده است ! این گونه برای 
اسرافکاران, اعمالشان زینت داده شده است (که زشتی این عمل را درک 
نمی کنند) ! (12) 


وق أَفَْکت لْفْرُون فن قتاکم لا طلقوانقعاءلمم معلفم تالییتات فها کانوا 
1 مثوا دک تجْزی القَوَم المْجُرمین (13) 


ما افتهای پیش از شما راء هنگامی که ظلم کردند, هلاک نمودیم " در حالی 
کهپیامر اسان یل توشیترای آنها آوردنق ولی آنها آنقان ساورزند این 
گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم ! (13) 


جعَلتَا کم خلائت فی الارْض من دهم لتنظر کیت تعمَلون (14 


سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین -پس از ایشان- قرار دادیم؛ : تا 
ببینیم شما چگونه عمل می کنید ! (14) 
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۳ ِ ‌ ۹ ۰ 
هلا خ عَليهم ایائتا بیناتِ خا( الذین لا یرجون لقاعتا انتِ بقران غیر هذا 
بلة فل ما یَکون ی آَنْ ابطلة من تلْقَاء تفسی ان نیع الا قا بوحی لت 
س‌ تس ۳۹ بل ماج ام - ۳ 
انی اخاف ان عَضَیث زبی عَدَاب بوّمٍ عظیم (15) 


و شتکافی که آیات روشن ما نش انشا خوانده می شود کسانی که ایمان به 
لقای ما (و روز رستاخیز) «قرآنی غیر از اين بیاور, پا آن 
را تبدیل کن ! (و آیات نکوهش بتها را بردار)» بگو: «من حق ندارم که از 
پیش خود آن را تغییر دهم؛ فقط از چیزی که بر من وحی می شود. پیروی 


می کنم! من اگر پروردگارم را نافرمانی کنم. از مجازات روز بزرگ 
(قیامت) می ترسم » (15) 

قُل لو شَاء ال ما تلوئة کم ولا أذراکم به ققة لیثث فیکُم غفوا من قتبله 
اقلا تعْفلون (16) 


بگو: «اگر خدا| می خواست.؛ من این آیات را , بر شما نمی خواندم ؛ و خداوند 
از آن آگاهتان نمی کرد؛ چه اینکه مذتها پیش 3 اين, در میان شما زندگی 
نمودم ؛ (و هرگز ایه ای نیاوردم؛) ایا نمی فهمید؟ » (16) 


قمن أَظطلَمْ مِقّن افتری علی اللّه گذبا أو دب بآیایه اه لا بلح المْجْرِمُون 
17( ۰ ۱ 


چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد, یا آیات او 
را تکذیب می کند؟ ! مسلما مجرمان رستگار نخواهند شد ! (17) 


وَیعَبذون من, دون له ما لا یصْرَهَم ینقعَهَمْ وَیِفُولون هَوّلاء شقعاوْتا عند 
الله قْل آ تتبتون , اللة بما لا ,ٍ ذ 4 
وتعالن:عا : بشرگون (18) 


آنها غتو از خداختتهایی رام مر ند که که به آنان وبان می برشا ند ور یه 
سودی می بخشد؛ و می گویند: «اينها شفیعان ما نزد خدا هستند » بگو: 
«ايا خدا را 0 و زمین سراغ ندارد؟ » 


وا کان التاسن لا أمَدّ وا جدَه قاختَلفوا ولولا کلمَه سَبقب من زبک لَفقضی 
ینم فیقا فیه یَحْتلْفُونَ (19) 


(در آغاز) همه مردم امّت واحدی بودند؛ سپس اختلاف کردند؛ و کر 
فرمانی از طرف پروردگارت (درباره عدم مجازات سریع آنان) از قبل 
صادر. نشدم بوده در :میان. انها در انجه.: اختلاف. داشتند داودی<می-شد (و 
سیس وه به مجازات می رسیدند). (19) 


وتفولون تولا آنرن علیه یه جُن یه قَفْل ما عبت بل قانتظژوا اثی مقکُم 
۳ فن:المنتظریج [20) 

می گویند: «چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی شود؟ » بگو: 
«ت و معحرات اس ایا ره فان اما ات اما پر ار 
باشید, من هم با شما در انتظارم ! (شما در انتظار معجزات بهانه جویانه 
باشید. و من هم در انتظار مجازات شما!)» (20) 
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اس وا ان سا ز ماک ون نم 


هام هه ری ی از نار آحتی هب آنهاا رنه استم/ ی 
1 
ناروا می کنند)؛ ؛ بگو: «خداوند سریعتر از شما مکر [< چاره جوبی ات 
کند " و ونتولان [.فرشتکان | ماء. آتخه تبرنی. هی کنید:( و نقشه.می کنشنید): 


توت ۳( 21) 


و الذی ‏ سکم فی ابر والتخر حتّی ادا کم فی الق وجرین بهم پریج 
طنم وقرخوا بها جاعلها ریخ اصف وجاءَهمْ المَوْحْ من کل ة مکان وتو هم 
ِِ 


ولا آدفتا لاس رَخقة نب قدص ام قستوی زا لقم ععزفی آناشا قل ]۶11 
۱ 


جح ۲ رو 


اجیط هم دعَوّا ال مُحلِصین لة الدّین لین أنجیْتتا من هذه لکوت 
الشاکرین (22) 


او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد؛ زمانی که در 
کشتی قرارمی گیرید. و بادهای موافق آنان را (بسوی مقصد) حرکت 
مید هد و خوشحال می شوند, ناگهان طوفان شدیدی می وزد: و امواج از 
هر سو به سراغ آنها می آید؛ او کیان حی کت هی خواهد ند ان 
هنگام, خدا را از روی اخلاص می خوانند که: «اگر ما را از اين گرفتاری 
نجات دهی, حتما از سپاسگزاران خواهیم بود » (22) 
لا أنجاهم ۱5 هم تون فی الارض بقیّر الحَق با 


لب انخشکم قاع الحیام الدییا نع البتا عرجعتم فتسعم بها کنتم کععلون 
(23) 


ث‌ِ 


میکنند. ای مردم ! ستمهای شماء به زیان خود شماست ! از زندگی دنیا بهره 
(میبرید), سپس بازگشت شما بسوی ماست؛ ؛ و ما؛ شما را , به آنچه عمل 
میکردید, خبر میدهیم ! (23) 


ایْمَا متل الْحیَاو الا کماء رلتاه 1 ۱ 
کل لاس دنت علب ی اذا اقب الازض رُحرُفها وَارَیْتب وَظن 
او نها مج ۰ 


مثل زندگی دنیاء ففاتته اب است که از آسمان نازل کرده ایم ؛ که در پی 
آن, گیاهان (گوناگون) زمین -که مردم و چهارپایان از آن می خورند- می 
روید؛ تا زمانی که زمین. زیبایی خود را یافته و آراسته می گردد, و اهل آن 

تن می شوند که می توانند از آن بهره مند گردند, (ناگهان) فرمان ماء 
شب هنگام يا در روز, (برای نابودی آن) فرامی رسد : (سرما یا صاعقه ای 
را بر آن مسلط می سازیم) و آنچنان آن را درو می کنیم که گویی دیروز 
هرگز (چنین کشتزاری) نبوده است ! این گونه, آیات خود را برای گروهی 
که می اندیشند, شرح می دهیم ! (24) 


واللّة بَدغُو (لی دار السّلام وتُدی من یشَاء [لی صراط سیم (25) 


و خداوند به سرای صلح و سلامت دعوت می کند؛ و هر کس را بخواهد (و 
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لین 1 حسئوا الخستی وزیادة ولا رهق وَجْوههْم قتژ ولا له أولک أصَحابٍ 
الجته خ فیها خالذون (26) 


کا تین هی رو ادا توا فیون س ان دزد رین لته 
چهره هایشان را نمی پوشاند؛ انها اهل بهشتند. و جاودانه در ان خواهند 


ماند. (26) 

والذین کُسئُوا السَیتاب جرَاء سس بمثلها وتزهة هم دله قا آهم اه من 
قاصم اما عْشْیَت وَجُو قح قطت الیل قطلج اولتی اشحات الار نم 
فیها حَالذُونَ (27) 


اما کسانی که مرتکب گناهان شدند. جزای بدی بمقدار آن دارند؛ و ذلت و 
خواری, چهره آنان را می پوشاند؛ و هیچ چیز نمی تواند آنها را از (مجازات) 
خدا نگه دارد! (چهره هایشان آنچنان تاریک است که) گویی با پاره هایی از 
شب تاریک, , صورت آنها پوشیده شده ! آنها اهل دوزخند؛ ۰ و9 جاودانه در آن 
خواهند ماند ! (27) 


ِ- 


وم تخشرفم عمیة نع فول لد آشرفواعکانکم آشم وشرکاوکم فل 
هم وقال شرَکاوْهم ما کم انا تقنذون (28) 
(به خاطر بیاورید) روزی را که همه آنها را جمع جمع می کنیم, سس به 


مشرکان می گوییم: «شما و معبودهایتان در جای خودتان باشید (تا به 
حسابتان رسیدگی شود !)» سیس آنها را از هم جدا می سازیم (و از هر یک 
جداگانه سوال می کنیم). و معبودهایشان (به آنها) می گویند: «شما 
(هرگز) ما را عبادت نمی کردید » (28) 


قکقی باللّه شهیظ بت وَتکُم ٍن کت عَن عبَادَیِکمْ آقافلین (29) 


(انها.نر پاسخ میب کویند) شین بش که خدا میان ها ودشما خواه باشنده اک 
ما از عبادت شما غافل بودیم ! (29) 


- به1 هر و ی رس 1 1 1 19 1 - .لد لا و 
هتایک تبلو کل تفس مّا أملفت وَرَدُوا ٍلی له موَلاهم او ول عَهُم 
کائوا یَفَتژون (30) - 


در آن جا؛ هر کس عملی را که قبلاً انجام داده است, می آزماید. و همگی 
بسوی «الله» -«مولا و سرپرستِ حقیقی خود- بازگردانده می شوند: و 


چیزهایی را که بدروغ همتای خدا قرار داده بودند. گم و نابود می شوند! 


(30) 
قل من رفک صَ السَمَاء والأرضٍ من تفلک السْمَع, سار ون یخرخ 
لح من | ان کر العیت ض لح مخ بت الانر. قشبی لوق الله 


قفْل فلا 7 تثقون ۹ 


بکو؛ اجه کی شما را از آسمان و زمین زور .هی دهد؟.یا چه کتنتی 
مالک (و خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه کسی زنده را از مرده, و مرده 
را از زنده بیرون می اورد؟ و چه کسی امور (جهان) را تدبیر می کند؟» 
تراک اک یس چا هاچ نج کب رو 
از خدا نمی ترسید)؟ ! (31) 


ید 11 9 ۳ ۳ ۰ 11 ناه مس 
قدَیکُم اللَهْ ریم الحَودٌ قمادّا بَعَد الحق الا الصَلال ای نصرفون (32) 


آن است خداوند, پروردگار حق شما (دارای همه این صفات) ! با این حال. 


بعد از حق, , چه چیزی جز گمراهی وجود دارد؟ ! پس چرا (از پرستش او) 
روی گردان می شوید؟ | (32) 


کی ی ات قسَقوا ۳ لا یوم 1 متون (33) 


اینچنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلّم شده که آنها (پس از اين همه 
لجاجت و گناه), ایمان نخواهند اورد ۱ (33) 
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ن 4 
کل قل من شتگایگم گن تقد العلق نت هیده فل الله بدا العلو بر بفیده 
قاتّی تُوْقَکونَ (34) 


بگو؛ ۷۹ هه یک از ففن‌دهای سشمار فرش وا آیخادمی. کید و شنیش 
بازمی گرداند؟ » بگو: «تنها خدا آفرینش را ایجاد کرده. سپس بازمی 
گرداند ؛ با این حال. چرا| از حق روی گردان می شوید؟ » (34) 

قل هل من, شرکایکم من : بقدي ی الْحَو فُل اللّة : دی لح أقَمن بهدی 
لف ۳ و ان ان رم من لا بهذی الا آن بهدی قمَا لک کیت تعْکمون 
[35) 


بگو: «آیا هیچ یک از معبودهای شماء به سوی حق هدایت می کند؟ ! بگو: 
«تنها خدا به حق هدایت می کند ! آیا کسی که هدایت به سوی حق می کند 


برای پیروی شایسته تر است, يا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر 
هداینش کنند؟ شما را چه می شود, چگونه داوری می کنید؟ سك (35) 


وما بیغ رم م الا طَه ان الط لا بُغیی من الْحو* سَیَّة ِنّ ال عَليم یا 
یفْعَلونَ (36) 


و بیشتر آنها, , جز از گمان (و پندارهای نی اساس)؛ , پیروی نمی کنند؛ ؛ (در 
حالی که) گمان, هرگز انسان را از حقّ بی نیاز نمی سازد (و به حق نمی 
تا هی راو دار اما شام و هت آگا اسر 


وم کات جَذا لزان آن ُفتریٍ من دون ال وَلکن تصطدیق ال ین یدیبه 


شایسته نبود (و امکان نداشت) که این قرآن, بدون وحی الهی به خدا| 
نسبت داده شود؛ ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از ان اشتت. (از: کدب 
آشتهاتی ا و شرح و تفصیلی تثر اقا است "یی ان تست وا وی 
پروردگار جهانیان است. (037 


آ یَفْولوت افتراه قَل بو پسورو مراد وااغوا دج من اسْتَطعتم من دون ال 
آن نم ضادقین (38) 


آیا آنها می گویند: «او قرآن را بدروغ به خدا نسبت داده است»؟ ! بگو: 
«اگر راست می گویید, یک سوره همانند ان بیاورید؛ و غیر از خدا, هر کس 


را می توانید (به یاری) طلبید سك (38) 


ثل که وا یال ُجیطوا بلمه ول باتهم یله کذیک کب الدین من له 
قانظه کیف کان عَاقَبَة الظالمین (39) 


(ولی آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نکردند؛) بلکه چیزی را تکذیب 
کردند که آگاهی از آن نداشتند, و هنوز واقعیتش بر آنان روشن نشده 
است ! پیشینیان آنها نیز همین گونه تکذیب کردند؛ پس بنگر عاقبت کار 
ظالمان چگونه بود ! (39) 


, ۳ َ ور کم 9 
وملهّم من یوْمنْ به وَملْهُم من لایُوْمنْ به ویک عم یالمْفسدین (40) 


بعضی از آنها, به آن ایمان و آورند؛ و بعضی ایمان نمی 2 و 
پروردگارت به مفسدان اگاهتر است (و انها را بهتر می شناسد) ! (40) 


وان کدوک کفقل لت عهاین اک که کم تون فا اعقل وا بر 
ما تعْمَلون (41) 


و اگر تو را تکذیب کردند, بگو؛ «عمل من برای من؛ و عمل ِ برای 


اه ی بیزارید و من (نیز) | ز انچه 
شماانجام می دهید بیز ارم 4 (41) 


۱ ی ی رش ئ ِ 
وملْهُم من یِسْتمعون الک آقانت تُسمع الصَمّ وَلو کائُوا لا یَعقَلون (42) 


گروهی از آنان, بسوی تو گوش فرامی دهند ( ؛ اما گویی هیچ نمی شنوند و 
نی ۳ تو می توانی سخن خود را , به گوش کران برسانی, هر چند 
نفهمند؟ ! (42) 
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۳ ۳۹ ۶ 1 ت بت 5 1 ] 
ومنهم من ینظر الیک اقانت تهٌدی العمی ولو کاتوا لا یبصرّون (43) 


و گروهی از آنان.-به شنوی تون فی: تکرتد (افا گوبی هیچ تمی بینند) ۲ ایا تو 
می توانی نابینایان را هدایت کنی, هر چند نبینند؟ ! (43) 


ال ل بطم لاس ی ون التّاس أنفسَهم بَطِمون (4ه) 


خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند؛ ولی این مردمند که به خویشتن ستم 
می کند ! (44) 

ویوم بَكسْرْهة کأن لغ لیوا [ا ساعة من التهار بتعازفون بخ قَذ حسر 
الذین کَدَبُوا بلقاء ال ما کائوا مة مهتدین 5 


(به یاد آور) روزی را که (خداوند) آنها را جمع (و محشور) می سازد؛ 
آنچنان که (احساس می کنند) خوبتن جز ساعتی از روز ,(دیر دنیا) توقف 
بکردند مه از خقدار. که: یکدیکر ,را ند نو) شتا شتا مسها آنها که لقای 
خداوند (و روز رستاخیز) را تکذیب کردند. زیان بردند و هدایت نیافتند! 
(45) 


سِ 


۶ 


واما تریی بقمخ الذی تعدقم او قوفتی فالتا موجفم نم الله هید غلن 
َاً تلو (46) 


اگر ماء پاره ای از مجازاتهایی را که به آنها وعده داده ایم, (در حال حیات 
تو (به تو نشان دهیم» ۰ ویا) پیش از آنکه گرفتار عذاب شوند,) تو را از دنیا 
ببریم, در هر حال, باز گشتشان به سوی ماست؛ . سپس خداوند بر آنچه آنها 
انجام می دادند گواه است ۱ ۱ (46) 


کل أکه ول قادا جاء رَسُولعُم فُضت تم بالفشط وفة لا بُطلََون 
(47) 


برای هر ات رسولی است؛ : هنگامی که که رسولشان به سوی آنان بیاید, 
بعدالت:در میان آنها داورق می شود؛ و ستمی به آنها تخواهد شد47(۲) 


وَبِفُولون متی هَذا الوَغذٌ ان کنثْم صادقین (48) 


و می گویند: «اگر راست می گوئی, این وعده (مجازات) کی خواهد بود؟» 
(48) مِ , 7 7 ما ۶ 


اک 2 


فل لا آقیک یی ضرّا ولا تفقا لا قا شاء ال یکلم ال [5| جاء جَلَهْم 
فلا ب بستاخژون ساعهٌ ولا پستقد بستقد مون (49) 


بگو: «من (حتی) برای خودم زیان و سودی را مالک نیستم»؛ , (تا چه رسد 
برای شما !) مگر آنچه خدا بخواهد. (اين مقدار می دانم که) برای هر قوم 
و ملّتی, سرآمدی است؛ هنگامی که اجل آنها فرا رسد (و فرمان مجازات 
با ضر کنات ضادر. شود اه ستاعتی ناخ فن. کنتده ون سشکی: هی: کیر تزا 
(49) 


قل آرأیثغ ان اتاکم عَذابة بیان و تهازا قادا بشتفجل مه الَمْغُرفون (50) 


بگو: «اگر مجازات او, شب هنگام یا در روز به سراغ شما آید (, آیا 
توانید ان را از خود دفع کنید؟ )» پس مجرمان برای چه عجله می کنند؟ ! 
(50) 


1 
عم 


۳۳ ت ۳ ‌ِ 
ام ادا مَا وفع امنتم بو آلآن وَقَد کنثم , نه تس اون (51) 


یا اینکه آنگاه که واقع شد, به آن ایمان می آورید ! (به شها کفته می 
شود:) حالا؟! در حالی که قبلا برای آن عجله می کردید! (ولی اکنون چه 
سود ) (51) 


قیل للحیه لوا وفها عوات العلو هل عخ 
(52) 


عکس 


یا کش تبون 


سپس به کسانی که ستم کردند گفته می شود: عذاب ابدی را بچشید ! آیا 
جز به انچه انجام می دادید کیفر داده می شوید؟ » (52) 


رضم ی 1۳4 ا ولو ۲ 8 1 
ویشتنیلوتک احق هو قل ای وَرّبی یه لحق وما انم بِمعجزین (53) 


از تو می پرسند: «آیا آن (وعده مجازات الهی) حقّ است؟» بگو: «آری, به ت 
پروردگارم سوگند, قطفا خن ات و شما نمی توانید از ان جلوگیری 
کنید » (53) 
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ات 
چ ار 


سژوا التَدَامة لقّا روا 


و هر کس که ستم کرده, یی روی زمین است در اختیار داشته 
عذاب را ببینند. (پشیمان می شوند؛ امَا) پشیمانی خود را کتمان می کنند 
(, مبادا رسواتر شوند) ! و در میان انهاء بعدالت داوری می شود؛ و ستمی 
بر انها نخواهد شد! (54) 


آگاه باشید آنچه در آسمانها و زمین است, از آن خداست ! آگاه باشید وعده 
خدا حق است., ولی بیشتر انها نمی دانند ! (55) 


هو بْحّیی یمیت ث وَالیّه ترَجَعو عون (56) 


اوست که زنده می کند و می میراند, و به سوی او باز گردانده می شوید ! 
(56) 

یا ها النّاسن قذ جاءتکم مَوَعطَه د کن * سکم وشفا ۶ لماعت الصژور وفوی 
وَرَحْمَه للموّمنین (57) 

ای مردم ! اندرزی از سوی پروردگارتان برای شما آمده است ؛ و درمانی 
برای انچه در سینه هاست؛ (درمانی برای دلهای شما؛) و هدایت و رحمتی 
قل بِقصّل الله وبرخمته قبدّلک قلیفرخوا هو حَیْرّ مَمّا بجْمَعُونَ (58) 

بگوز «به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند؛ که اين, از تمام آنچه 
گرداوری کرده اند بهتر است » (58) 


فُل ] ریم تا رل ال کم مُن دق قجعلثم * َنَهْ خرامّا وحلالا قْل ۲ 
لک علی اللّه تفْتژون (59) 


بگو: «آپا روزیهایی را که خداوند بر شما نازل کرده د ید اید, که بعضی از 
ان را حلال, و بعضی را حرام نموده اید؟ » بگو: «ایا خداوند به شما اجازه 


ِ 
للخَ | 


للهْ ان 


کش 


داده, پا بر خدا| افترا| می بند ید (و از پیش خود, حلال و حرام می کنید؟ ۲« 
(59) 


وق طَْ الذین تَفتژون علي اللّه الکَذِب بَوْم امه ار ال لو قصْل علّی 
لاس وَلکِنَ ۳ لا یشکَرون (60) 


آنها که بر خدا افترا| می بندند؛ درباره (مجازات) روز رستاخیز, چه ه 
ار ی اسهم و فص ری ره ای 
سیاسگزاری نمی کنند ۲ (60) 


ما تون فی شَأن وما تلو ملة من فرآن ولا تلو من عمل | کتّا ع1 
شهودذا اد تیصُون فیه وما بَعْرُبُ 4 عي ژبک من مَثْقَالِ دَرّوٍ فی آلاژض و 
السَمَاء ولا أََعت من دَلِک ولا کر الا فی کتاب مين (61) 


۱ 


در هیچ حال (و اندیشه ای) نیستی, و هیچ قسمتی از قرآن ر تلاوت نمی 
اه ام بر دون اسان از پرفوردکان 
تو مخفی نمی ماند ؛ حّی به اندازه سنگینی ذرژه ای, و نه کوچکتر از آن و نه 
بر نکم رصفت نها دی کاب ان و لمح ام ارم 
ثبت است ! (61) 
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ِ 
وس 


لا ان اولیاء الله لا حوف عَلیهم ولا هم یحْرَئُون (62) 


3 
ک 


آگاه باشید (دوستان 0۳ اولیای خدا, نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند ! 
(62) 


الّذین آمَبُوا وکائوا یلو (63) 

همانها که ایمان آوزدند و (از مخالفت فرمان خدا) پرهیز می کردند. (63) 
هم الیشْرَّی فی الحتَاه الظْا وفی الأخزه لا تمدیل یِکیمات ال دَیِک هو 
لور العظیم (64) 


دز ,زنداکی: دنيا و در آخرت, شاد (و مسرور) ند؛ وعده های الهی تخلف 
تایذیز ااست! این ات آن رزستکاری بزرک ۱ (64) 


ولا بگژنک ققْلهُمْ ان الورّة له جمیعا هُوّ السَّمیغ العلیمْ (65) 


سخن آنها تو را غمگین نسازد! تمام عژت (و قدرت). از آن خداست؛ و او 
ِ ۰ 


ِ ِ ‌ 
ِِ یدعون من دون 


آگاه ام کسانی که وی و زمین هستند, از آن خدا می 
باشند ! و آنها که غیر خدا را همتای او می خوانند, (از منطق 9 دلیلی) 
پیروی نمی کنند؛ انها فقط از پندار بی اساس پیروی می کنند؛ و آنها فقط 
دروغ می گویند ! (66) 


فو الذٍی جعل لحم الیل یتسَکُئوا فیه اهاز مَبْصرّا ان فی دلک لایاتِ 
یَسْمعون (67) 


8 
ا: 
۱3 


ك 


او کسی است که شب را ترافشما افر ند تا ون ان ارافشن بیابید؛ و روز 
برای کسانی که گوش شنوا دارند! (67) 


قالوا اتحَد ال ولا سبْحَاتَة و الق[ 1 اقب فی السَمَاواتِ وا فی الأّرْض 
أَنْ عند کم من سلطا بهَدا اتولون مَا لا تعلمون (68) 


گفتند: «خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است» ! (از هر عیب و 
اتتعاها ۵ انح ورس تست ها هه وه یا ین ان اضا ار بدا نا 
به خدا نسبتی می دهید که نمی دانید؟ ! (68) 


فُلْ ان الدین یِفْتژون ی اللّهٍ الب لآ بُفلحُونَ (69) 
بگو: «آنها که به خدا دروغ می بندند, (هرگز) رستگار نمی شوند ! (69) 


۳۳ 1 ًِ_ 00 1 00 1 ‌ 3 سّ 9 
متاغ فی الدئیا ثم الیتا مرجعْهُم تم تُذيفهَمْ العدَابِ الشدید بما کائوا یکفژوت 
(70 


بهره ای (ناچیز) از دنیا دارند؛ سپس باز گشتشان بسوی ماست؛ و بعد, به 
انها مجازات شدید به سزای کفرشان می چشانیم ! (70) 
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- رو 


وال له تا وح لا قال لقومو با قوم ان کان کنر لیم مَقامی وتذکیری 
ییا اللّه ققلی اللّه توکلث قأجْمغوا مَرکُمْ وَشْرَکاءكم نم لا یَکن رم 
ای کر انوا لت ولا تنظرّون ( 71( 


سرگذشت نوح را نز انا تخوان ! در آن هنگام که به قوم خود گفت: «ای 
۳ بر شما سنگین (و غیر قاپل 
تحمّل) است.؛ (هر کار از دستتان ساخته است بکنید.) من بر خدا توکل 
کرده ام ! فکر خود, و قدرت معبودهایتان را جمع کنید؛ سپس هیچ چیز بر 
شما پوشیده نماند؛ (تمام جوانب کارتان را بنگرید؛) سپس به حیات من 
بایان دهیده و (لحخظه:ای ) مهاتم نذهید ! (اجا توانایی, ندارید) (71) 


ان تولیثم قما سکم من آمر ان آجری لا عّی اللّهٍ ایرث آن کون من 
الایت (72) : 


و اک از قیول دعوتم روی بگردانید, (کا ر نادرستی 1 ؛ چه اینکه) من 
از شما مزدی نمی خواهم؛ ۰ مزد من» تنها بر خداست ! : و من ماهر که ار 
مسلمین [< تسلیم شدگان در برابر فرمان خدا] باشم » (72) 


قکَحَبوه قَتَعْیْتاة وَمن قعة فی الْفْلّي وَجعلْتَاهم خلانت ولغْرفتا الذین کَمَبوا 
بانتا قانظة کیت کان عَافبه ا لور (73) 


اما آنها او را تکذیب کردند! و ما, او و کسانی را که با او در کشتی بودند» 
تجات تاديم بو ایا ره ارت کافران )کزان ای و کسای 7 
که ایات ما را تکذیب کردند, غرق نمودیم ! پس ببین عاقبت کار کسانی که 
انذار شدند (و به انذار الهی اهمیت ندادند), چگونه بود ! (73) 


۳ 
۱ 
م۳ 


تم بَعلتا من بغده تا ای قوَمهم قجّاءوهم بالبتات قَمَا کار وا لِبْوْمنُوا با 
کدر توابهبهن. فیل. کدلک تطیع علی فلوب الترین ( 7۸ 


سپس بعد از نوح, رسولانی به سوی قومشان فرستادیم ؛ آنان دلایل روشن 
فزایشان اور دید اما آنهار به‌ خی که پیشن. از ان تکیت کرجه دنه ایهان 


نیاوردند ! اینچنین بر دلهای تجاو زکاران مهر می نهیم ( تا جیزی را درک 
نکنند) ! (74) 


عنام ۱ من تفدوم وی وها زاون ایور و عانه ایا فان قایت بر وا 


ِ 


بعد از آنها؛ , موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و اطرافیانش 
فرستادیم؛ اما آنها تکبُر کردند (و زیر بار حق نرفتند؛ چرا که) آنها گروهی 
مجرم بودند ! (75) 


قلقا جَاعفْم الْحَوٌ من عنیتا قالُوا ان ها لس مُبینْ (76) 

و هنگامی که حق از نزد ما بسراغ آنها آمد, گفتند: «این, سحری است 
اشکار » (76) 

قال مُوسی آتقولون بلق ما جاعَکُمْ خر هذا ولا یُفلخْ السَاجژون (77) 
موسی گفت: «آیا درباره حق, هنگامی که به سوی شما آمد, (چنین) می 
را شش ات ۱ ال که تا ار 
پیروز) نمی شوند!(77) 

قالوا أجتتتا لِتلفتتا ما وجذتا له آباعتا وتکُون لکُمَا الکبریَاء فی الأرْضٍ وما 
تحر تخر لکها بِمَوّمنین (78/ ۱ 
دزد «آیا آمده ای که ما راء از آنچه پدرانمان_ را بر آن یافتیم, منصرف 


سازی؛ کی (و ریاست) در روی زمین» 2 آن تتنها دوخن باشد؟۱ ها 
(هرگز) , نها ایمار تیاو ینم سك (78( 
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وقال فرَعَون 1 سشونی کل سَاجر عَلِیم (79/ 


فرعون گفت: «(بروید و) هر جادوگر (و ساحر) دانایی را نزد من آورید » 
(79 

قلقّا جاء السَحرخ قال لیم جُوسَی آلفوا ما آشم حون (80) 

هنکافی که شاحر ان (به.میدان‌میارره) آمدنده موستن به آنها. کفت:«انکه 
ار وال شحر ارام ان که که 90 


قَلَقّا وا قال مُوسی ما جلیْم به السْخژ را ال سَیبْطل ان ال لا بلج 
عَمَل رد (81) 
شاف .که افکتدنه: موش حفت: صانعه شها آمردنده. نکر است :که 


خداوند بزودی آن را باطل می کند؛ چرا که خداوند (هرگز) عمل مفسدان 
را اصلاح نمی کند ! (81) 


یحو له الق یکلمایه ولو کرة المُجُرمُوَ (82) 


او حق را به وعده خویش, تحقق می بخشد؛ هر چند مجرمان کراهت 
داشته باشند » (82) 


ام من قومه علی حوّف ف من فزعون ومآنهم آن 


بت 


ی فرعون ال فی الارْض واه لمن المَسْرِفین (83) 


(در آغاز,) هیچ کس به موسی ایمان نیاورد, مگر گروهی از فرزندان قوم 
امه زان هش بای از فرعون » اطرافايشه ماد نما را کته کفیه 
زیرا فرعون, برتری جویی در زمین داشت؛ و از اسرافکاران بود! (83) 


ورد و - | ۶و ون رو ی در ما ۳9 ‌ 7 
وقال مُوسی يا قوّم |ٍن نتم امنتم بالله فقلیه توکلوا آن کنثم مَسْلمین 
(84) 


موسی و «ای قوم من ! اگر شما به خدا ایمان آورده اید, بر او تول 
کنید اگر تسلیم فرمان او هستید » (84) 


ققالوا علّی ال توکلنا رتتا لا تجْعلنا فئنه للْقَوّم الطالمین (85) 


گفتند: «تنها بر خدا| توکل داریم؛ تزور د کار ۱۱ ما را مورد شکنجه گروه 
0 


وتَجتا برحمیک من القَوّم الکافرین (86) 
و ما را با رحمتت از (دست) قوم کافر رهایی بخش ! (86) 


وأوحنتا لی موس آچیه آن ۳ او مکفا نمهفد. بیوت وامعلوا ۳1 2 قبلهٌ 


و به موسی و برادرش وحی کردیم که: «برای قوم خود, خانه هایی در 
سرزمین مصر انتخاب کنید؛ و خانه هایتان را مقابل یکدیگر (و متمرکز) 
قرار دهید! و نماز را برپا دارید! و به مقمنان بشارت ده (که سرانجام 
پیروز می شوند !)» (87) 


وقالو موسی نا اک آنّت فرعون ومَلا زيتة وأموالا فی لح ب رت 
لوا عن سبیلک نا اطمست عَلی مهم اسف علی فلوی قلا منوا 
عتّی روا الْعدَاب الألیم (88) 


موسی گفت: «پروردگارا! تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی 
(سرشار) در زندگی دنیا داده ای 0 نتیجه (بندگانت را) از راه 

تو گمراه می سازند ! پروردگارا! اموالشان را نابود کن ! و (بجرم 
کاهاسان ( دلهایشان را سخت و سنگین ساز, به گونه ای که ایمان 
نیاورند تا عذاب دردناک را ببینند !» (88) 
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قال قَذ آجیتت عویْکُمَا قاستقیما ولا بان سَبیل الَذینَ لا یلو (89) 


فرمود: «دعای شما پذیرفته شد! استقامت به خرج دهید؛ و از راه (و 
رسم) کسانی که نمی دانند, تبعیت نکنید » (89) 


خحاور تا ی تال خر هم فزعون وجْلودة با وعدوا حتّی لذا 
آورکة الْعَرَقْ ال آمنث اه لا ال الا الذٍی ی " بو اشترائیل وانا من 


الَمُسلمین (90) 


(سرانجام) بنی اسرائیل را از دریا [< رود عظیم نیل ] عبور دادیم 9 
فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز, به دنبال آنها رفتند؛ ؛ هنگامی که 
غرقاب دامن او را گرفت. گفت: ان آوردم که هیچ معبودی. جز کسی 


9 بای اسرائیل , به او ایمان آورذه اند, وجود ندارد؛ و من از مسلمین 
هستم » (90) 


۳ ت ِ ك ‌ء‌ 0 
لان وَقَد عَصبّت قَبْلَ وکنت من المْفسدین (91) 


(امّا به او خطاب شد:) الاآآن؟!! در حالی که قبلا عصیان کردی, و از 
مفسدان بودی ! (91) 


قالتاش تتخیی هوتی لیکون مق خلبی ابو وان تیه خن آلاس عن انا 
لمافلون (92) 


ولی امروز, بدنت را (از آب) نجات می دهیم» تا عبرتی برای آیندگان 
باشی ! و بسیاری از مردم, از آیات ما غافلند ! (92) 


ولقذ : وتا تیی |شرائیل متا صدّق ورَرَفتاهم مالیا قما اْتلفُوا حّی 
جاءهم ال أنّ رک یقضی بيتَهم یوم القیامه فیما کائوا فیه یحْتَلْفُونَ ردو" 


ای از یا رال رف سایگان وی( راهان داخنزه وان 
روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم؛ (امّا آنها ۹ 0 
اعلافه مرت کر هه از آنکه علم و آعاهیبه سراغخهان امد پوون ار 
تفر قيامته در آنخه اخلاف من کردنم‌سیان آنها دافری.سی کندل رو9) 


قان کُنت فی شک ما آنرلتا تیک قاسال الذین بَفْرَغُون الْعتاب من قبّلِک 
َقٌَ جاک الحَوٌ من یک قلا توت من الْفْعترین (94) 


و اگر در آنچه بر نو نازل کرده ایم تردیدی داری, از کسانی که پیش از تو 
9 ا ان را می خواندند بپرس؛ به یقین؛ کی از طرف پروردگارت 
به تو رسیده است ؛ بنابر این هرن از تردیدکنندگان مباش ! [مسلفا او 


تردیدی نداشت ! این درسی برای مردم بود !] (94) 
ولا کون من الذین کَدَبُوا بات اللّهٍ قتکُون من الحاسرین (95) 


ما آن یانش که ایات دا را تکتیت کرففهه کشا ایکا رات شاهی سن ۱ 


ان الذین حقّث عَلَیْهِمْ کلِمث زبک لا بُوْنُونَ (96) 


(و بدان) آنها که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق یافته. (و بجرم 
اعمالشان, توفیق هدایت را از آنها گرفته هرگز) ایمان نمی از (96) 


ولو جَاءهم کل آیم عّی بروا الَعدات الم (97) 
ق ف اق هر اس رس ههام ال سای تا 
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فلولا گاتث قَرْیه آمتت قتقعها یمائها الا ققم پوشسن لقا آمتوا کشتتا تفه 
داب الْحري فی الحتاه الا ومَتَعْتاهمٌ [لی چین (98) 


چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که (ایمانشان بموقع باشد. 
و) به حالشان مفید افتد؟ ! مگر قوم یونس: , هنگامی که آنها ایمان آوردند. 
رن رسوا کننده را در 3 ند جوم دنیا از آنان برطرف ساختیم؛ و تا مرّت 
هیا نان دی ماعاسان اا ها را مره مد اک روم 


ولو ساء _ لا من من فی الرص که جمیعا نت کر التّاسَ را 
یکُوئوا مُوْمنینَ (99) 


و اگر زرد کان تم می خواست., تمام کسانی که روی زمین هستند, هن 
ای ی ای ای را ار 
ایمان بیاورند؟ ! (ایمان اجباری چه سودی دارد؟ ) (99) 


وما ان لَفْس آن تون الا یادن اللّه وَیَجْعَلّ ارس عَلّی الْذِین لا یَعْملُونَ 
(100) 


(اما) هیچ کس نمی تواند ایمان بیاورد, جز به فرمان خدا| (و توفیق و پاری 
و هدایت او) ! و پلیدی (کفر و گناه) را , بر کسانی قرارمی دهد که نمی 
اندیشند. 1100 

فُلِ انظوا مَادّا فی السَماواتِ والارْض وما ثغیی الایاث والتّدرُ عن قَوم لا 
ُوْمتونَ (101) 1 
بگو: «نگاه کنید چه چیز (از آیات خدا و نشانه های توحیدش) در آسمانها و 


زمین است » اما این آیات و انذارها به حال کسانی که (به خاطر لجاجت) 
ایمان نمی آورند مفید نخواهد بود ! ۱ (101) 


هل تنتطژون لا مثل آیّام اْدین لوا ين قتلهم فلْ قانتطژوا ی معکم من 


آیا آنها (چیزی) جز همانند روزهای پیشینیان (و بلاها و مجازاتهایشان) را 
انتظار می کشند؟ ! بگو: «شما انتظار بکشید, من نیز با شما انتظار می 
کشم » (102) 


تج ژستا والدین آعئوا کدی حّا لیا تنج الَمومنین (103) 


سپس (هنگام نزول بلا و مجازات,) فرستادگان خود و کسانی را که (به 
هر 
فقمنان (به تو) زا (نیز) زهایی بخشیم ۱ (103) 


قل پا نا لاس پان کنتم < ی شک هن ديبی فلا 3 الذین تعبذون من دون 
اللّه وَلکن أَعْبْذٌ ال الذی و وموث آن أکون من الَمَوّمنين (104) 


بکو ها ده دض اک ور یه هن اشی. داریه من انمایت را که کر دا مت 
پرستید, نمی پرستم ! تنها خداوندی را پرستش می کنم که شما را می 


ون َقم وَجَهک للدین ح: حنیفا ولا تون من الَفشرکین (105) 


۵ (به مد رون دادم شیم کف )رون خوو درا نه آییتین مت خه رسای که راز هن 
گونه شرک, خالی است؛ و از مشرکان مباش ! (105) 


ول تعْ من ذون اللّه ما لا بنقفک ولا بَضْوک قان قعلّت قاتک ادا هن 
الظالمین (106) 


و جز خدا, جچیزی را که نه سودی به تو می رساند و نه زیانی, مخوان ! که 
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- 


وان یَمسَسشک ال بِضْرٌ قلا گاشف له الا هو وان بُردذک بحَیّر قلا لا لقَصْله 
۳ و ۳09۳۲ ۱ و الَحيمٌ (107) 5 


و اگر خداوند, (برای امتحان یا کیفر گناه.) زیانی به تو رساند. هیچ کس جز 
او آن را برطرف نمی سازد؛ و اگر اراده خیری برای تو کند, هیچ کس مانع 
فضل او نخواهد ند ا انرا بة هر کسن از بشد انش بخواهد فی رساند؛ ؛ و او 
غفور و رحیم است سك (107 


ِ 1 التاسن قَذ جَاءکم الْحَوٌ من کم قمن اهتدی قاتمَا بهتدی لِتَفْسه 
ق ضل قائما 7 و عَلَیْما وما آتا کم بو کيل [108) . ۲ 


5 «ای مردم ! حق از طرف پروردگارتان به سراغ شما آمده؛ : هر کس 
(در پرتو آن) هدایت یابد, برای خود هدایت شده ؛ و هر کس گمراه گردد, به 
زیان خود گمراه می گردد آمسن ماهوز (به اخبار) شما تس (109) 
وائیع ما بوحی ایک واضیر حلّی بَحْكُم ال وَهو حَيّرٌ الحاکمین (109) 


و از آنچه بر تو وحی می شود پیروی کن, و شکیبا باش (و استقامت نما), تا 
خداوند فرمان (پیروزی) را صادر کند؛ و او بهترین حاکمان است ! (109) 


اعکس 


ملد 


سوره هود 


پم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیم الر کِتابٌ 
خییر (1) 


ع‌ 
أُ 1 


خکِمث آیائة نم فلت من لَدْنْ عکیم 


الر, این کتابی است که آیانش | ستحکام یافته ؛ سیس تشریح شده و از نزد 
ت۳۱ 


13 5 1 ن ۳ و ۳ 
توا الا للم یی کم جلة تذیژ وتشیژ (2) 
لس 
(دعوت من این است) که: جز «الله» را نیرستید ! من از سوی او برای 


شما بیم دهنده و بشارت د هنده ام ! (2) 


لام س- ۳ _ 


وآن استفْفژوا ریم نم ونوا للیْه بتکم شتاعا (لی اج مَسَد 
ِ سْتَغفِژوا ز؛ نم تویو الیه س - : مسمی 
۶ 


وْوْتِ کل دی قصّل قصْلَه 1 قاّی أحا ك ِِ عَدَاب یوم کییر (3) 


۱ 
۱ سست 


و اینکه: از پروردگار خویش آمرزش بطلبید؛ : سپس بسوی او بازگردید؛ ؛ تا 
شما را تا مذت معینی, , (از مواهب در ی این جهان,) به خوبی بهره مند 
فرمان) روی گردان شوید. من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم ! (3) 


|لی اللّه مَرجِعْكُم وَفْو عَلی کل شم ء قدیژ (4) 
(بدانید) بازگشت شما بسوی «الله» است. و او بر هر چیز تواناست ! (4) 


ر وه ۶ 


هم 1 صَدورَهم 1 لِیسْتحفُوا له الا چین بستغشون ئيابعم بَعلم ما 
یسّون وما یعون ائه عَلِيمْ بدّاتِ الصَدُور (5) 


هم قرارمی دهند, تا خود (و سخنان خویش) را از او [< پیامبر] پنهان 
دارند! آگاه باشید, آنگاه که آنها لباسهایشان را به خود می پیچند و خویش 


را در آن پنهان می کنند, (خداوند) می داند آنچه را پنهان می کنند و آنچه را 
اشکان خف سا رید ؛ چرا که او, از اسرار درون سینه ها؛ آگاه است ! (5) 
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وما من دا فی الرْض ال علی ال رژفها وغل شتقرها وغشتودعها کل 
فی کتاب مَیین (6) 


هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اينکه روزی او بر خداست ! او قرارگاه 
سل سل و سانش را می‌ وان همه انها در کاب آشکارخرفت. ارست ۱ 
[< در لوح محفوظ, در کتاب علم خدا] (6) 


هو الذٍي حلق السْماواتِ وَالتْضَ في, سته نو آیامٍ ان غرّ شه علّی المَّاء 
سکم ایک خسن لا ولین کلت اتکم قتقولون من بقد لوب لتفولن 
الدین کقژوا ان دا لا سخز مین (7)" 


۱ 


1 


ِ 


او کسی 1 آسمانها و زمین را ۳ شش روز | سین دوران [ 
۲ بیارمابد که کذافیی عملتان بهتر است. واه آنها) بکویی: «شما بعد 

از مرگ, تزا گيخته فی تنویه آ ج مصلما کافرآن ی دویند: ی 
آشکار است » (7) 


وین [* خُزتا هم الْعداب الی 2 ءِ 
لیس مَصروفا عَلَهمْ وحاق بهم مّا ۳ به تون 0 

و اگر مجازات را تا زمان محدودی از آنها به تأخیر اندازیم, (از روی استهز | 
می گویند: «چه چیز مانع شده است ؟ » آگاه باشید, آن روز که (عذاب) 


به سراغشان آید, از آنها بازگردانده نخواهد شد . " (و هی قدرتی مانع آن 
نخواهد بود؛) و آنچه را مسخره می کردند. دامانشان را می گیرد ! (8) 


۳ 3 ۰ -ِ 
وین أدفْنا الانسان متا رخمه ثم تزغتاها ملة اه ینوس کَفُوژ (9) 


ه کر از حایب» مت مت ند اسان معا سس آن. با اد آد 
بگيریم, بسیار نومید و ناسیاس خواهد بود ۱ ! (9) 


تام تعماء بعد بعد صَرّاء 2 مَسَتة لیقولن د هت السسات 0 8 لقرخ 
ق (10) 


۱۳ 


و اگر بعد از شذّت و رنجی که به او رسیده, نعمتهایی به او بچشانيم. می 
گوید: «مشکلات از من برطرف شد. و دیگر باز نخواهد گشت » و غرق 


الذین صبژوا وعملُوا الصَالحات ولیک هم مر وأمْرٌ کییژ (11) 
مگر آنها که (در سایه ایمان راستین.) صبر و استقامت ورزیدند و کارهای 
شايسته انجام دادند؛ که بترای انهاء آمرزش هو اجر بزرگی اسنت ! (11) 
قلَقلِک تارک بَفَضَ مَا بُوحی الک وضایق به صَدرّک آن یفُولوا لول آنرن علیه 


ِ 


کنر و جاء مَعة ملک نما آنت تذیژّ واللَة عَلی کل شم ء وکیل (12 


شاید (ابلاغ) تفت آناتن را که به تو وحی می شود (بخاطر عدم پدیرش 
آنها) ترک کنخ (و به تأخیر اندازی)؛ و سینه از این جهت تن (و 
ناراحت) شود که می گویند: «چرا گنجی بر نازل ی ی 
فر شته ای همراه او نیامده است ؟ » (ابلاغ کن, ٍِِِ و ناراحت مباش ! 
چرا که) تو فقط بیم دهنده ای؛ و خداوند, نگاهبان و ناظر بر همه چیز است 
( نمسای آنان من رید ار 2 
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تمفولون افتراه قُل قأئوا بعشر شور له مفتریاتِ واأغوا من اسْتطقثم 
من دون الله ه آن کم صادقین (13) 


آنها می گویند: «او به دروعغ این (قرآن) را (به خدا) نسبت داده (و ساختگی 
است) » بگو: «اگر راست می گویید, شما هم ده سوره ساختعی همانند 
این قرآن بیاورید؛ و تمام کسانی را که می توانید -غیر از خد|- (برای این 
کار) دعوت کنید » (13) 


۳ ح‌ 
۳3 4 


الم یستجیبُوا لک قاغلَموا تا آنزل بعلّم ال 
ترا ن (14) 


اک آنها کعوت:شها را تیذنردفتنی یدنه (قران نها با غلم الهن:بارل 
شده ؛ و هیچ معبودی جز او نبیست ۱ ایا با این حال؛ تسلیم می شوید؟ (14 


مس 


لا له الا هو قهل آن 
ال الا هو فهّل نتم 


- 


من کان پرید 0 التبا وزیتتها وف ایهم أعمَالَمة فیها هم هم فیها [ 
جْحَسون (15) 


کسانی نا کون دنا و ژزینت آن را بخواهند, ( نتیجه) اعمالشان را در 
مس تا سای ها مس ام که ات ار ایا رای 


شد ۱ (15) 
ولیک الذین لس لَهْم فی اجره الا الا قحبط ما صتغوا فیها وتاطِل ما 
توا یِعمَلون (16) 


(ولی) آنها در آخرت, جز آنش, (سهمی) نخواهند داشت؛ و آنچه را در دنیا 
(برای غیر خدا) انجام دادند, بر باد می رود؛ و انچه را عمل می کردند, 
باطل و بی آثر می شود ! (16) 


آقمن کا علی بیته من رنه وبا شاهذ مَيْةٌ ومن قبله کِتابْ مُوسی امَامّا 

وَرخمة اولیک ز بوْمُونَ به ص به من الاخزاپ فالناز موعده فلا رز فی 
س‌ 11 11 ۳۳ سِ را 

مژیه منه | 5 الحَغ* من 2 بک ولکٌ اکتر الناس لا یوّمتون (17 


آیا آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد, و بدنبال آن. شاهدی 
از سوی او می باشد, و پیش از ان کتاب موسی که پیشو| و رعمت بو" 
(گواهی 11۳ می د هد همچون کسی است که چنین نباشد)؟ ! آنها [< حق 

طلبان و حقیقت جویان ] به او (که دارای این ویژگیهاست.) ایمان می 


آورند ! و هر کس از گروه های مختلف به آو کافر شود آنتتن وعده گاه 
اوست] چسشن: تردیدی در ان نذاشته باشن ۳9 آن حق است از پروردگارت ! 
ولی بیشتر مردم ایمان نمی آفزنا ۱ !۱ (17) 


من اأظْلَمُ من افْتری عَلّی ال وی هو ی مق 
۳1 هوّلاء الذین کَدَبُوا ی رَبهغ لا لت اللّه عَلی الظالمین (18) 


چه کسی ستمکارتر است از کسانی که بر خدا افترا می بندند؟ ! آنان (روز 
رستاخیز) بر پروردگارشان عرضه می شوند, در حالی که شاهدان 21 
پیامبران و فرشتگان ] می گویند: «اینها همانها هستند که به پروردگارشان 
دروغ بستند ! ای لعنت خدا بر ظالمان باد » (18) 


رت تون غن سبیل ی ببغوتها عوّجا هم بالاخه هم کافژون (19) 


نشان می دهند؛ و به سرای اخرت کافرند ! (19) 


ر 3 22 


ولیک تکوتو عجزین فی الأرَضٍ وقا ان هم من دون ال من آَولیَاء 
عف لهْمْ الْعَدَاب ما کائوا یَسَتَطیعّون السَفع وما کائوا ببْصژون (20) 


آنها هیچ گاه توانایی فرار در زمین را ندارند؛ ؛ و جز خدا, پشتیبانهایی نمی 
یابند ! عذاب خدا برای آنها مضاعف خواهد بود ؛ (چرا که هم خودشان گمراه 
بودند, و هم دیگران را گمراه ساختند؛) آنها هرگز توانایی شنیدن (حق را( 


نداشتند؛ و (حقیقت را) نمی دیدند ! (20) 
اولیّک الذین حسر وا َنقسَهَم وصَل عنهّم تا ؟ توا یه عتر یفعترون (21 


آنان کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده اند؛ و تمام 
معبودهای دروغین از نظرشان گم شدند... (21) 


لا جرم هم فی اجه هُمْ اأْحُسَرُونَ (22) 
(به ناچار) آنها در سرای آخرت, قطعاً از همه زیانکارترند ! (22) 


۳ 31 مم وِ 5 
ان الّذین آَئوا وعملُوا الصَالْحات 
فیها خالدذون (23) 


کنیناتن: که یمان آوردتد و کارهای شایسته انجام دادند و در برابر 


پروردگارشان خضوع و خشوع کردند, آنها اهل بهشتند؛ و جاودانه در آن 
خواهند ماند! (23) 


مت الفَریقیّن کالأغقی والاصمّ والْبصيرِ والسّمیع هل بستویان متلا أقلا 
تدکَرُونَ ؟ 


حال اين دو گروه [- مومنان و منکران اٍ حال «نابینا و کر» و «بینا و 
شنوا» است؛ ایا این دو, همانند یکدیگرند؟ ! آیا پند نمی گیرند؟ ۱ (22) 


ولد آَرسَلتا توخا [لی قومه نی کم نوی میت + (25) 


سس 
۱ 


۳ رن و و 
و احْبتوا الی رَبهم آولیّک أضَحاب الجته هم 


ما نوح را بسوی قومش فرستادیم (؛ نخستین بار به آنها گفت): «من برای 
شما بیم دهنده ای اشکارم ! (25) 


3 ۱ لا یت قیفر رس هه تیصو مین 1 
آن ویو وو و تقبُدُوا | اللح نی أاحاف علیکد عذاب یوم الیم (26) 


جز «الله» [ح< خدای بان یکتا] را نیرستید. ؛ زیرا , بر شما از عذاب روز 
دردناکی می ترسم ! (26) 


اشراف کافر قومش (در پاسخ او) گفتند: «ما تو را جز بشری همچون 
خودمان نمی بینیم ! و کسانی را که از تو پیروی کرده اند, جز گروهی اراذل 
ساده لوح, مشاهده نمی کنیم؛ ؛ و برای شما فضیلتی نسبت به خود نمی 
بینیم ؛ بلکه شما را دروغگو تصور می کنیم » (27) 


قال یا قَوّم آرایتم ان کنث علی بو هن زبی واتانی رَخقة هن عنده قعفیت 


یم ان مکُموها وم لها کارهون (28) 


(نوح) گفت: «اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم, و از نزد 
خودش رحمتی به من داده باشد -و بر شما مخفی مانده- (ايا باز هم 
رسالت مرا انکار می کنید)؟ ! ایا ما می توانیم شما را به پذیرش این دلیل 
روشن مجبور سازیم, با اینکه شما کراهت دارید؟ | (28) 
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عم 


وا قوّم لا سکم ع ما ان اجری الا علّی اللّه وَمَا آتا بطارد الذین منوا 


رو 


هم ملاقُو رهم ولنّی أراکم قوما تجْهلون (29) 


ای قوم ! من به خاطر این دعوت. اجر و پاداشی از شما نمی طلبم؛ اجر 
من, تنها بر خداست ! و من. آنها را که ایمان آورده اند. (بخاطر شما) از 
خود طرد نمی کنم : چرا که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد؛ (اگر 
آنها را از خود برانم, در دادگاه قیامت, خصم من خواهند بود؛) ولی شما را 
قوم جاهلی می بینم ! (29) 


۳ ن ک ۳1 - 9 
۳ قفوم من ینطزّنی من الله آن طردنهَم افلا تذکژون (30) 


اققوم اجه کی مرادن این (مخارات) تعدا بارم.شن هد اکر آنان. را 
طرد کنم؟ ! آیا اندیشه نمی کنید؟ ! (30) 


ول ول کم عندي حرَان ال ظ لیب و1 ول ای ملک ولا أفُول 
للمن تردیی اعشکم لن پوتفم ال خیرا الله اعلم بقا فن یی أنشيهخ ای 8 
لمن الظالمین (31) 


من هرگز به شما نمی گویم خزائن ن آلهی نزد من است ! و 
دنم !و نمی گویم من فرشته ام ! و (نیز) نمی گویم کسانی تس یم 
شتما خواز می. آنتذ: خداوند خیری به آنها نخواهد داد؛ خدا از دل آنان آگاهتر 
اشتت ربا اترتخالء اک نها سا مرانهی در این ضورت: از سار ان 2 
بود !» (31) 


قالوا با وخ قَذ جادلتتا قأکترت جدالتا قاتا با تعذتا ان کنت من الصّادقین 
(32) 


گفتند: «ای ری یراق ای ی 
است ا) اکنون اک راستی قی» وب آنچه را (از عذاب الهی) به ما وعده 
هی هن او و32۳ 


قال تما تیک به ال ان شاء وما آنثم یفقجزین (33) 


(نوح) گفت: «اگر خدا اراده کند, خواهد آورد؛ و شما قدرت فرار (از آن را) 
نخواهید داشت ۱ (33) 


ولا بنقی و هو نصَجی ان رد آن آنصح لکمٌ ان کان ال یرد آن بُعُویکمْ هو 
کم والنه تزجفون (34) 


(اضا جهسند کف قراه دا راید شا سا معاطر ۰ کاهاتان) سرام 


سازد, و من بخواهم شما را اندرز دهم » اندرز من سودی به حالتان نخواهد 
داشت ۱ ! او پروردگار شماست ؛ ۰ و بسوی او باز گشت داده می شوید. ۳ (34) 


2 تفوله 3 اقتراة قَل ان افتربثه فعَلّت اجْرّامی تا بریء مَمّا تَجَرِمُونَ 
(35) 


(مشرکان) می گویند: «او [< محمد (ص)] این سخنان را بدروغ به خدا 
نسبت داده است ! «بگو: «اگر من اینها را از پیش خود ساخته باشم و به او 
نسبت دهم, گناهش بر عهده من است؛ ولی من از گناهان شما بیزارم » 


)35( 

وأوچت لی وج له آن وین من ویک [ هن قَة آهن قلا تتیست یم کائا 
یفْعَلونَ (36) 

به توج وحی شد که: «جز آنها که (تاکنون) ایمان 1 اند, دیگر هی کس 
افو کب مان واه موی یآ کارتاس کف کرد من 
مباش ! (36) 

واصتع الْفْلکَ بأَغییتا ووخیتا ولا حاطبْنی فی الذین طلَمْوا ام شُفْرَفُونَ 
(37) 


و (اکنون) در حضور ما و طبق وحی ما, کشتی بساز ! و درباره آنها که ستم 
کردند شفاعت مکن, که (همه) انها غرق شدنی هستند » (37) 


ص: 225 


تشم النای واعا عق غایه عا کن قفیه شتتوا عته قال آن شزرا وا 
قاتا تسَحَر مِنکُمٌ کما تسْحَرون (38) 


او مشغول ساختن کشتی بود, و هر زمان گروهی از اشراف قومش بر او 
می گذشتند, او را مسخره می کردند؛ (ولی نوح) گفت: «اگر ما را مسخره 
می کنید, ما نیز شما ی ی 


ن هن نی عَدَاب یخزیه ف عَلیّه عَدَاب و 2 مقیم (39) 


۰ قسوف 7و[ ‌ِ 
بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش خواهد آمد, 
و مجازات جاودان بر او وارد خواهد شد » (39) 


حلّی دا جاء مزنا وقاز انز فلتا اثیل فیها من کل روج انشن وأهلک | 
ی 2 َعَهٌ الا قلیل (40) 


(اين وضع همچنان ادامه یافت) تا آن زمان که فرمان ما فرا رسید. و تنور 
جوشیدن گرفت؛ (به نوح) گفتیم: «از هر جفتی از حیوانات (از نر و ماده) 
یک زوح در آن (کشتی) حمل کن ! همچنین خاندانت را (بر ان سوار کن) 
-مگر انها که قبلا وعده هلاک انان داده شده [ < همسر و یکی از فرزندانت 
و همچنین مومنان را » اما جز عده کمی همراه او ایمان نیاوردند ! (40) 


وال ارْکبُوا فیها یسم الله مَجْراها وَمُرسَاها اِنٌّ ربی لور ریم (41) 


او گفت: «به نام خدا بر آن سوار شوید ! و هنگام حرکت و توقف کشتی, 
پاد او کنیده. کم رود تاره آمزنده و مهربان است » (421) 


وهی تجری پهم فی مج گالجبال وتادی وخ ابنه وکا فی معزل يا بِتَیَ 
ارکب تعتا ولا تکن مَع الگافرین (42) 


هنگام,) نوح فرزندش را که در گوشه ای بود صدا زد: «پسرم ! همراه ما 
سوار شو, و با کافران مباش » (42) 


قال سآوی الی بل تمَصفنی من المَاء قال لا عاص الوم من آقر ال 
من 7جم وحاأل بیْتهْما المَوخ قکان من الفْعَْفِین (43) 


گفت: «بزودی به کوهی پناه میبرم تا مرا از آب حفظ کند» (نوح) گفت: 
«امروز هیچ نگهداری در براید فرضان خدا| نیسست "فک ان کنن دا کهآ 
رحم کند !» در این هنگام. موج در میان آن دو حایل شد؛ و او در زمره غرق 
شدگان قرار گرفت ! (43) 


۳ 7 هی ماعي وا ببستقاء أقْلیی وفیهن الْمَاءٌ وَفْضی الم 
ث عَلّی الجْودِع وقیل بُغْذا للقوّم الظالمین (44) 


و شد: «ای ره را فزو بز! و ای آسمان: خودداری کن ! و آب 
فرو نشست و کار پایان یافت و (کشتی) بر (دامنه کوه) جودی, پهلو 
گرفت؛ و (در این هنگام,) گفته شد؛» دور باد قوم ستمگر (از سعادت و 
نجات و رحمت خدا!)» (44) 


0 چام ام ‌‌ 1 7 9 
وتادی وخ کی ققال رب ِنّ ابّیی من أهْلِی ون ودک الْحَوٌ و 
الحاکمین (45) 


نوح به پروردگارش عرض کرد: «پروردگارا! پسرم از خاندان من است ؛ و 
وعده تو (در مورد نجات خاندانم) حق است؛ و تو از همه حکم کنندگان 
برتری » (45) 


ص: 226 


قاٍل یا نوخ له لسن چن هک له عمل عَیز صالح قَلا تسألن ما یس لک به 
عم ادن اعظک ان تکون من الجّاهلین (46) 1 


فرمود: «ای نوح ! او از اهل تو نیست ! او عمل غير صالحی است 0 
ناشایسته ای است ]!پس. آنجه‌وا از ان ام تست تاد من مخوام؟ من به 
تو اندرز می دهم تا از جاهلان نباشی ۱» (46) 


قال رب نی غود یک أَن ار به علْْ ولا تة تفر لی و5 وتو حمنی 
آکن مُنَ الحاسرین 47( 


عرض کرد: «بروردگارل! من به تو پناه می برم که از تو چیزی بخواهم که از 
ی بود » ِ 


ع‌ 
قیل با توغ اقیط یسلام تا وترگات علیک وعلی هم مُمَن مَقک واَمم 
و بو و و 00 نم یمسهم 4 و 1 الیم () ۲ 


(به نوح) گفته شد: «ای نوح! 9 و برکاتی از ناحیه ما 
تمام امتهایی که با تواند, فرود ای و امتهای نیز هستند که ما آن 
نعمتها بهره مند خواهیم ساخت. سیس عذاب دردناکی از سوی ما 
می رسد (, چرا که این نعمتها را کفران می کنند !)» (48) 


یلک من ,انا لب وجة ایک ما کُنت تغلمها آنت ولا قَوَمک من قَبّل ها 
قاضیر انّ العَاقبة لِلمتَفینَ (49) 


مت 7 ِ پیش 2 نمی ره ۱ 
که ای از اس رای ات 29 


والی عاد أَحاهم هودا قالٌ با قوّم اعَْدوا ال ما کم من الم عَیره ان آنثخ !1 
و ۱ 2 ِ ۳ 
مفترون 50 


‌ 


-‌ 


(ما) به سوی (قوم) عادء برادرشان <«هود» را فرستادیم" (به آنها) گفت: 
«ای قوم من ! خدا را پرستش کنید. که معبودی جز او برای شما نیست ! 


- -ِ ای 
ک مه م 2 ک 1 1 2 


با قوّم لا سکم عَلَیّه جرا ان آجُری الا عَلی اّذی قطرنی اقلا تعقلون 
(51) 


اق قوم هن امن آن‌شما بوای ان (رسالت اب پاذاشی: ثم طلیم *باجاش 


وا قَوّم ۱ ستغفروا زا کم تم توا له ول السقام.غایکم مییاوا وبرددم 
وه لی فُوَیِکُمْ ولا تتولوا مُجْرِمینَ (52) 
و ای قوم ! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید, 0۳ به سوی او 


با زگردید, ۳ (باران) انسمان را پی در یی بر شما بفر ستد؛ و نیرویی بر 
نیرویتان بیفزاید ! و گنهکارانه. روی (از حق) بر نتابید » (52) 


قالوا با هُودٌ ما جنتتا ببی وما تن بتارکی هیا عن قَوّلک وما تن لک 
بموّمنین (53) 


گفتند: «ای هود ! تو دلیل روشنی وت ما نیاورده ای ! و ما خدایان خود ۳ 
(53) 
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ات 
۶س 


ان تقول [ اتراک تفص آلهیتا بشوع قال ای آأَشهذ اللّ وَاشهذوا ی 
نی وج ! تخر کون رک 


ما (درباره تو) فقط می گوییم: بعضی از خدایان ماء به تو زیان رسانده (و 
عقلت را ربوده) اند » (هود) گفت: «من خدا را به شهادت می طلبم, شما 
کوان تاد که هرن پیز ارض ان انکه بزتریی (خدا) قرارمی دهید... (54) 


من دونه قکیدٌونی جمیا ثم لا تنظژون (55) 


بکشید؛ و مرا مهلت ندهید! (اما بدانید کاری از دست شما ساخته نیست !) 
(55) 


1 2 من 5اه لا هو آخِذ بتاصتتها ال ربی 


- 


عَلی صراط مُسْتَقَيمٍ (56) 


من, بر «الله» که پروردگار من و شماست, توکل کرده ام ! هیچ جنبنده ای 
را اه ات را ی 
برد کان من بر راه راست است ! (56) 


قان تولوا قَقَذ بل ما ریت بل تلف زر بی 8وضا ع حض ۳( 
تَصَتُوتَه شین 71 ی عَلی کل ار 


پس اگر روی برگردانید. من رسالتی زا که ها مار تون تا ریا نوا ۰ و9 
با گروه دیگری را جانشین شما می کند؛ و شما کمترین ضرری به 


ای تفن زساس روت کارم‌مافظ مساهان هد کر ات۰ ۱57۱ 

ولا جاء أمژتا تقینا هو والذین لوا مَقَة برشمه متا وتگنتاهم من عذاب 
علیظ (58) 

و هنگامی که فرمان ما فرا رسید, «هود» و کسانی را که با او ایمان آورده 


بودند, به رحمت خود نجات دادیم ؛ و آنها را از عذاب شدید, رهایی 
بخشیدیم ! (58) 


یلک عاذ جحذوا بآیاب رهم وعضوا ره وَالّبغوا مر کل جتّار نید (59) 


و این قوم «عاد» بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند ؛ و پیامبران او 
را معصیت نمودند؛ و از فرمان هر ستمگر دشمن حق. پیروی کردند ! (59) 


سس 


4 ۱ و [ِ_ ِ ۳3 _- 1 س 
توا قی: فده الا آفته قیوم الضاخه الا ان عاه کفری من آلاف فاد 
قَوّم هود (60) 


آنان؛ در این دنیا و روز قیامت. لعنت (و ِ تس بدنبال دارند ! بدانید 
«عاد» نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند! دور باد «عاد» -قوم هود- (از 
رحمت خدا, و خیر و سعادت) ۱ (60) 


وَالي نود أحَاهم صالخا قال یا قوّم اعْبْدوا ال قا کم مَن الم عَیْرْ هو 
ناکم کن الزص واشتفعرک ها اوه 2 توا له ان ی قریت 
مَجیبٌ (61) 


و بسوی قوم «ثمود», برادرشان «صالح» را (فرستادیم)؛ گفت: «ای قوم 
من ! خدا را پرستش کنید. که معبودی جز او برای شما نیست ! اوست که 
شما را از زمین آفرید, و آبادی آن را به شما واگذاشت ! از او آمرزش 
بطلبید, سپس به سوی او بازگردید, که رد کار ام (به بندگان خود) نزدیک, 
و اجابت کننده (خواسته های آنها) است » (61) 


قالوا با چَالخ قَذ کنت فیتا مَرَجْوا قبْل ها آتلهاتا آن تب ها بعبذٌ آباوْتا انا 
آقی ی ماه وا یت 62 


گفتند: «ای صالح ! تو پیش از این, مایه امید ما بودی ! آیا ما را از پرستش 
آنچه پدرانمان می پرستیدند, نهی می کنی؟ ! در حالی که ما, دز هون ]ره 
ته یی آن دعوتمان می کنی, در شک و تردید هستیم » (62) 


226: 


ال با قوم رم ان نت علی تشه من ی وآتایس له رخعة قض 


گفت: «ای قوم ! ۳ من دلیل آشکاری از ۳ داشته باشم, و 
رحمتی از جانب خود به من داده باشد (, می توانم از ابلاغ رسالت او 
وی یاری دهد؟ ! پس, (سخنان) شماء جز اطمینان به زیانکار بودنتان. چیزی 
بر من نمی افزاید ! (63) 


با تاق اه لک آیة فدژوها أکْل فی آزض اللّه و تس و وا بسوء 


ای قوم من ! این «ناقه» خداوند است. که برای شما نشانه ای است؛ 
بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود؛ هیچ گونه آزاری به آن نرسانید, 
که بزودی عذاب خدا شما را خواهد گرفت » (64) 


سس 


3 


عَقَروها قَقَال _ لاو تمَتَعُوا فی دارکم تلاح آیا م ذلک وعد یر مدوب (65) 


(اما) آنها آن (ناقه) را از پای در آوردند! و (صالح به آنها) گفت: «(مهلت 
شما: تماف‌شد ) سه روز .در خانه.‌هاسان بهرم: متد حردید: (و بغد از آن: 
عذاب الهی فرا خواهد رسید؛) این وعده ای است که دروعغ نخواهد بود 4 
(65) 


عم 


فلمّا جاء أمزتا تَکَینا صالخا وا هت امین ری ی[ 
رتک ولقود الْعزیژ (66) 


و هنگامی که فرمان (مجازات) ما فرا رسید. صالح و کسانی را که با او 
ایمان اورده بودند. به رحمت خود (از ان عذاب) و از رسوایی ان روز, 
ود الَذِيَ طلَموا الَیْحَه قأْبَخوا فی دبارهم جائمین (67) 


و کشعاتی تزا که سم کرو دنه ضیه: (اسشمانی )کیکفت هچ حانه 
هایشان به روی افتادند و مردند... (67) 


بعی) 


سِ و۳ 


سس 


کان لَم یَعْتَوّا فیها آلا ان تمود کقژوا ریم آلا بدا لنْمُود (68) 


آنچنان که کون کر نز شناکن. ان تفیار. ننودند!. یدانید قوم نمود, 
پروردگارشان را انکار کردند! دور باد قوم مود (از رحمت پروردکار) ! 


(68) 
وق جاعت رُسلتا (تراهیم بالبْشری قالوا سَلامّا قال سَلامْ قما یت آن جاء 
بعجّل حنیذ (69) 


فرستادگان ما [< فرشتگان ] برای ابراهیم بشارت آوردند؛ گفتند: 
«سلام » (او نیز) گفت: «سلام » و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای 
انها) اورد. (69) 


خلقا رأی هم تضل اه تکرهم وافخشت میم خیفه قالوز اکخف [۲ 
اوسلتا [لی قَوّم لوط (70 


(اما) هتکامی که دید دست آنها هن نمی رسد (و از آن نمی خورند کار) 
اا سا رش یو و تال اخضارس ترش نود به او گفتند: «نترس ! ما 
به سوی قوم لوط فرستاده شده ایم سك 70 


وَامُرأئْة قائْمَهٌ قحَحکت قبشزتاها باشْحاق ومن وَراء اسُخاق بَعْقوتِ (71) 


3 
کی 


و همسرش ایستاده بود, (از خوشحالی) خندید؛ پس او را بشارت به 


ص: 229 


ات 
چ تا 


قالت یا ویْلتی لد وآتا عجْوزٌ وقذا بَغلی سَبْخا ان ها شیء عَجیبْ (72) 


گفت: «ای وای لقن از اما هرفن ند ی :]مره در حالی که پیرزنم. و این 
شوهرم پیرمردی است؟ ! این راستی چیز عجیبی است » (72) 


قالوا أتعجبین من أمر ال رخمث ال وِترکائة عَلیکُمْ أهلّ ابیت له حمیذ 
مجید (73) 


گفتند: «آیا از فرمان خدا تعجب میکنی؟! این رحمت خدا و برکاتش بر 
شتها خانواده است ؛ چرا که او سنوده و والا است ك (73) 


قلمّا دهب عن ابراهیم الرَوعٌ وَجاءَنَه البْسری یجادلتا فی قَوّم لوط (74) 


هنگامی که ترس ابراهیم فرو نشست, و بشارت به او رسید, درباره قوم 
لوط با ما مجادله می ت (74/( 


ان ابراهیم لحلیم واه منیب (75) 
چرا که ابراهیم, بردبار و دلسوز و باز گشت کننده (بسوی خدا) بود ۱ (75) 


9و ۰ 


مر ربک وانهَم ایهم عَذاب غیرٌ مَرّدود 


سست 


با ایراهیم َغرض عَن هذا له قذ جاء 
(76) 


ای ابراهیم ! از این (درخواست) صرف نظر کن, که فرمان پروردگارت فرا 
رسیده " و بطور قطع عذاب (الهی) به سراغ آنها می آید ؛ و برگشت ندارد ! 
(76 


ه _ 9 9 عِ 2 ِ ب۳ ۳ ک ۳ 
وَلمّا جاعث رُسلتا لوطا سیء بهمْ وصَاق بهم دَرعا وقال هذا یوم عصیب 
7/7 


و هنگامی که رسولان ما [< فرشتگان عذاب ] به سراغ لوط آموند: از 
آمدنشان ناراحت شد ؛ و قلبش پریشان گشت ؛ و گفت: «امروز روز سختی 
است » (زیر| آنها را نشناخت؛ و ترسید قوم تبهکار مزاحم آنها شوند.) 


(77 
وجاعغ قَومة یهْرَغُون الب 3 من بل کار نوا یعْملُون السَیاتِ قال یا قوّم هو هوّْلاء 
بتاتی هن اْطهَرٌ لکَمْ قَاثْقو وا ال ولا کون فی صیّفی لسن منک رل 


شید (78) 


قوم, اج (بقشد. مراخمت. فیهمانان) سضرعت. به سراغ او آهدنة:-ه قبلا" 
کارهای بد انجام می دادند- گفت: «ای قوم من ! اینها دختران منند؛ برای 
شما پاکیزه ترند! (با انها ازدواح کنید؛ و از زشتکاری چشم بپوشید !) از خدا 
بترسید ؛ و مرا و مهن ما با تسوا شا وا ابا وا سا یی هرد 
فهمیده و آگاه وجود ندارد؟ » (8/) 


قالوا لقَد عَلقت ما تا فی بتایک من حوا واتک لَتعْلَمْ ما ثریذ (79) 


گفتند: «تو که می دانی ما تمایلی به دختران تو تداریم؛ و خوب می دانی ما 
چه می خواهیم » (79) 


قال لو آَنَّ لی یکَم فَوّة أ آوی الی ژکن شدید (80) 


گفت : «(افسوس !) ای کاش در برابر شما قدرتی داشتم ؛ ؛ پا تکیه گاه و 
پشتیبان محکمی در اختبار هن هو (انحام مین .دانستم با تفا رتیت 
سیرتان ددمش چه کنم ۲« (80) 


- 


قالوا با لوط تا سل تیک آن تَصلوا ایک قأشر هیک یقطع من یل و 
تفت منم أحذ الا امرآنک اه مُصیناً ما أَصَابهم ان 1 
الطَبْخْ بقریب (81) 


(فرشتگان ظذات) گفزند: «ای لوط ! ما فرستادگان تزور کار توا یم ! آنها 
هرگز دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد ! در دل شب, خانوادم ات را (از این 
شهر) حرکت ده! و هیچ یک از شما پشت سرش را نگاه نکند؛ مگر 
همسرت. که او هم به همان بلایی که آنها گرفتار می شوند. گرفتار خواهد 
شد ! موعد آنها صبح است "انا یه ت دی نیست ؟ » (81) 


ص: 230 


9 متا جقلنا عالیها سافلها وأفطزتا لها ججاره من سجّیل منود 
92 


و هنگامی که فرمان ما فرا رسید, آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم؛ و 
بارانی از سنگ [< گلهای متحجر] متراکم بر روی هم, بر آنها ال 
نمودیم... (82) 


مُمَوَّمَة عند زبک وما هی من الظالمین بتعید (83) 


(سنگهایی که) نزد پروردگارت نشاندار بود؛ ار (از سایر) ستمگران دور 
نیست ! (83) 


وی مین أَحاهْم شْعَیا قال با قوم اعَبْذوا اللعها لکم قلعت ول 


تنقصوا المکتال ی نی آزاکم بخیرِ وّانی اف عَلَیحم وا وم 
مُحیط (84) 


و بسوی «مدین» برادرشان شعیب را (فرستادیم) ؛ گفت: «ای قوم من ! 
خدا را پرستش کنید. که جز اوء معبود دیگری برای شما نیست ! پیمانه و 
وزن را کم نکنید (و دست به کم فروشی نزنید) ! من (هم اکنون) شما را 
در لعمت می بینم ؛ (ولی) از عذاب روز فراگیر: بر شما بیمناکم ! (84) 


ویا وم أقِفُوا الْمکَُال والمیزان بالقشط ولا تَحَسُوا الا شاف و 
تعْتا فی الأرَض مُفْسدین (85) 


و ای قوم من ! پیمانه و وزن را با عدالت, تام هیا ! و بر اشیاء (و اجناس) 
مردام عیتب. تجدا زینو و از حق انان نکاهید ! و در زمین به ذ فساد نکوشید ! 
(85) 


رآ لل_ و ‌ 3 رو 
ی ی آتا عََیْکم بحفیظ (86) 


99 اه 
ایمان) نیستم ! (860) 


قالوا با شعیث آصاک مرک آن تتزک ما یبد آباوتا أو آن تَفْعل فی آَموالت 
ها تشاء اک نت الْحلیمْ الرْشِیذٌ (87) 


گفتند: «ای شعیب ! آپا نمازت به نو دشتور فی دهد که آنخه.را بذرانمان 
می پرستیدند, ترک کنیم؛ يا انچه را می خواهیم در اموالمان انجام ندهیم؟ ! 
تو که مرد بردبار و فهمیده ای هستی » (87) 


2 ]| ّ ]0 ۲ 2 سب ‌ِ تج لا و جوم رح 
قال 5 فوٍم ۱ ایتَمْ [ٍن کنثٌ علی سو من ,ژبی وِ قبی مِنهٌ رژفا حسَتً ح 2 
اریذ أنْ َحَالِقَكم الی ما ألهَاکم عَن2 ان آریذ الا الاضلاع ما استطعث وما 
ی له انیت (88) ٍِِِِ 1 
توقیفی الا بالله علیه بو و نیب 


گفت: «ای قوم ! به من بگویید, هرگاه من دلیل آشکاری از پروردگارم 
داشته باشم, و رزق (و موهبت) خوبی به من داده باشد, (ایا می توانم بر 
خلاف فرمان او رفتار کنم؟!) من هرگز نمی خواهم چیزی که شما را از ان 
باز می دارم, خودم مرتکب شوم ! من جز اصلاح -تا انجا که توانایی دارم- 
نمی خواهم ! و توفیق من, جز به خدا نیست ! بر او توکل کردم؛ و به سوی 
اه بازفی گروم ۲ (88) 


هر 231 


_ 


س 2 
ءِ اً آصا ا ۳ 


وبا َو َنْل ما آضاب قفوم توح او قَوَم هو 


۱۳ 


و ای قوم من ! دشمنی و مخالفت با من. سبب نشود که شما به همان 
سرنوشتی که قوم نوح يا قوم هود يا قوم صالح گرفتار شدند. گرفتار 


من وین و و 


هب | _ ل 
وَاسْتعُرُوا رز نم توبوا الیه ان ربی رَجيم وَدود (90) 


از پروردکار خود, امرزش بطلبید؛ و به سوی او بازگردید؛ که پروردگارم 
مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است سك (90) 


قالوا با شُعبْْ ها تَفقة کنیذا ها تغول ولا تراک فیتا هیا وَلوْلا رَْطک 
لرجفتاک ومَا نت علننا بعریز (وو) ۳* 


ره «ای شعیب ! بسیاری از آنچه را می گویی, ما نمی فهمیم ! و ما تو 
را در میان خود, ضعیف می یابیم ؛ و اگر (بخاطر) قبیله کوچکت نبود, تو را 
ر می کردیم ؛ و تو در برا, بر ما قدرتی نداری ۰ (921) 


قال یا قَوّم آرقطی آعَرٌ کم جُن اللّه وَاتحَئْمُوةُ وراءکمْ ظهّریا ان ربی 
بقا تعملون مُجیط (92) 


گفت: «ای قوم ! آیا قبیله کوچک من» نزد شما عزیزتر از خداوند است؟ ! در 
حالی که (فرمان) او را پشت سر انداخته اید ! پروردگارم به آنچه انجام می 
که احاظه ارو ماه اش رو 


ویا قَوم اعْمَلُوا علی مَکاتِکم ات عامل سَوّف تْلَمونَ من بأتیه عَدَابْ 
یخزیه وَمَن هو کاذب وَارَتَقبوا اتب معکه رفیت (3و) 


اه کار ان وان فا یه ارت آنس اه وین اه یو را 
خواهم کرد؛ و بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به 
سراغش می آید, 8 که تین در تست ۱ تسا انتظار بکشید, من هم در 
انتظارم » (93) 


۱ 
۳۱ 
1 


دی ظَمُوا 


۱ 


وََمّا جاء ‏ تا تجْنا شعتا والذین آئوا 2 مَعَة برشمه متا وَأَحَدّت 
الطَيِحَةٌ فاَبحوا فی دپارهم جائمین (94) 


و هنگامی که فرمان ما فرا رسید. شعیب و کسانی را که با او ایمان آورده 
بودند. به رحمت خود نجات دادیم؛ و انها را که ستم کردند. صیحه 
(اسمانی) فرو گرفت؛ و در دیار خود, به رو افتادند (و مردند)... (94) 

کآن لَم یَفْتوا فیها ا بدا لَمَدِین ما تیدت تموذ (5و) 


آنچنان که گویی هرگز از ساکتان ان دیاز تبودند دون باه مدین رو اصل 
آن) از رحمت خدا, همان گونه که قوم مود دور شدند! (95) 


چَلقَد آَرسَلتا مّوسی بایایتا وسْلّطّان مین (96) 
ماء موسی را با آیات خود و دلیل آشکاری فرستادیم... (96) 
|لی فرعون یه انوا آفر فزغون وما أمژ فرعَوّن یرشید (97) 


بسوی فرعون و اطرافیانش؛ اما آنها از فرمان فرعون پیروی کردند؛ در 
حالی که فرمان فرعون, مایه رشد و نجات نبود ! (97) 


م2 23 


قَدمْ قومة یوم الْقیامه قأوَْدَهم الّاز وشن الْورَذ الْمَوَرُودٌ (98) 


روز قیامت. او در پیشاپیش قومش خواهد بود . و (به جای چشمه های زلال 
ان وارد می شوند ۱ (99) 


۳ ۳ د 9 
وأئیمُوا فی هذه لَعتةَ وبوَمّ القیامه ینس الرْفْد المَرْفُودٌ (99) 


آنان در این جهان و روز قیامت. لعنتی بدنبال دارند؛ و چه بد عطایی است 
(لعن و دوری از رحمت خدا), که نصیب انان می شود ! (99) 


دک من آنباء الفَری تَفْصٌه علیک مئها قای وحصیذ (100) 


(هنوز) برپا هستند؛ و بعضی درو شده اند (و از میان رفته اند) ! (100) 


وا لاه اکن طاعوا اعشقه هم انعر الفمم النی تون ین 
ون ال من شمه و لا جاء ام هم رک وا زاذوفق عتر تیب (101) 


ما به الهاشتق نکردیمبلکه. انها خودشان: بر خهشتن تم روا داشتد او 
هنگامی که فرمان مجازات الهی فرا رسید. معبودانی را که غیر از خدا می 
خواندند, انها را یاری نکردند؛ و جز بر هلاکت انان نیفزودند ! (101) 


ِ 
11 ۳ 


را ۳ ۳۹ 3 9 ِ 
هلک آقد ری ادا اعد القتی وه طالقه ان آفهه آلیه شندید [102) 


ها ات کی اه ما رآ اه وا ی ات ۱ ۱۱02 


لَ 8 ۳ ام متا ند ۱۳۳ فک ‌ و ی ل 0 و و و 0 ف ۱ 
ان فیٍ دلک لابه لمَنْ حَاف عذّاب الاخرژه دلک پوم مجموع له الناس وَدّلک 
بو مَشهّود (103) 


دزد ان ایهم ات یرام کش کم از قوای تفن ترنیه همان 
روزی است که مردم در ان جمع می شوند؛, و روزی که همه ان را 
مشاهده می کنند. (103) 


_ 
۹ 


1 
وما نُوَحْرُه الا لأَجّل مَعدود (104) 


ما ان (فجازات) رارحن نا مان دود تاخیر نمی انداز بم۳۷( 01028 
وم یب لا تلم تفس الا باذیه قملْهْم شقیثٌ وسهیذ (105) 


آن روز که (قیامت و زمان مجازات) فرا رسد هیچ کس جز به اجازه او 
سخن نمی گوید ! گروهی بدبختند و گروهی خوشبخت ! (105) 


اقا الذین سَغوا قفی التّار هم فیها رفیژ وشهیو؟ (106) 


اقا انقا که پذیخت دنر دی انشتندت و برای آنان نی انار شرفیر و 
«شهیق» [< ناله های طولانی دم و بازدم ] است... (106) 


خالدین فیها ما دام السماواث والارَض الا ما شاء ریک ان وک ققال لما 
پرید د (107) 


جاودانه در آن خواهند ماند, تا آسمانها و زمین بریاست؛ مگر آنچه 
پروردگارت بخواهد ! پروردگارت هر چه را بخواهد انجام می دهد ! (107) 
وأمّا الَذین شعذوا قفی الْجَتّه خالدین فیها ما ات السَماواث والأرَض الا ما 
شاء ریک عَطاء غَیْر مَجْذدُوذ (108) 

اما آنها که خوشبخت و سعادتمند شدند, جاودانه در ات خواهند ماند, تا 


آسمانها و زمین برپاست. مگر آنچه پروردگارت بخواهد ! بخششی است 
قطع نشدنی ! (108) 
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قلا تک فی مر بو مُما بِقبدٌ هوّلاء قا دون الا گما یعبد آباوُفم من قبل 5 
هه نصهم یر عموص (109) 


پس شک و تردیدی (در باطل تودن) ففنودهایی. که آنها من بر نتتند, آبه خود 
رام مده ! آنها همان گونه این معبودها را پرستش می کنند که پدرانشان 
قبلا مق به ستند ند و ما تضیب آنان را بی. کم و کاست خواهیم داد ! (109) 


4 - 1 ۳1 نی 1 1 1 ك ت-‌ ۳9 سین _ 
َلقد اتیتا موسّی الجتاب : فاختلفت ویه لول کلم ی ۲ و من 0 [َ 
يتَهَم و] ۳ هم لفی: شک من منة مریب (110) 


ما به موسی کتاب آسمانی دادیم ؛ سپس دزن آن اختلاف شد؛ و اگر فرمان 
قبلی خدا| (در زمیی_ ارهان و اتمام حخت بر آنها)ز نبود؛ در میان آنان 
دافر هی یت ایو نها هنم دز شک انن. شکی ‏ آستخته. یه جدخمانیت ۱ 
(110) 


وان کلا لا آبوفتتهم ریک آغمالهم لة يما بَفملون عبیژ (111) 


و پروردگارت اعمال هر یک را بی کم و کاست به آنها خواهد داد؛ او به 
آنچه عمل می کنند آگاه است ! (111) 


قاسَتَقَم ما مت ومن تا مَعک ولا تطفَوّا له بما تعمَلون بَصیرّ (112) 
پس همان گونه که فرمان یافته ای, استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با 
تو بسوی خدا امده اند (باید استقامت کنند) ! و طغیان نکنید. که خداوند 


انجه.را اتحام هی شید می‌سته ۳۱ ۱1۱12 


۳ ِ تس ن ات ۳ مت و ن‌ جِ 


تزکنوا [لی این لّوا قتمَکُم الاز وما کم شش ذون ال ین وتا 
نم لا نصژون (1153) 


0 هیچ ول و سرپرستی جز خدا نخواهید داشت؛ و یاری نمی شوید! 


وأقم الصّلا طرّقي التّهار وَرّلفَا من الیل ان الحستات یَذْهبْنَ السَیتات دلک 
ذکری للذاکرین (114) 


اما 


در دو طرف روز, و یله تم زرا تریا دار جرا که جسیتات: اسب ار (و 
ار یا ای ار ۱ 
(114) 

واضبر قَانّ ال لا بیع أمْرَ الْمْخسنین (115) 

وکا نشکا انش کارا انم تاه ک 1 
و کات « مت اون من فلکم ۳ و لقن َنٍ الَْسَاد فی رضٍ / 


جَْن آنجتتا « ملفم وان الذین طلموا ما اتر نوا فیه و انوا خخرمین 
9 


چرا در قرون (و اقوام) قبل از رز 4 شما, دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که 
از فساد در زمین جلوگیری کنند؟ ! مگر اندکی از آنهاء که نجاتشان دادیم ! !و 
آنان که ستم می کردند, از تنعم و کامجوئی پیروی کردند ؛ و گناهکار بودند 


وما ان ریک هِک ری بظلّم ولا مُضلجون (117) 


و چنین نبود که پروردگارت آبادیها را بظلم و ستم نابود کند در حالی که 
اهلش در صدد اصلاح بوده باشند! (117) 


ص: 234 


ولو شاء رک لجَعَلّ اللّاس امه واجدة ولا زاون مختلفین (118) 


و اگر پروردگارت می خواست, همه مردم را یک ات (بدون هب گونه 
اختلاف) فرازضی:واد ی آها وان فد 1181 


1 من رجم ریک ولدلک حلقهم وتقت کلمة ریک لافلانْ جهلّم من اجه 
والتاس أَجْمَعینَ (119) 


ت۱۳ 


مگر کسی را که پروردگارت رحم کند! و برای همین (پذیرش رحمت) آنها 
را آفرید ! و فرمان پروردگارت قطعی شده که: جهنم را از همه (سرکشان 
و طاغیان) جِنْ و انس پر خواهم کرد! (119) 


۶ بو 


وکلا تَةٌ صن علیک من آنباء الْسْلِ ما تست به فوّادک وجَاءعک فی هذه الحة" 
ِِِ وذکری للَوْمنین (120) 


ما از هر یک از سرگذشتهای انبیا برای تو بازگو کردیم, ۳ به وسیله ِ 
قلبت را آرامش بخشیم؛ و اراده ات قوّی گردد. و در این (آخبا 

سر گذشتها,) برای تو حق, و برای مقمنان موعظه و تذکر آملاه 0 
(120) 


وقْل للْذین لا بُوْمئْون اعْمَلوا علی ایک ا غایلون (121) 


و به آنها که ایمان نمی آفز تن بگو: «هر چه در قدرت دارید, انجام دهید ! ما 
هم انجام می دهیم ! (121) 


َانتَظ وا 1" ند مُنتظر ون (122) 
و انتظار بکشید ! ما هم منتظریم ! (122) 


وله غیت السماوات والأرْض والیه بجع الأَمر کل قاعبْذم وتوکل عَلیه وما 
ریک بقافل عَقّا تعْمَلونَ (123) 
و (آگاهی از) غیب (و اسرار نهان) آسمانها و زمین, تنها از آن خداست؛ و 


همه کارها به سوی ۰ او را پرستش کن ! و بر او توکل 
نما ! و پروردگارت از کارهایی که می کنید, هر گز غافل نیست !۱ (123) 


سوره یوسف 


بسّم اللْه الرَحْمَن الرَجیم الر تلک آیاث الکتاب المُیین (1) 
الر, آن آیات کتاب آشکار است ! (1) 


لا آنرلناة فرآتا عربة للم تعهلون (2) 


عم 


فان زاف انی غرت از کر خیم شایت شهاور ک کید ره متخیشید) ۱ (2) 


تن تفص علیک خسن القصص بما أوحیتا الک هذّا اقآ وان کُنت من 
قبله من القافلین 0 


ما بهترین سرگذشتهار را از طریق این قرآن -که به تو وحی کردیم- بر تو 
بازگو می کنیم مها پیش ار ای راز ان خبر نداشتی ! (3) 


ی ر یت 2 عشر کوکبا وا نت والقمر 
(به خاطر بیاور) هنعامنی را که یوسف به پدرش گفت: «پدرم ! من در 
خواب دیدم که یازده ستاره, و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند » 
)4( 
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قَال یا بت لا تقضص ژوْیاک عَلی احوتک قیکیذوا لک کیذا ان السّیّطَانَ 
للانسان کی (5) 


گفت: «فرزندم ! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن, که برای تو 
نقشه (خطرناکی) می کشند؛ چرا که شیطان. دشمن اشکار انسان است ! 
(5) 


وگدلک یَحْتَیک یک لک من تأویل 
یه بععوت فا اطعا کل نونک من * 
(6) 

و این گونه پروردگارت تو را برمی گزیند؛ و از تعبیر خوابها به تو می اموزد؛ 
و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام و کامل می کند, همان گونه که 
پیش از این, بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد؛ به یقین, پروردکار تو 
دانا و حکیم است » (6) 

لَقَد گان فی بوشف واحوته آیاث للسّائلین (7) 


کنندگان بود ! (7) 
قالوا یوس ۵ واخوة أَحبّ الی آییتا متا وتخن عُضتة ِنْ آباتا لفی ضلال 
مُیین (8) 


هنگامی که (برادران) گفتند: «پوسف و برادرش [< بنيامین ‏ نزد پدر» از 
ما محبوبترند؛ ؛ در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم ! مسلما پدر ماء در 
گمراهی آشکاری است ! (8) 


افثلوا وف آو اطرَخُوة آرضّا یَخْلْ لکُمْ وَْة یک وتکُوئوا من بَغده قَوما 
ضالجین (9) 


یوسف را بکشید ؛ یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید ؛ تا توجه پدر, فقط 
به ها پاش و ار ار از اه هه مه میم کت ها اساه سا لح 
واه ی 9 


کال قانل .متفر لا ها سشف: وآموم کین غیافت: الب باعفطاه 2 
السّباره آن 4 فاعلین (10) 


یکی از آنها کشت :هیوسف را نکشید! واگر من خواهید کار انجام دهید: 
ات اراس ای ا ها اما ترا را 
مکان دوری ببرند) ِ (10) 


الوا با آناتا ها تک لا تم عَلی بُوسّفَ وتا له لَتاصِجون (11) 


(و برای انجام این کار برادران نزد پدر آمدند و) گفتند: «پدرجان ! چرا تو 
درباره (برادرمان) یوسف. به ما اطمینان نمی کین ۱۹ در حالی که ما 
خیرخواه او هستیم ! (11) 


أَرسلة مقتا عذا برتغ ویلعث وا لغ لحافظون (12) 


فر دا اور ها اب جر شهر) بفرست., تا غذای کافی بخورد و تفریح کند؛ 


و ما نگهبان او هستیم » (12) 
قال ایثی لیژتیی آن نَهبوا به وأخاف آن بأَْةِ الظث وأئم عَلة عافلون 
(13) 


(پدر) گفت: «من از بردن او غمگین می شوم؛ و از اين می ترسم که گرگ 
رتیه مسا ال ما13 


قالوا لین أکَلَةْ الدیّت وَتخن مضه تا اذا لخاسژون (14) 


که «با اينکه ما گروه نیرومندی هستیم: اگر گرگ او را بخورد, ما از 
زیانکاران خواهیم بود (و هرگز چنین ۱0 (14) 
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سس 


۶ 


قلَقّا دَهَبُوا به وَأجْمَعُوا آن یَجْقَلْوة فی عَیابت الجت وأوحیتا البه لتسَقم 
بارهم 2 2 لا بشْفژون (15) 


هنگامی که او را با خود بردند, و تصمیم گرفتند وق را در مخفی گاه چاه 
قرار دهند. (سرانجام مقصد خود را عملی ساختند؛) و به او وحی فرستادیم 
که افا سا استا اس اسان سا کر واه ساحت بر حالف که سا 


نمی دانند ! (15) 
وجاغوا أباهم عشَاء کون (16) 


(برادران یوسف) شب هنگام, گریان به سراغ و (16) 


بو 


قاو با بات نا ذهبتا 7 تستبق وترکتا بوشف عند قتاعتا قَأَلَهْ الیّث وقا آنت 
مین لا ولو ک ِِِ (17) 


گفتند: «ای پدر ! ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم, و یوسف را نزد اثاث 
خود گذاردیم؛ و گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما را باور نخواهی کرد, 
هر چند راستگو باشیم » (17) 


وجاغوا ی قمیصه یدم گذب قال بل سَوّلت لکُم أنفُشَکُم أَمرّا قصَبّرٌ جمیل 
وال الَمْستعان علی ما تصفُون (18) 


و پیراهن او را با خونی دروغین (ء غشته ساخته. نزد پدر) آور رازه گفت: 
«هوسهای نفسانی شما این کار را برایتان اراسته ! من صبر جمیل (و 
شکیبائی خالی از ناسیاسی) خواهم داشت؛ و در برابر انچه می گویید, از 
خداوند پاری می طلبم » (18) 


وجاعت ساره قارسلوا وارِدهم قأولی لو قال با بُشری هدا علام وَأسَئوة 
بضاعّة واللَةْ علید بقا یعْمَلون (19) 


دادن تففت خال ‏ کا مان فرا وه و مأمور آیتضا رس ان آت) 
فرستادند؛ او دلو خود را در چاه افکند؛ (ناگهان) صدا زد: «مزده باد! این 
کودکی است (زیبا و دوست داشتنی !)» و این امر را بعنوان یک سرمایه از 
دیگران مخفی داشتند. و خداوند به آنچه آنها انجام می دادند, آگاه بود. 
(19) 


وَسَرَوة بتَمن یس دراهم مَعَدودّو وَکائوا فیه من الراهدین (20) 


و (سرانجام.) او را به بهای کمی -چند درهم- فروختند؛ و نسبت به 
(فروختن) او,. بی رغبت بودند (؛ چرا که می ترسیدند رازشان فاش شود). 
(20) 


09۷ 


1 ی بو ره ا. له 9 ِ 
قال الذی اشیَراه ۵ من مَصر لامر انه اکرهی مَنواف,عسی_ ان ر 


ول ۳ کذلک معا لتهشف فی الازض #اعاعه هن کاهیل الاخادریت ۱ 


2۰ ّ_- 


علی آفره وَلکِن اکتر التاس لا تغلفون (21) ِ 


و ان کس که او را از سرزمین مصر خرید [< عزیز مصر] به همسرش 
گفت: «مقام وی را گرامی دار, شاید برای ما سودمند باشد؛ و یا او را 
بعنوان فرزند انتخاب کنیم » و اینچنین یوسف را در آن سرزمین ۱ 
ساختیم ! (ما این کار را کردیم, تا او را بزرگ داریم؛ و) از علم تعبیر خواب 


به او بیاموزیم ؛ خداوند بر کار خود پیروز است, ولی بیشتر مردم نمی 
دانند ! (21) 


۵ 
۳ 
4 ِ 


۶ 


ولَقَا بل ده آنیْتاة خکمَا وعِلمّا وَکَدَلک تجْزی الْمْخسنینَ (22) 


و هنگامی که به بلوغ و قوّت رسید, ما «حکم» [< نبوّت ] و «علم» به او 
دادیم ؛ و اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم ! (22) 
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وَراوَدنهة التی هو فی بیتها غن تَفسه مت لباب قالث ه هیّت لک قال 
معا الله رن یی خسن ملوای له لا بخ الطالمون (23) 


و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجویی کرد؛ ؛ درها را 
بست و گفت: «بیا [بسوی آنچه برای او (یوسف) گفت: «پناه 


گراتی:داشتة؛ (آبا همکن است به او طلم و عبات کنم؟ !) فسلما ظالمان 
رستگار نمی شوند سك (23) 


وق ۶ _ همّت به وم بها ولا آن 3 رهان ربه کدلک لِتصرف عَنة عنه. الننوه 
والْقَحْشاء اک من عبادتا 1 (22) 


آن زن قصد او کرد؛ و او نیز -اگر برهان پروردگار را نمی دید- قصد وی 
می نمود ! اینچنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور سازیم؛ چرا که او از 
بندگان مخلاص ما بود ! (24) 

واستبقا الاب وقدت مه من دب بر لیا سیْدها لدی الاب قالث ما جاء 


تس 


و هر دو به سوی در, دویدند (در حالی که همسر عزیز, یوسف را تعقیب 
می کرد)؛ و پیراهن او را از پشت (کشید و) پاره کرد. و در اين هنگام, آقای 
آن تن راخم. در بافتند ا آن رن کفت؛ «کیفر کسی که بخواهد نسبت به اهل 
تو خیانت کند, جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟ + (25) 

قال هی راودئیی عن تَفُسی وشهد شاهذ مُنْ هلا ٍن گان قمیضة فا من 
بل قصَدقث وَهْو من الکاذبین (26) 


(یوسف) گفت: «او مرا با اصرار به سوی خود دعوت کرد » و در این 
هنگام, شاهدی از خانواده آن زن شهادت داد که: «اگر پیراهن او از پیش 
رو پاره شده؛ ار آن راست می گوید, و او از دروغگویان است. (26) 

وان ن کان ن قميصَهة ق ود من دبرٍ فکدیت وَهو من الصَادقین (27 


و اگر پیراهنش از پشت پاره شده, ان زر دروعغ می گوید, و او از 


راستگویان است.» (27) 


فلع رای قمیضه فد من. دی فال اه من دکن آن کیذین عظی (28) 


گفت: «اين از مکر و حیله شما زنان است؛ که مکر و حیله شما زنان: 
عی ات۱ 


۹3 کر شرفت 9 ۳ ۳۳ ۳1 ۰ 
یُوسٌف آغرض عَن هذا واسشتغفری لدّنبک اني کنتِ من الحاطین (29) 


یوسف از این موضوع. صرف نظر کن ! و تو ای زن نیز از گناهت استغفار 
کن, که از خطاکاران بودی » (29) 


قال سوه فی المدیته امُرأث العزیز تُراودٌ قتاها عن تفُسه قَذٌ سَققها خب 
[َا لتراها فی صَلال مُبین (30) 


ی ۳ 


(اين جریان در شهر منعکس شد؛) گروهی از زنان شهر گفتند: «همسر 
عزیز» جوانش [< غلامش ] را بسوی خود دعوت می کند ! عشق این جوان؛ 
در اعماق قلبش نفوذ کرده, ما او را در گمراهی آشکاری می بینیم » (30) 
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لاو و نر ی با قالت اخژح 912 فلمّ 
حاشن له ما هَذا بشزا ان ها | ره 


_- 


از انها دعوت کرد)؛ و برای انها پشتی (گرانبها, و مجلس باشکوهی) فراهم 
ساخت؛ و به دست هر کدام. چاقویی (برای بریدن میوه) داد؛ و در این 
موقع (به یوسف) گفت: «وارد مجلس انان شو » هنگامی که چشمشان به 


او افتاد, او را بسیار بر ی (و زیبا) شمردند؛ و (بی توجه) دستهای خود را 
بریدند؛ و گفتند: «منژه است خدا! این بشر نیست؛ این یک فرشته بزرگوار 
است » (31) 


قالت قَدَکُنّ الّذٍی تب فبو اضق زیت قارتعهص وان ام 
بَفعل ما مره یْسجتق ولیکوت جُن الطاغرین (32) 


سرزنش 3 1 من او ر به خویشتن دعوت ِ ۰ 9 او خودداری 
کرد! ۳ آنچه را دستور می دهم انجام ندهد, به زندان خواهد افتاد؛ ۰ و 
۳ خوار و ذلیل خواهد شد » (32) 

قال رب السَحْنْ, ات ال فا بو وی اس وال رف عن که 
یهن وان من الجاهلی (33) 

(یوسف) گفت: «پروردگار ! زندان پر من موز اس از آنچه اینها مرا 
آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان ی بود 4 (33) 

قاستجات له ره قصرف عَله یدمن اه و السَمیغ العلیمْ (34) 


پروند کار دغای اور احابت کت کر آنانترا اه اه یگردات هرا کات 
شنوا و داناست ! (34) 


بدا آهم مش بَغد ما روا لیات لَیسَجنتة عتّی چین (35) 


وف آن انکة فان های:(با کین پوشی) | آنندندر تضمیم. کرفتتد اورا شا 
مذتی زندانی کنند ! (35) 


ودحل مَعة السَجُن قتیاي قال ادها انعر آزانی أَعصرحَمرا وقال الاح 
ان 7 امل فوق راسی زا تاکل الظیر مه تسا ساونله. نا تزای من 
ورد بش (36) 


و دو جوان. همراه او وارد زندان شدند ؛ یکی از آن دو گفت: «من در خواب 
دیدم که (انگور برای) شراب می فشارم » و ديگري گفت: «من ور خو ات 
دیدم که نان بر سرم حمل می کنم ند از از ار مین ورد ها وا از 
ِِِ و که تور از مکوتران می یسم ۱96۱ 


لا جَأنکُمَا بتأوبلو بل آن یَیتکْما 5لکْما ما 
۱ 


نه ال 
۶ ۶ ِ" ۳1 رگ ِ قَوّم لا بو بالله وَهم بالأخره هم گافژون 


(یوسف) گفت: «پیش از آنکه جیره غذایی شما فرا رسد, شما را از تعبیر 
خوابتان آگاه خواهم ساخت. این از دانشی است که پروردگارم به من 
آموخته است. من آیین قومی را که به خدا ایمان تا ند هم سر ای درک 
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ٍِِ ش دج ۳ ۳ 
َالَبِعَتْ مله آبائی ابراهیم واسخاق وَیعْفوبِ ما کان تا آن تُشرک بالله من 
شی ء دلک من قَصّل الله عَلیتا وعلی النّاس وَلکِنَ اکتر الّاس لا بشکرژون 
(38) 


من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم ! برای ما 
شایسته نبود چیزی را همتای خدا قرار دهیم؛ اين از فضل خدا بر ما و بر 
مردم است ؛ ولی بیشتر مردم شکر گزاری نمی کنند ! (38) 


با صاجبي السَجْن بان شُتفرّفونَ حبذ آم ال الوَاحذ هار (39) 


ای دوستان زندانی من ! آیا خدایان پراکنده بهترند, يا خداوند یکتای پیروز؟ ! 
(39) 


8 شما ف مدز نان ۷" ۲ خدا| نامیدم اید, نیست 0 هیج در ِ 
نازل نکرده؛ حکم تنها از آن خداست؛ فرمان داده که غیر از او را نپرستید ! 
این است ایین پابرجا؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند ! (40) 


ا صاجبي الِسَجٍْ أمّا < جذکُما قیشقی ری حَفرا وتا الاحَر قیصلب قتاکل 
الطیْرُ من 7 أسه قضی الأْمَرٌ الذٍی فیه تشتفییان (41) 


شراب برای صاحب خود خواهد شد؛ و اما دیگری به دار اویخته می شود؛ و 
پرندگان از سر او می خورند! و مطلبی که درباره ان (از من) نظر 
خواستید, قطعی و حتمی است » (41) 


وقال للذٍی ظَق نة تاج مَهما اکرّنی عند ریک قأنسَاة السَیّْطَانْ کر رب 
قلبت فی السَجٌن ب, بصع سنین (42) 


هن نکن از آن دو نفره که می دانست رهایی می یابد, گفت: «مرا نزد 
صاحبت [ < سلطان مصر ] یاداوری کن » ولی شیطان یاداوری او را نزد 


صاحبش از خاطر وی برد؛ و بدنبال آن, (یوسف) چند سال در زندان باقی 


ماند. (42) 
وقال الک ات آری نع تقرات سمان که ستغ عجاف وستع شتلاب 
7 واخر یایسَاتٍِ با یا الملا افئونی فی رَوّیَای ان کنئج تَْبرُونَ 
(43 


پادشاه گفت: «من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها 
را می خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده؛ (که خشکیده ها 
بر سبزها پیچیدند؛ و آنها را از بین بردند.) ای جمعیت اشراف ! درباره 
خواب من نظر دهید, اگر خواب را تعبیر می کنید » (43) 
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اس 
۳ 


قالوا أَضعا خلام وما تن بتأویل لام بعالمین (44) 


گفتند: «خوابهای پریشان و پراکنده ای است؛ و ما از تعبیر این گونه خوابها 
آگاه نیستیم » (44) 
1 


تا 0 درم جح كِ ۶ ۳1 
وال الذی تجا ملهُما وااکر بغد أمّو آنا اتسکم بتاوبله قازسلون (45) 


و یکی از آن دو که نجات یافته بود -و بعد از مدّتی به خاطرش آمد- گفت: 


«ه او ان را سا تومیر مرا ار را ان وان ند انس 
بفرستید ِ (45) 


شخ | الصذیق قیتا في تلع بقرات تب سقان که سَلغ عجاف وسنع 
ی جع [لی الثاس لْعَلهْم یعلمون 6 (46) 


با و چنین گفت:) پوسف, ای مرد بسیار راستگو! درباره این 

ب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را و 2 
۱ ؛ تا من بسوی مردم باز گردم, شا شا 
(از تعبیر این خواب) آگاه شوند ! (46) 


‌ 
- 
۳ 


ال تژرغون سبع نیت ۶5 قمَا حصدثم قدَروه فی سنبله الا قلیلا مُقَّا 


گفت: «هفت سال با جدیت زراعت می کنید؛ و آنخه را درو کردید, جز 
کمی که می خورید, در خوشه های خود باقی بگذارید (و ذخیره نمایید). 
(47) 


و 3 ام وه 7 ما له ده ِ 
نم یاتی من بعد دلک سَبع شداذ یاکلن ما قَدَمتَمّ له الا قلیلا مَمّا تحَصنون 
(48) 


پس از آن. هفت سال سخت (و خشکی و قحطی) می آید, که آنچه را 


برای آن سالها ذخیره کرده اید, می خورند؛ جز کمی که (برای بذر) ذخیره 
خواهید کرد. (48) 


1۹ 


0 
تم باتی من بعد دلک عامّ فیه یِعَاتْ الاس وفیه بعصژون (49) 


سیس سالی فرامی رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود؛ و در آن 
سال, مردم عصاره (میوه ها و دانه های روغنی را) می گیرند (و سال پر 


برکتی است.)» (49) 


ع‌ِ 


وقال المَلِک اونی به قلَمَّا جَاعغ الرسَول ال ارجغ [لی زبک قَاسْألة ما با 
النسوه اللاتی قطعن ایدیهت ان ربی بکیدهت علیم (50) 


پادشاه گفت: «او را نزد من آورید » ولی هنگامی که فرستاده او نزد وی 
[< یوسف ] امد گفت: «به سوی صاحبت باز گرد, و از او بپرس ماجرای 
زناتی که.دشتهای خود را بریدند چه.بود؟ که خداق من به تبرنگ آنها آگاه 
است.» (50) 


قال ما حطبَن لا راودثن ُوشف عن تفه فْلْن خاش له ما تا لب من 
شوء قالت افْرأث الْعزیز ان حضحص الْحَودٌ آتا رَاودته عن تسه ول من 
الصَادقین (51) 


(پادشاه آن زنان را طلبید و( گفت: «به تین که یوسف را به سوی 
خویش دعوت کردید, جریان کار شما چه بود؟» گفتند: «منژه است خدا, ما 
هیچ عیبی در او نیافتیم » (در این هنگام) همسر عزیز گفت: «لان حق 
اشکار گشت ! من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم؛ و او از 
زایشتگویان است ۱ (51) 

لک لیعَْم آّی لَمْ أحْنْه بالْعیّب 


ای ی ساسا ار ما اه رای ارات کرو 
خداوند کر خاغان را هدایت نعن کند ۱ (62) 


ات 
۳ 


و ال لا بهدی کید الحائنین (52) 
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جزء 13 
ادامه سوره یو سف 


وم یگ تفسی انّ اللَفُسَ لاأمَارَهْ بالسُوء 
رَجیمٌ (53) 


کی 


دنق 
ما رَجم زبی ان زبی غفورٌ 


من هرگز خودم را تبرئه نمی کنم, که نفس (سرکش) بسیار به بدیها امر 
می کند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم کند! پروردگارم آمرزنده و مهربان 


است.» (53) 

وقال الْمَلِک ائئونی به أسْتحْلِضَة لِتفسی قَلقا کلم قَالّ تک الوم لَدَیتا 
مین امین (54) 

پادشاه گفت: «او [< یوسف ]را نزد من آورید, تا وی را مخصوص خود 


گردانم » هنگامی که (یوسف نزد وی ۳ و) با او صحبت کرد, (پادشاه به 
عقل و درایت ت او پی برد ؛ و) گفت: «تو امروز نزد ما جایگاهی والا داری, و 
مورد اعتماد هستی » (54) 

قال اجْقلنی علی حرّاین اأرَض انّی حفیظ ليم (55) 

(یوسف) گفت: «مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده, که 
نگهدارنده و اگاهم » (55) 

وگذلک عگٌا للوشف فی الارض توا ملها یث تَشاء ثصیب یزگتیتا هن 
تسَاء ولا تَضیع آجْرّ المُحسنینَ (56) 

و این گونه ما به یوسف در تبترزرمین (مصر) قدرت دادیم, که هر جا می 
خواست در آن منزل می گزید (و تصرّف می کرد) ! ما رحمت خود را به هر 
نمی کنیم ! (56) 

لاجر اجره خر للذِینَ آمئوا وائوا ون (57) 

(اما) پاداش آخرت, برای کسانی که ایمان آورده و پرهی زگاری داشتند, بهتر 
است ! (57) 


رز ات سس 3 1 پر + 1 
وجاء احَوَهُ پوشف قدحخلوا علیه فَعَرفَهْم وهم له مُنکرژون (58) 


به مصر) امدند؛ و بر او وارد شدند. او انان را شناخت ؛ ولی انها او را 
نشناختند. (58) 


ولا جقْرَهْم يجهازمم قال ائئوبی یأخ لک من کم آلا ترون آنی آوفی 
الکتل و آتا خر خر المتر لین (59) 

9 هنگامی که (یوسف) بارهای آنان را آماده ساخت. گفت: «(نوبت آنتده) 
ان برادری را که از پدر دارید. نزد من اورید! ایا نمی بینید من حق پیمانه 
را ادا می کنم. و من بهترین میزبانان هستم؟ ! (59) 


ت 0 
تِ ی پس رس مرو ۳ 
قان لَم تائونی به قلا کیْل لکم عندی ولا تقربُون (60) 


و اگر او را نزد من نیاورید. نه کیل (و پیمانه ای از غلّه) نزد من خواهید 
داشت؛ و نه (اصلا) به من نزدیک شوید » (60) 


قالوا سَئراود له باه وا لقاعلون (61) 


که «ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد؛ (و سعی می کنیم موافقتش را 
حلت انم ایا ان کارا واه ( 61 


وَقال لفلبانه امْعلوا بضاعتهم فی رحالهة لعلُمْ تفرفوتها لا انقلَبُوا ای 
اقلهم لَعَلهُم یرَجعونَ [62) 

(سپس) به کارگزاران خود گفت: «آنچه را بعنوان قیمت پرداخته اند. در 
ار بگذارید! شاید پس از بازگشت نه خانواده خوبش / آن را 
بشناسند؛ و شاید بر گردند » (62) 


قلَمّا رَجَمُوا [لی ات قالوا با آباتا منع متا الیل قازسل مَعتا آخاتا تکتلْ ول 
ة لحافظّون (63) 


هنگامی که به سوی پدرشان بازگشتند, گفتند: «ای پدر ! دستور داده شده 
که (بدون حضور برادرمان بنيامین) پیمانه ای (از غله) به ما ندهند؛ پس 
تشاصرا دانسا ها ریما یی زا خله رافت ار مسا ای وا 
محافظت خواهیم کرد » (63) 


ص: 242 


ا 


قال هل آمتکُمْ عَلیّه الا کما 
وحم الّاجمین (64) 


کفت؟ «ایا کشت رنه امه شها. اطمیان کتم هعان کوته که تست یمه 
برادرش (یوسف) اطمینان کردم (و دیدید چه شد)؟ ! و (در هر حال.) 
خداوند بهترین حافظ, و مهربانترین مهربانان است» (64) 


مِشْکُم علی آچیه من قَتلْ قالله عَیّد حافظا وَو 


ولا قتخوا متام و تذو پضاعتهم رت للنْهم قالوا یا آباتا ما یی هقذه 
بضاعئتا مت [لیتا و تمیر اقلتا متفف ان تراد کل ی نلک کول تم ۲ 
(65) 


و هنگامی که متاع خود رآ کش دنر <ندند شرمایه آنها. به آنما با کرذاندم 
شده ! گفتند: «پدر ! ما دیگر چه میخواهیم؟ ! این تسا ید ماست که به ما 
باز پس گردانده شده است ! (پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی؛) و ما 
کرد؛ و یک بار شتر زیادتر دریافت خواهیم داشت؛ این پیمانه (بار) کوچکی 
است » ول 


9 


۶ 


قال تن | له مق ی تون مقر قن بل یی به الا آن بُحاط بکُم 
قلقّا وخ مَوَنْتَهْم قالٌ ال علی ما تقو وکیل (66) 


ی رت 
که او را حتماً نزد من خواهید آورد ! مگر اینکه (بر اثر مرگ یا علّت دیگر,) 
قدرت از شما سلب گردد. و هنگامی که آنها پیمان استوار خود را در اختیار 
او گذاردند, گفت : «خداوند, نسبت به آنچه می گوییم؛ ناظر و تگهبان 


است » (66) 

وقال تا تیت لا تخلوا من تاب واجد الوا من آواب مرف وقا ای 
نکم رمُن ی الم الا له علیه تو ث وعَلیه قَلیتوکل 
تون (67) ‌ِ 


و (هنگامی که می خواستند حرکت کنند, یعقوب) گفت: «فرزندان من ! از 
یک در وارد نشوید؛ بلکه از درهای متفرق وارد گردید (تا توجه مردم به 
سوی شما جلب نشود) ! و (من با این دستور) نمی توانم حادثه ای را که از 
سوی خدا حتمی, است؛ از شما دفع کنم ! حکم و فرمان, تنها از آن 
خداست | بر او توگل کرده ام ؛ . و همه متوکلان باید بر آو توگل کنند اه (67 


ون 6 


و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند, این 
کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از انها دور سازد, جز حاجتی در 
دل یعقوب (که از اين طریق) انجام شد (و خاطرش آرام گرفت)؛ و او به 
خاطر تعلیمی که ما به او دادیم. علم فراوانی داشت؛ ولی بیشتر مردم 


نمی دانند ! (68) 

ولَمَ دحَلوا "۳ پوشفت آوّی له خَاهُ قال آنی ار 
یَعْمَلونَ (69) 

هنگامی که (برادران) بر یوسف وارد شدند. برادرش را نزد خود جای داد و 


چ ت: «من تزادز نو هتم از آنچه آنها انجام می دادند, غمگین و ناراحت 
نباش » (69) 


فا تون بعا کا 


ص: 243 


لَمَا جهَرَهم بجهازهم جعلّ السْعایه هی رل آخیه نم ان مَوَدنْ نها العیژ 
کم لسارفون (70) 


و هنگامی که (مأمور یوسف) بارهای آنها را بست, ظرف آبخوری پادشاه را 
در بار برادرش گذاشت؛ سپس کسی صدا| زد ؛ «ای اهل قافله, شما دزد 
هستید » (70) 

قالوا وأفتلُوا علنهم قاذا تفقژون (71) 

آنها رو به سوی او کردند و گفتند: «چه چیز گم کرده اید؟» (71/ 

قاوا تقد ضواع الم وَلمن جَاء به جِمل بهیر وأتا یه یم (72) 


یاه دام اس کی ا سا اه یک با شش هه 
داده می شود؛ و من ضامن این (پاداش) هستم » (72) 


قالوا تال فد عنم ما جتتا لنْفُسدّ فی الأَرْض وما کتّا مارقین (73) 


گفتند: «به خدا سوگند شما می دانید ما نيامده ایم که در این سرزمین 
فساد کنیم؛ و ما (هرگز) دزد نبوده ایم » (73) 


قالوا قما جَرَاوْهُ ان کنثم کاذبین (74) 

آنها گفتند: «اگر دروغگو باشید, کیفرش چیست؟» (74) 

قالُوا جَرَاوْه قن وجد فی له قهُو جرَاوة کدلک تجْزی الطالمین (75) 
گفتند: «هر کس (آن پیمانه) در بار او پیدا شود, خودش کیفر آن خواهد بود؛ 
(و بخاطر این کار, برده شما خوأهد شد؛) ما این گونه ستمگران را کیفر 
می دهیم » (75) 


قبداً ۳ قبل وعاء آ 
وس ما کان لیخد اه فی 


4 


9 سر ح تن ‌‌ 
م اشتخرجه من 5 جع کذلک کدنا 
لا ان بشاء اللهٌ ترفع درجّات من 


- 


‌ٍ 
تشَاء وقوق کل دی علم لیخ (6) 


در این هنگام, (یوسف) قبل از بار برادرش؛ به کاوش بارهای آنها پرداخت؛ 
شین آن:ر۱ از بار برادرش رفن ورد ؛ اين گونه راه چاره را به یوسف یاد 


دادیم ! او هرگز نمی توانست برادرش را فطانق آبیه پادشاه (مصر) بگیرد, 


ی سَتق أخ له من یل قأس ها یوسُفٌ فی تفسه وَلَمْ 
هم قال نتم شلد کات وَاللَة عم با تصفُون (77 


(برادران) گفتند: «اگر او [بنيامین ] دزدی کند, (جای تعجب نیست؛) 
برادرش (یوسف) نیز قبل از او دزدی کرد» یوسف (سخت ناراحت شد, و) 
این (ناراحتی) را در درون خود پنهان داشت. و برای آنها اشتکاز کوو؛ 
(همین اندازه) گفت: «شما (از دیدگاه من») از نظر منزلت بذترین مردمید ! 
و خدا از آنچه توصیف می کنید. آگاهتر است » (77) 


‌‌ 


الوا با أٌا الْعزیر ان لَة آبا یا کییزا قَحْذٌ أحدتا ماه 
المُخسنین (78) 


گفتند: «ای عزیز! او پدر پیری دارد (که سخت ناراحت می شود)؛ یکی از 
ما را به جای او بگیر؛ ما تو را از نیکوکاران می بینیم » (78) 


ص: 244 


تا تراک من 


3 
ک 


قال مَعاً اللّه آن تَأجْد الا من وَجذتا متاعتا عندخ اّا له عون (79) 


گفت؛: «پناه بر خدا که ما غير از آن کس که متاع خود را نزد او یافته یم 
بگیریم ؛ در آن صورت؛ از ظالمان خواهیم بود 4« (79/( 


قلَمّا استبأسُوا منم حلضوا تج قال کَببرْهَم توا ی اک فد آحد 
کم مویقا گن له ویر قه ما قطنم فی بُوسٌت قلن یر الأَّضَ حلّی 
نان لت 70 او یشک ال لی وَفو حَتر اتجاکمین (80) 


هنگامی که (برادران) از او مأیوس شدند» به کناری رفتند و با هم به نجوا| 
پرداختند؛ (ترادز ): تزر کشان: کفت: «ایا تفت دانيد, پدرتان از شما نیمان 
الهی گرفته؛ و پیش از این درباره یوسف کوتاهی کردید؟ ! من از این 
سرزمین حرکت نمی کنم, تا پدرم به من اجازه دهد؛ يا خدا 9 من 
دافری کنده که ا ترفن کش کنند نان انست90(۲) 


ازجغُوا لت اسکق ففیلوا با بات آن آکشتی ها شهوا زا بها علض وا 
کّا ِلعیّب حافظین (81) 


شما به سوی پدرتان بازگردید و بگویید: پدر (جان)؛ پسرت دزدی کرد !و ما 
جز به آنچه می دانستیم گواهی ندادیم ؛ و ما از غیب آگاه نبودیم ۱ | (81) 


واشال ره ای کُتا فیها واْعیر ای ۳ فبها ولا هادفون (82) 


قافله که 1 ی ۱ ۳ با ِ 9 و 


قال بل سوت کم أَشُمْكُم مرا قصیّز جمیل عسی اللّذ آن بای هد 
2 اه و العلیخ الحکيم (7)83 


(فقوت ا. کته زوا اد تفش شهار مساله را تین و تطران. واه 
است ! من صبر می کنم؛ صبری زیبا (و خالی از کفران) ! امیدوارم خداوند 
همه آنها را به من:باز کرداند؛خرا که او دانا ه-حکيم است ۱ (83) 


7 ی ی ف ۳ 7 9 ۳ ِ 
وتوی 2 عَنهَم وقال با اسفی علی پوشفت ابیت عَیتاة من الحخژن فقو کظیم 
(84) 


فا انا روی برگرداند و گفت: «وا اسفا بر یوسف !» و چشمان او از 
اندوه سفید شد, اما خشم خود را فرو می برد (و هرگز کفران نمی کرد) ! 
(84) 


- ۳9 
قالوا تالله تفا تذکرٌ پوشت عتی کون حتضا او تکون من الْعالِکین (85) 


گفتند: «به خدا تو آنقدر یاد یوسف می کنی تا در استانة مرگ قرار گیری, 
پا هلاک گردی » (85) 


قال [تما آشکو بنی وَخرّنی |لی اللّه واعْلَمْ من اللّه مَا لا تشون (86) 


گفت: «من غم و اندوهم را تنها به خدا می گویم (و شکایت نزد او می 
وا ها این میا اه ۵ 


ص: 245 


یا ی ااعبُوا قتحشّشوا من پُوشف وأنیه ولا تیْأسُوا من رفح ال له آ 
یس من رفح اللّه الا الََْمْ الکافژون (87) 


پسرانم ! : بروید» و از یوسف و برادرش جستجو کنید؛ و از رحمت خدا| 
میوش نشوید + که تنها گروه کافران, از رجمت خدا| 9 می شوند ِ 
(87) 


ما دحلوا عَلیّه قالوا با با 


و ای ۳ فلا الصَرٌ وَجننا ببضاعه رجا 
قاوف لتا الکیل وَتضدذق علیتا 


ال بَجْزی الْمْتصَدقین (88) 


۱ 
هنکامی, که آنقا بر آو [< یوسف ] وارد شدند. گفتند: «ای عزیز ! ما و 
خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته, و متاع کمی (برای خرید مواذ غذایی) با 


خود آورده ایم ؛ پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصدذق و بخشش نماء 
که خداوند بخشندگان را پاداش می دهد » (88) 


اس تس 9 3 3 ۳۹ 
قال هل عَلفثم ما ققلثم بیُوشْف وآخیه اد آنثم جاهلون (89) 


گفت: «آپا دانستید با یوسف و برادرش چه کردید, آنگاه که جاهل بودید؟ » 
(89) 


قالوا نک لانت ثوشف قال آنا ثوشف وقذا آچی قَ9 من اللّ علیتا ال قن 


گفتند: ۹ تو همان یوسفی؟ » گفت: من یوسفم, و اين برادر من 
استقامت نماید, (سرانجام پیروز می شود؛) چرا که خداوند پاداش 
نیکوکاران را ضایع نمی کند » (90) 


قالوا تاللّه َو آنرک ال َلیتا وان کتا تخاطئین (91) 


گفتند: «به خدا سوگند. خداوند تو را بر ما برتری بخشیده؛ و ما خطاکار 
بودیم » (91) 


قال لا تثریب عََبکُمْ الوم بَففرّ اللَدْ کم وَو أَحَمْ التّاجمین (92) 


(یوسف) و «امروز ملامت و توبیخی بر شما ۹ نیست ! خداوند شما را 
می بخشد ؛ و او مهربانترین مهربانان است ! (92) ِ و مس 


اذْهَبُوا بقمیصی دا قألقوة علی وجْه آبی يت بَصیرا وآئونی هکم آجْمَعینَ 
(93) 


این پیراهن مرا ببرید. و بر صورت پدرم بیندازید. بینا می شود ! و همه 
نزدیکان خود را نزد من بیاورید » (93) 

ما قصَلّت العیژ قال وفم ای لأجدٌ ریخ بُوشف لولا آن دون (94) 
هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا شد., پدرشان [< یعقوب ] 
گفت : «من بوی یوسف را احساس می کنم, اگر مرا به نادانی و کم عقلی 
نسبت ندهید » (94) 

قالوا تاللّه َک هی صَلالک الْدیم (95) 

گفتند: «به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی » (95) 


ص: 246 


لها 
من ال 


بت 


ء البسِیرٌ لاخ علی وه قازت؟ بصیزا قال آلغ آَفل کم اٍثی الم 
1 شون (96) 


اما هنگامی که بشارت دهنده فرا رسید, آن (پیراهن) را بر صورت او 
افکند؛ ناگهان بینا شد! گفت: «ايا به شما نگفتم من از خدا چیزهایی می 
دانم که شما نمی دانید؟ » (96) 


ن جا] 
ما 


قالوا با آباتا اسَتعْفر تا دْوبتا لا کّا خاطین (97) 


کفنند: یور | ان خدا آمرزش کناهان ها را بخماه. که .ما خطاکان بودیم» 
(۲97 


قال سَوف أستغفر لَکم ربی اه هو الْعَفُورٌ الَحيمْ (98) 


گفت: «بزودی برای شما از پروردگارم امرزش می طلبم, که او امرزنده و 
مهربان است » (98) 


ما لوا ی یوس آوی للیّه أَبوبّْه وقال احْلُوا مضر |ٍن شاء ال آمنین 
(99) 


و-هنکامی, که بر پوستقم وارد شدند, آشهبدن ماد خفو ترا در اعوش کرفت,: 
و گفت: «همگی داخل مصر شوید., که انشاء الله در امن و امان خواهید 
بود »٩‏ (99) 


۳ ی العژیش وَحَرّوا لَخ سخذ] وفال ۳ ات هد ۳ ول رو ویاٍی 
<ء لها نی حقا وقَذ احسَن یی لد اخرجنی مچ السَجَنِ وجا۶ 


ی 


۱ 


ک 


یم « 
ِ بعد آن ترَعَّ السْیْطانْ بیّیی وییْن احوتی ان ربی لطیف لها : 
اه ۳1 اه کی (100) 


و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند : و همگی بخاطر او به سجده افتادند؛ 9 
گفت: «پدر ! این تعبیر خوابی است که قبلا دیدم . تاو زان کردم آن را حق 
قرار داد ! و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون ی 
وا ای تا 
برادرانم فساد کرد. پروردگارم نسبت به آنچه می خواهد (و شایسته می 
داند,) صاحب لطف است ؛ چرا که او دانا و حکیم است ! (100) 


11 


ور ض آنت ِ فی ال و توقنی مُسلجا ِِ ِا 
(101) 


پروردگارا! بخشی (عظیم) از حکومت به من بخشیدی, و مرا از علم تعبیر 
خوابها آگاه ساختی ! ای آفریننده آسمانها و زمین ! تو ولیث و سرپرست من 
در دنیا و آخرات هستی؛ مرا مسلمان بمیران؛ ۰ و به صالحان ملحق فرما » 
(101) 


دلک هر آنناغ الفیت. توخیه الیک وما کنت لَدیَهم اد اه و أَمرَهم هم 
َمَکَرون (102) 


۱ 


ما ات التّاس ولو حرَصت بموّمنین (103) 
هبتر رده کر خنو اهر ار وا با شین آیمان نف آفزند۱ ( دول 
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تساه عایه و من جر ان هو ال دک للَعَالَمینَ (104) 
و ( هر وا از اس داش نمی یی آن سسته من ری براه: 


جهانیان ! (104) 
فکاش ش آیهو فی السَماوات و رْض تون عَلَْهّا وَهم عَنْهّا مُغرصَون 


و چه بسیار نشانه ای (از خدا) در آسمانها و زمین که آنها از کنارش می 
گذرند, و از ان رویگردانند ۱ (105) 


وما یوم کرْهم یله لا وقم مُشْرِکُونَ (106) 


میتی انا کشصدعن امان سسکا ند و ! (106) 


- 


یو ن ۳ غاسيهٌ من عَذاب له و أتتقْمم السَاعَة بفتة وَهم لا 
یشعرژون (107) 


آیا انفن از انتد که*عذات فراکبری, از سوی خدا به سزاع آنان. بیاید: با 
ساعت رستاخیز ناگهان فرارسد, در حالی که متوجّه نیستند؟ ! (107) 


کل موه شسلی. اوغو ال الم علی تضتوی انا وفن آتفین: وان الم وی 
نا هن الخسر کین (08 


ض «اين راه من است من و پیروانم, و با بصیرت کامل. همه مردم را به 
سوی خدا| دعوت می کنیم ! منژه است خدا! و من از مشرکان نیستم » 
(108) 


وا اسلا من قَبْلِک الا ر< ال َنْ أهل الفْری الم بسیژمل فی 
الاْض قینظرّوا یف کانَ عَافبَهُ الذین من تلهم ولَدارٌ الأخره حَیْْ للذین 
امَوّا آقلا تعقلون (109) 


و ما نفرستادیم ی از تن وتان ار اسلا یادها کته اما وخ میت 
کردیم ! آیا (مخالفان دعوت توء) در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت 
کسانی که پیش از آنها بودند چه شد؟ ! و سرای آخرت برای پرهی زکاران 
بهتر است ! آیا فکر نمی کنید؟ ! (109) 


2 ۰ س 


حتّی اداباستیاس الوْسْل وتو للَُمْ قذ کَذبوا جَاءَفم تصژتا قنْجّی من تسا 
ولا برد بأسْتا غن الْقَوّم الْفْجْرِمینَ (110) 


(پیامبران به دعوت خود. و, دشمنان آنها به مخالفت خود همچنان ادامه 
دادند) تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند, و سردم گمان کردند که به آنان 
دروغ گفته شده است؛ در این هنگام. پاری ما به سراغ آنها ام انا وا که 
خواستیم نجات پافتند؛ " و مجازات و عذاب ما از قوم گنهکار با زگردانده نمی 
شود ! (110) 


مد کان فی قصصهم عبره زا لباب ما کانِ حدیث یُفْتری ولکن تصدیق 


یت 


الذی بین پدیه وتَفْصیل کل شمه ء وهذّی وَرَحمه لقَوّم ٍ تون (111) 


در سر‌گذشت آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه بود! اینها داستان 
روی او (از کتب آسمانی پیشین) قرار دارد؛ و شرح هر چیزی (که پایه 
سعادت انسان است)؛ و هدایت و رحمتی است برای گروهی که ایمان می 
آورند ! (111) 


ص: 248 


سوره الرعد 


بشم له ان الرچیم المر لک یا ث الکتاب والّذی 
الق وَلَکِن اکتر اللّاس لا بَوْمئون (1) 


۳ 19 ؛ ولی بیشتر مردم 1 1(۱) 


له دی رقع التماواب بقتر ععد تروتها نم اشتوی علي الْعزش 
السَعس والقمر کل تجْری لاجَل ی یدب مر ی 
کم توختون (2) 


باشد, برافراشت. سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را در 
می نماید؛ شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید ! (2) 


َو الّذٍی دض وجعل فیها زواسی وألهازا من کل البَمرَاتِ جَعَل فیها 
روحین انشن ؛ بجشی ال الا 3 فی دک لایَاتِ لمَوّم کرو (3) 


و او کسی است که زمین را گسترد؛ و در آن کوه ها و نهرهایی قرار داد؛ و 
ات" درز اشما آنانی آنست رای گروهی که نکر می کنند ار 


وفی الأرَض قَطَغٌ مُتجَاورَانْ وجنَاتُ من آغتاب وَرَرع وتیل صنْوَانْ ویر 
صنواني بسة بُشقی یماءٍ وَاجدٍ وَئفصْلّ بَعْصَها علی بَعّضٍ فی الاک ان فی دلک 
لایات وم 3 دا )4( 


و در روی زمین, قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند؛ و (نیز) 
باغهایی از انگور و زراعت و نخلها, (و درختان میوه گوناگون) که گاه بر یک 
پایه می رویند و گاه بر دو پایه؛ (و عجیب تر آنکه) همه آنها از یک آب 
سیراب می شوند ! و با این حال. بعضی از آنها را از جهت میوه بر دیگری 
برتری می دهیم . در اینها نشانه هایی است برای گروهی که عقل خویش را 
به کار می گیرند ! (4) 


ع‌ 
أُ 


نزٍل الیک من ریک 


حَالدْون (5) 


و اگر (از چیزی) تعجب می کنی, عجیب گفتار آنهاست که می گویند: «آیا 
ای ما شدیم, (بار دیگر زنده می شویم و) به خلقت جدیدی 
ی آنها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر شده اند؛ ۰ و9 


آنان غل و زنجیرها در گردنشان است؛ و آنها اهل دوزخند, و جاودانه در آن 
خواهند ماند ! (5) 
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- 


وَستمجلوتي بالسَیه بل الحسته وَقد خلت من تلهم المتْلاتْ وان ریک 
لدّو مَعْفرّو للتّاس که ظلیهم ون یک لشدید العقاب 6( 

آنها پیش از حسنه (و رحمت)؛ از تو تقاضای شتاب در سیئه (و عذاب) می 
کنند؛ با اينکه پیش از انها بلاهای عبرت انگیز نازل شده است ! و پروردگار 


تو نسبت به مردم -با اينکه ظلم می کنند- دارای مغفرت است؛ و (در عین 
حال.) پروردگارت دارای عذاب شدید است ! (6) 


ول الذین کَقژوا ولا نز یه آیة من رَبهٍ الما آنت مُنذژ ول قَوّم هاد 
)7( 


ی تم کو وی انا رم (و معجزه ای) از پروردگارش 
بر | نازل نشده؟ » تو فقط بیم دهنده ای ! و برای هر گروهی هدایت 
0 ۱0 ۱۱۱۹۵۲ 0۳0 ۳ ۳7 ۳ 


اللةْ یعْلَمْ ما تحمل کل آنتّی وما تفیح الارَحَامْ وما ترَدَادٌ کل شی ء عندة 
بمقذار (8) 

خدا| از جنین هایی که هر (انسان يا حیوان) ماذه ای حمل می کند آگاه 
است ؛ و : تشر ان نمیا کم فص که ار وی ان و میات ۱ 


و هم از آنچه افزون می کنند (و بعد از موقع میزایند)؛ و هر چیز نزد او 
مقدار معینی دارد. (8) 


عَالِمْ العَیّب والسْهَاده الکبیر الْمتعال (9) 
اش اش مود اکامی تشر خن مشعالی اشت ۱( 9) 


سواء منک من أسرّ اْقَولَ ومن جَهر یه ومن هو مُشتجف الیل وسارِبُ 
بالنهار (10) 

برای او یکسان است کسانی از شما که پنهانی سخن بگویند, پا آن را 
آشکار سازند؛ و کسانی که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند, يا در 
روشنایی روز. (10) 


وه مُعقباث من ین بدیه ومن خلفه بخقظوتة من ۱ 
بقوّمٍ خی یعیروا ما انفَسهمٌ ود اراد اللهٌ بقوم سوء] فلا مر 


مُن دوه من وال (11) 


برای انسان, مامورانی است که پی در پی, از پیش رو و از پشت سرش 
او را از فرمان خدا| [ < حوادث غیر حنمی | حفظ می کنند؛ ۰ (آما) خداوند 
سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تفییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در 
خودشان است تغییر دهند ! ۰ و هنگامی که خدا| ا( سوتئی به قومی (بخاطر 
اعمالشان) کند, هی جیز مانع آن نخواهد شد . و جز خدا,؛ سریپرستی 
نخواهند داشت ! (11) 


ُو الذی یریم البق حوّفا وطمقا ویْنشِیْ السَحَابٌ القالَ (12) 


او کسی است که برق را به شما نشان می دهد, که هم مایه ترس است و 
هم مأیه امید آیوهای کی ای اشادضت کند۱ ( 12) 


مب بُسَیخ الرَغَذ پحمدو والجلایکة من خیفته و ی الصَوَاعق فیصیت بهّا من 
هم شادلهن فی اللّه هو شدید ذ المحال (13) 


و رعد, تسبیح و حمد او می گوید؛ و (نیز) فرشتگان از ترس او! و صاعقه 
ها را می فرستد ؛ و هر کس را بخواهد گرفتار آن می سازد. (در حالی که 
اه ای ای اس و تس انار 
مشغولند ! و او قدرتی بی انتها (و مجازاتی دردنای) دارد! (13) 
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ة دغُوة لح والذین یدُْونَ من دُونه لا بَسْتجییون لهُم بش ء الا کتاسط 
للع اج ومَا هو ببالغفه وَمَا دُعَاء الکافرین لا فی صَلال (14) 
دعوت حق از آن اوست ! و کسانی را که (مشرکان) غیر از خدا می خوانند, 
(هرگز) به دعوت آنها پاسخ نمی گویند ! آنها همچون کسی هستند که کفهای 
(دست)خود را به. شوی آب: می کشاید تا اب به دهاش برسد. و هرگز 


نخواهد رسید ! و دعای کافران. 0 (و گمراهی) نیست ! (14) 
وله یَسُجْذٌ من فی السعاوات وا آرض طوعا وگزها وظلالهُم بالْفدة 
ال (15) 


تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند -از روی اطاعت با اکراه- و 
همچنین سایه هایشان. هر صبح و عصر برای خدا سجده می کنند. (15) 


9 


۱ ب والارْض فُل اللَه فُل آقاتحدئم شش ژونه أویاء ل 
کون لانشيهة تفقا ولا ی والتَصيرٌ هل 

تشتوی الظلْمَاتُ والتورٌ آم جقلوا له شرکاء حَلفوا کَحَلقَه ِ 
علتهم لاله حَالود کل شععء وَهْو الَوَاجذ الْقَقَار (16) 


بگو: «چه که دار ا ماما شین اتف هس 
ی اه 
سود و زیان خود نیستند ( تا چه رسد به شما؟ )» بگو؛ «آپا نابینا و بینا 
یکسانند؟ ! یا ظلمنها هتفر اند ۲ | آنها همتایانی برای خدا راز 
تخاظر ااینخه انان: همانند خدا آفر‌بنتین. داشتندر. هد ایز آفریتشها «بو. آنها 
مشتبه شده است ؟ » بگو: «خدا] خالق همه چیز رت و اوست یکتا و 
پیروز » (16) 


من ا یه بقدّرها فاختمّل السَیْل رَیذا ری وممَا 
بوقدون علیه فی النار ابتعاء جلیه اق متاع رید له کزلک تضر ث اللَه الحو 
فیذ فاء عآمّا ما بنقغ الناسن تفت فی الأرض 


خداوند ان اتهان ۷ فرستاد؛ ؛ و از هر دژه و رودخانه ای به اندازه آنها 
سیلابی جاری شد : سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد ؛ و از آنچه (در 
کوزم هان ]بر اق‌بنه وت آوردن .زیت آلات با فسایل رید کی امس روخ ار 
وو ینش کنو تب کفهایی ماما به حودمن آید -خداوند. حق و باطل 


را چنین مثل می زند! امّا کفها به بیرون پرتاب می شوند, ولی آنچه به 
مردم سود می رساند [< اب يا فلز خالص] در زمین می ماند؛ خداوند 
اینچنین مثال می زند! (17) 


للدین اسْتجابئوا یرتم الْخشتی والز, یشت بشتجیئوا له لو أَنّ هم ما فی 
الارْض جمیقا واه لاور 35 به اولتّک هم تشوء آلحشاب ومأواهم جَمََم 


برای انها که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند, (سرانجام ۳ ننیجه 
نیکوتر است ؛ ؛ و کسانی که دعوت او را اجابت نکردند, (انچنان در وحشت 
عذاب الهی فرو می روند, که) اگر تمام آنچه روی زمین است, و 
همانندش, از آن آنها باشد. همه را برای رهایی از عذاب می دهند ! (ولی از 
آنها پذیرفته نخواهد شد !) برای آنها حساب بدی است؛ و جایگاهشان جهنم, 
و چه بد جایگاهی است ! (18) 
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م تما ی و 5 که فش رم مق 9 7 ی 
ققن قلغ لت انزل رلیک من تیک الْحَوه کمن هو آغمی اما بتدَر ولو 


مان کی اش ار نا صاهات امه ری 
(19) 


الذین یُوفْون بعهد الله ولا بَنفَضُون المیتاق (20) 
بالات قاس ی مان دای یب ری 


مق و موه را 31 51 ی اش سا و 2 
والذین یصلون ما امر ال به آن بوضل ویخشون رهم ویخافون سوء 


و آنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده, برقرار میدارند؛ 
و از پروردگارشان می ترسند؛ و از بدی حساب (روز قیامت) بیم دارند... 
(21) 


والذین صَتیژوا ابْتِعاء وج ربهم م وأَقاموا الصّلاح وأنقفوا ما رَرَفتَاهم سا 
و علانیه وید عون بالخسته لته أ ولیک هم 7 الدّار (22) 


و آنها که بخاطر ذات (پاک) پروردگارشان شکیبایی می کنند؛ و نماز را برپا 


می دارند؛ و از آنچه به آنها روزی داده ایم؛ در پنهان و اشتکار: انفاق می 
۱ ؛ پایان نیک سرای دیگر, از آن 
مات ۱22۳ 


1 عَذن َدحلوته ون صلحَّ من باه وأواجهم وذْرَباتَهمْ وَالملایِکة 
و ی 2 


(همان) باغهای جاویدان بهشتی که وارد آن می شوند؛ ۰ و همچنین پدران و 
همسران و فرزندان صالح آنها و فرشستکان از هر دری بد انان وارد می 
گردند... (23) 

قلاخ علیکم بقا یرتم قیقم غفبی الداز (24) 


نیکوست سرانجام ان سرا (ی جاویدان) ! (24) 2  .‏ . ۲ 


والذین بَنشضُون هد ال من بد هیتاقه ویَفْطَغُونَ ما مر اللَهُ یه آن بُوصَلَ 
وَیفسدون فی الأَرْض ویک ۳ الَعْتَة مد سوء ء الذّار (25) 


ابا که یه الم رای رکه رز یکی ایا کم دا 
دستور به برقراری ان داده قطع می کنند, و در روی زمین فساد می 
نمایند, لعنت برای آنهاست؛ ۰ و بدی (و مجازات) سرای آخرت ! (25) 


له بط الررق من بسا ویَفدژ وقرخوا بالحیاه الا وما الحَتَا الک 
فی الاخرو الا متاع (26) 


خدا| روزی را برای هر کس بخواهد (و شایسته بداند) و سیع, , برای هر کس 
بخواهد (و مصلحت بداند,) تنگ قرارمی دهد؛ ولی آنها [< کافران ] به 
زندگی دنیا, شاد (و خوشحال) شدند؛ در حالی که زندگی دنیا در برابر 
اخرت. متاع ناچیزی است ! (26) 


وتقول الذین کَمژوا لولا رل عله یه من رب فل ان له بُصلٌ من تسا 
ویهدی الیْه ‏ فر ات (27) 


کسانی که کافر شدند می گویند: «چرا آیه (و معجزه) ای از پروردگارش 
بر او نازل نشده است ؟ » بگو؛ «خداوند هر کس را بخواهد گمراه, و هر 
کس را که بازگردد, به سوی خودش هدایت می کند! (کمبودی در معجزه 
ها نیست ؛ لجاجت آنها مانع است !)» (27) 

الذین آمئوا وتطْمیٌِ قلوبُهُم پذکر اللّه آلا بذک ال تطمیٌَ افو (28) 
آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند. و دلهایشان به یاد خدا مطمتن (و 
آرام) است؛ آگاه باشید, تنها با یاد خدا دلها آرامش می یابد ! (28) 
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اذین آئوا وَعَمِلوا الطَالحاتِ طْوتَی هم وَحَسَن عآب (29) 


آنها که ایمان آوردند و و کارهای شایسته انجام دادند, پاکیزه ترین (زندگی) 
کدلک آسلناک فی أمو قذ لت من قنلها مخ لو علنهغ الدی آوعتتا ایک 
هم بکفزون بالزکهن فقل هو یی ل اله: الا هو علنه. توحلت والیم متاب 
(30) 


وی ای (که پیامبران پیشین را مبعوث کردیم) تو را به میان امُتی 
فرستادیم که پیش از آنها اقتهای دیگری آمدند و رفتند. تا آنچه را به تو 
وحی بموده ایم بر آنان بخوانی, در حالی که به رحمان [ < خداوندی که 
رحمتش همگان را فراگرفته ] کفر می ورزند؛ بکو: «او پروردگار من 

است ! معبودی جز او نیست آابز اه توکل کردم 0 


(30) 
ولو أنَ فزآت شیرتربه الچبال او فطع به الارض أو کلم به الْعَوتی بل له 
لام چمیعا أَقلَمْ بیس الذین منوا آن لو بسَاء للم لهدی التّاسَ جمیقا ولا 
رال کی ام مه یم قارکه از تحل فری من دارهم 


اگر بوسیله قرآن,ر کوه ها به حرکت و پا زمینها قطعه قطعه شوند, پا 
بوسیله آن با مردگان سخن گفته شود (باز هم ایمان نخواهند ورد ۱( ولی 
همه کارهادر اختیای خداسته۱ .ابا انها که ایمان آورده اند نفیدانند که آکر. 
خدا بخواهد هضه» فردم. را (نه اخار) شدابت:فی. کند (اسا هدایت. اجباری 
سودی ندارد) ! و پیوسته بلاهای کوبنده ای بر کافران بخاطر اعمالشان 
وارد می شود, و یا بنزدیکی خانه آنها فرود می آید, تا وعده (نهایی) خدا| 
فرا رسد؛ به یقین خداوند در وعد؛ خود تخلف نمی کند! (31) 


سِ 


> 3 كِ ۳3 و * ض ٍ ِِِ ۳ 
ولقد اسْثْهْر و رَسُل من قَبلک قَاملَیث للذین کمژوا تم أحَدُنْهْم کیت کات 
عقاب (32) 


(تنها تو را استهزا نکردند,) پیامبران پیش از تو را نیز مورد استهزا قرار 
دادند؛ من به کافران مهلت دادم ؛ سپس نها را گرفتم؛ دیدی مجازات من 
جکوته بو ؟32(1) 


-ِ 
2 هم ۰۱۱ 1 ۳ 2 


۱ 


آقمن هو قایم ۶ علی کل تفس یا کستث وجقلو له شُرَکاء فلسَحُوفم تا 
وت یقا لا بقلم في الارَص ام بظاهر مر ار کی لین وا 
مکرهم وضر وا عن الیل و می بصلل ال قما له من قاد (33) 


اناد کشت که بالاای سر همه ایستاده, (و حافظ و نگهبان و مراقب همه 
است.) و اعمال همه را می بییند (, همچون کسی است که هیچ یک از این 
صفات را ندارد)؟ ! آنان برای خدا همتایانی قرار دادند؛ بکو: «انها را نام 
پیزید! ابا خیزی.ر به او خبر می دهید که از وجود آن در روی زمین بی خبر 
است, پا سخنان ظاهری (و تو خالی) می گویید؟ سك (نه, شریکی برای خدا| 
وجود ندارد؛) بلکه در نظر کافران. دروغهایشان زینت داده شده, (و بر آثر 
نایاکی درون. چنین می پندارند که واقعیتی دارد؛) و انها از راه (خدا) 
بازداشته شده اند؛ و هر کس را خدا گمراه کند, راهنمایی برای او وجود 
تخواهد داشت! (33) 


۵ 


ِ- 


۳9 1 1 5 ۲ گ ۹3 1 س 00 
عَداْ فی العتّاه الظبَا ولعداث الاختو شوه وما لُم گُن اللّه من واق 
(34) ۲ 


در دنیاء, برای آنها عذابی (دردناک) است ؛ و عذاب آخرت سخت تر است ؛ و 
در برابر (عذاب) خدا, هیچ کس نمی تواند انها را نگه دارد ! (34) 
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مَتّل لته ای و اون من تکتها الا ها ج وظِها یلک 
عُقبی الذین الَقوا 7 ی ات رز (35) 


توصیف بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده, (اين است که) نهرهای 
آب از زیر درختانش جاری است, میوه آن فضنشکین: و سایه اش دائمی 
است ؛ این سرانجام تا هه است که پرهی ززگاری پیشه کردند؛ و سرانجام 
کافران, آتش است ! (35) 

الذین تاه اکتا تَفْرخون بقا أ 
۳ آموث آن أَغْبْد اللةَ ولا 


۱ 


ی -ه م و 
بعصه 


زل الک ومن الأخزاب هن : 
شرک به یه آاغو وَالیْه قآب و 


ک 


و 
آر 


کسانی که کتاب آتتهانی به آنان داده ایم؛ از آنچه بر نو نازل شده, 
خوشحالند؛ و بعضي از اجزاب (و گروه ها), قسمتی از آن را آنکاز می 
کنند؛ بگو: «من مامورم که «الله» را بپرستم؛ و شریکی برای او قائل 
نشوم ! به سوی او دعوت می کنم ؛ و بازگشت من بسوی اوست (36) 


دک آنرَلتاة خکُمَا عرب وین الَبَعَت ت أَهوّاءهم بَعدَمَا جَاءک و من الْعلّم ما لک 
من ال من وَلیْ ولا واق (37) 


همان گونه (که به پیامبران پیشین کتاب اتتترا نت دادیم.) بر نو نیز این 
(قرآن) را بعنوان فرمان روشن و صریحی نازل کردیم؛ و اگر از هوسهای 
اا ای را ی 1 
از تو حمایت و جلوگیری نخواهد کرد. (37) 

ولقذ آرسلنا لا من قبلک وجعلنا لهغ آژواجا ودبّه وما ان لرشو 


و لن- < 


بای بایه [ ادن ال لح اجل کِتاب (38) 


ِ 
اًْ 


۱ 


ن 


ما پیش از تو (نیز) رسولانی فرستادیم؛ و برای آنها همسران و فرزندانی 
قرار دادیم ؛ و هی رسولی نمی توانست ۱ (ز پیش خود) معجزه ای بیاورد, 
مگر بفرمان خدا! هر زمانی نوشته ای دارد (و برای هر کاری. موعدی 
مقژر است) ! (38) 

یمجح ال ما یسَاء وین وعند 


9 


۲2 
ِا 


الکتاب (39) 


خداوند هر چه را بخواهد محو, و هر چه را بخواهد اثبات می کند؛ و «ام 
الکتاب» ات لوح محفوظ ] نزد اوست ۱ (39) 


وان ما تُرِیتک بعض الذی تَعدُهم او تتوفیتک تما علیک البلاع وَعلیتا 
الجسَابٍ (40) 


و اکر باره اق از فخارانها را که به آنها وفدم می:دهیم به تو-تضشان دهیمی با 
(پیش از فرا رسیدن اين مجازاتها) تو را بميرانيم, در هر حال تو فقط 
مامور ابلاغ هستی؛ و حساب (انها) برماست. (40) 


اولح روا 1 یی الرض ها موه ال افعا وله عم لا خعفت. زین 


ابا تذیدند کهفا پيوشته به دام رامین فن انیم و از اطراف (و جوانب) آن 
روند.) و خداوند حکومت می کند؛ و هیچ کس را یارای جلوگیری یا رد 


وق مر |لذین من . قتلهم قللّه الْمکَرُ جمبقا بقلم قا تکْسبٌ کُل تفس 
وشیغلم الکتاز لمن غقبی الذار (42) 


پیش از آنان نیز کسانی طرحها و نقشه ها کشیدند؛ ولی تمام طرحها و 
نقشه ها از آن خداست ! او از کار هر کس آگاه است ؛ ۰ و بزودی کفار می 
ذانندسرانجام (نیک و بد) در سرای دیگر از آن کیست!(42) 
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ویِفُول الذ, پن کقژوا لسشت فا قزر کفی. باه یه یت کر وق 
عندغ عِلمْ الکتاب (43) 


آنها که کافر شدند می گویند: «تو پیامبر نیستی » بگو: «کافی است که 
خداوند, و کسی که علم کتاب (و اگاهی بر قران) نزد اوست. میان من و 
شما گواه باشند » (43) 


سوره ابراهیم 


0 


بشم له لخن من الّجیم الر کتاب آنر َاغ [لیک شرع التّاس من الطلْمَاِ 
لین التور یادن رمع الی ضواط العزی الکمید (1) 


الر, (این) کتابی است که بر تو نازل کردیم, تا مردم را از تاریکیها (ی 
شرک و ظلم و جهل,) به سوی روشنایی (ایمان و عدل و آگاهی,) بفرمان 
پروردگارشان در آوری. بسوی راه خداوند عزیز و حمید. (1) 

ال الخق. له ها قی التفاات. ععافی الاض ی ووَیْل للکافرین من عداب 


شدید (2) 


# 


همان خدایی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است, از آن اوست؛ وای 
بر کافران از مجازات شدید (الهی) ! (2) 


دیحوت لا الثیا علی اجره وتضگون عن یل ال وتا 


همانها که زندگی ونیا را بر آخرت ترجیح می دهند ؛ و (مردم را) از راه خدا 
باز می دارند؛ هی که هه راه حق را منحرف سازند؛ آنها در گمراهی 
دوری هستند ! (3) 


وقا آرسلتا من رشول, پلسان قومه تن تم یل له هن بشَاء وبّدی 


ما هیچ پیامبری راء جز به زبان قومش, نفرستادیم؛ تا (حقایق را) برای آنها 
اشکار سازد؛ سیس خدا هر کس را بخواهد (و مستحق بداند) گمراه. و هر 
)4 


3 ۳ 1 ۱ 
بایّام الله ان فی دک لیات له لک سار شکور لد 


ما موسی را با آیات خود فرستادیم و تون دادیم :( قومت را از ظلمات 
به نور بیرون آز ! و «ایام اللّه» را نه انا یاد آور ! ۰ در این نشانه هایی است 


برای هر صبر کننده شکرگزار ! (5) 
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ود قَالَ موسی لعَوّمه ادکروا :ه نقمه اللّه عَلیْکَمْ لا آنجا 
بِسُوموتکم سوء العَدّاب وَیدَبخون و و نستحر بستحیون نسَا 
مُن رَبکمّ عَظیمٌ (6) 


و (به خاطر بیاور) هنگامی را که موسی به قومش گفت: «نعمت خدا را بر 
خود به یاد داشته باشید. زمانی که شما را از (چنگال) ال فرعون رهایی 
بخشید ! همانها که شما را به بدترین وجهی عذاب می کردند؛ ؛ پسرانتان را 
سر می بریدند» و زنانتان را (برای خدمتگاری) زنده می گذاشتند ؛ و در این 
تا ی تس 


ولا تن رَبکم لین شَگرنم لازیدتکم ولین مریم ان غذایی لشدید (7) 

و (همچنین به خاطر بیاورید) كثٍِ_ِ را که ۳۳ اعلام داشت: «اگر 
شکر گزاری کنید. (نعمت خود را) بر شما خواهم افزود؛ و ار ناسپاسی 
کنید. مجازاتم شدید است » (7) 

وقال موی ان تَکُفْرُوا أم ون فی الأرَضٍ جمیقا قاِنّ ال لَقیماٌ حمیذ (8) 
و موسی (به بنی اسرائیل) گفت: «اگر شما و همه مردم روی زمین کافر 


(8( ۱ 


6.6 ۴۱ 


لَم نکم ۳ الْذین من کم قَو م توح وعاد وَنَمُود والْذین من 0 
تغلمهم لا ال جاءعتهم شم پیات فرکوا یدیفم فی افواههم وقالوا 
کقوتا بقاً سیم به ی ره اه خریت (۱9 


ت۱۳ 


آیا خبر کسانی که پیش از شما بودند. به شما نرسید؟ ! «قوم نوح» و 
«عاد» و «ثمود» و انها که پس از ایشان بودند؛ همانها که جز خداوند از 
نان آگاه نییست 0 دلایل روشن برای آنان.اوزدتد ولی آنها (از 
روی تعجب و استهزا) دست بر دهان گرفتند و گفتند: «ما ی انخه ما نه 
آن فرستاده شده اید, کافریم ای اعه ها را وی ان مه 
خوانید. شک و تردید داریم » (9) 


قالث رهم آفی ال شک قاطر السَمَاوات وال بعکم تفر لکُم من 
نیک ووْحَرکَمْ خل شُستی قالوا اه > ی + اد 


تضْئوتا عَمّا کان یَعْْد آباوْناً قائوتا بشلطان مين (10) 


ّ 


رسولان آنها گفتند: «آیا در خدا شک است؟ ! خدایی که آسمانها و زمین را 
آفریده؛ او شما را دعوت می کند تا گناهانتان را ببخشد, و تا موعد مقبرری 
شما را باقی گذارد» آنها گفتند: «(ما اينها را نمی فهمیم ! همین اندازه 
می دانیم که) شما انسانهایی همانند ما هستید. می خواهید ما را از انچه 
پدرانمان می پرستیدند بازدارید؛ شما دلیل و معجزه روشنی برای ما 
بیاورید !» (10) 
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۳ ۶ و تنج ن 


قالت هم رَسلَهم ان تخن الا بر هلک وق الله یف علی مین بساء من 
عتاده وقا گان لناً آن ناکم یسْلّطان الا باذر لب 
المَومتون (11) ۲ 


پیامی انشان به. آنها کفتت «درست اشست که ما بشری همانند.شمها هستیم: 
ولی خداوند بر هر کس از بندگانش بخواهد (و شایسته بداند). نعمت می 
بخشد (و مقام رسالت عطا می کند) ! و ما هرگز نمی توانیم معجزه ای جز 
بفرمان خدا بپاوریم ! (و از تهدیدهای شما نمی هراسیم؛) افراد باایمان باید 
تنها بر خدا توکْل کنند ! (11) 


وا آنا لا وک علّی اللّه وق هدانا سْبلنا وَلتصبرَن ی ما وتا وعلی 
الله یتک الْْتکلونَ (12) 


و چرا بر خدا توگل تکنیم, با اینکه ما را به راه های (سعادت) رهبری کرده 
است؟ ! و ما بطور مسلم در برابر آزارهای شما صبر خواهیم کرد (و دست 
ارات ی رس باید فقط بر خدا وک 
کنند » (12) 


وقال الدین کَقژوا یرشلهم آنشرجتَکُم من آرضتا أو تمودن فی ملیتا قأوخی 
الم ریم لنقیکنّ الظالمین (13) 


(ولی) کافران به پیامبران خود گفتند: «ما قطعاً شما را از سرزمین خود 
بیرونر خواهیم کرد هک اینکه به ایین ما بازگردید » در این حال, 
پرورد کارشان یه نها فجی فرشتاد کف ما طالمان را هلای میب کنی ۱ 
(13) 


ولتْسْکتَکم الأَرْضَ من بَعْدِهم لک لِمَن خاف مقامی وحاف وعید (14) 
باشد » (14) 
استَفتجخو هه ۱ وَحَابِ 1 جبارِ گنیر (15) 


و آنها (از خدا) تقاضای فتح و پیروزی (بر کفار) کردند؛ و (سرانجام) هر 
گردنکش منحرفی نومید و نابود شد! (15) 


من ورایّه جَهَتَمْ وَبْسقی من تّاء ضدید (16) 


به دنبال او جهنم خواهد بود؛ و از آب بد بوی متعُنی نوشانده می شود! 
(16) 

2 ولا بکاذ تنستیکه ]نت الم من کل مکان وم هو بِمَیّتِ ومن وراه 
عَدَاب عَلیظٌ (17) 


پزحمت جرعه جرعه آن را سرمی کشد ؛ و هرگز حاضر نیست به میل خود 
ان دیسا ید ؛ و مرگ از هرجا به سراغ او می آید؛ ؛ ولی با این همه نمی 
میرد او‌ندنبال آن: عذاب شدیدی است ۲ (17) 


مت الذین کَقژوا برتهم أعمَالهُم گرماد اشْتدّت بو الثیخ فی بَوّم عاصف ل 
تعدتون مفا ک ها علی‌ شمه ء دای هه الصلال المید (19) .۰ ۰۰ 


اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند, همچون خاکستری است در 
برابر تندباد در یک روز طوفانی ! آنها توانایی ندارند کمترین چیزی 7 
را انجام داده اند, به دست آووتد ؛ و این همان گمراهی دور و دراز است ! 
(18 
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ه‌ 
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ألَمْ تر أَنّ اللَه حَّق السَماواتِ وَالأرضَّ بالق ان شا هک وی یحلق 
جدید (19) 


آیا ندیدی خداوند, آسمانها و زمین را بحق آفریده است؟ ! اگر بخواهد, شما 


ما دک عْلّی ال بعزيز (20) 
و این کار برای خدا مشکل نیست ! (20) 


ویرژوا للهٍ جمیقا ققال الصْعَقَاء للذين استکْبژوا 1 اکتا لَم تبه ققّل 
نون تا من عذاب اللّه من شیءء قَالوا لو هَدَاتا 
اج عُتا أمُ صَتَزتا ما نا من مجبص (21) 


و (در قیامت), همه آنها در برابر خدا| ظاهر می شوند.: در این هنگام, ضعفا 
[< دنباله روان نادان ] به مستعبران (و رهبران گمراه) می گویند: «ما 
پیروان شما بودیم ! آیا (اکنون که بخاطر پیروی از شما گرفتار مجازات 
الهی شده ایم,) شما حاضرید سهمی از عذاب الهی را بیذیرید و از ما 
بردارید؟» آنها می گویند: «اگر خدا ما را هدایت کرده بود, ما نیز شما را 
هدایت می کردیم ! (ولی کار از اينها گذشته است.) چه بیتابی کنیم و چه 
شکیبایی, 9 تن ما ِِ راه گریزی برای ما نیست » (21) 


وی ولو ی تا بمطر 
شْرَکنْمُون من قَبْل اِنّ الطالمین له عد 


و شیطان؛ این که کار تمام می شود می 1 «خداوند به شما وعده 
حق داد؛ ۵ هر ند هفیاط دنم و اه دم ! من بر شما 
تسلطی نداشتم, جز اینکه دعوتتان کردم و شما دعوت مرا پذیرفتید ! بنابر 
اين, مرا سرزنش نکنید؛ خود را سرزنش کنید! نه من فریادرس شما 
هستم, و نه شما فریادرس من ! من نسبت به شرک شما درباره خود, که از 
قبل داشتید,, (و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا قرار دادید) بیزار و 
کافرم ِ« مها ستمکاران عذاب دردناکی دارند ۱ | (22) 


وأدخْل الذین آمَئوا وعَملوا الصَالْحَاتِ جتَاتِ تجُری من تکنها اهر خالدین 
فیها بان ربهغ تحتثهم فیها سَلامْ (23) 


و کتاتفینا که اسان و1 و.اعمال,خاله اتجام دادنن: یه باغهای بهشت 
وارد می کنند؛ باغهایی ۹ که نهرها از زیر درختانش جاری است ؛ به اذن 


پروردگارشان. جاودانه در ان می مانند؛ ۰ و9 تحیت آنها در ۳ «سلام» است. 
(23) 


م7 تر کیفت صَتّت ال متلا کلم طِیبٌْ کسشَجرو یه اح لها تابث وَفوغها 
فی السَمَاء (24) 


آپا ندیدی چگونه ِِ «کلمه طیبه» ) و گفتار پاکیزه) را به درختر پاکیزه 
ای تشبیه کرده که ریشه آن (در زمین) ثابت, و شاخه آن قزر تاره 
است ؟ ! (24) 
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ج و 


تی أكلها کل چین بلان زبها وِتطرث ال الأْفال لاس هم یتدکژون 


ِ 


4 
هر زمان میوه خود را به اذن پروردگارش می دهد. و خداوند برای مردم 

مثلها می زند, شاید متذگر شوند (و پند گیرند) ! (25) 
ول گلمه خبیتو گشجرو یو اجّث من قوق الاض ما لها ین قرار (26) 


(همچنین) «کلمه خبیثه» (و سخن آلوده) را به درخت نایاکی تشبیه کرده 
که از روی زمین برکنده شدهم؛ و قرار و ثباتی ندارد. (26) 


تبث اللَة الذین آمَیُوا بالْقوّلِ النانت فی لیام افیا خره سل ازلد 
السالمیت ویِفعلّ ال ما جشَاء (27) 
کداونت کساش بر کم آیمان آمزند ش خاطظر کار وداشفاه خاعشان: 


استوار می دارد؛ هم در اين جهان, و هم در سرای دیگر ! و ستمگران را 
گکمراه می سازد. (و لطف خود را از انها برمی گیرد)؛ خداوند هر کار را 
بخواهد (و مصلحت بداند) انجام می دهد ! (27 


لمیر ای الذین توا نقمت اللّه کُفرّا واأحلوا قومَهْم دار البوار (28) 


آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند, و قوم خود را 
به سرای نیستی و نابودی کشاندند؟ ! (28) 


جهتَم بآوتها وشن الْقَرَارٌ (29) 


(سرای نیستی و نابودی, همان) جهنم است که آنها در آنشن آن وارد می 
شوند؛ و بد تس است ! (29) 


وجعلوا لِلّه آندا یلوا عن له مل تمتوا فان عضق کم الی التار (30) 


آنها برای خدا همتایانی قرار داده اند, تا (مردم را) از راه او (منحرف و( 
گمراه سازند ی «(چند روزی از ند کی ونیا و لدّات آن) بهره گیرید ؛ اما 
عاقبت کا ر شما به سوی آتش (دوز خ) است » (30) 


قل لیتادی ال بن أمَتو ها یِقیموا الصّلاح وَیْنفقّوا ممّا ور فا هد سا وعلانیه و 
قبل آن بای یوم لابِبِعٌ فیه ولا خلال (31) 


به بندگان من که ایمان آورده اند بگو نماز را برپا دارند؛ "وان آنخه به. آنها 
روزی داده ایم, پنهان و آشکار, انفاق کنند بیتن‌از آنکه رورش قزا رسد که 
نهد آن خوزند. ودفرواش انشته وه جوستی از(نهربا مال نی توانید از کیفز 
خدا رهایی یابند, و نه با پیوندهای مادی) (31) 

ال لذٍی حلق السمَاواب ب والأرَض وأنرل من السّماء ء قارع بو من 


ریت ولا 


لمات رزقا لکم او سَخر لكمْ الفلک لِتجری فی البَخُر باقره وَسَحْر لكمٌ 
الائهار (32) 

خداوند همان کسی است که آسمانها و زیر را افر ند از یی 
نازل کرد؛ و با آن, میوه ها (ی مختلف) را برای روزی شما (از زمین) 


تتر ون آورد ؛ و کشتی ها را مسخر شما گردانید, تا بر صفحه دریا به قرمان 
ارت مرها را ی ترا مه ۱2 


وسَکُر لک السَمَسَ والقمر این وسَکر لک الیل والتّهار (33) 


و خورشید و ماه را هیا شاه تا می زر کا ده رو سکره شا ور انوا 
و شب و روز را (نیز) مسچخر شما ساخت؛ (33) 
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۳9 س مش لد بو لا ری 7 ۶ و و - ت ۱ م2 | 
وآناکم خن کل ما سَنفوة وان تفذوا نقمت ال لا نخضوها ان نان 
لطلوم کتّاه (34) 


و از هر چیزی که از او خواستید, به شما داد؛ و اگر نعمتهای خدا را 
ای و وا را ای ای را ام و انا 
است ! (34) 


۰ | 1- ل‌ ۵ . عم 
ود قَال اراهيم رب اجْعل هذا البلد آمتا وَاجْنیبی وین 0 ید الأْصَتَام 
(35) 


(به یاد آورید) زمانی را که ابراهیم گفت؛ «پروردگارا! این شهر [< مکه ] 
را شهر امنی قرار ده ! و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگاه دار ! 


س‌ »3 ۳ ن‌ 9 ره ثِ س 
رب هن آصللن کنیرا من الّاس قمن تبغنی له منی وَمَن عَضانی قانک 


مهربانی ! (36) 
تا ای آسشکنث من ذربّنی بو 2 رَرع عند بینک لفحم ربّتا لیْقیمُوا 
الصلاه قاجعل فده مُنَ الناس تهُوی لبم وَارَرفهم من النْمَرات لَعَلَهْم 
پشکرون (37) 


پروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین تفن در کنار 
خانه اه که حرم. توسته اکن ساختم تا نار را بربا دازند که دلهای 
گروهی از مردم را متوجّه آنها ساز؛ و از نفرات به آنها روزی ده ؛ شاید آنان 
شکر تو را بجای آورند ! (37) 


ربتا اتک تَعلَمْ ما تحْفی وا تُعْلنْ وما یَخْتی علّی اللّه ین سَیءٍ فی الَرْض 
ولا فی السْماء (39) 


پروردگارا! تو می دانی آنچه را ما پنهان ها اشکان میت کم ام یرنه در 


الْجَمَدٌ له اَذٍی وقبِ لی عَلی الْکترٍ اسماعیل واسْخاق ان زبی لسَميغ 
الا ء (39) 
هتشاها 


حمد خدای را که در پیری. اسماعیل و اسحاق را به من بخشید 
پروردگار من. شنونده (و اجابت کننده) دعاست. (39) 


ربٌ اجْقلنی مُقیم الطلاه ومن یی ربا وَتقبّل ذُعَاء (40) 

پروردگارا: مرا برپا کننده نماز قرار ده, و از فرزندانم (نیز چنین فرما)؛ 
پروردگارا: دعای مرا 3 (40) 

تا عفر ی ووالده ولمومی بو یفومْ الْحسَابٌ (41) 

۱ | من و پدر و مادرم و همه موّمنان راء در آن روز که حساب برپا 
۳ تست ال عَافلاً عقّا بَعْمَلْ الظلِمُونَ ما بُوَحَرْهْمْ لیوّم تشخص فیه 
اهاز (2 (42) 


گمان مبر که خداء از آنچه ظالمان انجام می دهند. غافل است ! (نه, بلکه 


کیفر) آنها را برای روزی تخیر انداخته است که چشمها در آن (به خاطر 
ترس و وحشت) از حرکت بازمی ایستد... (42) 
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مَهطعین مُقْنمی رءْوسمهم لا یرت للم طَرَفْعَم و َفيْصْهْم هواء (43) 


گردنها را کشیده. سرها را به آاسمان بلند کرده, حتّی پلک چشمهایشان از 
حرکت بازمی ماند؛ (زیرا به هر طرف نگاه کنند, آثار عذاب آشکار است !) 
و (در این حال) دلهایشان (فرومی ریزد؛ و از اندیشه و امید,) خالی می 
گردد ! (43) 


وأنذز الاس یوم باوخ العذات: فعفول الذِین طلَمَوا رت آحرتا الي أجل 
قریب تحت دغوتک ونیع الاشل. اولمٌ ونوا افستنم قتل ما لک * من 
وال (4 4( 


و مردم را از روزی که عذاب الهی به سراغشان می آید, شمان ان شوه 
که ظالمان می گویند: «پروردگارا! مت کوتاهی ما را مهلت ده, تا دعوت 
تو را بپذیریم و از پیامبران پیروی کنیم » (امّا پاسخ می شنوند که:) مگر 
قبلا سوگند یاد نکرده بودید که زوال و فنایی برای شما نیست؟ ! (44) 


وشکنتم فی اهشا کن الذیی,ظلضها انفسهم وین لحم کیت فعلا بهم واصرها 
لكمْ الأْمتَالَ (45) 


(آری شما بودید که) در منازل (و کاخهای) کسانی که به خویشتن ستم 
کردند. ساکن شدید ؛ و برای شما آاشکار شد چگونه با آنان رفتار کردیم؛ و 
برای شما؛ مثلها (از سر‌گذشت پیشینیان) زدیم (باز هم بیدار نشدید) ! 


(45) 
وق مَکَژوا مَكرَهْمْ وعند الله مَکَرْهْمْ وان کان مَكْرْْمْ لتژول مثة الچتال 
(46) 


آنها نهایت مکر (و نیرنگ) خود را به کار زدند؛ و همه مکرها (و توطثه 
هاسان اسعخصیرا اسار اشت هر که مکرسای سا سانش که کوی ها راد 
سا برد 20 

قلا تسين ال مُخلِت وغده ره 3 اللَه عزیژ دُو انتقام (47) 


تین کشا و دا وه را که وه با مرا دایم ای کندا جرا 
که خداوند قادر و انتقام گیرنده است. (47) 


مس مس 71 ‌ ‌ 


وم تبدّل الارض غیّر الارض والسَماواث وَبرژوا لله الواجد القَهّار (48) 


در آن روز که اين زمین به زمین دیگر, و آسمانها (به آسمانهای دیگری) 
فندل می تننوده و انان: در پیشکام.خداه‌ند واجد فهار ظاهر می. کزدند! (۸48) 


وتری الْمُجْرمینَ بوَمَیْذ مُقَرّنِینَ فی الأضقاد (49) 


و در آن روز, مجرمان را با هم در غل و زنجیر می بینی ! (که دستها و 


ی 1 س‌ ت 9 1 
سرابیلهم من قطرّان وتغعشی وجوههَم الناژ (50) 


لباسهانشان از قطران [ع مادم-خستنده. یذ بهی قایل: اشتغال: ] انبت* و 
صور ها تا سرا امن مف تا نم (50) 


لیخری ال کل تفس قا کسبث ال اللَة ریغ الجساب (51) 


تا خداوند هر کس را هر آنچه انجام داده, جزا دهد ! به یقین. خداوند سریع 
الحساب است ! (51) 


هدا بلاغ لاس ولیندژوا به ولقلَموا نما و ال واجذ ودک ولو الاب 
(52) 

اين (قرآن) پیام (و ابلاغی) برای (عموم) مردم است؛ تا همه به وسیله آن 
انذار شوند, و بدانند او خدا یکتاست؛ و تا صاحبان مغز (و اندیشه) پند 
گیرند ۱ (52) 
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جزء 14 


سوره الحجر 

یشم الله الرَحْمَنِ الرْجیم الر یَلک آیاث الکتاب وفْژآن مین (1) 
الوات بات کته فران سن ات 1 

ریما بو الدین کقژوا لو کائوا مُسلمین (2) 


کافران (هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند,) چه تا ا رن فیف: کته 
که ای کاش مسلمان بودند! (2) 


- 


۳ هِ ‌ِ ۳ . .3 5 
درَهَم یاکلوا وَیتمتَغوا وَبْلههم الاملٌ قسَوف یَعْلَمون (3) 


بگذار آنها بخورند, و بهره گيرند, و آرزوها آنان را غافل سازد؛ ولی بزودی 
۱ 


#م ره ۳ لا مس و 
وما آهلکنا من ره لا ولها کتاث مَعلْومْ (4) 


فا مه مارا اک سم تال ی ات 


ما تسشبق من مه أجلَها وما بَستأخژون (5) 
هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی گیرد؛ و از آن عقب نخواهد افتاد ! (5) 
وقالوا با أبها الذی ترّل علیّه الدْکرٌ تک لَمَجْنون (6) 


و کفن ۰ «ای 5 4 «ذکر» 2 قرآن [ بر او نازل شدهم؛ نما تو 
دیوانه ای ! (6) 


َو ما تأنیتا الْلانگه ٍن کُنت من الصّادقین (7) 
اگر راست می گویی, چرا فرشتگان را نزد ما نمی زوری؟ » (7) 
ما رل الملَایکه الا بالحق؛ وما کائوا لد مُنظرِین (8) 


نازل شوند, دیگر به اینها مهلت داده نمی شود (؛ و در صورت انکار. به 
عدات الم اتود هت کرننی 6۱ 

تا تخن ترّلتا الدکْر وتا لغ لحافظون (9) 

وق أَرْسَلنا من فیک فی شتع الأَقلیَ (10) 

ما پیش از تو (نیز) پیامبرانی در میان امتهای نخستین فرستادیم. (10) 

وا یأتیهم من سول الا گائوا به بَستَهُرتُوَ (11) 


وت به سراغ آنها ند اک مگر اینکه او را مسخره می کردند. 


کت نله می قلوبالققرمین(12) 


ما اینچنین (و از هر طریق ممکن) قرآن را به درون دلهای مجرمان راه می 
دهیم ! (12) 


۳ 9 2 - - 9 
لا بُوْمنَون به وَقَد خلت سْتَه الاولین (13) 


(اما با اين حال,) آنها به آن ایمان نمی آورند؛ روش اقوام پیشین نیز چنین 


ولو قتَختا عَلیّهم باب من السَماء قظلوا فیه یَعْرُجُونَ (14) 


و اگر دری ات انتهان به روی آنان بگشاییم, و آنها پیو سته ورد ان بالا روند... 
(14) 


تقالوا نما شکرت آبضازتا بل تخن قَومْ مَسجورون (15) 


باز می گویند: «ما را چشم بندی کرده اند؛ بلکه ما (سر تا پا) سحر شده 
ایم » (15) 
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ولد جعلْتا فی السَمَاء بُروجا ورَبتّاها للّاطرین (16) 

فادر اشمان برجهایی قراز دادیم و آنرا برای بشتندکان اراتتته: (16) 
وحفِظتاها من کل شَیّطَانِ جیم (17) 

و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ کردیم؛ (17) 

لا من اشترق السَفع قأبعة شهات ین (18) 


مگر آن کس که استراق سمع کند (و دزدانه گوش فرا دهد) که «شهاب 
مبین » او را تعقیب می کند (و می راند) (18) 


والارّض مَدتاها وَالْقیتا فیها رواسی وأننا فبها من کل شم قوّژون (19) 


و زمین را گستردیم؛ و در ان کوه های بای افکندیم؛ و از هر گیاه موزون» 
در ان رویاندیم؛ (19) 


َجعَلتا لَکمْ فیها معایش ون لْسْنْمْ لة بزازقین (20) 


و برای شما انواع وسایل ند دن دزدان قرار دادیم؛ همچنین برای کسانی 
که شما نمی توانید به انها روزی دهید! (20) 


ِ 31 و ۶ له ر هل 
وان من شی ء | عندتا < خرائنة وم له الا بقدر مُعلوم (21) 


نمی کنیم ! (21) 

وأرسلتا الرتباح لواقح قأنرّلتا من السّماء ماء قََسَتَیْتاکُمُوة وما آنثم له 
بخازنین (22) 

نازل کردیم, و شما 0 ب ساختیم؛ در حالی که شما توانایی حفظ 
و نگهداری آن را نداشتید ! (22) 


وتا تن یی وثمیث وتخن الوارئوت (23) 


ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم؛ و ماییم وارث (همه جهان) ! (23) 
ود تا ال یدمن کم واقد عفعا الَمْستأخرین (24) 

ماه فد یشان ما را شیم و هم مارا( 24) 

وان ریک هو يِحَسْرْهم له حكيم عَليمٌ (25) 


پروردگار تو, قطعا آنها را (در قیامت) حجمع و محشور می کند؛ چرا که او 
اباستا رک 


حِ_ رب 7۲و 0 0 س 
َلقد حَلفتا الانسان من ۳ صلضال من حم1ٍ ورد مَسْنون (26) 


ما انسان را از گل خشکیده ای (همچون سفال) که از گل بد بوی (تیره 
رنگی) گرفته شده بود افریدیم ! (26) 


اجان حَلَفتاة من قَبْل من تّار السَمُوم (27) 
و جن را پیش از ان, از اتش گرم و سوزان خلق کردیم ! (27) 
و قال ربک للملایگه نی خالق بشرّا من صلصال من حما مَسْنُون (28) 


و (به خاطر بیاور) ی( «من بشری 
را از گل خشکیده ای که از و کل بدتوییت کر فته نتیدفه می آفر بتخر (28) 


)+ ۳ یت ۰ م م‌ِ 1 
قلدّا سَوَیِنْةٌ تخت فیه من روجی فقعوا له ساجدین (29) 


هنگامی که کار آن را به پایان رساندم, و در او از روح خود (یک روح 
شایسته و بزرگ) كِِِ همگی برای او سجده کنید » (29) 


قسمجد الملایكة کلم أمْمَعون (30) 
همه فرشتگان, بی استثنا, سجده کردند... (30) 
الا یلیس آبی آن یِکُونَ مع السّاجدین (31) 
جز ابلیس, که ابا کرد از اينکه با سجده کنندگان باشد. (31) 
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قال یا لیسن ما لک لا تکُونَ مق السّاجدین (32) 
(خداوند) فرمود: «ای ابلیس ! چرا با سجده کنندگان نیستی؟ » (32) 
قال لَم آَُن امد تشر حَلقتة ین ضلصال من عم شون (33) 


هر ی کی 
گرفته شده است آفریده ای, سجده نخواهم کرد » (33) 


قال ازج ملها قاتک رَجيمْ (34) 


فرمود: «از صف آنها 52 فرشتگان ] بیرون روه که رانده شده ای (از 
درگاه ما۰۸ (34) 


وان علیک اللعتَ [لی یوم الدّین (35) 

و لعنت (و دوری از رحمت حق) تا روز قیامت بر تو خواهد بود » (35) 
قال رث قأنطژنی الی بوم یعون (36) 

گفت: «پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده (و زنده بگذار » (36) 
قال اک من الْمْنظرین (37) 

فرمود: «تو از مهلت یافتگانی ! (37) 

ی بَوّم الوَفْتِ الْمَعْلوم (38) 

ها وتا ماک روت و هی ۱39 


قال رب بما غُونتیی ار شرت تن لَهَمْ فی الأّرْض وعوَهم هت (39) 


«پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی, من (نعمتهای مادذی را) در 
زمین در نظر آنها زینت می دهم, و همگی را گمراه خواهم ساخت, (39) 


لا عتادک مهم الَعْمْلَصین (40) 
مگر بندگان مخلصت را.» (40) 


قال هَدّا صراط علمع مستقيه (41) 


فرمود: «اين راه مستقیمی است که بر عهده من است (و سئت 


مگ از (41) 
ان غبادی لیخ لی ایهم شلطان الا قنانعی من القاویق (42) 


که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت؛ مگر گمراهانی که از تو پیروی می 
کنند! (42) 


وا جوم مهم آتمیین (ده) 
و دوز خ, میعادگاه همه آنهاست ! (43) 

ها سَْعة آئواب کل باب مهم جُرَء قَفُسوم (44) 

هفت در دارد؛ و برای هر دری, گروه معینی از آنها تقسیم شده اند ! (44) 


مر 6۵ سر ۳ 
الغتَفین فی جات وغیون (45) 


به یقین, پرهیزگاران در باغها (ی سرسبز بهشت) و در کنار چشمه ها 
هستند. (45) 


دحْلوها بسلام آمنین (46) 


(46) 
وترغتا ما هی ضذورهم مَنْ غل اخوان ی شژر مُتقایلین (47) 


هو وغل خی کته وف خشفت را از شم آنها تدم کم ارو 
روحشان را پاک می سازیم)؛ در حالی که همه برابرند, و بر تختها روبه 
روی یکدیگر قرار دارند. (47) 


لا یِمَسُهُمْ فیها تصب وا هم مها يمْحْرَجین (48) 
هب سکن و تعبین ون آتجاا: به آنها تصی‌ترسهه هه ام از ان اخراج تمی 
گردند ! (48) 


‌ 2 


تبِیْ عبادی آنّی آتا العَفُورّ الرَجِیمْ (49) 

بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم ! (49) 

ون عَدابی هو الْعدّاث اللیمْ (50) 

فک اه کنر همان غدان ورس کر است (50) 
وَتسَهُمْ عن صَیّف ایُراهیم (51) 

و به آنها از مهمانهای ابراهیم خبر ده ! (51) 
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|؟ دحلوا عَلبّه ققالوا سَلاهّا قال تا منم وجلون (52) 


هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند؛ (ابراهیم) گفت: «ما از شما 
بیمناکیم » (52) 


قالوا لا توجل تا تیش ک بعْلام علیم (53) 
گفتند: «نترس, ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم » (53) 
قال بش بشونی عَلی آن تست الکتر قبع تبَشدّون (54) 


گفت: «آیا به من (چنین) بشارت می دهید با اینکه پیر شده ام؟ !به چه چیز 
بشارت می دهید؟ » (54) 


قالوا بَسَرْتاک بالَحو" قلا تکن من الْقانطین (55) 
گفتند: «تو را به حق بشارت دادیم؛ از مأبوسان مباش » (55) 
قال ومن یَفتَط من رَحْمَه رب الا لصو (56) 


گفت: «جز گمراهان, چه کسی از رجمت پروردگارش نت می شود؟ لك 
(56) 


قال قما حَطَبُکُْ یا الَمْرسَلونَ (57) 
(سپس) گفت: ماه رت شما چیست ای فرستادگان خدا؟» (/57) 
قالوا لا آزسلتا (لی قوم مُجُرِمینَ (58) 


کفتنده ماه شوی قوف کتمکار مامه‌ زیت افیه انا آنمارا هلان نید ۱ 
(58) 


لا آل لوط تا لمْتجُوهم أَجْمَینَ (59) 
ما ظ که نی ای ات امس تا ( 69 
لا امرآتة قدرتا لها لمن الْقابرین (60) 


بجز همسرش, که مقذر داشتیم از بازماندگان (در شهر, و هلاک شوندگان) 
باشد » (60) 


قلمّا جاء آل ُوط الْمَرسَلَونَ (61) 

هنگامی که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند... (61) 
قال کم قَوَم مُنگژون (62) 

(لوط) گفت: «شما گروه ناشناسی هستید » (62) 

قالوا بل جنُناک یما کائوا فیه یَْترونَ (63) 


گفتند: «ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها [ح< کافران ] در آن 
تردید داشتند (اری, ما مامور عذابیم) ! (63) 


یناک بالخو» ولا لصادفون (64) 


قأْشرٍ هِک بقطع من الیل ایغ بارهم ولا یت منکُم أحذ وامضوا 
حَیّتٌ تور و (65] 


پس, خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار, و از اینجا ببر؛ و خودت به 
تا ها خر یت ؛ و کسی از شما به پشت سر خویش ننگرد ؛ به همانجا 
که اس هسید بروید لك (65) 
وقصَیتا اه لک الم أَنّ دابر هوّلاء مفطوغ مُْیحین (66) 


کن خواهند شد. (66) 


3 ۰ 
وَجَاء هل المدیته یَسْتبُشْرُونَ (67) 


(از سوی دیگر,) اهل شهر (از ورود میهمانان با خبر شدند, و بطرف خانه 
لوط) امدند در حالی که شادمان بودند. (67) 


قال ان هوْلاء صَیْفی قلا تفَصَجون (68) 


(لوط) گفت: «اینها میهمانان منند؛ آبروی مرا نریزید ! (68) 

واتّقوا ال ولا رون (69) 

و از خدا بترسید, و مرا شرمنده نسازید » (69) 

قالوا أولَمْ تلهک عن الْعَالمین (70) 

گفتند: «مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم (و نگفتیم کسی را به میهمانی 


نیذیر؟ » (70) 
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قال هوْلاء بتاتی |ٍن کم قاعلین (71) 


گفت: «دختران من حاضرند, اگر می خواهید کار صحیحی انجام دهید (با 
آنها ازدواج کنید, و از گناه و آلودگی بیرهیزید )» (71) 


لَعَمرک َهْم لفی سَکرَتهم یعمهّون (72) 


به جان تو سوگند, اینها در مستی خود سرگردانند (و عقل و شعور خود را 
از دست داده اند) ! (72) 


َاحَدلَهم الطَیْحَة مُشرقین (73) 


سرانجام, هنگام طلوع آفتاب, صبحه (مرگبار -بصورت صاعقه پا زمین 
لرزه-) آنها را فراگرفت ! (73) 


قجعلتا عالبها سافلها وأفطرتا عَلَبهمْ ججارة من سِجّیل (74) 


سپس (شهر 9 آبادی آنها را زیر و رو کردیم؛) بالای آن را پایین قرار دادیم؛ 
و بارانی از سنگ , بر آنها فرو ريختیم | (74) 


فی دک لا تسین (75) 
در این (سرگذشت عبرت انگیز), نشانه هایی است برای هوشیاران ! (75) 
انا لیسبیل میم (76) 


و ویرانه های سرزمین آنها, بر سر راه (کاروانها), همواره ثابت و برقرار 
است ؛ (76) 


ان فی 5لک لبة للْمْوْمنین (77) 
در این, نشانه ای است برای مقمنان ! (77) 
وان گان َضَحاب الأیْکه لظالمین (78) 


«اضعاتب الايکیه [حضاعیان سرزمیتهای سرورعت. موم شفیت. ] مساما 
قوم ستمگری بودند! (78) 


قانتققتا مهم واَهْمَا آبامام مین (79) 


ما از آنها انتقام گرفتیم؛ و (شهرهای ویران شده) این دو [< قوم لوط و 
استخات که اس ی واه( ما شم هاعرسام از اسکار است ۱9۱ 


وق دب آضحاث الجچْر الْمْرسَلِینَ (80) 

و «اصحاب حجر» [< قوم ثمود] پیامبران را تکذیب کردند ! (80) 
َتبْتاهم آیایتا انوا عَنها مُعْرضینَ (81) 

ما بات اه بان دایم لین انا از ان ری کزان (91) 
کائوا ینجتّون من الجتال بیُوتّا آمنین (82) 

آنها خانه های امن در دل کوه ها می تراشیدند. (82) 

أَحَتَمْمْ السَیْحَة مضبجین (83) 

اقا اتجام ضیحه (فر مار راهان آنان رافرا کرفت83(۶) 

قما نی هم ما کائوا یَُسبُونَ (84) 

و آتراش کشت آم تم ونم اقا را ارات الم شا داد (82) 


وما لفیا السَماوات والارْض وما بتقما الا بالو وان الشاغه لایبه قاطقح 
الَفح الْجَمیلَ (85) 


ما آسمانها و زمین و آنچه را میان آن دو است, جز بحق نيافریدیم؛ و 
ساعت موعود [< قیامت ] قطعا فرا خواهد رسید (و جزای هر کس به 
می رسد) ! پس, از انها به طرز شایسته ای صرف نظر کن (و انها را بر 
نادانیهایشان ملامت ننما) ! (85) 


ان ریک هو الحَلاق الْعلیخ (86) 
به یقین»؛ پروردگار توه آفریننده آگاه است ا! (866) 
وق آتبتاک ستغا خن المتانی والْفْرَآن الَعَظیم (87) 


ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم ! (87) 

+ و تا 9 2مبم- [1 ] للا۵ + 1 < لدو م و + ه 012 9 سر یکلا 
تَمُدن عیتیک الی ما مَتعتا بو ازواجا مَنهم ولا تحرّن عَليهم وَاخفض جتاعک 
لِلمومنین (88) 


(ینابر این,) هرگز چشم خود را به نعمتهای (مای), که به گروه هایی از آنها 
[< کفار] دادیم. میفکن ! و بخاطر آنچه آنها دارند. غمگین مباش ! و بال 
ول ای آتا دی الَْیینْ (89) 

و بگو: «من انذارکننده آشکارم » (89) 

کما آنرلتا علی امه 


(ماند انها غذانی مق فرشستیم )همان حون کر که کران زایات الفی) 
فرستادیم ! (90) 
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الذین جَعلُوا الْفْرَآنَ عضین (91) 


انچه را بر خلاف هوسهایشان بود رها نمودند) ! (91) 


قوربک لتسالتهم أمَمین (92) 

به پروردگارت سوگند, (در قیامت) از همه آنها سوال خواهیم کرد... (92) 
عَمّا کائوا یَعمَلونَ (93) 

از انچه عفل ی کردند] (رو9) 

قاضدغ یما توْمَرْ وأغرض عن الَفُشرکین (94) 


آنچه را مأموریت داری, آشکارا بیان کن ! و از مشرکان روی گردان (و به 
آنها اعتنا نکن) ! (94) 


تا یناک المُشتهرئین (95) 

ما شرژ استهزاکنندگان را از تو دفع خواهیم کرد؛ (95) 

الذین یَجْقَلونَ مع اللّه الا آخر قَسَوّف یَعْلَمُونَ (96) 

همانها که مغبود دیگری با خدا قرار,دادند؛ اقا بزودی هی فهمند! (96) 
ولقد تلم تک بَضیق صَدرک يما یفولُونَ (97) 


یک 0 


قَسَیْعٌ یمد ربک وکن من السَاجدین (98) 


(برای دفع ناراحتی آنان) پروردگارت را نسبیج و حمد گو! و از سجده 
کنندگان باش ! (98) 


رت ۶ _ ۰ 
َاعبد زبک خی باتیک الیِقین (99) 


و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [< مرگ ] تو فرا رسد! (99) 


سوره النحل 
رت نی این کی کی یمیت یناه وال 


ان عجله نکنید ! منژه و برتر است خداوند از انچه همتای او قرارمی دهند! 


(1 
رل الَْلایِة یالوج من آمره ی من یشَاء م هن عتادخ آن آندژوا ان ۱ 21 
الا آتا قاتُفون (2) 


فرشتگان را با روح (الهی) بفرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد نازل 
فی: کنده (ورجه: آنها ذشتور.صی کهدا که مرحم ها اندار عفید؛ رو یکهیید؟) 
معبودی جز من نیست؛ از (مخالفت دستور) من. بیرهیزید ! (2) 


حَلق السَماوات والأرْض بالحق تقالی عَمّا بش کون (3) 


اشخانفا همین وا : بحق آفرید؛ ؛ او برتر است از اینکه همتایی برای او قرار 
می دهند ! (3) 


َلق الانسان من تطقء دا هو حَصیمٌ مین (4) 

انسان را از نطفه بی ارزشی آفرید؛ و سرانجام (او موجودی فصیح, و) 
مدافع اشکار از خویشتن گردید! (4) 

والاتقام حلَقهّا کم فیا دف ۶ ومتافغ وَملها تأکلونَ (5) 

و چهارپایان را آفرید؛ در حالی که در آنها, برای شما وسیله پوشش» و 
منافع دیگری است و از کوشنت آنها می.خورید ۱ (5) 

کم فیها جَمال چین تثریخون وَچین تَسْرَخون (6) 


استراحتگاهشان بازمی گردانید, و هنگامی که (صبحگاهان) به صحرا می 
فرستید ! (6) 
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وتیل الک الی بلد لَ تکوئوا تالفیه لا بشو امس کم آرغوف 
رَجِيمٌ (7) ۱ ِ 


انیا اقا کین شمان معشوری هی کیت کم را شتفت وتا 
از کی رترب ؛ پروردگارتان روف و رحیم است (که این وسایل حیات 
۲ در اختیارتان قرار داده) ! (7) 


والحیّلَ والیقال والحمیر لِترکبُوها وزيتة وَیَخْلّقْ ما لا تَقْلَمُون (8) 


همچنین اسبها و استرها و الاغها را آفرید؛ تا بر آنها سوار شوید و زینت 
شما باشد, و چیزهایی می افریند که نمی دانید. (8) 


وعلی اللّه قَصَذ السّبیل ومتها جایَرْ ولو شاء لهَدَاکُمْ أَجْمَمینَ (9) 


بیراهه است ! و اگر خدا بخواهد, همه شما را (به اجبار) هدایت می کند (؛ 
ولی اجبار سودی ندارد). (9) 


/ ما ۳ لارو 3 
هو الذی انرل من السْمَاء ماء لکم مَنْةٌ شراب وَمنْةٌ سَجَرّ فیه تسیمون 
(10) 


او کسی است که اد اسان آنن فرستاد, که نوشیدن شما از آن است ؛ ۰ و 


(همچنین) گیاهان و درختانی که حیوانات خود را در ان سح اه ود نیز 
ازاناسشت 10 


ینبث کم یه الرَنْع والرَیئُونَ والتخْیل والأعْتاب ومن کل الَمَرَاتِ ان فی 
دک لاب لقوّم یِتَفکرون (11) 


خداوند با آن (آب باران), برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور, و از 
همه میوه ها می رویاند؛ مسلما در این. نشانه روشنی برای اندیشمندان 
است. (11) 


وَسَحْر کم الیل وَالَهَار وال خن وَالْقَمَرَ جوم مُسَکراث ان فی 
دلک لیات وم مان (12 


و ۳ و روز و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت؛ و ستارگان نیز به 


گروهی که عقل خود را به کار می گیرند ! (12) 
وما درا کم هی ال مُختیقا لاه ان فی دک یه لقوم یَدکرُونَ (13) 


(علاوه بر بر این,) مخلوقاتی را که در زمین به رنگهای گوناگون آفریده نیز 
مسر (فرمان شما) ساخت ؛ در اين, نشانه روشنی است برای گروهی که 
فد کر ی هه 


و ال سَحْرّ تخر لوا ما له ختا فا طرب وتشتگرخوا ملة حبة ََضونها 
7 وَتَرّی الفلک ِِِ وا من سله قصله وَلَعَلکَم تشون (14 
او کسی است که دریا را مسر (شما) ساخت تا از آن, گوشت تازه 


هرید و ور ترای هدن (ماتته روا نید ان ان اضرا کید بو 
کشتیها را می بینی که سینه دریا را می شکافند تا شما (به تجارت پردازید 


و( از فضل خدا بهره گیرید شاید شکر نعمتهای او را بجا آورید ! (14) 
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وی فی الأرَض تواسی آن تهید یم والهادا سثلا علْکُ تهتذون (15) 


و در زمین» ز کوه های تابت: و.مخکفی. افکتد تا لرزش. آن.را تست به-شها 
بگیرد؛ و نهرها و راه هایی ایجاد کرد تا هدایت شوید. (15) 


وعلامات وبالتّجم هد هم یهْتذون (16) 

و (نیز) علاماتی قرار داد ؛ و (شب هنگام) به وسیله ستارگان هدایت می 
شوند. (16) 

آقمن بَحْلَْ کمن لابْلْن آقلا تدکُرون (17) 


ابا کیره که ازیه کی فا ای رای ات سک کی اس 
نمی آفریند؟ ! آیا متذکر نمی شوید؟ ! (17) 


تمْذُوا نقمة اللّهٍ لا تخضوها ان ال لَعَفُوز يم (18) 


و لا 


ون 
ورن 


و کر تعمتهای»خدا را تشماریده هر کز تمی توانید آنها را اجضا کنید* خداوند 
بخشنده و مهربان است ! (18) 


واللة یلم ما شییژون وقا ثُعِنُوَ (19) 

خداوند آنچه را پنهان می دارید و آنچه را آشکار می سازید, می داند. (19) 
والّذین بَغون من ون اللّه لا بَْلُون شب وم بحْلَفون (20) 

خودشان هم مخلوقند ! (20) 

آمواث عَیر أعباء وما بشغژون بان یعون (21) 

آنها مرد حاتن. هستند. که.هر کر اشتغداد خیات نداز ند و تمی دانتد (غیادته 


۳ 1 تن ۳۳ ۹ 0 
کم ال واجذ قالذین لا بُوْمنونَ بالاخزه فلوم كرد وهم مُستکیژون 
[22) 


معیون ها خداوند بحانه. اشت: اما کسانی که.به اخرت ابمان تمی. آوز ند: 


کت یش 1 ۳ ۷ گنه و 9 0 
لا جرم ان اللة یلم ما بُسدّون وما بُعْلنُون ان لابْجِبٌ المُستکبرین (23) 


قطعاً خداوند از آنچه پنهان می دارند و آنچه آشکار می سازند با خبر است؛ 
او مستکبران را دوست نمی دارد ! (23) 


ولا قیل هم قادا نرل ریم قالوا أساطیژ وین (24) 


و هنگامی که به آنها گفته شود: «پروردگار شما چه نازل کرده است؟» می 
گویند: «اینها (وحی الهی نیست؛) همان افسانه های دروغین پیشینیان 
است » (24) 


لتخملوا راغ کامله تم الْیاقه وین آوزار اْذین یلوتم بقیّر علّم لا 
ساء ما پزژون (25) 

آنها باید روز قیامت, (هم) بار گناهان خود را بطور کامل بر دوش کشند؛ و 
انها بار سنگین بدی بر دوش می کشند ! (25) 

قَذٌ مَکر الذین من قَبلهم قاتی الة بتباتهم من القواعد قکر عَلیهمْ السَمّفت 
من قوقهم وأَتَاهم الْعَدَابٍ من حبث لا پشغرژون (26) 

کسانی که قبل از ایشان بودند (نیز) از این توطئثه ها داشتند؛ ولی خداوند 
به سراغ شالوده (زندگی) انها رفت؛ و آن را از اساس ویران کرد؛ و سقف 


افیا پر رسای کی ریت اب رالیی از آن سای کی اوه 
به سراغشان امد ۲ (26) 
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۱ 


وم القیامه 


بخریهم وَتَفول ین شرکایی الذین کم تشاقون فيهمْ قال 
ی الوم والسوء علی الکافرین (27) 


سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می سازد؛ و می گوید: «شریکانی که 
شما برای من ساختید, و بخاطر انها با دیگران دشمنی می کردید. کجا 
هستند؟ » (در این هنگام,) کسانی که به آنها علم داده شده می گویند: 
«رسوایی و بدبختی» امروز بر کافران است » (27) 


آلذین تتَوقاهْم المایِکَة طالمی آنشيهم الوا السَلَم ما کّا تم من شوء 
تلی ان ال لیخ یا کم تقعلون (2) 


همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گیرند در حالی که به خود ظلم 


کرده بودند! در اين موقع آنها تسلیم می شوند (و بدروغ می گویند:) سل 
بدی انجام نمی دادیم ! آری, خداوند به آنچه انجام می دادید عالم است ! 
(28) 


قلاخلُوا نوا جَهتّم خالدین فیها قلَینْس مَنّوی الْفْتَکَبرٍین (29) 
(به آنها گفته می شود:) اکنون از درهای جهنم وارد شوید در حالی که 
جاودانه در ان خواهید بود ! چه جای بدی است جایگاه مستکبران ! (29) 


وقیل للذین 1 نوا ماذَا یر ِ قالوا حَیرّا و ۳ فی هذه الا 
حستة وَلدَارٌ ره حَیر وَلنعم دار رالغتفیت ٩(‏ (30) 


(ولی هنگامی که) به پرهیزگاران گفته می شد: ی او ی 
نازل کرده آزشت ۱ .هی کهتند: «خیر (و سعادت)» (آری ۰ برای کسانی که 
نیکی کردند, در این دنیا نیکی است "رای اخفت از آنتهم.بفتر است: ۰ و 
چه خوب است سرای پرهی زگاران ! (30) 


جََا عون مها کفری .یش تکیها الاهاد لیق یماما تشاعون کذلی 
ری ال الَمْتَفِیَ (31) 


چّ 


أ 
و 


۳ 
ین او 


1 


باغهایی از بهشت جاویدان است که همگی وارد آن می شوند ؛ نهرها از زیر 
درختانش می گذرد؛ ۰ هر چه بخواهند در آنجا هست : خداوند پرهی زگاران را 
چنین پاداش می دهد ! (31) 


آذین تَتوقَاهم الَْلایکَة یی یَفُولون سَلامْ عَلَیکَم ادحْلوا الْجِتّه يما کُنثم 
تعملون (32) 


همانها که فرشتگان (مرگ) روحشان را می گيرند در حالی که پاک و پاکیزه 


اند؛ به آنها می: گونند؛ «سلام بر شما ! وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی 
که انجام می دادید » (32) 


قل یَنظَُون الا آن ایهم الْمَلایْکَة و نت ام رک کدلک فعل زیت بسن 
قبلهم ومَا لَمَهَمْ ال ولکن کاوا انفشمم ظلمون (33) 

آپا آنها انتظاری جز اين دارند که فرشتگان (قبض ارواج) به سراغشان 
۱ ار رای هن ۱ 
ولی توبه آنها در آن زمان بی اثر است ! آری؛) کسانی که پیش از ایشان 
بودند نیز چنین کردند ! خداوند به انها ستم نکرد؛ ولی انان به خویشتن ستم 
می نمودند ! (33) 


قأَضَابَهمْ سیثاث ما عملوا وحاق بهم مّا کائوا به یَسْتَهْزتُونَ (34) 


و سرانجام بدیهای اعمالشان به آنها رسید؛ و آنچه را (از وعده های عذاب) 
اش رای کر انا ی 9 


ص: 270 


ِ- 


ان شی ء تن ولا باون 


_- 


وقال الذ, ین أشْرَکُوا لو شاء ال ءٍ لخن 
ین قلهم قوِل علی الدْشل 


م مَاأ 
ولا فا ,من دونه من شی ء کدّلک فعل | 
1 البلام ای (5و) 


مشرکان گفتند: «اگر خدا می خواست., نه ما و نه پدران ما, غیر او را 
پرستش نمی 1 و چیزی را بدون اجازه او حرام نمی ساختیم » 
(آری ,۰ کسانی که پیش از ایشان بودند نیز همین کارها را انجام دادند؛ ولی 
ابا اما هه ای سابل اشکار دار رگ 


ولد بعبتا فی کل مه سول آن انوا ال وامْتبُوا الطاغوت مهم قن 
هی اللَد هم من حقث حتت ع الصلاد ِ فی ررض ِِ ثِِ 


ما در هر امتی رسولی برانگيختیم که: «خدای یکتا را بپرستید ؛ و از طاغوت 
اجتناب کنید » خداوند گروهی را هدایت کرد "و کروهق ضلالت و گمراهی 
دامانشان را گرفت؛ پس در روی زمین بگردید و ببینید عاقبت تکذیب 
کتندکان حگونه بو (36) 


ان تخرص عَلی هدَاهم قَاِنّ اللة لا بهُدی من بُضل وا هم من تاصرین (37) 


هر قدر بر هدایت آنها حربص باشی, (سودی ندارد ؛ چرا) که خداوند کسی 
راد سا شا دای ی ن هام اس ام ات 3 


وافسفی بالله جَهَد یْمَانهم لا ی اللّهُ قن یَمُوث بلی وغدا له حّا وَلکت 
اکتر | لناس لا بیِعلمَون (38) 


آنها سوگندهای شدید به خدا یاد کردند که: «هرگز خداوند کسی را که می 
میر د برنمی انگیزد » اری, این وعده قطعی خداست (که همه مردگان را 
برای جزا بازمی گرداند)؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند ! (38) 


لیبین لَهْم الذی بختلفون فیه ولیغلم الذین کَقژوا هم کابوا گاذبین (39) 


کسانی که منکر شدند, بدانند دروغ می گفتند ! (39) 


1 


۶ 


تما قوْلتا یشیء لا آردتاة آن تَول له کُن فَیکُونْ (40) 


(رستاخیز مردگان برایر ما مشکل نبست ؛ زیرا) وقتی جچیزی را اراده می 
کنیم, فقط به آن می گوییم: «موجود باش » بلافاصله موجود می شود. 


والذین هاجژوا فی اللّه من بَعْد ما ظْلِمُوا لَوَتلَهَمْ فی الا حسته ولأَعْرٌ 
الاخو أكبَر لو کا نوا موم" (41) 


آنها که پس از ستم دیدن در راه خدا, هجرت کردند, در این دنیا جایگاه (و 
معام) خهیت هم آنها مین دهیم و بادانشن. ارت آن آن هم بر رکبر اسشت اک 


می دانستند ! (41) 
الذین صَبَروا وعلی رهم یِتوکلون (42) 


آنها کسانی هستند که صبر و استقامت پیشه کردند, و تنها بر پروردگارشان 
کل من کید( 22 
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وق اتقلتا من قیلی الا رخا توخن ام فاشالها آفل الدکر ان کم 7 
تقلَمون (43) 7 


و پیش از تو, جز مردانی که به آنها وحی می کردیم, نفرستادیم ! اگر نمی 
دیاز ااهان شود اش تک از اک مامه اشسا مار میان صص 
مردان برانگیخته شده است) ۲ (43) 

بالیشات والژبر وانرللا ایک الذخر لین یلاس ما تزل لنهغ ولعلهغ بتفکژون 
(44) 

(از آنها پپبرسید که) از دلایل روشن و کتب (پیامبران پیشین آگاهند !) و ما 
این ذکر [< قرآن ] را بر تو نازل کردیم, تا آنچه به سوی مردم نازل شده 
است برای آنها روشن سازی؛ و شاید انديشه کنند ! (44) 

آقاین الذین روا السَسّات آن بَخسف ال بهم الَرَضَ و ینتم العَدَاْ 
من حَیثٌ ا پشغژون (45) 

ابا تاه را رای انس که کرمتگن اس هه راو رس 
فرودرد هیا سجارات (الهی), ان آنسا کق انتطارش را بذارنده به سر اعسان 
اید؟ ... (45) 


و یمد دهم فی تقلبهم قما هم بِمعجزین (46) 

پا به هنگامی (که برای کسب مال و تروت افزونتر) در رفت و آمدند, 
و یدهم علی تحوّف قَاِنّ ربکَم لرءوف رَجيمْ (47) 

پروردگار شما,؛ روف و رحیم است. (47 

وم پروا [لی ما حلق ال من شمتء یقت ال غن الَمین فالسفا و 
لله هم داخژون (48) 


آپا آنها مخلوقات خدا| را ندیدند که سایه هایشان از راست و چپ حرکت 
دارند, و با خضوع برای خدا سجده می کنند؟ ! (48) 


10 جح ۸ 


وللو, يِسْجْدٌ ما فی السماواتِ ومّا فی الاْض من دابّمٍ وَالمَلایْکَة وَهَم لا 
یرون (49) 

(ته.تتها شسعایه ها, بلکه) عام انجه: ور آشمانها و مین آن چتبندکان وجوو 
دارد, و همچنین فرشتگان برای خدا سجده می کنند و تکبر نمی ورزند. 


(49) 
یحافون رهم من قَوَقهم وَیِفعلون ما بُوْمَرُونَ (50) 


آنها (تنها) از (مخالفت) پرورد کارزشان, که خاکم بر آنهاسته.می ترنشند؛ و 
انچه را ماموریت دارند انجام می دهند. (50) 


وقال ال لا تتخجدُوا این ان الما هو ال واجذ قابّای قَارِهبُون (51) 


خداوند فرمان داده: «دو معبود (برای خود) انتخاب نکنید؛ معبود (شما) 
همان خدای یگانه است؛ تنها از (کیفر) من بترسید » (51) 


وله قا فی السَماوات والأرْض وله الدیْ واصبا أََیْر له تتَفْونَ (52) 


آنچه در آسمانها و زمین است, از آن اوست؛ . و دین خالص (نیز) همواره از 
آن امه اد انا ان آو ی ترس ار5) 


س‌ ۳9 رس 9 4 بجعت 3 
نکم من تمه ففن له ثم 5۱ هسحم الصر قالیه تخارون (53) 


آنچه از نعمتها دارید, همه از سوی خداست ! و هنگامی که ناراحتی به شما 
سد, فقط او را می خوانید ! (53) 


4 5 رد _ الط عرکه ادا فریق منکم برَبهمٌ تشر کون (54) 


(ام2ا) هنگامی که ناراحتی و رنج را از ش شما برطرف می سازد. ناگاه گروهی 
از شما برای پروردگارشان همتا قائل می شوند. (54) 
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لِیکَمروا یا تام قتملَغوا قسَوف تقلَمون (55) 


(بگذار) تا نعمتهایی را که به آنها داده ایم کفران کنند ! (اکنون) چند روزی 
(از متاع دنیا) بهره گیرید. اما بزودی خواهید دانست (سرانجام کارتان به 
کجا خواهد کشید) ! (55) 


لین الما امین یا ماس اه له نالعا کم تروق 
(56) 


آنان برای بتهایی که هیچ گونه سود و زیانی از آنها سراغ ندارند, سهمی از 
آنچه به آنان روزی داده ایم قرارمی دهند؛ به خدا سوگند, (در دادگاه 
قافتا از این افتراها که می بندید, بازیرسی خواهید شد ! ! (56) 


وَیجْعَلونَ له البتاتِ سْبْحَاتَةٌ وَلهُم ما بَشتَهّون (57) 


آنها (در پندار خود,) برای خداوند دختران قرارمی دهند؛ -منژه است (از 
اینکه فرزندی داشته باشد)- ولی برای خودشان, انچه را میل دارند قائل 
قی وت 57 


3 ان 
و ادا پشر آحذهم بالانتی ظل وَجَهَة و وَهو کظیم (58) 


در حالی. که هر گام به یکین از آنها بشارت: دهنذ دختر نصیب تو شده, 


صورثتش (از فرط ناراحتی) سیاه می شود ؛ و به شدات خشمگین می 
کرد ۰ (58) 


یتوازی من الَْوّم من شوء ما بر به یمک علی هون ام یدْسهُ فی 
التراب آلا ساء تافو (وو) 7 


بخاطر بشارت بدی که به او داده شده, از قوم و قبیله خود متواری می 
گردد؛ (و نمی داند) آیا او را با قبول ننگ نگهدارد. یا در خاک پنهانش کند؟ ! 
چه بد حکم می کنند ! (59) 


للذین لا بوْمنون بالاخزه مَتلّ السَوء وله العتَلّ الاغلی وَهو العزیژ الَحکیم 
(60) 


برای آنها که به سرای آخرت ایمان ندارند, صفات زرشت است ؛ و برای 
ختدار:ضفات عالی: است ‏ ور او قدر تمه ه سکیم است:(60) 


2 


یواح له لاس بطلمهم ما ترک علبها من داب ولکن بَُحرْْمْ ای اجل 


۳ صُمَمّی قلها جاء الم لا تستاخژون ساعة ولا بستفدشون (61) 
و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات می کرد, جنبنده ای را بر 
رای ی کر ولی: انها :وا تا ژمان معتی: بخ تاجیرز قی 


اندازت هم هام که احلان فرا مسر با ای تاکید ی کنو هه 


وتختلون له ما کون وتصف سمخ الکذت آن آقض خی[ 
هُمْ انار واه مُفْرطَونَ (62) 


آنها برای خدا چیزهایی قرارمی دهند که خودشان از آن کراهت دارند [< 
فرزندان دختر ]؛ با این حال زبانشان به دروع می گوید سرانجام نیکی 
ار ان رو اه ای اش ات اش اما رو ند 
62( 


ما 


ل 
8 


۳ 
ع 


تال له أَرْسَلتا ای آهم هُ قبلک قریّن لهخ السَیطان آغمالهم فقو وَلمُم 
وم ولمم داب لیم (63) 


به خدا سوگند, به سوی امتهای پیش از تو پیامبرانی فرستادیم ؛ اما شیطان 
اعمالشان را در نظرشان اراست؛ و امروز او ول و سرپرستشان است ؛ و 
مجازات دردناکی برای انهاست ! (63) 


وما آنرلنا عَلیک الکتاب لا لین له الذٍی افتلفوا فیه وَفدی ورخقة لقَوّم 
یُوْمِتونَ (64) ۲ 


برای انها روشن کنی؛ و (اين قران) مایه هدایت و رحمت است برای 
قومی که ایمان می اورند! (64) 
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واه انل هن التفاع‌فاء قاعبا به الارضن بقه مفتها ان فی دلی لاب 5 وم 
یِسْمعون (65) 
خداوند از اشسان انی رشان هرمن از مین از آنکه مرته: مود خیات 


بخشید ! در این, نشانه روشنی است برای جمعیتی که گوش شنوا دارند! 
(65) 


و در وجود چهارپایان. برای شما (درسهای) عبرتی است: از درون شکم 
انها, از میان غذاهای هضم شده و خون. شیر خالص و گوارا , به شما می 
نوشانیم ! (66) 


ومن, تقرات الَجیل والأغتاب تتَدون ملة سَکزا ورژقا حستا ٍنّ هی دک 
یه لمَوّمٍ َعْفلون (67) 


و از میوه های درختان نخل و انگور, مسکرات (ناپاک) و روزی خوب و 


کنند ! (67) 
ووحی ریک ای التحلِ آن الخذی من الجتال ییوت من السجر ما 
یُعرشون (68) 


و پروردگار تو به زنبور عسل «وحی» (و الهام غریزی) نمود که: «از کوه ها 
و درختان و داربستهایی که مردم می سازند, خانه هایی بر ؟ زین ! (68) 


تم کی من کُل لمات نو قاسَلکی شْبْل زبك دللا بَخرخ من بطونها شراب 
تختلف آلوَانة فیه شقا آلتّاس اِنّ فی لک لايَهَ لمَوّمٍ یتفَکرون (69) 


سپس از تمام ثمرات (و شیره گلها) بخور و راه هایی را که پروردگارت 
رنگهای " مختلف مات می 9 که در ان» شفا برای ِِِ ۱ ست : به یقین در 


ِ 


الا خلفکم بو توفا نم وهنکم ق ‏ الیه ال العف لک تام نفد 
علم شَیّ ان ال لیم قدیژ (70) 


خداوند شما را آفزیدا سیس شما را می میراند؛ بعضی از شما به 


وال قصَل بَعْجَکُم علی بتَقض فی الق ققارالذین فْلُوا براگی رژفهة 
کل م قلکت انما نوم فهّم فیه سَواء قبنْعمه الا رو (71/ 


اصا 


خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد (چرا که 
استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است) ! اما آنها که برتری داده شده آند, 
حاضر نیستند از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی در آن مساوی 
کرفیی ایا نان عمت خدا را انکان فت تعاییه. رکه.شکر او «ا تحت 
کنند)؟ ! (71) 


وال جقل لکم من میک آرواجا وجعل یط چَنْ أرواجکم ره 
وَرَرَقکم من الطتات آقبالباطل + تون وبیِعمقتِ ۷ هم و (72) 


خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد؛ و از همسرانتان 
برای شما فرزندان و نوه هایی به وجود آورد ؛ و از پاکیزه ها به شما روزی 
داد؛ آیا به باطل ایمان می آورند, و نعمت خدا را انکار می کنند؟ !(72) 
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تما ون من کون الله‌قا لا تقلی له ررعا کون السعافات لارام شتا ۶ 
ی 


آنها غیر از خدا, موجوداتی را می پرستند که هیچ رزقی را برای انان از 
اسمانها و زمین در ۱ این کار را نیز ندارند. (73) 


قلا تطر بوا له متا ان ال بَعَلَم و آنقع لا عفتغون (74) 


یلس؛ , برای خدا امتال (و شبیه ها) قائل نشوید ا خدا می داند, و شما نمی 
دانید. (74) 


ضرت الله تلا علذا مفلوکا لا تفیژ علی شمء ومن فتاه متا فا حستا 
ققو بنفق مله دا وجهزا هل بشتوون لحم له بل ارم 1 تقلمون (75) 


خداوند مثالی زده: برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست؛ و انسان (با 
ایمانی) را که از جانب خود, رزقی نیکو , به او بخشیده آیم, و او پنهان و 
آشکار از آنچه خدا به او داده, انفاق فی. کند؛ ابا این که نف حکسانن؟۱ 
شکر مخصوص خداست: ول اکنر انیا تم دانتدا (7) 


وضرت ال مت رَجْین أَحَذهما کم لا تفر عَلی شم ء وفو کل علی 2 ملاح 
تما بُوجْهِةٌ لا یَأتِ یحیّرِ هل یشتوی هو ومن یام بالْعَدّل ۳۳ 
0 مُسْتقیم (76) 


خدآو ند فنالی»(دیحر) تدم است» ده تفر را یکین از آننهه کنیت ها دراد 
است ؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می باشد؛ او را در یی 
هر کاری بفرستد. خوب انجام نمی دهد؛ ایا چنین انسانی, با کسی که امر 
به عدل و داد می کند, و بر راهی راست قرار دارد, برابر است؟ ! (76) 


وله عَیْث السْعاوات والأرٍض وا مر السّاعه لا کلَفح الْتضر و هُو أقَربْ 
ان الله علی کل شمعع قدیر (77) 


غیب آسمانها و زمین» مخصوص خداست (و او همه را می داند)؛ و امر 
قیامت (بقدری نزدیک و اسان است) درست همانند چشم برهم زدن. و یا 


از آن هم نزدیکتر؛ چرا که خدا بر هر چیزی تواناست ! (77) 


واه ارجگُم من بطون مایم ا تغلفون سَیًْ وجعل کم السَمْ والابُصار 


۳ 


والافْیدَم لَعلکَم شون (78) 
ها شا وا ای اسان سار سیون ال که که کت 


دانستید؛ و برای شماء گوش و چشم و عقل قرار داد, تا شکر نعمت او را 
بجا اورید ! (78) 


7 الطیرٍ مُسَخرات فی جوّ السّماء ما هن | له ان فی 
تیک لیات لقَوّم تون (79) 


آپا آنها به پرندگانی که بر فراز آسمانها نک داشته شده؛ نظر نیفکندند 
هیچ کس جز خدا آنها را نگاه نمی دارد ؛ در این امر, نشانه هایی (از عظمت 
و قدرت خدا) است برای کسانی که ایمان می آورند ۱ | (79) 


.- 
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ول جعل ل؟ بوتکم سکن وجعل کم من جُلود لام نوت تشتختوتها 
بعکم هروه م2 ومن آضوافها وَأوّبارها وآشقارها انا ومتاغا (لی 
چین (60) 


و خدا برای شما از خانه هایتان محل سکونت (و ارامش) قرار داد؛ و از 
پوست چهارپایان نیز برای شما خانه هایی قرار داد که روز کوچ کردن و 
روز اقامتتان, به آسانی می توانید آنها را جا به جا کنید و از پشم و کرک و 
موی آنها, سای ها ات رصاعم شایل ماه ریا مان موش 

قرار داد. (80) 


واللَة جَقل کم ما حلَق ظلالا وجقلٍ لک هن الجتال کنات وجقل کم 
سَرابیل تیم ال وسرابیل تقیکم سکم کدلک بته نقمتة علتکم لعلعم 
عون (81) 


و (نیز) خداوند از آنچه آفریده است سایه هایی برای شما قرار داده؛ و از 
کوه ها پناهگاه هایی ؛ و برای شما پیراهنهایی آفریده, که شما را از گرما (و 
سرما) حفظ می کند؛ و پیراهنهایی که به هنگام جنگ, حافظ شماست؛ این 
که مایت زا بر ها کافلفی کشا یو مایم فرفان اف وید ۱ 
(81) 


- و 


قان تولّوا قالما عَلَیک اللاعْ بیش (82) 


ما ات شمه ارف تاه ریگ ان ات خاش فقظ تفت ابا اسار 
داری. (82) 


قزر فوان یت الب 2 کزونع رهم الکافژون (83) 
آنها نعمت خدا ی ی را انکار می کنند؛ و اکثرشان 
کافرند ! (83) 


ع‌ 
و وی تک اه ت <« ین 1 
یوم تبث من کل امه شهیدا ثم لا بُْدن للّذِین کمژوا ولا هم یُستَعْتبُونَ 
(64) 


(به خاطر پیاورید) روزی را که از هر امّتی گواهی بر آنان برمی انگیزیم؛ 
سیس به آنان که کفر ورزیدند, اجازه (سخن گفتن) داده نمی شود ؛ (بلکه 


دست و پا و گوش و چشم, حثّی پوست تن آنها گواهی می دهند!) و (نیز) 
ایا اب ات ای ۱ 


ولا أی الذین ظَلَمْوا العدات قلا بُحَمَف عم ولا هم بنظرون (85) 
شاف کهضالضان عد ات ایور اتف یه آ نما تفت کاوه.فی هدن اه 
مهلت ! (85) 


دا ری الّذین سکول شُركَاءفم قالوا ربا هوْلاء شُرکاوتا الذین کنّا تاو 
من ویک ققوّا لبهمْ لول کم ابو (86) 


و هنگامی که مشرکان معبودهایی را که همتای خدا قرار دادند می بینند, 
می گویند: «پروردگارا! اینها همتایانی هستند که ما به جای تو. آنها را می 
خواندیم ۱ : «در این هنگام, معبودان به آنها می گویند: «شما دوک هستید ! 
(شما هوای نفس خود را پررستش می کردید ِ« (86) 


اقا آلی اللّه بَومیِْ الم وصَلّ عَلهُم قا کائوا بَفْتژون (87) 


و در آن روز, همگی (تاگزیر) در. پیشگاه خدا تسلیم می شوند 7 هام انح 
ر اک 
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ث_ شور ۳ ۳ 1 رت یه سر گِ 
الذین کَقژوا وَضئوا عن سبیل ال تاه عذانا قوق العداب بقا کائوا 
یِفسدُون (88) 


کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند, بخاطر فسادی که 
۳ ۲ شهیدل علنهم من آنشسهم وجتا یک ۱۱ 
تیچ 
(89) 


(به یاد اورید) روزی را که از هر امتی. گواهی از خودشان بر آنها برمی 
انگیزیم؛ و تو را گواه بر انان قرارمی دهیم ! و ما این کتاب را بر تو نازل 
کردیم که بیانگر همه چیز, و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای 
مسلمانان است ! (89) 


۳ ال مر بالعدل والاخسان, وایتاء دی الْفْرْبّی وَیئهی عن القحسَاء 
والعتگر:والیفی بعطکم تعلکم درون (90) 


خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد؛ و از فحشا 
و منکر و ستم, نهی می کند؛ خداوند به شما اندرز می دهد. شاید متذکر 
شوید ! (90) 


وأوْفُوا بعّد اللّه | ادا عَاهدثم ولا 6 تنفضوا الما بَعد توکیدها وَقو جعلَثْم ال 
عل ی ان 9 


محکم ساختن نشکنید, در حالی که خدا را کفیل و ضامن بر (سوگند) خود 
قرار داده اید, به یقین خداوند از انچه انجام می دهید, آگاه است ! (91) 


ولا تکُوئوا کت 1 تقحت عَرْلها من بعد قَوّوٍ آنک] تلَحذُون یْمَاتَکم 55 لا بتکم 
آن تکون أَذ هب آزتی مر مه تا وم له به وشن خر بو فتاه 


قماننن. اون 1 مغز) نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از 
استحکام, وامی تابید ! در حالی که (سوگند و پیمان) خود رآ وسیله خیانت و 
فساد قرار می دهید؛ بخاطر اينکه گروهی, 0۳ از گروه دیگر بیشتر 


ت۱۳ 


اه کش وس را شاه اد برای کزیت تفت با پیافنه ی 
شمرید) ! خدا| فقط شما را با این وسیله ازمایش می کند؛ و به یقین روز 
قیامت., انچه را در ان اختلاف داشتید. برای شما روشن می سازد! (92) 


ولو شاء ال لجعلکم ۳ واجده ولکن ]1 من یتنا ء ویهدی من بسا 
ولَْسألق عَتّا کنثم تغملون (93) 


و اگر خدا می خواست. همه شما را امت واحدی قرارمی داد؛ (و همه را 

به اجبار وادار به ایمان می کرد؛ اما ایمان اجباری فایده ای ندارد!) ولی 
وا هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) گمراه, و هر کس را بخواهد (و 
لایق بداند) هدایت مي کند ! (به گروهی توفیق هدایت داده, و از گروهی 
سلب می کند !) و بقینا شما از آنخه انجام می دادید, بازپیرسی خواهید شد ! 
(93) 


ص: 277 


وا تْحدُوا آتعان ۵ لا بتکم قترل قدم بَعد نها وَتَذوقوا او بمَا 
ضدد نم غّن سبیل ال لد عَدَاب عظید (94) 
سوگندهایتان را وسیله ات و خیانت در میان خود قرار ندهید, مبادا گامی 


عد از تبت گشتن (بر ایمان) متزلزل شود ؛ و به خاطر بازداشتن (مردم) از 
واه دار آنای‌شوع ان را نخنبید او برای شما: عداتعطیمی. خواهد بو !۱ 


(94) 
ولا تسشْتژوا بعهّد ال مت قلیل تما عند اللّه و عبر لک ان کُنثم تقْلَمَون 
(95) 


و (هرگز) پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید (و هر بهایی در برابر آن 
باخی اشت) انکه بو خداست برای نها بت است. ار هی داستند. 


)95( 


ِ 0 نفد وما عند ال باق وَلتَجْینٌ الذین 2 صَببر وا آَجرهم بأْحُسَنِ م 
توا یعملون (96) 


آنچه نزد شماست فانی می شود تا انخة نزد خداست باقی است ؛ . و به 
انیت کی و اشامت ششه کته مطابق بهترین اعمالی که انجام می 
دادند پاداش خواهیم داد. (96) 


چن عمل ضالحا شش دکر أَوٍ نّی وفو مَوْین قن" قلنْحیبنْهُ باه طَببَهٌ وَلتجريَهم 
َجْرَهم باخسن ما کائوا یعْمَلونَ (97) 


هر کس کار شایسته ای انجام دهد خواه مرد بااشد پا ژزن» در حالی که 
مومن است., او را: به حیاتی پاک زنده می داریم باداش انما تا ت مرن 
اعمالی که انجام می دادند, خواهیم داد. (97) 

قلدا قرأت الْفْرَآن قاشتیاٌ باللّه من السَیّطَان الّجیم (98) 

ی از شرْ شیطان مطرود., به خدا پناه بر ! (98) 
یمن لذ لّطان علی الذین آمثوا وعلّی ئهم تتوکلون (99) 


چرا که اوء بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می کنند, 
تسلطي ندارد. (99) 3 


ده 


ما سُلَطائْة عَلی الذین بتَولَوَتَة والذین هم به مُشرکُون (100) 


فسلط آو شمان کمانی است که اوررابه سرپرستی ود بر کریده آنیو 
آنها که نسبت به او [< خدا] شرک می ورزند (و فرمان شیطان را : ِ 
فرمان خدا, گردن می نهند) (100) 


قادا با ابة عکان ایغ واللة اغلغ فا پترل قالوا نها ان مفتر بل ار هم 


لا عون (101) 
و هکاشی: کف ایه اه وا به اب ومیل کم | کش رس مایم : 


امن ام نک خی را نازل کند- انا کی ود «تو افترا می 
بندی !» اما بیشترشان (حقیقت را) نمی دانند ! (101) 


قل له توخْ الفْدْس من #بک بالک ه" بت ات منوا وهدی وبشری 
للعْسلمین (102) 
باایمان را ثابت قدم گرداند؛ و هدایت و بشارتی است برای عموم 
مسلمانان ! (102) 
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وق تقْلَم هم ون ژلقا بََلْعْة بو لسان الذی بلَجدْون اب آعجوم 
مدا سار ری خی (103) 


| «اين آیات را انسانی به او تعلیم می دهد » 
در حالی که زبان کسی که اینها را به او نسبت می دهند عجمی است ؛ ولی 
این (قرآن), زبان عربی آشتگانه یت ۱ ۱ (103) 

الذِین لا بُوْمئون ییات اللّه لا بهديهخ ال وله داب لیخ (104) 

به یقین, کسانی که ند آناتی الهی ایمان نمی هد خدا| آنها را هدایت نمی 
کند؛ و برای انان عذاب دردناکی است. (104) 


اگما یَفتری الْکذت الذین لا نون بایات اللّه وأوتیک هم الگازئون (105) 


تنها کسانی دروغ می نندند که به آنانت خد| ایمان ندارند؛ (آری,) 
ذرفکویان واقعی آنها هستند ۱ ۱ (105) 


من کَقر باللّه من تَْد لیمایه [ من یره وقبة مُطمین باللیمان ول من 
شرح بالکفر صَدرّا ققلَیهم عصب من اللّه وَلهُمْ داب عَظیمْ (106) 


کسانی که بعد از ایمان کافر شوند -بجز آنها که تحت فشار واقع شده اند 
در حالی که قلیشان آرام و با ایمان است- آری, آنها که سینه خود را برای 


پذیرش کفر گشوده اند, عضب خدا| بر آنهاست؛ و عذاب عظیمی در 
انتظارشان ! (106) 


دنک بافمق اشتعوا الصام. الا غلیر دحوم وان له لا بزری اقوم 
ده 


اش کاس ان انبتت که کی نا ( میت اس ار رها ور 
حتاف ار بت مان | لخیع ار اهدات مت کنم ( ۱07 


ار له ِ تا و 3 ۳9 9 و 
اولیِک الذین طبع ال علی فلوبهمْ وَسَمعهم وابضارهم واولیّک هم القافلون 
(108) 


اقا کشانی. هشتند کف ری ان نی اما دارفا 


و گوش و 
چشمانشان مهر نهاده؛ (به همین دلیل نمی فهمند, ) و غافلان واقعی همانها 
هستند [ (108) , 


01 


لا جرم هم فی الاخته هم الحاسژون (109) 
و ناچار آنها در آخرت زیانکارند. (109) 


- - 


تم ان زبک زا هاجژوا من بعد ما فتئوا د تم جاهذوا و وَضببرّ وا ان ریک من 
بعدها لور #حید (110) 


اما پروردگاز نو نسبت به کسانی که بعد از فریب خوردن؛ (به ایمان 
باز گشتند و) هجرت کردند؛ سیس جهاد کردند و در راه خدا استقامت 
نمودند. بزورد کارت بعد از انجام این کارها؛ بخشنده و مهربان است (و 


انها را مشمول رحمت خود می سازد). (110) 
ص: 279 


اتید کاس ادن ی سا جتوکن کل یک عم و هم لا 


2 


بطم ون (111) ۰" 


(به یاد آوربد) روزی را که هر کس (در فکر خویشتن است؛ و تنها) به دفاع 
از خود برمی خیزد؛ و نتیجه اعمال هر کسی, بی کم و کاست. به او داده 
می شود؛ و به آنها ظلم نخواهد شد! (111) 


وضَرّت ال متا » قریع کاتت آهته مُصْمَه بانها رژفها رعذا من کل مگان 


قَکقرت بائغم اقا ال لباس الجْوع والحَوّف یما انوا بَضتَعون 
(112) 


خداوند (برای آنان که کفران نعمت می کنند,) مثلی زده است: منطقه 
ابادی که امن و ارام و مطمئن بود؛ و همواره روزیش از هر جا می رسید؛ 
آتاه عهای را اسافه رو مخ تعاطا اعسالی کم اسام 
می دادند, لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید ! (112) 


ومد جاءهم زسشو ل 3 لقع قکدبوخ قأحَدَهَم العدّان هم هم ظالِمُون (1153) 


پیامبری از خودشان بم.ستراغ آنها امد آه را تکذیب کردند از این.ره-غذاب 
الهی آنها را فراگرفت در حالی که ظالم بودند! (113) 


قکُوا مقا رَرَقکُمْ ال حلالً یا واشکُژوا نقمت اللّهٍ ان کم لا تغبنذون 
(114) 


پس ؛ از آنچه خدا| روزیتان کرده است, ِ و پاکیزه بخورید؛ و شکر نعمت 


[تما عم عَلَیکُمْ الْمَبتة و الم ولخم الجنزیر وما أملٌ لیر ال یه قمَن 
اصطر یر تاغ ولا عاد ان الله مود یه (115) 


اند. بر شما حرام کرده است؛ اما کسانی که ناچار شوند, در حالی که 
تجاوز و تعدّی از حدٌ ننمایند, (خدا آنها را می بخشد؛ چرا که) خدا بخشنده و 
مفربان است:,(115) 


تمُولوا لها تصف سکم الکذِب ها حلال وهذا حرامْ لتفْتژوا عَلّی اللّه 
لد تِ ان الذین یَفتژون ی اللّه الَکَذِتِ لا بفلِخون (116) 


به خاطر دروغی که بر زبانتان جاری می شود (و چیزی را مجاز و چیزی را 
قفنوع می کنیده) نکو‌یید؛ «این حلال. است و آن حرام». تا بر خدا افترا 
ببندید به یقین کسانی که به خدا دروغ می بندند, رستگار نخواهند شد! 
(116) 


عتاع قلیل لیم عذات لیخ (117) 


بهره کمی است (که در این دنیا نصیبشان می شود)؛ و عذاب دردناکی در 
انتظار انان است !(117) 


وَعَلی لذین هادوا حَرَمتَا ما قصصا عَلَیک من قَبّل ما ظلمتا ه هم ولکن کائوا 
أنفسَمم بَظلِمون (118) 


چیزهایی را که پیش از این برای تو شرح دادیم بر بهود حرام کردیم؛ ما به 
انها ستم نکردیم, اما انها به خودشان ظلم و ستم می کردند! (118) 


ص: 20 


جه الا 
 ِِ‏ 


۱ ک للذین یلو او نجهاله. نم تانوا هن نقد ذلی عاعلخوا از 
زک مت فده اعقوه وی (119) 


اما پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهالت, بدی کرده اند, سپس توبه 


کرده و در مقام جبران بر فده اند پروردگارت بعد از آن ره وبا 
است. (119) 


# ۳ وق سر اک و و 
ٍنْ اراهیم کان امه قاتا لله نیا وَلَمْ یک من المُشرکین (120) 


ابراهیم (به تنهایی) امّتی بود مطیع فرمان خدا؛ خالی از هر گونه انحراف؛ 
و از مشرکان نبود؛ (120) 


شاکزرا لاتغمه اجتباة وَهَدَاة آلی صراط د مُستقیم (121) 


شکر گزار نعمتهای پروردگار بود؛ خدا| او را بر حز ند و به راهی راست 
مدای 121 


وَتیتَاة فی الا حستة وله فی الأخْرّه من الطالجین (122) 
ما در دنیا به او (هفت) یکویی دادیم؛ و در آخرت از نیکان است 1 (122) 
أوحتنا [لیک آن ایغ مِلّه [تراهیم عنیقا وما ان من الَفْشرکین (123) 


از مشرکان نبود- پیروی کن ! (123) 


و ی ی و ۱ _ تم زر وم 1 

الما جُِل السَبّتْ عَلی الذین اختلفوا فیه وَاِنّ ریک لَیحَکم بیتَهْمْ وم القیامه 
فیما کائوا فیه یَخْتلفُونَ (124) 

(تحریمهای) روز شنبه (برای بهود) فقط بعنوان یک مجازات بود که در آن 


هم اختلاف کردند؛ و پروردگارت روز قیامت, در آنچه اختلاف داشتند. میان 
آنها داوری می کند ! (124) 


او الی سَییل ریک بالْحِکُمَه وَالْمَوِعظه الحسته وجادلَم بای هی أَمْسَن 
ان ریبک هو َعلَم یمن ضَلّ غن سییله وفو أَعلَم بالمعٌتدین (125) 


با حکمت و اندرز نیکو, به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشی که 
داند چه کسی از راه او گمراه شده است ؛ و او به هدایت یافتگان داناتر 
است. (125) 


9 قَبتَمٌ فعاقبوا بمثل ما عُوقبنم به وَلیّن ضَرَنْمْ له حَیر للسّایرین 


و هر گاه خواستید مجازات کنید, تنها بمقداری که به شما تعذی شده کیفر 
دنه اش کر شسکفایی تاش کاسیر سا بان ند است :120 


ای وما صَبرّک [ باه ولا تَخْرَن عَله ن عَلَيهم وا یف ضرق ای ون 
(127 ِ 


(کارهای) انها, اندوهگین و دلسرد مشو! و از توطئه های انها, در تنگنا قرار 
مگیر ! (127) 


ّ 5 رت تاج »1 له 
ار ال مع الّذین القوا قالذین هم حون (128) 


خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده اند, و کسانی که نیکوکارند. 
(128) 


ص: 281 


1 ۶ 


سوره الاسراء 


بشم له لحم الجیم سبْحان الّذٍی آشی یعبّیو یلا ۶ من المَسْجد الْحَرّام 
آلی المسجد الأفصی الذی بارکتا حَوَلَة لثربَه من آیایتا ال 2 َو السَمیع التَصد 
12( 


پاک و منژه است خدایی که ننده اش را در یک شب, از مسجد الحرام به 
آا ه ‏ ص ها کارا مسا 1 


نیت مّوسی الکتات وجعلتَام 3 هدّی لتبی اسرائّیل لا تتَخذُوا من دژونی وکیلا 
(2 


ما به موسی کتاب استحانت دادیم ؛ و آن را وسیله هدایت بلدی اسرائیل 
شاختيم (ه کفتیم:) غیر مارا تکیه گاهخود قر ار ندهید۱ (2) 


ذرْبّه من حملْتا مع ثوح ال کان عَبدا شَکوّا (3) 


ی سوار کردیم ! او بنده شکر گزاری 
1 


وقصینا [لی بَیی |سشرائیل فی الکتاب لسن فی الا عَرّتین ولتلن غلَوَ 
کییرا (۸) 


ما به بلی اسرائیل در کتاب (تورات) اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد 
خواهید کرد, و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. (4) 


قلاا جاء وغذ أافتا َعلنا عَلَیکَم عبانا نا أولی ۳ شدید قجاسوا خَال 
الظار وان وغذا مَقْغولاً (5) 


هنگامی که نخستین وعده فرا رسد, گروهی از بندگان پیکارجوی خود را بر 
اوردن مجرمان), خانه ها را جستجو می کنند؛ و این وعده ای است قطعی ! 
(5) 


ِ- 


ّ رَددتا کم الکته عَلیهم وأَمدوتاکم ۱ وبنین وَحعلتَاکم کت تفیرّ] (6) 


سپس شما را بر آنها چیره می کنیم؛ و شما را به وسیله داراییها و 
هس خواهیم کرد؛ و نفرات شما را بیشتر (از دشمن) قرارمی 
دهیم. 


ان نتم خستثم أحبمه مت کم ون : انم قلها قَلدّا جاء و۶ عذ اجه لِیسَوعوا 
2 ِ لِیوجْلُوا المَسجد کما دَحَلْوخ ول مَرٍّ توا ما لوا تثٍ ییرّا (7) 


ار یکی ند بهخودان یکی می کنی؛ ار ی کید با هم هد می 
کنید. و هنگامی که وعده دوم فرا رسد, (انچنان دشمن بر شما سخت 
خواهد گرفت که) آثار غم و اندوه در صورتهایتان ظاهر می شود؛ و داخل 
مسجد (الاقصی) می شوند همان گونه که بار اول وارد شد ند آزخه را 


زیر سلطه خود می گيرند. در هم می کوبند. (7) 
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وان مک وان خیم عذتا چَجَعَلتا ‏ جهَتَم یلکافرین حصیرّا (8) 


امید است پروردگارتان به شما رحم کند ! هر گاه بز کزدند: ما هم بازمی 
کر رای رن ی فا( 


ان هد الفْرآن مب بهد ی لأّتی هی أَفَوَمْ وبسشر الَمَوْمنین الذین ما3 
آلصَالحات 0 جرا کبیدا (9) 


این قرآن, به راهی که استوارترین راه هاست. هدایت می کند؛ و به 
موصای» که اعمال صاله هار ی مه سارت ی هی تاه ابا 
پاداش بزارکنن است. (9) 


ِ 
عِ 


- 


الّذین لا بُوْمنون بالاخه آغتذتا له عَذابا لیا (10) 


بعی) 
اصا 


و اینکه آنها که به قیامت ایمان نمی ت عذاب دردناکی برای آنان آماده 


ویدغٌ الانسان بالسّو ذُعَاعة بالحیر وکا الانسان عجُولاً (11) 


اتشان زین اند تا دی نها راطلت مت کند ان کوته: که تیکیها رام 
طلبد؛ و انسان. هميشه عجول بوده است ! (11) 


وجعلتا الیل والّهار آیتین قمحغتا آبه ال وجقلنا آبه التهار مُنْصرة ۳2 
فصلا من زد و و عدد 0 دالحسات وک شی ء قلاخ 
(12 


ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم؛ سپس نشانه 
شب را محو کرده, و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا (در پرتو ان.) 
فضل پروردگارتان را بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید), و عدد سالها و 
حساب را بدانید؛ و هر چیزی را بطور مشخص و آشکار. بیان کردیم. (12) 


وکل انسان متاخ طایره فی عَنْقه وَنْخرخٌ 9 پبوم فتاه کتا با لاخ 


و هر انسانی, اعمالش را بر گردنش آویخته ایم ؛ و روز قیامت, کتابی برای 


او بیرون می آخدنه که آن را در برابر خود, گشوده می بیند ! (اين همان 
نامه اعمال اوست ) (13) 


افرا کتابک کقی بتفسک الیَوْم لک حسیبا (14) 


(وابه اومی. کوییم:) کتابت را بخوان. کافی است که امروز, .خون خسابکرز 
خویش باشی ! (14) 


ّن امتدی قاتما تهتدی لِتفْسه ومن صلّ قانما تصل عَلها و ترژ وازره 5 وژر 
أَخْری وما کنا معذبین حتّی بت رسولا (15) 


هر کس هدایت شود برای خود هدایت یافته؛ و آن کس که گمراه گردد, به 
زیان خود گمراه شده است؛ و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی 
کشد؛ و ما هرگز (قومی را) مجازات نخواهیم کرد, مگر آنکه پیامبری 
مت رها ای را 


ولا تا آن هِک قرب آمَرتا غترفیها قَسَوا فیها قح علنها لول 
قدقوتاها ٩۶‏ میدا (16) 


و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک _کنیم, نخست اوامر خود را 
برای «مترفین» (و ثروتمندان مست شهوت) آنجاء بیان می داربم, سپس 
هنگامی که به مخالفت برخاستند و استحقاق مجازات یافتند. آنها را به 


شدات درهم می کوبیم. (16) 


وم هلا من الْفرُونِ من بَعْدٍ توح وَکقی یربک بدْئّوب عباده حبیزا بَصیرّا 
17( 


جهبشیار. رذفی: کق دز گرون ید از بوع: زندگی می کردند؛ (و طبق 
همین سنت) آنها را هلاک کردیم ! و کافی است که پروردگارت از گناهان 
بندگانش آگاه, و نسبت به آن بیناست. (17) 
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من کان بُریذ العاجله عَجْلتا ة فیها ما تشاء لهن تریذٌ ثم جقلتا له جَهتَم 
بصلاها مَْمَوهَا مدذخورا| (18) 


آن کن کم نها شند یزود کدن (دتا) رادم لیم آن‌تففدان اد ان را که 
بخواهیم -و به هر کس اراده کنیم- می دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار 
خواهیم داد, که در انش سوزانش می سوزد در حالی که نکوهیده و رانده 
(درگاه خدا) است. (18) 


ومن راد الاخرع وسعی لها سَغبها وقو موم قأولنک کان سغنمم قَشکودا 
(19) 


و آن کس که سرای آخرت را بطلبد, و برای آن سعی و کوشش کند -در 
حالی که ایمان داشته باشد- سعی و تلاش او, (از سوی خدا) پاداش داده 
خواهد شد. (19) 


ع لل 


کلا تمد هَوْلاء وهوْلاء مو عَطاء ریک وما کان عَطاء ریبک مَمْظودا (20 
نمد هولاء وهولاء من ۶ ربب و 9 ۶ رز مَحظورا ( ( 


هر یک از این دو گروه را از عطای ترورد کارت بهره و کمک می دهیم؛ و 


۳۹ مه ف و ۳۳ 3 ۶ ۳ 
انظر کیف فصْلتَا بَعَضَهَمْ علی بعض ولاخرة ابر درجات و کب تفضیلا (21) 


ببین چگونه بعضی را (در دنیا بخاطر تلاششان) بر بعضی دیگر برنری 
بخشیده ایم ؛ درجات اخرت و برتريهایش, از این هم بیشتر است (21) 


لا تجعل مع اللّهٍ الا آخر قتقْفد مَدْموها مَحْدولً (22) 


هرگز معبود دیگری را با خدا قرار مده, که نکوهیده و بی یار و یاور خواهی 
وقضی یک آا تغنذوا لا لغْ وبالوالجین اخسات. |قا لقن عندک الب 
احذهما او کلاما قلا تقّل لهمَا اف ولا موم 9 ولا کریها (23) 


و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید ! و به پدر و مادر نیکی کنید! 
هرگاه یکی از آن دوء یا هر دوی آنهاء و ۳9 پیری رسند, کمترین 
اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مزن ! و گفتار لطیف و سنجیده و 
بزرگوارانه به آنها بگو! (23) 


وَاحفض لهْما جتاع الذل من الاَجْمه وقل تب ارحشهما کما رتبانی صفیزا 
(24) 

و بالهای تواضع خویش را از محبّت و لطف, در برابر آنان فرود آر! و بگو: 
«پروردگارا! همان گونه که انها مرا در کوچکی تربیت کردند. مشمول 
رحمتشان قرار ده » (24) 


یم أعْلَمْ یقا فی نفوسِكُم ان تَکُوئوا ضالجین قَلَةْ گان این عَفُوزا 
(25) 


پروردگار شما از درون دلهایتان آگاهتر است ؛ اک لغزشی د این زمینه 

داشتید) هر گاه صالح باشید (و جبران کنید) او باز گشت کنقد نان را می 
بخشد. (25) 

وا :دا الفز تن وه والمتشکتن وان التسل ولا نید بذیزا [26) 


و حق نزدیکان را بیرداز, و (همچنین حق) مستمند و وامانده در راه را! و 


ار الْْبَدْرِینَ کائوا اجان السّیاطین وکان السَبّْطَانْ لِربُه کَفوزا (27) 


چرا که تبذیرکنندگان, برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر پروردگارش, 
بسیار ناسپاس بود! (27) 
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وا تغرضل عم اقاء مه گن ویک تزجوها قفل لْمْ قولا وا (28) 


و هرگاه از .انان [< مستمندان ] روی برتابی, و انتظار رحمت پروردگارت 
را داشته باشی تا گشایشی در کارت ندید آید و به آنها کمک کنی): با 
گفتار نزم و آميخته با لطف با آنها سخن بکو28(۱) 


و تجْعل یدک معْلْولَة الی عَنْقک ولا تبسطها کل البسط قَتَفغد مَلّوما 
مَجشورا (29) 


هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن, (و ترک انفاق و بخشش منما) و 
بیش از حدٌ (نیز) دست خود را مگشای, تا مورد سرزنش قرار گیری و از 
کار فرومانی ! (29) 


- 


ن ریک یبْسْط الررق لمن بَشاء ویَقدرّ ان گان بعتاده حبیّا بَصیرّا (30) 


3 
ک 


به یقین»؛ , پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد, گشاده پا ۳ می 
دارد او ننست به بندگانش, آگاه و بیناست. (30) 


ولا تثلوا أَولَادکُم حسْيَه املاق تن تزژفهم کم ان قثلهم کان خطتا کییزا 
(31) 


و فرزندانتان را از رای 96 شما را روزی می دهیم؛ 


ولا تفُربُوا الزّا ات گان قاجشة وساء سیبلاً (32) 


ولا توا مس نی حتم اللةْ الا بالحفه وعن یل مَظلْوها قَقَ؟ جعلتا لولیه 
سلطاتا قلا مرف فی ال کان منوا (33) 


و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده, تکشتتور خر بحق وان کسن 
که مظلوم کشته شده, برای ولیش سلطه (و حق قصاص) قرار دادیم ؛ اما 
در قتل اسراف نکند. چرا که او مورد حمایت است ۲ (33) 


تس 


ِ 
۶ ک ۳ 


ولا تقرنوا مال تم بای هب أحَسَن من حتّی یبلع ده وأوفوا بالعقد ان 
اعد کان مَسَئُولا (32) 


و به مال یتیم, جز به بهترین راه نزدیک نشوید, تا به سر حد بلوغ رسد ! و 
به عهد (خود) وفا کنید, که از عهد سوال می شود ! (34) 


2 


أَوفُوا الیل |۱5 کلم ورئوا بالقشطاس المشتفيم دک حَیْرْ وأَحْسَن تاویل 
(35) 


و هنگامی که پیمانه می کنید. حق پیمانه را ادا نمایید, و با ترازوی درست 
وزن کنید ! این برای شما بهتر. و عاقبنش نیکوتر است. (35) 


ولا تقف ها لسن لک ؛ به علخ ان المع والبصر والْفوَاد کل أولیک کان علة 
مَسولا (36) 


از آنچه به آن آگاهی نداری,؛ پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل, همه 
مسوولند. (360) 


ولا تقش فی الأرض مَرَخا لک آن تخرق الاژض ولن بل الجبال طولا (37) 


و روی زمين, با تکبر راه مرو! تو نمی توانی زمین را بشکافی, و طول 
قامتت هر گز , به کوه ها نمی رسد! (37) 


کر دلک ان سَحْة عند رک عکزوها (38) 
همه اینها گناهش نزد پروردگار تو نایسند است. (38) 
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دک متا قح البک ریک من الْجکْمه ولا تجْقل مع اللّه الچا خر قلْقی فی 
هتم ملوجا قخودا (39) 


این (احکام), از حکمتهایی است که پروردگارت به نو وحی فرستاده؛ و 
هرگز معبودی با خدا قرار مده, که در جهنم افکنده می شوی, در حالی که 
سرزنش شده, و رانده (درگاه خدا) خواهی بود ! (39) 


أَقأسَعَاکم رنکُم بالْبیین والَحد من الْمََایْکه اتا6 کم لتفولون قَولا عظبتا 
(40) 


آپا پروردگارتان فرزندان پسر را مخصوص شما ساخته, و خودش دخترانی 
از فرشتگان برگزیده است؟! شما سخن بزرگ (و بسیار زشتی) می 
وق ضَّفتا فی قذا الْفَْآن لیوا وما بَزيذهم الا ثفوزا (41) 


ما در اين قرآن, انواع بیانات موْثر را ۳ تا متذکر شوند ! ولی (گروهی 
از کوردلان,) جز بر نفرتشان نمی افزاید. (41) 


فل لو ان ععة آهة کما بَفُولون !5ا لَیْتعوا الی دی الَعزذش یی (42) 

بخه زر انخازن که آنها شین کوتتد با ناه خدابانین وود در این وت 
(خدایان) سعی می کردند راهی به سوی (خداوند) صاحب عرش پیدا 
کنند.» (42) 

ستحاتة وتعالی عقا بَفْولون عةّا کییدا (43) 


او پاک و برتر است از آنچه آنها می گویند. بسیار برتر و منزه تر ! (43) 


ءو ‏ لاو 


اعکگس 


سیخ لة السْمَاوات السَعٌ والأرْض ومن فيهن وان من شیء لا یُسَبخ 
بحمده ولکن ا تفقهّون تَسبیحَهُم اه کان حلیمَاً عَفُورا (44) 

استماتهاق هفنکانته و زینو کسانی کهرصر نها هستتند: قفه ۶ و 
گویند؛ و هر موجودی, تسبیج و حمد او می گوید؛ ولی شما ز 1 


نمی فهمید: او بردبار و امرزنده است. (44) 


ولا قرأت الفزان جعلتا ینک وین الذین لا بوْمئُون بالاجرو چجابا مَسئوزا 
(45) 


اورند, حجاب ناپیدایی قرارمی دهیم؛ (45) 


وجعلتا علی فلْویهم اک آن ه یِفقَهُوة وفی آدَانهمْ وَفْرّا وَلدّا کرت رَبک فی 
الْفْرّآن ومد ولا عَلی تاره و (46) 


و بر دلهایشان پوششهایی, تا آن را نفهمند؛ و در گوشهایشان سنگینی؛ و 
هنگا می که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد می کنی, آنها پشت می 
کنتند و از تو رفی بز می کرذانند: (46) 


لح تن الم یم یسْتمعَون 3 لد یِسْتَمعُون الیک ولد هم تَجْوَی لد یِقول 
الطالمون آن تبون الا رَجْلا مسُخودّا (47) 


هنگامی که به سخنان تو گوش فرامی دهند, ما بهتر می دانیم برای چه 
گوش فرا می دهند ؛ (و همچنین) در آن هنگام که با هم نجوا می کنند " آنگاه 
که ستمگران می گویند: «شما جز از انسانی که افسون شده؛ پیروی نمی 
کنید » (47) 


انظّر کیت ضَرَبوا تک الأْتَالَ قضلوا قلا بَستطیفون سییلاً (48) 


ببین چگونه برای تو مثلها زدند! در نتیجه گمراه شدند, و نمی توانند راه 
حق را پیدا کنند. (48) 


وقالوا دا تا عظاها وَژقانا تا لمَبَغُوئُون حَلمّا جدیکا (49) 


و گفتند: «آیا هنگامی که ما, استخوانهای پوسیده و پراکنده ای شدیم, دگر 
بار آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟ » (49) 
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قْل کُویوا ججَارة و حدیکا (50) 
بگو؛ «شما سنگ باشید یا آهن, (50) 


و لا مق یب فی ضذوركم قسَیُولون من پییژتا فلِ الّذي قطركم آوّل 
مرو فسَیتفِضُون الیک رْعوسَهُم وَیمولون مَتی هو قْل عسی آن یکون قرببا 
(51) 


یا هر مخلوقی که در نظر شما, از آن هم سخت تر است (و از حیات و 
زندگی دورتر می باشد, باز خدا قادر است شما را به زندگی مجدد 
باز کرداندا. اما تودی هی ونند: «چه کسی ما را بازمی گرداند؟ » بگو: 
«همان کسی که نخستین بار شما را آفرید.» آنان, نت خود وا (از روی 
تعجب و انکار.) به سوی تو خم می کنند و می گویند: «در چه زمانی خواهد 
بود؟ » بگو: «شاید نزدیک باشد ! (51) 


2 7 ی 9 و ن‌ 
وم کم و 0 قتَستجیبُون ۱ فده و 3 ان لبم الا قلیلا (52) 


همان روز که شما را (از قبرهایتان) فرامی خواند؛ شما هم اجابت می کنید 
در حالی که حمد او را می گویید؛ می پندارید تنها مدت کوتاهی (در جهان 
برزخ) درنگ کرده اید سك (52) 


ول لیتادی تقولوا نی هی خسن او السْیّطَان بنزغ تم ِنّ السَیّطان 
کان لا ار که عَذها یت (53) 


به بندگانم بگو: «سخنی بگویند که بهترین باشد! چرا که (شیطان بوسیله 
سخنان ناموزون), میان انها فتنه و فساد می کند؛ همیشه رز شیطان دشمن 
اشکاری برای انسان بوده است ! (53) 


یک أَغلم یک ان بسا تحمکم و ان با بُعضْکُم وما آرسلناک علنهم ویب 
(54) ۲ 


پروردگار شماء از (نیات و اعمال) شما آگاهتر است؛ اگر بخواهد (و 
شایسته بداند), شما را مشمول رجمت خود موی‌ مان اف اکو بخواهد, 


مجازات می کند؛ ۳ 
مجبور به ایمان کنی ) (54) 


ورِبک عم یقن فی السَمَاواتِ والارٍض ولد فصْلتَا بَقَض این عَلی به 
وت داوود رَبورّ] (55) 


پروردگار نو از حال همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند» آگاهتر 
است و (احر نو زا دبکران برتری دادیم بخاطر شایستگی توست,) ما 
بعضی از پیامبران زا ید تعضید دیکن برنری دادیم ؛ و به داوود, زبور 
بخشیدیم. (55) 


۳ شم ِ 


قلِ اژغوا الذین رَعقثم من ونه قلا ییون کشف الط عَنكُم ولا تخوبلا 
(56) 


بگو؛ «کسانی را که غیر از خدا (معبود خود) می پندارید. بخوانید ! آنفا نه 
کنند.» (56) 

ار الق و و ال مه الْوَسیلة اه رو و و2 
وَبحَافونَ عذابة ان عذابت ِ کان مَحْذُورا (57) 


کنیا که آنان هی کوانتم خووفان وساه اای. (یرآن فرب 
پروردگارشان می جویند. وسیله ای هر چه نزدیکتر؛ و به رحمت او 
امیدوارند؛ و از عذاب او می ترسند: چرا که عذاب پروردگارت. همواره در 


وان من ِ 2 تحن تکن فهلکوها قبل یوم یامه 1 و مُعَدبُوها دابا شدیدا کان 


هم نهر ان آباد: تیتتیت: کر که انا یش ان روز فيامت. هلای:می 
کنیم ؛ يا (اگر گناهکارند,) به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهیم ساخت؛ این 
در کتاب الهی 1 لوح محفو ظ ] تست است. (58) 
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3 ‌ِ 5 ی  .‏ ی ۳3 َ 
ومَا مَتَعتا ان ترْسل با بات [ آن كدّبِ بها الاولون واتیتا مود الثاقة مُبصرهٌ 
فظلموا بها وما سل بالایاتِ الا تخویفا (59) 


هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات (درخواستی بهانه جویان) را بفر ستیم 
جز اینکه پیشینیان (که همین درخواستها را داشتند, و با ایشان هماهنگ 
بودندات, آن-ت را دیب کردند؛ (از جمله,) ما به (قوم) ثمود, ناقه ِ 
(معجزه»ای) که.زوشتکر بود اما بر آن.سنتم کردند (و تاقه را کشتندا:.ها 
معجزات را فقط برای بیم دادن (و اتمام حجت) می فرستیم. (59) 


و فلتا تک ان ریک أحاط اثاس وما جعلتا الروْیا ای آربتاک الا فثته 
ناس والسَجَرَ المَلْعوته فی الْفْرَآن وَتحَوفْهْمْ قما بَريذهم الا طغیانا کییدا 


(به باد او زمانی را که به تو گفتیم: «پروردگارت احاطه کامل به مردم 
دارد؛ : (و از وضعشان کاملاً آگاه است.) و ما آن رژیایی را که به تو نشان 
دادیم. فقط برای آزمایش مردم بود؛ همچنین شجره ملعونه [< درخت 
نفرین شده ] را که در قرآن ذکر کرده ایم. ۱[ 
کنیم؛ اما جز طغیان عظیم, چیزی بر آنها نمی افزاید » (60) 


ولا تا لماک اسْجْذوا لادم قسَجذوا الا لملیسن قال آسْجْد یمن حَلَفت 
طینتا (61) 
(به باد آورید) زمانی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید ا» 


آنها همگی سجده کردند, جز ابلیس که گفت: «آیا برای کسی سجده کنم 
که او را از خاک آفریده ای؟ » (61) 


ال آرأیتک هدا الذٍی کرفت علمت لین تن ای بَوّم الْقَتَامه تین دا 
قلیلا (62) 


(سپس) گفت: «به من بگو, این کسی را که بر من برتری داده ای (به چه 
دلیل بوده است ؟) اگر مرا تا روز قیامت زنده بگذاری, همه فرزندانش را,؛ 
جز عده کمی؛ گمراه و ريشه کن خواهم ساخت » (62) 


قال ادْهبٌ قمن تبعک مهم قَاِنٌ ِ وم ره کر جرَاء مَوَفورّا (63) 


فرمود: «برو! هر کس از آنان از تو تبعیت کند, جهنم کیفر شماست. 
کنفری ات فزاوان ۱ (03) 

واشتفزژ من اشتطفت مهم بضویک خلت علنهم بخنیک ورجلک وسَار هم 
فی الأمَوَال والاولاد وعدَهَم بعدْهْم السْبّْطَانْ الا غژوزا (64) 


هر کدام از آنها را ی توانی با صذایت تخزیک کن! و لشکر سوازه و پیاده 
ات را بر آنها گسیل دار ! و در ثروت و فرزندانشان شرکت جوی ! و آنان را 
با وعده ها سرگرم کن ! -ولی شیطان, جز فریب و دروغ, وعده ای به آنها 
نمی دهد- (64) 


ان عتادی لیس لک عَلَبهم سلطان وگقی بریک وکیلا (65) 


(اما بدان) تو هرگز سلطه ای بر بندگان من, نخواهی یافت (و آنها هیچ گاه 
به دام تو گرفتار نمی شوند) ! همین قدر کافی است که پروردگارت حافظ 
آنها باشد.» (65) 


تک الدی برجی لکم الفلی فی الب تسوا من فصله اه کان بکر عحیخا 
(66) 


پروردگارتان کسی است که کشتی را در دریا برای شما به حرکت درمی 
اورد, تا از نعمت او بهره مند شوید؛ او نسبت به شما مهربان است. (66) 
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و یاه قَلَمّا تجَاکم رلی ابر 
اعوضصیم وکان الانسَان کفورا (67) 
و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد, جز او, تمام کسانی را که 


(برای حل مشکلات خود) می خوانید, فراموش می کنید؛ اما هنگامی که 
شما را به خشکی نجات دهد روی می گردانید؛ و انسان. بسیار ناسیاس 


است 67(۱) 
مات ان تست ات ای ای و اه عاض و ییا انم 
وکیلا (68) 


آیا از این ایمن هستید که در خشکی (با یک زلزله شدید) شما را در زمین 
فرو ببرد. پا طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد (و در آن مدفونتان کند). 
سپس حافظ (و پاوری) برای خود نیابید؟ ! (68) 

ُعیدکم فیه تاره ای کول عا نم قای ن من الریح یه قیغر کم 


۳ 


ن بعر 
رتم نم لا تجذوا لک عَلَیتا به تبیعا (69) 


و0 


یم 


- 


۳ 
ء | 


تث_- 


یا اينکه ایمن هستید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند, و تندباد کوبنده 
ای بر شم بفر ستد, و شما را بخاطر کفرتان غعرق کند, سپس دادخواه و 


ول گزفتا نی دم وعملتفم وا ایا قح ادا ات 
۹ َ قصّتَا هة هم علی کنیر مَمَنْ م8 خلفتا تفضیلا 70( 


فا ادف ادان تا کرام :واه ؛ و آنها را در خشکی و دریا, (بر مرکبهای 
راهوار) حمل کردیم؛ و از انواع روزیهای پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آنها 
را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم؛ برتری بخشیدیم. 70( 


یوم تذعو کل اس بامَامهم فمنْ 3 کتابة بیمینه ولیک یر عون کتابهم 
ولا بَظلَمون قتبلا (71) 


(به یاد آورید) روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان می خوانیم ! کسانی 
که نامه عملشان به دست راستشان داده شود ان ر (با شادی و سرور) 
(1/ 


من کان فی هذه اعمن فهَة فی الاخرژه أَعْمی و أصَل سییلا (72 


اما کسی که در این جهان (از دیدن چهره حق) نابینا بوده است, در آخرت 
نیز نابینا و گمراهتر است ! (72) 


5 1 ح. لب آوعم رم بو بت ۳ 
وان گاذوا ینک عَن الدی وحبْنا [لیک تفتری عَلینا عْرَة ولا تخد 
حَلیلا (73) 


۱ 


نزدیک بود آنها تو را (با وسوسه های خود) از آنچه بر تو وحی کرده ایم 
بفریبند, تا غیر ان را به ما سبت دهی : و در ان صورت؛ تو را به دوستی 
خود برمیگزینند ! (73) 

ولولا آن تبنتاک لد کدت ترکن هم شَیتا قلبلا (74) 

و از ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم (و در پرنو مقام عصمت» مصون از 
انحراف نبودی), نزدیک بود به انان تمایل کنی. (74) 

ادا لأدفْتاک ضِعّف الحیّاه وضغف الْمماتِ تم لا تجذ تک عَلَیتا تصیزا (75) 


اگر چنین می کردی, ما دو برابر مجازات (فشیرکان) در زندکی دیاز ود 
پاوری برای خود نمی یافتی ! (75) 
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قاش کاژوا لَیْستنرُوتکَ من الأرض لیْحْرجُوکَ ملها ولا لا یلو خلاقک [ 
قلیلا (76) 


ی 
بیرونت کنند | و هرگاه چنین می کردند, (گرفتا ر مجازات سخت الهی شده,) 
و پس از نو جز مدت کمی باقی نمی ماندند! (76) 


31 2 7 ۳ ‌ِ ۳ ِ 
۶ لام من ق از سَلتا قبل؟ من رسلتا ولا تجد / سنتتا 0 بلا (77 


ار در موردا پیامبرانی ان یک 


آقم الصّلاة يدلوي الشعس زلی عسق الیل وَفژآن الْقَجْر ان فزآن الْمَجُر 
کان مشهّودا (78) 


نماز را از زوال خورشید (هنگام ظهر) تا نهایت تاریکی شب [< نیمه شب 
] برپا دار؛ و همچنین قرآن فجر [< نماز صبح ] را ؛ چرا که قرآن فجر, 
مشهود (فرشتگان شب و روز) است ! (78) 


وین الیل قتهمّ؟ به تافلة لک عسی آن بلعتک رک مقاها قْفوظ (79) 


و پاسی از شب را (از خواب برخیزه و( قرآن (و : نماز) بخوان ! این یک 
وظیفه اضافی برای توست ؛ امید است پروردگارت تو را به مقامی در خور 


ستایش برانگیزد ۱ ۱ (79) 


وفل رب آرخانن مُدْحلَ صذق وآخرجنی مُجْرَج صدّق واجقل لُی من لَدْنک 
شْلطاتا تصیدا (80) 


و بگو: «پروردگارا! مرا (در هر کار) با صداقت وارد کن؛ و با صداقت 
خارج ساز ! و از سوی خود, حجتی پاری کننده برایم قرار ده » (80) 


ول جاء الق ورهق الَْاطِلْ ان الط گان رَهوقا (81) 
و بگو: «حق آمد, و باطل نابود شد؛ یقیناً باطل نابود شدنی است » (81) 


وتیل من الْفْرَآن ما هو شِقاء وَرخمة للمْوّمنین ولا بریذ الظالمین الا خسازا 
(82) 


و از قرآن, آنچه شفا و رحمت است برای مقمنان؛ نازل می کنیم؛ و 
ان ار ی ی ۱ 


ولا یمتا علی الانسان آغرّض وتأی بجانیه ولا مس السشْدٌ گان ینوا 
(83) 


هنگامی که به انسان نعمت می بخشیم؛ (از حق) روی می گرداند و 
متکبرانه دور می شود؛ و هنگامی که (کمترین) بدی به او می رسد (از 
همه چیز) مایوس می گردد ! (83) 

فلْ کل یَعْمَل عَلی شاکلیه مریم أَعلَمْ یمن هو أَهُدی سییلاً (84) 


بگو: «هر کس طبق روش (و خلق و خوی) خود عمل می کند؛ و 
پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است. بهتر می شناسد.» (84) 


وشآلوک نالوج فْل الدمخ من آقر یی وما آوتیثم من العلّم الا قلبا 
95 


و از تو درباره «روح» سوّال می کنند. بگو: «روح از فرمان پروردگار من 
است ؛ و جز اندکی از دانش, به شما داده نشده است (85) 


وین شتا لبق بای أَوِحبنا (لیک نم لا تجذ لک به علبنا ویلً (86) 


و اگر بخواهیم, آنچه را بر تو وحی فرستاده ایم, از تو می گیریم؛ سپس 
1 بر ما, از تو دفاع کند. ۰ (86) 
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تن ۳ لالی - سل ‌ِ را مر رت 
الا رَحمَه من ریک ان فَصْلَهْ کان عَلیک کبیزا (67) 


مگر رحمت پروردگارت (شامل حالت گردد,) که فضل پروردگارت بر تو 
بزرگ بوده است !۲ (87) 


فل لین اجتمعت ب الانس والجره ی آن یَأئوا بل ها اقآ لا یاون بمثله 
ولو کان بَعَضُهْمٌ لبِفّض ظهیرّا (88) 


بکوه اک اشانها بان (حق ورانشن )تفای کنتد که‌هبانتد این فران را 


نبا ورتده«ههانند. ان سرا تکواهند اور ده ؛ هر چند یکدیگر را (در این کار) کمک 
کنند. (88) 


وق صَلّفتا لاس فی قذا الْفْرَآنِ من کُل متل قبی أکَْرّ لاس الا کُفوزا 
(وع) ۱ ۱ ۱ 


ما در این قرآن, برای مردم از هر چیز نمونه ای آوردیم (و همه معارف در 
اش ها ی هر ای تا ی ای اس ۱ 
داشتند ! (89) 


0 1 زو ح- لها پٍ ه 1 2 
وقالوا لن نتوین لک نی تَفجّر لا من الاض ینبوغا (90) 


و گفتند: «ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا اینکه چشمه جوشانی از این 


و تکُون لک جتَه من تخیل وعتب قَْفَجُر الأنهار خلالها تفجیزا (91) 


وال وا کی ان امه ها ای انار ورب 
(91) 


1 و تُسقط السّماء کما رعمت علیتا کسفا و تأنت بالام والمَلایکه قبیلا (92) 


و یَکُونَ لک بیْث ثِ ی من رخرّف و ترقی فی السَعَاء ون ون فیک حتّی 
تترل علها یام 9 ُلّ سُبْحَان ربی هل کنث لا بشرا سول (93) 


یا برای تو خانه ای پر نقش و نگار از طلا باشد؛ یا به آسمان بالا روی؛ حتی 
اگر به آسمان روی» ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه ای بر ما فرود آوری 
کهان زا بکوا نها وگ رم ات هرد ارم ان ای ان بت 
معنی) ! مگر من جز انسانی فرستاده خدا هستم؟ ! (93) 

وما مَتَع التّاس آن ونوا از جاعَفم الهُدی الا آن قالوا بَعت اللة بَهزا سول 
(94) : 


از روی نادانی و بی خبری) گفتند: « پا خداوند بشری را بعنوان رسول 
فرستاده است؟ » (94) 


فل لو ان فی الأَرْض قَایْکة یَمشون مطمیتین لترّلتا علیهم من السَماء 
مَلکا 7سولا (95) 

بگو: «(حتی) اگر در روی زمین فرشتگانی (زندگی می کردند, و) با آرامش 
کام برمی داشتند, ما فر شته ای را به عنوان رسول, بر انها می 
فرستادیم » (چرا که رهنمای هر گروهی باید از جنس خودشان باشد). 
(95) 


۳ متیر ن ۳ ۳1 9 ت 
قَل کقی بالله شهیدا بییی وَبیْتکَم ثَهْ کان بعباده خبیزا بَصیرّا (96) 


بگو: «همین کافی است که خداوند, میان من و شما گواه باشد؛ چرا که او 
نسبت به بندگانش اگاه و بیناست ۱ (96) 
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من بهد ال قَهَو الَهْتد وقن بل قلن تج هم أَقلاء من ذونه وَتَحشرّهم 
وم القبامه علی وجُوههم شب وتا وضتا قاواهم جهتَم ما حَبَت زدتَاهم 
سَعیذا| (97 


(بخاطر اعمالش) گمراه سازد, هادیان و سرپرستانی غیر خدا| برای او 
نخواهی یافت: . و روز قیامت. آنها را بر صورتهایشان محشور می کنیم, در 
حالی که نابینا و گنگ و کرند؛ جایگاهشان _ اسشت هر رای اش آن 


تیک جراوهم بالهغ کقژوا بأیایتا وقالُوا لا کّا عظاها وژزقا؟ تا لمَبْغوئون 
حَلقّا جدیدا (98) 


این کیفر آنهاست, بخاطر اینکه نسبت به آیات ما کافر شدند و گفتند: «آپا 
هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و خاکهای پراکنده ای شدیم, بار دیگر 
آفرینش تازه ای خواهیم یافت؟ » (98) 


وم بروا أَّ ال الذی ختق السَعاة وا والأرْصَ قادژ عَلی آن بخ مهم 
وق لهُم أجلا لا ریب فیه قابی الظالمون الا کُفودّا (99) 


آیا نمی دانند خدایی که آسمانها و زمین را آفریده, قادر است مثل آنان را 

بیافریند (و به زندگی جدید بازشان گرداند)؟ ! و برای آنان سرآمدی قطعی 

-که شکی در آن نیست- قرار داده؛ اما ظالمان, جز کفر و انکار را پذیرا 
نیستند ! (99) 

فلزی اف انم کون خر ات هه زب اد سکم حشیه الانقاق و 

الانسان قنور (100) 


بگو؛ «اگر شما مالک خزائن رحجمت پروردگار من بودید. در آن صورت؛ 
(بخاطر تنگ نظری) امساک می کردید. مبادا انفاق. مایه تنگدستی شما 
شود» و انتسان:تنگ نظر است ! (100) 


ولد نا فویتي یشع آنات نات قاشأل تیی اشرائیل لا جَاعقم ققال لَة 


ما به موسی نه معجزه روشن دادیم ؛ : پس از بنی اسرائیل وال کر ان 
زمان که اين (معجزات نه گانه) به سراغ آنها آمد (چگونه بودند)؟ ! فرعون 
به او گفت: «ای فوسی ۲ حمان می کنم تو دیوانه (یا ساحری) لك (101) 


سس 


۲ ۳ , ۳ 5 ۳ 10 و 3 
قَالَ 3 1 ی ها انژل هَوّلاء ۱ السماوات وَالارْض بضایر نی لاْظَک 
مه و ۱ ۲ ۱ 


یا فرعَون منوا (102) 
(قوتتتت) کفت: دتو .افیف دانی این ابا راخ برفودکار اشمانها هه رین 


-برای روشنی دلها- نفرستاده؛ و من گمان می کنم ای فرعون, تو (بزودی) 
هلاک خواهی شد » (102) 


قاراد آن بَستفرَهم من الأرْض قَعُرَفْتاُ ومن مَعة جمیتا (103) 


پس (فرعون) تصمیم گرفت آنان را از آن سرزمین ريشه کن سازد؛ ولی 
ما؛ او و تمام کسانی را که با او بودند» عرق کردیم. (1053) 


وفْلْتا من بَعْده یی اسرائیل اسکنُوا اأرَضَ قلدا جاء وَغذ اجره جتنا بکُم 
لفیا (104) 


قق زان هنتف ابر ال تقو « ر این سرزمین [< مصر و شام ] 
ساکن شوید! ام هنگامی که وعده ۳ فرا رسد. همه شما را دسته 
جمعی (به آن دادگاه عدل) می آوزیط» (104) 
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وبالحق آنرلتاخ وبالعق ترّل وما أرسلتاک الا مُبَشرا وتذیرا (105) 


و ما قرآن را بحق نازل کردیم؛ و بحق نازل شد؛ و تو را, جز بعنوان بشارت 
دهنده و بیم دهنده, نفرستادیم ۱ (105) 


فآ قرفتاه شرآ علّی التّاس ۳1 مک و لاه تنریلا (106) 


و قرآنی که انا وا هم ها ما رنه ور ی توص توا نی 
و آن را بتدریج نازل کردیم. (106) 


قل آمئوا به أ و 3 یلوا ان الذین أوئوا الم من یه ۱ بلی عَلَيهم 
ییون فان سَجّدا (107) 


بگو: «خواه به آن ایمان بیاورید, "و خواه ایمان نیاورید, کسانی که پیش از 
آن به آنها دانش داده شده؛ تدای که (اين آیات) بر انا خوانده می 
شود سجد ه کنان به خاک می افتند. .۰ (107) 


- 


ویفُولون سْبْحَانَ ربتا ان ان وغَذٌ ربا لمَْعُولاً (108) 


و می گویند: «منژه است ۷ ما که وعده هایش به یقین انجام 
شدنی است » (108) 


یخن ون ان کون ویزید یدهم خشو حَيزٌ عا (109) 


همواره) بر خشوعشان می افزاید. (109) 


قلِ اذغوا ال و اوغوا القَخمن 6 قا تذغوا قلَّة اأْسْمَاء الَخشتی ولا تجْهر 
بضلایک ولا حَافث بها وَابْتغ بیْنَ لک سبیلاً (110) 


هلر یوار ما رشن کدام را تخوانیه (داش با 
یکی است؛ : و) برای او بهترین نامهاست » و نمازت را زیاد بلند, با خیلی 
آهسته نخوان؛ و در میان آن دوه راهی (معتدل) انتخاب کن ! (110) 


وفل امد له الذٍی لم تخد ولذا ول یَکن له شریک فی ال وم یَکن له 
ولد جُن الذل وکبو تکبیزا (111) 


و بگو؛ «ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی براي خود انتخاب 
کرده, و نه شریکی در حکومت دارد, و نه بخاطر ضعف و ذلت؛ (حامی و( 
سرپرستی برای اوست » و او را بسیار بزرگ بشمار ! (111) 


سوره الکهف 
یشم ال امن الّجیم الْحََذ له الْذٍی آنزل علی غبده الْکتاب وَلَم بَجْعل 
له عوجا (1) 


فد مخصوضن خدانی. استکه کم آین کناب ۲( اسمانت] را من تدم (بر کویدها 
اش نازل کرد, و هیچ گونه کژی در آن قرار نداد... (1) 


قَیمَا لْنذِر بت شدیذا] من وود وش اه هه الذین و الصَالعات 
ان لَهْم جرا حستا (2) 


در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتابهای (آسمانی) دیگر است؛ تا 
انجام می دهند, بشارت دهد که پاداش نیکویی برای انهاست... (2) 

ماکنین فیه بدا (3) 

(همان بهشت برین) که جاودانه در آن خواهند ماند! (3) 


وینذرز الذین قالوا اد ال ولد (4) 
وی آنها که گفتند: «خداوند, فرزندی (برای خود) انتخاب کرده 


است», انذار کند. (4) 
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ع‌ِ 


ام به ب علم ولا لابائهم کرت کمة تَحْرج من أَفْواههمْ ان یَفولون 
با (5) ۲ 


عکس 


2 


نه آنها (هرگز) , به این سخن یقین دارند. و نه پدرانشان ! سخن بزرگی از 
ِِِ خارج می شود ! آنها فقط دروغ می گویند ! (5) 


قلعلک بَاجغ تفسک علی آثارهم ان لَم بوْمئوا بدا الحدیت سا (6) 


] گویی می خواهی بخاطر اعمال آنان, خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر 
یه اين گفتار ایمان تیاورند!(6) 


تلا ما علی اأرض زيتة هلوقم م مش أَمسَن عملا (7) 


ک 


کدامینشان بهتر عمل می کنند ! (7) 


وتا لجَاعلون ما عَلبْها صهیذا جُرْرّا (8) 


(ولی) این زرق و برقها پایدار نیست. و ما (سرانجام) قشر روی زمین را 
خاک بی گیاهی قرار می دهیم ! (8) 


ام حسبّت أنّ آَضحاب الکَهّف والرّقیم گائوا من آیَایتا عجبا (9) 
آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟ ! (9) 
از وی الْفثية ای الکقّفِ ققالوا نا آنتا من لَذنکَ رَخْمة وهی تا من أرتا 


ک 


تَشدا (10) 

زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردنده و مد 
«پروردگارا! ما را از سوی خودت رحجمبتی عطا کن؛ و راه نجاتی برای ما 
فراهم ساز » (10) 

قصَربتا علی آدَانهمْ فی الْهّفِ سنین عَدذا (11) 


تب خواب را) در غار بر گوششان زدیم. و سالها در خواب فرو رفتند. 


2 بَعنتاهغ لِتغلم و الجژیین آمصی مها لیوا مدا (12) 


سپس آنان را برانگيختیم تانبدایض روانن امش اشکاد رون که کدام کهآ 
آن دو گروه. مدات خواب خود را بهتر حساب کرده اند. (12) 

خن تفص علیک تشم بالْحق هم فئیذ آمئوا یرهم وردتاهم هی (13) 

ما داستان آنان را بحق ترا تو-باز که هن کنیم آنها جوانانی نودند که ید 
پروردگارشان ایمان اوردند, و ما  ِِِ‏ افزودیم. (13) 


وَربَطتا عَلّی فلوم از قَامُوا ققالوا 7 ۳۲ رب التفاوات والأرْض آن دا 
ذونه لها لَمَه فلا ادا شططا (14) 


و دلهایشان را محکم ساختیم در آن موقع که قیام کردند و گفتند: 
بل ما پروردگار ی و زمین است " هرگز غیر او معبودی را 


هوّلاء قوَمتا انحَذُوا رصن ذونه ۳1 ولا نون عَلَیْهم بسشْلَطان بَیْن 
من افتری عَلی الله گذبا (15) 


و 


قَمَن أظلَم 


این قوم ما هستند که معبودهایی جز خدا انتخاب کرده اند؛ چرا دلیل 
آشکاری (بر این کاز )نمی آورند؟ ا واجه. کشیض طالفتر است ان آن کن که 
بر خدا دروغ ببندد؟ » (15) 
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واذ اوقم وما بتقنذون لا له قأَموا (لی الک بَنشد کم ریکُم جُن 
رَحمیّه وهی 0 صٌ م آرکم مَرَففَا (16) 


و (به آنها گفتیم:) هنگامی که از آنان و آنچه جز خدا می پرستند کناره 
گیری کردید, به غار پناه برید ؛ که پروردگارتان (سایه) رحمتش را بر شما 
می گستراند ؛ و در این امر, اه 1 


وَتَرّی السْمَسَ || طلعت راو عن مهم دات لتیین قادا ققتت ت لفر هم 
2 الشمال هم فی فقو مه دلی مر آیات الله من بقد الله فقو الخیدد 
ومن بل فلن تجد له ولا مرّشد] (17) 


(اگز در آنخا بودق) خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع, به سمت 
راست غارشان متمایل قی کرد ۰ و به هنگام غروب, به سمت چپ. ؛ و آنها 
و اه سفی ان آن ار فیا وتو اس از ابات کواشت اهر کتس را 
خدا| هدایت کته هدایت یافته واقعی اوست؛ و هر کس را گمراه نماید, 
هرگز ولیْ و راهنمایی برای او نخواهی یافت ! (17) 


وَتَحسَبهُم قاطا هم رز ۲ ات امین وذّات الشْمال لبم 
باسط نرَاعیّه بالوصید لو اطلعت علَبْهمْ لولیت مئهم فرازا ولمت مهم 
رغبا (18) 


فرو رفته بودند !و ما آنها را به سمت راست و چپ میگرداندیم (تا بدنشان 
سالم بماند). و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود (و نگهبانی 
می کرد). اگر نگاهشان می کردی, از آنان می گریختی؛ و سر تا پای تو از 
ترس و وحشت پر می شد! (18) 


وگذلک باه لسساعلوا بیع قال قال مهم کم لیم قالوا | لیتاء توف 


»ما 


۷ 


ض یوم قالوا وم اعَلمْ بهّا لبم قابع بعتوا کم قشم هَذو آلی میت 
#0 ۴ آژگی طقاا قَلْبایِکُم برژق مت ولیتلطف ولا بُسْعرَن کم آحذا 


(19) 
اين گونه آنها را (از خواب) برانگیختیم تا از یکدیگر سوال کنند؛ یکی از آنها 


گفت: «چه مدّت خوابیدید؟ » گفتند: «یک روز. يا بخشی از یک روز » (و 
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جون نتوانستنرر مدذت خوابشان را دقیقا بدانند) ار «پروردگارتان از 
مت فان آکاهو ات نونک فد ارسووای ابا انس ای که 


دارید به شهر پفر‌شتیه را تخرد کدام یک از آنها اعدا با کیرم ی تدارنو .و 
مقداری از ان برای روزی شما بیاورد. اما باید دقت کند, و هیچ کس را از 
وضع شما اگاه نسازد... (19) 


ان یَظهژوا عَلیکم بَرَجْمُوکمْ و بُمیدُوكُم فی ملتهم ون لخُوا 3 بدا 
27 


چرا که اگر آنان از وضع شما آگاه شوند, سنگسارتان می کنند؛ یا شما را 


به آیین خویش بازمی گردانند؛ و در آن صورت, هرگز روی رستگاری را 
نخواهید دید » (20) 
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وکذیک أغتزتا له لعلَموا ان وَغد یه 
یتتازغون بيِتَهْمْ مهم فقالوا انوا علیهم بتباتا رهم اغلمٌ بهم قال الذین 


علبه| علوه آقرهم لخد 


سر 
۲۱۳0 
د 
ب 
ان 
۱ 
ی 
۱ 
1 
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و آتتچنین مزدم. را متاجه حال. آنقا کردیم, تا بدانند که وعده خداوند (در 
مورد رستاخیز) حقّ است؛ ؛ و در پایان جهان و قیام ات شک تست : در 
آن هنگام که میان خود درباره کار خویش نزاع داشتند, گروهی می کفتزد: 
«بنایی بر آنان بسازید (تا برای هميشه از نظر پنهان شوند ! و از آنها سخن 
نگویید که) پروردگارشان از وضع آنها آگاهتر است » ولی آنها که از 
رازشان آگاهی یافتند (و آن را دلیلی بر رستاخیز دیدند) گفتند: «ما 
قو کیار (مدفن ‏ انها فی.شاهیمض نا خاطظره انان فرآموشن نوی) 4 
21 


سیفولون تلائة راهم کلم وتفولون حَمُسَة سادسهم هم رما بالْقیب 
و وه و انیم که کل بی الم بعدتهم ما بعلَمَهُمْ الا قلیل فلا 
تمار فِيهم الا مراءٌ ظاهدا ولا 7 تشتلت فبهم هم أَحذا (22) 


گروهی خواهنٍ گفت: «آنها سه نفر بودند, که چهارمین آنها سگشان بود » 
و گروهی می گویند: «بدي نفر بودند» که ششمین آنها سگشان بود.» -همه 
اینها سخنانی بی دلیل است- و گروهی می گویند: «آنها هفت نفر بود ند: و 
هشتمین آنها سکشان بود.» بگو: «پروردگار من از تعدادشان اگاهتر 
است » جز گروه کمی, تعداد آنها را تم دانته: پس دربارم آنان جر باتدلیل 
سخن مگو؛ و از هیچ کس درباره آنها سوال مکن ! (22) 


ولا تفولق لِشیء نی قاعل دک دا (23) 


و هرگز در مورد کاری نگو: «من فردا آن را انجام می دهم»... (23) 


لا آن تشاء ال واذکر تک [3 تسبیت وَفْل عسی آن يَهُدین زبی لافْرَب من 


ِِِ خدا بخواهر ! و هرگاه فراموش کردی, (جبران کن) و پروردگارت 
به خاطر بیاور؛ و بگو: «امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از 
هدایت کند » (24) 


وَلببُوا فی کهَْفهم تلات ماته سنین وَاردَادُوا تسا (25) 


ك غارشان:سیصد سا دنین کردنده وه سا ( نب این آن افزودید: 


قُل ال ألَمْ یقا لیوا له عَبْبٌ یب السّمَاواب والارْض ابص به وأسمغ ما لهُم 
مر ول ۳2 . بُشرک فی خکُمه حَدا (26) 

بگو: «خداوند از مذّت توقفشان آگاهتر است؛ غیب اتتقانها تیار ان 
ندارند ! و او هیچ کس را در حکم خود شرکت نمی دهد » (26) 

کال باوخ ات مت کاب ی تفیل ات فونی معوی و 32 
(27 


آنچه را از کتاب پروردگارت به تو وحی شده تلاوت کن ! هیچ چیز سخنان او 
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1 ۳ 9 
اد موی فع الذیخ یعون رِبهّم بالعداه والقشي پریدون وَجِمَة ولا تعذ 
ماس - ۳ ِ 1 آ9ا جر 12 نز 11 
0 بت الحیاه الذنیا ولا تطع من اعفلتا قَلبِةٌ عن ذکرتا وائبع 
هواخ وان مره فرط (28) 


با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند, و تنها رضای او 
را می طلبند! و هرگز بخاطر زیورهای دنیا, چشمان خود را از آنها بر 

با ای که فا ار را ما ار 
که از هوای نفس پیروی کردند, و کارهایشان افراطی است. (28) 


ِ 


۶ ۳ 


وفل الق من ریم قمن شاء قلیوین ومن شاء قیفر ۲ ۶۱ نذا بلظالمین 
تاژ احاط هم سّرادفا وان بِستفیئوا بُقَانُوا بماء کَالمَهّل بُشُو وی الَوْجُوه بنثس 
الشرابٍ وسَاعت مَرتففا [29) 


بگو: «اين حقّ است از سوی پروردگارتان! هر کس می خواهد ایمان 
بیاورد (و این حقیقت را پذیرا شود), و هر کس میخواهد کافر گردد » ما 
برای ستمگران اتنشی اماده کردیم که سراپرده اش انان را از هر سو 
احاطه کرده است ! و اگر تقاضای آب کنند, آبی برای آنان میاورند که 
همچون فلز گداخته صورتها را بریان می کند! چه بد نوشیدنی, و چه بد 
محل اجتماعی است ! (29) 


ان الْذٍین آمثوا وعَملوا الطَالحات لا لا ضیغ جر من خسن عملاً (30) 


فتها کفتا ند که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, ما پاداش 
نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد! (30) 


ولیک لفق جتاث عَذن تخری من تختهم ا 
نم اللوات وعشتت یقفا (31). ۲ 


آن کسانی هستند که بهشت جاودان برای آنان است ؛ ؛ باغهایی از بهشت 

که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است * دز انجا با دستتدهایی از 
طلا از اشسنته فی: وید ؛ ؛ و لباسهایی (فاخر) به رنگ سبز, از حریر نازکی و 
ضخیم, دربر می کنند؛ در حالی که بر تختها تکیه کرده اند. چه پاداش خوبی. 
و چه جمع نیکویی ! (31) 


ارت هم تلا رَجْلَین حعلتَا لأحدهما ره جتین من آعْتاب وحقفتاهما تخل 
وجعلتا بیتهُما روعا (32) ِ 


(ای یامن ۱) برای انان مثالن نزن آن ده مردر که برای یکی از انا دو.باغ 


از انواع انگورها قرار دادیم؛ و گرداگرد آن دو (باغ) را با درختان نخل 


0 ۵ مس عم ور ۳ 0 
کلتا الجتتیْن آتت آکلها ولمم تظلم منْهْ سَینا وقجَرّتا خلالهما هرا (33) 


هر دو باغء میوه آورده بو د: (میوه های فراوان.) و چیزی فروگذار نکرده 
بود را ار و نهر بزرگی جاری ساخته بودیم. (دد 


وکان له تَمَز ققالَ لضاجبه وَهو بُحَاورْخ آنا أَکَرٌ منک الا وَأَعَدٌ تقدا (34) 
صاحب این باغ, درآمد فراوانی داشت؛ به همین جهت, به دوستش -در 


حالی که با او گفتگو می کرد- چنین گفت: «من از نظر ثروت از تو برتر, و 
از نظر نفرات نیرو مندنترم سك (34) 
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ودحل جتتة وقو طالحٌ لتفْسه قال ما آظٌ آن تبیة هذه با (35) 


و در حالی که نسبت به خود ستمکار بود, در باغ خویش گام نهاد, و گفت: 
«من گمان نمی کنم هرگز اين باغ نابود شود ! (35) 


وم ظر السَاعه قایمه وَلین ثردرت الی رَبُی لاجدن حَیدّا مها منقلت (36) 


و باور نمی کنم قیامت برپا گردد! و اگر به سوی پروردگارم بازگردانده 
شوم (و قیامتی در کار باشد), جایگاهی بهتر از این جا خواهم یافت » (36) 
قال له ایب وَفو بحَاوره رت یالذی حَلَقک من تراپ ثم من تفه نم 
سَوّاک زجلا (37) 

دوست (با ایمان) وی -در حالی که با او گفتگو می کرد- گفت: «آیا به 
خدایی که تو را از خاک. و سپس از نطفه افرید. و پس از ان تو را مرد 
کاملی قرار داد, کافر شدی؟ ! (37) 

لکتا مُو ال ربّی ولا أشرک برتی دا (38) 


ولی من کسی هستم که «اللّه» پروردگار من است؛ و هیچ کس را شریک 
پروردگارم قرارنمی دهم ! (38) 

ولولا اا دحلت جتتک فلّت ما مشاء ال لا و 
مالا ولد (39) 


عکس 


7 ۳ 3 ۳ 
باللّه ٍن تن آتا أقلّ هنک 


نظر مال و فرزند از تو کمترم (مطلب مهقّی نیست) ! (39) 


فکنی ارانیه آن وین حیزّا من جتیک 5 ویرسل. غلیقا خسیانا. م من السْماء 
قتصبح ضعیذا رلقّا (40) 


شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد؛ و مجازات حساب شده ای از 
اسمان بر باغ تو فروفرستد, بگونه ای که آن را به زمین بی کیاه لفزنده ای 
مبذل کند ! (40) 


َو بُصیح مَاوْها وا قلن تشتطیع لَذْ صَلَهَ (41) 


و یا آب آن در اعمال زمین فرو رود آن گونه که هرگز نتوانی آن را به 
دست اوری 4 (41) 


واصط بتقره قأظتع نب کلم علی جا قق فها وجت خاوت علی غژوزه 
للع کم اسری ی اک ۱22 


(به هر حال عذاب الهی فرا رسیدء) و تمام میوه های آن نابود شد؛ و او 
بخاطر هزینه هایی که در آن صرف کرده بود. پیوسته دستهای خود را به هم 
می مالید -در حالی که تمام باغ بر داربستهایش فرو ريخته بود- و می 
گفت: «ای کاش کسی را همتای پروردگارم قرار نداده بودم سك (42) 


ول تکُن له فتّه بَنضروتة من دون اللّهٍ ما ان مُنتصا (43) 

و گروهی نداشت که او را در برابر (عذاب) خداوند یاری دهند؛ و از خودش 
(نیز) نمی توانست یاری گیرد. (43) 

هتالک الولابة [ ان" هو حیر توابا وحیر غفبا (44) 


در آنجا ثابت شد که ولایت (و قدرت) ان خداوند بر حق است ! اوست 


ارت _لهم مَتلَ الحتاه الا گماء ناخ من البمَماء قاحتلط به 
ار ض بح هشیتا تدْروة الریَاحْ وکان ال علی کل شم ء متا ۳ 


(ای پیامبر !) ند کی ذنیا را برای آنان: یه ابین-تشببه کن که: از ,اسان فرو 
می فرستیم؛ و بوسیله آن, گیاهان زمین (سرسبز می شود و) در هم 
فرومیر ود. اما بعد از مدتی می خشکد ؛ و بادها آن را به هر سو پراکنده می 


ص: 29 


الَْال وَالْبئون زيتة الحتاه الکبا والْبَایاث الصَالحاث حَیْرْ عند زبک توابا وه 
ما (46) 


مال و فرزند. زینت ند حون دنیاست ؛ و باقیات صالحات [< ارزشهای پایدار 
و شایسته ] وابش نزد پروردگارت بهتر و امیدبخش تر است ! (46) 


۳ 9 ۳ ۰9 
ویو تسیر الجبال وتری الارْض بارِرَة وَحشَرتاهم قَلم تاد مهم أحذا (47) 


و روزی را : 0ص بیاور که کوه ظٍ به حرکت ی +9 زمین را آشکار 


وغرضوا عَلی ریک ضفا لَقَ چا ما ایا کم اقان خ ره سل رن 
تجعَل لک قَوعدا (48) 


آنها همه در یک صف به (پیشگاه) تراورند کارت "عرضه می شوند (صه آنان 
گفته می شود:) همگی نزد ما آمدید, همان گونه که نخستین بار شما را 
آفریدیم ! اضا شما کمان هی کزذید ما هر کز موعدی برایتان قرار تخواهیم 
داد ! (48) 


الکتاب لا 0 صَغیره 2 ِِ [ آخضاها ۰ ما ِِ ِِِ 5 
طلغ رک آحذا (49) 


و کتاب [< کتابی که نامه اعمال همه انسانهاست ] در آن جا گذارده می 
شود, پس گنهکاران را می بینی که از انچه در ان است. ترسان و 
هراسانند؛ " و می گویند: «ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل 
کوحک و تزر کی وا فرونگذاشته هک آیتکه آرنر را به شمار آورده است؟! و 
(اين در حالی است که) همه اعمال خود را خاسر ند بینند؛ و پروردگارت 
به هیچ کس ستم نمی کند. (49) 


به باد آرید زمانی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید » آنها 
همگی سجده کردند جز ابلیس -که از جن بود- و از فرمان پروردگارش 

بیرون شد آیا (با اين حال,) او و فرزندانش را به جای من اولیای خود 
انتخاب می کنید, در حالی که انها دشمن شما هستند؟ ! (فرمانبرداری از 
شیطان و فرزندانش به جای اطاعت خداء) چه جایگزینی بدی است برای 


ستمکاران ! (50) 
قا أَسْهدْهم حلْق السَماواتِ والارْض ولا حَلّقَ شیم وما کُنثْ متخ 
0 عَضْدا (51) 


من هرگز آنها [< ابلیس و فرزندانش ] را به هنگام آفرینش آسمانها و 
زمین: و ِ به هنگام آفویتتتن خودشان, حاشن نساختم ! و من هی گاه 
کمراه کنندگان را دستیار خود قرار نمی دهم ! (51) 


یوم یَفُول تاوا شر‌گائی الذین رَعمَثْم قَدَعَوَهَم قَلَمْ بستجیبوا لهُمْ وجَقلتا 
بیتهّم مَوبقا (52) 


به خاطر بیاورید روزی را که (خداوند) می گوید: «همتایانی را که برای من 
مدای تقواید تاه کیت ما سای ون سر اما را ی 
خوانند, جوابشان نمی دهند؛ و در میان این دو گروه, کانون هلاکتی 
قرارداده ایم ! (52) 


1 1 2۱ و گر .. ِ 7 
ورأی المجُرُِونَ التار قَطَُوا هم مُواقفوها ول بتجذوا علها قضرقا (53) 


و گنهکاران, آتش (دوزخ) را میِ بینند ؛ ۰ و یقین فد تن که با آن درمی 
تکوم راه کرسان ان تقواهد افش وه 


ص: 29 


5 ً 5 


ولقا صَلّفتا فی هَذّا الْفْرَآن لاس من کل مت وگان الانسا نْ اکتر شی 
جَدّلا (54) 


۱۳۳0 


و در این قرآن, از هر گونه مثلی برای مردم بیان کرده ایم ؛ ولی انسان 
بیش از هر چیز, به مجادله می پردازد ! (54) 


گ 
ان تأتفم شاد 
‌ 


اعکگس 


متَع اس رت از . جاءهم الهُّدی ویب ۳ رم 
ون و بأنَهُمْ العدّات فَبا (55) : 


و چیزی مردم را بازنداشت از اینکه -وقتی هدایت به سراغشان آمد- ایمان 
بیاورند و از پروردگارشان طلب آمرزش کنند, جز اینکه (خیره سری کردند؛ 
گوییٍ می . خواستند) سرنوشت پیشینیان برای آنان بياید, پا عذاب (الهی) در 


سل الَمرسَلیت لا فتنر 
ِا وا ای 


ما پیامبران راء جز بعنوان بشارت دهنده و انذار کننده, نمی فرستیم؛ اما 
کافران همواره مجادله به باطل می کنند, تا (به گمان خود,) حق را بوسیله 
آن از میان بردارند ! و آیات ماء و مجازاتهایی را که به آنان وعده داده شده 
استتبه‌باد مستخره گرفتند ۱ (56) 


ب وتگریت: فیجادل الخیض کرو بالتاظل 
وم ۳ زوا (56) 


اس ۳ 9 ان ۳ ین ٍِ 2 ِ 7 تب 0 
ومن الم ممّن ذکر بایاِ زبه قاغرٍض عنها وتسی ما قَذْمِت یداخ تا جقلتا 
علی قْلوبهم اکن آن يِفْقهوة وفی آذانهم وَفْرّا وان ندعم ای الهْدی قلن 
توا ادا بدا (57) 
تم تم 7 ‌ 

چه کسی ستمکارتر است از آن کس که ایات پروردگارش به او تذکر داده 
شده؛ از ان زو گرنداندر و آنچه را با دستهای خود پیش فرستاد فراموش 
کرد؟ ! ما بر دلهای اینها پرده هایی ت ایم تا نفهمند ؛ و در گوشهایشان 


سنگینی قرار داده ایم (تا صدای حق را : تسوند ای ی ان ره این اقا زا ده 
سوی هدایت بخوانی. هرگز هدایت نمی شوند! (57) 


ویک العفوژ دُو الرَحْمَه اه نوا قض نع کشا لععل لفم العوات بل ای 


مَوعد لن یج وا من ذونه موی (59) 


نت ورد کارت آمرزتده و صاحب رهمت است ؛ اگر می خواست آنان را به 
خاطر اعمالشان مجازات کند, عذاب را هر چه زودتر برای آنها می ۳ 
ولی بر اي آنان خفعدی. انست. که هر کز از انساه فراری :بحهاهتد ذاست ۱ 
(58) 


_ 9 #م-ره تا سح 9 ِ ی 
وتلک الفری اَهلَكتَاهُم لَمّا ظَلَمَوا وَجَعلتا مَهلکهم مَوعدا (59) 


این شهرها و آبادیهایی است که ما آنها را هنگامی که ستم کردند هلاک 
نمودیم؛ و برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم ! (انها ویرانه هایش را با 
چشم می بینند, و عبرت نمی گیرند) (59) 

ولا قال موی تا لا رخ حلّی بل مجْمع بح أَو مقضی فا (60) 


به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به دوست خود گفت: دست از جستجو 
برنمی دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم؛ هر چند مدت طولانی به راه 
خود ادامه دهم ! (60) 


قَلمّا بلقا مَجمع بینهما تسیا جُوتَهّما قَانَحَدٌ سَبیلَةٌ فی الْبَخُر سربا (61) 


(ولی) هتجاهی. که یه هفخل فلافی ان ده ذریا زسیدندر.ماهی: شود را رکه 
برای تغذیه همراه داشتند) فراموش کردند؛ و ماهی راه خود را در دریا 
پیش گرفت (و روان شد). (61) 


ص: 300 


قلَمّا جاورّا قال فتاه آتتا عداءتا لَقَدٌ لقیتا من سَقرتا هَدّا تضبا (62) 


هنگامی که از آن جا گذشتند, (موسی) به یار همسفرش گفت: «غذای ما 
را بیاور. که سخت از این سفر خسته شده ایم » (62) 


قال ارأیّت ٩‏ وبا ای الطختو قانی تسبیث الْجوت وما آنسانية | 
السَتّطان آن ره تخد سَبیلَة فی البَغْر عَجََا (63) 


اک 


عم 


گفت: «یه خاطر داری هنگامی که ما (برای استراحت) به کنار آن صخره 
پناه بردیم, من (در آن جا) فراموش کردم جریان ماهی ۰ 0 
فقط شیطان بود که آن را از خاطر من برد- و ماهی بطرز شگفت آور 
راه خود را در دریا پیش گرفت » (63) 


قال دَلک ما کتّا تب قاتا عَلی آتارهما قَضَصا (64) 


(موسی) ی «آن همان بود که ما می خواستیم !» سپس از همان راه 


ٍِ میم 1 للا رس 9 
قوجدا عَبدا صُن عبادتا آتبتاخ رممة کن عندتا وَعَلْفْتا من لد علا (65) 


(در آن جا) بنده ای از بندگان ما را یافتند که رحمت (و موهبت عظیمی) از 
سوی خود به او داده, و علم فراوانی از نزد خود به او اموخته بودیم. (65) 


قال له خوسی قل آلبغک علی آن نْعلْمن مقا غَفت ژشفا (66) 


مایه رشد و صلاح است, به من بیاموزی؟» (66) 


قال [نک لن تسْتَطیع مّعی صَبرّا (67) 
گفت: «تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی ! (67) 
وکیف تطبر عَلی ما لم جط به خُبْرّا (68) 


و چگونه می توانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی شکیبا 
باشی ؟ ! (68) 


قال ستجذنی ان ساء ال ایا ولا آعصی لک مرا (69) 

(موسی) گفت: «به خواست خدا مرا شکیبا خواهی یافت؛ و در هیچ کاری 
مخالفت فرمان تو نخواهم کرد » (69) 

قالَ قان اگتقتیی قلا تسألیی عن شمعء عی أمدت لک مت دگدا (70) 


(خضر) گفت: «پس اگر می خواهی بدنبال من بیایی, از هیچ چیز مپرس تا 
خودم (به موقع) آن را برای تو بازگو کنم.» (70) 


قانطلقا حتّی || رکنا فی السَفیته حَرقها قال أَحرفْتها لفق أَهلها لا جلّت 
شَیِه امزا (71) 


آن دو به راه افتادند؛ تا آن که سوار کشتی شدند, (خضر) کشتی را سوراخ 
راستی که چه کار بدی انجام دادی » (71) 


قال آغ أفْلْ لک آن تشتطیع موی صبّزا (72) 
گفت: «آیا نگفتم تو هرگز نمی توانی با من شکیبایی کنی؟ » (72) 
قال لا تواخدین .نها کشیت ولا پزتیهن افری وا (73) 


(موسی) گفت: «مرا بخاطر این فراموشکاریم مواخذه مکن و از اين کارم 
بر من سخت مگیر » (73) 


قانطلَقا علّی |ذا هیا غلاها ققتلَغ قالّ أَفتلت تفسا َکتّة بقیر تفس لد جنّت 
شَبتا تا (74) ۱ 


باز به راه خود ادامه دادند, تا اينکه نوجوانی را دیدند. و او آن نوجوان را 
کتنیته (مفسف)» کفت ایا اسان تاکن زان ی انکه. فنلی کرده بافتد: 
کشتی؟ ! براستی کار زشتی انجام دادی » (74) 
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قال آلَم آفل لک لک آن تشتطیع معی صَبرّا (75) 

زان ان هرد غالما کشت ابا یه نو تفت که هر نز نف قوانی. با من 
صبر کنی؟ » (75) 

قال ان سالک غن شیء بَغدها قلا تهاحبیی قَذ بت من لَدْنّی غُذرّا (76) 
(موسی) گفت: «بعد از اين اگر درباره چیزی از تو سوال کردم. دیگر با من 
همراهی نکن؛ (زیرا) از سوی من معذور خواهی بود» (76) 


قانطلقَا ی ادا آنا أَل عَرْیه استطعما أَلها قأبوا آن بُصَیفُوما قوجدا 
فیها جدازا بُرید آن ینقض 7 فافام مَ قال لو شیّت لاتحذات علیه ادا (7 


باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قریه ای رسیدند؛ از آنان خواستند که 

به ایشان غذا دهتد ولی انان از مهمان کردنشان خودداری نمودند؛ (با این 
حال) در آن جا دیواری با فروریزد ؛ و (آن مرد ۳ آن 
مزدی بگیری 4 (77) 


قال هدا فراق ب بینی وبییک تشک بتأویل ما لم تشتطع تیه 2 صَبرّا (78) 


او گفت: «اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده: اما بزودی راز آنچه را که 
نتوانسته در برابر ان صبر کنی, به تو خبر می دهم . (78 


ما السَفيتة کات لمساکین بَعْمَلونَ فی الْبَخْرٍ قأردثٌ آن آعيبها وکان 
وَراءهم ملک جاح کل سفیته عَصا (79) 


کردند؛ و من خواستم آن را معیوب کنم؛ (چرا که) پشت سرشان پادشاهی 
(ستمگر) بود که هر کشتی (سالمی) را بزور میگرفت ! (79) 


وأمّا العْلامْ قکان ناخ موَمتین قخشیتا آن برَهمَهْمَا طَعیانا وَکْفدّا (80) 


و اما ان نوجوان, پدر و مادرش با ایمان بودند؛ و بیم داشتیم که آنان را به 
ان کف وادارد ۱ (80) 


قأروتا آن تبدلهما رما بدا مه زگاد 


و فرب رما (81) 


از این رو, خواستیم که پروردگارشان به جای او, فرزندی پاکتر و با محبت 
تر به ان دو بدهد ! (81) 
9 


ما الْجداٌ قکَان امین بنیمین فی الْعدیته وگان 7 تختة کنر لَمُمَا 


ِ و 
نوا صالخا قاراد زبک 3 لا اشتفها وسستا شتگرجا کنرختا مه نک 
وقا قعه عن آقری لک تأویل ما لم تشطع له صبرّا (82) 


- 


۳ 


و اما آن دیوار از آن دو نوجوان ینیم در آن شهر بود؛ ۰ و زیر نم کنخین 
متعلق به آن دو وجود داشت؛ : و پدرشان مرد صالحی بود تور ورد کار نو 
ی خو آ تن آنها به حد بلوغ برسند و گنجشان را استخراج کنند؛ این 
رجمبنی از پروردگارت بود و (کارها) را خودسرانه انجام ندادم ات 
بود راز کارهایی که تا تستی و یر ابر انیا شکیبایی به خرج دهی » (82) 


یشألونک عن دی الْقَرتین فُل سأئلو علیْکُم مه درا (83) 


و از تو درباره «ذو القرنین» می پرسند؛ بگو: «بزودی بخشی از سر‌گذشت 
رای هیارا و 
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تا ما ة فی الأَرْض وانبتاة من کل شیء سب (84) 


اعسم 


ما به او در روی زمین, قدرت و حکومت دادیم؛ و اسباب هر چیز را در 
اختیارش گذاشتیم. (84) 


قأتبع سَببا (85) 


و اقا آن ۳ 


تا به غروبگاه آفتاب رسید روز ان جا) احساس کرد (و در نظرش مجسم 
شد) که خورشید در چشمه تیره و گل آلودی فرو می رود؛ هجو آرن نها 


قومی را یافت؛ گفتیم: «ای ذو القرنین ! آبا مها خواهی,(ابان) ۱ معا ات 
کنی, و یا روش نیکویی در مورد انها انتخاب نمایی؟» (86) 


قال اقا هن ظاق فقصوف تعدیه نم بر الیتریم قیعد یه دابا نوا (97) 
گفت: «اما کسی را که ستم کرده است., مجازات خواهیم کرد؛ سپس به 
سوی پروردگارش بازمی گردد, و خدا او را مجازات شدیدی خواهد کرد! 
(87) 


وتا اقنتوغمل ضالکا فاد خراء الخشتی وشتول له مق آغرنا ب۴ 
(88) 


و اما کسی که ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد, پاداشی نیکوتر خواهد 
داشت؛ و ما دستور اسانی به او خواهیم داد.» (88) 


تم آئبع سِبَه (89) 
ما ای هر ارات ای رصع 89 


کی آذا تلع قملع الشخس وخهها تمالع علن قفم لغ تفعل. آهم. تن دوه 
سئرّا (90) ۱ 


تا به خاستگاه خورشید رسید؛ (در آن جا) دید خورشید بر جمعیّتی طلوع می 
کند که در برابر (تابش) افتاب: پوششی برای انها قرار نداده بودیم (و هی 
گونه سایبانی نداشتند). (90) 

کدلک وق أَحطتا بقا لَدَبّه خُْرّا (91) 


(آری) اینچنین بود (کار ذو القرنین) ! و ما بخوبی از امکاناتی که نزد او بود 
آگاه بودیم ! (91) 


آنبع تبع سبباً (92) 
(باز) از اسباب مهمی (که در اختیار داشت) استفاده کرد... (92) 
عتّی دا بل ی السَدَیْنِ وجد من ذونهما قوّما لا تکاژون یَفْقَهُونَ ول (93) 
ری فان بر ام فد ادافهداد ها به مان ده کفه رد در کناب نو 
(کوه) قومی را یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند (و زبانشان مخصوص 
خودشان بود) ! (93) 


قالوا با 5ا القَرَتیّن ال توح ومَأجُوج مَفْسِدُون فی الأرَض فَهّل تَجْعَل لک 
رخا علی آن تققل بیتتا وم سَذا (94) 


(آن گروه به او) گفتند: «ای ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین 
فساد می کنند؛ ایا ممکن است ما هزینه ای برای تو قرار دهیم, که میان ما 
و انها سدی ایجاد کنی؟ » (94) 


قال ما کی 8 بِقَوّه ام ی وَبيتَهَم رَدما (95) 
(ذو القرنین) گفت: «آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده. بهتر است (از 
انچه شما پیشنهاد می کنید) ! مرا با نیرویی یاری دهید, تا میان شما و انها 
سد محکمی قرار دهم ! (95) 


آئونی زیر الحدید علّي [دا بتاوی بَیْنَ الصَدَقیّن قالّ انفجُوا حتّی |ذا جََلَة 
تارّا قال آئونی فرع عَلیّه قطَّا (96) 


کاملا میان دو کوه را پوشانید. گفت: «(در اطراف ان انش بیفروزید, و) در 


آن بدمید » (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد. و گفت: 
«(اکنون) مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم » (96) 


قمّا اسطاغوا آن یروخ ومّا استطاغوا لَخ تَفبا (97) 


(سرانجام چنان س3 نیرومندی ساخت) که آنها [< طایفه یأجوج و مأجوج ] 
قادر نبودند از ان بالا روند؛ و نمی توانستند نقبی در ان ایجاد کنند. (97) 
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م|ح ‏ ب م لا اما ]م2 اب 2 ۳ س 1 
قال هدا رَحْمَه من تبی قاذا جاء وَغذ زبی جعله دکاء وکان وَغذ زبی حفا 
(98) ۲ 


(آنگاه) گفت: «اين از رحمت پروردگار من است ! اما هتحافیت که وعده 
پروردگارم فرا رسد, آن را در هم می کوید؛ و وعده پروردگارم حق 
است » (98) 

وترکتا َعَضصَهُم یومَیْذ یوخ فی بَقض وَئْفِحَ فی الصّور فَجَمَعَتَاهَم جَمَعا (99) 


فد ان روز (که جهان بایان هن کبرد): ما آنان را چنان رها می کنیم که 
درهم موج می زنند؛ و در صور [< شیپور] دمیده می شود؛ و ما همه را 


جمع می کنیم ! (99) 

وعرَصتا جهَنْم یومَیْذ للکافرین عرص (100) 

در آن روز, جهنم را بر کافران عرضه می داریم ! (100) 

1 کاتت مخ فی غطاء عّن ذکُری کائوا لا بِسَتطیعون سَشعا (101) 


همانها که پرده ای چشمانشان را از یاد من پوشانده بود, و قدرت شنوایی 
نداشتند ! (101) 


سب الذین که ار تا اه ی اه 


ابا کافران دنه میا ام را هایس ازلبای خوه شاب 
کنند؟ ۱ ! ما جهنم را برای پذیرایی کافران آنانخ کرده ایم ۱ | (102) 


فل هل تتسکُم بالأسَرین غالا (103) 


بکوازا. تف ها یی وهی که انا رین رصرده ص کاز‌هار که عساتت 
هستند؟ (103) 


الخیششر شعی قی لام الصا وه یماقم خسن نها (104) 


آنها که تلاشهایشان در زند کی نیا کم (و خایود) هگ با این خال .هت 
پندارند کار نیک انجام می دهند » (104) 


ولیک الرین کقَروا یات رَبهمٌ مٌ ولقَایّه قحبطت َعْمَالَهم قلا نیم لفم یوم 
القیامه و6 (105) 

آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند؛ به 
بای آعا تسوا روا 10 

لک جرَاوْهم جهَم بقا کَقژوا وَالّحَدُوا آباتی ورسْلی غزژوا (106) 


(آری) این گونه است ! کیفرشان دوز است, بخاطر آنکه کافر شدند» 
آنات من بیامیر انم را به سخربه گرفتند ! (106) 

ان الذین آَمئوا وملوا الَالِحاتِ کات لَهم جتاث الفزدوس ئرژّلا (107) 

اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند, باغهای بهشت 
خالدین فیقا لاببْعُون عَلهّا جولا (108) 


آنها جاودانه در آن خواهند ماند؛ و هرگز تقاضای نقل مکان از ان جا نمی 
کنند ! (108) 


ات 9 رت ۳ 9 9 7 ۳ 
قل لو کان ابر مداد لمات زبی نفد الْبِعَرّ قَبِل آن تنقد کلماث تبی ولو 
جئتا بمثله مَدَذا (109) 


بگو؛ «اگر دریاها برای (نوشتن) کلمات پروردگارم که شود دریاها پایان 
می گیرد. پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پابد؛ هر چند همانند آن 
(دریاها) را کمک آن قرار دهیم لك (109) 


فل اما آنا بَسَر ۹ ُوحی لت نما کم له واجذ قمن گان َرجُو لقاء 
ربه فلیَعمل عملا ضالا ولا بُشرک بعباده رب حد] (110) 


بگو: «من فقط بشری هستم مثل شما؛ (امتیازم این است که) به من وحی 
می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است؛ پس هر که به لقای 
پروردگارش امید دارد, باید کاری شایسته انجام دهد, و هیچ کس را در 
عبادت پروردگارش شریک نکند! (110) 
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سوره مریم 
بشم اه الَعَْنِ لیم کهیعص (1) 

کهیعص (1) 

کر رَجمتِ ریک عَبْدَه گرا (2) 

(انن) باده افیت از زعمت برهردکاز لو فیت ش شوه آنشن ۶ کریای (2) 
لا تادی ره نداء حَفا (3) 

در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه (عبادت) پنهان خواند... (3) 


و و 9 ی ۳ ۳ ید ۲ 
قال رب ای وهن الْعَظم مِثّی واشتعل لاس سَی وم أکُن بدْعَایک رب 
شقیا (4) 


گفت: «پروردگارا! استخوانم سست شده؛: و شعله پیری تمام سرم را 
فراگرفته؛ و من هرگز در دعای تو, از اجابت محروم نبوده ام ! (4) 

ای خِفثْ الْموالت من ورّائی وگاتتِ امریی عَافّا قهِن لی من لَدْنک ول 
(5) 


و من از بستگانم بعد از خودم بیمناکم (که حق پاسداری از آیین تو را نگاه 
ندارند) ! و (از طرفی) همسرم نازا و عقیم است؛ تو از نزد خود جانشینی 
به من ببخش... (5) 


برئیی وَیَرِث من آل یَعْفُوب واجْقلَة رب رصن (6) 
با رکریّا تا بسک بفلام اسْمَة بَخْتی له خفقل امن قل ی (7) 


ای زکریا ! ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش «یحیی» است؛ و 
پیش از این. همنامی برای او قرار نداده ایم ! (7) 


قال رب آّی یَکُونْ لی عُلامٌ ات امرأبی عافزا وقذ بل من الکترِ عت 
(8) 


گفت: «پروردگارا! چگونه برای من فرزندی خواهد بود؟! در حالی که 
همسرم نازا و عقیم است. و من نیز از شدذت پیری افتاده شده ام » (8) 


قالَ کدَلک قال ریک هو عَلی هی وقذ حََمْنک من قَبْلْ وَلَمْ تک میت (9) 
فرمود: «پروردگارت این گونه گفته (و اراده کرده)! اين بر من آسان 
است؛ و قبلا تو را افریدم در حالی که چیزی نبودی !» (9) 

قال رب اجْقل لُی آیة قال آیثک آا تلم لاس تلات یال سوت (10) 

عرض کرد: «پروردگارا ! نشانه ای برای من قرار ده » فرمود: «نشانه تو 


تال کت پات سالم است ۱۱0۰ 


24 رح ۳ ۰ ۶ ت 3 0 ۳ 
قجَرح عَلی قومه من المخاب قاوحی ایهم آن سَبخوا بُکرَة وعشیا (11) 


او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون اد و با اشاره به آنها گفت: 
«(بشکرانه این موهبت,) صبح و شام خدا را تسبیح گویید » (11) 
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پا بحیبی خْذ الکتات بقَوّه و اتیتاه الَحکم ی (12) 


ای یحیی ! کتاب (خدا) را با قوّت بگیر ! و ما فرمان نبوت (و عقل کافی) در 
کودکی به او دادیم ! (12) 


وعتانا کن لت ورَکاخ وکان تقی (13) 


و رحمت و محبتّی از ناحیه خود به او بخشیدیم, و پاکی (دل و جان) ! و 
وبا بوالدیه وَلَم ین جتَارّا عَصها (14) 


ِِ« به پدر و مادرش نیکوکار بود؛ و جبار (و متکبر) و عصیانگر نبود! 


وسَلام عَلیّه یوم ولد یوم یِمَوث وَبوم یبِعت حیا (15) 


سلام بر آو, آن روز که تولد یافت, و آن روز که می میرد, و آن روز که 
زنده برانگیخته می شود ! (15) 


اک ی الکتاب مَرْیَم از انتجذت من أهلها انا شرف (16) 


و در این کتاب (اتشحاتی ۱ مریم را باد کن؛ آن هنگام که از خانواده اش جدا| 
شد, و در ناحیه شرقی (بیت المقدس) قرار گرفت ؛ (16) 


َانَحَدَت من دُونهمٌ ججابا قََرِسَلتا لها وتا قتمتل لها بشا سوب (17) 

و میان خود و آنان حجابی افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت 
اماده باشد). در این هنگام, ما روج خود را بسوی او فرستادیم ؛ و او در 
قالت ای غود الرَحْمَن هنک ان کُنت تیا (18) 


او (سخت ترسید و) گفت: «من از شر تو, به خدای رحمان پناه می برم 
اک و کار و 


قال لا آنا سول رب لاه آي غلاها ری (19) 


گفت: «من فرستاده پروردگار توام ؛ (آمده ام ) تا پسر پاکیزه ای به تو 
ببخشم » (19) 


قالی اش کمن ای لاه مر بت لو ایا (20] 


گفت: «چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد؟ ! در حالی که تاکنون 
انسانی با من تماس نداشته, و زن الوده ای هم نبوده ام (20) 


قال کَدلِک قال ریک هو علی ین وَلتَجْقلَة آبه لاس ورمه فا وکان هرا 
کفضا (21) 


گفت: «مطلب همین است ! پروردگارت فرموده: این کار بر من آسان 
الا ام ات افش با یت ی را نشکا سار ها 
برای مردم نشانه ای قرار دهیم؛ و رحمتی باشد از سوی ما! و این امری 
است پایان یافته (و جای گفتگو ندارد) » (21) 


قح ۶91 نتبذت به مَکان قصیّ (22) 


سرانجام (مریم) به او باردار شد ؛ و او را, به نقطه دور دستی برد (و خلوت 


گزید) (22) 
قَأجَاءقا المَحَاض (لی جذع اللَحْلّه قالث با یتیی مِثٌ بل هَذا وَکن تیا 
نس (23) 


درد زایمان او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند ؛ (آنقدر ناراحت شد که) 
گفت: «ای کاش پیش از این مرده بودم» و فراموش می شدم لك 
(23) 


قتاداها من تختها آلا 7 تخریی قز جقل زک نی شرب (22) 


ناگهان از طرف پایین پایش او را صدا| زد که: «غمگین مباش ! پروردگارت 
زیر پای نو تمه انیت (گوارا) قرار داده است ! (24) 


وفْرّی ال یجدّع ال ساقط عَلَيي ژطبا یب (25) 


و این تنه نخل را به طرف خود تکان ده, رطب تازه ای بر تو فرو می ریزد ! 
(25) 
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قکلی واشربی وقذی غیت قلقا تميق من ابر آحذا ققولی ای تدَرّث 
من صَومّا قلن الم الم انسیا (26) 

(از اين غذای لذیذ) بخور؛ و (از آن آب گوارا) بنوش؛ و چشمت را (به اين 
موه و و دایص اه کی اما شا ی 
من برای خداوند رحمانِ روزه ای نذر کرده ام ؛ بنابراین » امروز با هیچ 
انسانی هیچ سخن نمی گویم ! (و بدان که این نوزاد, خودش از تو دفاع 
خواهد کرد)» (26) 

قتت به قوْمها نله قالوا با مریم لَقَة جت سَنة قر؟ (27) 


(مریم) در حالی که او را دز آلونتن گرفته بود, نزد قومش آورد؛ گفتند: «ای 
مریم ! کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی ! (27) 


4 ۳ 3 3 ِ 2و ۳9 
با کت هاژون ما گان آبوي امراً سَوء وما گاتت آَمك بغف (28) 


ای خواهر هارون ! نه پدرت مرد بدی بود. و نه مادرت زن بد کاره ای !» 
(28 


شارت له قالوا کیّف نکم من ان فی الْمَهّد صَبًّ (29) 


(مریم) به آو اشاره کرد؛ " گفتنده «چگونه با کودکی که در گاهواره است 
سخن بگوییم؟ » (29) 


قال نی عَبذ عَبد عَیَدٌ ال آتاتج الکتات وَجَعَلیی تا (30) 


(ناگهان عیسی زبان به سخن گشود و) گفت: «من بنده خدایم؛ او کتاب 
(اسمانی) به من داده؛ و مرا پیامبر قرار داده است ! (30) 


وجعآنی شبارکا أیْنَ ما کنث وأَوضانی بالطّلاه وّالگاه ما ذث عن (31) 


اهر نا که باتش مخ ری کت فران داح ونیا عانی رده ام 
مرا به نماز و زکات توصیه کرده است ! (31) 


وبرّا بوایدنی وم یجْعَلیی جبّاّا شهَ (32) 


و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده؛ و جبار و شقی قرار نداده است ! 
(32) 


والسّلامْ عَلَی یوم ولد ویَوْم 


سس 
۳ 


موث و یوم آتعث ح (33) 


و سلام (خدا) بر من؛ در آن روز که متولد شدم, را که ما یاه 
و آن روز که زنده برانگیخته خواهم شد» (33) 


دلک یی این فویم قول الحق الذی فیه تفتزون: (32) 
این است عیسی پسر مریم؛ گفتار حقی که وان تردید می کنند ! (34) 


ما گان له آن بتَجِد من ولد سبْحاتة لا قصی أمْزا قالّقا بَفْول له کُن قَیِکُونْ 
(35) 


هرگز برای خدا شایسته نبود که فرزندی اختیار کند! منژه است او ! هرگاه 
چیزی را فرمان دهد, می گوید: «موجود باش » همان دم موجود می شود ! 
(35) 

ون ال رت کم قَاعبدوه هَذا ض اظ ُمَتَقيهٌ (36) 


و خداوند, پروردگار من و شماست ! او را پرستش کنید؛ این است راه 
رامست ۱ (30) 


1-۱-7 , - 5و نیز 0 7 0 1 مج نن 9 
قاختلف الاخرَابٌ من بيْنهم قوَیّل للذین کَقروا من مهد یَوّم عظیم (37) 


ولی (بعد از او) گروه هایی از میان پیروانش اختلاف کردند؛ وای به حال 


1 ی ‌ ۰ ًِ 0 و م2 و جب| 1 7 سّ بت 4 1 4 
آسْمع بهم وابصر یوم بائوتتا لکن الظالمُون الیو فی صَلال مَیین (38) 


در آن روز که نزد ما می آیند, چه گوشهای شنوا و چه چشمهای بینایی پیدا 
مه کش ا دیاس سم رات ارف در کمراهی اشکارنه ا(0ه) 
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ِ 
و آنذة 


وه ی لا قضِی الأْمرٌ وَهَمّ فی عَفْلَه وَهَم لابْوْمونَ (39) 


آنان را از روز حسرت [2 روز رستاخیز که برای همه مایه تأسف است ] 
بترسان, زان هنگام که همه چیز پایان می پابد ! و آنها در غفلتند و ایمان 
نمی آورند ! (39) 


_ 


تا تک ترث الأرض وَمن عَلَيها والیتا یَرَجَعُونَ (40) 


اعسم 


ما؛ ۱۳۱۲۳۲۲۲۲ 
بسوی ما باز گردانده می شوند ! (40) 


‌ ۱ ه‌ "۳ ۳ 2 _ سِ رس 2 
وَاکرّ فی الکتاب ابراهیم لته کان صذیقا یی (41) 


در این کاماتاهش ای کر که ام ای رام سای واه 


لد قال لأییه یا بت لح تعْبذٌ ما لا سمغ ولا ببَصر ولا بُغنی نک سین (42) 
شنود, و نه می بیند, و نه هیچ مشکلی را از تو حل می کند؟ ! (42) 

یا أبِتِ نی قَذ جاعیی من العلم ما لَم یاک قاتبغیی أَهُدک صراطا سَویّا 
(43) 

ای پدر ! دانشی برای حدم که برای تو نیامده است؛ بنابر این از من 
پیروی کن, تا تو را به راه راست هدایت کنم ! (43) 

یا بت لا تعبّد السَیّطان اِنّ السَیّطان ان بِلرَحمن عَصیا (44) 


ای پدر ! شیطان را پرستش مکن؛ که شیطان سبت به خداوند رحمان؛ 
عصیانگر بود ! (44) 


اف آن یَمسَک عَداب من الرَخْمَن قفَتَکُونَ لِلسَیّطَان ول (45) 


۳ 
۹ 
با نت 


بت انی 
کی 


رسد در نتیجه از دوستان شیطان باشی » (45) 


۳ 
2 2 03 صِ 


۳ 


قال اداغب. ات غر. الفتی. با ابر اهيم انن لم کته ارف واهخونین مار 
(46) 


گفت: «ای ابراهیم ! آیا تو از معبودهای من روی گردانی؟ ! اگر (از اين کار) 

دست برنداری, تو را سنگسار می کنم ! و برای مذتی طولانی از من دور 
شو » (46) 

قال سَلامْ عَلَیک سأشتفیز تک یی له کان بی حَفبًّ (47) 

(ابراهیم) گفت: «سلام بر تو! من بزودی از پروردگارم برایت تقاضای عفو 

می کنم چرا که او همواره نسبت به من مهربان بوده است !(47) 


وأغترلکم ومّا تَدَعون من دون الا وا عور نف عم لا آنون ند عاع توش 
شفیاً (48) 


و از شما؛ و آنچه غیر خدا می خوانید, کناره گیری می کنم؛ و پروردگارم را 
می خوانم؛ و امیدوارم در خواندن پروردگارم بی پاسخ نمانم » (48) 


۹ وم یعبذون من دون ال هب له اسحاق وَبَعَفَوبِ وک جعلتا 
37 ِ 


هکاشی که از آنان و آنخه غیر خدا می پر ستیدند کناره گیری کرد. ما 
اسحاق و یعقوب را , به او بخشیدیم؛ و هر یک را پیامبری (بزرگ) قرار 
دادیم ! (49) 

بت هم من رَحْمیتا وجقلتا هم لسان صدق عَله (50) 


و از رحمت خود قق آنان عطا کردیم؛ و برای آنها نام نیک و مقام برجسته 
ای (در میان همه اثتها) قرار دادیم ! (50) 


۳1 [, بت : ۳ ۳۳ سح 
اک فی الکتاب موسی اه کان مُخْلضا وکان رشولا تب (51) 


و در این کتاب (انشفان:) از موسی باد کن؛ که او مخاص بود, و رسول و 
پیامبری والا مقام ! (51) 
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‌ِ 
و 5 س‌ 9 ت سم 
وَتَادَیتاة من جَایب الطور الايمن وَفرَبتاة تجیا (52) 


ای ای اه ی مد یه زرم تیه 


وَوَهبْتا له من رَحْمیتا آحاة هاژون تبیا (53) 


و ما از رحمت خود, برادرش هارون را -که پیامبر بود- به او بخشیدیم. 
(53) 


وَازَْرْ فی الْکتاب |ٍسْماعیل نّه گان صادق الوَعد وان ولا تیب (54) 

و در این کتاب (آسمانی) از اسماعیل (نیز) یاد کن, که او در وعده هایش 
صادق, و رسول و پیامبری (بزرگ) بود ! (54) 

وکان یأر أَفلَهة بالطلاه وَالرّگاه گان عند ربه مَرضیا (55) 

او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد؛ و همواره مورد 


رضایت پروردگارش بود: (55) 


ِ- 


اک فی الکتاب (اریس له کان صذیقا تب (56) 


مس مس 


و در این کتاب, از ادریس (نیز) یاد کن, او بسیار راستگو و پیامبر (بزرگی) 


وَرقعتاخ مکاتا عَلیّ] (57) 
و ما او را به مقام والایی رساندیم. (57) 


۳ ِ 2 ِ 9 
آولیک الْذین عم ال َلّهم من این من درَبْه ادم وممَن حملتا مع توح 
مس ام 9 0 3 - 1 3 
ین درب تراهم واشرالیل ومقن نا واعتبنا ۱ قلی عللهم آبات 


الرَحَمَن حُنّوا سخْد] نکب 9 


آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود, از 
فرزندان ادم, و از کسانی که با نوج بر کشتی سوار کردیم, 9 از دودمان 
ابراهیم و یعقوب, و از کسانی که هدایت کردیم و بر کز پذیم آنها کسانی 


بودند که وقتی آیات خداوند رحمان نو انا خوانده می شد به خاک می 
اور حالی هرهم کر و ترا ی و 


<]- ۰ 0 1 7 ره هی رت رد تک 
قحَلف من بَعْدِمم حَلْف آضاغوا الطّلاء وائَبعوا السْهواتب قسوف بلْمَوّن عبا 
(59) 


اقا بتتن از نان فرندان تاشايسته ای روی کار آمدند کمدبهار ترا اه 
کردند, و از شهوات پیروی نمودند؛ و بزودی (مجازات) گمراهی خود را 
خواهند دید! (59) 


1 ک مم ی 5 0 ۳۳ ِ 2 سر ۳ رس 
الا من تَاب وَامن وعمل صالخا قاولیک یِدخلون الجَنْه ولا بَظلمون شین (60) 


فکر انان که توبه کنند. و آیمان بیاورند. و کار شایسته انجام دهند؛ چنین 
کسانی داخل بهشت می شوند. و کمترین ستمی به انان نخواهد شد. (60) 


۳ 9 
و ۳ ‌ ۳ ِ 0 -ِ ض ۶ - 

جات عون الیّی وَعَد ال2َحْمَن عبادة بالْقیب لَة کان وغذخ مَأیهٌ (61) 

وارد باغهایی جاودانی می شوند که خداوند رحمان بند انش را تم آن وعده 


داده است؛ هر چند آن را ندیده اند؛ مسلماً وعده خدا تحقق بافتنی است ! 
(61) 


لا بشمفون فیها لوا لا هم رهم فبها بر وی (62) 


سخنی نیست ؛ و هر صبح و شام, روزی آنان در بهشت مقر است. (62) 


0 ۵ - ن مت ۳ 
لک الْجَتّه نی ور من عتادتا من گان تفه (63) 


این همان بهشتی است که به بندگان پرهیز گار خود, به ارت می د هیم. 


)63( 

] سیب( 1۳ 11 شم ]و | -ه تک ] جت رز 02 + )سس - 3 سم و :ید - 
وما تتتزل | باقرٍ بک له ما بین ایدیتا ما خلفتا ومَا بين لک وما کان زبک 
تسیا (64) 


(پس از تاخیر وحی, جبرئیل به پیامبر عرض کرد:) ما جز بفرمان پروردگار 
تور نازل نمی شویم؛ آنچه پیش روی ما؛ , و پشت سر ما, و آنچه میان اين دو 
می باشد, همه از آن اوست؛ و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده (و 
نیست) ! (64) 
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رب السَماوات والأّرْض وما بَيتهْما قَاعْبَدهُ واصطیر لعبادیه هل تَعْلَمْ لذ سَمها 
(65) 


همان پروردگار آسمانها و زمین» و آنچه میان آن دو قرار دارد! او را 
پرستش کن ره تاه غاد تس شکیبا پاننم ۲ ابا فنل و مانندی بزای: آودعین 
یابی؟ ! (65) 

ویفول الانسان دا ها مثٌ لسوف أحْتَخْ حَبّ (66) 


انسان می گوید: «آیا پس از مردن, زنده (از قبر) بیرون خواهم آمد؟ » 
(66) 


آولا بذک الاسسان آّا حَلَفتاة من بل وَلَمْ یک سین (67) 


آپا انسان به خاطر تقی ورد که ما پیش از این او را ا رید نگ در حالی که 
چیزی نبود؟ ! (67) 


قوریک لنحَشرَهم والشیاطین تم لْحَضرَهمْ حول جهتّم جنیً (68) 


/ 


کنیم ؛ سپس همه را -در حالی که به زانو درآمده اند- گرداگرد جهنم حاضر 
می سازیم. (68) 


تم لترِعَنّ من کل شیقه ایهم أسَذ عَلّی الرَحْمَن عتبا (69) 
سپس از هر گروه و جمعیتی. کسانی را که در برابر خداوند رحمان از همه 
تم لتحَنْ اعْلَمْ بالذین هم اولی بها صلیاً (70) 


بعد از آن.ما تخویین از کسانن که:برای سوخین در انتتن. متراهازترنه: 
اگاهتریم ! (70) 


وان جُنکُمْ الا وارذها ان علی ریک حتا فص (71) 


و همه شما (بدون استننا) وارد جهنم می شوید؛ ؛ این امری است حتمی و 
قطعی بر پروردگارت ! (71)_ 


تم نتجّی الذین انّقوا وَتَدَر الظالمین فیها جیْبّا (72) 


ی ات و اه وه از ار سم نولیان را 
-در حالی که (از ضعف و دلت) نهر نو وواهده اند- و رها می سازیم. 
7/2( 


ولا ی علنهم آبائتا بات قال الّذين کَمژوا للّذِين آمَئو 
قاجا واعسن توب (73) 


۳ 


| آٌ القرِیقین یز 


و هنگامی که آیات روشن ما انا خوانده می شود, کافران به مقمنان 
می گویند: «کدام یک از دو گروه [< ما و شما] جایگاهش بهتر, و جلسات 
انس و مشورتش زیباتر. و بخشش او بیشتر است ؟ » (73) 


وک أَهْلکتا تلهم مُن قَرّن هم أخسَن نات ورثه (74) 
چه بسیار اقوامی را پیش از آنان نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از آنها 
بهتر بود, و هم ظاهرشان اراسته تر ! (74) 


فْل من کان فی الصَالهٍ قلیمَذه لَة الَجْمَن عذا علّي ادا روا ما بُوعَدون اقا 
العدَاتِ واقا السَاعه قَسَیَغلفون من هو سر قکا؟ واطعف جُنذا (75) 


بگو: «کسی که در گمراهی است., باید خداوند به او مهلت دهد تا زمانی که 
وخ ای راتا سم حور تیا غاب زاین تیا با راب یات 
(ان روز) خواهند دانست چه کسی جایش بدتر. و لشکرش ناتوانتر است » 
(75) 


۳ 7 پ ‏ ۳2 ط بو ن‌ ۳ ِ ۹ 
ویَریذٌ اللهْ الذین اهتَدوا هی والبَاقیاث الصَالْحاث حَیْرٌ عند ربک توابّا وَحَیرٌ 
مُردا (76) 


(اما) کسانی که در راه هدایت گام نهادند, خداوند بر هدایتشان می افزاید؛ 
و آثار شایسته ای که (از انسان) باقی می ماند. ثوابش در پیشگاه 
پروردگارت بهتر, و عاقبتش خوبتر است ! (76) 
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َقرآیت الّذی کقر ببانتا وقال لأوتیَنّ الا وول (77) 


آبا دیدی کسی را که به آیات ما کافر شد, و گفت: «اموال و فرزندان 
فراوانی به من داده خواهد شد»؟ ! (77) 


اطع الَعَیْب آم ائحَدّ عند اللَخْمَن عَهْذا (78) 
آیا او از غیب آگاه گشته, يا نزد خدا عهد و پیمانی گرفته است؟ ! (78) 
کلا تکیت ما َفُول وَتَمذ له من الْعذاب مَذا (79) 


هرگز چنین نیست ! ما بزودی آنچه را می گوید می نویسیم و عذاب را بر او 
واه 0 


وَترث ما یِفول ویأییتا قَردا (80) 


تلا مم لا و ۳9 
وَانْحَدُوا من دون الله له لیِکوئوا لَهُمْ عزا (81) 


و آنان غیو از دا ففتودانی زاتر ای حون بر دنه نا صابه عرتسان باشد( 
(چه پندار خامی) (81) 


کلا سَیکُفْرون بعبادتهم ویَکوئون عَلَبَهم ضدّا (82) 


هرگز چنین نیست ! به زودی (معبودها) منکر عبادت آنان خواهند شد؛ 
(بلکه) بر ضدذشان قیام می کنند ! (82) 


آلم تر آٌا آزسَلتا السْیاطین علی الکافرین َوحْهْم آ3ا (83) 


ایا نک هراظن ای اقا تام با انم رها 
تحریک کنند؟ ! (83) 


قلا تعْجل عَلیهم الما تغذ هم عَدْ (84) 


پس درباره آنان شتاب مکن؛ ما آنها (و اعمالشان) را به دقت شماره 
میکنیم ! (84) 


وم تشر الْفتَفین ای الرَحْمَن وَفذا (85) 


دای اس ری کم 


وَتسُوق المُجْرِمینَ اٍلی جَهَتَم ورذا (86) 


و مجرمان را (همچون شتران تشنه کامی که به سوی انامه وود زد 
جهئم می رانیم. ۰ (86) 


لا 9 1 لل - مب - 
لا بَمیکُون السَعَاعه الا من الحَدّ عند اللَحْمَن عَهّدا (87) 


آنان هر کز مالک تفا عت -نیشتتد :مک کی که انزد دا ود رخمان: هد و 
پیمانی دارد. (87) 


وقَالوا اد الم ولد (88) 

و گفتند: «خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است». (88) 
مد جتئم سب 5۱ (89) 

راستی مطلب زشت و زننده ای گفتید ! (89) 

تاذ السَماواث بتقطرّن له وتو الأرْض ور الجبَال م5 (90) 


نزدیک است به خاطر این سخن آسمانها از هم متلاشی گردد, و زمین 
شکافته شود. و کوه ها بشدت فرو ریزد... (90) 


آن دَعَوا لِلرَحْمَن ولا (91) 
از این ری که سرا خدا ونم فان فزتنی فان سدته 1( 91) 


وما یتتفی لِلرَحْمَنِ آن تخد وَلذا (92) 


ی ات رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند ! 


ان کل من فی السَماوات والارض لا آتی الرَحْمَن عَبَدا (93) 
تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند, بنده اویند ! (93) 
له َمضاهم وعهَم عَذا (94) 

خداوند همه آنها را احصا کرده, و به دقت شمرده است ! (94) 
کم آنیه وم العتاعه قَرّذا (5و) 

و همگی روز رستاخیز, تک و تنها نزد او حاضر می شوند ! (95) 
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۳ 31 مه ِ ۳ ۳ 
ان الذین منوا وعَملوا الصَالْحات سَیَجْعَل لَهُمْ الرَحْمَنْ ود (96) 


مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند خداوند 
رحمان محبتی برای انان در دلها قرار می دهد ! (96) 


الما بَسَرّتاة بلسانک لس به الغلفین وقنذر به جات (97) 


و ما فقط آن [< قرآن ] را بر زبان تو آسان ساختیم تا پرهیزگاران را 
توسنیله آن شارت ذهی: ووشتمتا ن: سر سخت را با ابان اندار. کنی. (97) 


وم أهْلَکنا تلهم من قژن هل جسْ مهم من أحد َو تسَمغ هم رِکرّا (98) 
که تسار اقواق (بی انمان و کهکاری را که پیش ار آنان,هلای کردیم ۱۶ 


اعفصاز آها را اخساسمی کی ها مرن دای زاریش ۱ 
(98) 


سوره طه 
بشم ال امن الّجیم طه (1) 

طه (1) 

ما آنرلتا یک الفْرَآن لتشقی (2) 

ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی ! (2) 

لا تذکرة من بَخشی (3) 

آن : فقط برای یادآوری کسانی که (از خدا) می ترسند نازل ساختیم. (3) 
تنریلا من خلق ار والسّماوات الْفلّی (4) 


(اين قرآن) از سوی کسی نازل شده که زمین و آسمانهای بلند را آفریده 
است. (4) 


الرَحْمَنْ عَلی الْعّش استوی (5) 
همان بخشنده ای که بر عرش مسلط است. (5) 


لغ مَا فی السَماواتِ وما فی الأرّض وما بْتَهْما ما تخت ای (6) 


0 اوست آنچه در آسمانها, و آنچه در زمین» و آنچه میان آن دوه و آنچه 
در زیر خاک (ینهان) است ! (6) 


تجهز بالقول قَانَه مق ال واعفی 7۳ 


۳ سخن آشکارا بگویی (یا مخفی کنی), او اسرار -و حتی پنهان تر از آن- 
را نیز می داند! (7) 


ال لا ال الا هو له الأْسْمَاء الَخْشتی (8) 
۱ 


او خداوندی است که معبودی جز او نیست؛ و نامهای نیکوتر از آن اوست ! 
8 


وقل آتاک حدیث مّوسی (9) 


و آیا خبر موسی به تو رسیده است؟ (9) 


ِ 


۶ 


از 7 ی تازا ققال له اکتا ات وا اعلی آتیکم. فلها بقیشن و جد 
عْلی التّار هی (10) 


هنگامی که (از دور) تین مشاهده کرد, و به خانواده خود گفت: «(اندکی) 
ی من اتتتتی دیدم ! شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم؛ با 


قلقّا آتاها ودی با مُوسی (11) 


ات 
۳ 


فنعامی که نزد انش اهد ندا داده شد که: «ای موسی ! (11) 


ٍتی آنا ریک قاْلغ تغلیک تک بالواد المْقَدّس طوّی (12) 


ک 


من پروردگار توام ! کفشهایت را بیرون ار, که تو در سرزمین مقدّس 
«طوی» هستی ! (12) 


ص: 12 


وتا اتویک قاشتمخ لمَا وی (13) 


و من تو را (برای مقام رسالت) برگزیدم؛ اکنون به آنچه بر تو وحی می 
شود گوش فراده ! (13) 


یی آتا له لا له الا آتا قاغبُدیی وَأقم الصّلا یذِکُری (14) 


من «اللّه» هستم ؛ معبودی جز من نیست ! مرا بپرست. و نماز را برای یاد 
من بیادار ! (14) 


ان السّاعه آبه آَکا آخفیها لئجزی کل تفس یقا تشقی (15) 


نطو قطم زر مساخید خوا هد آقدا می‌خهاهم ان ترا شمان نمی تا هر کنر 
برابر سعی و کوشش خود, جزا داده شود ! (15) 


قلا بصَدتّک عَنهّا مر لا رها وانبع هواه فتردی (16) 


پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوسهای خویش پیروی می کند. 
تو را "۳ بازدارد ؛ که هلاک خواهی شد! (16) 


و آن چیست در دست راست توء ای موسی؟ ! (17) 


قال چی عضای آتوکاً لها وَأْفش بها علی عَتمی ول فیها عارث خی 
(18) 


گفت: «اين عصای من است؛ بر آن تکیه قی کت وت درا نوا یا ان 
(18) 

قال ها یا مُوسی (19) 

گفت: «ای موسی ! آن را بیفکن.» (19) 

قالْقاها فد هی حَیَهٌ تسعی (20) 


نزن مومتی ان (عضا) را افکنده که‌تاکهان از دهاین تشد که به هر و فی 
شتافت. (20) 


قال خذْها ولا تجف سهیذها سبزتها الأْوّی (21) 


)21( 


وَاصْمَم یدک الی جتاجک تَحْرُخْ بیْصَاء من غیر سوء اية | ات رو 


و دستت را بق ک یبا تس بیرتنا سشفید و .یی سب :یر ون : ایا ؛ این نشانه دیگری 
(از سوی خداوند) است. (22) 


لثریک من آیانتا نی (23) 
تا از نشانه های ِ خویش به تو نشان دهیم. (23) 
هب الی فرعون ایْهْ طقی (24) 
اینک به سوی فرعون برو, که او طغیان کرده است.» (24) 
قال رب اشرَخ لی ضَذّری (25) 
(موسی) گفت: «پروردگارا! سینه ام را گشاده کن؛ (25) 
وَبَسر لی ری (26) 
کاتسا خاش سای فرا 2 
وال غُقده من لسانی (27) 
و گره از زبانم بگشای؛ (27) 
یِفقَهُوا قوّلی (28) 
ا رمش اشض وا 2 
واجقل لی وزیزا من هی (29) 


دیزی از خاند ات بر ای رشن فرار-ذوي (29) 

هاژون خی (30) 

برادرم هارون را! (30) 

شُذد به آژری (31) 

با او پشتم را محکم کن: (31) 

وأشركَة فی آقری (32) 

و او را در کارم شریک ساز؛ (32) 

کی تُسَبحک نیزا (33) 

تا تو را بسیار تسبیح گوییم ؛ (33) 

وتو کرک کنیا (34) 

و تو را بسیار یاد کنیم؛ (34) 

[تک کنت بتا بصیزا (35) 

چرا که تو هميشه از حال ما آگاه بوده ای » (35) 

قال قَذ آوتیت شوک با موسی (36) 

فرمود: «ای موسی ! آنچه را خواستی به تو داده شد ! (36) 
وق متا علیک مخ أْی (37) 

و ما بار دیگر تو را مشمول نعمت خود ساختیم... (37) 
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از َوحتتا (لی أمک ما بوحی (38) 


آن زمان که به مادرت آنچه لازم بود الهام کردیم... (38) 


آن افذفیه رفی التَابُوتِ قاقذ فیه فی فلا اه بالسّاجل راوخ ع لح 


سر اس *۰ سس 


ععَذز له و الب علیک محتة متّی 1 لیضتع علی. عننین: (39) 


۳ 


که: «او را در صندوقی بیفکن, و آن صندوق را به دربا بینداز, تا دریا آن را 
به ساحل افکند؛ " و دشمن من و دشمن او آن. را برگیرد » و من محبتی از 
خودم بر تو افکندم, تا در برابر دیدگان ا علم ] من؛ ساخته شوی (و 
پرورش یابی) ! (39) 


ی للم علی من یله قرجفناک الب آنک کت نز 
یلها 1 با .«ِِِ وفتناک فئوتا قلبنّت سنین فی 


در آن هنگام که خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون) راه می رفت و می 
گفت: «آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت می کند (و 


دایه خوبی برای او اههد بود) 4 پس تو را به مادرت بازگرداندیم, تا 
چشمش به تو روشن شود؛ و غمگین نگردد! و تو یکی (از فرعونیان), را 
کشتی اما ما تو را از اندوه نجات دادیم ! و بارها تو را آزمودیه ۱ : پلس ار آن: 
سالیانی در میان مردم «مدین» توقف نمودی؛ سپس در زمان مقذر (برای 
فرمان رسالت) به این جا امدی, ای موسی ! (40) 

َاْطتَعْک لِتَفسی (41) 


و من تو را برای خودم ساختم (و پرورش دادم) ! (41) 

اذعت نت وَأَخوک بایاتی ولا تنیا فی ذکری (42) 

(اکنون) تو و برادرت با آیات من بروید, و در یاد من کوتاهی نکنید ! (42) 
ادْهبا ای فرعون ایَهْ طقی (43) 

نوی فوطوان زر ند که طغیان کردم اشت ۱ (43) 

ولا 2 ولا لب لعَلَة ب در أو چخشی (44) 


آما ترفن با آوتشض وید شا یج مد کر ش‌خو با( از شا متشه (۸۸) 
قالا ربّتا انا تاف آن یفرط علیتا أو آن بطقی (45) 


گیرد (و قبل از بیان حق, ما را ازار دهد)؛ یا طغیان کند (و نیذیرد) » (45) 


قال لا تخاقا یی مَعَکُما أَسْمَغْ وَأری (46) 


فرمود: «نترسید ! من با شما هستم؛ (همه چیز را) می شنوم و می بینم ! 
(46) 


قأییا ققولا تا ولا زبک قأرسل تا بیی اسرائیل ولا تعَدْهُمْ قدٌ جنْتاک 
تا والسَامْ علی من انبع الهُدی () 

به سرا او بروید و بگویید: «ما فرستادگان پروردگار توئیم ! بنی اسرائیل 
را با ما بفرست؛ ؛ و آتان را شکنجه و آزار مکن ! ما تشانه روشنی از سوی 
پروردگارت برای ز نو آورده: ابخ اف دورود ان کشن بان کض از هدایت تروی 
می کند ! (47) 

| قذ آوجی لیّتا ی اعدا عَلّی من کَدّب وتولی (48) 


به-ها .خی شوه که تابن کشتین انست که ابات الشیبرا) کدی کندو 
سرپیچی نماید » (48) 


قال قمن 7بْکمَا با مُوسی (49) 
(فرعون) گفت: «پروردگار شما کیست., ای موسی؟ » (49) 
قال رشٌا الذی آغطی کل شمعء حلَقَة 2 هدی (50) 


گفت: «پروردگار ما همان کسی است که به هر موجودی, آنچه را لا زمه 
افرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است » (50) 


قال قما بال الْفْرُونِ الأولی (51) 


گفت: «پس تکلیف نسلهای گذشته (که به اینها ایمان نداشتند) چه خواهد 
شد؟ » (51) 


ص: 214 


قال علْفْها عند ربی فی کتاب لا تَضل زبی ولا تنسی (52) 

گفت: «آگاهی مربوط به آنها, نزد پروردگارم در کتابی ثبت است ؛ 
پروردگارم قزر کر مر آی تی ون و قرا مت نیت کت( | تکه شایسته 
آنهاست به ایشان می دهد) ۱ ۱ (52) 


الٌذی جعل کم الرّضَ هّذّا ملک کم فیها شِبلاً وأنرَل من السّماء مَاءً 
قأخْرَجْتا به آرواجَا گن تباب شتّی (53) 


همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد ؛ و راه هایی 
در آن ایجاد ِ و از آسمان, آبی فرستاد 4 که با آن, انواع گوناگون 
لوا وارعَوا لَامَکُة ان فی دک لیات لأْولی ال (54) 


هم خودتان بخورید؛ و هم چهارپایانتان را قر ان به چرا| نوی شضاها فد ات 
نشانه های روشنی برای خردمندان است ! (54) 


منها حَلَفتَاکُمٌ وفیها ثیذكُم ومئها تحْرِجُكُم تارة خی (55) 


فاتما را اتران [< زمین ] آفریدیم؛ و در آن بازهی. کرداتيم و ار دیکز 


وق آرتتاخ آبانتا کلها قکَدت و آبّی (56) 
فا همه ابات خودرابه آو‌تشان دادیم "اما آو کیب کرد وسرباه زدا(ر0ه) 
قال أجتتا تا من آضتا ییخرک يا مُوسی (57) 


گفت: «ای موسی ! آیا آمده ای که با سحر خود, ما را از سرزمینمان بیرون 


کنی؟ ! (57) 
قلناییتک بسخر له قاخقل متا وییتک موعدا لا تلفة تخن ولا آنت کات 
شوی (58) . " 


قطعاً ما هم سحری همانند آن برای تو خواهیم آورد! هم اکنون (تاریخش را 
تعیین کن, و) موعدی میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو, از ان 


تخلف نکنیم ؛ آن هم.در مکاتی که بت به همه یکسان باشد: * (59) 
ال مَوَعذكم یوم الزیته وأن بُهْسَر الّاسن ی (59) 


گفت: «میعاد ما و شما روز زینت [< روز عید] است " به شرط اینکه همه 
مردم, هنگامی که روز, بالا می آید, جمع شوند » (59) 


قتولی فزعون قجمع کیدخ نع آتی (60) 
فرعون آن مجلس را ترک گفت؛ و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد؛ و 
سپس همه را (در روز موعود) اورد. (60) 


قال هم مُوسَی کم لا تفتژوا علی ال گذبا قیْسْجتکم بعداب وَقَدٌ حابِ 
مَن افتری (61) 


موسی به: آنان گفت: «وای بر شما! دروغ بر خدا نبندید, که شما را با 


عذابی نابود می سازد! و هر کس که (بر خدا) دروغ ببندد, نومید (و 
شکست خورده) می شود » (61) 


قتتازغوا أمَرهم بیتهم وأسَژوا الَجُوی (62) 


آنها در میان خود, + مورد ادامه راهشان به نزاع برخاستند؛ : و مخفیانه و 


قالوا ان هذّان لساجزان یُییدان آن بُخرجاکُم من کم بسخرهقا وَیَده 
بطریعَتکَمْ المْتلی (63) 


کار و تفر مما تدای ها مق با شیر ان شمارا از 

سرزمینتان بیرون کنند و راه و رسم نمونه شما را از بین ببرند! (63) 
کیْدکُم نم ائئوا صفا وَقَذ أَفَْحَ الْوْم من اشتغلی (64) 

اکنون که چنین است., تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید, و در یک صف 

(به میدان مبارزه) بیایید ؛ امروز رستگاری از آن کسی است که برتری خود 

را اثبات کند ! (64) 
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قالوا یا مُوسی اما ان ثلفی وامّا ان تکون اوّل من القی (65) 


(ساحران) گفتند: «ای قونست: ۱یا تو اول (عصای خود را) می افکنی, يا ما 
کسانی باشیم که اول بیفکنیم؟ » (65) 


قال بل لوا قذا حبَالهُم وعصيُْمْ بُحَبّلْ الیّه من سخرهم نها تشقی (66) 


گفت: «شما اول بیفکنید » در این هنگام طنابها و عصاهای آنان بر اثر 


موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد (مبادا مردم گمراه شوند) ! (67) 
فلا لا تحف تک نت الأْعلّی (68) 
گفتیم: «نترس ! تو ی و) برتری ! (68) 


و لها فی ی تافیف ماخ صتموا نما توا کید سَاجر ولا بلح السَاجر 
حَیّت آتی (69) 


و آنچه را در دست راست داری بیفکن, تمام آنچه را ساخته اند می بلعد! 
آنچه ساخته اند تنها مکر ساحر است؛ ؛ و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد 
شد » (69) 


9 َ 7 س 
قالقی السْحرهة سْجدا قالوا امَثا برب هاژون وموسی (70) 


(موسی عصای خود را افکند, و آنچه را که آنها ساخته بودند بلعید.) 
ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند: «ما به پروردگار هارون و موسی 
ایمان اوردیم » (70/ 


قال شم لة بل آن آدن مه لَييژکم الدی عَلمکمْ السخر اقسعن 
أَیْدیِکَم وار من خلاف لاصلیتکم فی جَذُوع الّخُلِ ول اآیتا ان 


عداع والقی (71) ۲ 


(فرعون) گفت؛ «آپا پیش از آنکه به شما آذن دهم به او ایمان آوردید؟ ! 
فسیلما او پر ن:-شماست که به شما سر آموخته آتیت ! به یقین دستها و 


پاهایتان را بطور مخالف قطع می کنم؛ و شمارا از تنه های نخل به دار می 
اویزم؛ و خواهید دانست مجازات کدام یک از ما دردناکتر و پایدارتر 
است » (71) 


قالوا آن نویر عَّی ما جاعنا من البیاتِ والّدی تا قاقض ما آنت قاض 
نما ۳ هذه الحیاح الا (72) 


گفتند: «سوگند به آن کسی که ما را آفریده. هرگز تو را بر دلایل روشنی 
که برای ما آمده, مقذم نخواهیم داشت ! هر حکمی می خواهی بکن؛ تو تنها 
در این زندگی دنیا می توانی حکم کنی ! (72) 


گا آعتا برشا لیففر آنا خطاباتا وما رها عَلبّه من السٌر واللةْ حَیَدْ وأنّقی 
[73) 


ما به پروردگارمان ایمان آوزرید تا گناهانمان و آنچه را از سجر بر ما 
تحمیل کردی ببخشاید؛ و خدا بهتر 9 است » (73) 


له من یاب ره مرها قا له جع جَهَم لا بموث فیها ولا بد بحبی (74) 


هر کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود, آتش دوزخ برای 
اوست در آن‌ساونههی مترد متفر ند نی می. کبی! ( 7۸ 


۰ 
من پأته مُوّمتَا قَدْ عمل الصَالِحاتِ قأولنک لهَمٌ الذرجاث الَعْلّی (75) 


هر کی سای ای وا اه ای ی ی ی فان 
درجات قالی: دارند... (75) 


جتّاث عَذُنِ تجری من تختها الا خالدین فیها ودک جرّاء من تکی (76) 
باغهای جاویدان بهشت., که نهرها از زیر درختانش جاری است., در حالی که 
هميشه در ان خواهند بود؛ این است پاداش کسی که خود را پاک نماید! 
(76 
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ولَقَذٌ أوَحتتا [لی موسی آنْ آسر بعتادی قاطرِث هم طریقّا فی ابر تسا لا 
تحاف دَرکا ولا تخشی (77) 


ما به موسی وحی فرستادیم که: «شبانه بندگانم را (از مصر) با خود ببر؛ و 


بتای انما زاهی خشی: در جریا سخشا: که ناو تعفیت (فرعونیان) خماهت 
ترسید, و نه از غرق شدن در دریا » (77) 
انعم عون بخلوده ققَشتهم هن البج ما عشْيَفْم (78) 


(به این ترتیب) فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کردند؛ و دریا آنان را (در 
میان امواج خروشان خود) بطور کامل پوشانید ! (78) 


وأصَل فزغون قَوَعه وما هدی (79) 
فرعون قوم خود را گمراه ساخت؛ و هرگز هدایت نکرد! (79) 


با تپی اشزائیل قذ آنجنتاکم من عَْوَکُمْ وواَْتاكم جایتِ الطور الَبمن 
تلا علَیِکَمْ الم والسّلوی (80) 


ای بنی اسرائیل ! ما شما را از چنگال دشمنتان نجات دادیم؛ و در طرف 
راست کوه طور, با شما وعده گذاردیم؛ و «منْ» و «سلوی» بر شما نازل 
کردیه ۱( 80) 


کلوا من طنات ها فا نو ولا قطعوا فیه فیجل غایکن کین وفن: کل 
یه عضیی قَقَه هوی [81) 


بخورید از روزیهای پاکیزه ای که به شما داده ایم ونر ان تطفیان کته که 


غضب من بر شما وارد شود و هر کس غضبم بر او وارد شود. سقوب می 
کند ! (81) 


وّانی لعَا ر تاد لَمن تابت امن وعمل صالخا 1 اهتد هتدی (82) 


و من هر که را توبه کند, و ایمان ای و عمل صالح انجام دهد, سپس 


ها اعجلی عن قومی با فوشی(83) 


کوه طور) عجله کنی؟ ! (83) 


۶ 


ی ینت ی ی 
قال هم اولاء علی آتری وعَجلث الیک رب لِتَصَی (84) 


عرض کرد: «پزوردکارا ا آناندز بی:منند هن به. سوق و شتاب کردم تا 
از من خشنود شوی » (84) 


۲9[ 7 و ۳ 
قال قاتا قَد تا قوَمک من بَغدک وَأصَمْ السَامرءه (85) 


فرمود: «ما قوم تو را بعد ان تفه آ مرجم و سامری آنها را گمراه ساخت » 
(85) 


قرجع _موسی الي قوّمه عْصیَان آسیثا قال یا قومر م 4 ریم وغدا 
س_ أَقطال عَلَیکم العَمذ دتم آن بجل عَلَیكَم عَصب من کم قاخلفتم 
مَوعدی (86) 


موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت و گفت: «ای قوم 
من ! مگر پروردگارتان وعده نیکویی به شما نداد؟! ایا مذت جدایی من از 
شما به طول انجامید, پا می خواستید غضب پروردگارتان بر شم نازل شود 
که با وعده من مخالفت کردید؟ لك (866) 


قالْوا ما أَحْلَفتا موعدک بملکتا ولکتّا خملتا أَورازا هن زیته القَوّم مَدَفتاها 
قکَدَلک ألقی الشامر و (87) 

تا پم مین و ار او وان موه تا رزوی و دار ان 
زیورهای قوم را که با خود داشتیم افکندیم » و سامری اینچنین القا کرد... 
(87) 


ص: 17 


قأغرح هم عخلا جسط له جوا ققالوا هَذا لَهْکُمْ وله مُوسی قتسی (88) 


و برای آنان مجسمه گوساله ای که صدایی همچون صدای گوساله 
(واقعی) داشت پدید اورد؛ و (به یکدیگر) گفتند؛ «اين خدای شما, و خدای 
أقلا یرون لا برَجغ هم ولا ولا بَقلک لَهُم لا ولا تفا (89) 

ابا ی نی که (انن کوزاآ) کم اتکی بش ان نمی ده دحا اک مه 
گونه سود و زیانی برای آنها نیست ؟ ! (89) 


ولقد قال هم هارُونْ من قَبْلْ یا قوّم ما فیشم یه ون تیْکُمْ اللَخْمَنْ 
قاتبعونی وأطیعُوا أمُری (90) 


و پیش از آن, هارون به آنها گفته بود: «ای قوم من ! شما به این وسیله 
فهرد از خانیی: فرار خرفتض اید ! پروردگا رها دواد مان نت : یلس؛ , از 
من پیروی کنید, ۰ و فرمانم را اطاعت نمایید ِ (90) 

قالوا آن یر عَلیّه عاکفین حتّی بجع الیْتا مُوسی (91) 

ولو اقا کفتتد سا همان کرد آن می گردیم (و به پرستش گوساله 
ادامه می دهیم) تا موسی به سوی ما باز گردد » (91) 

قال با هاژون ما قتعک از رهم صَلوا (92) 


(موسی) گفت: <«ای. هارون ! چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند... 
(92) 


لا تین أَقعصبّت آمری (93) 


از من پیروی نکردی؟ ! آیا فرمان مرا عصیان نمودی؟ » (93) 
قال یا ان أَ لا تاذ پلختبی ولا یزأیی ٍتی حشیث آن تفول قوفت تین 
ی تفت قوّلی (94) 


(هارون) گفت: «ای فرزند مادرم ! [< ای برادر !] ریش و سر مرا مگیر! 


کار نبستی » (94) 
قال قَما حطبّکَ یا سامروٌ (95) 


(موسی رو به سامری کرد و) گفت: «تو چرا این کار را کردی, ای 
سامری؟ » (95) 


قال بَضْرّث بما لَم یبْضُرُو ابه قَقَتَطث قَبْصَة هن آتر السول قَتبدئها ود 
سَوّلت لی تفسی (96) 


گفت: «من چیزی دیدم که آنها تخد ند من فشمین ان نان ول رو 
فرستاده خدا) را گرفتم, سیس ان را افکندم, و اینچنین (هوای) نفس من 
این کار را در نظرم جلوه داد سك (96) 


قال قااْهَب قَان لک فی الحَیّاه آن تفول لا مساس جح وان لک مَوعت آن امه 


دار ات [لهک الذی طلت عَلیه عاکقا تفه بم لتسقة فی ای تشقا 
(97) 


(موسی) گفت: «برو, که بهره تو در زندگی دنیا این است که (هر کس با 
تو نزدیک شود) بگوئی «با من تماس نگیر » و تو میعادی (از عذاب خدا) 
دازی: که هر کر تجلف تخواهدشد! (اکتون) شک به این :معبودت که پوسته 
آن را پرستش می کردی ره ما ان را کشت می: دون | رفه . سیس 
رات ت آن را به دریا می پاشیم ! (97) 


میم رهام هیقر ۰ فسی بش . سا وچ 9 
تما الهْکمْ اللةْ الذی لا لة الا هو وسع کل شیء علمّا (98) 


معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نیست؛ و علم او همه چیز 
را فرا گرفته است » (98) 
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ِ- 


۳1 


کدَلک تفص عَلیک مر آنباء ما قَذ سَبو وَقذ آتبتاک من لذ] دکّا (99) 


این گونه بخشی از اخبار پیشین را برای تو بازگو می کنیم؛ و ما از نزد خود, 
ذکر (و قرانی) به تو دادیم ! (99) 


3 ۳ 0 9 
من آغرض عَنه فا بخمل یوم القیامه وررّا (100) 


هر کس از آن روی گردان شود. روز قیامت بار سنگینی (از گناه و 
مسوولیت) بر دوش خواهد داشت ! (100) 


خالدین فیه وساء لَهْم بو مه جقلا (101) 


در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند؛ و بد باری است برای آنها در روز 
قیامت ! (101) 


پوم م نفخ فی الطّور وَتَحشر الَمْجرمین یوَمَیّذ زرف (102) 


همان روزی که در «صور» دمیده می شود؛ و مجرمان را با بدنهای کبود, 
در آن روز جمع می کنیم ! (102) 


بتخاقئون تم ان لََِم الا شا (103) 
با ۲ با هم گفتگ می کنند؛ (بعضی می گویند:) شما فقط ده (شبانه 


روز در عالم برد خ) توفت کردید ! (ودتضفی: دانند. جفدر -طولانی: بودم آاشت۱) 
(103) 


تگن آغلم بفا بقولون از بقول الم طریقهة ان لبم اا یوَمّا (104) 


ما به آنچه آنها می گویند آگاهتریم. هنگامی که نیکوروش ترین آنها می 
گوید: «شما تنها یک روز درنگ کردید » (104) 


ویسآلوتک غن الجبال قفْل تنسفها نی تسا (105) 


و از نو درباره کوه ها سوال می کنند؛ بگو؛ «پروردگارم آنها را (متلاشی 
کرده) برباد می دهد ! (105) 


قیکرها قاعا صَفْصَتّا (106) 


سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می سازد... (106) 
لا تری فیها عوجا ولا مت (107) 
به گونه ای که در آن. هیچ پستی و بلندی نمی بینی » (107) 


یَومَیْذ ٍ تبون الدّاعی ۷ عوَحَ لَخ وَحَسعت لأصَوَاث لِلرَحمَن قلا تسمع 1 
مت (108) 


قزر ان روز همه از دعوت کننده الهی پیروی نموده, و قدرت بر مخالفت او 
(عظمت) خداوند رحمان؛ خاضع می شود ؛ و جز صدای اهسته چیزی نمی 
شنوی ! (108) 

بومید لا تتقغ السَعَاعَه عَة الا من آذن له الَحْمَن وَرضی له قَولا (109) 


در آن.رفزه شفاعت هیخ کس سودی نمی بخشد, جز کسی که خداوند 
رحمان به او اجازه داده, و به گفتار او راضی است. (109) 


ِعلَغ ما ین أَبديهة وما حََهُم ولا تجیطون به عِلّا (110) 


آنچه را پیش رو دارند, ۵ آنچه را (در دنیا) پشت سر گذاشته اند اف اند 


ولا به عم او احاطه دار 110 
وَعَتت الوْجُْوة لح الوم وَقد اب من حمَلّ ظلْمّا (111) 


(در آن روز) همه چهره ها در برابر خداوند حیْ قیوم, خاضع می شود؛ 
او (و زیانکار) است آن که بار ستمی بر دوش دارد ۱ !| (111) 

ومن یَعْمَلَ من الصَالحات وَفو مُوْمنْ قلا بَحاف ظلمَا ولا هصْمّا (112) 

(اما) آن کس که کارهای شایسته انجام دهد, در حالی که موّمن باشد, نه 
از ظلمی می ترسد. و نه از نقصان حفش. (112) 


ودک أنرلتاة فزآتا ربا وضرّفتا فبه من العید للم بلَفون َو بُحدث هم 
ذکدا (113) 


و این گونه آن را قرآنی عربی [< فصیح و گویا] نازل کردیم, و انواع 
وعیدها (و انذارها) را در آن بازگو نمودیم, شاید تقوا پيشه کنند؛ يا برای 
انان تذکری پدید اورد! (113) 


ص: 19 


قتعالی ال المَلِکٌ الحودٌ ولا تغل بالْفْرَآن من قَبّلِ آن یُقصی الیک وَخية 
ول 7 بت نی علما (112) 


پس بلندمرتبه است خداوتدی: که ان عیشت بلین: تست رم 
(تلاوت)] قرآن عجله مکن؛ پیش از ]۰1 وحی آن بر نو تمام شود؛ ۰ و بگو: 
«پروردگارا ! علم مرا افزون کن » (114) 


وَلَقٌَ عَهدتا ای دم من قَبْل قتسی وَلَم تجذٌ له عَرمَا (115) 

پیش از اين. از آدم 4 گرفته بودیم؛ امّا او فراموش کرد؛ و عزم 
وا فلا میک اسْجْذوا لدم قَسَجذوا لا لیس آبی (116) 

و 29 باد اه شنخافین را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده کنید ا» 
همگی سجده کردند رت رت (و سجده نکرد) ! (116) 


ج وب س 13 0 ۳ بت ۲ 
قَقلتا پا ام 9 هَدّا عَذث [ لک ولرّوجک و یُحرجت؟ ۳ من الحتّه رد 


)117( 


أ 
پس گفتیم: «ای آدم ! این (ابلیس) دشمن تو و (دشمن) همسر نو ست ! 
مبادا شما را از بهشت بیرون کند ؛ که به زحمت و رنح خواهی افتاد ! (117) 
ان تک لا تجُوع فیها ولا تغری (118) 


(اما تو در بهشت راحت هستی ! و مزیتش) برای تو این است که در آن 
گرسنه و برهنه نخواهی شد ؛ (118) 


وک لا تظَمَاً فیا ولا تصحی (119) 
و در آن تشنه نمی شوی: و جخرارت افتاب آزارت تمی دهد » (119) 


قوشوس یه السَبْطَانْ قال یا دم هل دک ی شجزو الْحْلدٍ وفلي لا یی 
(120) 


ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت: «ای آدم ! آیا می خواهی تو را به 
دا ند کی جاوید, و ملکی بی زوال راهنمایی کنم؟ ِ« (120) 


‌ 


قاکلا مها ِ لهما سَوانهُما وطفقا یَحصمَانِ عَلَیهمَا من وق الجتّه 
وعضی ام بهٌ فغوّی (121 

سرانجام هر دو از آن خوردند. (و لباس بهشتیشان فرو ربخت,) و عورنشان 
اشکار کشت و برای پوشاندن خود, از برگهای (درختان) بهشتی جامه 


دوختند ! (آری) آدم پروردگارش را نافرمانی کرد, و از پاداش او محروم 
شد ! (121) 


و سرد سّ ‌ِ 1 
نم اجْتَباه ربْة قتاب عَلَیّه وهی (122) 


سپس پروردگارش او را برگزید, و توبه اش را پذیرفت. و هدایتش نمود. 
(122) 


و( س عَذوّ قامّا نکم ها نی هدی قمَن ائَبع 


ض‌ 


(خدأوند) فرمود: «هر دو از آن (بهشت) فرود آیید, در حالی که دشمن 
یکدیگر خواهید بود ! ولی هرگاه هدایت من به سراغ شما آید, هر کس از 
هدایت من پیروی کند. نه کمراه می تقنود: و نه در رنح خواهد بود ! (123) 


وم من أَغرَضَ غن ذٍکری قاِنَ له معيشه صنکا وَتحشره یوم الَقبَامه آغْمی 
22 


و هر کس از یاد من روی گردان شود, زندگی (سخت و) تنگی خواهد 
داشت ؛ و روز قیامت. س را نابینا محشور می کنیم 4 (124) 


و ود ۳ چرا نابینا محشورم کردی؟! من که بینا بودم » 
(125) 


ص: 220 


قال کَدلک آتتک آبانتا قتسبتها و کَدّلک الب تنسی (126) 


می فرماید: «آن گونه که آیات من برای نو اف و تو آنها را فراموش 
کردی؛ امروز نیز تو فراموش خواهی شد » (126) 

جح + 0 0 ۹ ه هه و9 ۳1 س رجا وف ۱ 3 
َکدلک تجزی من اسرف ولمّ یوّمن بایاتِ زبه وَلعذاب للاخرو ان 
(127) 


أفَلَم بهد لهُق کم أهََکنا هم هن الْفُژون یِمقشون فی مساکنهم ان فی دک 
لیات لولس الثمّی (128) 


آبا برای هدایت آنان کافی نیست که بسیاری از نسلهای پیشین را (که 
طغیان و فساد کردند) هلاک نمودیم, و اينها در مسکنهای (ویران شده) آنان 
راه می روند! مسلما در این امر. نشانه های روشنی برای خردمندان 
است. (128) 


و له سیف من کبی لکان لداغا واعل هی 129(۳) 


بزودی دامان انان را می گرفت ! (129) 
یحمد ریک قبْل طلوع السُْمُس بل غژوبعا 
ومن آّاء ال قسَبْغٌ وأطراف التهار لعَلک تضی (136) 


پس در برابر آنچه می گویند, صبر کن ! و پیش از طلوع آفتاب, و قبل از 
غروب آن؛ تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور؛ و همچنین (برخی) از 
ساعات شب و اطراف روز (پروردگارت را) تسبیح گوی؛ باشد که (از 
الطاف الهی) خشنود شوی ! (130) 


ولا تمد عَیْنیک الی ما مَنْعْتا , به روا مهم زهرح الحبّاه التبا | ۹ منَتمَمٌ فیه 
ورژی تک حژوانقی (131) 


و هرگز چشمان خود را به نعمتهای مادّی, که به گروه هايي از آنان داده 
ایم؛ میفکن ! اینها شکوفه ۹ ژتدکی دنیاست ؛ تا آنان را در آن بیازماییم ؛ و 


روزی پروردگارت بهتر و پایدارتر است ! (131) 


مر هلک بالطلاه واضطبو علیها لا تشألک رژقا تشن تررفک والْعافبة 
لِلَفْوی (132) 


خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ ؛ و بر انجام آن شکیبا باش ! از تو روزی 
نمی خواهیم ؛ (بلکه) ما به تو روزی می دهیم؛ و عاقبت نیک برای تقواست ! 
(132) 


وقالوا ولا باتیتا بای من رّبه أولَمْ تأنهم بَيتَة ما فی الصَحّفٍِ الأولی (133) 


کفتنز: «چرا (پیامبر) معجزه و نشانه ای از سوی پروردگارش برای ما نمی 
آورد؟ ! (بگو:) آیا خبرهای روشنی که در کتابهای (آسمانی) نخستین بوده, 
ترای انا تیامت؟ 153(۲) 


ولو 1 هْلکتامْم پقتاب من له لقالوا نا تولا آوسلت لبتا ولا فقتیع 


2 


اگر ما آنان را تن از ان (که قرآن نازل شود) با عذابی هلاک می کردیم, 
(در قیامت) می گفتند: «پروردگارا! چرا پیامبری برای ما نفرستادی تا از 


ایات تو پیروی کنیم, پیش از انکه ذلیل و رسوا شویم » (134) 

فل کل ُترتص قترتضوا فَستَقلمون من آسخاث الصْراط السوی وَقن 
دی (135) 

بگو: « همه (ما و شما) در انتظاریم ! (ما در انتظار وعده پیروزی» و شما در 

انتظار شکست ما!) حال که چنین است, 9 بکشید ! اما بزودی می 


)135( 


ص: 31 


جزء 17 


سوره الأنبیاء 


یشم اللّه اللَجْمن الچیم افترت لللّاس حسانهم وم فی عَفلو مُفْرضُونَ 
(1) 


حساب مردم بق. انا نزدیک شده؛ در حالی که در غفلتند و روی گردانند ! 
(1) 


عکس 


ما باتیهم من ذکر من رّبهم توت لا استجعوم هم باعون ([2] 
هیچ یادآوری تازه ای از طرف پروردگارشان برای آنها شین آ یه مگر آنکه با 
بازی (و شوخی) , به آن گوش می دهند ! (2) 


ِا ۱ ِ ۳ ی ی ی و 37 
دج فلوم وا سَدُوا اللَجُوی الذین طلَمُوا هل هذا الا بر نکم آقتائون 
ر وَانمْ تبصرون (3) 


این در حالی است که دلهایشان در لهو و بی خبری فرو رفته است ! و 
ستمگران پنهانی نجوا کردند (و گفتند): «ايا جز اين است که او بشری 
همانند شماست؟ ! ایا به سراغ سحر می روید, با اينکه (چشم دارید و) می 


بینید؟ ! (3) 
قال ربّی بقلم لول فی السّماء والارْض وق السَمیغ الم (4) 


(پیامبر) گفت: «پروردگارم همه سخنان راء, چه در آنتتمان باشد و چه در 
زمین, می داند؛ و او شنوا و داناست » (4) 


تا قالدا ها خلام بل افتراة بل هو شاعز قلبیتا یاو کما سل َو 
(5) 


ات 
نآ 


آنها 4 «(آنچه محمّد (ص) آورده وحی نیست؛) بلکه خوابهایی آشفته 
است ! اصلاً آن را بدروغ به خدا بسته؛ نه, بلکه او یک شاعر است ! (اگر 
راست می گوید) باید معجزه ای برای ما بیاورد؛ همان گونه که پیامبران 
پیشین (با معجزات) فرستاده شدند » (5) 


و با ره 
ما آمتت قَلهُم شش قزیم أَهْلَکتاها أقهَم بُوْمنُونَ (6) 


تفاهت ابا دماج که پیش از اینها هلاک کردیم (تقاضای معجزات گوناگون 
کردند, و خواسته آنان عملی شد. ولی) هرگز ایمان نیاوردند؛ آیا اینها ایمان 
می اورند؟ ! (6) 


وما أَرْسَلتا قتلک الا رجالا تُوجی الیهغ قاسألوا أَفل الذکُر ان کم لا تون 
)7( 


انسان بودند. و از جنس بشر !) اگر نمی دانید, از اگاهان بیرسید. (7) 


وما جعلتَام جسدا لا بأکلُونّ الطَعَام وما کائوا خالدین (8) 


8 


صدفْتاهم الوغد قََنجبتاهم ومن تشاء واَهْلَکتا الَمْسرفین (9) 


سپس وعده ای را که به آنان داده بودیم, وفا کردیم ! آنها و هر کس را که 
می خواستیم (از چنگ دشمنانشان) نجات دادیم؛ و مسرفان را هلاک 


لد آنرَلتا کم کتاتا فیه ذكْرْكَم آقلا تلو (10) 


ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسبله تذکر (و بیداری) شما در آن است! 
آیا نمی فهمید؟ ! (10) 


ص: 222 


وم قَضَغتا من قَرَیه کاتت طالِمَة وأنشَاتا بَعدها قوَمّا آخرین (11) 
چه بسیار آبادیهای تتبتمکری, را در هم شکستیم .و بقد. از انهاء قفوم چیگری 


روی کار اوردیم ! (11) 

قلَمّا أ< حسُوا بأسَتا ادا هم مها برْکضُون (12) 

هنگامی که عذاب ما را احساس کردند, ناگهان پا به فرار گذاشتند ! (12) 

لا تژکُسوا وازجغوا ای عا آثرقفم فیه ومسَاکنکخ کم تشألون (13) 
(گفتیم:) فرار نکنید؛ و به زندگی پر ناز و نعمت. و به مسکنهای پر زرق و 
برقتان بازگردید ! شاید (سائلان بیایند و) از شما تقاضا کنند (شما هم آنان 
را محروم بازگردانید) ! (13) 

قالوا با وَبْلتا لا کّا امین (14) 

گفتند: «ای وای بر ما! به یقین ما ستمگر بودیم » (14) 

قما ات تک دَعْوَاهم عتّی جَعلتَاهْمٌ خصبدا خامدین (15) 


و همچنان این سخن را تکرار می کردند, تا آنها را درو کرده و خاموش 
ساختیم ! (15) 


وما حَلقْتا السَماء وَالارْض وما بیتهْمَا لاعبین (16) 


ما آسمان و زمين, و آنچه را در میان آنهاست از روی بازی نیافریدیم ! 
(16) 


کی ای ری متس مات ی و ۳ 
لو آرذتا آن تخد لهوّا لائَحَدتاة من لَذْتّا ان کتّا قاعلین (17) 


(بفرض محال) اگر می خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم, چیزی متناسب 


بل تفذف بالحق؛ علّی الباطِل قَیَدمَعْة قلدا هو رامق وَلَکم الیل مقّا تصِمُون 
(18) 


باطل محو و نابود می شود ! اما وای بر شما از توصیفی که (درباره خدا و 
هذف آفرنش) می کنید | (18) 


وله من فی السماوات وَالأرْض من عنده ا تخیر ون عَن عبادته 5 
یستخسژون (19) 


ات ان اوست آنان که در آسمانها و زمینند ! و آنها که نزد اویند [< فرشتگان 
] هیچ گاه از عبادتش استکبار نمی ورزند» و هرگز خسته نمی شوند. (19) 


پُسبخون الیل وَالتَا لا ٍ یت یفتژون (20) 


(تمام) شب و روز ْ نسبیح می گویند؛ و سست نمی گردند. (20) 


آم لََذوا آلهة من الَرَضٍ هم بنشژون (21) 
ایا نها خدابانی ان زمیری کندند کم( خاه ری هه هن هی سا رد ۱ 
(21) 


لو کان فیهما له الا ال لقهدنا قَشْتحان الله رب العّش فا بَصفُون 
 )22(‏ : 


اکزودن انامان و مین رز «اللّه» خدایان دیگری بود. فاسد می شدند (و 
نظام جهان به هم می خورد)! منزه است خداوند پروردگار عرش, از 
توصیفی که انها می کنند ! (22) 


فمال عا سل وه تلو رگن 


ات ارو 


انحَذُوا من دذونه مه قل هائو | بُرهَاتکَم هَذا| دک من طعت ودک من قیلین 
بل أکترْهَمْ لا یَعلَمون الْحَقّ قهم مُغُرضُونَ (24) 


آیا ِ" معبودانی جز خدا برگزیدند؟ ! بگو: «دلیلتان را بیاورید! این سخن 
کسانی است که با من هستند, و سخن کسانی [< پیامبرانی ] است که 
پیش از من بودند » اما بیشتر انها حق را نمی دانند؛ و به همین دلیل (از 
ان) روی گردانند. (24) 


ص: 323 


وا أرْسَلتا من قبْلِک من سول الائوجی للیه أنَه لا ال الا آتا قَاعبُدُونِ (25) 
«معبودی جز من نیست : پس تنها مرا پررستش کنید.» (25) 


ِِء از 5 مج 
وقالوا اثَحَدّ الامْمَنْ ولدا سَبْحَاتة بل عباد مُکَرَمُونَ (26) 


آنها گفتند: «خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است» ! او 
منزه است (از این عیب و نقص)؛ انها 21 فرشتگان ] بندگان شایسته 
اویند. (26) 


لا یَسَیُوتة بالَْوّل وَهم یأمره یَعمَلُونَ (27) 


هرگز در سخن بر او پیشی نمی گیرند؛ و (پیوسته) به فرمان او عمل می 
کنند. (27) 


| شش ی 1 - ۳ سم 9 7 2 _ سک سك 9 م2 
عم ما یی أیْديهم وقا خَلقهُمْ ولا یَْفَغون الا من ارتصَی وهم مَنْ حَسْیته 
مُشفقون (28) 


کسی که خدا| راضی (به شفاعت برای او) است شفاعت نمی کنند؛ و از 
ون یل مهم ای ال من ذُونه قَدَلِک تجْزیه جهتَم کَدَلک تجْزی الظالمین 
(29) 


و هر کس از آنها بگوید: «من جز خدا, معبودی دیگرم». کیفر او را جهنم 
مت دهم اه ستمران را امن کونه کیقو خهاهیم دای (29) 

الم یر الذین کَقروا أنّ السَمَاوات والاأرْضَ کانتا رتفا قَتَفْتاهما وَجَعَلتا من 
المَاء کل شیء خی اقلا بُوْمِنُونَ (30) 


بکدگی بان کیديم تیف خر رتجه‌آی رای اب قزار دادیم آنا آنعان نمی 
آورند؟ ! (30) 


وَجعَلتّا فی الارْض زواسی آن تمید بهم وجعَلتا فیقا فجاجّا سبلا لَعلهْم 
یهتَدون (31) 


و در زمین,؛ کوه های ثابت و پابرجایی قرار دادیم مبادا آنها را بلرزاند! و در 
ان, دژه ها و راه هایی قرار دادیم تا هدایت شوند! (31) 


وجعلتا السَماء سَمْفا مَحفُوظا وفم عن آیانها مُعرصُونّ (32) 


و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم؛ ولی آنها از آیات آن روی گردانند. 
(32) 


1 2 لام بر ۳ 7 هِِ ۶ رٍِ- 
وَهو الذی خلق الیل والتهار والشمس والقمر کل فی قلک یِسْبَحون (33) 


او کسی است که شب و روز و خورشید فان وا افرید هر یکدر مداری 
در خر کتندا (33) 


وما جقلنا ِبشر شش قبّیک الْخْلَد آقان هت هم الحالذون (34) 
پیش از ۱ (نیز) برای هی انسا: نی جاودانگی قرار ندادیم؛ (وانگهی آنها که 


انتظار مرگ تو را می کشند) آپا اگر تو بمیری, آنان جاوید خواهند بود؟ ! 
(34) 


و ‌ 
کل تفس اه المَوَت وتتلوکم بالسَرّ والحیُر فْته والیتا ترجَفُون (35) 


کنیم؛ و سرانجام بسوی ما باز گردانده می شوید! (35) 


ص: 224 


3 1 و بم ‌ءِ 
هروا آهدّا الذی یَذکرّ الهَتکمْ وهم 


اعکگس 


وادّا اک الذین کقژوا آن یلَخْدُونکَ 
یذکُرِ الرَحْمَنِ هم کافرَون (36) 


هنگامی که کافران تو را می بینند, کاری جز استهزا کردن تو ندارند؛ (و می 
گویند:) ایا این همان کسی است که سخن از خدایان شما می گوید؟ ! در 
حالی که خودشان ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند. (360) 


خُلق الانسان من عَجل سَأریکُم آیاتی قلا تستفجلون (37) 


(آری,) انسان از عجله آفریده شده؛ ولی عجله نکنید؛ بزودی آیاتم را به 
شما نشان خواهم داد ! (37) 


وبقولون مَتی هَذّا الوَغذ ان کنثْمٌ ضادفین (38) 


آنها می گویند: «اگر راست میگویید, این وعده (قیامت) کی فرا می 
رسد؟ » (38) 


ری و ثِ_ دك ۳۳ م2 لل 7 س ی ۹ ت 
لو یِعلمُ الذین کقژوا چین لا یکفون عَن وجْوههم الثار ولا عن ظهُورهم و 


۶ و و 


هم ینضَرون (39) 


ولی اگر کافران می دانستند زمانی که (فرا می رسد) نمی توانند شعله 


های آتش را از صورت و از پشتهای خود دور کنند, و هیچ کس آنان را پاری 
تفی. کند (اين قدر درباره قیامت شتاب نمی کردند) ! (39) 


بل تأتیهم بَعْت تلهم قلا بشتطیفون رَدّها ولا هم نون (40) 


(آری, این مجازات الهی) بطور ناگهانی به سراغشان می آید و مبهوتشان 
ط 2 اتختان کممانایی دفع از را تدارتندی به انها حفلت داوم نمی 
شود ! (40) 


وَلَقَد اسْتَهْزِی برَسُل من قبلک قخاق بالذین سَخروا منهُم مّا کائوا به 
1 یَسْتَهتون (41) 


(اگر تو را استهزا کنند نگران نباش.) پیامبران پیش از تو را (نیز) استهزا 
کردند؛ :ها سر انجام.. اتحه: را افتهزا می کردند دامان مسخزه کنندهان زا 
گرفت (و مجازات الهی آنها را در هم کوبید) ! (41) 


-ِ 
ح‌ 71 ح‌ 


قل من یکلوکم باللیل والتهار من الرَحْمَن بل هم عن ذکر زبهم مَعَرصُونَ 
(42) 

بگو: «چه کسی شما را در شب و روز از (مجازات) خداوند بخشنده نگاه 
می دارد؟ لك ولی انان از یاد پروردگارشان روی گردانند ۱ (42) 


ام زیم هه تفتفهم تتعهم من دوتتا لا تستطظیعون تضر آنقسهم ولا هم متا بَصَحَبُون 


آیا آنها خدایانی دارکد که ی توانتد دی ای ها ان انای تفای درآ ین 
خدایان ساختگی, حتی) نمی توانند خودشان را یاری دهند (تا چه رسد به 
دیگران)؛ و نه از ناحیه ما با نیرویی یاری می شوند ! (43) 

بل متا هلاء واباعفم عتّی طالّ علیهغ اْعْمر أقلا بترون آا تأیی الأرن 
تنقَصَهّا من آطرافها 1 قَهَمْ الْعَالیُونَ (44) 
7 1 پیو سته به 


مارا اه ای ی ما ما 
(44) 
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قل لما آنذزگم بالوغي ولا بَسَمَغ الط الحَاء ادا ما نزو (45) 

بگو: «من تنها بوسیله وحی شضا.زا تدای فی کنر ولی؛ انا - که 
گوشهایشان کر است, هتگاخف که انذار می شوند, سخنان را نمی شنوند ا! 
(45) 

وین سم تفحه من غاب ریک لَیفْولنَ با وّلنا زا کُّا طالمین (46) 


اگر کمترین عذاب تب بر سد, فریادشان بلند می شود که: 
«ای وای بر ما! ما همگی ستمگر بودیم » (46) 


تصَعٌ الْمَوّازین الفتتظ لیوّم الَقیَامه قلا بطم تَفسر شا ون کان مثقال 
9 یت با وکقی بتا خاسبین (47) 
ما ترازوهای عدلِ را در روز قیأمت برپا می کنیم؛ پس به هیچ کس کمترین 
ستمی نمی شود؛ و اگر بمقدار سنگینی یک دانه خردل (کار نیک و بدی 
ی و | و کافی است که ما حساب کننده باشیم ! 
(47( 
۳۹ ۳ او مب تِ 0 6 2 
وَلقَذٌ اتیتا مُوسَی وهاژون الفرقان وضیاء وَذِکرّا للمَتقین (48) 


ما به موسی و هارون «فرقان» [< وسیله جدا| کردن حق از باطل ] و 
لور و آنچه مابه یادآوری برای پرهی زگاران است, دادیم. (48) 


الذین تکشون هم بالقیب وهم هن الساعه فشففون (49) 


1 که از پروردگارشان در نهان می ترسند, و از قیامت بیم دارند! 
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وِهدّا کر مبارک أنرَلتاة قشم له مُنکژون (50) 


۵ این (قران :دک فبار کف است که رد شا نار کرنم ابا شا انا 
انکار می کنید؟ ! (50) 


فد تا زاهیم رسْدَهُ من قَبْل وکنا به عالمین (51) 


فا اه رت اب ام رارقا اما ی ای اس کی او اه 
بودیم... (51) 


لد قال لأبیه وَقَوّمه ما هَذه التمَاثْیل التی نم لها عَاکُون (52) 


هنگام که به پدرش (آزر) و قوم او گفت: «اين محجسمه های بی روج 
چیست که شما همواره انها را پرستش می کنید؟ » (52) 


قالوا وِجَوتا آباعتا ها عابدین (53) 
گفتند: «ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند.» (53) 
قال لقَد کنثم آنثم وآبَاوْکُمُ فی صلال ین (54) 


کفتاه و ما هم ما مه وا تا در صرافت اشاری سوه ایو 
(54) 


قالوا أجنْتتا بالَحق َمْ آنت من اللاعبین (55) 
گفتند: «آپا مطلب حقی برای ما آورده ای, يا شوخی می کنی؟ » (55) 


ی ورو ۳ ۳ 9 ثِ_ ٍِ- 7 مر رس او ن 
قال بل ربکمٌ رب السّماواتِ والارژض الذی قطرهن واتا علی دلکم من 
الشاهدین (56) 


گفت: «(کاملاً حق آورده ام ) پروردگار شما همان پروردگار آسمانها و زمین 
افتت که اقا را اجان کرته ومن بر این اهر از کواهانم ۱ (56) 


جرج تم و ًّ 
وتاللّه کید أَتامکُم بَعد آن لوا مذبرین (57) 


و به خدا سوگند, در غیاب شماء نقشه ای برای نابودی بتهایتان می کشم » 
(57) 
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قجَعَلَهُمْ جُداذا الا کبیزا هم لَعَلَهمْ له برجغون (58) 


سرانجام (با استفاده از یک فرصت مناسب), همه آنها -جز بت بزرگشان- 
را قطعه قطعه کرد؛ شاید سراغ او بيایند (و او حقایق را بازگو کند) ! (58) 


قالوا من قعل هذا بالهیتا ال لین الظألِمینَ (59) 


(هنگامی که منظره بتها را دیدند,) گفتند: «هر کس با خدایان ما چنین 
کرفه ها از ان اسف ما شش ارو 


قالوا سَمغتا قتّی بَذکَرْهْم بُقَال له ارَاهیمْ (60) 


(گروهی) گفتند: «شنیدیم نوجوانی از (مخالفت با) بتها سخن می گفت که 
او را ابراهیم می گویند.» (60) 


قالوا قانها تهعلی اغین النانن تعلهم بشهدمن (61) 


(جمعیت) گفتند: «او را در برابر دیدگان مردم بیاورید, تا گواهی دهند » 
(61) 


قالوا أأنت قعلّت هذا بالهنتا با برَاهيم (62) 


(هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند,) گفتند: «تو این کار را با خدایان ما 
کرده ای, ای ابراهیم؟ » (62) 


قال بل ققلة هم هَذا قاسْلومَم ان کَائوا بَنطفوت (63) 


کفت؟ «یلکة این کار زا زر کشان کرد اسشت:! از آنها تترشید ا کر سخن»مین 
گویند » (63) 


قرجغوا |لی آنشيهم ققالوا لک شم الطالِمون (64) 


آنها .به. وجدان» خویش. باز کشتنده و (به خودا کفتند* «جفا که شیما 
ستمگرید » (64) 


تم تسوا عَلی رءوسهم لَمَدٌ عَلِمت ما هَوْلاء بنطفون (65) 


سپس بر سرهایشان واژگونه شدند؛ (و حکم وجدان را بکلی فراموش 
کردند و گفتند:) تو می دانی که اینها سخن نمی گویند ! (65) 


قال أَمتعْبدُون من دون اللّه ما لا یَنقعْکُمْ سَیتا ولا کم (66) 

(ابزاهیم) گفت: «ایا جر خدا چیزی را می پرشستید که نه کمترین: سود 
برای شما دارد, و نه زیانی به شما می رساند ! (نه امیدی به سودشان 
دارید, و نه ترسی از زیانشان ) (66) 


4 " 1 8 ع‌ِ 
اف لک وَلمَا تعبدذون من دون الله افلا تعقلون (67) 


اف بر شم قنن آرکه جز خدا می پرستید ! آبا اندیشه نمی کنید (و عقل 
ندارید)؟ ! (67) 


قالوا حَوْقوة وانضژوا آهَتَکَمْ ان کم قاعلین (68) 


1 «او را بسوزانید و خدایان خود را یاری کنید, اگر کاری از شما 
ساخته است » (68) 


۳۳ انیا کون بودا وسَلامّا عَلی ابراهیم (69) 


رتاش ار نش افو لیا کی ات ام ای انا 
سرد و سالم باش » (69) 


وأراژوا به کید قَجَلتَاهم الأجُْسَرینَ (70) 


آنها فی«خواستند. ابراهیم وا با این نقشته نابود کنند ولی ها آنها .را 
زیانکارترین مردم قرار دادیم ! (70) 


تیا ولوطاً ای ال الیی بَارَکتا فیها ِلعالمينَ (71) 


و او و لوط را به سرزمین (شام) -که آن را برای همه جهانیان پربرکت 
ساختیم- نجات دادیم ! (71) 


وَوَهبنا له اسُحاق ویعْفُوبِ تافلة وکلا جَعلتا حالچین (72) 


و اسحاق؛ و علاوه بر اوء یعقوب را به وی بخشیدیم ؛ و همه آنان را مردانی 
صالح قرار دادیم ! (72) 


ص: 297 


- 


مّ الصّلاه وَایتاء 


حعَلتَاهم آیْقه بهذون بأشرتا وأَوحیتا ایهم فِعلّ الْحَیْراتِ 


و 


اه کنو اه 


ت 


ها ای ار داش کش سس مان مان زفردم و اداست شین 
کردند؛ و انجام کارهای نیک و بریاداشتن نماز و ادای ز کات را, به آنها وحی 
کردیم؛ و تنها ما را عبادت می کردند. (73) 

ولوطاً آتیتاة خُکْمَّا وَعلتا تسه العق هه آلیی کات سفضز اکتا 
کاتوا قَوَم سَوع قاسیقین (74) 

و لوط را (به یاد آور) که به او حکومت و علم دادیم؛ و از شهری که اعمال 
فاسقی بودند ! (74) 


3 9 ۳ ۳ 
ولَاِحَلَْاة فی رَخمیتا اه من الطّالجین (75) 


مت 


و او را در رحمت خود داخل کردیم؛ و او از صالحان بود. (5 7 
۳ تن یت ۳ 0 0 
وَنوحا اد تای من قَبْلَ قاستجبتا له فَتجیتاة واهلة من الکرّب العظیم (76) 


و نوح را (به یاد آور) هنگامی که پیش از آن (زمان, پروردگار خود را) 
خواند ! ما دعای او را مستجاب کردیم؛ و او و خاندانش را از اندوه بزرگ 
نجات دادیم ؛ (76) 

وتصزناة من الْقَوْم الدین کدَبُوا بآیایتا هم کائوا قوم سَوء قَعرفْتاهم 
اجمعین 77 


و او را در برابر جمعیّتی که آیات ما را تکذیب کرده بودند یاری دادیم ؛ چرا 
که قوم بدی بودند؛ از این رو همه انها را غرق کردیم ! (77) 


وداوود وَسَْیْمان لا یَحْکمانِ فی الحرّتِ لا تقشت فیه عَتَمْ الْقَوْم وکتا 
لخْکمهم شاهدین (78( 


و داوود و سلیمان را (به خاطر بیاور) شنحافیت که درباره کشتزاری که 
خوشفندان بی شبان قوم,:شبانگام در آن چریده (و آن را تباه کرده) تنوذنده 
داوزی فی کردند؛ و-ما بر حکم آنان شاهد بودیم. (78) 


ِ 
ح‌ ‌ "۳ ‌ 


ققهمتاها شلنمان وکلا آتیتا خکمَا وعلما وسَحْرتا مَع داوود الجبال یُسَبُنَ 
والطیِرَ وکا قاعلین (79) 


(شایستگی) داوری, و علم فراوانی دادیم ؛ و کوه ها و پرندگان را با داوود 


انخام دادیم 99۱ 
وعلَفْتاة صَْعََ وس و ۱۳ باسکُم قهَل ثم شاکژون (80) 


و ساختن زره را بخاطر شما به او تعلیم دادیم, تا شما را در جنگهایتان 
حفظ کند؛ آیا شکر گزار (اين نعمتهای خدا) هستید؟ (80) 


وِشأیْمان الثیخ غاصقة تجُری بأشره ای الرَضٍ ای بَارکنا فیها وکا بکل 
شَی ء عالمین (81) 


و تندباد را مسر سلیمان ساختیم. که بفرمان او بسوی سرزمینی که آن 
را پربرکت کرده بودیم جریان می یافت ؛ و ما از همه چیز اگاه بوده ایم. 
(81) 


ص: 229 


قین الساطبن من یَفُوضُون له وََفمَلونَ عم دون دک وَکنا هم خافظین 
82 


و گروهی از شیاطین (را نیز مسر او قرار دادیم, که در دریا) برایش 


ی ون .گنل ۳ عوو ج 2 7 
وت لژ تادی رت نی مسشنی الط وأنت أرحَم الاجمین (83) 


و ایوب را (به یاد آور) هنگامی که پروردگارش را خواند (و عرضه داشت): 
«بدحالی و مشکلات به من روی اورده؛ و تو مهربانترین مهربانانی » (83) 


قاسْتَجبتا له قکسَفتا ما به من صْ وآتیتاخ أهَلَّةْ ومْلَمّم قعقّم رحمة جن عندتا 
وذکری للعابدین (84) 


ما دعای او را مستجاب کردیم؛ و ناراحتیهایی را که داشت برطرف 
سأختیم ؛ و خاندانش را به او باز گرداندیم؛ " و همانندشان را بر آنها افزودیم؛ 
تا رحمتی اه سا در برای عبادت کنندگان باشد. (84) 


تّ ‌ِ 1 ِ ۳ 
واسْمَاعیل وَلدّریس وَدّا الکفل کل من الصَابرین (85) 


و اسماعیل و ادریس و ذاالکفل را (به باد آهز) که همه از صابران بودند. 
(85) 


ولاحَلتَاهَم فی رَخْمیتا هم من الصَالِچین (86) 


.ها آنان: زا در رجمت: خود مارد شاختيم جرا که آنها از ضالخان: بوزند: 
(86) 


ود لو لا هب مُعَاضبا قطن آن آن که اه قتافی فی الطلتات آن ز 
له الا آنت شْبحاتک ای کنث من الظالمین (87) 


۵ داالتون اع بهشن. زوا (بف‌یاد اهر دی آن هنگام که خشمگین (از میان 
قوم خود) رفت ؛ و چنین می پنداشت که ما , بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ ؛ (ام]أ 
موقعی که در کام نهنگ فرو رفت.) در نت ظلمتها (ی متراکم) صدا زد: 
«(خداوندا !) جز تو معبودی نیست ! منژهی تو! من از ستمکاران بودم » 
(87) 


‌ ‌ 


قاستجتنا لذ وَتَیتاغ من اعد وکَذلک تنجی الَموْمنین (88) 


ما دعای » را ب 2 رساندیم؛ ۰ و9 از آن اندوه نجانش بخشیدیم ؛ ۰ و این 


- 


ورکریّا لد تادی ره رب لا تدژنی قَرّدا وأنت حَيَرّ الوارئین (89) 
و زکریا را (به یاد اور) در آن هنگام که پروردکارش را خواند (و عرض 


کرد): «پروردگار من ! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندی به من عطا کن)؛ و 
تو بهترین وارئانی » (89) 


قافتا له فقهها آهیی اه له رفعه (مم کانا سار عون قی 
الحَیرات وت رَعبا وه با وکانو لا رم 


ما هم دعای او را پذیرفتيم, و یحیی را به او بخشیدیم؛ ؛ و همسرش را (که 

ای ایا ها ای انا ی کت 
همواره در کارهای خیر بسرعت اقدام می کردند؛ و در حال بیم و امید ما 
رای او ی با اس اش ۱90 


ص: 29 


1 0 ۳ ی 9 ص و 
اتب اخضتت قزجها قتقختا فیها من روحتا وَجعلتاها وَابْنا یه للقالمین 
91 


و به یاد آور زنی را که دامان خود را پاک نگه داشت؛ و ما از روح خود در او 
دمیدیم؛ و او و فرزندش [< مسیح ] را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار 


دادیم ! (91) 
ان هذه تک قد 5 وت 9 قَاعْبْدُون (92) 


این (پیامبران بزرگ و پیروانشان) همه امّت واحدی بودند (و ییرو یک 
هدف) تشر زور وکا ر شما هستم ؛ پس مرا پرستش کنید ! (92) 


و7 ۳ مهم بیتَهم کر الیتا راجقون (93) 


(گروهی از پیروان ناآگاه آنها) کار خود را به تفرقه در میان خود کشاندند 
(ولی سرانجام) همگی بسوی ما بازمی ِِ ! (93) 


و هر کس چیزی از اعمال شایسته بجا اور در حالی که ایمان داشته 
باشد, کوشش او ناسیاسی نخواهد شد؛ و ما تمام اعمال او را (برای 
پاداش) می نویسیم. (94) 


ورام عَلی قویء أهلَکْناها هم لا یرَجفون (95) 


و حرام است برٍ شهرها و آبادیهایی که (بر اثر گناه) نابودشان کردیم (که به 
دنیا بازگردند؛) آنها هرگز باز نخواهند گشت ! (95) 


له گِ و 5 9 ع لس ع‌ِ 
حنی [ذا فِتَحت باأجوخ وَمَاأَجوخْ وهم من کل حَدّب ینسلون (96) 


تا آن زمان که سیاجو» اجه کفبودی شوندگ و آنها از هر نحل 


خن مس 


اتب الوَعذ عَذ الوا قلا هت شاجض یار الذین کَقژوا با وتا قَذ کتّا فی 
عَفله من هَذا بل کتّا طالمین (97) 


و وعده حق | قیامت ] نزدیک می شود. دز آن هنگام چشمهای کافران از 
کم وما تَعْبُدْوَ من دون الله حضَب جمتَم آنثم لها وارِدُوت (98) 


وارد می شوید. (98) 


و گان هَوْلاء آلهة ما وَردُوقا وکل فیها حَالدُونَ (99) 


اگر اینها خدایانی بودند» 9 وارد آن نمی شدند ! در حالی که همگی در 
راهان ی 99 


هم فیها فیز وم فیعا لا یسْمَعون (100) 


برای آنان در آن [2 دوزخ:] ناله های دردناکی است و چیزی نمی شنوند. 
(100) 


مس له ۳ گ 99 ی 
ان الذین سَبقت لهّم ما الحسْتی اولیّک عَنْهّا مُبْعدُونَ (101) 


(۱2۱) کسانی که از قبل, وعده نیک از سوی ما به آنها داده شده [2 مومنان 
صالح ] از آن دور نگاهداشته می شوند. (101) 


ص: 330 


لا یسَمَعون < ا وم فی ما اشتَّت نسم خالذْون (102) 


آنها صدای نش دوزخ را نمی شوند؛ و در آنچه دلشان بخواهد, جاودانه 
متنعم هستند. (102) 

لا بشژتهمم القرَغ الاکبة وتلَقَاهم الْمَلایِکة ها بعکم الذی کم توعذون 
(103) 

وحشت بزرگ, آنها را اندوهگین تصی. کند. ؛ و فرشتگان به استقبالشان می 


نت (و می گویند :( این همان روزی است که به شما وعده داده می شد ا! 
(103) 


وم ,تطوی السَقاء کطی ال کب گم بدآنا َو حلّق ثم وعدا تا 
کتّا قاعلین (104) 


0 


ی 


در آن روز که آسمان را چون طوماری در هم می پیچیم. (سپس) همان 
گونه که آفرینش را آغاز کردیم, آن را بازمی گردانیم؛ ؛ این وعده ای است 
بر ماء و قطعاً آن را انجام خواهیم داد. (104) 


چ ۳ ِ ره رام 50 ۳ 
ولقَدٌ کتبْتا فی الرَبُورٍ من بعد الذکر أَنّ الازض بَرنْها عبادی الصَالْحونَ (105) 


در «زبور» بعد از ذکر (تورات) نوشتیم: «بندگان شایسته ام وارث 
(حکومت) زمین خواهند شد» (105) 


ان فی هذا با لَقوّم ایدین (106) 

قن انار وشی اشت درا سم او کش ۱106 

وما أَرسَلتَاک الا رخمة للْعَالَمینَ (107) 

ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. (107) 

فُلْ تما بوحی لت آنّما هکم اه واجذ قَهَل آشم مُْلِمَونَ (108) 

بگو: «تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما خدای 


بکانه است ایا (با ایحا تسلیم (حو نمی وید روا زا کتان ی 
گذارید؟)» (108) 


2 ک 2 


قان تولوا فققّل َدَشُکَم عَلی سواء وان آذری آقریث ام بهیذ مّا توعَدُون 
(109) 


اگر (باز) روی گردان شوند, بگو؛ «من به همه شما یکسان اعلام خطر می 


کنم؛ و نمی دانم ایا وعده (عذاب خدا) که به شما داده می شود نزدیک 
است پا دور ! (109) 


تق لعهر من القول ول ما تنفون (120) 


اشان ای اه نی اس اه 
چیزی بر او پوشیده نیست) ۲ (110) 


3 ل للّ و 
وان آدری لعلة فِْتَه لکمْ ومتاع ٍلی چین (111) 


و من نمی دانم شاید این ازفانشت برای شماست ؛ و مابه بهره گیری تا 
مذتی (معیّن) ! (111) 


قال رب احکُم بالحق وربا الَحْمَنْ الَفْسْتعان عَلی ها تصِمُون (112) 

(و پیامبر) گفت: «پروردگارا! بحق داوری فرما (و این طغیانگران را کیفر 
د) ۱ و پروردگار ما (خداوند) رحمان است که در برابر نسبتهای ناروای 
شماء از او استمداد می طلبم » (112) 


ص: 31 


سوره الحح 


بشم ال اللَحْمَن الّجیم با أٌا لاس الَقوا تَبکُمْ ان رَلرَلة السّاعه شم 
عَظيمٌ (1) 


ای از ( تراسا نهر که ناه ماک اف یی 
است ! (1) 


یوم ترور ها تدهل کل مُرضعء ما آرضعث وتضِغٌ کل داب حفل لها وَتزی 
التاس شگاری ما هم بشکارزی وَلکن عَذَابِ الله شدید (2) 


هر مادر شیردهی, کودک شیرخوارش را فراموش می کند؛ و هر بارداری 
جنین خود را بر زمین می نهد؛ و مردم را مست می بینی, در حالی که 
مست نیستند؛ ولی عذاب خدا شدید است !۲ (2) 


وین اللّاس من یُجادل فی اللّه بقیر علم ویتیغ کل شیّطان قرید (3) 


کزوهین از مردم, بدون هیچ علم و دانشی, به مجادله درباره خدا| برمی 


- 
۳3 


۳ ۳ ۳4 
‌ِ رز ۳۳3 ۳ ل‌ 9 ند ان کت 
کیب علیه انهة من تولاخ فانه یضله وبهدیه الی عذّاب السعیر (4) 
كِ ِ من 5 9۶2 ویهدیه | تم 
بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را بر گردن نهد بطور مسلم 


ان الاسن ان کشخ فی تنس کن الیفت فلا خلفتاکم گن تراب بر من 
تطقه تم من عَلقو نم من مَطْعَم مَحلقم وغتر فخلقه لین لک ور فی 


رام ما تساغ (لی آجل سهٌ میک ٩۶‏ نخرجُکم طفلا نم لوا شم ومنکم 

توقی ومنکم من برد الی ازدل عم یکلا بقلم ین تقد علم سنا ونتری 
الاض هامدة قادا أنرلتا عَلنها المَاء ات ورتت وانبتت من کل رَفج تهیج 
(5) كث_ِ 


ای مردم ! اگر در رستاخیز شک دارید, (به این نکته توجّه کنید که:) ما شما 
«مضفه» ی ینم شده ], که ی :رای کل ع 
خلقت است و بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازیم (که بر هر 


کرارت هی او اجه را اه سا اس مس شیارا صورت 
طفل بیرون می اوریم؛ سپس هدف این است که به حد رشد و بلوغ 
خویش برسید. در اين میان بعضی از شما می میرند؛ و بعضی ان قدر عمر 
می کنند که به بدترین مرحله زندگی (و پیری) می رسند ؛ انچنان که بعد از 
علض وه احاهی: جر .نمی مانتدا زا سوی دیگر,) زمین را (در فصل 
رم مرس ما ای که آاران و ان هو کی 
فرستیم, به حرکت درمی آید و می روید؛ و از هر نوع گیاهان زیبا می 
رویاند ! (5) 


ص: 232 


دک یال ال هُو الَحو* وان یی الْمَوْتی ود علی کل شیء قدیز (6) 


2 


اين بخاطر آن است که (بدانید) خداوند حق است؛ و اوست که مردگان را 
زنده می کند؛ و بر هر چیزی تواناست. (6) 


ون السّاعة یه لا ریب فیها وان ال ییْعث من فی الْفْبُور (7) 


و اینکه خاک آمدنن است, خشکی فز آن نیست ؛ و خداوند تمام کسانی 
را که در قبرها هستند زنده می کند. (7) 


۳ 31 9 تس نت 
من الاس من بُجَاِل فی الله یر علم ولا هُدی ولا کتاب هیر (8) 


درباره خدا مجادله می کنند ! (8) 


تات امه یل عن یل انام له قی الا هه تورمق عمش اامباه 


سر اس سوه مس 


عَذَاب الریق (9) 


راه خدا گمراه سازند ! برای انان در دنیا رسوایی است؛ و در قیامت. عذاب 
سوزان به انها می چشانیم ! (9) 


و ۳9 ۳۹ رل لو 
دک بقا قَْم یاک وان ال یس بظلام للعَییدٍ (10) 


(و به آنان می گوییم:) اين در برابر چیزی است که دستهایتان از پیش برای 
شما فرستاده؛ و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی کند ! (10) 


من لاس هن ید |[ عَلی حژف قان أضَابة حَیذ اطعا به وان أصانلة 
تن انقلب علی وخهه حسر التبا اجره دلک هو الحْسَرَانْ الَمبینْ (11) 


بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان بسیار 
یی ای همین که زر ۱ به آنها رو کند و نفع و) خیری به آنان برسد, 
دگرگون می شوند رو ند کون وه آورند) ! (به این ترتیب). هم دنیا را از 
دنست: داوم اند و هم آخرت راو این همان خشران و بیان اشکار است۲ 
(11) 


ِ‌ 


خدغو مین وین الله‌ها لا سره وها تفه ول هو الطاان الیو (12) 


او جز خدا کسی را می خواند که نه زیانی به او می رساند, و نه سودی؛ 
این همان گمراهی بسیار عمیق است. (12) 


وم ی ج لل و ۵ آف هی تفه تیه الم لین وَلینْسَ العشبة (13) 


او کسی را می خواند که زیانش از نفعش نزدیکتر است؛ چه بد مولا و 
ِ_ِ« و چه بد مونس و معاشری ! (13) 


اللة دج لْذین مَتّوا وعَملوا الصَالعات جات تجری من تحنها الائمّاء ر ان 
۹ له بل ۶ پرید (14) 


خداه‌ند کسانین را که انمان اوردم و اعمال صالح انجام داده اند, در باغهایی 
از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است؛ (اری؛) خدا هر 
چه را اراده کند انجام می دهد ! (14) 


3 
آللع 


عءِ 


ان بط آن ن ره ال فی الا ولأخره یمد یشیپ ی 
الشماء م2 فطع فطل یذهبن کیْدهٌ ما ما بفیظ (15) 
| پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد 
کرد ها ار ای اس سر ار سس واه ای 
۳ 
ره اک ها ام ار ان 
می نشاند؟ ! (15) 


ص: 333 


وکذلک آنر ر لتاج آیاتِ بیتات ون الله قوف ترند 16 


الذین آمَتوا والذین هاژوا والسّاینئی ار والْمَجُوسَ والذین سر کُوا 
اللة فصل بنتهم یوم القنامه ان اللة علی کل شیء ء شهید (17) 


مسلماً کسانی که ایمان آورده اند, و یهود و صابئان [< ستاره پرستان ] و 
نصاری و مجوس و مشرکان. خداوند در میان آنان روز قیامت داوری می 


کند؛ (و حق را از باطل جدا می سازد؛) خداوند بر هر چیز گواه (و از همه 
چیز آگاه) اشت: (17) 


۳73 


سس |استه ۱۳[ 


بط ۳۹ 1 ضّ ۳ 9 

أ 2 ترز ان , اللة یسجد لَ من وی السماوات ومن وی ۱ ررض والشمس 
3 ۶ لا ار 11 س 1 11 0 ۹ 
اْقمَرّ الوم والجبال والسْجرّ والوات وکنیژ من التّاس وی حو عَلیه 

سا ‌ِ 1 4 1 ءِ 
اعدا ون هن اللهٌ قمَا له من کرم ار ال بقع ما بسا (18) 


مس - 


ایا ندندی که‌مام کسانی که.د. اسفانها . کشاتی که در هنن بر ای دا 
سجده می کنند؟ ! و (همچنین) خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و 
درختان و جنبندگان. و بسیاری از مردم ! اما بسیاری (ابا دارند, و) فرمان 
عذاب درباره انان حتمی است؛ و هر کس را خدا| خوار کند, کسی او را 
گرامی نخواهد داشت ! خداوند هر کار را بخواهد (و صلاح بداند) انجام می 
دهد ! (18) 


ِ- 


هذان حصمان اْتَصَُوا فی رهم قالخیه مدا قطعت لَمْم نیا مر مُن ار 
يضَبٌ من فوّق رءوسهم الحَميمٌ 9 


اینان دو گروهند که پٍِ پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند؛ 
ی را 
سوزان و جوشان بر تلبت شان ريخته می شود؛ (19) 


یُضَهر به ما فی بُطونهم والْجْلودٌ (20) 
آنچنان که هم درونشان با آن آب می شود و هم پوستهایشان. (20) 
وَلهُم مَقَامغْ من حدید (21) 


و برای آنان گرزهایی از آهن (سوزان) است. (21) 
کلما آراژوا آن یَحْرْجُوا ملها من عم آعبذوا فیها وَدُوقُوا عَدَاب الْحریق (22) 


هر گاه بخواهند از غم و اندوه های دوزج خارج شوند, آنها را به آن بازمی 
گردانند؛ و (به آنان گفته می شود:) بچشید عذاب سوزان را ۱ (22) 


ال بُوِجِلْ الذین آمئوا وَعملو الصَالحات تا تجری من تَحْتها الأهَار 
حون فیها من أسَاور من دَقّب ولولوّا ولباسْهْم فیها حریژ (23) 


خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, در باغهایی 
دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می شوند؛ و در انجا لباسهایشان از 


ص: 34 


وهدُوا لی الطیّب من الْقَوْلِ وَمذوا [لی صراط الحمید (24) 


و بسوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند. و به راه خداوند شایسته ستایش, 


کسانی که کافر شدند, و مومنان را از راه خدا بازداشتند, و (همچنین) 2 
مسجد الحرام, که آن را برای همه مردم, برابر قرار دادیم, چه کسانی که 
در آنجا زد کی می کنند با از نقاط دور وارد می شوند (, مستحق عذابی 
دردناکند) 0 بخواهد در این سرزمین از راه حق منحرف گردد و 
دست به ستم زند, ما از عذابی دردنای به او می چشانيم ! (25) 


وا نا لاتراهپم مان البمّت آن لا ثشرک بی یت وطَهر تلبت للطایِفین 
الْقَائّمین وَالْک السُجُودٍ (26) 


(به خاطر بیاور) زمانی را که جای خانه (کعبه) را برای ابراهیم آماده 
خانه ام را برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و 
سجود کنندگان (از آلودگی بتها و از هر گونه آلودگی) پاک ساز ! (26) 


3 ۳ ۳ 90 س ِ تب سِ هس ی لد ِ لا , لد 
وآذن فی الناس بالحج یائوک رجالا وعلی کل صامر باتین من کل فج عمیق 
(27) ۲ 1 ۳ 


و مردم را دعوت عمومی به حج کن: تا پیاده و سواره بر مرکبهای لاغر از 
#9 دوری بسوی تو بیایند... (27) 


تنقدوا صاق لقش وب نوا اشم للم فی ام تعلومات علی فا ترفقم من 
تونعه [۹۸ م قکلوا مها وَأطْعموا الَْائْسّ القََیرٌ (28) 


تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیاتبخش) باشند؛ . و در ایام 
معینی نام خدا| راء بر چهارپایانی که به آنان داده است, (به هنگام قربانی 
کردن) ببرند؛ پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینوای فقیر را نیز اطعام 
نمایید ! (28) 
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لیفَصُوا تَقتهق ولیوفوا ذُورَهْمْ ولیَطَوَفوا بالّتِ العتیق (29) 
سیس, باید آلودگیهایشان را برطرف سازند؛ و به نذرهای خود وفا کنند؛ و 
بر گرد خانه گرامی کعبه. طواف کنند. (29) 


دی ون ما خزمات اللّه قهو یر له عند رّه وأیلت لک ان م الا ما 
ی علِکم قاعْئیوا الکس من الأَفتان انوا ول البُور (30) 


(مناسک حح) این است ی برنامه های الهی را بزرگ دارد, نزد 
پروردگارش برای او بهتر است ! و چهارپایان برای شما حلال شده, مگر 
آنچه (ممنوع بودنش) بر شما خوانده می شود. از پلیدیهای بتها اجتناب 
کنیدا و از سخر.باظل یر هیزیدا (30) 
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ختهاء له عبر مُشرکین به ومن بُشرک باللّه قکاْمَا خَدّ من السّماء قتَحَطفَة 


_- 


الطیْرٌ َو تقوی به لیخ فی مَکَان سَجیق (31) 


(برنامه و مناسک حجچ را انجام دهید) در حالی که اه کی با هی ود اه ها 
باشد ! هیچ گونه همتایی برای او قائل نشوید! و هر کس همتایی برای خدا 


قدار ده کیت ان اسان شوت کرته ود کار آدر مس شا اور 
هاش ها بای آع وا ای دی را مس کند ار 1 و) 


دلکی تفه تقهایت نله قاتا من تقوی الْفْلوب (32) 


این است (مناسک حج)! و هر کس شعائر الهی را ورگ دارد, این کار 
نشانه تقوای دلهاست. (32) 


ع‌ِ 
کم فیها متافغ الی أجل مُمَمّی نم مجلها ٍلی الْبیّتِ العتیق (33) 


در آن (حیوانات قربانی), منافعی برای شماست تا زمان معینی [< روز 
دی آنها ای سل ارت خاه قیمت و کراهی: ها انست: ( وو) 


کل مه جعلا منتیکا اد کرو شم الله علّی ما رَرَقَهُم من بهیمه الأنعام 
هکم له واجذ قَلَهْ أَسَلموا کر لین (34) 


برای هر امّتی قربانگاهی قرار دادیم, تا نام خدا را (به هنگام قربانی) بر 
چهارپایانی که به انان روزی داده ایم ببرند, و خدای شما معبود واحدی 
است؛ در برابر (فرمان) او تسلیم شوید و بشارت ده متواضعان و تسلیم 
شوندگان را. (34) 


الذین ادا دُکِرّ ال وج فلوم والتاترنن لت ها اضایفه عالعیوی 
الصّلاه چمتّا رَرَفتاهم م پنفقون (35) 


همانها که چون نام خدا برده می شود, دلهایشان پر از خوف (پروردگار) 
شین رود و شکیبایان در برابر مصیبتهایی که به آنان می رسد؛ " و انقا که 
نماز را بریا می دارند, و از آنچه به. آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. 
(35) 


ها کم ۵ تعاتر اللّه لک فیها عبر قاروا ام اللّه عََنها 
صَواف قلذا وج جُنْوبها لوا لها وأطعمُوا اقا والْمْعْت کدلک سَئوتاها 
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سس نز سا من 


لَم لَعلکم تشکژون (36) 


و شترهای چاق و فربه را (در مراسم حج) برای شما از شعاثر الهی قرار 
دادیم تفر آنها برای شما خیر و برکت است؛ نام خدا را (هنگام قربانی 
کردن) در حالی که به صف ایستاده اند بر آنها ببرید؛ و هنگامی که 
پهلوهایشان آرام گرفت (ور جان دادند), از گوشت آنها ۳ و مستمندان 
قانع و فقیران را بیز نیز از آن اطعام کنید! اين گونه ما آنها را مسخرتان 
ساختیم, تا شکر خدا را بجا آورید. (36) 


آن یتال ال لخُوْها ولا دماژٌها وَلَکن یِتالَة الَفْوّی منکم کذلک سَحْرّها لَکَم 
للکیروا اللهغلی ها قداکم ویشر المحستیع (37) 

نه گوشتها و نه خونهای آنهاء هرگز به خدا نمی رسد. آنخه: یه آودمن: 2 ند 
تقوا و پرهیزگاری شماست. این گونه خداوند آنها را مسر شما ساخته, تا 
اف را بخاظو انکهتنتها را هدایت. کردم اشت. بزرر ن تمریده | و بشارت ده 
نیکوکاران را! (37) 


ت 1 ی ِ / میم ۳ تلا م هم هرت ر- 
ان اللة ُدَافع عن الذین أمَتُوا اِنَّ اللة لایْجبٌ کل خوّان کقور (38) 


خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند؛ خداوند هیچ خیانتکار 
ناسپاسی را دوست ندارد ۱ (38) 
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َذن لِلّذین بقاتللون بَهْمْ ظلِفُوا وا ال علی تضرهم لَقدیژ (39) 


به. کشتانن که خی نز آنان تحمیل. کردیژم: اجازه جهاد داده شده است ؛ چرا 
که مورد ستم قرار گرفته اند؛ و خدا بر پاری انها تواناست. (39) 

آلذین روا من دتارهم بقتر کق آن یلوا را ال ولولا دق اللّه 
لاس تَقضهم یتقض مت صوامغ وی وصلواث ومساجذ چة کر فا اس 
الق کیوا هلر ۱ ِِ الله وی عزیژ (40) 


همانها که از خانه و شهر خود, به ناحق رانده شدند؛ جز اینکه فی: ژد 
«پروردگار ماء خدای یکتاست » و اگر خداوند بعضی از مردم 0 بوسیله 
بعضی دیگر دفع نکند, دیرها و صومعه ها؛ و معابد بهود و نصارا, و مساجدی 
که نام خدا دور ان بسیار برده می شود ویران خی وا ! و خداوند کسانی 
۱ یاری می کند؛ خداوند قوی و 


عم 


ین ان تا هقی ال ضقاموا الصلاء وآتوا ال کاه 
توا عن الَفنگر وله عَاقبَ الأْمُورٍ (41) 

دارند, و زکات می دهند, و امر به معروف و نبهی از منکر می کنند, و پایان 

همه کارها از ان خداست ! (421 


وان یکدوک قَقَذ کدْت قَبلَهُمْ قَوَمْ توح وعاذ وود (42) 


چ اد 


مَروا تااختتوت 


اگر تو را تکذیب کنند, (امر تازه ای نیست؛) پیش از آنها قوم نوح و عاد و 


قوَمْ ابراهیم وَقَوَم لوط (43) 


و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط ؛ (43) 


3 5 ِ ۶ لا _ ٍ ید وس ۳ ۳ 
و اضحاب مین وکذب موسی قاملیث للکافرین تم آخذئهم فکیّت کان تکیر 
(424) 


و اصحاب مدین (قوم شعیب): و نیز موسی (از سوی فرعونیان) تکذیب 
شد؛ اما من به کافران مهلت دادم. سپس نها را مجازات کردم. دیدی 


چگونه (عمل آنها را) انکار نمودم (و چگونه به آنان پاسخ گفتم)؟! (44) 


قکأیّن مُن قَریه أَهْلَکْناها وهی طالمَذ قهی حَاویَة ی غژوشها ویر مُعََلٍَ 
فص مشیر 5 


چه بسیار شهرها و آبادیهایی که آنها را نابود و هلاک کردیم در حالی که 
(مردمش) ستمگر بودند, بگونه ای که بر سقفهای خود فروریخت ! (نخست 
سقفها ویران گشت ؛ و بعد دیوارها بر روی سقفها !) و چه بسیار چاه پر آب 
که بی صاحب ماند ا ‏ ۱ 


۲۰۰ في الاَرض قتکون هم فا بْیَغقلون بها أو دا یَسْمَفون با 
قاتا ] ای 1 سا ولین تغمی الْقَلوْ الیی فی الصذُور (46) 


آپا آنان در زمین سیر نکردند, ۳ تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با آن 
درک کنند؛ ؛ پا گوشهای شنوایی که با آن (ندای حق را) بشنوند؟ ! چرا که 
چشمهای ظاهر نابینا نمی شود, بلکه دلهایی که در سینه هاست کور می 
شود. (46) 
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بالعاب ولن بُحْلِف ال له وَعْدَه وان یَوَمَّا عند بک کالف سته 
تا تفدون (۸7) 


آنان از تو تقاضای شتاب در عذاب می کنند ؛ در حالی که خداوند هرگز از 
وکذه خود تخلف نخواهد کرد ۰ پروردگارت. همانند هزار سال 
وکایّن من قَریه أمْلیّث لها وهی طالمه تم آحدنها وال العصیژ (48) 

و چه بسیار شهرها و آبادیهایی که به آنها مهلت دادم, در حالی که ستمگر 
بودند؛ (امّا از این مهلت برای اصلاح خویش استفاده نکردند.) سپس نها را 
مجازات کردم ؛ و باز گشت., تنها بسوی من است 48(۱) 

فل با أا الّاسن اما آنا لک تذیژ قُیینْ (49) 

بگو: «ای مردم ! من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم ! (49) 

قالذین آمئوا وعملوا الصَلِحات هم معْفرّ وق ری (50) 


آنها که ایفان: آوزنند ی اعمال :ضاله انجام دادن آخرزیین وروی یز 
ارزشی برای انهاست ! (50) 


والذین سَعوا فی آیانتا معاجزین أولَیک أصَحاب الجحیم (51) 


و آنها که در (محو) آیات ما تلاش کردند, و چنین می پنداشتند که می توانند 
بر اراده حجنمی ما غالب شوند, اصحاب دوزخند سك (51) 


ها ارشلتا تفن فبلی :من شون ولا ۱ تفن لعت الشطان فن 
آقیتنه قتستخ ال ما بَلقی السیطان نم بحعمْ ال آنایه وال ليم یم 
(52) 


هیچ پیامبری را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می کرد (و 
طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود می ریخت). شیطان القائاتی در ان 
می کرد؛ اما خداوند القائات شیطان را از میان می برد. سیس ایات خود را 


یل ما یی السیْطان ۹[ مت وا اعازنیه قلَوبَهم ون 


هدف این بود که ی القای شیطان را آقوتشن قرار دهد برای آنها که در 
دلهایشان بیماری است., و آنها که سنگدلند؛ و ظالمان در عداوت شدید دور 
از حق/ قرار گرفته اند! (53) 


ولتغلم الذین وئوا العلم ان ۵ العف من زک قیوْمئوا بو قئثبت لذ فلع 
وان ال لاد الذین وا لی صراط مستَفیم (54) 


و (نیز) هدف اين بود که آگاهان بدانند این حفْی است از سوی پروردگارت, 
وورد نتیگه یه آن ایمان بیاورند, و دلهایشان در برایر آن ات گردد؛ ؛ و 
(54) 

ولا یرال الذین کَقژوا فی مره مغ علّی تیم السَاعة بفتة و یم عداث 
وم عقیم (55) 

کافران همواره در باره قران ور نی نو تا آنگنه روز قیامت ۳ 
ناگهانی فرارسد, پا عذاب روز عقیم 1 روزی که قادر بر جبران 

نیستند | به سراغشان آید ! (55) 
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۰ ِ ِ و ۳ ت 
لک یومید له بعکم بیتهم قالذین آمئوا وعملوا الَالِحات فی جات 


حکومت و فرمانروایی در ان روز از ان خداست؛ و میان انها داوری می 
کند: کسانی که ایمان اورده و کارهای شایسته انجام داده اند, در باغهای 


والذین کَفژوا وکدَبُوا ََایتا قأولیک هم عَدابْ هُهینْ (57) 


و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند, عذاب خوارکننده ای 
برای آنهاست ! (57) 


والذین هاجژوا فی سبیل ال ت2 فُیِلُوا أو عائوا لیررْقَُمْ ال رژقا حسَتا 
ون ال لو حَیْر الرازقین (58) 


و کسانی که در راه خدا هجرت کردند. سپس کشته شدند يا به مرگ 
طبیعی از دنیا رفتند, خداوند به انها روزی نیکویی می دهد؛ که او بهترین 
روزی دهندگان است ! (58) 


0" ۳ "7 تلا م 
لْدحلَهم مدحلا برَصَفتة وان ال لَعلیم خیم (59) 


خداونت انان زا ذر محلی:,وارد فی: کند. که از ان خشنود خواهتد: بود: و 
خداوند دنا و بردبار است. (59) 


لک ومن عَاقب بمثلِ ما غوقب به ث هی عَبه َینضرله ال ان له لعف 


(آری,) مطلب چنین است ؛ و هر کس تت نوا و ی و 


مجازات کند, سپس مورد تعدی فزار کیره خدا| او را پاری خواهد کرد؛ یقینا 
خداوند بخشنده و آمرزنده است ! (60) 


تیک بأنٌ اللة بو الیل فی التهار وَیُولخ اللهار فی الیل وانّ اللدَ سمیغ 


او شرت الیی) ای ان ارت هت هی ند قایی اس 
خداوندی) که شب را در روز, و روز را در شب داخل می کند؛ و خداوند 
شنوا و بیناست !  .)61(‏ ۲ 


‌ 


دک با اللَ هة الحَودٌ وَأنّ ما یَدْغُون من ذونه هو الباطِل وان ال هو 
العلرة الکییژ (62) 


وا یسیع اس ای ای شا 
باطل است؛ و خداوند بلندمقام و بر ک است ! (62) 


ل کر أَنّ ال آنزل من السماء ماع قلضیخ الاَض مُخصه ان اللة تطیف 
حَبیرٌ (63) 


آپا ندیدی خداوند از آسمان, |۳۳ فرستاد, و زمین (بر اثر آن) سرسبز و 
خژم می گردد؟ ! و خداوند لطیف و اگاه است. (63) 


لة ما فی السَمَاواتِ وا فی الاژض وان اللة لَهُوَ العَنیٌ الحهیدٌ (64) 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ان اوست؛ و خداوند بی نیاز, و 
فا ند هر گونه ستایش است ! (64) 
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آیا ندیدی که خداوند آنچه را در زمین است مسخر شما کرد؛ و (نیز) 
[< کرات و سنگهای اسمانی ] را نگه می دارد, تا جز بفرمان او, بر زمین 
فرو نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است ! (65) 


وف الذٍی أحْتَاکم تم بُمسنکُم نم بحَييكم ان الانسان لَکَفُوژ (66) 


و او کسی است که شما را زنده کرد, سپس می میراند, با وبکز ند هی 
کتد اضا این اسان سار تاسباش استت: (60) 


کل أمّه جعلتا نشکا ٌ هم تاسکُوخ قلا بتازغتک فی الا ع الی لی بک اک 
لعلی دی تیم (67) 


ک 


برای هر امُتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت ر (در پیشگاه خدا) انجام 
دهند ؛ پس نباید در این امر با تو به نزاع برخیزند ! : بسوی پروردگارت دعوت 
کن؛ که بر هدایت مستقیم قرار داری (و راه راست همین است که تو می 
پویی). (67) 

وان جادلوک قَفْل ال أَعلَمْ بما تفْمَلّونَ (68) 

هه را یی سا اه گنای تا ناف 
دهید آگاهتر است ! (68) 


اد تک بتکم روم الَقیامه فیقا کُنثْمٌ فیه تحْتَلفُون (69) 


و خداآوند دروف فيامت:میان شها در. آنخه. لاف موی کرتیته دور مت 
کند » (69) 


الم تقلخ ان الله علض قافن السفاغ وال رضن. ان دلی فی فان زن رلک 
علیالله عست (70) :1 


آنا تیم داشتتی:صدافند انهه راسین اسان رفن افت می داند؟ ! همه 


خداوند آسان است ! (70) 


وی وی توق ال ها له رل اه و9 اه زیت معا فا 
للظالمین من تصیرٍ (71) 


ها از اوه ی حایش: آ تفت پرستند که او هیچ گونه دلیلیت یز ار 
نازل نکرده است., و چیزهایی را که علم و اگاهی به ان ندارند! و برای 
ستمگران, یاور و راهنمایی نیست ! (71) 


وا ی علنهم انا بات ف فی ۵ و الْذِین کقژوا الْمْنگر یکاژون 
ن یالذین تون 1 یا قْل آقاتشکم بش هن دَلِكَم الا وعدها 


9 که آپات روشن ما ابر نان خوانده می شود در چهره کافران آثار 
انکار مشاهده ِ 9 که نزدیک است برخیزند و با مشت به 
کسانی که آیات ما را بر آنها میخوانند حمله کنند ! بگو: «آيا شما را به بدتر 
از این خبر دهم ؟ 1 آنتتن سوزنده [< دوزج ] که خدا , به کافران وعده 
داده؛ و بد سرانجامی است » (72 


۱۱ 


ص: 20 


یا یا لاس صُرت عتل قاشتمغو له ار الْذین تدعون من دون ال آن 
حلْفُوا دبای ولو احْتَمَعوا له 1 ن شیم آلذیات شیتا لا بشتنقد وخ متة صعت 
الطاث والْمَطلوت (73) 


ای مردم ! مثلی زده شده است, به آن گوش فرا دهید: کسانی را که غیر از 
خدا می خوانید, هرگز نمی توانند مگسی بيافرینند, هر چند برای این کار 
وی ی ! و هرگاه مگس چیزی از آنها برباید, نمی توانند آن 
را باز پس گیرند | هم این طلب کنندگان تاتواننده و هم ان مطلوبان (هم 
این عابدان, و هم آن معبودان) ۱ (7/3) 


ها قدژوا ال ح قذره اّ ال قووٌ عزیژ (74) 


خدا| را آن گونه که باید بشناسند نشناختند ؛ خداوند قوّی و شکست ناپذیر 
است ! (74) 


ن سس ۳ ۳ شک "۳ ن 
اللة بِصٌطفی من الملایئکه رسْلا ومن الناس ان اللة سمیع بصیر (75) 


خداوند از فرشتگان رسولانی برمی گزیند, و همچنین از مردم؛ خداوند 
شنوا و بیناست ! (75) 


یعَلَمْ ما به که وما حلقَهْمٌ ولی له برجم الْمُورْ (76) 


آنچه را ی و پشت منز آنهاست: فی:داند و هقه آهور بستوی 
خدا بازمی گردد. (76) 


چا تال وا نها ها هاش وانعلیا الخه [ها کم 
تفلخون (77) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! رکوع کنید, و سجود بجا ار و 
پروردگارتان را عبادت کنید, و کار نیک انجام دهید, شاید رستگار شوید ! 
7/7 


0 7 ود عَلی لاس 0 ِِ وا 
واعْتَصمُوا باللّه هو مَولاکْم قیقم المَوّلی ونم اللصیز (78) 


و در راه خدا جهاد کنید. و حق جهادش را ادا نمایید ! او شما را برگزید, و در 
دین (اسلام) کار سنگین و سختی بر شما قرار ندارد؛ از آیین پدرتان 
ابراهیم پیروی کنید؛ خداوند شما را در کتابهای پیشین و در این کتاب 
اسمانی «مسلمان» نامید, تا پیامبر گواه بر شما باشد, و شما گواهان بر 
مردم ! پس نماز را برپا دارید, و زکات را بدهید, و به خدا تمسشک جویید, که 
او مولا و سرپرست شماست ! چه مولای خوب, و چه یاور شایسته ای ! 
(78) 


ص: 1« 


جزء 18 

سوره المومنون 

پشم اللّه لحم الرّجیم قَد قح اون (1) 

موّمنان رستگار شدند؛ (1) 

اٌذین هم فی ضلانهم حاشقون (2) 

آنها که در نمازشان خشوع دارند؛ (2) 

والذین هم عَن اللغُو مُقرضُون (3) 

و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند؛ (3) 

الْذینَ هُم للرّکاه قاعلوَ (4) 

هآنها کف کانتترا انصام می دهندة [4) 

والذین هُم لمْرُوجهم عافظون (5) 

و اما که‌دامان نو را زان الوده شون ده نیقی | حفظ سی کنیوه (5) 
لا علی آژواجهغ او ما ملکت َبْمَائهم هم عبر ملومین (6) 


تنها آمیزش جنسی با همسران دارند. که در بهره گیری از 
انان ملامت نمی شوند؛ (6) 


قمن ابتقی وراء دک قأولنک هم الاو (7) 

و کسانی که غیر از اين طریق را طلب کنند. تجاو زگرند ! (7) 
والذین هم لاه وعهدهم راغوت (8) 

ماه امامت ات مک 

والذین هُمٌ عَلّی صَلَوَاتَهم بْحَافِظُون (9) 


ها که بر فازساتسان محاطیت مت امه رو) 
ولیک هم الوارئُو (10) 

(آری,) آنها وارثانند! (10) 

الذین یرون الفردوس هم فیها حَالدُونَ (11) 


)11( 


ولقَد حَلَفتا الانمان من سْلالو من طین (12) 

و ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم؛ (12) 

تم جعلتاة تفه فی قرار کین (13) 

نشتیتتن او زا تطقه آی. در فرارگاه مظمین. [ حترخم | قرار دادیم (13) 


نم حَلَفْتا النطفَه مه قحلَفتا ا لعلقه مصْقة فَحََفتا المع عطاق قَکسَوتا 
العظام مها نع أنشاأتاة حَلقَا آخر قتبارک ال أَعَسَن الحالفین (14) 


سپس نطفه را بصورت علقه [< خون بسته ] و علقه را بصورت مضغه 
[< چیزی شبیه گوشت جویده شده ] و مضغه را بصورت استخوانهایی 
درآوردیم؛ ۳ استخوانها گوشت پوشاندیم؛ + بیان آن را آفرینش تازه ای 
دادیم *یسن بزز ک اشت خدایی. که بهترین افرینند فان-اشت۲ (14) 


هچ ۱ بعد دلی لمیهن ر15) 

تفت تا دار ات هشیر ) 

کم یوم یامه ثبَعنُوَ (16) 

سپس در روز قیامت برانگیخته می شوید ! (16) 

وق حلقتا قَوقکُم سلع طرایق وما تا عن الق عافلین (27) 


ما بر بالای سر شما هفت راه [< طبقات هفتگانه آسمان ] قرار دادیم؛ و 
ما (هرگز) از خلق (خود) غافل نبوده ایم ! (17) 


ص: 22 


وْنرَلتا من السّماء ماء بقدر قأسَکام : 


18( 


ب به لقادژون 


۲( ۱ 
1 
سا 
3 
۱ 

1 

5 

۹ 
9 


خر نها رن آیت تف نشف نار رصن ؛ و آن را در زمین (در جایگاه 
مخصوصی) ساکن نمودیم ؛ و ما بر از بین بردن آن کاملا قادریم ! (18) 


سا کم یه جات هن تخیل وأغتاب کم فیها قواکة کییرخ ومنها تلو 
(19) 


نیشن میاه ان تاغهاس ای فان تن و اکورسترای فا اناد کرویر 
باغهایی که در آن میوه های بسیار است؛ ۰ و از آن میخورید ۱ | (19) 


وَسَجَره تَحرَخْ من طور سئتاء تنبْث بالذهن وصبخ لایلین (20) 


و (نیز) درختی را که از طور سینا می روید [< درخت زیتون و از آن 
روغن و «نان خورش» برای خورندگان فراهم می گردد (افریدیم) ! (20) 
ان کم فی الالْعام ره تُشفیکُم ما فی بُطونها ولکُمْ فیها متافغ گنیزه 
ومنهّا تاکلون (21) 

از گوشت آنها می خورید؛ (21) 


وعلیها وعلی الْفْلّي بُحْمَلّون (22) 

و بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید ! (22) 

وله ازسلتا توعا لین قومه فقال تا قوم اغبووا الله.‌ها تکم خن الم رم 
آقلا ۳ تنقون روم 


و ما نوح را بسوی قومش فرستادیم؛ او به آنها گفت: «ای قوم من ! خداوند 
پرهیز نمی کنید؟ ! (23) 
قوّمه ما هدا 


ققالٍ الما از من گقژو 5 ۱ 
که لو شَاء ال لانل ملائکه 8 ممغتا بهَدّا 


۱ 


ص ۱ 


بشرز ملک ؛ یریبد آن یه ی 
فی آبایّتا لین (24) 


2 


جمعیّت اشرافی (و مغرور) از قوم نوح که کافر بودند گفتند: «اين مرد جز 
در که هه ون نها نت8 که هی واهد نن یی 1 
هرن رت نیاکان" ۷ نشنیده ایم ! (24) 


ار 


ان هو الا جل بو جته قتربضّوا به نی چین (25) 


او فقط مردی است که به نوعی جنون مبتلاست ! پس و درباره او صبر 
کنید (تا مرگش فرا رسد يا از اين بیماری رهایی یابد )» (25) 


قال رب انضژنی بما دیون (26) 
(نوح) گفت: «پروردگارا! مرا در برابر تکذیبهای آنان یاری کن » (26) 


قً وحینا لب آن اضتع الفلک یأعیْنتاٍ ووخیتا قلا جاء أه نا وقاز ر اللثُورُ قاسْلک 
در وشن م وأهَلَک لا مهن ستق عَأیّه الق م متفر ولا خاط رن 
فی الذِین طلَمَو هم مُعْرَفونَ و 


ما به نوح وحی کردیم که: «کشتی را در حضور ما, و مطابق وحی ما بساز. 
و-هنکامین. که فرمان-ما (برای ریق انان) فرا رسد, و آب از تنور بجوشد 
( که تتشانه فرا رسیدن:ظوفان آشنت ا. از هرریک او انواغ-حنوانات یک جمت 
در کشتی سوار کن؛ و همچنین خانواده ات راء مگر آنانی که قبلا وعده 
هلا کشان داده شده [< همسر و فرزند کافرت ]؛ و دیگر درباره ستمگران 
با و وک ی که آبام‌سستی فلا واه ی رز را 


ص: 43د 


ادا استوبّت آنت ومن معک علّی الْفْلَي قَفْل الْحَمَذٌ بل الذٍی تّاتا من 
الْمَوّم الظالمین (28) 


و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید, بگو: 
«ستایش برای خدایی است که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید » (28) 


ی ۶ , 2 ۳ 3 
وفل بت انز لتق قتر از تیار کا و اتت یر التر لین (29) 


و بکو: «پروردگارا ! ما را در منزلگاهی پربرکت فرود ار, و تو بهترین 
فروداورندگانی ِ (29) 


اد فی دک لیات وان کنا لین (30) 


(آری,) در این ماجرا (برای صاحبان عقل و اندیشه) آیات و نشانه هایی 
است و ما مسلماً همگان را اتقایتش می کته( 30 


سیس جمعیت دیگری را بعد از آنها به وجود ۷ (31) 


سِ 


قأَرسَلتا فیهم رشولا مهم آن اغبْدُوا ال ما لکم من لو عَیرْهْ أقلا تتَفُونَ 
(32) 


معبودی برای شما نیست؛ ایا (با این همه. از شرک و بت پرستی) پرهیز 
نمی کنید؟ » (32) 


وان الق من فقمه ال کقوا وک بلقاء ار 9 فی الَیاه 


)33( 


ولی اشرافیان (خودخواه) از قوم او که کافر بودند, و دیدار آخرت را 
تکارت میت کر تفر هو ند کی ونان ابا ناز و نعمت داده بودیم, گفتند: 
«اين بشری است مثل شما؛ تا امین و ی سر ونان اته.می 
نوشید می نوشد ! (پس چگونه می تواند پیامبر باشد؟ ) (33) 


لین طغثم بَشزا کم کم (5ا لخاسژون (34) _ 


و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید. مسلماً زیانکاربد. (34) 
بذک نکم ۱3 منم کم ثرابا وعظاها کم مُْرَجُونَ (35) 


آپا او به شما وعده می دهد تا که مردید و خاک و استخوانهایی 


(پوسیده) شدید, بار دیگر (از قبرها) بیرون آورده می شوید؟ ! (35) 
هیهات هیهات ما توعدّون (36) 

هار ها ای هه ما داتس هت رن ها 
ِنْ چی الا حیائتا الا تفوث وتکیا وما تن یعغُونین (37) 


شا یر 3 این زندگی دنیای ما, چیزی در کار نیست ؛ پیوسته گروهی از 
ما می میریم. و نسل دیگری جای ما را می گیرد؛ و ما هرکز برانگیخته 
تکام ی 3 


ان هو الا َجْلْ افتری علی الله گذبا وَما تخن له بمُومنین (38) 


نخواهیم اورد » (38) 


قال رَبٌ انضژنی یما کین (39) 


1 گفت: «پروردگارا! مرا در برابر تعذیبهای آنان یاری کن » 
39 


قال عَمّا قلبلِ لخن تادمین (40) 


(خداوند) فرمود: «بزودی از کار خود پشیمان خواهند شد! (امّا زمانی که 
دیگر سودی به حالشان ندارد.)» (40) 


یدرم | هه بالق قحعلتاهه عَتَاء قبعدا هه الا پر" (41 
هم الطَيحَة ب فجعلتاهم ات 


سرانجام صیحه آسمانی آنها را بحق فرو گرفت؛ و ما آنها را همچون 
خاشاکی بر سیلاب قرار دادیم؛ دور باد قوم ستمگر (از رحمت خدا) ! (41) 


تم آنسَأتا من بَعدِهِمْ فژوتا آخرین (42) 


سپس اقوام دیگری را پس از آنها پدید آوردیم. (42) 


ص: 4« 


جر 2 
حَا 7 شبق من امه اجلها وم یستاخژون (43) 


ی نمی گند (43) 


تا شتا ت تلری کل مه ولا کنو فاففیا تعضفی عقا 


سپس رسولان خود را ۳ پس از دیگری فرستادیم؛ هر زمان رسولی 
برای (هدایت) قومی می امد, او را تکذیب می کردند؛ ولی ما این افتهای 
سزکش را یکی پتن. از دیگری هلای تمودیم. و آنها را احادیتی.قرار دادیم 
(چنان محو شدند که تنها نام و گفتگویی از آنان باقی ماند.) دور باد (از 
رحمت خدا) قومی که ایمان نمی اهدنو ۱ ! (44) 

نم أرسَلتا موسی واَحاة هاژون بآیانتا وشلطان مین (45) 

نب موسی و برادرش هارون را با آیات خود و دلیلی روشن فرستادیم... 


الی فرَعون ومَلَیُه قاستکبروا وکائوا قَوّمّا عالین (46) 


بسوی فرعون و اطرافیان اشرافی او؛ اما آنها تکبر کردند, و آنها مردمی 
برتری جوی بودند. (46) 


ققالوا و لِشرین مثلتا وقوفهما نا عابذون (47) 


ک را ماو اسان وان اسان ام رای 
قوم آنها بردگان ما هستند؟ » (47) 


قکَدَبُومْمَا قکائوا من الک (48) 
(آری,) آنها اين دو را تکذیب کردند؛ و سرانجام همگی هلاک شدند. (48) 
ولد آتبتا مُوسی الْکتابِ للم یَهْتدون (49) 


و ما به موسی کنات (اسضاتی) دادیم ؛ شاید آنان [< بنی اسرائیل ] هدایت 
شوند. (49) 
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وجعَلتا ان مَرْیم وَامَه یه وَاوَیْتاهمَا ای رَبُوو داب قزار وَمَهین (50) 


انها را در سرزمین مرتفعی که دارای امنیت و اب جاری بود جای دادیم. 
(50) 


با با الشل کلوا من الطیبات واغلوا الا اتی بقا تغملون لیخ (51) 


ای پیامبران ! از غذاهای پاکیزه بخورید. و عمل صالح انجام دهید. که من به 
آنخم‌اتجام مهد اه ره 


۳ جر و مه 
وان هذه أَشَْکَم مد واجده وآنا ربکَم قالقون (52) 


و این امّت شما امّت واحدی است؛ و من پروردگار شما هستم؛ پس, از 
مخالفت فرمان من بیرهیزید ! (52) 


قتقطغوا مهم بيْتهْمْ ربا کل جرب ما لَدَیهم قرجون (53) 
اما آنها کارهای خود را در میان خویش به پراکندگی کشاندند. و هر گروهی 


به راهی رفتند؛ (و عجب اینکه) هر گروه به آنچه نزد خود دارند خوشحالند ! 
(53) 


دَرَهَمٌ فی عَمَرَتَهمْ حنّی جین (54) 


آنهاترا در خیل مففلتفان بکدای میتی ( که کسان فا تیا کرفتاه 
عذاب الهی شوند). (54) 


81 ِِ 5 7 َ ۳ 
ایحسبُون انما تمذهم به من مَال وَبنی (55) 


آنقا کمان فت. کنند اموال ره فر نخان که وان کفی:: بل آ نی و 
(55) 


سارغ لَهْمْ فی ارات بل لابشعتون (56) 


برای این است که درهای خیرات را با شتاب به روی آنها بگشاییم !! (چنین 
نیست) بلکه آنها نمی فهمند (که این وسیله امتحانشان است). (56) 


فا زر ۰ 0 ۶ هه 
ان الذین هم مَنْ حَشیه زبهم مَشْهْمَونَ (57) 


مسلما کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناکند. (57) 
والذین هُم ییات رهم بوْمنُونَ (58) 

و آنان که به آیات پروردگارشان ایمان می آورند, (58) 
والذین هم برَيهم لا بشْرِکُونَ (59) 

و آنها که به پروردگارشان شرک نمی ورزند, (59) 


ص: 45 


والذین ؛ ُوْئونَ ما آتوا وَفْلَوَهُم وجلة [ هم (لی رَبهمْ رَاجقون (60) 


و آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعات به خرج می دهند و با ان حال, 
دلهایشان هراسناک است از اینکه سرانجام بسوی پروردگارشان بازمی 
گردند؛ (60) 


أولنک بسارغون فی الحَیْراتِ وَهم لها سابقون (61) 


(آری) چنین کسانی در خیرات سرعت می کنند و از دیگران پیشی می 
گیرند (و مشمول عنایات ما هستند). (61) 


ولا تلف تفستا الا وشعها ولحبنا کتاث نطِ بالح وفم لا بلَغون (62) 


و ما هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم؛ و نزد ما کتابی 
ی ی ۰ و به 


‌ 1 ۱ س س‌ سك 1 3 س‌ و بش یت 7 ِ 
بل قَلْوْهُمُ فی عَمرو من هذا وَلَهْمْ أعمال من دون دَلک هم لها عاملوت 
(63) 


ولی دلهای آنها از این نامه اعمال (و روز حساب و آیات قرآن) در بی 
خبری فرورفته :؛ اعمال. (زشنت) .دیحری .خر این دارند. که ببو‌شته: ان ترا 
انجام می دهند... (63) 

حتّی دا أحَدتا مُثرفیهم بالعداب دا هُم باون (64) 


تا زمانی که متنعمان مغرور آنها را در چنگال عذاب گرفتار سازیم ؛ در این 
هنگام, ناله های دردناک و استغاثه آمیز سرمی دهند ! (64) 


لا توا الوم کم متا لا تُنصژون (65) 


نخواهید شد ! (65) 


قَو کاتت آباتی ثثلی عَلَْکُمْ قکُْمْ علی أَغْقابکُمْ تتکضون (66) 


(آپا فراموش کرده اید که) در گذشته آیات من پیوسته بر شما خوانده می 
شد؛ اقا شما اعراض کرده به عقب بازمی گشتید؟ ! (66) 


ششتگیرین به سامزا تهَجژون (67) 


در حالی که در برابر او [ حپیامبر ] استکبار می کردید. و شبها در جلسات 
خود به بدگویی مه پرداختید؟ ۱ (67) 


أَقلَم توا الْقَول آَم جاعقم شا 2 بت آناءفغ الأعَلین (68) 


آپا آنها در این گفتار نیند بشید ند پا اينکه جیزی برای آنان آشکن که برای 
نیاکانشان نیامده است ؟ ! (68) 


آم لغ تفر فوا واه فقم لف رون (69) 


با که را ادا کش و اه ار انا گام دون این ره اد 
را انکار می کنند؟ ! (69) 


ام یَمقولون به جنّهُْ بل جَاعقم بالق وَاکتَرْهم بِلحق کارِهون (70) 


پا می گویند او دیوانه است ؟ ! ولی او حق را برای آنان آورده؛ اما 
بیشترشان از حق کراهت دارند (و گریزانند). (70) 
ولو الب الحق َهَواِعَهَم لَسدت السَماواث والارْضْ ومن فيهنّ بل تام 
بذكرهم قَهَمْ عن ذکرهم مُمُرُونَ (71) 

فا تک سای نما بر که آنسانها مس مره سای کوتور 


آنها هستند تباه می شوند ! ولی ما قرآنی به آنها دادیم که مایه یادآوری (و 
ق رتیت سای سامت ان ازرآهه‌هایی ساآمرس ان (اشت) 


شیک اند ۱ (۱ 7 
آم تسألهم رجا قخراغ ریک حَیر وفو حَیر الرّازقین (72) 


یا اينکه تو از آنها مزد و هزینه ای (در برابر دعوتت) می خواهی؟ با اینکه 
مزد پروردگارت بهتر, و او بهترین روزی دهندگان است ! (72) 


وک لنَاِعُوفْم |لی صراط مُسْتِیم (73) 


بطور قطع و یقین, تو آنان را به راه راست دعوت می کنی. (73) 
وان الْذِینَ لبون باخْره عَن الصراط لتاکبُوت (74) 

اقا کسانی که به آخرت ایمان ندارند از اين راه منحرفند ! (74) 
ص: 346 


رجمتاهم وکشَفتا ما بهم من ضر ۳ فی طْیانهمْ یَعْمَهُونَ (75( 
و اگر به آنان رحم کنید و گرفتاریها و مشکلاتشان را برطرف سازیم, (نه 
تنها بیدار نمی شوند. بلکه) در طغیانشان لجاجت می ورزند و (در این 
وادی) سر‌گردان می مانند ۱ (75) 
وق أَحَتَاهُم بالعدذاب قما استکائوا رهم وما بَتصَّغون (76) 


ها اه ای فلا ان سای سا انا آنام .سور 
برابر پروردگارشان تواضع کردند, و نه به درگاهش تضرع می کنند ! (76) 


حن ادا فتختا عَلَیَهم باب دا عذاب شدید دا هم فیه مبْلِسُونَ (77) 

(اين وضع همچنان ادامه می یابد) تا زمانی که دری از عذاب شدید به روی 
آنان شاه ان کرفبار عم رشمیه که نا مان تکلین عانخسش. کردند: 
77( 

وم الذٍی آنسشَّاً کم السَفع والبْهار فده قلیلا ما تشکُرون (78) 


سرا اما نآ 70 


وه الذی دَرراکم فی الاژض والیّه ثُحْسَرُون (79) 


و او کسی است که شما را دز زین آفرید و وی او محشور می 
شوید ! (79) 


ثِ_ ۳ ۳ 1 و - ۹ 
وهو الذی یی وَیْمیث وله اختلاف الیل والتهار اقلا تعقلون (80) 


و او کسی است که زنده می کند و می میراند؛ و رفت و امد شب و روز 
ار ارتاوست ابا آندشه نمی کند 0۱ 


بل قالوا مِتلَ ما قالّ الأَلوَ (81) 
(نه,) بلکه آنان تفژ هت | نحه پیشینیان گفته بودند گفتند. (81) 
قالوا آزدا ء 5 ترابا وعظاها آ لمَبْعْوئّون (82) 


آنها گفتند؛ «آپا هنگامی که مردیم و خاک و استخوانهایی (پوسیده) شدیم؛ 
ابا ات را هام 02 


لَقَدٌ وعذتا تن وباوتا هَدّا من قَبلّ ان ها الا آساطیر الاقَلین (83) 


این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده؛ این فقط افسانه های 


قل لَمن الأرّضَ ومن فیها ٍن کش تون (84) 


تک امین رو کسانین که,در آن :هه ان ان کيست: اک شما می »دانید 4۱ 
(84) 


سَیِفولون للّه قُل آقلا کون (85) 


بزودی (در پاسخ تو) می گویند: «همه از آن خداست » بگو: «آیا تن کر 
نمی شوید؟ » (85) 


و اک 2 و 9 ۰ 
فل من رب السَمَاواتِ السّبْع وَرَبٌ العش العظیم (86) 


بگو: «چه کسی پروردگار آسمانهای هفتگانه, و پروردگار عرش عظیم 
است؟» (86) 


ان ۷1 قل فلا 4 تنقون (67) 


بزودی خواهند گفت: «همه اینها از آن خداست » بگو: «آیا تقوا پیشه نمی 
کنید (و از خدا نمی ترسید و دست از شرک برنمی دارید)؟ » (87) 


فِل من بیده مَلَکُوثْ کل شیء وَهو یُجیرٌ ولا یُجارْ عَلیْه ان نم تفْلَمُوت 
(88) 


بگو: «اگر می دانید, چه کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد: و 
به بی پناهان پناه می دهد و نیاز به پناه دادن ندارد؟ لك (68) 


و اد قل تسْحرون (89) 


خواهند گفت: «(همه اینها) از آن خداست» بگو: «با اين حال چگونه می 
گویید سجر شده اید (و این سخنان سجر و افسون است)؟ » (89) 


ص: 7« 


هه وَانْهَه هم لکاذبون (90) 


نه, (واقع این است که) ما حق را برای آنها آهز دی و آنان دروعغ می گویند ! 


(90) 
0 ا ات هت کل الفبها خن واعلا 
بَعْضُهُم َلّی بعّض سبْحَانَ ال عَمّا یَصمُونّ (91) 


خدا هرگز فرزندی برای خود انتخاب نکرده ؛ و معبود دیگری با او نیست ؛ که 
اگر چنین می شد؛ هر یک از خدایان مخلوقات خود را تدبیر و اداره می 
کردند و بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند (و جهان هستی به تباهی 
کشده میم قاس 6 ات نها از آنجه آنان رصم کس ۱ (91) 
الم الْقبّب والسهَاده قتعالی عَمّا کون (92) 


او دانای نهان واشکان تفت بسن برتر است از آنچه برای او همتا قرار می 
دهند ! (92) 


قل رب اما ثریتی ما یُوعَدُون (93) 


بگو؛ «پروردگار من ! اگر عذابهایی زا که انان وعده داده می شود به من 
نشان دهی (و در زندگیم آن را ببینم). ۰ (93) 


رب قلا تجْقلّیِی فی الق الطالمین (94) 

پروردگار من ! مرا (در اين عذابها) با گروه ستمگران قرار مده » (94) 
وا ی آن تیک ما تعدْهم لقادژون (95) 

ها توا نایتم که آنحه رانته آما ده مین تیم به وتان دهم اروو) 
اوق بالیی هی خسن الشیته تخن أَعلَمْ بقا بَصِفون (96) 


ی ام یت بدی را به نیکی ده) ! ما به 


ور ژب افو یک من هَمَرَاتِ ۳ (97) 


و بگو: «پروردگارا ! از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم ! (97) 
وأعُودٌ یک رب آن یَحْضُرون (98) 


و از اينکه آنان نزد من حاضر شوند (نیز) -ای پروردگار من- به تو پناه می 
برم » (98) 


حتّی دا جاء أَحَدهخ الَمَوْث قال رب اجعون (99) 
(آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند) تا ژهانی: که»هز ن‌تیکی: از 
انان فرارسد. می گوید: «پروردگار من ! مرا باز گردانید ! (99) 


ی أعْمَلٌ صالخا فیما ترکث کلا لها یمه هو قایلُها ومن ورائهم برغ [لی 
یوم یبْعَنُوَ (100) 


شاید در آنچه ترک کردم (و کوتاهی نمودم) عمل صالحی انجام دهم » 
(ولی به او می گویند:) چنین نیست ! این سخنی است که او به زبان می 
گوید اگر با زگردد, کارش همجون گذشته است) ! و پشت سر آنان 
برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند ! (100) 


لا تقع‌افی الصور فلا ات ببقم بوفیه ولا شفاءلون ( ۱101 

هنگامی که در «صور» دمیده شود. هیچ یک از پیوندهای خویشاوندی میان 
آنها قت رت روز نخواهد بود ؛ و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند (چون کاری 
از کسی ساخته نیست) ! (101) 

قمن نفلت مَوَازیته قاملک فقز الفتلون (102) 

و کسانی که وزنه اعمالشان سنگین است. همان ِا ! (102) 


من و مَوازیثة ولیک ره حَسر وا اف فی < جچَتَم خَالدُون (1053) 


و آنان که وزته اعمالشان سبی باشد کسانی:هستند که سترمانه وجود خود 
را از دست داده, در جهنم جاودانه خواهند ماند ! (103) 


تلْقخ وجْوَهمْ انار وَهمْ فیها حون (104) 


شعله های سوزان آتش همچون شمشیر به صورتهایشان نواخته می شود؛ 
و در دوزخ چهره ای عبوس دارند. (104) 


ص: 9« 


تکْنَ آبایی تقلی عَلَیْکمْ قکُنلم بها تَکذبُونَ (105) 


(به آنها گفته می شود:) آپا آیات من بر شما خوانده نمی شد. پس آن را 
تکصسفت کروی ار و10 


قالوا تا لب عنتا شفوئتا وکا ها صالین (106) 


می گویند: «پروردگارا! بدبختی ما بر ما چیره شد. و ما قوم گمراهی 
بودیم ! (106) 


ربّنا آخرجتا ملها قان غذتا قاتا َالِمُون (107) 


پروردگارا ! ما را از اين (دوزخ) بیرون آر, اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا 
یم (و مستحق عذاب) لك (107 


قال احستوا فیها ولا کون (108) 
(خداوند) می گوید: «دور شوید در دوزخ, و با من سخن مگویید ! (108) 


حَیز 


له کان فریق من عبادی و رَبتا مت قاعفر لا وَارَحَمتا و نت 
ال اجمین (109) 


(فراموش کرده اید) گروهی از بندگانم می گفتند: پروردگارا! ما ایمان 
اوردیم؛ ما را ببخش و بر ما رحم کن؛ و تو بهترین رحم کنندگانی ! (109) 


قالخ هو و نمُوهم سخربا و 2 ذکری وکنتم مر 2 مهم تطحکون (110) 


اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید تا شما را از یاد من غافل کردند؛ و 
شما به آنان می خندیدید ! (110) 


انی جر ما وا ها رون ۱۱1 


ی امروز آنها را بخاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم؛ آنها پیروز و 
رستگارند » (111) 


قال کم ینم هی الارض عَدد سنین (112) 


(خداوند) می گوید: «چند سال در روی زمین توقف کردید؟» (112) 
قالوا لیا توا َو تفص یوم قاشأل الَْادین (113) 


(در پاسخ) می گویند: «تنها دیفم با مین از یک روت ان آزما 
که می توانند بشمارند ۳ (113) 


قال ان ليم الا قلبلا لو کم کشخ تفلمون (114) 


مه حفید رارق شم مدا کفی. توف تمودین آکر عیبر اتید 
(114) 


آَقحسبثم آنما حلَفتاکَم عبت نکم الیتا لا ئزجفون (115) 


7 گمان کردید شما را بیهوده آفریده ایم, و بسوی ما باز نمی گردید؟ 
(115) 


قتعالی ال الْمَلِک الوا لا اه الا هو رَبْ العرّش الکریم (116) 


پس برتر است خداوندی که فرمانروای حق است (از اینکه شما را بی 
هدف آفریده باشد) ! معبودی جز او نیست : و او پروردگار عرش 2 
است ! (116) 


وَمّن یَدغْ مع ال لها آخر لا بُرهان له به الما جسابّة عند یه له لا بفلح 
الکافژون (117) 


و هر کس معبود دیگری را با خدا بخواند -و مسلماً هیچ دلیلی بر آن نخواهد 
داشت- حساب او نزد پروردگارش خواهد بود تفا کافران رستگار نخواهند 
شد ! (117) 

وقل رب اعْفرّ وَاحم وانت حَیْرٌ الرّاجمین (118) 


ِ «پروردگارا! مرا ببخش و رحمت کن؛ و تو بهترین رحم کنندگانی ! 


ص: 29 


سوره النور 


9۰ ۶ 


شم الم امن الرّجیم سوه آنرلناها وقرطتاها وأنرلنا فیها آبا 
لعَلْکم تدکُرون (1) 


(اين) سوره ای است که آن را فرو فرستادیم, و (عمل. نف آن:.:۱) واجب 
تمودیض ون ان ابا موی نار وروی ۱ 


بوالّانی قاملذوا کل واچد ما مائة جَلدو ولا تا دم با رأقة ی 
لت ات ن بالله والیَوّم لایر ولسْهه عَدابَهْمَا یه 


۷: 
۷: 


لا 


ِ 


3 


هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید . و نباید رآفت (و محبت 
کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود, اگر به خدا و 
روز جز| ایمان دارید! و باید گروهی از مقمنان مجازاتشان را مشاهده 
کنند ! (2) 


تس 


۶ 


الرّایی لا بنکخ |لا زانتة أَو مُشرکَة والرَانتة لا بنیخها الا زان و مُشرک وخژم 
دای علی ار من 


2 


مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمی کند؛ و زن زناکار راء جز 
مرد زناکار پا مشرک؛ به ازدواج خود درنمی اورد؛ و این کار بر مقمنان 
حرام شده است ۲ (3) 

واذین برمون الخضتاب یم لغ با راتکه شهداء قَاجْلِذوهم تمانین جلده 
ولا تفبلوا لَقْمْ شهاده آبط وا هم الفاستون (4) 


و کسانی که زنان پاکدامن را متهمٌ می کنند. سپس چهار شاهد (بر مدٌّعای 
خودا نمی آفرند. نها راهستاه تا ربانم:ب ید و هادتسان را فرکر متیر 
داتفا همان تا سقاشه ( 2 

لا الْذین تابُوا من بَعدٍ دیک وَأضلخوا قاِلّ ال عَوژ رَحيمْ (5) 


مگر کسانی که بعد از آن توب کند. ویر آن مانتد ۳ که خداوند. اما با خی 
بخشد) زیرا| خداوند امرزنده و مهربان است. (5) 


والذین بزفون ارواجِهم ولغ تکن هم شهداء لا هم قشهادة حدم رن 
دا یالله له لین الصَادقین (6) 


13 


ها وان کا و هر ی ار ها تای تا هر ای 
ات و اس ما اش (6 


والْحایسَة آَن لغتت اللّه عََبْه ان کان من الکاذیین (7) 

و در پنجمین بار بگوید که لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. (7) 
کر علها الْعدّاب آن تشهد ری شهادات باللّه ال من الکاذیین (8) 

آن زن نیز می تواند کیفر (زنا) را از خود دور کند, به این طریق که چهار 


بار خدا را بشما رت طلید که آن هرد (دره ان تلستی. که بهر اه فی دهد از 
درو گوبارن. است. (8) 


والْحامسَة م أّ ع زر عَلیْما آن کان من الصّادقین (9) 
وبا بنخم بکوید که .عضتب خدا بر اهبای اکر ان مرو از راستنویان باشیده 
(9 


۳۳۳9 مدش وهی 
ولولا قصْل الله عَلَیِکم وَرحمَنة وان الله تقاث کید (10) 


و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اینکه او توبه پذیر و حکیم 
است (بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی می شدید ! (10) 


ص: 350 


اآلذین جاغوا بلفي غطته میک آر تخسبو ۵ شرا لکم بل هو خر لک یل 


د ۶0 


فرش فقم فا اکست من ارم والدی ِِ کو میم له عدان عصاین 


ای غنوان. کردند. کیوهی (فتفکلن: :و 
توطئه گر) از شما بودند ؛ اما گمان نکنید اين ماجرا برای شما بد است, 
بلکه خیر شما در آن است؛ ؛ آنها هر کدام سهم خود را از اين گناهی که 
مرتکب شدند دارند؛ " و از آنان کسی که بخش مه آن را بر عهده داشت 


ولا ا سَمعتموة ظَنّ الْمُْمئُونَ والْموْمتاث بأنفسهم یا وقالوا دا اک 
2 9 


چرا هنگامی که این (تهمت) را شنیدید. مردان و زنان با ایمان نسبت به 
خود (و کسی که همچون خود انها بود) مان خیر نبردند و نگفتند این 
دروعی بزرگ و اشکار است؟ ! (12) 


لا ر 3 مد هِ ع‌ِ ِِ " ۳ 1 
لولا جاءوا عَلیه بازبعه شهداء قَلذ لَمْ یائوا بالشهداء فاولیک عند الله هم 
الکاذبون (13) 


در پیشگاه خدا| دروغگویانند ۱ (13) 


ول فطل الم لت ورَجْمَبة فی النبا والاخزه لَمَسْکُمْ فی ما آأَقَصَیْمْ فیه 
عَذاب عَظيمُْ (14) 


و اگر فضل و رحمت الهی در دنیا و آخرت شامل شما نمی شد, بخاطر این 
ی تن 


نة بتکم وتقولوت یأَفْوَاهکُم و اک ها 2 
۸ عند ال عَظیهٌ (15) 


به خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید, و با 
دهان خود سخنی می گفتید که به آن یقین نداشتید؛ و آن را کوچک می 
پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است ! (15) 


ولوّلا اد سَعَتْمَوه قَلنّم ما یکون لتا آن تتکلم بهدا سْبُحاتک هذا بُهتَانْ عَظيمٌ 
(16) 


زا هنکاهی که انس ندیه زک توا و دارم که ان سکن کلم 
کنیم؛ خداوندا منژهی تو, این بهتان بزرگی است»؟ ! (16) 


۳ ۶ و 3 ۳ تا ۳ 
بِعِظْكمْ ال آن تووا لمثله أبدّا ٍن کنثم مَوْمنِیَ (17) 


خداوند شما را اندرز می دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر ایمان 
دارید ! (17) 


ویب ال لکُمْ لیات وال علیخ يم (18) 
هرا ای که هه 19 


ان الذین بُچیون آن تشيع اَْاحسَة قودالوی اتا قع عوات له فی ۳1۳ 
وّالاخرو واللة بَعلَمْ وأَثْم لا تعلَمون (19) 


کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع يیابد, عذاب 
دردناکی برای نان در دنیا و اخرت است؛ و خداوند می داند و شما نمی 
دانید ! (19) 

لول قَصلّ اللّه لیم وَرحمثة وان ال روف رجیمْ (20) 


و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و اینکه خدا مهربان و رحیم 
است اما اس ان ای رف و 


ص: 31 


الذین آمَئوا لا تتبغوا حطواتِ السْبّطَان ومن تب ثغ خطواتِ السّبّْطَان 
قالّه یام بالقحشاء والمنگر ولَولا قصْلّ له یک و ها زک کر 
خد بدا ول ال بُرّکی من بشَاء وال سَمیغ ی (21) 

ای کسانی که ایمان آورده اید! از گامهای شیطان پیروی نکنید ! هر کس 
پیرو شیطان شود (گمراهش می سازد, زیرا) او به فحشا و منکر فرمان 
می دهد با و 


نمی شد. ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می کند, و خدا شنوا و 
داناست ! (21) 


ول یل اون الَْصْل میک وَالسْعه, آن بُوْئول آولی الفْرْیی والمیساکین 
والمهاجرین فی سییل ال وَلعْفوا وَلَطقخوا الا جتُون آن یغفر ال لک 
الم ۶ 


آنها که از میان شما دارای برتری (مالی) و وسعت زندگی هستند نباید 
سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در 
راه خدا دربغ نمایند؛ آنها باید عفو کنندٍ و چشم بیوشند . " آیا دوست نمی 
دارید خداوند شما را ببخشد؟ ! و خداوند آمرزنده و مهربان است ! (22) 


ان الذین یَژمون الَمْحصتات القَافلاتِ الْمْوْتاتِ لوا فی الگّا واه 
ومد عَدَاب عظیم (23) 


کسانی که زنان پاکدامن و بی خبر (از هرگونه آلودگی) و موّمن را متهم 


می سازند, در دنیا ی 
آنماست 23) 


وم تشد علنهق الستتیج واندیهغ وازجلقم بما کانوا تقملون (24) 


و هی سامت به اعمالی که مرتکب می 
شدند گواهی می دهد ! (24) 


یذ بُوفْیهِم ال دتم الْحَوٌ ویغلمون أَنّ اللَد هو الحَو امین (25) 


آن روزه خداوند جزای واقعی آنان را بی کم و کاست می دهد ؛ و می دانند 
که خداوند حق اشعار است ! (25) 





2 بیتیر والحییُونَ لِلْحَبیتَاتِ والطیبَاتُ / وَالطیبُونَ للطیبّات 
ویک َبرَغون مِمّا یمولون لهُم معْفرَهْ ورژق کريم 26 


زنان نایاک از آن مردان ناپاکند, و مردان ناپاک نیز به زنان ناپاک تعلق 
دارند؛ و زنان پاک از آن مردان پاک, و مردان پاک از آن زنان پاکند! اینان 
از نسبتهای ناروایی که (ناپاکان) به آنان می دهند مبژا هستند؛ و برای آتان 
آمرزش (الهی) و روزی پرارزشی است ! (26) 


با آبها الذین آمیُوا لا دحا پوت وتَكْة عّی تشتأیشوا وُسَلْمُوا علّی 
لها دَلِکة ی (27) 

ای نان که ایمان آورده_ اید ! ُِ خانه رز خانه خور وارد ره 
شاید متذگر شوید! (27) 


ص: 252 


فان لم تجذوا فها,آخد قل تدخْلوها عّی یود لک وان قیل لَکُمْ ارجغوا 
قارجغوا هُو آژگی کم واللة بما تعْملون لیم (28) 


ایو کش تا دصر آن میدن وارد نتوین تا تم شها اخادم دادم نود و اکن 
شد: «باز گردید » باز گردید؛ این برای شما پاکیزه تر است؛ و خداوند 
نچه انجام می د هید آگاه است ۱ | (28) 


۱۳ تَدخْلوا بیُوَا عیر مسکوتو فیها متاغ لکُمْ والله بقلم ما 
تبذون وم تکتَمون )2٩(‏ 


(ولی) گناهی پر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در 


آن متاعی متعلّق به شما وجود دارد؛ و خدا آنچه را آشکار می کنید و آنچه 
را پنهان می دارید می داند ! (29) 


۲ سِ و 3 و ۲ ی 9 
فل للْمَوّمنین بعْصُوا من ابضارهم وَبحقظوا فُرُوجهْمْ دَلک ارّکی لَهْم ان اللة 
خبیرّ بما یصَتعون (30) 


به مقمنان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند, و عفاف 
خود را حفظ کنند؛ اين برای آنان پاکیزه تر است؛ خداوند از آنچه انجام می 


دهید آگاه است ! (30) 


وقل للمَومتات یِعصَضصن من ابضارهن ویِحفظن فروجهُن ولا ببچین زيتَهن الا 
ما طهر مها ولبطرتن بخفرهن على جنویهن وا تتدین زیتفن | لنخولتین او 
آبالهن او آباء هن و َانهنَ و آتاء وله او احوانهنْ و تنی حوانهن 
او بنی اخواتَهن او نسایهن او ما مَلکت ایمَائَهَنّ او التابعین غیر اولی الاژبه 


و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود) فروگیرند. و 
دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را -جز ان مقدار که نمایان است- 
گردن و سینه با آن پوشانده شود). و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای 
شوهرانشان, یا پدرانشان, يا پدر شوهرانشان, يا پسرانشان, يا پسران 
همسرانشان, پا برادرانشان, پا پسران برادرانشان, پا پسران خواهرانشان؛ 
پا زنان هم کیششان, پا بردگانشان [حکنیزانشان ۲ پا افراد سفیه که 


تضانلف؛ به زب ندارند, یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه 
نیستند ؛ و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان 
دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). و همگی بسوی 
خدا بازگردید ای مومنان, تا رستگار شوید ! (31) 


ص: 353 


وانکخوا بای مِنَکُم والطالجین من عبَادکُم واعَائکغ ان یَکُوئوا فقراء تغنهم 
للع من قطله واللَهْ واسخ علید (32) 


مردان و زنان بی همسر خود را همسر دهید, همچنین غلامان و کنیزان 
انان را بی نیاز می سازد؛ خداوند ی دهنده و آگاه است ! (32) 


ولیستغیف الْذین یجذون یکاجا حّی نیم ال من قصْله »وا لذین تتفون 
التات یبا لت فجانیم فکاشوهة فا مه حَیْرّا وائوهم من تال 
له الذی ِ ولا تکرفوا فَتتايكمُ ی الیقاء ان ادن تک شا لوا عَررضَ 
الْحتاه الدْیا وقن بُکْرِههّنَ قاِنّ ال من بَعْدٍ راهن عَفوژ 7َجيم (33) 


و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی یایند باید پاکدامنی پیشه کنند تا 
خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز گرداند! و آن بردگانتان که خواستار 
مکاتبه [حقرار داد مخصوص تراق. آزاد نشندن . ]هستند, با آنان قرار داد 
بیتدید کر شید هر ضلاع در-انان احساس.می کنید( که یهد از از ادیر توانایین 
زندگی مستقل را دارند) ؛ و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به 
آنان بدهید ! و کنیزان خود را برای دستیابی متاع نایایدار زندگی دنیا مجبور 
به خود فروشی نکنید اگر خودشان می خواهند پاک بمانند ! و هر کس آنها 
را (بر این کار) اجبار کند. (سیس پشیمان گردد.) خداوند بعد از این اجبار 
آنقفا طفور و رخیم ات و بازگردید, تا خدا شما را ببخشد ا) 
(33) 


وق آنزلنا کم آباب شاب ومتلا گن الذین لوا من قَبیکُمْ وموعظة 
للمَتقین 34) 


ما بر شما آیاتی فرستادیم که حقایق بسیاری را تبیین می کند, و اخباری از 


ال و العاواب لأرْضٍ متلْ وه گمشگاو فیها مطتاغْ الَمَِباخ فی 


ِ 


ُجاجه" الجاجة کانها ۳۹1 کت 0 من شجرو با که زیئوتو سَرَفتّه 


1 ۳ بضی 0 تسّة تاز ترنوز قلی [ تور یهد هی اللّة وه 


خداوند نور آسمانها و زمین است؛ : مثل نور خداوند همانند چراغدانی است 
که در آن چراغی (پر فروغ) باشد, آن چراغ در حبابی قرار کیرد حبابی 


شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان؛ این چراغ با روغنی افروخته 
می شود که از درخت پربرکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی است و نه 
غربی (روغنش آنچنان صاف و خالص است که) نزدیک است بدون تماس 
با انش شعله ور شود؛ نوری است بر فراز نوری؛ و خدا هر کس را بخواهد 
به نور خود هدایت می کند, و خداوند به هر چیزی داناست. (35) 


فی یوت أذِنْ اللَهْ آن ترقع ویْذکر فیها اسف بُسَیْم لة فیها بالْعْدَوٌ ولا ضال 
(36) 


(اين چراغ پرفروغ) در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده 
دیوارهای آن را بالا برند (تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد)؛ 
خانه هایی که نام خدا در آنها برده می شود, و صبح و شام در آنها تسبیح او 
می گویند... (36) 


ص: 24 


رجال لالهيهم تجاز و > عن کر ال وقام الَلاء ولیتاء الا بََافُون 
توا کقلت فد الخلوت (37) ۲ 


مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و 
ادای زکات غافل نمی کند؛ آنها از روزی می ترسند که در آن؛ دلها و 
چشمها زیر و رو می شود. (37) 


لبجریهم ال آ* ها وا هقی ی فطلی لاه ی فان بتاء عیر 
جساب (38) 


(اتقا به را ان رهام ووند تا خواوند نان رام هریم اعفالی. که 
انجام داده اند پاداش دهد, و از فضل خود بر پاداششان بیفزاید؛ و خداوند 
به هر کس بخواهد بی حساب روزی می دهد (و از مواهب بی انتهای 
خویش بهره مند می سازد). (38) 


والّذین کفژوا المع کسراب بقیعه یَحسية الطَان ماء حلّی ادا جاءَه لَم 
9 ۳۳۹ 3ج ال عنده قوَفاخْ حسابة اللة سربع الجساب (39) 


کسانی که کافر شد ند اعمالشان همجون سرابی است در یک کویر که 
انسان تشنه اد .جوز ان را آنت می پندارد اما سامت که به سراغ ض می 
آید چیزی نمی يابد, و خدا را نزد آن می یابد که حساب او را بطور کامل 
می دهد ؛ و خداوند سریع الحساب است ا! (39) 


از طلعات فی تخر لصَ تققاة مقغ ش قوقه مقغ ش قوقه ات 
ظلماث بعَصَهّا فوّق بعض ادا اخرج : ده لم یک پراها وَمن لمّ یِجْعل اللهّ له 
وا قما لَة من تور (40) 


یا همچون ظلماتی در یک دریای عمیق و پهناور که موج آن را پوشانده, و 

بر فراز آن موج ديگري, و بر فراز آن ابری تاریک است ؛ ظلمتهایی 0 
یکی بر فراز دیگری, آن گونه که هر گاه دست خود را خارج کند ممکن 
تیلست ان ببیند ! و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده, نوری برای او 


7 یج لَغْ من فی السْماواتِ وَالأرْض طبر ضافاتِ ؟ 9 
انا( 


ابا تدیذ تفا آنان: که.در. آنبمانما و زمینند برای خدا تسبیح می کنند. و 
همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده اند؟! هر یک 
داناست !۲ (41) 


وله ملک السَمَاواتِ والاض والی اللّه الْمَصیرٌ (42) 


و از برای خداست حکومت و مالکیت آسمانها و زمین؛ و بازگشت (تمامی 


7 تر آنّ الم 4و جی سکاب 2 تولف مت تم یَجْعلَه اما قتری الودق خر 
من خلاله وتو من السشقاء ین جتال فها. من برد قیْصیبٌ به من یشَاء 
ویضرفهة عن من یشاء یکاذ ستا برقه بذهت بالابضار (43) 


آپا ندیدی که خداوند ابرهایی را به آرافت می راند, سیس میان آنها پیوند 
می دهد, و بعد ان را متراکم می سازد؟ ! در این حال. دانه های باران را 
مش کار انه ای آن شا مس سوت و او انمقان از کی هایی که در 
ان است [<ابرهایی که همچون کوه ها انباشته شده اند ]- دانه های تگرگ 
نازل می کند, و هر کس را بخواهد بوسیله آن زیان می رساند, و از هر 


ص: 355 


ی زب ۳ لور ل . + 1 گ 
مب ال الیل والتهار ان فی دَلک لعبْره لاولی الأبّضار (44) 


بصیرت ! (44) 


رف و هآ ی ۰ 
که و 


و خداوند هر جنبنده ای را از آبی آفرید اه زرا هتفه وراه 
می روند. و گروهی بر دو پای خود, و گروهی بر چهار پا راه می روند؛ 
خداوند هر چه را بخواهد می آفریند, زیرا خدا تر همه سیر توا تا شت ۱( 45) 
لد نرلتا آباتِ میات وَاللة بَهّدٍی من یسَاء (لی صراط تیم (46) 


ما آیات روشنگری نازل کردیم؛ و خدا هر که را بخواهد به صراط مستقیم 


چیَفولون متا باللّه وبالَسُول وأطفتا نم تتولی قریق هم من بَغد دک وما 
اولنک بالقمتین ( 47) 

آنها می گویند: «به خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت می کنیم » ولی بعد 
از این اذعا, گروهی از انان رویگردان می شوند؛ انها (در حقیقت) موّمن 
نیستند ! (47) 


قاذا زوا الی الله مرصوله لبخکم هم ادا فریو» هم شفرضون (48) 


و هنگامی که از آنان دعوت شود که بسوی خدا و پیامبرش بیایند تا در 
میانشان داوری کند, ناگهان گروهی از انان رویگردان می شوند! (48) 


۳ 1 9 و 0" 
وان یکن لَهْمْ الحوهٌ یائوا یه مُذْعنِیَ (49) 


ولی اگر حق داشته باشند (و داوری به نفع آنان شود) با سرعت و تسلیم 
بسوی او می ایند ! (49) 


أفی قلوبهم ررض آم نها ام خقافون انتحف و سول 
ولیک ۱ 


آبا در دلهای_ آنان بیماری است., با شک و تردید دارند, پا می ترسند خدا و 
زیت لسن یی آنان.ستم کنندا آبه بلکهآنها خودشان شتمی بدا (0ط) 


تما کان قَوّل لَْوْمنینٍ ادا ها ال الا م یلم عم سفم آن قه لها 
ما ءاطعا وامانی ؟ ال تلخوت (51) 


سخن مقمنان هتحامی که بسوی خدا| و رسولش دعوت شوند ۳ میان آنان 
داوری کند, تنها این است که می گویند: «شنیدیم و اطاعت کردیم » و 
اینها همان رستگاران واقعی هستند. (51) 


من بطع ال ور وله وَیحُشَ ال و تمه ولیک هم الْقَایئُونَ (52) 
فرمانش بیرهیزد. چنین کسانی همان پیروزمندان 0 1 


وأَفُسَهُوا بالله جَهّد آیْمانهم ین امَرتهم لیحْرجُن فل لا تقسفوا طاعة 
قغزوقة از ال خبیژ بقا تعملون (53) 

آنها با نهایت تأکید بو کند باق کردند. کم اکن آنانقو‌عان دفی: زار عانضن 
اموال خود) بیرون می روند (و جان را در طبق اخلاص گذارده تقدیم می 
کنند) ؛ بگو: «سوگند یاد نکنید؛ شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند 
به آنچه انجام می د هید آگاه است » (53) 


ص: 356 


فْل آطیقوا ال وأطیغُوا التَسُولّ قان ول قاچ علله:ها حعل وغلییم قا 
خمایع وان نطنعوخ تفتدوا وفا علن الزشول. لا التلاغ 1۳ (54) 


ک وا وتات کی ان سای فرطارو رید او آگن تترشتی 
اگر از او اطاعت کنید. هدایت خواهید شد؛ و بر پیامبر چیزی جز رساندن 
آشکار نیست » (54) 


عد له لذین منوا منکم وعلوا الصَالحات لَيسَتَحلفَهُم فی الارْض کمَا 
0 این من قبلهم ولکنی هم یت الّذٍی ازتصتی لیم ولیب لت ۰ من 

حوفهم شتا بعْبَدوتبِی لا ُشرکون بی شَیثا ومن کفر بَعْد دلک قأولیُک هم 
القاسعون (55) 


خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند 
دخده .مین دهد که قطعا آنانزا خکمران روی زمین خواهد کرد ,همان کوید 
که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید دین ۵ آیتی | که پر ای 
آنان پسندیده, پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت ؛ و ترسشان را به امنیت و 
ارام هی لدم ند آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من 
نخواهند ساخت. و کسانی که پس از آن کافر شوند, آنها فاسقانند. (55) 


قیمُوا الطَلاء وآبوا ال گاة وآطیعوا التسول لَعلَکُم حون (56) 


مشمول رجمت (او) شوید. (56) 


۲ ۱ ۳ ِِ ۳ هِ م۵ ۳ ۰ 
ا تسين الذین گفژوا مُقجزین فی ار ومَاواهة التاژ ولیلس الْعصیر 


اعکس 


ِ 
وق 


(57 
گمان مبر کافران می توانند از چنگال مجازات الهی در زمین فرار کنند ! 
جانگاه انار اش اش که ایا هی اس ۱57۱ 


2 3 ۳ 1 » و 


ای کناتی کهءایفان اوزده اند برد فان تما و همچنین کودکانتان که به حد 
بلوغ نرسیدهم اند, در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح, 
و نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی) 9 را بیرون می آورید, و بعد داز 
اه ث#ِ 1۳ و بر آنان نیست (که بدون اذن 7 کر ی 
بگردید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمایید). این گونه خداوند 
آیات را برای شما بیان می کند, و خداوند دانا و حکیم است ! (58) 


ص: 37 


و تلع ( ْطقال منک الجْلْم قلبستادئوا ما استأن الختجمن قتلیخ کدی 
بل اللَهْ کم آبانه واللة عليه حکید (59) 


و هنگامی که اطفال شما به سنْ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند, همان گونه 
که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می گرفتند؛ اینچنین خداوند 
ایانش را برای شما بیان می کند. و خدا دانا و حکیم است ! (59) 


اوعد من الَاء ال آ َرَجُونَ یکاخ قلنسن مقللین جتاغْ آن بصن 
یبن غیر متبرَجات بزینو وآن بستغففن خی 0 و5 سمیع علیمٌ (60) 


و زنان از کارافتاده ای که امید به ازدواج ندارند, هه بر آتان بیست که 
لباسهای (رویین) خود را بر زمین بگذارندر بشرط اينکه در برابر مردم 
خودآرایی نکنند ؛ و اگر خود را بیوشانند برای آنان:بهتر است ؛ و خداوند شنوا 


و داناست. (60) 
1 ۳ 1 ۹۹" ٍِ 1 1 9۹ 3 1 علین 

لیس عَلی الاعمی خرخ ولا علی الاغرج حرخ ولا عَلی القریض حرَغ ولا عَلی 
سکم آن تاکلوا من يم او بُیُوتِ آبائْکم او یوت أمَهَایِكُمْ او بو 
اتوانکد اه سفت اخهانکم از بعت اعقاشکم اه مت عایکم او 
(بوانجم او بيوتِ اوایم او بیوتِ اعمامجم او بیوتٍ عمانجم او بیوتِ 
۳ و ی او ما مَلکنم مَفَاتَحه و صدیقكَم لس عَلَیکَمْ جْتا 
۳ 0 1 آشتات فلا قسَلموا عَلی آنه ی 


لیات لَعَلْکُم تغقلون (61 


یه 
شما نیز گناهی نیست که از خانه های خودتان [حخانه های فرزندان یا 
همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود بدون اجازه خاضی ] غذا 
بخورید؛ و همچنین خانه های پدرانتان, پا خانه های مادرانتان, يا خانه های 
برادرانتان, يا خانه های خواهرانتان, يا خانه های عموهایتان. يا خانه های 
عمه هایتان, يا خانه های داییهایتان, يا خانه های خاله هایتان, پا خانه ای که 
کلیدش در اختیار شماست. يا خانه های دوستانتان, بر شما گناهی نیست 
که بطور دسته جمعی يا جداگانه غذا بخورید؛ و هنگامی که داخل خانه ای 
شدید, بر خویشتن سلام کنید, سلام و تحیتی از سوی خداوند. سلامی 
پربرکت و پاکیزه ! اين گونه خداوند آیات را برای شما روشن می کند, باشد 
که بیندیشید ! (61) 


ص: 358 


۳ 
ما الوم الذین آمَئوا بل َرشوله ولا کَائوا ععف لی رایع 2 
۳ 2 ی شتازتوة ان الذین یستازئوتک أُ ولیک الذین یَوْمنَونَ بالله 
8 ۳ وو ه 


وَرسوله ی اشتادئوک لَبَعض شانهم فان 1 شنت مهم واستغفر لهَمٌ 
له ان ال عفُوز یج (62) 


مقمنان واقعی کسانی هستند که به خدا| و رسولش ایمان آورده اند و 
هنگامی که در کار مهقی با او باشند, بی اجازه او جایی نمی روند؛ کسانی 
که از و آخازه فق. کیرندر براستی. به خدا .و پیامرش آنمان اورده اند در 
این صورت, هر گاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند, به 
هر یک از انان که می خواهی (و صلاح می بینی) اجازه ده, و برایشان از 
خدا امرزش بخواه که خداوند امرزنده و مهربان است ! (62) 


لا تعِعلوا عَاء اللَسوي یبتک کذعاء بعکم بعصا قَذ بِفلمْ | 
یتسَللون منك لوَاذا فلیّحخذر الذین بحالفون عّن آقره آن ِ فئنه 
بَصییَهْم عَذّاث ید (63) 


1 ما 
۲ سس 
13 


صدا کردن پیامبر را در میان خود. مانند صدا کردن یکدیگر قرار ندهی؛ 
پس از دیگری فرار می کنند می داند ! پس انان که فرمان او را مخالفت 
می کنند, باید بترسند از اينکه فتنه ای دامنشان را بگیرد, يا عذابی دردناک 
به آنها برسد ! (63) 


۳۲ 


لا ان له ما في السّهاوات والأّرْض قَ3 بَعْلَمْ ما آنثم عَلیّه وم یرون یه 


فیس هم با عماهاهالله بل ی ۶ علی (64) 5 
آگاه باشید که برای خداست آنچه در آسمانها و زمین است ؛ او قف: داند 
آنچه را که شما بر ان هستید, و (می داند) روزی را که بسوی او بازمی 
کرد (در آن ی هار از امالی که انحام داد آگاه.من ان 
خداوند به هر چیزی داناست ! (64) 


سوره الفرقان 


بیشم اللّه الَجْمن الجیم تبازک الذِی تتْلّ الْفْْقَانَ علی عَبدو لیکو 
للعالمین تذیةا (1) 


دهنده جهانیان باشد. (1) 


الّذٍی لة ملک السَماواتِ والارض وله ید ول ول ین له شریک فی 
امک وَحَلق کل شیء قَقره تقدیرا (2) 


خداوندی که حکومت اسمانها و زمین از ان اوست؛ و فرزندی برای خود 
انتخاب نکرد, و همتایی در حکومت و مالکیت ندارد. و همه چیز را افرید, و 
به دقت اندازه گیری نمود ! (2) 


ص: 359 


با ۱ اصا 
- ۱ 
0۱ 
سیب 
۳ 
1 
6:۱ 


یه آلعْة لا بَحَْفُونَ یت وف بحْلَفُوَ ولا بَلِکُونَ لأنفيهم 
۰ مَوت ولا یاه ولا تسوا (3) 


آنان غیر از خداوند معبودانی برای خود برگزیدند؛ معبودانی که چیزی را 
نمی آفرینند, بلکه خودشان مخلوقند, و مالک زیان و سود خویش نیستند, و 
نه مالک مرگ و حیات و رستاخیز خویشند. (3) 


وقالَ الذین کَقژوا ان هذا الا اک افْتراة وَأََاتة علیّه قَوَمْ آخژون ققَذ جاغوا 
طلتّا روا (4) 


و کافران گفتند: «اين فقط دروغی است که او ساخته, و گروهی دیگر او 
را بر این کار یاری داده اند.» آنها (با این سخن:) ظلم و دروغ بزرگی را 


مرک شدند. (4) 

وقالوا آسَاطیر الأَوَّینَ اکتا قهی تفْلّی له بر واصیلا (5) 

و گفتند: «اين همان افسانه های پیشینیان است که وی آن را رونویس 
کرده, و هر صبح و شام بر او املا می شود.» (5) 

فل أنرلة الذٍی یَْلَمْ السَرّ فی السَماوات والأّرْض له کان عَفُوزا رَجیهّا (6) 
توت کی ان با لکوت که اسار اسطایها ق تفت با مت دنه ای 


(همیشه) امرزنده و مهربان بوده است » (6) 


وقایر مال دا اللَسول کل الطعَام وَتَمشی فی الأْسَواق لو 
ملک قیکون مه تذیزا (7) 


و گفتند: «چرا این پیامبر غذا| می خورد و در بازارها راه می رود؟ ا! (نه 
سئّت فرشتگان را دارد و نه روش شاهان را!) چرا فرشته ای بر او نازل 
نشده که همراه وی مردم را انذار کند (و گواه صدق دعوی او باشد)؟ ۱ 7( 


و بلَقی له نز و تکُون له جتذ یاک منها وقال الطَلمُونَ ان تبون [ 
0۵ 0 ط مَسْخورّ] (8) 


پا گنجی (از آسمان) برای او فرستاده شود, یا باغی داشته باشد که از 
(میوه) آن بخورد (و امرار معاش کند)؟ » و ستمگران گفتند: «شما تنها از 
مردی مجنون پیروی مي کنید » (8) , 


۱ 
۱ 
ها ۱ 


۲ 


انظَر کیت صَرَبوا لک الاأمتال قضَلوا قلا بستطیعون سبیلا (9) 


بنین خگوته برای تو مقلها زدند.و کمرانشدند. آن کونه که قدرت: بیدا کردن 
راه را ندارند ! (9) 


تبازک الذٍی ان شاء جقل لک حَيْرّا من دک جات تجری من تخنها انار 
وَیِععل لک فَضصْودا (10) 


0( ۱ ار را اه سر سای 
بل نوا بالسّاعه وأَغْتتا یمن کَدّت بالسّاعه سَعیوا (11) 

تا هه واه ات اس ان ات را وت ره ]ی اه 
ی تا مت که اش نله یشان امه کردم اما 
(11) 


ص: 360 
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لا راهم من مَکان بعیدٍ سَمعوا لها تقیظا وَرَفیرا (12) 


هنگامی که این آتنتفز: انان را از مکانی دور ببیند. صدای وحشتناک و خشم 
الودش را که با نفس زدن شدید همراه است می شنوند. (12) 


ولا لوا ملها مکاتا یا جُقَّنین دعوا تالک وا (13) 


و هنگامی که در جای تنگ و محدودی از آن افکنده شوند در حالی که در 
غل و زنجیرند. فریاد واویلای آنان بلند می شود ! (13) 


ِ- 


[ ی ۳۳ 
لا تدغوا الوم تبُورّا واجذا واغوا مورا کنیا (14) 


(به آنان گفته می شود؛) امروز یک بار واویلا نگویید, بلکه بسیار واویلا 
بگویید ! (14) 


قل آدیک یر أَم جَتَة الخلّد الّنی وعد الْفْتَفوَ کاتث لَهمْ جزاء ومصیرا (15) 


(ای پیامبر !) بگو: «آپا این بهتر است با بهشت جاویدانی که به پرهیز گاران 
وعده داده شده؟ ! بهشتی که پاداش اعمال آنهاء و قرارگاهشان است.» 
(15) 


لهُمْ فیها ما یسَاءغون خالدین کان عَلی زبک وغذا مسَنُولا (16) 


هر چه بخواهند در آنجا ,برایشان فراهم است : جاودانه در آن خواهند ماند؛ 
این وعده ای انیت میاه که در درد ارت بر عهده گرفته است ۱ (16) 


سس 


آّ 3 زد 3 


یحشرّهم وم یعبدذون من دون ال قَیِفَول أ نم اصللتم عبادٍی هَوّلاء ام 


ضآو| السبیل (17 
پرستند جمع می کند, انگاه به انها می گوید: «ايا شما این بندکان مرا 
گمراه کردید يا خود آنان راه را گم کردند؟ » (17) 
قالوا, تا ان ند من ویک من أولتاء ولکن عتفتهم 


(در پاسخ) می گویند: «منژهی تو! برای ما شایسته نبود که غیر از تو 
اولیایی برگزينيم. ولی انان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودی تا 
اينکه (به جای شکر نعمت) یاد تو را فراموش کردند و تباه و هلاک شدند.» 
(18) 


ققَد کدبُکُم یقا تفولون ققا تشتطیغون صَرفا ولا تضرّا ومن بظلم مكُم 
تذرفة عذاب کبیرّا (19 


(خداوند انا مت گوید: ببینید) این معبودان. شما را در آنچه شا گویید 
تکذیب کردند! اکنون نمی توانید عذاب الهی را برطرف بسازید, يا از 
کسی یاری بطلبید ! و هر کس از شما ستم کند, عذاب شدیدی به او می 
چشانیم ! (19) 


وا آزسلنا قلک من المرسلین 1 هم لَاکلون الطعَام وتَمشون فی 
الشواق وجعلتا بَعصَکم لبعض فنتهٌ فتته أنصی رون وان ریک بَصیرّ] (20۵) 


ما هبعک از رسولان را یش از و نفرستدی مر ابنه غذا می خوردن و 

ر بازارها راه می رفتند؛ 7 1 
ی آپا صبر و شکیبایی می کنید (و از عهده امتحان برمی آیید)؟ ! و 
پروردگار تو همواره بصیر و بینا بوده است. (20) 


ص: 31 
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وقالٍ الذیَ لا بَرَجُونَ لقاعتا ولا آنرل عیتا الَْلايْكَة و تری نا لقد 
اشتکتزوا فی آنفسیهغ وَعتوا غْنوّا کبیژا (21) 


و کسانی که امیدی به دیدار ما ندارند (و رستاخیز را انکار می کنند) گفتند: 
«چرا| فرشتگان بر ما نازل نشدند و یا پروردگارمان را با چشم خود نمی 
نشیم #۱ آنها خزبارم خسن فرزیفند ه طغیان بر ر کی کردند (2۱) 


تق ون الاک زا ری تمد ۵ وهی یت ون ججرٌ تقک< مَحجور| (22) 
(آنها به آرزوی خود می رسند) امّا روزی که فرشتگان را می بینند, روز 
بشارت برای مجرمان نخواهد بود (بلکه روز مجازات و کیفر آنان است) ! و 
می گویند: «ما را امان دهید, ما را معاف دارید» (امّا سودی ندارد !) رو" 
وقد متا ای ما ماو من عَمَل قجعلتاخ هباء ۵ (23) 


و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند می رویم, و همه را همچون ذژات 
غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم ! (23) 


آشخاب اه هه ها وشن ققز (2۸) 


مان .در ان بو قزارکاهشان. از همه بفتره و اس اخاهشان کر 
است ۲ (24) 


یوم تَسْمَقّ السَماء بالقمام وَتَرّلّ المَلائْکَة تنزیلا (25) 


و (بخاطر آور) روزی را که آسمان با ابرها شکافته می شود. و فرشتگان 
نازل می گردند. (25) 


ملک یوَمَیْذ الحوه لحم وگان یوَعَا علی الکافرین عسیزّا (26) 


حکومت در آن روز از ان خداوند رحمان است؛ و ان روز. روز سختی برای 
کافران خواهد بود! (26) 


وم بَعضٌ الطالِمْ علی یه یَفُولْ یا آیتیی اقاث مغ السول شبیلاً (27) 


و (به خاطر آور) روزی را که ستمکار دست خود را (از شدّت حسرت) به 
دندان می گزد و می گوید: «اي کاش با رسول (خدا) راهی بر گزیده بودم ! 
(27) 

با وتلتی آنتیی م تخد فلات حلبلاً (28) 


ای وای بر من؛ کاش فلان (شخص گمراه) را دوست خود انتخاب نکرده 
بودم (28) 


11 ج لو سره ّ لَ ۳ 9 2 
لقَ9 اصَلنی عن الذکر بَعد از جاعنی وکان الشیّطان للانسان حذولا (29) 
عن ر‌ 1 و 3 ك و9 


ای تن 
امده بود ِ و شیطان همیشه خوارکنند* انسان بوده است ! (29) 


وال الرَسول با رَبْ ان قَقمی ابَحَدُوا ها الفْرّآن مَهَجُودّا (30) 
پیا مین گر ضه داشت یر ورد ار قوم من قزر ار رها کردند»(0و) 
وکَدَلک جَعَلتا لکل تبی عَدوّا من الَمَجْرِمینَ وگقی پریک هادیّا وتصیدّا (31) 


(ازعیا ان کوته ترا ظر. پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم؛ اما 
(برای تو) همین بس که پروردگارت هادی و یاور (تو) بااشد ۱ (31) 


وقال الذِین کقژوا لولا ول عََیّه فان واجدة کیک لِنبت به فُوّادک 
وَرلتاخ تونیلا (32) 


و کافران گفتند: «چرا قرآن یکجا بر او نازل نمی شود؟ » این بخاطر آن 
است که قلب تو را بوسیله ان محکم داریم, و (از این رو) آن را به تدریح 


ص: 22 


ولا یأئوتک بعتل لا جلاک بالَحو؛ وآخسن تفسیزا (33) 


آنان هه ملی یرای نمی اور ند مگر اینکه ما حق را ترا توف آوریم: 
و تفسیری بهتر (و پا سخی دندان شکن که در برابر ان ناتوان شوند) ! (33) 


الذین یرون علی وَجُوههم الی جهتم آولیک شَذ قکاا وأصلٌ سییلا (34) 


ان 


وَلقد تا موی الِْتَاتِ وجعلتا معة أَحَاة هاژون وزیا (35) 


و ما به موسی کتاب (اتصاتی) دادیم ؛ و برادرش هارون را یاور او قرار 
دادیم ؛ (35) 


قفلتا اذهتا [لی القوّم الدین کدبوابآایتاقدمَرْناهم تذمیزا (36) 


و گفتیم: «به سوی این قوم که آیات ما را تکیت کودنه پرویهض ها ان 
مردم به مخالفت برخاستند) و ما به شذت انان را درهم کوبیدیم ! (360) 


وم بُوح لمّا کدَبوا الوْسْل َعْرفتاهُمْ وَجعلتَاهْم لاس یه وَأعْتوتا بلظالمین 
عَدابا آلیمّا (37) 


و قوم نوح را هنگامی که رسولان (ما) را تکذیب کردند غرق نمودیم, و آنان 
را درس عبرتی برای مردم قرار دادیم؛ و برای ستمگران عذاب دردناکی 
فراهم ساخته ایم ! (37) 


وقاذا وَتمود واضخاب الرّس وَفوونا تین لک کنیژا (38) 

(همچنین) قوم عاد و ثمود و اصحاب الرّس [< گروهی که درختان صنوبر را 
می پرستیدند] و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند, هلاک کردیم ! 
(38) 

وکا تا لْ تال وکا وتا تیدا (39) 


وراه هو یک از آنها لها ره ود رکون. سود تدای مکی زرا نانهد 
کردیم ! (39) 


ِ ِ 2 7 


ولقَد آ توا علّی القَریِه ای أمقطرث مطر السَوّء الم یکوئوا یَروتها بل گائوا 


لا حون نوا (40) 


2 آ بر ۳ 0 بود ِِ 09 قوخ 239 ِ آپا آ 2 
دیدند؟ ! ! (آری, می دیدند) ولی به رستاخیز ایمان نداشتند ! (40) 


ولا روک ان بتَجذوتک الا هروا آهذا الذٍی بعت اللّهْ ولا (41) 
و هنگامی که تو را می بینند, تنها به باد استهزایت می گیرند (و می گویند:) 


ایا ات ان دکسن اشت. که دا اهر وان سساهتر دنه انیت ۱ 
(41) 


ان کاک تلا کن الفتا الا آن یزیا علها وشوف این خن پرون 
العدات قره. أصل شبیلا (42) 


کسی گمراهتر بوده است ! (42) 
آرآیت من احَد له هواخ أقأنت تَکُونْ علیه وکبلا (43) 


آیا دیدی کسی را که هوای نفسش را معبود خود برگزیده است؟! آیا تو 
می توانی او را هدایت کنی (یا به دفاع از او برخیزی)؟ ! (43) 


ص: 363 


عکس 


زر 29 3 2 
2 تفت آن اخرهد متففین او ففلون ان هض الا کالاتعام بل هو آضا 


ِ )44( 0 


آنا کهان مت ری تن آنان مین ند امین ند ا انان فعطظ هون 
چهارپايانند, بلکه گمراهترند ! (44) 


الم کر الی‌تزیک کیت قه الظل ولو شاء لجعلة ساکتا م جعلتا الشفسن عایه 
دلیلا (45) 

آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخت؟ ! و اگر می وت 
انا اکن فوار میراد شسسن خورشید.را بر وجود ار قرار دادیم ! 
(45) 

نم قبطتاه لیتا قبَضّا بسیرّا (46) 


یفن .ان را آهستته خفم فی: کنیمه (وتظام تایه و اضات درا خا کم مت 


سازیم) ! (46) 
وم الْذٍی جعل لَکُمْ الیل باس والم شبات وجقل التهار تشوزا (47) 


استراحت؛ و روز را وسیله حرکت و حیات ! (47) 


3 ۰ ۳ ۳۳ 
وفع الذٍی آَرسَل السباع بُشزا بین بَدَ رخمته وآنزلتا من السَماء مَاء طفّودا 
(48) 


اسمان ابی پاک کننده نازل کردیم... (48) 


یی به بلَدَه قبت ونسْفية مقّا حَلَفتا آلعاتا وآتاسمت کنیا (49) 


تا بوسیله سرزمین مرده ای را زنده کنیم ؛ ون را به مخلوقاتی که 
افریده ایم -چهار بایان ذ 9 تارف شام (29) 


ولقةسزقناه هقی قتر اس زا (0) 


ها اف انات‌تراسضو رای وا ون رای آانان بان کوصمضا ند کرو ند: 
دافم تشر هروم از هر کار هن انگان و کفر آبا دارتد (0اد) 


1 ۹ عرتط ‏ 11 
ولو شتا لَبِعنتا فی کل قرّیه تذیرّا (51) 


و اگر می خواستیم, در هر شهر و دیاری بیم دهنده ای برمی انگیختیم (ولی 
کار ی ۱51 


قلا ثطع الکافرین وَجَاهِدْهُم به جهاذا گییّا (52) 


بنابر این از کافران اطاعت مکن, و بوسیله آن [< قرآن ] با آنان جهاد 
بزرگی بنما ! (52) 


وَهَو الْذی مرح خرن ها عَدْبْ فُراثْ وقذا ملخ آجا+ وجعل بیتَهما بررخا 
وجِجْرّا مَحْجَورّا (53) 


او کسی است که دو دریا را در کنار هم قرار داد؛ "یکی کوارا و شیرین: و 
دیگر شور و تلخ؛ ؛ و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط نشوند 
(گویی هر یک به دیگری می گوید؛:) دور باش و نزدیک نیا ! (53) 

وف الذٍی حَلَق من المَاء بسا قجعَلَةٌ تسا وصهرّا وگان ریک قدیزا (54) 


او کسی است که از آب, انسانی را آفرید ؛ سپس او را نسب و سبب قرار 


داد (و نسل او را از این دو طریق گسترش داد)؛ ۰ و پروردگار تو همواره 
توانا بوده است. (54) 


وَیعبدذون من دون اللّه مَا 0 نفعمه بنقعقم ولا یض هم ان الکَافر عَلی ربه ظهیزا 
(55) 


نارتخد خی هایین ۱ هم پر تن که هنم آنان هدیم وتا نویه 
زیانی؛ و کافران هميشه در برابر پروردگارشان (در طریق کفر) پشتیبان 
یکدیگرند. (55) 


ص: 204 


3 و9 زر لا س‌ 
وما رتاک تسا وتدیزا (56) 


(ای پیامبر !) ما تو را جز بعنوان بشارت دهنده و انذار کننده نفرستادیم ! 
(56) 


1 


فل ما سکم علبه من مر الا من شاء آن بتَجد الی یه سیبلاً (57) 


طلبم؛ مگر کسی که بخواهد راهی بسوی پروردگارش برگزیند (اين پاداش 
من است.)» (57) 


1 س ِِ هِِ ۳ 1 ۳ ۰ 
وَتوکل عَلی الحیٌ الذی لا بِمّوث وَسَبخْ بحمده وکقی به بدْنُوب عباده خَبیرّا 
(58) 


و توگل کن بر آن زنده ای که هرگز نمی میرد؛ و تسبیح و حمد او را بجا 
آور؛ و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است ! (58) 


الْذٍی حَلقَ السماوات و مت وم بیتَهُمَا فی سته یام ِ استوی علن 
الْعّش الرَحْمَنٌ قاسأل به حَییدّا (59) 


همان (خدایی) که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد, در 


شش روز [< شش دوران ] آفرید؛ سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت 
(و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند) رحمان است؛ ؛ از او بخواه که از همه 
ح آگاه ات59۱ 


وةا قیل هم اسجْدُوا ِلرَحمَن قالوا ما الَحْمَنْ أَسَّذ لما تأمْزتا رادم 
ود (60) 


و هنگامی که به آنان گفته شود: «برای خداوند رحمان سجده کنید » می 
گویند: «رحمان چیست؟ ! (ما اضلا رعمان‌ترا نفی شتناسیه را برای چیزی 


سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ » (اين سخن را می گویند) و بر 
نفرتشان افزوده می شود ! (60) 


تبارک الذی جَعَل فی السْماء بُروجا وجعل فیها سراجا وَقَمَرّا مَنیرّا (61) 


جاودان و پربرکت است أض (خدایی) که در اسمان منزلگاه هائتی برای 
ستار بان فرار داد هدر ان آنه جرا زوسن ماه باباتن آفرید ۳۱ 61) 


هو الذٍی جَعَلْ الیل واللّهار خِلقة من آراد آن یذکر او آراة شکورا (62) 


و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای 
ی و 
کرده در شب انجام دهد و به عکس). (62) 


وعباٌ الرَحْمَنِ الّذین یَمشون عَلی الَرَض هَوت ولدا حَاطَبَْمْ الجَاملْون الوا 
سَلامّا (63) 


بندگان (خاص خداوند) رحمان, کسانی هستند که با از اشتخز و بی تکبر بر 
زمین راه می روند؛ ؛ و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان 
نابخردانه گویند), به آنها سلام می گویند (و با بی اعتنایی و بزرگواری می 
گذرند)؛ (63) 

والذین تییشون رهم شا وقتاها (64) 

والْذین یَفولُونَ نا اصرف عتا داب جَعَنم ان َذانها کان غراها (65) 


و کسانی که می گویند: «پروردگارا! عذاب جهنم را از ما برطرف گردان. 
که عذابش سخت و پر دوام است ۱ (65) 


ها وتان مزیرره مستقةا] ماما (66) 
س‌ ۳ یز بد جایگاه و بد محل اقامتی است » (66) 
والذین دا آنققوا لَم بُسَرفُوا ول یعژوا وگان بین لک قواها (67) 


بلکه در میان این دو, حذ اعتدالی دارند. (67) 


ص: 365 


- 


۳1 


ادن ذغونمع هل خر ول نون لقن ای عژء 
ولا یرَنُوَ ومن یِفعل دک بلق آتامّا (68) 


اک 


بالحو* 


و کسانی که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند؛ و انسانی را که خداوند 
چنین کند, مجازات سختی خواهد دید! (68) 
بَصَاعف له الَعداث بَوم القیامه وَبَجْلة فیه مها (69) 


عذاب او در قيیامت مضاعف می رز و همیشه با خواری در آن خواهد 
ماند ! (69) 


- 


لز قن, تاب 0 عمل عَملا صالخا ولیک تخل ال سینانم هم حسَتات وان 
له عَمودا 7جیمّا (70) 


مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند, که 
خداوند گناهان آنان را به حسنات مبدل می کند ؛ و خداوند همواره آ نوخ 
و مهربان بوده است ۱ 1 (70) 


ون کات وغل ضالکا فاد سوت الی الما ۷ (72) 


و کسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد. بسوی خدا بازگشت می کند 
(و پاداش خود را از او می گیرد.) (71) 


والّذِین لا بشهْدٌون ازور ولا مَلّوا باز او مثوا کراها (72) 

و کسانی که شهادت به باطل نمی دهند (و در مجالس باطل شرکت نمی 
کنند)؛ ای که با له هم کی ورد که مر وراه ان نت 
والذین ادا کرو بات َبهم لَم توا لها ضَمّا وغفیات]ا (73) 


و کسانی که هرگاه آیات پروردگارشان به آنان گوشزد شود, کر و کور روی 
ان نمی افتند. (73) 


0 ‌ِ بر 3 [ 0 - 
والذین ِمولون رتّتا هب لتا من آژواجتا وَدریّانتا قلح غْین وَاجْعلتا للمَتّفین 
امامّا (74) 


تسد سا 


و کسانی که می گویند: «پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مایه 


و چز وی ر ۳ ۳ ۳ 
اولیّک یُجْرَوَنَ العْرّفه بمَا ضَبروا وَبلفوّن فیها تجیه وسلاما (75) 


پاداش داده می شود؛ و در آان, با تحیت و سلام روبه رو می شوند. (75) 


خالدین فیها حستب مُستَقرا وَمقَامَا (76) 


در حالی که جاودانه در آن خواهند ماند؛ چه قرارگاه و محل اقامت خوبی ! 
(76) 


فْلْ ما یعْباً کم نی ولا دعَاوْکم فَقَدٌ كَذْثمْ قسوف کون راما (77) 

بگو: «پروردگارم برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما نباشد؛ شما 
ربا دا ساسا را کیت کم مزال اما شا را باه 
گرفت و از شما جدا نخواهد شد » ظ (77) 


ص: 366 


سوره الشغراء 
بشم اه الَحَْنِ الرّجیم طسم (1) 
طسم (1) 

یلک آیاث الکِتاب المْبینِ (2) 

این ابانت کنات دهشنکر امنت: (2) 
لک بَاخخ فشک آا تکوئوا مومنین (3) 


گویی می خواهی جان خود را از شدذت اندوه از دست دهی بخاطر اینکه 
آنها ایمان ۱ 

َ تسا نتال علنهم من السَمَاء آیة 2 قطلّت آغتافع قَهَمْ لا خاضعین (4) 
ی 
وما بانیهم من دکرٍ من الرَْمَنِ مُحْدِ الا کائوا له مُعرِضین (5) 


و هیچ ذکر تازه ای از سوی خداوند مهربان برای آنها نمی آید مگر اينکه از 
آن روی گردان می شوند! (5) 


قَقَدٌ کذبوا قستأنهة آنباء ما کائُوا به ه بَسْتَهُرزتونَ (6) 


آنان تکذیت: کرت ایا تین آخیار ( کنقر) انحه.را, استهرا خی کردند یه 


ات ۳ ۳۳ 9 ت ۹3 ۱ لا ۳۳ 
اوَلمْ یروا الی الارْض کم آنبثتا فیها من کل روج کریم (7) 


آیا آنان.به زین ناه تکردتد که خقدر از انفاع. کیاهان براززتن در ان 
رویاندیم؟ ! (7) 


ِ 
ج اک 


فی دلک لايه وا کان أکترهُم مّوْمنینَ (8) 


3 
ک 


در این, نشانه روشنی است (بر وجود خدا)؛ ولی بیشترشان هرگز مومن 
نبوده اند ! (8) 


ان ریک هو لیر الرجیمْ (9) 
و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! (9) 
وا تادی ریک مُوسی آن ات الوم الظالمین (10) 


(به خاطر بیاور) هنکاضیت را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ 
قوم ستمگر برو... (10) 


قوم فرعون لا یتفن (11) 

قفوم فر عون با آبان (از مخالفت فرمان »بر وردکار) پرهید نمی کنند۱ ۱ (11) 
قالَ رب نی أحاف آن یُکَُونِ (12) 

(موسی) عرض کرد: «پروردگارا! از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند, (12) 
ضیف صدری ولا بلق لسانی رل لی قاژون (13) 


و سینه ام تنگ شود و زبانم بقدر کافی گویا نیست؛ (برادرم) هارون را نیز 


وَلهمْ عَلی دنب قأحخاف آن بَفئلون (14) 

ان (به اعتقاد خودشان) بر کرد من گناهی دارند؛ می ترسم مرا 
بکشند (ه این رسالت به بایان ترسند) ۱ (14) 

قال کل قادهبا بایایتا 01" قعکم خشتمعون:( 15 


رم «چنین نیست,؛ , (آنان ِِ نمی تس ی دهند) ! شما هر دو با 
شتمی 15 


- 


ییا مرعون قَفولا اقا سول رب الْعَالمینَ (16) 


/ 


ِِ فرعون بروید و بگویید: ما فرستاده پروردگار جهانیان هستیم؛ 


آن ازشل فعتا ی انقوانیل: (17) 
بنی اسرائیل را با ما بفرست » (آنها به سراغ فرعون آمدند)؛ (17) 
ال ألمْ تربک فیتا ولیذا وینت فیتا من غمرک سنین (18) 


(فرعون) گفت: «آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم, و 
سالهایی از زندگیت را در میان ما نبودی؟ ! (18) 


9 ن ۲ص 1 ٍ 9 3 هو 
فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین (19) 


و سرانجام. آن کارت را (که نمی بایست انجام دهی) انجام دادی (و یک 
7 


ص: 27 


ال فَلَنها اد وآنا من الصَالی (20) 


(موسی) گفت: «من آن کار را انجام دادم در حالی که از بی خبران بودم ! 
(20) 


ققرژث منکَم لَمّا خفثْکَمْ قوهب لی ربی خْکُمَا وجقلنی من الَمْرَسَلینَ (21) 


پس هنگامی که از شما ترسیدم فرار کردم؛ و پروردگارم به من حکمت و 
دانش بخشید, و مرا از پیامبران قرار داد ! (21) 


روش ۴ ره ۳ 
ویلک نَقمه تَمنها عَلَیَ آن عَبّدت بنی اٍسرائیل (22) 


آپا این منثی است که تو بر من می گذاری که بنی اسرائیل را برده خود 
ساخته ای؟ »۰ (22) 


قال فرَعَوَنْ وما رَبٌ العالمین (23) 
فرعون گفت: «پروردگار عالمیان چیست؟ » (23) 
قال رب السَمَاوات والأرْض وقا بَیْتهْمَا ان کم ُوقنینَ (24) 


(موسی) گفت: «پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است, اگر 
اهل یقین هستید ». (24) 


قال من حوَلَه لا تشتیغون (25) 


(فرعون) به اطرافیانش گفت: «آیا نمی شنوید (اين مرد چه می گوید)؟ » 
(25) 


قال رَیْکَمْ ور نایم الأَلی (26) 
(موسی) گفت: «او پروردگار شما هرد کاهد نیاکان شماست » (26) 
قالَ ان رَشولَکم الذٍی سل کم لمَجْونْ (27) 


(فرعون) گفت: «پیامبری که بسوی شما فرستاده شنت مسا دیوانه 
است » (27) 


‌ ‌ 


قال رب القشرق والْمَغُرب وا بََْهْمَا ان کنثم تقلون (28) 


(موسی) گفت: «او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دو است می 
باشد, اگر شما عقل و انديشه خود را به کار می گرفتید » (28) 


قال آین اتحَدت لها ری لأْجْلتَک من الَمَسَجُونینَ (29) 


زندانیان قرار خواهم داد » (29) 


قال أولَوٍ جنک بشیعء شبین (30) 


اوری)؟ » (30) 


قال قَأتِ به ان کنت من الصادفین (31) 
کفت: احر زر است می. کویی: آن:زا تیاور :31(۳) 
قألقی عَضا قلدا هی بان ی (32) 


در این هنگام موسی عصای خود را افکند, و ناگهان مار عظیم و آشکاری 
شد؛ (32) 


وَترَع بدَهْ قادّا هی بیصَاء للّاظرین (33) 


و دست خود را (در گریبان فرو برد و) بیرون آورد, و در برابر بینندگان 
سفید و روشن بود. (33) 
قال للملا حَوَلة اٍنّ هدّا لسَاجر عَلِيمٌ (34) 


(فرعون) به گروهی که اطراف او بودند گفت: «اين ساحر آگاه و ماهری 
است ! (34) 


یرِیدٌ آن یُخرجکم مَنْ آژضکم بسخره قماا تَأمژون (35) 
او می خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند! شما چه نظر 


می دهید؟» (35) 


‌ 2 > 


قالوا رجة وَاحَاة وابّق فی المَدایْن خاشرین (36) 


که او ویر ایشا مهلت وم م خاض را را برای بسیح به تمام شهرها 
اعزام کن, (36) 


وک کل شگار لیم (37) 

تا شاخ ماهر ه دانایی را نزن نو آورنه۵* (97) 

قجْمع السَحَرَة لمیقات بَوّم معْلوم (38) 

اه وا ی ین ومع همم ای ری و 
وقیل لِلّاس هل آنثم مُجْتمفُونَ (39) 

یه فرذق کفته شید ۶ ابا -شماتیر (دز این ضحته) اختماخ هی کنو (9و) 
ص: 368 


لَعلتا ی السَحرة ان کائوا هُمْ این (40) 
تا اکر تناخران پیروز شوند. از آتان پیروی کنیم؟ ۰ (۸0) 
قَلَمّا جاء السَحرَة قالوا لفزعون ین نا جرا ان کتّا تن الالیین (41) 


ضکامی. که: شاخران: آدنده نه فرعهن. سای اک ما ون وین 
پاداش مهمی خواهیم داشت؟» (41) 


قال تم وَالَکَم ادا لمن المَقَتَبینَ (42) 
گفت: «(آری,) و در آن صورت شما از مقژبان خواهید بود » (42) 
قال لمّم جُوسَی للْقوا ما نم جُلْفْونَ (43) 


«انچه را می خواهید بیفکنيد, بیفکنید » (43) 


قالْقَوّا الم وعصیَهُمْ وقالوا برّه فرَعون تا تن الَْالبون (44) 


آنها طنابها و عصاهای خود را افکندند و گفتند؛ «به علات فرعون, ما قطعاً 
پیروزیم » (44) 


قألقی مُوسی عَضاه قلّا هی تلف ما بأفکُونَ (45) 


قالفت اوه ساجدیی: ۵6 

فور همه ساحران به سجده افتادند. (46) 

قالوا متا زب العالمین (47) 

گفتند: «ما به پروردگار عالمیان ایمان آوردیم, (47) 


رب مُوسی وهاژون (48) 


پروردگار موسی و هارون » (48) 


قال آمثخ لو قَبلٍ آن آدن کم اه یرم الذی عَلمکمْ السَحْرَ قلسَوف 
تمْلَمْون ن فطع تدم وَارجلکم من خلاف وَلاصَلبتَکَم أَجْمَمینَ (49) 
(فرعون) گفت: «آپا پیش از اینکه به شماأ اجازه دهم به او ایمان آوزند؟ ۲ 
فساها ای که اه سارت کب تسا ساموت رو انس نک 
توطئه است) ! اما بزودی خواهید دانست ! دستها و پاهای شما را بعکس 
تکیکن قصاح شین کته م ههه نما وا یه نان هی میتی ۱29۳ 


قالوا لا صَیْر لا لی شا مُنقلبُون (50) 


و نیست, (هر کاری از دستت ساخته است بکن)! ما بسوی 
پروردگارمان بازمی گکردیم ! (50) 


7 تطمغ آن بغفر آنا ربا خصاانا آن کتا ال الغوّمنین (51) 


ما امیدواریم که پروردگارمان خطاهای ما را ببخشد, چرا که ما نخستین 
ایهان آورندگان بودیم »۰ (51) 


وافحضا یه قفش آن اشر‌فاوی ام ین (2ها 


و به موسی وحی کردیم که شبانه بندگانم را (از مصر) کوچ ده, زیرا شما 
مورد تعقیب هستید » (52) 


قَارسَل فرَعَون فی المَداین خاشرین (53) 


فرعون (از این ماجرا آگاه شد و) مأموران بسیج نیرو را به شهره فرستاد, 


ان هَوّْلاء َشرذمة قلیلوت (54) 
(ه کفت) اشا قشسلما کروهن اندکته ۳ (52) 
واتَهْم تا لَایْظون (55) 


و اینها ما را به خشم آورده اند؛ (55) 


وتا لجميع خاذژون (56) 
وما کت آماده‌بیکاریم :(6) 
قاخْرجتاهم من جتَات وغیُون (57) 


(سرانجام فرعونیان مغلوب شدند,) و ما آنها را از باغها و چشمه ها بیرون 
راندتمن(57) 


وکُنوز ومقام کریم (58) 

و از گنجها و قصرهای مجلل ! (58) 

گذیک وَورئناها یی |ٍشرائیل (59) 

(آری) اینچنین کردیم ! و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم ! (59) 
قاتغوفم مُشْرقینَ (60) 


آنان به تعقیب بلی اسرائیل پرداختند, و به هنگام طلوع آفتاب به آنها 
رسیدند. (60) 


ص: 369 
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قلَمّا تراعی الجَمعَانِ قال آضحات مُوسی تا لَمْدرکُون (61) 


هنگامی که دو گروه یکدیگر را دیدند, یاران موسی گفتند: «ما در چنگال 
فرعونیان گرفتار شدیم » (61) 


یی بل لایر بات 
قال کلا ان مهی زبی سَيهّدین (62) 


(موسی) گفت: «چجنین نیست ! بقا پروردگارم با من است. بزودی مرا 
هدایت خواهد کرد» (62) 


َأوِحینا الی موی آن ارب بعضاک ابر قانقلق قکان کل فرّق کالطوّد 
القظیم [63) : 


و بدنبال آن به موسی وحی کردیم: «عصایت را به دریا بزن » (عصایش را 
به دریا زد,) و دریا از هم شکافته شد, و هر بخشی همچون کوه عظیمی 
بود ! (63) 

وَرَْفْتا تم لأخرین (64) 

و در آنجا دیگران [< لشکر فرعون ]را نیز (به دریا) نزدیک ساختیم ! (64) 
وأنجیْتا مُوسی ومن مَعَةٌ أجُمَمینَ (65) 

یه ای اف راکسا اه مه تسا او اگما 

نم أفْرفتا لأخرین (66) 

سپس دیگران را غرق کردیم ! (66) 

ان فت دلی ابهتوما کان اکترهم خوفتین: (67) 


در این جریان. نشانه روشنی است ولی بیشترشان ایمان نیاوردند! (چرا 
که طالب حق نبودند) (67) 


ون رک لهو الْعَزیر الرَجیم (68) 
و پروردگارت شکست ناپذیر و مهربان است ! (68) 


وائل عَلیهمْ تبا (تراهیم (69) 
تفر ا نات ابزاهم رای وم) 
لد ال لاییه وقومه ما تعْبُدُوَ (70) 
هنگامی که به پدر و قومش گفت: «چه چیز را می پرستید؟ » (70) 
الوا تعْبْذ آصتاجا قتطل لا عاکفین (71) 
گفتند: «بتهایی را می پرستیم, و همه روز ملازم عبادت آنهاییم.» (71) 
قالَ هل یَسْمَعُوتکُم لا تذغون (72) 
گفت: «آیا هنگامی که آنها را می خوانید صدای شما را می شنوند؟ ! (72) 
َو نوتم أو هون (73) 
یا سود و زیانی به شما می رسانند؟ » (73) 
قالوا بل وَجَذتا آباعتا کدَِک بَفْعَلونَ (74) 
گفتند: «ما فقط نیاکان خود را يافتیم که چنین می کنند.» (74) 
قال آقرآبمْم تا کم تعبذون (75) 
گفت: «آیا دیدید (این) چیزهایی را که پیوسته پرستش می کردید... (75) 
شم وأَبَاهْکم الأَقَدَمْونَ (76) 
شما و پدران پیشین شما؛ (76) 
قاَهْم عَذو ی الا رت العالمین (77) 


همه آنها دشمن من هستند (و من دشمن آنها), مگر پروردگار عالمیان ! 
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الذٍی حلَقنِی قَهَو بهدین (78) 


همان کسی که مرا آفرید. و پیوسته راهنمائیم می کند, (78) 
الّذی قَو بْطْیمْبی وَیسَقین (79) 

هر هه ات میا 

وا قرطث قَهو بَشفین (80) 

و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد, (80) 

والّذی بُمیثّیی تم بْحَیینِ (81) 

و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند. (81) 
والذٍی أَطْمعْ آن عفر یی حطیتّیی یوم الدّین (82) 

و کسی که امید دارم گناهم را در روز جزا ببخشد ! (82) 
رب هب لی خُکُتَا والْجفّیی بالصّالجین (83) 

پروردگارا! به من علم و دانش ببخش, و مرا به صالحان ملحق کن ! (83) 
ص: 370 


اجْعل ی لسان صدّق فی الأخرین (84) 

و برای من در میان اقتهای آینده, زبان صدق (و ذکر خیری) قرار ده ! (84) 
واجْعلْنی من وَرَته جَتّهٍ اللّعیم (85) 

و هرا واز نان بهشت برنعفت کردان۱ (85) 

واغْیر لأبی له گان من الصَالین (86) 

و پدرم [< عمویم ] را بیامرز, که او از گمراهان بود ! (86) 

ولا تخْزنی یوم یعون (87) 


و در ان روز که مردم برانگیخته می شوند, مرا شر منده و رسوا مکن ! 
(87) 


یوم لا یِنقَعٌ مال ولا بنون (88) 

ور ان روز که مال و فرزندان سودی نمی بخشد, (88) 

لا من آتی ال لب لیم (89) 

مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید » (89) 
ارم الَْتَه مین (90) 

(در آن روز,) بهشت برای پرهی زکاران نزدیک می شود, (90) 
یرت الْجَجِیمْ للْعاوین (91) 

و دوزخ برای گمراهان آشکار می گردد, (91) 

وقیل لَهم ین ما کُنثم تعبدونَ (92) 


یه نان کفته: ی ود « کهاهشتند. مفیوداتی: که آنها. وا برس مین 
کردید... (92) 


ِ- 
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س 2 _ مع ء و ۳ 
من دون الله هل یَنصَرّوتکم او بنتصژون (93) 


معبودهایی غیر از خدا؟ ! آیا آنها شما را یاری می کنند, يا کسی به پاری آنها 
می اید؟ » (93) 


قکبِکبُوا فیها هُمْ وَالعَاوْون (94) 


در آن هنگام همه آن معبودان با عابدان گمراه به دوزخ افکنده می شوند؛ 
(94) 


وجُْودٌ لیس حون (95) 

و همچنین همگی لشکریان ابلیس ! (95) 

قالوا وَْمْ فیها بَحْتَصمُونَ (96) 

آنها در آنجا در حالی که به مخاصمه برخاسته اند می گویند: (96) 
تال ٍن کّا آهی ال یی (97) 

ها رآ که 9 

از تسَویکم برَب الالمین (98) 

چون شما را با پروردگار عالمیان برابر می شمردیم ! (98) 

ما تا الا الَمْجْرمُونَ (99) 

تا کی نطو ها سا ها کسام و۵ 

قمّا لا من شافعین (100) 

(اقشی ک او ها تک دار 100 
ولا صدیق حهیم (101) 

و نه دوست گرم و پرمحبْتی ! (101) 


لو أ لتا کته فتکون من الْمَوّمنین (102) 


ای کاش بار دیگر (به دنیا) بازگردیم و از مقمنان باشیم » (102) 
ان فی دلک لابة وفا کان آکتزهم خومنین (103) 


در, این» ماجخر از تشنانه. (و عبرتی) است: ول بیتتر آنان: موهن: تبودین! 
(103) 


وان ریبک لو العزیژ اللَجیم (104) 
و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! (104) 
کب قَوَمْ وح الْمرسَِینَ (105) 
قوم نوح رسولان را تکذیب کردند, (105) 
از قال لهُم أَحُوهْم وخ آلا تون (106) 
هنگامی که برادرشان نوح به آنان گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ ! (106) 
ای لَکم سول مین (107) 
فا ها و وا ای نع سره ۱ 10 
َائَمُوا ال وآَطِیون (108) 
تفای آلهی یه کنید:ومرا اطاعت مایید ۱( 109) 
وما َسْألْکَة علیّه م من جر ان جرخ الا عَلّی رب الْعَالَمین (109) 


من برای این دعوت. هیچ مزدی از شما نمی طلبم؛ اجر من تنها بر 
پروردگار عالمیان است ! (109) 


قَالَمُوا ال یعون (110) 
پس, تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت تمایید » (110) 
قالوا أوْمنْ لک والتبعک الاَردَلونَ (111) 


کین ابا ابو آیمانبیاوزنم ذر خالی که افراد جست وبین ارزش از نو 
پیروی کرده اند؟ » (111) 


ص: 31 


قال وا علمی یما کَائوا یَعمَلُونَ (112) 

(نوح) گفت: «من چه می دانم آنها چه کاری داشته اند ! (112) 

ان حسَابهم الا علی ربی لو تشغژون (113) 

نات نا کشا اس کاس ات اند مایت مها 
وما آئا بطارد الَمْوْمنین (114) 

و من هرگز موّمنان را طرد نخواهم کرد. (114) 

ان آتا الا تذیژ مین (115) 

من تنها انذارکننده ای آشکارم» (115) 

قالوا ین لَمْ تنته یا نوخ لکوت من المَرَجُومینَ (116) 


گفتند: «ای نوح ! اگر (از حرفهایت) دست برنداری, سنگباران خواهی 
شد » (116) 


قال رب ان قَوّمی کَذْبُون (117) 
گفت: «پروردگارا! قوم من, مرا تکذیب کردند! (117) 
افْتخ بیّبی ويْتهمٌ قح وَتجٌِی ومن مَمی من المَوْمنیَ (118) 


اکنون میان من و آتها جدایی بیفکن؛ و مرا و مومنانی را که با من هستند 
رهایی بخش » (118) 


أنجبتاة ومن مَعَة فی الْفْلّيِ الَشجٌون (119) 


ما؛ او و کسانی را که با او بودند, در آنْ کشتی که پر (از انسان و انواع 


و وروت بعذٌ الباقین (120) 


سپس بقیه راغرق کردیم! (120) 


ان فی دلک لاه وما کان رهم مَوْمنینَ (121) 

وایت هاخرا شا نمی اتسیو بان مهم نی ( 1 ۳2) 
وان ریک لهُو الْعزیژ الرحِيمْ (122) 

و پروردگار تو عزیز و رحیم است. (122) 

کَدّبَ عاذ الم سلین (123) 

قوم عاد (نیز) رسولان (خدا) را تکذیب کردند, (123) 

از قال لَهْم أَحُوهْمْ هوذ آلا تشون (124) 

هنگامی که برادرشان هود گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ ! (124) 

ی لکُم رشول آمین (125) 

مها مرا مامت امین هس وه 

َاتَفُوا ال و آطیون (126) 

شش قفا آلهی یه کنو و 2۶ اطاعت نمایید ! (126) 

ما سالک یه ین َمُر ان مرح الا ی رب الَالمین (127) 


تبنون نحل ربع یه تعبا تعبتون (1286) 
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وتَخذُون مضانع لک تلو ن (129) 


و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید شاید در دنیا جاودانه 
بمانید؟ ! (129) 


ولا بطشتم بطشتم جبارینَ (130) 


و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می دهید! 
(130) 


َاتَفُوا ال و آطیون (131) 
پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید ! (131) 
والقوا الْذٍی مََکُم بقا تلَمُون (132) 


و از (نافرمانی) خدایی بیرهیزید که شما را , به نعمتهایی که می دانید امداد 
کرده؛ (132) 


أَمدّکُم یألعام وَتیین (133) 

تما اه ار ان مد رای لا سرت مداد فرتونه 3۶ 19) 
وجتّاتِ وغیون (134) 

همچنین به باغها و چشمه ها ! (134) 

ای آحاف عََیْکمْ داب وم عظیم (135) 

(اگر کفران کنید,) من بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم ٩‏ (135) 
قالوا سَواء علیتا آهِعظّت آَم لَم تکن ین الواعظین (136) 


آنها [< قوم عاد] گفتند: «برای ما تفاوت نمی کند, چه ما را انذار کنی یا 
نکنی؛ (بیهوده خود را خسته مکن) ! (136) 


ص: 22 


هدا الا خْلَ لین (137) 
ان همان رفس زو اقهانه های اسان .است:۱ ( 137 
وم تَحْنْ بمْقذیین (138) 
و ما هرگز مجازات نخواهیم شد» (138) 
قکَدَبوه قَأهلکْتَاهْمْ ال فی دک لابّة وما ان رهم مُوْمنیَ (139) 


آنان هود را تکذیب کردند, ما هم نابودشان وه هو ان یت واه 
ای است (برای آگاهان) تون بیشتر آنان مومن نبودند ۱ ۱ (139) 


وان ریک هو العزیرٌ الرَحیم (140) 
و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! (140) 
کدی مود المْرُسَِیَ (141) 
قوم مود رسولان (خدا) را تکذیب کردند, (141) 
اد قال هم أَحُوهْمٌ صالخ آلا تون (142) 
شنکامی که:ضاله ببه آنان. کف <اآیا تقوا پيشه نمی کنید؟1 (142) 
ی لک سول أمی (143) 
رن ,ترآ نها بیافترن امین کته ۱ (125) 
انوا ال وأطیفّون (144) 
شین تقوای الفی بشت کشت وضر | اظاعت ماه ( 1۸3 
ما سالک یه ین جر ان جرخ الا عَلّی رب الْعَالمین (145) 


من در براء بر این دعوت. اجر و پاداشی از رز شما نمی طلبم؛ اجر من تنها بر 
پروردگار ما است ۲ (145) 
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یرون فی ا هاهتا آمنین (146) 


هی جات وَغْیُون (147) 

در اين باغها و چشمه ها, (147) 

ورُرُوع وتَحْل طلْعْها هَضَیمْ (148) 

در اين زراعتها و نخلهایی که میوه هایش شیرین و رسیده است؟ ! (148) 
وتلجئون من الجتال یوت قارهین (149) 


َاتَفُوا ال و آطیون (150) 

شن از خدا ترنسته مرا اطاغت کنیه150(۱) 

ولا تُطیغُوا مر الْفشرفین (151) 

مان فش فان را اطاعت که روط 

الذِین بُفْسِدُونَ فی الأَرض ولا بَُلِخُون (152) 

همانها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند » (152) 
قالوا لا نت من الفسگرین (153) 


گفتند: «(ای صالح !) تو از افسون شدگانی (و عقل خود را از دست داده 
ای ) (153) 


سم 


3 1 ۳ رح ِِ ‌ِ 
ها آنت الا سر مَنْلتّا قاتِ بایو ٍن کنت من الصادقین (154) 


نو فقط بشتری همچونن: ماتی؛ اکر. راست :مین کوبی. ایت. و: تشانه اق 
بیاور » (154) 


قال هذو تاقهُ لها شرب وَلکم شِرّب یوم مَعْلوم (155) 


گفت: «اين ناقه ای است ( که ارت الهی است) برای او سهمی (از آنت 
قربه), و برای شما سهم روز معیئی است ! (155) 


ولا تسوا بسشوء فَیَاحْدَكَمْ عَدَابْ یوم عظیم (156) 


کمتر ین ادابم ان,تر فانییه که غداتب ور ری شا را فرا که اه 
گرفت » (156) 


قععروها فاشتکا تاذمیه (157) 


سرانجام بر آن (ناقه) حمله نموده آن را «پی» کردند؛ (و هلاک نمودند) 
سیس از کرده خود پشیمان شدند ا (157) 


بر 9 مد[ ۳ هر ۳ ۶ ‌ 
قَاحَدَهم العدَابِ ان فی لک لاه وما کان آکترهم موّمنین (158) 


یقاب الم آبان ترا فا کرت ور ایو ای وتان ای ات نوی 


وان ریک هو العزیرٌ الرَجيم (159) 
و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! (159) 
ص: 373 


وم لوط الْفْرسَلِینَ (160) 
قوم لوط فرستادگان (خدا) را تکذیب کردند, (160) 
از قال لهُم أَحُوهْم لوط لا تون (161) 


ان که برادرشان لوط به آنان گفت: «آیا تقوا پيشه نمی کنید؟ ! 
(161) 


ای لک سول مین (162) 

من برای شما پیامبری امین هستم ! (162) 

انوا ال وأطیفّون (163) 

ت ها | اس هقی ااعت ا ها ر 19 

وما أسَألْکُمٌ علبّه من آجْر ان أجُرِ لا علی رَبّ الالمین (164) 


پروردگار عالمیان است ! (164) 


انامه ااعالنت ز 165 


آیا در میان جهانیان. شما به سراغ جنس ذکور می روید (و همجنس بازی 


ج مر 1 رو ء و ۳ 3 ۳1 ۳ 3 5 ۲ 
وَتَدرُون ما خلق لکمّ زبکم من آژواجکم بل آنثم قَوَم عادْون (166) 


و همسرانی را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید؟ ! 
(حقا) شما قوم تجاو زگری هستید » (166) 


قالوا ین لَمْ تنته با لوط لنوت من الْْحْرَجینَ (167) 


گفتند: «ای لوط ! اگر (از این سخنان) دست برنداری, به یقین از اخراج 
شدگان خواهی بود » (167) 


‌ 


قال ای لِعمَلِکم مُن القالین (168) 
گفت: «من دشمن سرسخت اعمال شما هستم ! (168) 
هت و 2 معا و (169) 


کار اند ناتدای مس هت رها رم اه 
(169) 


قتقبتاخ وه أَممعین (170) 

ما او و تمامی خاندانش را نجات دادیم, (170) 
لا عَجُودّا فی الْعّابری (171) 

جر را نی که ور ان با ما ند کان وا 1) 
نم وتا لا خی (172) 

شش یر انا های کرض (172) 

واقطر با علنمم قطرا فساء مطر القدرین (173) 


و بارانی (از سنگ) نز انا فرستادیم ؛ چه باران بدی بود باران انذارشدگان ! 
(3 17) 


ان فی دلک لاه وما کان أکتهم فوّمنین (174) 
بیشترشان مومن نبودند. (174) 


وا زک لفو ااغزن الاخیه رو 
و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! (175) 
کت اشعات النکه اسب (176) 


اصحاب ایکه [< شهری نزدیک مدین ] رسولان (خدا) را تکذیب کردند. 
(176) 


از قال له شقیّث آلا تقفون (177) 

هنکامین. که: تذنغیتب ی گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ ! (177) 
ای لک سول مین (178) 

اما هرد باه شا سای این هم( ۱17 

انوا ال وأطیفٌون (179) 

ایس یه شرا اظافت ای ۳۵ 1 

وما أسَألکُمٌ علَبّه من آجْر ان أجُرِی الا علی رَبّ العالمین (180) 


موی کار ی 1( 


أَوفُوا الیل وا که ود من اخفیترنن (181) 


حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید), و دیگران را ؛ به خسارت 
نیفکنید ! (181) 


ورئوا بالقسطاس الَمُسْتفیم (182) 

و با ترازوی صحیح وزن کنید! (182) 

ولا تبْحسُوا الّاس أشْیَاعمْم ولا تعْتَوا فی الارّض مفْسدین (183) 

و حق مردم را کم نگذارید. و در زمین تلاش برای فساد نکنید ! (183) 
ص : 374 


واتَفُوا الذی حلَقکُمّ والْجبلَه الأوَلی (184) 

و از (نافرمانی) کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید بپرهیزید » (184) 
قالوا تما ری رت الفسترین (185) 

آنها گفتند: «تو فقط از افسون شدگانی ! (185) 

وما نت الا بَشَد مثلْتا وان تظْنّک من الْکاذیین (186) 


تو بشری همچون ماثّی, تنها گمانی که درباره تو داریم این است که از 
دروغگویانی ! (186) 


قأسقط عَلبْتا کِسَفا مَن السْمَاء ان گنت من الصّادقین (187) 
قال رب أَغْلَمْ بقا تقمَلّون (188) 


(شعیب) گفت: «پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید داناتر 
است » (188) 


قکَدَبوه قَحَدَهْمْ داب بَوّم الظلّه له گان عَدَاب یوم عظیم (189) 


سرانجام او را تکذیب کردند, و عذاب روز سایبان (سایبانی از ابر صاعقه 
خ ‏ آها با اصفت اقا ان داب تور ری وا 89 1 


ان فی دک ای وما کان رهم مَوْمنينَ (190) 

در این فاخرار ابت: و نشاته اي است: ولی بیشتر آنها مومن تنودند. (190) 
وان ریک هو الْعزیژ الرَحیمْ (191) 

و پروردگار تو عزیز و رحیم است ! (191) 

واه لتنزیل رَبٌ العالمین (192) 

هلا این (قران) از شفی پزوردکار خهاننان نازل شده است192(1) 


ترَل به الرّوخْ الامینْ (193) 

وم لاس ان وا تال کر اتب ( و 19) 

عَلی قلیک ِتکُونَ من المْنذری (194) 

بر قلت (بای) وتا از انداز کنند کان:باشی ۱ (194) 
یلسَان عربیٌ مین (195) 

آن را به زبان عربی آشکار (نازل کرد) ! (195) 

واه لهی رب لین (196) 

و توصیف آن در کتابهای پیشینیان نیز آمده است ! (196) 
وم یک هم آية آن یَعلَمَة غلماء تیی ٍمرائیل (197) 


آنا همین تشاند برای آنها کافی نیست که علمای بنی اسرائیل بخوبی از آن 
آگاهند؟ ! (197) 


ولو ترا ی بَفْض الَعْجمینَ (198) 


قز کامتها ان ونر بعضی ‏ عم اح یه وت ها تارلن یکره 
(198) 


قراخ علیهم ما کائوا به مُوْمنینَ (199) 
وان زان استان.می خوانصسبه ان ایمان.نفی اورتد۱ (199) 
کَدَلِک سََکناة فی فلوب الْفْجْرمین (200) 


(آری,) این گونه (با بیانی رسا) قرآن را در دلهای مجرمان وارد می کنیم ! 
(200) 


۱ رِ و 2 
لا بوْمنُون به ی یروا الْعَدّات ليم (201) 


(اعا به آن ایفان .نمی آو نا ات درکنا ی راا ختم شوه شتیه 1( 201) 


هِ 


قیأنبهّم بَعتة وَهم لا پشغژون (202) 

ناگهان به سراغشان می آید. در حالی که توجّه ندارند ! (202) 

َیفْولوا هل تن مُنطون (203) 

۳ یت هنگام) می گویند: «آیا به ما مهلتی داده خواهد شد؟ » (203) 
قبعدّابتا ستفجلون (204) 

آیا برای عذاب ما عجله می کنند؟ ! (204) 

آَقرأَبّت ان متام سنین (205) 


ار ما کی رای هم ات ها ار اف را تیم 
(205) 


تم جاعقم مّا کائوا بُوعَدُونَ (206) 
سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان بیاید... (206) 
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ما أغْتی عم تا کائوا ون (207) 
این تمتع و بهره گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت ! (207) 
وما أفْلکنا من قَزیه لا لها مُنذژون (208) 


ما هیچ شهر و دیاری را هلاک نکردیم مگر اينکه انذارکنندگانی (از پیامبران 
الهی) داشتند. (208) 


ذکری وم کّا ظالمین (209) 


با هد کر اتتتوتداوسضا ظر کستمکار فودیم ۱ ( که دون امامت :معا ان 
کنیم) (209) 


وما تترّلت به السْیَاطینْ (210) 

شیاطین و جنیّان (هرگز) اين آیات را نازل نکردند ! (210) 

ومَا پنبفهی لَهُمْ وا یَسْتَطیعُونَ (211) 

و برای آنها سزاوار نیست؛ و قدرت ندارند ! (211) 

[َهْمْ عَن السَمع لمَغْژولون (212) 

آنها از استتراق شمم (وشتیون اخبار اسجمانها) بر کنارند212۱۱) 
فلا تغ مق له الا آخر قتکُون من الْمْعَدَیین (213) 


9 هیچ معبودی را با خداوند مخوان, که از معذبین خواهی بود! 


و آنذو عشیرتک الأَفْرَبینَ (214) 
وا حفض جتاحک لِمَن این الَمْوْمنین (215) 


و بال و پر خود را برای موّمنانی که.از تو پیروی می کنند بگستر ! (215) 


قان عَصوک فَقَل ای بریء مَمّا تمملون (216) 


)216( 


وِتوکل ی الغزیز الرّچیم (217) 
و بر خداوند عزیز و رحیم توکّل کن ! (217) 
الذٍی یراک چین تقوم (218) 


همان کسی که تو را به هنگامی که (برای عبادت) برمی خیزی می بیند؛ 
(218) 


وتقلیک فی السّاجدین (219) 

و (نیز) حرکت تو را در میان سجده کنندگان ! (219) 

اه هو السَمیغ العلیغ (220) 

شنت حدای شتما ه ذانا: (220) 

هل أنمْکُم عی من رل الشیَاطین (221) 

آبا به اشفا یی خهم که تا ین یم کسی ناد لومی وید ۳۲۰( 22۱) 
تترل علی کل آماي آنیم (222) 

آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند؛ (222) 

لَفُونَ السَمع وأکَُْهْمٌ کادُون (223) 


آنچه را می شنوند (به دیگران) القا می کنند؛ و بیشترشان دروغگو هستند! 
(223) 


والسَعراء هم العَاوون (224) 


ات اسلام شاعر نیست؛) شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان 


لح فد تر مد شم فین کل وَاد یَهِیمون (225) 
ی نمی بینی آنها در هر وادی سر گردانند؟ (225) 
هم بَفُولون ما لا یعون (226) 
و سخنانی می گویند که (به آنها) عمل نمی کنند؟ ! (226) 


لا الّذین آئوا وعیلوا الَالحاِ وذگژوا ال کنیدا وانتضئوا من بَعْدٍ ما 
طِموا وستعلم الذین ظَلَمّوا أ منقلب ینقلبُونَ (227) 

مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند و خدا را 
بسیار یاد می کنند, ی 


خویشتن (و موّمنان) برمی خیزند (و از شعر در این راه کمک می گیرند)؛ 
آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست ! (227) 
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سوره النمل 
ع‌ِ 


بشم ال امن الجیم طس یلک آیاث فان وکتاب فُیین (1) 


2 


هدی وبُشْری لمَوْمنین (2) 


وسیله هدایت و بشارت برای مومنان است؛ (2) 


۶ و و 


گر و بع. ووو ,تج ع 3 5 
الذین یُقیمون الصّلاة وَبْوْنونَ الرْكاة وهم بلاخرو هم بوقئون (3) 


همان کسانی که نماز را برپا می دارند, و زکات را ادا می کنند, و آنان به 
اخرت یقین دارند. (3) 

ان الذین لا بُوْیئون بالاجتو ربا هم أَفمالهم ققغ بعمهُون (4) 

کسانی که به آخرت ایمان ندارند, اعمال (بد) شان را تزا انا خفت. ی 
دهیم بطوری که سرگردان می شوند. )4( 


-۱ 


4 مر 8 آوه و "۳ ی و5 
اولیّک الذین لهْمْ شوء القدّاب وم فی الاخره هم الاحسَژون (5) 


آنان کسانی, هستند که غذاب ید (و دردنای) برای انهاست؛ و آنها در اخرت: 


ورتک نی الْفْرَآن من لذْنْ حکیم لیم (6) 
تین این قرآن ازع کم و خانانی رتم القاا مت شوه ,(6) 


لا قال موی لاف ات اتتگ تاژا ساتیکم ضُنها یکتر أو آتیکُم پشهاب 
قبس لْعَلْكُمْ تضطلون 7 


(به خاطر بیاور) هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت: «من آتشی از 
دور دیدم؛ (همین جا توقف کنید؛) بزودی خبری از ان برای شما می اورم, 
با شعله آتشی تا گرم شوید.» (7) 


ِ 


قلَمّا جاءها ودی آن بُورک من فی التّارٍ وَمَن حولها وَسْبْحانَ الله رب 
العالین (و ۳ 


هنگامی که که نزد آنتتن: ۳ ندایی برخاست که: «مبارک باد 9 کس که در 
آتش است و کسی که در اطراف آن است [< فرشتگان و موسی ] و 
منژه است خداوندی که پروردگار جهانیان است ۱ | (8) 


با غوسی له آنا ال لیر الَحکِيمْ (9) 


وق عضاک قلَمَّا رآها تَهتز یز کالئها ای لت وتا اش یا تیه ۱ 
تحف ای لا یحاف لد ۰ (10) 


و عصایت را بیفکن ! -هنگامی که (موسی) به آن نگاه کرد, دید (با سرعت) 
همچون ماری به هر سو می دود (ترسید و) به عقب برگشت. , و حتی پشت 
سر خود را نگاه نکرد- ای موسی ! تترسن؛ که رسولان در نزد من نمی 
ترسند ! (10) 

و ای و شوء قِتّی عَفوز ریم (11) 


می پذیرم, 1 


وال یدک فی جییک ت" تَخْرخْ بیضَاء من عَیْرٍ شُوء فی تسع آیاتِ [لی فرّعَوّن 
وَقَومه لَهْمْ کائوا قَوَمَا (12) 


و دستت را در گریبانت داخل کن؛ هنگامی که خارج می شود, سفید و 
درخشنده است بی آنکه عیبی در آن باشد؛ ؛ این در زمره معجزات نه گانه 


ای است که تو با آنها بسوی فرعون و قومش فرستاده می شوی ؛ آنان 


قلقّا جاعلهم آیائنا مُنصره قالوا دا سخز مُییرْ (13) 


و هنگامی که ات ژوشندن بش فا به-ستاع آنها. امد کفتند: «این ری 
است اشکار » (13) 
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۹3 ۶و _ ی پ ِ ۳ ۳ 
أَنفسَهْم ظلما وغلوّا قانظ کیفت کان عاقبه 





ون را از روی ظلم و سرکشی انکار کردند, در حالی که در دل هن 


وق آتبتا داقود وَسْلبْمان عِلمَا وقالا الحَمَدٌ له الذٍی قصَّلتا عَلی کنیر من 
عباده الَمْوْمنین (15) 


و ما به داوود و سلیمان, دانشی عظیم دادیم و نان گفتند؛ «ستایش اتان 
خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان مقمنش برتری بخشید.» 
(15) 


رت شلیمان داوود وقال با با ال سن غلْفْتا منطق الطبْر وأوتیتا من کل 
شَیّء اق هَدَا هو الق المَبینْ (16) 


و سلیمان وارثت داوود شند؛ و گفت: «ای مردم ! زبان پرندگان به ما تعلیم 
داده شده, و از هر چیز به ما عطا گردیده؛ این فضیلت آشکاری است.» 
(16) 


وَحُشر لشآیمان ود م من الجر والانس الط قَهَمْ پورزغون (17) 


لشکریان سلیمان, از جن و انس و پرندگان؛ نزد او جمع شدند؟ انقدرن زیاد 
بودند که باید توقف می کردند تا به هم ملحق شوند! (17) 


حتّی ادا تا آتقا عَلی واد الم قالث تَفلذ یا نها الم اوجْلوا مَسَاکتَكُم لا 
تحا کم سْلَیْمَانْ وَجْنَودّه هم ا یِسْعرّون (18) 


(آنها حرکت کردند) تا به سرزمین مورچگان رسیدند؛ مورچه ای گفت: «به 
لانه های خود بروید تا سلیمان و لشکرش شما را پایمال نکنند در حالی که 
نمی فهمند » (18) 


ص 


سلیمان از سخن او تبسمی کرد و خندید و گفت: «پروردگارا! شکر 
نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن و 
توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم و مرا 
برحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن » (19) 


۳ ی ۳ مخ 9 3 سک ۰ 
تقد الطیرَ قَقَال ما لی لا ازی الهذهد ام کان من العایبین (20) 


(سلیمان) در جستجوی آن پرنده [< هدهد] برآمد و گفت: «چرا هدهد را 
نمی بینم» يا اينکه او از غایبان است؟ ! (20) 


سس 


دج 3 ت 3 


2 ۳ 4 ِ ۵ . 24 
لع ببه:گد ابا شدیدا او لادیچیه: اه و لب تینی بسلطان مبین (21) 


قطفا امیاد کیفر شندیدی ‏ اهم ایا ار نمی کتمی بااید ول 
روشنی (برای غیبتش) برای من بیاورد! (21) 


قمکت عبر بعیدٍ ققال آحطث يا لغمْ ثیط به وج من سَبا تب یَقین (22) 


۶ 
3 


چندان درنگ نکرد (که هدهد آمد و) گفت: «من بر چیزی آگاهی یافتم که تو 
سل ۰ نیافتی ؛ | من از سرزمین «سبا» یک خبر قطعی برای تو آورده 
(22 
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مت 
۶ 
_ 


نی وَجدث امراه سکم وأوتیت من کل شمهء ولها عرش عَظیم (23) 


خر وبا فیدم کف آنان وت فی. کنر و همه چیز در اختیار دارد, و 


0 مها پسْجد ون لِلسْمّس من دون ال ور لَهْم السیطا أَعْمَالَمم 
قصَهه ۶ ِِ بهتذون (24) 


او و قومش را دیدم که برای غیر خدا -خورشید- سجده می کنند؛ و شیطان 
هدایت نمی شوند » (24) 


| آ یخرخٌ جْ الحتء فی السْمَاوات تِ وا ررض وَیعْلَمْ ما تحْفُونَ 
وما تون (25) 
چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه راون اشتمانما و زمین پنهان 


است خارج رو اشکار) .فی: ازور و انخه را پنهان می دارید پا آننکانخی 
کنید می داند؟ ! (25) 


ال لا ال الا و َنْ الْعَرّش الَعظِیم (26) 
خداوندی که معبودی جز او لیست؛ و پروردگار عرش عظیم است ا! (26) 
قال سَتنظَرٌ أَصَدفت أَم کنت من الکاذبین (27) 


(سلیمان) گفت: «ما تحقیق می کنیم ببینیم راست گفتی يا از دروغگویان 
هستی؟ (27) 


- سم م س + 9 1 2 ل0 - 0 سس بت 1 
اقب بکتایی هذا قالْقة ایهم تم تولَ علهْم قانظر ماذا یرَجفون (28) 


اين نامه مرا ببر و بر آنان بیفکن؛ سپس برگرد (و در گوشه ای توقف کن) 
قالت با با الْعلاً ثی ی ال کتاث کي (29) 


(ملکه سبا) گفت: «ای اشراف ! نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده ! 
(29) 


ِ- 
71 


من سلیْمان وله یشم اللّه الََحْمَن الّجیم (30) 


این نامه از سلیمان است.؛ و چنین می باشد: به نام خداوند بخشنده مهربان 
(30) 


لوا عََتَ وآئونی مُشلمین (31) 

توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید, و بسوی من آیید 
در حالی که تسلیم حق هستید » (31) 

قالت با آنها الما فیُوبی فی آمری ما کُنث قاطِعة مرا عتّی تشهدون (32) 
(سپس) کت «ای اشراف (و ای بزرگان) ! نظر خود را در این امر مهم به 


من بازگو کنید, که من هیچ کار مهمّی را بدون حضور (و مشورت) شما 
انجام نداده ام ۱ (32) 


3 1 3 1 لّ 3 1 3 3 5 1 ه‌ 1 1 
قالوا تخْنْ آولو فَوّهٍ واولو باس شدید وَالأمْرٌ ال قانظری مادا تأمرین (33) 


گفتند: «ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم ؛ ولی تصمیم 


قالث ار الْمْلوکَ ا5ا لوا قَرْبِه آفسذوها وجعَلوا آعرّه لها له وَکدَلک 
َفْعَلونَ (34) 


گفت: پادشاهان فنگافی. که که وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد و 
تباهی می کشند. و عزیزان آنجا را ذلیل می کنند؛ (آری) کار آنان همین 

که است ۱ 1 

ای یله الهض نق آم فتا ظر هم برجم | 


فرستم تا ببینم فرستادگان من چه خبر می آورند ۳ از اين رن نی را 
بیازمایم) » (35) 


ص: 79 


لا جاء سلیمان ثال افو ال نها یره شا انیم بل انم 
بهَدییِکمٌ تفرخون (36) 

هنگامی که (فرستاده ملکه سبا) نزد سلیمان آمد, گفت: «می خواهید مرا 
با مال کمک کنید (و فریب دهید)؟ ! انچه خدا| به من داده, بهتر است از 
انچه به شما داده است؛ بلکه شما هستید که به هدیه هایتان خوشحال می 
شوید ! (36) 


0 7 بت 
رجغ هم قلتانیلهم بجْنود لافبل هم بها وَلخرجَهم مها أدلة وم ضاغژون 
(37) 


بسوی آنان بازگرد (و اعلام کن) با لشکریانی به سراغ آنان می 
قدرت مقابله با آن را نداشته باشند و نان ۱ ات ار مین ابا 


و خواری بیرون می رانیم 4» (37) 


ی 
رت 


قال با أُها الملا کم بانینی بعزشها بل آن بائونی مُشلمین (38) 
(سلیمان) گفت: «ای ۳ یک از شما تخت او را برای من می 
آورد. پیش از آنکه به ال تشلیم زد هن آیتد؟»:(38) 


قال عفریت خن الحر آنا آنیک به قبل آن تعوم من ققامکوانی علیه آقوو" 
آمی* (39) 


عفریتی از جنْ گفت: «من آن را نزد تو می آورم پیش از آنکه از مجلست 


قال الّذِی عندة عم من الکتاب آنا آتیک به قبل آن بَرْتا 
راخ شتا ششتیةً ند قاز شزا من کطل رن ویس شک 
قاتما تشک تیه و من کقر قاِنَ بی عَناٌ ریم (40) 


(اشا) کی که ای از کاب آسمای) داشت: کفته یش ار اک 
چشم بر هم زنی, آن را نزد تو خواهم آورد» و هنگامی که (سلیمان) آن 
(تخت) را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: «اين از فضل پروردگار من 
ا تا را ات ی ها تا ها 
کنم؟! و هر کس شکر کند. به نفع خود شکر می کند؛ و هر کس کفران 


5 و سا مس ص 
الیک طَرفک فلا 
کر و رت > ح- 
م‌ ومن 


اسر 
1 


نماید (بزیان خویش نموده است, که) پروردگار من؛ عون و کریم است » 


(40 
قال تکزوا لها عرشها تنظر آتهتدی ام تکُون من الذین لا بََتدون (41) 


(سلیمان) گفت: «تخت او را برایش ناشناس سازید؛ ببینم آی متوجه می 
شود يا از کسانی است که هدایت نخواهند شد؟ ! (41) 


ما جاعت فبل أَهَکَدا عزشك قالت که هُة واوتیتا العلع من قتلها وکا 
مُشلمین (42) 


هنگامی که آفد؛ به به او گفته شد: + «آپا تخت تو این گونهٍ است؟» گفت: گوبا 
خود آنْ است ! و ما پیش از این هم آگاه بودیم و اسلام آورده بودیم سك (42) 


وصدّها ما گاتت تقد من دون له ها کاتث من قَوم گافرین (43) 


۳۳ و موادت کب اه | سا که شا ان کم 


کافران بود. (43) 
قیل لها ااخلی الصَرح قلمّا رال حستلة عیی لک وکشنت قن ها قان 2 
چَرخ مَمَرّد من قواریر قالث رَبٌ انّی ظلَمَث 3 تفسی واسْلمَث مع سلیمان 


له رب العَالمین (44) 


به او گفته شد: «داخل حیاط (قصر) شو » هنگامی که نظر به آن افکند, 
پنداشت نهر آبی است و ساق پاهای خود را برهنه کرد (تا از آب بگذرد؛ اما 
سلیمان) گفت: «(اين آب نیست,) بلکه قصری است از بلور صاف » 
(ملکه سبا) گفت: «پروردگارا ! من به خود ستم کردم ؛ و (اینک) با سلیمان 
برای خداوندی که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم » (44) 


ص: 380 


ولقا آزست [لی تمَود َحَاهَم صالخا آن اعبذوا ال فد هم فریقان 


ما به سوی «ثمود», برادرشان «صالح» را فرستادیم که: خدای یگانه را 
بیرستید ! امّا آنان به دو گروه تقسیم شدند که به مخاصمه پرداختند. (45) 


قال با قَوم م تستعغجلون بالسَیّه قَبْلَّ الحسته لولا تستفُفژون ال لعَلْکَم 
و حَمون (46) 


(صالح) گفت: «ای قوم من ! چر| برای بدی قبل از نیکی عجله می کنید (و 
عذاب الهی را می طلبید نه رحمت او را)؟ ! چرا از خداوند تقاضای امرزش 
نمی کنید تا شاید مشمول رحمت (او) شوید؟ » (46) 


الوا اطَوتا یک قبعن معک قال طَایرْکم عند اللّه بل شم قَو تون (47) 
آنها گفتند: «ما تو را و کسانی که با تو هستند به فال بد گرفتیم » (صالح) 
گفت: «فال (نیک و) بد شما نزد خداست (و همه مقذرات به قدرت او 
تعیین می گردد)؛ بلکه شما گروهی هستید فریب خورده ! (47) 

وان فی الْمَدیته یَسعة رَفط بُفْسدُونَ فی الأرَضٍ ولا ُضلجُون (48) 


هی آن هون هه وهی هون که کر ز هیر فسادافی: کرد و اضلا :تن 


کردند. (48) 
الوا تقاسَوا باللّه لب وف ثم لتقولق یله ما شهذنا ملک أهْله وا 
لضاد شون (19 (29) 


آنها گفتند: «بیایید قسم یاد کنید به خدا که بر او [< صالح ] و خانواده اش 
شبیخون می زنیم (و آنها را به بر ات در ار 
گوییم: ما هرگز از هلااکت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود 
صادق هستیم » (49) 


کژوا مَکْدّا وَمَگوتا مَکْدَا وَهَم لا بَسْعَژون (50) 


فد ون واه تمه ی نی در ال کض انا ور که نمی 
کردند ! (50) 


قانظرّ کیت کان عَافبَهُ مکرِهم آّا دمَرَْاهُمْ وقوَمَهُم اجمعین (51) 


کر ات ما را هش تا اما قفومان مکی را باه کرو 
(51) 


۳0 ی دض 3 ی طٍِ ۳ 
فیک هم حاوتة يا طَمُوا ال فی دک ی موم تغلَمون (52) 


ات خانه هاق اماشت. که بخاطار ظلم و ستمشان خالی مانده؛ و در این 


3 31 مم ۳ ۳ 

وانجیتا الذین منوا وکائوا نون (53) 

و کسانی را که ایمان آورده و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم ! (53) 
ءِ 2 ۳ ۳ ِ هِ9ِ_ ئ 3 

ولوطا لد قال لقَوْمه آتائون القاجشّة ونم نُُصِرُونَ (54) 


بسیار زشتی می روید در حالی که (نتایج شوم ان را) می بینید؟ ! (54) 


7 و ۳ سِ 1 ۳ 1 
نکم لتائون الرَجَال شوه من دون اللتتاء بل آنثغ قوْمْ تجْهلون (55) 


آپا شما بجای زنان؛ از روی شهوت به سراغ مردان می روید؟ ! شما قومی 
نادانید » (55) 


ص: 391 


جزء 20 

ادامه سوره النمل 

قما ان جواب قومه لا آن قالوا آثرجُوا آل لوط من قَتتکم هم آناسن 
یِتَطهْرُونَ (56) 

آنها پاسخی جز این نداشتند که (به یکدیگر) گفتند: «خاندان لوط را از شهر 
نار خوو رون کفد: که آها افرآجعد بای ام هستنه 50۰ 

قأنجیتاة وأهلَة الا امُرأتة قکَرتاها من القابرین (57) 


ما او و خانواده اش را نجات دادیم, بجز همسرش که مقذر کردیم جزء 
باقی ماندگان (در آن شهر) باشد ! (57) 


وأمطزتا علیهم مطرا قساء مطر الَفنذرین (58) 


سپس بارانی (از سنگ) بر سر آنها باراندیم (و همگی زیر آن مدفون 
شدند)؛ و چه بد است باران انذارشدکان ! (58) 


فِلٍ امد لِلّه وسَلامْ علی عباده الذین اضطقی ال حَیَرْ آمّا بُشرگون (59) 


بگو؛ «حمد مخصوص خداست؛ و سلام بر بندگان برگزیده اش 4« آیا خداوند 
بهتر است يا بتهایی که همتای او قرارمی دهند؟ ! (59) 

تن خلق السَمَاوات, واللرْض وانزل کم کن السماء ماء قأبتتا به حدائق 
۲ کان لکم ان نوا شخو‌ها 11 مع الله بل هم 8 بعدلون 


مه - 
2 


ج 


ات 


)60( 


(آیا بتهایی که معبود شما هستند بهترند) یا کسی که آسمانها و زمین را 
افریده؟ ! و برای شما از اسمان, ابی فرستاد که با ان. باغهایی زیبا و 
سرورانگیز روباندیم ؛ شما هرگز قدرت نداشتید درخنان آن را ات ۱۱ 
معبود دیگری با خداست؟ ! نه, بلکه آنها گروهی هستند که (از روی نادانی, 
مخلوقات را) همطرا: ز (پروردگارشان) قرار می دهند ! (60) 


7 جَعَلَ الرَضَ قرارّا روجعل, خلاعا ادا وجَقَل لها رزواسی وَجَعل بیْنَ 
الَبَعْرَیّن , حاجّا له مع اللّه بل أَكتَْهَم لا بعلمون (61) 


پا کسی که زمین را مستقر و ارام قرار داد, و میان ان نهرهایی روان 
ساخت., و برای آن کوه های ثابت و پابرجا ایجاد کرد, و میان دو دریا مانعی 
قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند؛ با این حال) آیا معبودی با خداست؟ ! نه, 
بلکه بیشتر آنان نمی دانند (و جاهلند) ! (61) 


من بُجیت الْمَجَطرّ دا دعاة وَیَکشف الُوء ویَجْقَلکُمْ خلقاء الأرْض له قع 
اللّه قلیلا تا تدَکَرونَ (62) ۲ 


سازد, و شما را خلفای زمین قرارمی دهد؛ ایا معبودی با خداست؟ ! کمتر 
کمن شوه 621 


آقرم قدیکق قی طلعات. الجد والبَخر وقن. برسل القباع بُشزا ین ید 
1 2 ال عَقّا بشرکون (63) 


یا کسی که شما را در تاریکیهای صحرا و دریا هدایت می کند, و کسی که 
خداست؟ ! خداوند برتر است از انچه برای او شریک قرارمی دهند! (63) 


ص: 292 


قن تیدا ال نم بییذخ ومن ترزفکم کُن الشماء والأرض له قع ال فُل 
4 توا ب فا کم ان نش ضادقین (64) ِ 
یا کسی که آفرینش را آغاز کرد سپس آن را تجدید می کند. و کسی که 
شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؛ آیا معبودی با خداست؟ ! بگو: 
«دلیلتان را بیاورید اگر راست می گویید » (64) 


1 ک 9 9 1 1 
ِ لا یِعَلَمُ من فی السَماواتِ والاض القيّبِ لا ال وا یسْعَرّون آیَانَ 
یبعتوت (65) 


بحوه < کسانی هدوز ,استمانها و مین تن ی نمی اند هر او نمی 
دانند کی برانگیخته می شوند» (65) 


پل ازارن علففم فی ااخزو بل هم فیشی مها یل قم معاعنون (69) 


آنها [< مشرکان ] اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند؛ ؛ بلکه در اصل آن 
شک دار ند #قلکة تشیت نه آن ناشامند ۱ (66) 


وقال الذین کَقژوا آا کا ُرابا وأباوْتا ِا لَمُحْرَجُون (67) 


و کافران گفتند: «آيا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم. (زنده می 
شویم و) از دل خاک بیرون می اییم؟ ! (67) 


1 میت مب 9 ‌ِ ی تن 9 
لو وعذتا هَدّا تخْن واباةتا من قَبْلَ أَنْ هذا الا اسَاطیر الاوّلین (68) 


این وعده ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده؛ اینها همان 


فِل سیژوا فی الأْض قانظروا کیت گان عَافبَة المُجْرِمینَ (69) 
بگو: «در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید » 
(69) 

تن علٍ ن عَلَیهم ولا تک فی صَیق مَمَّا یه وک ون (70) 


از کته انکارا آان‌ شک ماش رات اتخظت اآن ی 


‌ 


ویفُولو متی هَدّا الوَغَذ ان کنثم ضادقين (71) 


اتماامی وین اس فده عدات: مه ما مت دهید). کی خواهد امد اک 
راست می گویید؟ (71) 


دج ۳ و ن ِ 
قل عسی آن یکون ردف لکم بَعَض الذی تسْتعجلون (72) 


بگو: «شاید پاره ای از آنچه درباره آن شتاب می کنید, نزدیک و در کنار 
شما باشد » (72) 


ان ریک لَذو قصْل عَلّی التّاس وَلکِنّ رهم لا یشکژون (73) 


مسلما پروردگار تو نسبت به مردم, فضل (و رحمت) دارد؛ ولی بیشترشان 


شکر گزار نیستند ! (73) 
وان ریک لیِعْلمْ ما تن ضَدُورهم وَما بعلنُون (74) 


و پروردگارت آنچه را در سینه هایشان پنهان می دارند و آنچه را اشتکاو یت 
تخویت ی ید۱۳۸۱ 


۳ ۳ 9 0 ۳ 
وقا من عَایّته فی السَمَاء والأَْض لا فی کتاب شین (75) 


و هیچ موجود پنهانی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتاب مبین (در 
له محقوظ ان علم می بایان بر فردار) کیت اشت: ۱ (75) 


ان ها الفْرآن یفص علی بنی اشرائیل کر الذی هم فیه یَحتفُون (76) 


اف قران اکن هکس اش تور ای ای اس سرا ان 
بیان می کند؛ (76) 


ص: 383 


واه لَهٌدی وَرَحمه للَمْوْمنین 77 


و مایه هدایت و رحمت برای مقمنان است ! (77) 
ان ریک یقضی بيْتهّم بخکمه وَهو القزیر الْعَليمٌ (78) 


پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می کند؛ و اوست قادر 
دانا. (78) 


تک عَّی ال لک علّی الَحَق المْبین (79) 
تک لا شمغ الْمَوتی ولا سمغ الطْع الخقاء اذا ولا غذبرین (80) 


مسلماً تو نمی توانی سخنت را یه کوش مزدکان بزسانی: و تفی تواتی 
کران را هنگا مه کرو هی داد و هی کنر فراخ‌انی 80۱ 


3 9 ِ رت 1 یه 
وقا آنت بهادی الْعْمي عن صلالتهم ان ثشمغ لا من یوم بآیایتا قهُم 
تسله ن (81) 


۵ص« و و ی ای ی ۳۳ 
و در برابر حق تسلیمند ! (81) 

وادا وقع القولٌ عَلهم آخرجتا هم دابّه من الأرَص نكمم آنَ الّاسن کائوا 
بایانتا لایُوقئون (82) 


و هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد و رستاخیز قرار گیرند), 


جنبنده ای را از زمین برای آنها خارج می کنیم که با انان تکلم می کند (و 
فیت کفیی کهمو و نم ابات ها ایمان نمی ا ورد (82) 


وَبوم تشر من کل مه قوجا م کر باایتا قَهْم پوزغون (83) 


ملحق شوند! (83) 


2 ‌ ۰ - 


حتّی لذّا جاغوا قال آکدبنم بایاتی وَلَمْ تجیطوا بها عِلمّا ادا کنم تَمْمَلون 
(84) 


تا زمانی که (به پای حساب) می آیند, (به آنان) می گوید: «آیا آیات مرا 


تکذیب کردید و در صدد تحقیق برنیامدید؟ ! شما چه اعمالی انجام می 
دادید؟ » (84) 


ووقع القَوَل علیّهم یا ظلَمُوا قهَم لا ینطفون (85) 


در این هنگام, فرمان عذاب بخاطر ظلمشان بر آنها واقع می شود, و آنها 
سخنی ندارند که بگویند ! (85) 


لَغ یروا آگا جقلنا الیل لبشکنوا فبه واللهار منصدا ان فی دک ات لقَوّم 
بُوْمتَونَ (86) : 1 


۳ ندیدند که ما شب را برای ارافتتن. آنا قرار دادیم و روز را روشنی 
ما اس ان ای ات ها ری اس ای ای ان ی 
اورند (و اماده قبول حقند). (86) 


ویو یقح فی الصّورِ ققزغ من فی السَمَاواتِ وَمن فی الأْض لا من سَاء 
ال وکل نو داجرینٌ (87) 


و (به خاطر آورید) روزی را که در «صور» دمیده می شود و تمام کسانی 
که در اسمانها و زمین هستند در وحشت فرو می روند. جز کسانی که خدا 
خواسته ؛ و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند ! (87) 


وتری الْجِبَالَ تخسنها خاموه وت کف و اتتطابضع الله الیی سفق کر 
شیء اه حبیژ بقا تفعلون (88) 


که ها شاف ی .نا را ساکن و جامد می پنداری, در حالی که مانند 
ابر در حرکتند؛ اين صنع و آفرینش خداوندی است_ که همه چیز را متقن 
یا یی ها سامح تسا اه ام او 


ص: 394 


من جاء بالحسته قلةْ یر مها هم من قرع بوذ نون (89) 
کسانی که کار تک انجام دهند پاداشی بهنر از آن خواهند داشت ؛ ۰ و آتات 
از وحشت آن روز درامانند ! (89) 


ی ۳ تن له چم و عم ۶و ه دج ت ی # و و 7 وه به _ 1 ِ 
وَمن جاء بالسَیتّه قکبّت جوم فی التّارٍ هل تَجْرَوّنَ ااضا تم ماوخ 
(90) 


و آنها که اعمال بدی انجام دهند, به صورت در آنیشن افکنده می شوند؛ آیا 
جزایی جز انچه عمل می کردید خواهید داشت؟ ! (90) 


ما مرت آن آغبد رت هده الْبلده الذی حَرَمها وله کل شمه 


کون من الَمْسْلمین (91) 


(بگو:) من مأمورم پروردگار این شهر (مقدّس مکه) را عبادت کنم, همان 
کسی که این شهر را حرمت بخشیده؛ در حالی که همه چیز از ان اوست ! 


ون لو الفْرآن قمن امتدی قَاتمَا بهَتدی لِتفْسه ومن صَلّ قَفْل اّما آنا من 
9 (92) 


ع‌ 
وم 


ی 
سس 


و اینکه قرآن را تلاوت کنم ! هر کس هدایت شود بسود خود هدایت شده؛ و 
هر کس کمراه گردد (زیانش متوجّه خود اوست؛) بگو: «من فقط از 
انذارکنند گانم »٩‏ (92) 

ول امد له سَيْرِیکُمْ آیایه قتغرٍفوتها وما ریک یقافلِ عمَّا تعملون (93) 
بگو؛ «حمد و ستایش مخصوص ذات خداست؛ بزودی آبا تفن را , به شماأ 
نشان می دهد تا آن را بشناسید؛ بره‌زدکار تو از آنچه انجام می د هید 
غافل نیست ! (93) 

سوره القصص 

یسم اللّه الرَحْمَن الرَجیم طسم (1) 

طسم ! (1) 


‌ ‌ ‌ 


تلک آیاث الکتاب الَمُیین (2) 
اقا ان بات کاف مت ااست 2۳ 
تثلو لک من تب مُوسی وفرَعَون یالحق لقَوّم بُوْمنُونَ (3) 


ما از داستان موسی و فرعون بحقّ بر تو می خوانیم, برای گروهی که 
(طالب حقند و) ایمان می اورند ! (3) 


ان فرعون لا فی الاَض وَجقل هم شیعا بستصعف. طانفه صمم بدیره 
تا عم وَیستحیی نساءهم م اه 5 کات مت اشوین )4( 


فرعون در زمین برتری جویی کرد. و اهل آن را به گروه های مختلفی 
تقسیم نمود؛ گروهی را به ضعف ۰ می کشاند, پسرانشان را سر 
ی 
یقین از مفسدان بود ! (4) 


وثریة آن لفق علی الذین اسْتطعقوا فی الأرَض وتجعلهم أبقة وتخعلیم 


ما می خواهیم بر مستضعفان زمین مت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان 
روی زمین قرار دهیم ! (5) 


ص: 385 


نکن هم فی الاأْض وثری فرعون وهامان وَجْنودَهما مهم ّا کائوا 
یحدَرون (6) 


و حکومتشان را در زمین پابرجا سازیم؛ و به فرعون و هامان و 
تا سا توا ار ما تا اس ای انس 
)6 


وأوحتا [لی أَمٌ چوسی آن آژضهیه قااا جفت عَلیه قألْقّیه فی الب وّلا تکافی 
ولا تگزنی لا راوخ اليي وَجاعلوخ مِنْ الْمْرْسَلِین (7) 

ما به مادر موسی الهام کردیم که: «او را شیر ده؛ و هنگامی که بر او 
ترسیدی, وی ر در دریا (ی نیل) بیفکن؛ و نترس و غمگین ماش کی او 
را به تو بازمی گردانیم, و او را از رسولان قرار می دهیم » (7) 

قالْتقطة آلْ فرعون لیکُون لَهُمْ عَذُوّا وحرّت ان فرعون وهامان وَجْنُودَهْمَا 
کائوا اطیین (8) 

(هنگامی که مادر بفرمان خدا| او را به دریا افکند) خاندان فرعون او را از 


آب گرفتند, ۳ سرانجام دشمن آنان ق فات انده‌هشسان ردنا مشسلها: فرعون 
و هامان و لشکریانشان خطاکار بودند. (8( 


وقالتِ امرأث فزعون فُرّث عَين ی ولک لا تْثلوة عَسی آن ینقعتا 
ول هم لا پشغرژون ,9( 


۳ 
ِ ۳ 
أ لیا . - 


همسر فرعون (چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند) گفت: «نور چشم 
من و توست ! او را نکشید شاید برای ما مفید باشد, یا او را بعنوان پسر 
خود برگزينيم » و آنها نمی فهمیدند (که دشمن اصلی خود را در آغوش 
خویش می پرورانند) ! (9) 


۳ 


وأضیع فُوَاء آم موسی قارعّا ان کادث لنبدٍی به ولا آن تَبَطتا علی قَلبها 
تون من الْموّمنی (10) 


ادن ایا هه انمان ماه سکم تک ده پودیی دی نود ناف 
را افشا کند ! (10) 


1۱ 5 + دب جر ۳ 1 
وقالث لاخْته فصّیه قَبَصَْرّت به عن جُنب وَهم لا بِشْغژون (11) 


و (مادر موسی) به خواهر او گفت: «وضع حال او را پیگیری کن » او نیز از 
دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که انان بی خبر بودند. (11) 


وزیا لب العراسع ينف ققالك للم علی آقل بت تا تکفا 3 لک 
هم له تاضخون (12) 


ما همه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردیم (تا تنها به: آغونشن مادر 
بازگردد) ؛ و خواهرش (که بیتابی ۳ را برای تخد کردن وا ید مشاهده 
کر کف دابا شمارا به حادم اه مایت کته کد..می قانته این 
نوزاد را برای شما کفالت کنند و خیرخواه او باشند؟ » (12) 


قردکتاه الی أجه کت تقة عتنها ولا تکرزن ولتفلم آأنْ وغد ال و ولکِن 
اکترهم لا بَعلَمُونَ (13) 


ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و 
بواند وه الم سامت ؛ ولی بیشتر انان نمی دانند! (13) 


ص: 386 


۳ 
ک ۳ 3 
۳۳ ع أش 


ی ۹ هت رز ۳ ‌ 
5 ده واستوی اتيْتاة خکمّا وَعلمّا وَکدلک تجْزی المحخسنین (14) 


و هنگامی (موسی) نیرومند و کامل شد, حکمت و دانش به او دادیم؛ و 


ودحل الَمدیته علی چین عَفله من أقلها قو جد فها رخلتن تا 8 

شیعته وهدا من عذوه فاستعاتة الذزی من تیه تن ِ من مت دز 
قوکرَ موتتتی: دعصی یه قال هد من عَمّل ان کی حضل وی م 
(15) 


ِ 


او به هنگامی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را 
و دیگری از دشمنانش, ان که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی 
تقاضای کمک نمود؛ موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را 
ساخت (و بر زمین افتاد و مرد)؛ موسی گفت: «اين (نزاع شما) از عمل 
شیطان بود, که او دشمن و گمراه کننده اشکاری است» (15) 


قال رب انّی طَلَمَتْ تفسی قاغفر لی قققر له ات هو الْعَفُور الرَحِیمْ (16) 


(سپس) عرض کرد: «پروردگارا! من به خویشتن ستم کردم؛ مرا ببخش » 
خداوند او را بخشید, که او غفور و رحیم است ! (16) 


1- سِ ۳7 0 تم 1 ِِ 

قال رب ما آنققت علیت فلن اکون ظهیزا للمَجَرِمینَ (17) 

عرض کرد: «پروردگارا! بشکرانه نعمتی که به من دادی. هرگز پشتیبان 
مجرمان نخواهم بود» (17) 


قأ< بح فی الَْدیته اقا : یترفبٍ قلذا و اسَتنضَرَة بالأقس یَسَتصرخة قَال 


موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظا ر حادثه ای (و در جستجوی 
اخبار)؛ ناگهان دید همان کسی که دیروز از او پاری طلبیده بود فریاد می 
زند و از او کمک می خواهد, موسی به او گفت: «تو آشکارا انسان 
(ماجراجو و) گمراهی هستی » (18) 


فلا ین آراد آن تٌجش باندی فو َو تما قال تا فوسي رید آن نی 
ما قتلت سا یلاس ن ه ترِید | آن کون یادا فی . الاوض وا رید آن 
تون من الَمَصلحین (19) 


و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با 
قدرت مانع او گردد. (فریادش بلند شد,) گفت: «ای موسی می خواهی ! 


وَجاء حل رم من أَفْصَی العدته تفن قال با قوش ان الملاً تأتیژون یک 
لبفثْلْوی قا کر ناسین 20 


(در اين هنگام) مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر [< مرکز فرعونیان 
اک 
قخرج منها حَائْمّا بترقَب قال رَبْ تجْنِی من الْقَوّم الظالمین (21) 

حادثه ای؛ عرض کرد: «یروردگارا! مرا از این قوم ظالم رهایی بخش » 
(21) 


ص: 2397 


ول تَوَمّة تلقاء مَوین قال ی نی آن بهدینی سَعاء السّبیل (22) 


راه راست هدایت کند» (22) 


و هنکامی که به (جاه) آب مدین ر سید گروهی از مردم را در آنجا دید که 
چهارپایان خود را سیراب می کنند هر کنار انا دوتزن را دید که مراقب 
گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمی شوند ؛ موسی) به. آنْ دو گفت: 
«کار شما خیشنت ؟ (جرا کوسفندان.خود را اب نمض دهید؟ !۸ گفتند: «ما 
آها را آب تمیدهم با جهیانها همکی حارج نون و ون ما هرد 
کهنسالی است (و قادر بر این کارها نیست.) » (23) 


3 3 1 بل چ 1 1 کل 2 ۱- ولا 0 2 بِ تِ 
قسقی لهما تم تولی ی الظل فقال رب ای ما آنرلت الیت من حَیر ققیز 
(24) ۱ 


موسی برای (گوسفندان) آن دو آب کشید ؛ سپس رو به سایه آورد و عرض 
کرد: «پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی: نه آن نیا زهندم * (24) 


فجاعنة ادها تقشی علّی اسیختاء قالث ان آبی یَدْعوک لیجُریک جر ما 
سَعَبّت لا فلا حاع فص عَلیّه الَقَصص قال لا تحجف تجوت من المَوّم 
الطالیین (25) 


ناگهان یکی از آن دو (زن) به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام 
برمی داشت. گفت: «پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن (به 
گوسفندان) را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد.» هنگامی که موسی 
نزد او [< شعیب ] آمد و سرگذشت خود را شرح داد, گفت: «نترس؛ از 
قوم ظالم نجات یافتی » (25) 


قالث اجداهما با بت استأجوة ان خی من استأجرت القَوعٌ امین (26) 


یکی از آن دو (دختر) گفت: «پدرم ! او را استخدام کن؛ زیرا| بهترین کسی 
دا کم توانی اشستخدام کنی ان کسی افیت: که مه امین ناسد رو اد 


همین مرد است) سك 26۱ 


قال ای اریذ آن آنکحک اخدی,ابْتتیت هاتین عَلی ن بان تمانی ججچ فار 
ی ض 3 ِ یس۳۳۵ سك 
نممت علز 1 ان | 1 شش ای تس آن شاء اللهة مد 


ِ 


0 


5 


(شعیب) گفت: «من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو 
درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی؛ ؛ و اگر آن را تا ده 
ار وا لاه را الا اه ات 0 


قال دک یی بتک یا الْجَیِّ قصیّث قلا غذوان عَلَّ وال علی ما تفول 
وکیل (28) 


(موسی) گفت: «(مانعی ندارد,) این قراردادی میان من و تو باشد؛ البته 
هر کدام از اين دو مذت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود (و من در 
انتخاب آض آزادم) ۱ ! و خدا بر آنچه ما می گوییم گواه است » (28) 


ص: 388 


بت ی ۳ 5 رت اس 3 
۷ دی موی سی الاح ویتاز یامه آتسن من جاب الطور تارا قال لاله 
۱ 9 3 دم ال 
تصطلون 


نی آتسٌث تارّا یک 
(29) ۲ 

هنگامی که موسی مدذّت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده اش (از 

مدین به سوی مصر) حرکت کرد از جانب طور آتشی دید! به خانواده اش 

گفت: «درنگ کنید که من اتشی دیدم ! (می روم) شاید خبری از ان برای 

اور اه ای ارآ ان کر و2 


قَلقّا آتاها ود من شاطی الوّاد الْبْمنِ فی البْقعَه المبارَگه من السْجَرَو آن 
با ُوشی ثی آنا ال نخان (30) 


هنگامی که به شترا ان اند از کرانه راست دره, وود ان سرزمین پر 
برکت. از میان یک درخت ندا داده شد که: «ای موسی ! منم خداوند, 
پروردگار جهانیان ! (30) 


سِ 9 


۶ 


وان آلي عضای قاعا رها اقا ان دولین قدیوا ولو غیت را موتن 
اقبل ولا تخد" تکف الک من امین [31) 


عصایت را بیفکن » هنگامی که (عصا را افکند و) دید همچون ماری با 
سرعت حرکت مي کند, ترسید و به عقب برگشت, , و حتثّی پشت سر خود 
زانگاه تکرداندا اهد؛ جبر کزده ترش و در امان هشتی ۲ (31) 


آتشلک جدف فق. یک تحْرخْ بیضَاء من عَیْر سُوء وَاضْمَم الیک جَتاحک من 
اهب قذانک برهاتان من بک الی فرعون وملیه 1" هم کائّوا قَوَمّا قاسقین 
(32) 


دستت را در گریبان خود فروبر, ان که خارج می شود سفید و 
درخشنده است بدون عیب و نقص: و دستهایت را بر سینه ات بگذار, تا 
ترس و وحشت از تو دور شود ! این دو [< معجزه عصا و ید بیضا] برهان 
روشن از پروردگارت بسوی فرعون و اطرافیان اوست؛ که آنان قوم 
فاسقی هستند » (32) 


م9 بر ب‌ ۳ 9 ۶ ِ ع‌ 
قال رب انی قتلث منم تفسا قاحاف آن یِفتلون (33) 


گر ض 9 «پروردگارا ! من یک تن از آنان را کشته ام؛ می ترسم مرا به 


وآخی قاژون هو أَفْصَح مثی سا قَأرسلهٌ معی ردءا بصَدفیی ای أحَاف آن 


کون (34) 


و برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است؛ او را همراه من بفرست تا 


0 ستشذ عسدک بأخیک وَتجعل لکما سْلطاتا قلا تصلون لبْکما بآبانتا نما 
من الَبَعکمَا الَالبُونَ (35) 


فرمود: «بزودی بازوان تو را بوسیله برادرت محکم (و نیرومند) می کنیم, 
و برای شما سلطه و برتری قرارمی دهیم؛ و به برکت ایات ما, بر شما 


ص: 389 


لا جاءفم مُوسَی بآیانتا بینات قالوا مَا ها الا سر عُفْترّی وما سَمغتا بدا 
فی آبَایتا الأوَلین (36) 


فعض که موسی معجزات روشن ما را برای آنان آورد, و «اين 
چیزی جز سحر نیست که بدروغ به خدا بسته شده؛ ما هرگز چنین چیزی را 
در نیاکان خود نشنیده ایم » (36) 


فان خفن رین اغلم هن او بالنفی من غندم ون کون لش غافتة انار 
له لا بلح الطالعُون (37) 


موسی گفت: «پروردگارم از حال ِِ که 0 را از نزد او آورده اند, 


دام ظالمان تاو نخواهند شد 1 37 


وقال فرَعَون با ها اقلا ما 0 کم من الم عبْری اوق لی پا هَامَانْ 


ح 


ِ‌ 


علی الط کال لیصا لعلی اطع الی له نوشن وان اه بر 
الکاذبین (38) 


فرعون گفت: «ای جمعیت اشراف ! من خدایی جز خودم برای شما سراغ 
ندارم. (اما برای تحقیق بیشتر,) ای هامان, برایم ۳۹ بر گل بیفروز (و 
آجرهای محکم بساز) , و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسی 
خبر گیرم؛ هر چند من گمان می کنم او از دروغگویان است » (38) 

واستکُیر هو وجُْودة فی الأض بعیر الحق وَظنوا أَهمْ الیتا لا برَجَمُونَ (39) 


(سرانجام) فرعون و لشکریانش بدون حق در زمین استکبار کردند, و 
پنداشتند بسوی ما بازگردانده نمی شوند ! (39) 


۲ یود فتاه فی ۳ قانظة کیت کان عاقبة الظالمینَ (40) 


ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم؛ اکنون بنگر پایان کار 
ظالمان چگونه بود ! (40) 


ات اشتت 0 اضر 
وجعلتَاهم یمه بوغون الی الثار وَبِوَم القیامه لایْنصَژون (41) 


و آنان [< فرعونیان ] را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش (دوزخ) دعوت 
مي کنند؛ و روز رستاخیز یاری نخواهند شد! (41) , 


چ أبعْتَاهم فی هذه الحئیا لعته وَیوَم القیامه هم من الَمَفْبوجین (42) 


ی انوا و افتی فان انا قرار دادیم؛ و روز قیامت از زشدر 
رویانند ! (42) 

ِِ ۳ ۳۹ 0-2 9 09 - ن‌ 
ول تیر شوم الکتاب من بعد ما آهلکتا القَرژُون الاولی بَضایّر للناس 
وهذی وَرَحْمَه لعَلهمْ یتدکرون (43) 

و ما به موسی کتاب آسمانی دادیم بعد از آنکه اقوام قرون نخستین را 


ص: 390 


‌ِ 7 ۳ و ی ِ ۶ ‌ِ 1 
ومَا کنت بجاب العربی لا قَصَیْتا الی موسی الامر ومَا کنت من الشاهدین 


)44( 

تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما 9 نبوت را به موسی دادیم؛ ۰ و 
تو از شاهدان نبودی (در آن هنگام که معجزات را در اختیار موسی 

گذاردیم) ! (44) 


ولکت آنتآنا روت قتطاول یم الْعْمرٌ وما کُنت تاوتا فی هل مَذین تلو 
لیم آیانتا وَلکنا کا مزسلین (45) 


ولی ما اقوامی را در اعصا ر مختلف خلق کردیم. و زمانهای طولانی بر آنها 
گذشت (که آثار انبیا ازء دلهمایشان: عخه شد. بسن نو زا با کتاب. آشمانیت 
فرستادیم) ! تو هرگز ۳ میان مردم مدین اقامت نداشتی تا (از وضع آنان 
آگاه باشی و) آیات ما را برای آنها [< مشرکان مکه ] بخوانی, ولی ما 
بودیم که تو را 2 (و این ایات را در اختیارت قرار دادیم) ! (45) 


وما نت پجایب الطّور از تایْتا ولکن رَحْمَة هن یک لشندر قوشا شا آناهم من 
تذیر من قبلی لعافم ببد درون (46) 


تو در کنار طور نبودی زمانی که ما ند| دادیم ؛ ولی این رحمنی از سوی 
پروردگارت بود (که این اخبار را در اختیار تو نهاد) تا بوسیله آن قومی را 
انداز کنی که پیش از تو.هیج اندارکننده اي برای آنان یامده است: شاید 
متذکر شوند ! (46) 


ماو اتف کیت باق اموق فقاوا بت او ریات ۲ 
رشولا قتتیع آیاتک وتکون من الْفوّمنین (47) 


هرگاه (پیش از فرستادن پیامبری) مجازات و مصیبتنی بر اثر اعمالشان به 
آنان می رسید, می گفتند: «پروردگارا! چرا رسولی برای ما نفرستادی تا 
از آنانت نو پیروی کنیم و از مقمنان باشیم؟ سك (47 


لاعف ال من > » عندتا قالا ولا آوتی مثل ما آوتی مویتی ول تم 
بقا آوتی مُوسَی من یل قالوا سخزان تظاهرا وقالوا لا یکل کافژون (28) 


ولی هنخامی: که حون از تزجها بران انها اضد کفتند: «جرا مت همان خیری 
که به موسی داده شد به اين پیامبر داده نشده است؟ » مگر بهانه جویانی 


همانند آنان؛ معجزآاتی را که در کته به موسی داده شد؛ انکار نکردند و 
5 «اين دو نفر اک موسی و هارون ] دو ساحرند که دست به دست 
هم داده اند (تا ما را گمراه کنند) و ما به هر دو کافریم»؟! (48) 


۳ 1 3 کس ِ 
فل توا یکتاب من عند اللّه هو هی مها أبعْةٍ ان کُنثم صادفین (49) 


بگو: «اگر راست می گویید (که تورات و قرآن از سوی خدا نیست), کتابی 
هدایت بخش تر از این دو از نزد خدا بیاورید. تا من از ان پیروی کنم » 
(49) 


قان لمْ یَستجیبُوا لک قَاَلمٌ تما : تون َهوَاءَهم و ال ی هوَاه 
کر قح خر لد ان لا دی الق الطالمت (0ذ) 


اگر این پیشنهاد تو را نپذدیرند؛ بدان که آنان تنها از هوسهای خود پیروی می 
کنند! و آیا گمراهتر از آن کس که پیروی هوای نفس, خویش کرده و هیچ 
هدایت الهی را تارفن کی فد نمی وی ایا خدا ونر قوم ستمگر 
را هدایت نمی کند! (50) 


ص: 31 


وله ولا لَمْ الْقَول للم بتدکُرون (51) 


ما آیات قرآن را یکی پس از دیگری برای آنان آوزذیم شاید فد کر شوند ! 
(51) 


ثِ_ رم که ۳ 
الذین اتبْتَاهمٌ الکتابِ من قَبله هم به یُوْمتُونَ (52) 


کسانی که قبلاً کتاب آسمانی به آنان داده ایم به آن [< قرآن ] ایمان می 
ور 2 


ولا یی عَلَیهم قالوا تا به له الحَوٌ من تبنا لا کتّا من قبله مُسلمین 
(53) 


وصحاهی که‌بر آنانخوانوه شنود.افی. کویتده «به. ان انمان: آوردنم؛ انشا 
همه حق است و از سوی پروردگار ماست ؛ ما پیش از این هم مسلمان 
بودیم » (53) 


مس 9 دور ت 
وک وتو أجْرَهُم مَرّتَیّن بما صبروا وَیدرعون بالحسته اسب وَمقَّا 
مر کف هم ( ی پنفقون (54) 


آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان. اجر و پادششان را دور بار 
دریافت.مین اراد و شیاه نیماد بدیها در | همم ند وان انجه که آنان 
روزی داده ایم انفاق می نمایند؛ (54) 


ولا سَمغوا الْعوٍ آَْرضوا عَل وقالوا لتا أَغمالتا کم أَعمَالْکُمْ سَلام علیکُم 
لا تبتهی الجّاهلین (55) 


و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند, از آن روی می گردانند و می گویند: 
«اعمال ما 4 قالنتت و اعمال شما از آن خودتان : سلام بر شما (سلام 


اک لا تهدی من أَخْببّت ولَكمّ ال دی من بَسَاء وقو أعلمْ بالفهتدین (56) 


تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی؛ ولی خداوند هر کس 
را بخواهد هدایت می کند؛ و او به هدایت یافتگان اگاهتر است ! (56) 


وقالی | - من آرضتا الم نُمکن هم حَرَما آمت 
یجّبی الیه 3 ث کل شمء شرا ش لذتا ولک أقترد 2 لا یِعْلْمُون 7 (57) 


آنها گفتند: «ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم, ما را از سرزمینمان 
می ربایند » آیا ما حرم امنی در اختبا ر آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی 
(از هر شهر و دیاری) بسوی آن آورده می شود؟ ! رزقی است از جانب ما؛ 
ولی بیشتر آنان نمی دانند ! (57) 


وق أهلکنا من قرّته بطرث ععیشتها قیلک مساکلهم لَم ثشگن من دجم 
لا قلبلا وکا ه نکن الوارنین (58) 


۵نخه تشیار از شهر‌ها م‌آبادیمایی رکه بر اثر فراوانی نعمت. مست و 
مغرور شده بودند هلاک کردیم ! این خانه ۳ آنهاست (که ویران شده)؛ ۳ 
بعد اد نان کر اند کی کش دی انم سکونت نکرد؛ ؛ و ما وارت آنان بودیم ا! 
(58) 


وعا کان رک میک ای خی بتعت فی مها رشول وه بات ۳ 
کنا مُهَلکی القری الا وآهلها ظالِمُون (59) 


و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی کرد تا اینکه در کانون آنها 
پتاشری,شغوت کند کم آنات مارا و نان واند مها هر و ادها و 
شهرها را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند ! (59) 


ص: 292 


3 ‌ِ ی > 0 2 را ۶ ۳09 شُهِ و _ هب +1 
وما ونیم جٌن شی ء قمتاغ التاه الضْبا وزيتلها وما عند اللّه عبر ای أقلا 


تعقلون (60) 


آنچه به شما داده شده, متاع زندگی دنیا و زینت آن است ؛ و آنچه نزد 
خداست بهتر و پایدارتر است. ایا انديشه نمی کنید؟ ! (60) 

أَقمن وعذتاغ وغذا حستا قَهْو لاقیه کمن شلَفتاة متاع الحباو الظیا ثم هو بَوَم 
با من المَحَصَرین (61) 


آیا کشی که: به او وعده نیکو داده ایم و به آن خواهد رسید, همانند کسی 
است که متاع زندگی دنیا به او داده ایم سپس روز قیامت (برای حساب و 
یضار ار ۱6۱۱ 


وَیوَم یتاديهم قیول ین شرکائت الذین کُنثم تژغقون (62) 


روزی را (به" خاطر بیاوزید) که خذاوند. آنان-را بدا میدهد و فیگوید: <« 
هستند همتایانی که برای من می پنداشتید؟ » (62) 


قال الذین و عََیهم القَوّل یتنا هوْلاء الذین َْوبتا باه کما عَوبنا تبترآن 
الیک ما کائوا یات یَعَبَدُون (63) 


گروهی (از معبودان) که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است 
میگویند: «پروردگارا! ما اینها [< عابدان ] را گمراه کردیم؛ (آری) ما آنها 
4 تاه با و که وفهان ‏ هرا 0 ؛ ما از آنان به سوی تو 
خود را پرستش می کردند) » (63) 


ِ 
سس 


ول انقواشرکعکم قعوهم قلغ تچ وا قغ ورَاَا الَعدات لو هم کائو 
یهْتَذَون (64) 


و به آنها [< عابدان ] گفته می شود: «معبودهایتان را که همتای خدا می 
پنداشتید بخوانید (تا شما را یاری کنند) !» معبودهایشان را می خوانند. ولی 
جوابی به انان نمی دهند ! و (در این هنگام) عذاب الهی را (با چشم خود) 


یوم بتاديهق قَیفول ماذا أجَتمْ المَرّسَلین (65) 


(به خاطر آورید) روزی را که خداوند آنان را ند| می د هد فر فان اند «چه 
پاسخی به پیامبران (من) گفتید؟ » (65) 


قعمیت عَلَیهم الَأنَاء تَومَیذ هم لا یتساعلون (66) 


یکدیگر سوّالی کنند ! (60) 


قأقا مهن اب وَأمن وعمل ضالخا قعسی آن یَکُونَ من الفقلجین (67) 
اما کسی که توبه کند, و ایمان ]ون و عمل صالحی انجام دهد امید است 
قر نا باه رز ها اوق ارو تایه رای ۳2 
بشرکون (68) 
پروردگار تو هر چه بخواهد می آفریند. و هر چه بخواهد برمی گزیند؛ آنان 


(در برابر او) اختیاری ندارند؛ منزه است خداوند, و برتر است از همتایانی 
که برای او قائل می شوند ! (68) 


ویک یِعلَمْ ما تن ضَدُورْهم وما بُعلنُوَ (69) 
و پروردگار تو می داند آنچه را که سینه هایشان تارف امه انکه را 
اشکار مب سازند ! (69) 
و ال لا اه الا هو ة الحَمَد فی الأْولی وّالاخرو ول الحْکْمْ والیّه ترَجَفون 
(70 

و او خدابی است که معبودی جز او بیست : ستایش برای اوست در این 


حاکمیت (نیز) از آن اوست ؛ و همه شما به سوی او 
بازگردانده می شوید ! (70) 


ص: 393 


یل آرایشم ان جعل ال کم الیل سزمدا الی وم یامه من اه عَيَرّ ال 
باتیکم بضیاء اقلا تسْمَعّون (71) 


بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان سازد, 
ایا معبودی جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟! ایا نمی 
شنوید؟ » (71) 


ِ 
۶ 


فل ارانتق ان عفن الله.علییم اللیای سردا لین بوم الافه هر انه عیر 


ح‌ِ 


اللّه تاتیکم بلیل تعشکتون فیه اقلا صون (72) 


بگو: «بره من خبر دهید اگر خداوند روز را ۳ قیامت بر شم جاودان کند, 
کرای موه کر از داش کص تیا ما سورد اسر آن اراخت 
یابید؟ آیا نمی بینید؟ » (72) 


ومن رَخمیه جَعل لکُم الیل والتّهار لِتسَکُُوا فیه ولِتیْتُوا من قطْله ولقلکُم 
تشکرژون (73) 


و از رحمت اشتتت: کهتیر ای شها ت ورف فران‌داو نا هم در ان ار افش 
داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید, و شاید شک 


5 ئ ِ 3 ۳ 1 
ویو بتاديهم قَیِفول آيْنَ شرگایی الذین کم ترعُمون (74) 


(به خاطر آورید) روزی را که آنها را ند| می دهد و می گوید: «کجایند 
همتایانی که برای من می پنداشتید؟ » (74) 


1 ۲ ی ۳ مت .9 لل9 9 
عنم نا کائوا ُنتزون (75) 


(در آن روز) از هر امتی گواهی برمی گزينيم و (به مشرکان) می گوییم: 
«دلیل خود را بیاورید 4» اما انها می دانند که حق از ان خداست.؛ و تمام 
آنچه را افترا می بستند از (نظر) آنها گم خواهد شد! (75) 


ان قاژون کان, ین قوّم مشوسی قتقی عم ونیا من انوا مََاتَحَة 


لتنوء بالعضبه أولی الْفوّه اژ قال له قَوَفَةٌ وک تقرخ ای له ربج القرجین 
(76) 


قارون از قوم موسی بود, اما بر آنان ستم کرد؛ ما آنقدر از گنجها به 

داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل 
خاطر آورید) فتاه را که قومش به او گفتند: «اين همه شادی مفرورانه 
مکن, که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد ! (76) 


وابتغ فیها آتاک ال الدّار اجره ول تنس تصییتک من, ابا وَأجْسین کما 
اخسَن ال ایک ولا تبغ الْفَسَاد فی الأَرْض اِّ ال لا بُجبٌ المْمُسدین (77) 


قرو آ که خدا| به تو داده, سرای آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنیا 
فراموش مکن؛ و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن؛ و هرگز در 
زمین در جستجوی فساد مباش, که خدا مفسدان را دوست ندارد! (77) 


ص: 294 


ِ- 


۱ 
مت 


تب مس 


اولم یلمآ ال قذ أَمْلک من قتله من 


قال 1 
کت جمعا ولا بسال عن دتويهم المجْرمون 


الفَرون مَن هو آشد یله فقه 
(78) 


0 


در ی 
ویینه 


(قارون) گفت: «اين ثروت را بوسیله دانشی که نزد من است به دست 
آفرن اه ابا امن اس که مداد اقوامت تا شش ار امه هلاک کر 
که نیرومندتر و تروتمندتر از او بودند؟ ! (و هنگامی که عذاب الهی فرا 
تفتف ) مخسمان از کاهانشات سوال نمی شود( 75 


قَحَرَج عَلی قَوّمه فی زیتنه قال النیت پری ون العاة ال ها با لت نا ین ها 
آوتی قارَون له لدو حظ عَظیم (79/ 


(روزی قارون) با تمام ینت خود در برابر قومش ظاهر شد, آنها که 
خواهان ند کی دنیا بودند گفتند: «ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده 


ی ی و (79/ 


وقَال الُذین اه توا یر لَمن آعن وعَیلّ صالخا و 
یلاها [ الصَابژون (80) 
اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود ود «وای بر شما واب 


الفت‌دنزای: کشانف که‌اهان: آورده اند و عفل طاله اتحام.فی دس وت 
است, اما صایران زرا ریات ید۱۱0۳ 


فقحسفتا به وبداره الثوَضَ قما کان له من فِنّه پنصژوتة من دون ال وم 
ان من الَمْنتصرین (81) 


سپس ما؛ او و خانه اش را در زمین فرو بردیم, و گروهی نداشت که او را 


دهد. (81) 

وأَصِتَح الذین تعلا مَکَاتة بالأقس جَفْولْون وکا اللَدٍ بسط الثرق من 
وا ین بمبو 7 امس بفولون 9 ‌ ِ 9 _ 

یسَاء من عباده وَیفدر لوّلا آن من الله عَلیتا لحسَف ببتا ویكاَنه لا بِفلح 
الکافژون (82) 


و آنها که دیروز آرزو می کردند بچای او باشند (هنگامی که اين صحنه را 
دیدند) گفتند: «وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش 


بخواهد گسترش می دهد يا تنگ می گیرد ! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود, ما 
را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستکار نمی 
اف« 


لک الاّارّ خر تجْعلها لین لا ُریدون لوا فی الارْض ولا قسادا والعافبَة 
و ِ 
(آری.) این سرای آخرت را (تنها) برای کسانی قرارمی دهیم که اراده 


برتری جویی در زمین و فساد را ندارند؛ و عاقبت نیک برای پرهیز گاران 
است ! (83) 


هن جاء بالحسته قَلَة جَیْرْ ها ومن جاء بالسَیّه قلا بُجْرّی الْذین لوا 
السَیَاتِ لا ما کا توا عون (84) 


کسی که کار تنکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است ؛ و به 
کسانی که کارهای بد انجام دهند. مجازات بدکاران جز (به مقدار) 
اعمالشان نخواهد بود. (84) 


ص: 395 


ان الّذی قرض علیک الفْرآن راک |لی مَقاد قل تَبّی أَعْلَمْ مهن جاء بای 
وَمَن هو فی صَلال مین (85) 


آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت [< زادگاهت ] 
بازمی گرداند! بگو: «پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی (برنامه) 
رت ك ی 0 (85) 


0 


و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد ؛ ولی رحمت 
۱ کرد! اکنون که چنین است.؛ هرگز از کافران 


ول ی 8 
المَشُرکین (87) 


و هرگز (آنها) تو را از آیات خداوند, بعد از آنکه بر تو نازل گشت. 
بازندارند! و بسوی پروردگارت دعوت کن, و هرگز از مشرکان مباش! 


ایک وادغ ٍلی ریک ولا توت من 


(87) 
0 له الا هو کل شیء هالک الا وجْهة له الحْکُمْ واه 
وَجَفون (88) 


معبود دیگری را با خدا مخوان. که هیچ معبودی جز او نیست؛ همه چیز جز 
ذات (پای) او فانی می شود؛ حاکمیت تنها از ان اوست؛ و همه بسوی او 
باز گردانده می شوید ! (88) 

سوره العنکبوت 

شم اللّه الرَحْمَنِ الرْجیم الم (1) 

الم (1) 

آحست التّاسن آن یثرکوا آن یِفولوا متا وه لبون (2) 


آبا مردم گمان کردند همین که بگویند: «ایمان آوردیم», به حال خود رها 
می شوند و ازمایش نخواهند شد؟ ! (2) 


وق قتّا الذین من تلهم قلبَعلَمَنّ ال اذین صدقوا ولَیعْلَمَنَ الکاذیین (3) 


فا کقما نی زا که شتشم از انارن ِِ | و ایض (و اینها را نیز امتحان می 
کنیم) ؛ باید علم خدا درباره کسانی که راست می گویند و کسانی که دروغ 
می گویند تحقق یابد ! (3) 


3 ن ِ ۳ 3 
حست الذین یَعْمَلون السَیَاتِ آن یَسَبفوتا سَاء ما بَحْکَمُون (4) 


ایا کشانتن که اعفال.ند انجام.فی دفند کمان کردنه بر قدرت: ها برع 
خواهند شد؟ ! چه بد داوری می کنند ! (4) 


من کان بَرَجُو لقاء اللّه ان أجل اللّه لا وَهو السَمیغ الَْلیمْ (5) 

کسی که امید به لقاء الله (و رستاخیز) دارد (باید در اطاعت فرمان او 
بکوشد ا) زیرا| سرامدی را که خدا تعیین کرده فرامی رسد و او شنوا و 
داناست ! (5) 

ومن جاهة قتما بُجَامذ لته ان ال لیم عَن الْقالمین (6) 


کسی که جهاد و تلاش کند, برای خود جهاد می کند؛ چرا که خداوند از همه 
جهانیان بی نیاز است. 6 


ص: 396 


۲ ِ ِ وعَملوا الصَالعات تفر عَبهه عَلْهَمْ سِبنانهمٌ وَلََحْزبَهُم احا 
ی کاوا بَعْمَلَونَ (7) 


خکسانی فاهان ونم و کارهای شنایسته انجام دادن کناهان انان»را می 
پاداش می دهیم. (7) 


وین الانسان بوالة به خستا وان جاهداک لِسْرک بی ما لیس لک , ات | 
قلا تطِعَهُمَا الرت مَرَجعْكُم قاتشٌکُم با کم تَملون (8) 


ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. و اگر آن دو 
(متت رک باشتدو) تاش کتک ترای من‌همتایی فان شوی که به آن غا 
وان ها سر سکیا ار کش ما اه ویس اس بو شمارا آر 
آها تا ادها سس وا همم صساکت ار 


00 بش و ۳ ت ۳ 5 
والذین آمَئوا وَعَملُوا الَالحات لْوخاَلَهْمٌ فی الصّالجین (9) 


و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند, آنها را در زمره 
صالحان وارد خواهیم کرد ! (9) 

1۴ ی فی | له لله جَقل فنیه لاس کقداب 
ال ۰ نم اولشن الله باه سافی 
ضذور الْقالمین (10)" 


و از مردم کسانی هستند که می گویند: «به خدا ایمان آورده ایم » اما 
ای بینند. آزار مردم را همچون ِِ 
الهی می شمارند (و از آن سخت وحشت می کنند)؛ ولی هنگامی که 
پیروزی از ِ پروردگارت (برای شما) بياید. می گویند: «ما هم با شما 
بودیم (و در این پیروزی شریکیم)۱۹! آیا خداوند به آنچه در سیته های 


جهانیان اشت گام تر نستت؟10(۲) 
وغل اللَهْ الَذین آمئوا وَلیعْلَمََ الَمْتافقین (11) 


اما قوا ود ایوس اوه ویم یرما مان وا رز ارس 
شناسد. (11) 


وقال الذین کقژوا للذین ۳ اتیغوا سیبلت وَلتکمل حَطَایَاکمٌ وما هم 


و کافران به مومنان گفتند: «شما از راه ما پیروی کنید, ۱ و اگر گناهی دارد) 
ما گناهانتان را بر عهده خواهیم گرفت » آنان هرگز چیزی از گناهان اینها 
را بر دوش نخواهند گرفت *آنان به یقین دروغگو هستند ! (12) 


ِ 


من آقالهم وائقالا مع آلقالهم ولْشالن وم اتمه عَقّا کائوا یَمْتژون 
(13) 


آنهز بار سنگین (گناهان) خوپش را بر دوش می کشند, و (همچنین) بارهای 
سنگین دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خود؛ | و روز قیامت به یقین از 
تهمتهائتی که می بستند سوال خواهند شد! (13) 


وله أَرسلتا ثوجا ای قَوّمه قلیت فیهم آلت سته الا مین اما قَأحَدَهُم 
الطوقان وف طَلمون (14) 
و ما نوح را بسوی قومش فرستادیم؛ و او را در میان آنان هزا ر سال مگر 
پنجاه سال. موی کرد : اما سرانجام ۱ آنان را فراگرفت در 
حالی که ظالم بودند. (14) 


ص: 297 


قأَنجیِتاة و آصحات السفیته وجَعَلتاها یه للعَالمین (15) 


ما او و سرنشینان کشتی را رهایی بخشیيدیم. و آن را ایتی برای جهانیان 


قرار دادیم ! (15) 
وایراهيم لا قال لِقَوّمه اغْبُدوا ال وائفوة دلکُمْ حَبرٌ لک ان کنتم تعلمون 
(16) 


ما ابراهیم را ِ فرستادیم. هنگامی که به قومش گفت: «خدا را 


بدانید ! (16) 
لها تقنذون من ژون اللّه وتا وَتلفُون افک الذین ید من ون 
آلله لا یِمقلکون لکَم رژقا اب و ق واعْبْذوة واشکروا ل لب 


ترَجعَون (17) 


ی را می پرستید و دروغی به 
هم فف بافید انهایی زا که غیز از دا پرشتشسی کنیده فالی فیح ر رفن 
برای شما نیستند ؛ روزی را تنها نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر 
او را بچا آورید که بسوی او بازگشت داده می شوید ! (17) 


وان بکَضُوا قق؟ کات مه هن میک وما علی الررشول لا ابلاغ الميين 
(18) 


اگر شما (مرا) تکذیب کنید (جای تعجب نیست), امتهایی پیش از شما نیز 
(پیامبرانشان را) تکذیب کردند؛ وظیفه فرستاده (خدا) جز ابلاغ اشکار 


نیست». (18) 

أُولَم روا کف یبدح ال الق نم بَیبذة ان یک ی اللّه تسیژ (19) 

آیا آنان: تذیذند. چگونه خداوند ار فاد ارف کنر سسن مارم 
کرفا ۱ ان کاد رای‌هدا اسان اشت ۱ (19) 


قل سیژوا في الأَرْض قانظژوا کیت بدا الحَلَق نم اللَهْ بش الَشْأه الأأخْره 
ار ال علی کل شمء قدیژ (20) 


بگو: «در زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کردو است؟ 
سیس خداوند (به همین گونه) جهان آخرت را ایجاد می کند؛ ؛ بقیناً خدا بر 
هر چیز توانا است ۱ (20) 


یُعَدْبٌ من یَشَاء ویرَحم من یَشاء واه لبون (21) 


بخواهد مورد رحمت قرارمی دهد؛ و شما را به سوی او بازمی گردانند. 
(21) 


3 ام تفعجرین فی الارض ول فی الشفاء وعا تخم من ون اللهین ول 


شما "۳ نمی توأنید بر اراده خدا| چیره شوید و از حوزه قدرت او در 
زمین و اسمان بگریزید؛ و برای شما جز خداء, ولی و یاوری نیست » (22) 


والذین کَفرژوا بأیّات له ولقائه آولنک تنشوا من #7جعتی وأولنک لفم عذاث 
ليم (23) 


کسانی که به آیات خدا و دیدار او کافر شدند, از زحمت من مآیوسند؛ و 
برای انها عذاب دردناکی است | (23) 


ص: 398 


- 


جوات. قومه الا آن قالوا اقْلوة و حتْفوة قأنجاخ اللَهْ من التّار ان 
تیک لیات لَقَوّم بَوَمئونَ (24) 


ات یم ی اه ی موه که فان زا تک 
بسوزانید * ولی خداوند او را از اتش رهایی بخشید؛ در این ماجرا نشانه 


قمّا 
فی 


9 ِ‌ 


وفال نما احدئم هن ژون ال وتا" موه یم فی الحتاه الا نم وم 
قه تفر ره اک ببعض 7 بل رو مضه بعضّا و ومَأوَاکم الا ما لکم من 


(ابراهیم) گفت: «شما غیر از خدا بتهایی برای خود انتخاب کرده اید که 
مأایه دوستی و محبت میان شما در زد کی دنیا بااشد؛ سپس روز قیامت از 
یکدیگر بیزاری می جویید و یکدیگر را لعن می کنید؛ و جایگاه (همه) شما 
انش است و هیچ یار و یاوری برای شما نخواهد بود » (25) 


قامن لد لوط وال نی مَُاجر ای 0 اه هو العزیژ الحَكيمْ (26) 


و لوط به او [< ابراهیم ] ایمان آورد. و (ابراهیم) گفت: «من بسوی 
پروردگارم هجرت می کنم که او صاحب قدرت و حکیم است » (26) 


سِ 


91 


و له ی یققوتَ وجتلتا : ی دربته الود والکتات وتیتاه اج فی 


و9 (در اواخر عمر,) اسحاق و یعقوب را به او بخشيديم و نبوت و کتاب 
آسمانی را در دودمانش قرار دادیم و پاداش او را در دنیا دادیم و او در 
اخرت از صالحان است ! (27) 


لوط ل1 قال لِقَویه لَکُمّ لتأئون القاجشه ما ستَقکُم بها من 
القالمین (28) 


و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود ؟: گفت: «شما عمل بسیار زشتی 
انجام می دهید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما ان را انجام نداده 
است !۱ (28) 


یت تائوت الرَجال وتفطَغون السَییلِ وتائوت فی تادیکمْ المنگز قما گا 
جوابِ قَوّمه الا آن قالوا ایا بعذاب الله ان کنت من الصَادقین (29) 


آپا شما به سراغ مردان می روید و راه (تداوم نسل انسان) را قطع می 
کنید و در مجلستان اعمال نایسند انجام می دهید؟ ! «اما پاسخ قومش جز 
(29) 

قال رب انضزیی علی القَوّم الغْفسدین (30) 


نت عرض کرد: «پروردگارا! مرا در برابر اين قوم تبهکار یاری فرما » 
30 


ص: 399 


وَلمّا جاعث رسلتا اراهیع بالیْشری قالوا لا مهو أهُلِ هه القَربه ان أهها 
ِ ظالمین (31) 


آوتونو ۳۳3 «ما اهل ك ی 1 ۲ ‌ 9 قوم 
لوط اشاره کرفند ] هلاک خواهیم کرج‌جرا که اهل آن ند (31) 


قال ,ان فیها لوطا قالوا تخن ألَمْ يمن فیها لتَجبتَة وله الا امَرأتَة کاتث 
من القابرین (2 


(ابراهیم) گفت: «در اين آبادی لوط است » گفتند: «ما به کسانی که در 


آن هستند آگاهتریم ! او و خانواده اش را نجات می دهیم نی زر کر 
در میان قوم (گنهکار) باقی خواهد ماند.» (32) 


ول آن جاعث کشا لوا سس ۶ تفش وضای بهم دزغا وقالوا 1 
تخْرَن لا مُتجُوک وأَهْلک الا مرانک کاتت من العابرینَ (33) 


- 


اما 


هنگامی که فرستادگان قانزن لوظ امدنده ان دیدن آنهاتدهال فندلنی ننید؛ 


که «نترس و غمگین مباش, ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد, جز 
همسرت که در میان قوم باقی می ماند. (33) 


آاقتر اون علی اهل قفه العربه رح را مق السماعیها انوا شین (32) 


ما بر اهل این شهر و آبادی به خاطر گناهانشان, عذابی از آسمان فرو 
خواهیم ریخت » (34) 


ولقد ترکتا ملها آیة یه بینة موم ون (35) 


و از این بای ند نشانه روشنی (و درس عبرتی) برای کسانی که می 
اندیشند باقی گذاردیم ! (35) 


والی مدیم أَحاهم شعیبا ققال با قوم اغْبْدُوا ال وَارجُوا الم ال وا 
تَفْتَوّا فی لترض نا معسدین (36) 


و ما بسوی «مدین». برادرشان «شعیب» را فرستادیم؛ گفت: «ای قوم 
من ! خدا را بپرستید, و به روز بازپسین امیدوار باشید, و در زمین فساد 
نکنید » (36) 


ِ- 


قکذبوخ قاَحَدََهُم الَحْقَه فَأَصْبَخو افی دارهم جائمین (37) 


(ولی) آنها او را تکذیب کردند, و به این سبب زلزله آنان را فراگرفت, و 
بامدادان در خانه های خود به رو در افتاده و مرده بودند! (37) 


وعادز ونَمَود وقد ین ۳ من مساکنهم ورین هم السیّطانْ أَعْمَالَمْم 
فضد هم ۶ ن السْبیل و کائوا مُستبصرین (38) 


ما طایفه «عاد» و «ثمود» را نیز (هلاک کردیم), و مساکن (ویران شده) 
ان یرای ۳ 
این رو انا را از راه ۳3 بازداشت در حالی که بینا بودند. (38) 


ص: 00 


وَقَارُون وَفرَْعَوّن وهامان وَلقَدٌ جاءهم مّوسّی بالبیتاتِ قَاسْتکبروا فی الاّْض 
وَمَا کائوا سابقین (39) 


و «قارون» و «فرعون» و «هامان» را نیز هلاک کردیم؛ موسی با دلایل 
ری ی اسان اند اما آنان در زمین برتری جویی کردند, ولی 
نتوانستند بر خدا پیشی گیرند ! (39) 


3 


قکلا آخذتا یذنه قیلقم قن ارسنا عنم عاصنا ویتهم گم اختتة الطیعد 
مهم ٩‏ و وَلَکن 
کائوا أنفُسَهم یَظِْمَون (40) 


ما هر یک از آنان را به گناهانشان گرفتیم, بر بعضی از انها طوفانی از 
سنگریزه فرستادیم, ی از آ باه اسات قرو نی وشن 
دیگر را در زمین فرو بردیم, و بعضی را غرق کردیم: خداوند هرگز به انها 
ستم نکرد. ولی انها خودشان بر خود ستم می کردند! (40) 


خل الذش ۱۳ َجَدُوا من دون اللّه آولیاء کمتل الَعنکنوتِ احدّت یت وال 
الْیّوت لببّث العنکیوت له کائوا بَعلَمُون (41) 


متل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند. متل عنکبوت است که 
خانه ای برای خود انتخاب کرده؛ در حالی که سست ترین خانه های خانه 
عنکبوت است اگر می دانستند ! (41) 

اللَة یم ما یَدْعُون من دوه من شمهء وَهو الْعزیر الْحَکیمْ (42) 


خداوند آنچه را غیر از او می خوانند می داند, و او شکست نایذیر و حکیم 
است. (42) 


ویلک الَمتال تضرنها ناس وما لها لا العالفون (43) 


9 
۶ 
اوه 


هن 


اتها‌ضالفایی: انتیت. کهها بر ای مردمفن تیم وحن دانابار ار وری 


2 ن 3 منت : کنر لو 
حلق اللهٌ السَماواتِ والاژض بالق ان فی دَلِک لابِة للمَوْمنین (44) 


خداوند, آسمانها و زمین را بحق آفرید؛ و در این آنتهه است برای مومنان. 
 )44(‏ ر 


‌ 2 ‌ 


ال قا آوجي لک من الکتاب وأقم الصلاة اد الصَلاء تلهی عَن الَْحشَاء 
والمْنکر وَلَذِکرّ الله أَبرٌ وَاللة یعلَمْ ما تطتغون (45) 


آنچه را از کتاب (آسمانی) به تو وحی شده تلاوت کن, و نماز را برپا دار 
اک ۱ 0 ۳1۳ 
خداوند می داند شما چه کارهایی انجام می دهید ! (45) 


ص : 401 


جزء 21 


ولا جادٍلوا أفْلَ الکتا | بالّتی هی َحْسَن لا الذین ط۳لَموا مهم وفولوا آت 


ی ‌ ۳ 


بالذی آنزل لیتا وأنرل لیم وتا ولهْکم واجذ وَتمن له مُسَلفون (46) 


با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله نکنید, مگر 
کسانی از آنان که ستم کردند؛ و (به آنها) بگویید: «ما به تمام آنچه از سوی 
خدا بر ما و شما نازل شده ایمان اورده ایم, و معبود ما و شما یکی است. 
و ما در برابر او تسلیم هستیم » (46) 


ودک آنرلنا ایک الکتات قالدیق اشاهة العات موق به مق فزاعفن 
ُوْمنْ به وما بَعْحَذٌ بآیایتا الا الکافژون (47) 


و اين گونه, کتاب [< قرآن ] را بر تو نازل کردیم. کسانی که کتاب 
(آسمانی) به آنها داده ایم به این کتاب ایمان می آورند؛ و بعضی از این 
گروه [< مشرکان ] نیز به ان مومن می شوند ؛ و آیات ما را جز کافران 
انکان ثفی, کنند: ( ۸7) 


۳ 1 ۳ لا 9 ِ 
وم کنت تلو من قبله من کتاب ۳ تحْطه بیمینک اذا لازتاب المَبطلون 
(48) 


تو هرگز پیش از این کتابی نمی خواندی, و با دست خود چیزی نمی 
نوشتی, مبادا کسانی که در صدد (تکذیب و) ابطال سخنان تو هستند. شک 
و تردید کنند ! (48) 


بل هو آناث یناث فی ضذور الّذِین أوثوا الم وما بَعْحَذ بیایتا لا الظلمُون 
(49) 


ولی این آیات روشنی است که در سینه دانشوران جای دارد ایات ما را 
جز ستمگران انکار نمی کنند ! (49) 

وقالوا ولا آنرل عَلیه آناث من وه فل تما لیات عند اه واتما آنا تذیژ 
مین (50) 


گفتند: «چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده؟ » بگو: 
«معجزات همه نزد خداست (و به فرمان او نازل می شود, نه به میل من 


و شما)؛ من تنها بیم دهنده ای آشکارم ! (50) 


ول یه آنا آنزلنا علیک اْکناب بتلی له رن فی لک لرخمة وذگری 
لقَوّم بُوَمُونَ (51) 


آنها ی 2 است و 
قی امد ان مه سار ای است ۱51 


قْل کي ال نی 2 شهیذا بقلم قا فی السَماوات والأرْض والَذین 


0 «همین بس که خدا ی است؛ آنچه را در آسمانها و 
زمین است می داند؛ و کسانی که به باطل ایمان اوردند و به خدا| کافر 
شدند زیانکاران واقعی هستند ! (52) 


ص : 402 


ویشتفجلوتک یالعداب ولولا جل شُمَمّی لجاعَْم الاب ولیاییتهم بفتة وم 
لا یِشْغرون (53) 

آنان با شتاب از تو عذاب را می طلبند؛ و اگر موعد مقژری تعیین نشده 
بود, عذاب (الهی) به سراغ انان می امد؛ و سرانجام این عذاب بطور 
ناگهانی بر آنها نازل می شود در حالی که نمی دانند (و غافلند). (53) 
یستعجلوتک بالعداب وان جَهَتَم لَمحیطة بالگافرین (54) 


آنان با عجله از تو عذاب می طلبند. در حالی که جهنم به کافران احاطه 
دارد ! (54) 


یوم یَعسَاهَمْ الْعَدَابُ من قَوقهم ومن تخت ارَجْلهمْ وَیَفولْ دوفوا ما کُنثم 
عون (55) 


آن روز که عذاب (الهی) آنها را از بالای سر و پایین پایشان فرامی گیرد و 
به آنها می گوید: «تحشنید آنخه زا عمل مین کردیده (رور مخت ۰ 
برای آنهاست !) (55) 


۶ 


ک 


بط نت گّ 1 ۳۳ تن ۳ 
با عبادی الذین امَتّوا ان اضی واسعه فایّای فَاعْبْدُون (56) 


ای بندگان من که ایمان آورده اید ! زمین من وسیع است.؛ پس تنها مرا 
بیرستید (و در برابر فشارهای دشمنان تسلیم نشوید) ! (56) 


1 تفس دائقة الَمَوّت 2 1[ رو جء جعون (57) 


شنز تا رک وش یی و سا وا ی سا ای سا 
(57) 


والذین منوا وعَملوا الصالحاتِ لنبوتَهُم من الْجَتَّه غُرَقَا تجری من تخنها 
الائهَاژ خالدین فیها نقم ٩‏ جر العاملین (58) 

و کشاتی که انمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند, آنان را در غرفه 
هایی از بهشت جای می دهیم که نهرها در زیر ان جاری است؛ جاودانه در 
ان خواهند ماند؛ چه خوب است پاداش عمل کنندگان ! (58) 


ثِ_ ۳ ِِ سِ نو 
الذین صَبرّوا وعلی رَبهمٌ یِتوکلون (59) 


همانها که (در برابر مشکلات) صبر (و استقامت) کردند و بر پروردگارشان 
توکل می کنند. (59) 


وین من دام لا تفیل رژقها ال یررفُها ولا وفو السَمیغ لیم (60) 
چه بسا جنبنده ای که قدرت حمل روزی خود را ندارد, خداوند او و ۳۹ را 
روزی می دهد؛ و او شنوا و داناست. (60) 


وین یی ز مس حلق السماوات وَالارَضَ ورگ الش وه وَالَقَمَرَ َیِقولت 
الَه فانی یوّفکون (61) 


و هر گاه ازانان بیر سی. : «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده, و خورشید 


و ماه را مسر کرده است؟» می گویند: «الله»! پس با این حال چگونه 
آنان را (از عبادت خدا) منحرف می سازند؟ ! (61) 


له ییسط الق من بشاء من عباده ویقَدر لذ ان ال کل شمء لیخ 
(62) 


خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند, و 
برای هر کس بخواهد محدود می سازد؛ خداوند به همه چیز داناست ! (62) 


لین تشالتهم قن رل من السّماء اء با به الأرّضَ من بَعدٍ مَوَتها ول 
له قل امد له بل آکترهم لا معفلون (63) 


اکن از اتان بیر سی. : «چه کسی از آسمان آبی فرستاد و بوسیله آن زمین 
را پس از مردنش زنده کرد؟ می گویند: «الله» ! بگو: «حمد و ستایش 
مخصوص خداست » اما بیشتر آنها نمی دانند. (63) 


ص: 4103 


- 


وما هذو الحََاهُ الصا ال لو وَلمث عاِنّ الار لأحِرَه آهی الحَتَوَانْ لو کائوا 


یِعَلَمُون (64) 


این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازی نیست تدای واقعی سرای 
آخرت است, اگر می دانستند ! (64) 


قلاا رکنوا فی القلي دعوا ال مخلصین له الذین فلا تحَاهم ی الب لا 
هه ّشر کون (65) 


رد 
را فراموش می کنند)؛ اما هنگامی که خدا آنان را به خشکی رساند و نجات 
داد, باز مشرک می شوند! (65) 


لِیکفْرّوا با آَيَْاهم وَلیتمتَغُوا قسَوّف یِلَمُون (66) 

(بگذار) آنچه را (از آیات) به آنها داده ایم انکار کنند و از لدّات زودگذر 
9 بهره گیرند؛ اما بزودی خواهند فهمید ! (66) 

الم یرو آتا تا حرها آمتا وبتخطف التّاسن من حقلهم آقبالَْاطل بُوْمنْون 
مه الله یکت وق (67) 


آبا ندیدند که ما حرم امتی (برای آنها) قرار دادیم در حالی که مردم را در 
اظواف آنان درون این خر فافی اند یاه باطل اما می آوزند 
و نعمت خدا را کفران می کنند؟ ! (67) 

ومن أَظْلَمْ من افتری عَلی ال گذبا أَو کدّب بالحو؛ ما جاعغ لیس فی 
هتم علوی للکافرین (68) 

چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس 


از آنکه به سراغش آمده تکذیب نماید؟! آیا جایگاه کافران در دوز خ 
نیست؟ ! (68) 


والذین جاهذٌوا فیتا لتقدیلَهْم سبلنا وان ال لمع الَمْحسنین (69) 


و آنها که در رام.ها (با خلوض بیت) جهاد کنند: قطعا به رآه های. خوه 
هدایتشان خواهیم کرد؛ و خداوند با نیکوکاران است. (69) 


سوره الروم 

یشم اللّه الرَخْمَنِ الرْجیم الم (1) 

الم (1) 

عبت الوم (2) 

رومیان مغلوب شدند ! (2) 

فی أدّتی الأرْضٍ وم من بَعدٍ عَليهِمٌْ سَیَعُْونَ (3) 


مغلوبیت بزودی غلبه خواهند کرد... (3) 
فی بصع سین لله الأمَرٌ من قَبّل ومن بَعْدٌ وَیومَیْذٍ یفرخ المَوْمنُونَ (4) 


در چند سال همه کارها از آن خداست ؛ چه قبل و چه بعد (از این شکست و 
پیروزی)؛ و در آن روز. موّمنان (بخاطر پیروزی دیگری) خوشحال خواهند 
4( 


۲ 


ِتَطّر الله یَنضْرٌ من یشاء وَهو العزیرٌ الرَحِيمْ (5) 


به سبب پاری خداوند؛ و او هر کس را بخواهد یاری می دهد؛ و او صاحب 
قدرت و رحیم است ! (5) 


ص: 404 


لد ن مر _ و ۳ ک 3 
عْد الله لا بِحْلفٌ الله وعَده وَلکت آکتر الناس لا بِعَلمُون (6) 


این وعده ای است که خدا کرده؛ و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نمی 
کند؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند ! (6) 


یَعْلَمونَ طاهّا مَنَ الْحیّاه الدْلْا وَهمْ عن الأخه هم عَافلون (7) 
آنها فقط طاهری ان رندمی: دنا را من داتفه ها اخست: زو بایان کار 


غافلند ! (7) 
َو یتقکرژوا فی آنفسهم ما کل ال السَماوات والأرْضَ وما یَهْما | 
بالحق واجل مُسَمّی وان کنیرا من س بلقاء رَبهم لکافژون (8) 


آبا آنان با خود نینديشیدند که خداوند, آسمانها و زمین و آنخه را میان آن دو 


ول تسیژوا فی ال قتنطروا کت کان عافتة اذین ین قتلهم کائوا آشة 
مِقْمٌ َو وآناژوا اأرّضَ وعمَژوها کنر ممّا عمژوها وَجاعَهْم رَسْلَهُم 
بالیتاتِ قما ان ال لَظلمَهمْ ولکن کائوا أنفسَمم بَطمون (9) 


ایا نمی گردش تک ونیا بتد عافیت. کشانی: که فیل از رابان دی 
چگونه بود؟ ! انها نیرومندتر از اینان بودند, و زمین را (برای زراعت و 
ابادی) بیش از اینان دگرگون ساختند و اباد کردند. و پیامبرانشان با دلایل 
روشن به سراغشان امدند (امّا انها انکار کردند و کیفر خود را دیدند)؛ 
خداوند هرگز به آنان ستم نکرد, آنها به خودشان ستم می کردند ! (9) 

نم گان عاقبه الذِین آساغوا السّوی آن کدَیُوا ییات ال وَکائوا بها 
بَسْتهُزٍئون (10) 

خدا ون و آن را به مسخره گرفتند ! (10) 


ِ 
اًْ 


0 


له بیدا الق نع بُییذة تم الیّه رجفون (11) 


یوم تقوم السَاعَة لس الَمَجْرِمُونَ (12) 


آن روز که قیامت برپا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می 
12 


ول یَکن لهُم من ْرَكايَهم شققاء وَکائوا سر كایَهم کافرین (13) 


و برای آنان شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود, و نسبت به معبودهایی 
که انها را همتای خدا قرار داده بودند کافر می شوند ! (13) 


۳ 


ام سا هه 


یوم تقوم السَاعَة یومَیّذ یِتقرّقون (14) 
ان روز که قیامت برپا می خردد (مردم) از هم جدا| می شوند؛ (14) 
قامّا الذین أمَتوا وعملوا الصَالِحاتِ قَهَمٌْ فی روص بُحْبِرُونَ (15) 


اما آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام دادند, در باغی از بهشت شاد 
و مسرور خواهند بود. (15) 


ص: 4105 


له ۳ رم مه 5 ۳ 9 3 9 ر 
ما الذین کفروا وکذبوا بایاتتا وَلقاء الاخرو قاولیّک فی العدّاب مَحْصَرّونَ 
(16) 


هراشا هام خر اف تم کش ات ای اشتار 
قَسْبْحَانَ اللّه جین تُمُسُونَ وجین تضَبجُون (17) 
منژه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صیح می کنید؛ (17) 


رت ۰ ۳ :۶ ِ 0 
وله الحمَذ فی السْمَاواتِ والازْض وعشیا وجین تظهژون (18) 


و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین, و به هنگام عصر و 


ُخرِخْ الْحتّ من العّبِ ویُحْرِخْ الَْیّت من الْحم وبُحیی الأرْضَ بعْد مَوتعّا 
وَکذّلک تُخْرجُونَ (19) 


او زنده را از مرده پر وهی ورد و مر دوه را از زنده, و زمین را پس از 
مردنش حیات می بخشد, و به همین گونه روز قیامت (از گورها) بیرون 
آورده می شوید ! (19) 


ومن آیاته آن حخلقکم من ثراب نم (دا آنشم بر تنتشژون (20) 
از نشانه های او این است که شما را از خاک آفرید, سپس بناگاه 
انسانهایی شدید و در روی زمین گسترش یافتید ! (20) 


وین آنایه آن حلق لک من أنْییکم آرواجا تشکنوا لها وجقل بتکم موه 
وَرَحْمَه ان فی لک لابات لقوّم تک ون (21) 


و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خودتان تزا مها افریه تا در 
کنار آنان ار امتشن پابید, و در میانتان مودذت و رحمت قرار داد ؛ در این نشانه 
هابی است بزای کروهی که تفکر عی کشذ ۱ (21) 


وَمنْ من آیابه خلق السَماوات وا دض واختلاف سيم والوایِكم ان فی دک 
لیات للعالمین (22) 


و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین, و تفاوت زبانها و رنگهای شماست؛ 


ومن تاه ماد تالایل والهّار تاو کم من فصله ان فی لک لیات ي لقَوّم 
یَسْمعون (23) 1 


و از نشانه های او خواب تین تیب کرون است ق سوق وتان 
ِ بهره گیری از فضل پروردگار (و تأمین معاش)؛ در اين امور نشانه 
هایی است برای آنان که گوش شنوا دارند! (23) 


وین آیایه بریکُمْ لتق حوقاروطمقا ول من السَمَاء ماء یی به اأرْضَ 
بعد مَوتعّا ان فی لک لیات وم فقوت (24) 


و از ایات او این است که برق ورعد را به شما نشان می دهد که هم مایه 
ترس و هم امید است (ترس از صاعقه. و امید به نزول باران). و از 


ص: 06 


ب 3 9 9 1 ت 
وین آیَاته آن تقوم السَماء وَالأرْض بامره تم لد دعَاکُمْ دَعُوة مُن الرّض دا 
رو و رو هی 
نتم تخرزجون (25) 


و اش ابات او این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست؛ سپس 
شوید (و در صحنه محشر حضور می یابید) ۱ (25) 


وله من فی الب لسماوات وّالارْض کل له قانتون (26) 


ان ان و زمین اند وهفکی در بزاثر آو 


وف ۳ ۳ ال دوه يَعيده هو هو أَهونْ عَلیّه وله المَتل الأْعْلی فی 
السَعاوات والژْض وف ار الحکيم (27) 


او کسی است که آفربنش را اعاشضت کید , سپس آن را بازمی گرداند, و 
ان کار بزای. اه اسانتر .می باشند ای افشست توضیف بو تردن اشمانها و 
د«ِ 9 


و ۷ 1 را و( 
موم یلو (28) 


خداوند مثالی از خودتان. برای شما زده است: آیا (اگر مملوک و برده ای 
داشته باشید), این برد های شما هرگز در روزیهایی که به شما داده یم 
شریک شما می باشند ؛ آنچنان که هر دو مساوی بوده و از تصرف مستقل 
و بدون اجازه آنان بیم ذاشته باشید, آن گونه که ذز مورد شر کای آزاد خود 
بیم:داربد؟۱ اننچتین ابات:خود زا برای کسانی که تعمل .می کنتد سر هی 
دهیم. (28) 


ِ نب آلذین طلَمُوا أَمواعفم بقیّر عم من بَهدی مَن أضَلّ ال وما هم 


- 


ولی ظالمان بدون علم و آگاهی, از هوی و هوسهای خود پیروی کردند! 
پس چه کسی می تواند 2۳ را که خدا گمراه کرده است هدایت کند؟ ! و 
برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود ! (29) 


۸ 2 7 ‌ 


قَفم وجهک للدین حنیقا فطرت اللّه البی قطر الا عَلیها لا تبدیل لحَلق 
الله دک الدینْ الم وَلَِنٌ أَکتَر الّاس لا بَعْلَمُونَ (30) 


پس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار کن ! این فطرتی است که 
خداوند, انشاتها را ان اف نده دی ونی صن افرشن الفی تیشت این 
است ای استوار؛ ولی اکثر مردم نمی دانند ۱ ۱ (30) 

نیبین یه والقوخ وأقیفوا الطلاة ولا تکُوئوا من الَفْشرکین (31) 


این باید در حالی باشد که شما بسوی او بازگشت می کنید و از (مخالفت 
فرمان) او بپرهيزید, نماز را برپا دارید و از مشرکان نباشید... (31) 


من الذین قَرّفوا دِيتهْم وگائوا شبَعا کل جرب ما لَدَْهمْ قرخون (32) 

از کتتاتی که دیق ود انریا حت وب دست ها ری کروه ها. فتدم 
شدند ! و (عجب اینکه) هر کروظی به آنچه نزد آنهاست (دلبسته و( 
خوشحالند 1( 32) 


ص : 407 


لداج و 


ود مس لاس ص دعَوّا رهم مُنییین الیّه ثم ادا أََاقهم من رحمة لذا 
قریق مهم يرَبهم یش کون (33) 


هنگامی که رنج و زیانی به مردم بر سد, پروردگار خود را می خوانند و توبه 
(33) 


لتکفتها بها اساهم _ ناو قَتَمَتَعوا قسَوف 0[ و ن (34) 
(بگذار) تعمتهایی. را که ما به. آنها داده ایم. کفران کنند! و (از نعمتهای 


زودگذر دنیا هر چه می توانید) بهره گیرید؛ اما بزودی خواهید دانست (که 
نتیجه کفران و کامجوییهای بی حساب شما چه بوده است) ! (34) 


نرلتا لیم سُلطاتا قهو بتکم یما ائوا به بُشُرِکُون (35) 


آیا فا تکمین آنان مساو که اهر ان رم کید ره آه 
ولا َدفْتا لاس رَخمة قرخوا یها وان نصَِهِم سَیُ یما قدَمَت یُدیهم دا هم 


یفْتطون (36) 


ربج و مصیبتی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به انان رسد ناگهان 


وم یروا آّ اللّه یط الق من یَسَاء وتفْدر ان فی دک بات لَقَوّم 
یوْمنْون (37) ۱ 


۳ ندیدند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده با نمی 


تم بر ِ 9 س 
2 0 ِ و والمشکین وابن ج السبیل دلک خی للذین پریذون 5 
هم المْفلخون (38) 


پس حقٌ نزدیکان و مسکینان و در راه ماندگان را ادا کن ! اين برای آنها که 
رای دا رای طلید بمی است: مین سای رس زاین دا 


عم ص_ 


وما آشم ش تا لو فی وال لاس قلا و عند الّه وما تشم ش ز 
تریدُون وج الله فاولیّک هم المَصْعفون (39) 


0 


آنچه بعنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد, نزد خدا فزونی 
ترافد افت واه وان اسف اند شا ضا‌ضدا افیف 
یی ماه رکفت است وا سای که ره س هدارا ادا 
مضاعفند. (39) 


ال الدٍی خلَقَكم ثم ررقم ثم بُميُم نم بُحییکمٌ هل من شرکایکُم من 
تمْعلٌ من دلکم شن قمع ستحاتهة وتقالی عَمّا بُشرکون (40) 


خداوند همان کسی است که شما را آفرید, سیس روزی داد, بعد می 
میراند. سپس زنده می کند؛ ایا هیچ یک از همتایانی که برای خدا قرار داده 
اید چیزی از این کارها را می توانند انجام دهند؟ ! او منژه و برتر است از 


ظَفر القیماة فی البت والتغر بقا کشبت. اندی اللان لبذیکقم بقمن الذی 
آعلفم ور جفون (41) 


فساد, در خشکی و دریا بخاطر کارهایی که مردم انجام داده اند آشکار 
شده است ؛ خدا می خواهد ننیجه بعضی از اعمالشان را , به نان بچشاند, 
شاید (بسوی حق) با زگردند ! (41) 


ص: 09 


فل سیژوا فی الأرْض قانظوا کف گان عَاقبَة الّذِیَ من بل کان أَكترْهُْم 
مس رکین (42) 


بخو: در زهین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند 
چگونه بود؟ بیشتر آنها مشرک بودند! (42) 


قاقق وخهک للن الثم ين قتل آن بایت تقم ا عر؟ له من له تقد 
بصَذغون (43) 


روی خود را بسوی آیین مستقیم و پایدار بدار, پیش از آنکه روزی فرا رسد 
که هیچ کس نمی تواند آن را از خدا بازگرداند و ان رفن مردم هه جروخ 


مهن کقر قعلَیّه کُْرهُ ون عمل صالخا قلأنعُسهم دون (44) 


هر کس کافر شود, کفرش بر زیان خود بٍ و آنها که کار شایسته 
انجام دهند, به سود خودشان اماده می سازند. (44) 


۶ ثِ_ مم اس بر ٍِِِ_- ۳ ص ۶ ۵ - 
لیجزی الذین امتوا وعملوا الصَالْحَاتِ من فصله اه لا يب الکافرین (45) 


این برای آن است که خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح 
انجام داده اند, از فضلاش پاداش دهد؛ او کافران را دوست نمی دارد! 
(45) 


را آیایه آن سل ا[ الژباح مُتَسْرات ولیْذیقکُم من رَحْمَتَه ولتجری الفْلک 
بافره ولتبتفوا من قطله ولعلکم کشکزون (46) 

یات (عظمت) دا ات ات ادها را وان شا رین مه 
حرکت کنند و از فضل او بهره گیرید؛ شاید شکر گزاری کنید. (46) 


له أَرْسَلنا من قبلک ژشلاً [لی قَومهم قجاغوهم بالات قانتققتا من الذین 
آخروا وگان حا عَلنتا تصز ألَمومنین (47) 


و پیش از تو پیامبرانی را بسوی قومشان فرستادیم؛ آنها با دلایل روشن به 
سراغ قوم خود رفتند,. ولی (هنگامی که اندرزها سودی نداد) از مجرمان 


انتقام گرفتیم (و مومنان را یاری کردیم)؛ و یاری موّمنان, همواره حقّی 
انبشت نش دما ۸7۱ 

ال الذی سل الیتاح قثنیژ سحابا قبط فی السَماء کلف با وله 
کِسَفا قتری الوَدق بَحْثْغْ من خلایه قلا آضاب به من بَشَاء من عباده ادا هم 
یستبشرون (48) 


خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد تا ابرهایی را به حرکت در 
آورند سیس آنها را در بهنه انستضاز: آن گونه که بخواهد می گستراند و 
متراکم می سازد ؛ در اين هنگام دانه های باران را می بینی که از لا به لای 
آن خارح می شود شتعافی: که اين (باران حیاتبخش) را به هر کس از 
بندگانش که بخواهد می رساند, ناگهان خوشحال می شوند. ۰ (48) 


وان کائوا من قیْلٍ آن یُترّل علبهم من قبله مین (49) 
و قطعاً پیش از آنکه:فر آنان تال تتنود ما پونین بودند] [49) 


قانظر ی آتار رَخمتِ ال کف بخبی الازتض: بعذ خقتها آن دلک آعکین 
المَوّتی وَهو علی کل شیء قدیذ (50) 


چنین کسی (که زمین مرده را زنده کرد) زنده کننده مردگان (در قیامت) 
است؛ و او بر همه چیز تواناست ! (50) 


ص: 009 


ع‌ِ 
لین اسلا ریخا قرأوغ مضقةا لطلوا من بغده بَکْفژون (51) 


و ۳۹ ما بادی بفرستیم (داغ و سوزان), و بر اثر ان زراعت و باغ خود را 
زرد و پژمرده ببینند؛ (مایوس شده 0۳ پس از ان راه کفران پیش می 


گیرند ! (51) 
فانک از نشیم الموتی ولا همع الط الدغا۶ زو ولوا قدیرین (52) 


تو نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی, و نه سخنت را به 
کوش کار هداهن کقرقی تشر گر تایه مدا ررو) 


وما آنت بهاد العْمّي غن صلالتهم ان تُسشمغ الا هن بُوْمنْ بابانتا هم ششلفون 
(53) 
و (نیز) نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی ؛ تو تنها سخنت را 


نه کمن کسای هی رهانی که. ایهان ببه. ابات ما قت: او ر .هدن براتر خی 
تسلیمند ! (53) 


الا ره خاک تن صئف تم جقل ین 
فَّو صَمَفا و 


خدا همان کسی است که شما را آفرید در حالی که ضعیف بودید؛ سپس 
بعد از ناتوانی, قوّت بخشید و باز بعد از قوّت. ضعف و پیری قرار داد؛ او 
هر چه بخواهد می افریند, و دانا و تواناست. (54) 


یوم تقوم السَاعَة بُفْسِمْ الْمَجرمون ما آبتوا بر سَاعه کَدلک کائوا بُوْفکونَ 
(55) 


0 


صَعفِ فوّه تم جَعَل من بَعْد 
( 


و روزی که قیامت برپا شود مجرمان سو گند باد می کنند که جز ساعتی 
(در عالم برزخ) درنگ نکردند! اینچنین از درک حقیقت بازگردانده می 
شوند. (55) 


وقال | ۷ ین أوثوا ال والزیقان لَقد لبق فی کتاب ال لی توّم التَعتٍ 
فهذا ی م البعثت کتک کم آ تعلمون (56) 


ولی کسانی که علم و ایمان به نان داده شده می گویند: «شما بفرمان 
خدا تا روز قیامت (در عالم برزخ) درنگ کردید, و اکنون روز رستاخیز 


است. اما شما نمی دانستید » (56) 


۶ و و هبو ِ 


فیو مه یر لا پنفع 2 ظلْمّوا مَعذر هه َهْم ولا هم یستعتبون (57) 


آن ر روز عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان ندارد, و توبه آنان پذیرفته 
ی 5 


ولقذ نا لاس فی قذا الْفرَآن من کل متل ولین جلتهم ابو لول 
۹۹ کَقروا ان أنَم الا مُبَطِلَون (58) 


ما برای مردم در اين قرآن از هر گونه مثال و مطلبی بیان کردیم؛ و اگر 
ایه ای برای آنان بیاوری, کافران می گویند: «شما اهل باطلید (و اینها 
سجر و جادو است ) سك (58) 


کدلک یَطبَع له ی قوب الْذین للم (59) 

این گونه خداوند بر دلهای آنان که آگاهی ندارند مهر می نهد ! (59) 

قاطیژ ان وَغة اللّه وا ولا بستجقتک الذین لا ُوقئون (60) 

اکنون که چنین است صبر پيشه کن که وعده خدا حق است؛ و هرگز 
کسانی که ایمان ندارند تو را خشمگین نسازند (و از راه خود منحرف 
نکنند) ! (60) 

ص : 410 


سوره لقمان 

یشم اللّه الم الرّجیم الم (1) 

الم (1) 

یلک آیاث الکِتاب الحکیم (2) 

این ابا کنات سکیم اس( کنایین رخا استار)2(۱) 
هدی ورَحمه ی (3 


مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است. (3) 


۳ بر ای ها 0 ووي مب ]1 - 4 0 ۶ و و .و 
الذین یِقیمَون الطلاء وَیوْنْونَ الرکاة وهم بالاخرو هم پوقتون (4) 
همانان که تماز را برپا می دارند. و زکات را می پردازند و آنها : به آخرت 


ون 1 ره ۳9 9 
ولیک علی هتی ش له وأوتیت هم اقلخون (5) 
آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند, و آنانند رستگاران ۱ (5) 


ومن اللّاس من تَشتری هو الحدیثِ لیْضِلَ عن سیبل اه یر علم وَیتّخدها 
هر هروا اولنک رم عَذَابٌ مهن (6) 


و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی, از 


دام کدرا کسراه ماد و ابات الم ان امخفتا کیرند: برای. ان دای 
خوارکننده است ! (6) 


تِ 


ولا ی عَلَیم آیَائتا ولی مشتکیدا کأن لَمْ سمقها اه 
سره بعداب آلیم (7) 


عذابی دردناک بشارت ده ! (7) 


۳ 31 مه و ۳ ۳ ۳ ۳ 
أِنْ الذین امَوا وعملوا الصَالِحاتِ هم جَناث النعیم (8) 


ع) 


(ولی) کنمانی:. که-انیان: آورچه و اما صال ا شام داوم انم باغیای 
پرنعمت بهشت از ان انهاست؛ (8) 


خالدین فیها وَعْ الله حقّا وَفو لیر الَحکيم (9) 


جاودانه در 1 خواهند ماند؛ این وعده حتمی الهی است ؛ و اوست عزیز و 
که او وس 9 


حَلَقِ السْما ات بغیر عَمَد رتروتها 2 فی الأّرض رواسی آن تمید بکم 
وت فیها من کل داب وانلتا من السَماء ماء قاتا فها من کل روج گریم 
(10) 


(او) آسمانها را 9 ستونی که آن را ببینید آفرید, و در زمین کوه هایی 


روی آن منتشر ساخت ؛ و از آسمان [۳۳ نازل کردیم و بوسیله ا 5 
زمین انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش رویاندیم. (10) 


هدا حَلْقْ اللّه قونی مادا خَلّق الذِیَ من دُونه بل الظَمُونَ فی صلال 
مین (11) 


این ای خداست؛ اما به من نشان دهید معبودانی غیر او چه چیز را 
آفریده اند؟ ! ولی ظالمان در گمراهی آشکارند. (11) 


ص: 411 


له آتا مان الَحکْمه آن اشکْر له و من یشک قَلتّمَا یشک لِتفُسه ون 
کر قاِن ال 3 حمید * (12) 


ما به لقمان حکمت دادیم ؛ (و به او گفتیم:) شکر خدا را بجای آور هر کس 
شکر گزاری کند, تنها به سود خویش شکر کرده؛ و ان کس که کفران کند. 


(زیانی به خدا نمی رساند)؛ چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است. (12) 


ول قال لفْمان لابیه وَفو بَعظهٌ با بتوت لا ثشرک ياللّه ان الشرک للم عَظي 
(13) 


(به خاطر بیاور) هنگامی را که لقمان به فرزندش -در حالی که او را 
موعظه می کرد- گفت: «پسرم ! چیزی را همتای خدا قرار مده که شرک. 
ظلم بزرگی است.» (13) 


وَوَصیتا الانسان والدَیّه حَمَلنَه مد وا 6 من وَفصّالَه ف غافسن آن 
اشکء لی ولوالدبک لت الَمَصیهٌ (14) 


و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم ؛ مادرش او را با ناتوانی 
روی ناتوانی حمل کرد (به هنگام بارداری هر روز رنج و ناراحتی تازه اي را 

تما مدیران شیرار نی افو و سال بان می بای رای 
به او توصیه کردم) که برای من و برای پدر و مادرت شکر بجا آور که 
بازگشت (همه شما) به سوی من است ! (14) 


وان جاقداک علي آن تشرک یی ما لْسن تک ب به عم قلا نیما بوَصاحبهّمَا 
فی الحلتا مَعْرژوفا وائّيغ سَییل من آتابِ الم نم ال مَرْجعکم قاتسکُم بما 
ما ۱1 


و هرگاه ان دو, تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی, که از ان 
اکاهی نداری (بلکه می دانی باطل است), از ایشان اطاعت مکن. ولی با 
آن.هه دز :دنا به طرز شایسته ای رفتار کن ؛ و از راه کسانی پیروی کن که 
تویه نان یه سنوی هن آمدم اند . سپس باز گشت همه شما به سوی من 
استت وه مها را از انخه-غمل:می. کر دید آکاخمن کتم.: (15) 


با بت لها ٍن تک ملقال حتّه من خَزدل قتکن فی صخرو أو فی السَماوات 
او فی لأَرض بَأتِ بها ال ات ال لین" جر خبی (16) 


پسرم ! اگر , به اندازه سنگینی دانه خردلی (کار نیک پا بد) باشد, و در دل 
۱ (گوشه ای از) آسمانها و زمین قرار گیرد, خداوند آن را (در 
قیامت برای حساب) می آوزد ؛ خداوند دقیق و آگاه است ۱ (16) 


یا بت آقم الطلاه ام بالمغژوف وائة غن المْنگر واطیر علّی ما آصاتک ا 
لک من عم مور (17) 


پسرم ! نماز را برپا دار. و امر به معروف و نهی از منکر کن, و در برابر 
مصایبی که به تو می رسد شکیبا باش که این از کارهای مهم است ! (17) 


ولا تفر حَدَکَ لاس ولا تش فی الأرْضٍ مرحا اِرّ ال لا بت کل مُختال 


ٍ !) با بی اعتنایی از مردم روی مگردان, و مغرورانه بر زمین راه مرو 
که خداوند هیچ متکبر مفروری را دوست ندارد. (18) 


وافصدٌ فی مَشیک واعضصُض من ضَوتک ان نکر الأْضَوَاتِ لضَوّث الحهیر 
(19) 


(پسرم !) در راه رفتن, اعتدال را رعایت کن؛ از صدای خود بکاه (و هرگز 
فریاد مزن) که زشت ترین صداها صدای خران است. (19) 
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آپا ندیدید ۳ آنچه را در آسمانها و زمین است مسچخر شما کرده. و 


نعمتهای آشکار و پنهان خود را ؛ به طور فراوان بر شما ارزانی ی 
است؟ ! ولی بعضی از مردم 1 هب دانش و هدایت و کتاب روشنگری 
درباره خدا مجادله می کنند ! (20) 


5( قیل ما توا ما آنل اه قالوا بل نيع ما وجوتا عَلَیّه آباغتا أوَلوٍ گان 
الشیّطان یوغوفم ای عذاب الشعیر (21) 


و هنگامی که به آنان گفته شود: «از آنچه خدا| نازل کرده پیروی کنید », 
می گویند: «نه, بلکه ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خفن را بر آن 
یافتیم ك آپا ره اگر شیطان آنان را دعوت به عذاب انش فروزان کند (باز 
هم تبعیت می کنند)؟ ! (21) 

ون بُسلمْ و جهة ای اللّه ومُوٍ هخسن ققد اشتغسک بالْعْژوه الوْنی وَالی 
الله عَافبة ذ 


کسی که روی خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد, به 
دستگیره محکمی چنگ زده (و به تکیه گاه مطمئنی تکیه کرده است)؛ و 
عاقبت همه کارها به سوی خداست. (22) 


ِِ ب قت اه تس ۳ عِ ش ن 
ون کقر قلا بخژنک کَفره الینا مَرَجْهْم قَنتبتهم با عملوا ان اللْ ليم 
تس ۴1 
بات الصَذُور (23) 


و کسی که کافر شود, کفر او تو را غمگین نسازد؛ و ی 
سوی ماست و ما آنها را از اعمالی که انجام داده اند ۰ (و ‏ نتایج شوم آن) 
آگاه خواهیم ساخت ؛ خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاه است. (23) 


تعتفهخ قلیلا ث تطَوْهة ای عذاب علبظٍ (24) 


ما اندکی آنها را از متاع دنا بهره مند می کنیم, سپس آنها را به تحفّل 
عذاب شدیدی وادار می سازیم ! (24) 


وليّن سألتهقم من خلق السَماوات والارض لَیفْولنّ اللةٌ فْلِ الحمَذ له بل 


و هرگاه از آنان سوال کنی: «چه کسی آیسمانها و زمین را آفریده است؟» 
مسلماً می گویند: «اللّه», بگو: «الحمد للّه (که خود شما معترفید) » ولی 
ق آنان نمی دافا رن 


له ما فی السَمَاواتِ والارَض ان ال هو ال الحمیدٌ (26) 


آنچه در انتتضاتها و زمین است 1۳ خداست. چرا که خداوند بی نیاز و 


ولو آلمّا فی الا ررض من شُجرو اقا هت و 2 آنخر ۳ 
تفت کلماث اللّه ام ال ریز کی (27) : 


و اگر همه درختان روی زمین قلم شود, و دریا برای آن مرگب گردد. و 
هفت دریاچه به ان افزوده شود. اینها همه تمام می شود ولی کلمات خدا 
پایان نمی گیرد؛ خداوند عزیز و حکیم است. (27) 

قا حلْْکُم ولا بعکم الا کنفس واجدم ان اللَه سَمیغٌ تَصیژ (28) 


آفزتن ۵ برانکیتش: (و زر ندکی: توناره) همه شما (در فیامت) همانند. یک 
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1 : ی التهار وبولخ الََار في ال وسَکْرّ السَمَسَ 
ور که ری ای اجل سم وان ال با تَفملون خبید (29) 


آپا ندیدی که خداوند شب را در روز» و روز را در شب داخل می کند, و 
خورشید و ماه را مسر ساخته و هر کدام تا سرآمد معینی به حرکت خود 
ادامه می دهند؟ ! خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. (29) 


یک بأن اللّدٍ هو الْحَو ون عا بةغون من ژونه الْبَاطِل وق ال هو الْلیة 
الکبیرٌ (30) 


اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حقّ است, و آنچه غیر از او می 
خماتوا طلست امه نام مش سره سار( <) 


لَمْ ۲ ان الک یی فی البشر نشعت الّه رت من آبانت ان قی ولی 
یات لکل ضتار شکور (31) 


آبا ندیدی کشتیها بر (صفحه) دریاها به فرمان خدا, و به (برکت) نعمت او 
حرکت می کنند تا بخشی از آیاتش را ؛ رما تن ۱3 ۶ جر آ رها خی وه 


ولاا عَشتَم موَح وخ گالطل دعوا ال مخلصین له الدین قلمّا تعَاهم [لی الب 
مهم همه وا بِجْحَد بآیایتا لا کل عتار ور (32) 


و هنگامی که (در سفر دریا) موجی همچون ابرها آنان را بپوشاند (و بالا 
رود و بالای سرشان قرار گیرد), خدا را با اخلاص می خوانند ؛ اما وقتی آنها 
را به خشکی رساند و نجات داد. بعضی راه اعتدال را پیش می گیرند (و به 
ایمان خود وفادار می مانند, در حالی که بعضی دیگر فراموش کرده راه 
کر بش من کیرد ولی اب ما راهم کش حر همان مان تسایس 
انکار نمی کنند ! (32) 


با شا التاس توا ریک وا وا تما لا تجزی وال عن ولدو ولا لو هو 
جازٍ عّن ِ شین ان وغد الله حو قلا تَُرََکَمْ الحيَاة الصا ولا بعکم 
باللّه الْعَروژ (33) 


ای مردم ! تقوای الهی پيشه کنید و بترسید از روزی که نه پدر کیفر اعمال 
فرزندش را تحمل می کند, و نه فرزند چیزی از کیفر (اعمال) پدرش را؛ به 


یقین وعده الهی حق است؛ پس مبادا زند کانین دنیا شما را بفریبد, و مبادا 
(شیطان) فریبکا ر شما را (به کرم) خدا مغرور سازد! (33) 


اج اه عندغ عم الساعه ویترل الْنت وتقلم ما فی الرحٍم وما تذری 
تفسر : ماو کت | وم تذری تَفسر ۶ بو آَزض تموث ان ال عَليم خَبیر 
(34) 5 


آگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست. و اوست که باران را نازل 
می کند. و انچه را که در رحم ها (ی مادران) است می داند. و هیچ کس 


نمی داند فر دا چه به دست می آورد, و هی کس نمی داند در چه 
سرزمینی می میرد؟ خداوند عالم و اگاه است ! (34) 


ص: 414 


تفر لسن 
یشم ال امن لیم الم (1) 

الم (1) 

تنزیل الکتاپ لا ریب فیه من رب الْعالمین (2) 


این کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده, و شک و تردیدی 
در آن نیست ! (2) 


أم فلت افتراة بل هو الْحَوٌ من رک لشنذر قَوما ما 
قبلک لعلهم بِهْتَدُونَ (3) 


ولی آنان می گویند: «(محشد) آن را بدروغ به خدا بسته است». امّا اين 
تو هیچ انذارکننده ای برای آنان نیامده است. شاید (یند گیرند و) هدایت 


ِ 
۳ 


له الذی حلّق السماوات واارْضَ وا تیْتهما فی یه دم 2 اشتوی عَلی 
العزش ما آکم کن اونه بن و ولا شَفیع اقلا تتدکَرون (4 


خداوند کسی است که آسمانها ۵ یت یف اه را میان اين دو است در 


شش روز [< شش دوران ] آفرید, سپس بر عرش (قدرت) قرار گرفت؛ 
هیچ سرپرست و شفاعت کننده ای برای شما جز او نیست ؛ آپا مت کر تسف 


شوید؟ ! (4) 
یدب الم من السَماء ای الأرَض نم برع له فی بَوّم کان مفدارة آلت 
مر من ۶ [ رض نم بعز الیه ی بوم دان 2 6 


امور این جهان را از آسمان به سوی زمین تدبیر می کند؛ سپس در روزی 
که مقدار ان هزار سال از سالهایی است که شما می شمرید بسوی او بالا 
می رود (و دنیا پایان می یابد). (5) 


دک عَالمْ الَْبّب والسّهاده العزیژ الَحیمْ (6) 


او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است؛ و شکست نایذیر و 
مهربان است ! (6) 


الذٍی خسن کُلَ شَیء حلقَة وبا حَلْقَ الانسان من طین (7) 
اسان کسی است. که هه را آفرییکو آفرید و آفریتش اسان: را از 
گل آغاز کرد؛ (7) 


2 که 2 من سلالو من مَاء مهینِ (8) 
ٍِ اه را از شصاره احنان آن شرت وی ی )8( 


تم بمَوَاة وَتقخ فبه من ژوجه وَجَعَلّ لَکَمْ السَمْع وا بُصار والافيدة قلیلا عّا 
کرو (9) 


سپس (اندام) او را موزون ساخت و از روج خوپش در وی دمید؛ و برای 
اورید ! (9) 
وقالوا لا صَللتا فی الا 


کی 


)10( 

ام اه ات ی ان لفات وود اسان وا ارم کت ی 

خواهن اه هی اه 10 
ِتوقَاکم ملک الْمََت الّذی کل کم تم الی رَبکم تَرَجَغُون (11) 


بگو؛ «فرشته مرگ که بر شما فامون تتته: (روح) شما را می گیرد؛ یس 
شما را بسوی پروردگارتان بازمی گردانند.» (11) 


ص: 415 


۳ 
ض انا آ 


ولو تری اذ المْجْرِمُون تاکشو رءوسهم عند رَبهمٌ م بّتا بصزتا وسمغتا قَاجفتا 
تعْمَل صالخا تا مُوقئون (12) 


و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر 
افکنده. می گویند: «پروردگارا! انچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم؛ ما 
را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم؛ ما (به قیامت) یقین داریم » 
(12 


_ 


ولو شِنتا لانبتا کل تفس ضداها ولکن حَقّ لول مثّی لاملانَ جمتم من الْجتَه 
والتّاس أَجْمَعینَ (13) 


کمن خواستیم به هر انسانی هدایت لازمش را (از روی اجبار بدهیم) 
می دادیم ؛ ؛ ولی (من آنها را آزاد گذارده ام و( سخن و وعده ام حق‌ است 
که دوزخ را (از افراد بی ایمان و گنهکار) از جِنْ و انس همگی پر کنم ! 
(13) 


و ِ ۳ فا ِ 9 _ ۳ ‌ِ ی هرق ی 0 ۳ 
قدُوفوا بقا تسیثْم لقَاء یَوَمکمْ هَذا تا تسیتاکُمْ وَدُوقوا عَدَابِ الحْلد بما کنثم 
تعملون (14) 


(و به آنها می گویم:) بچشید (عذاب جهنم را) ! بخاطر اينکه دیدار امروزتان 
َ فراموش کردید, ما نیز شما را فراموش کردیم؛ و بچشید عذاب جاودان 
به خاطر اعمالی که انجام می دادید ! (14) 


قفا توم باباقا آلدین دا دکروا ها عواسشت فشتها تطفه رم هم ز 


بستکیرون (15) 


تنها کسانی که به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنان 
یادآوری شود به سجده می افتند و تسبیح و حمد پروردگارشان را بجا می 
آوزند: و تکبر نمی کنند. (15) 


تتجاقی جْثُوهُمْ عَن الْمضاجع بَدْغون ریَهْمْ خَوقا وطمَقّا ومقّا رَرَفْتاهم 
تنففون (16) 
پهلوهایشان از پسترها در دل شب دور می شود (و بپا می خیزند و رو به 


درگاه خد| می آفرند) و پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند, و از آنچه 
به. انا روزی داده ایم انفاق می کنند! (16) 


قلا تلم تفس ما آشفی لهُم من فّْه آغیُن جَرّاء یقا کائوا یَعمَلَونَ (17) 


هیچ کس نمی داند چه پاداشهای مهمقی که مایه روشنی چشمهاست برای 
آنها نهفته شده, این پاداش کارهائی است که انجام می دادند ! (17) 


من کان مُوْمتا کمن کان قاسقا لا تستوون (18) 
آبا کنشق, که باایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟ ! نه, هرکز 


این دو برابر نیستند. (18) 


ما الذین آَمئوا وعملُوا الطالحات قََهْم جتّاث الْمَاوی ترا یما کَائوا بعملون 
(19) 
اما کسانی که ایمان آوزدنذ و کارهای شایسته انجام دادند, باغهای بهشت 


جاویدان از آن آنها خواهد نود این وسله پدیرابی (خداوند) از انهاستا یه 
پاداش آنچه انجام می دادند. (19) 


وم لذین قَسمُوا مَأوافخ ‏ انار کلْمَا آراذوا ان ها میا اعیخوا خا 
وقیل لَهْمْ دوقوا عَدَابِ الثّار اآزی" کننه به تَکذبون (20) 


و اما کسانی که فاسق شدند (و از اطاعت خدا| سرباز زدند), 
تن کر آنها ات است ؛ هر زمان بخواهند از ان خارج شوند؛ آنها را به 
بازمی گردانند و به آنان گفته می شود: «بچشید عذاب فش را که 0 
می کردید » (20) 


ص: 416 


و ات الا ناوات ات ای ۳( ۱23 
9 داب دبی دون داب بر لعَلهم بَرَجعون 


نه آتان از قذاب تزدیی: (عذاب این :ذیبا) پیش از عذاب.: پزر نف( آخرات) می 
چشانیم. شاید بازگردند ! (21) 


سس 


۶ 


من الم من کر یاناب رین آغر غرهن عنها [ا من القجرمین غنتقفون 
22 


چه کسی ستمکارتر است از آن کس که آ: بات پروردگارش به او یاداوری 


شده خی آن ان اعراض کرده ات اسلا ها از مجرمان انتقام خواهیم 
گرفت !(22) 


۳ چم هن تبنم شین 2۰ روز ۲ تس 9 ِ ‌ِ 
وَلقَدٌّ اتیْتا مُوسی العتابِ قلا تکن فی یه من لقایّه وَجَعَلتاة هدی لبیی 
اسْرائیل (23) 


قانی‌خومتی کات سای ای ی تا ها کی ابا ال 
دریافت داشت؛ و ما ان را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم ! (23) 


چجعلتا فاد ٩‏ َهَدُون 1 آتَ ضَبرّ وا کائوا بابایتا پوقئون (24) 


و از آنان امامان (و پیشوایانی) قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) 
هدایت می کردند؛ چون شکیبایی نمودند. و به ایات مایقین داشتند. (24) 


ان رک هو تفضل بیلقم بو بوم اگم فیمّا کائوا فیه یِحْتَلفُون (25) 


البثه پروردگار نو میان آنان روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند داوری می 
کر را ها ال ی را ور 


ِ 


اولم یه نهد هم کم أهْلکْنا من قبلهم من عون یََشُون فی عساكنهم ان فی 
لک اب آقلا یِسَمَعون (26) 


آیا برای هدایت آنها همین کافی نیست که افراد زیادی را که در قرن پیش 
از آنان زندگی داشتند هلاک کردیم؟ ! اينها در مساکن (ویران شده) آنان 
راه می روند. در این اناتت است (از قدرت خداوند و مجازات دردناک 
مجرمان)؛ ایا نمی شنوند؟ ! (26) 


وم روا آتّا تشوق نما ء الی الارض الجژر قتخرخ به ززغا تاأکل مئه 
انَعاممم وأنفْشهم آقلا ببَصزون (27) 


آیا ندیدند که ما آب را بسوی زمینهای خشک می رانیم و بوسیله آن 
زراعتهایی می رويانیم که هم چهارپایانشان از ان می خورند و هم خودشان 
تغذیه می کنند؛ ایا نمی بینند؟ ! (27) 


وَبِفْولون متی هدّا الق اٍن کنثم ضادقین (28) 


آنا نون کوتتد ها کو رآنننت‌فی کونیده این پشوزشها کین خواهد بوو 1 
(28) 


بو الْفح لا جنقغ الذین کقژوا ايقائه ولا هم بُنطژون (29) 


۳ «روز پیروزی, ایمان آوردن۸ سودی به حال کافران نخواهد داشت ؛ و 
به انها هیچ مهلت داده نمی شود » (29) 


أغُرض ۰ هو ه 2 ِ 0 هم ۹ 1 ن (30) 


حال که چنین است. از آنها روی بگردان و منتظر باش؛ آنها نیز منتظرند! 
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سوره الأحزاب 


بشّمالَه امن اللْجیم یا ها الب الق ال ولا ثطع الکَافرین وَالعْتافِقین 
أَنّ ال ان عَلِیمّا حکیمّا (1) 


ای پیامبر ! تقوای الهی پيشه کن و از کافران و منافقان اطاعت مکن که 


لَ زو لس بش 31 ۳ ۳ 
ایغ ما بُوحی الک من ریک ان اللة کان یما تغْملون خییرّا (2) 


و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی کن که خداوند به 
آنچه انجام می دهید آگاه است. (2) 


وتو کل کی له کی بالله وکیلا (3) 


وبز دا خوکل کن: و همین بتسن که خداونم عافظ و.مدافع (اتسان) باشد ۱ 
)3( 

قا جعل ال لرجل وه من قلیئن فی جوفم وا جعل أر وَاجَكُم للائی تطاهزوت 
هر هن هکم وم عل عياءَم أبتَاءکم دک وَلکم یافوَاهکَمٌ وال یَفُو 
اعد وه دی السَبیل (۵) 


خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده؛ و هرگز همسرانتان را 
که مورد «ظهار» قرارمی د هید مادران شما قرار ندادم؛ و (نیز) 
فرزندخوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرارنداده است؛ این سخن 
شماست که به دهان خود می گویید (سخنی باطل و بی پایه)؛ اما خداوند 
حو" را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. )4( 


دَعُوهَمٌ لابَایَهمٌ هو َفْسَطّ عند ال قان تَعْلموا آباءه هم قَاحوائکم قفی 
الذین ایک ولّسن علیکم ناخ فیما اثطانم به ولکن تا تعقدت فلوتتة 
وان ال عَمُودَا حبجا (5) 


آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه تر است؛ و اگر 
گناهی را 0 | 
1 ولی آنچه:زا از زوق عم هی خونند ( سورد 
حساب قرار خواهد داد)؛ و خداوند آمرزنده و رحیم است. (5) 


ی آولی بالفومتت مزم اسهم واژواخة هم واولو لام َقمة 
آدلت عضی موی کتاب " ال من الْغْوْمنین والفهاجرین لا 1 یلو 
اوَلیَایِکم تقروفا کان دک فی الکتاب مَسطودا (6) 


6 


پیامبر سبت به مقمنان از خودشان سزاوارتر است " و همسران او مادران 
آنها 1 مقمنان ۱ محسوب می شوند و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از 
مقمنان و مهاجران در آنچه خدا| مقزر داشته اولی هستند؛ فد اینکه 
تخواهید تست به جوساتان تیکی کند. (وستمی ار آموال هد زا مه اما 
تدهدا: آنن,خکم در کتاب (المی) توشه‌شته است: (6) 


ص: 418 


و آحدتا هن لین ميتَاقهم منک من توح و ابراهیم 3موسی عیسی ابن 
مریم وأحتا متهم یاقا علیظا (7) 


مهار هی ان ای مان خرس هت ] ارم 
از نوح تام وی ۵ عسی تن ری هه ها شمه آنان مان 
0 (که در ادای مسقولیت تبلیغ و رسالت کوتاهی نکنند) ! (7) 


یسأل الضادقین عن صذفهغ وا للکافرین عَذابا لیا (8) 


به این منظور که خدا رانشتگویان را از ضدفشان (در ایمان:و عمل صاله) 
سوال کندهو برای کافران,غدای دردیای آماده ساختة است.. (8) 


با آنها الذیق اهنوا آدکتوا نققة الله تک اد جاعکُمْ جُنوذ قَارِسَلتا لیم 
ریا وَجْنودا لمْ تروها وان 1 نها تعملون تصیدا (9) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! نعمت خدا را بر خود به باد آو رن در آن 
هنگام که لشکرهایی (عظیم) به سراغ شما امدند؛ ولی ما باد و طوفان 
سختی بر آنان فرستادیم و لشکریانی که انها را نمی دیدید (و به این 
وسیله انها را در هم شکستیم) ؛ و خداوند هميشه به انچه انجام می د هید 
بینا بوده است. (9) 


و _ رو رو ۲ دی یم سا و و ۳۹ ۳ و ۶ 
اد جاعوکم من فوَقِكم ومن اسْقل منكمٌ ولد رَاعتِ الابضار وبلعتِ القلوب 
الختاجر وتظنون بالله الظئوتا (10) 


رنه شاطظه باوزید) مانی»را که آنها ازظ رف الا وان( یز شتا 
وارد شدند (و مدینه را و وت ی را که چشمها از شذت 
وحشت خیره شده و جانها به : لب رسیده بود و گمانهای گوناگون دی به 
خدا می بردید. (10) 


هتالک ابثلت الْمْوْمنُونَ وژللوا زلرّالا شدیذا (11) 


آنجا بود که موهان: آزمایش شدند و نکان سختی خوروند۲ (11) 
وااٌ یل الْمْتافمُون والْذین فی فُلویهم مَرَضن ما وعَدتا ال ورَسوله 
غَرُورّا (12) 


تک 


و (نیز) بخ خاظر افزید خفاتی فا که.ماففان ما زدلان من کعتنهه «خدا و 
سار جز وعده های دروغین به ما نداده اند » (12) 


1۳ قالت طَیْقَه صمْم با أهْلَ رب لا مُقَام لَكَم قَارجعوا وتستأدن فریق 
هم الب تقولون 3" ان بَیُوتتا عَوَرَهْ وَمَا هی بعَوْرو آن بریدون الا فرارّا (13) 


و (نیز) , به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند: «ای اهل یثرب 
(ای مردم مدینه)! اینجا جای توقف شما نیست؛ به خانه های خود 
بازگردید » و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می خواستند و می 
گفتند: «خانه های ما بی حفاظ است », در حالی که بی حفاظ نبود؛ آنها 
فقط می خواستند (از جنگ) فرار کنند. (13) 

ولو خلت علیهم من آفطارها نم سُْلوا الفثته لها وما تلبنُوا بها الا بسیزا 
(14) 


آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف میت بو آنای ها رد ی دندز 
پیشنهاد باز گشت به سوی شرک به آنان می کردند می پذیرفتند, و جز 
مدّت کمی (برای انتخاب این راه) درنگ نمی کردند ! (14) 


وق کائوا عَاهذوا ال من قَتل لا ولو لباز وکان عَهّذ اللّه منوا (15) 
(در حالی که) آنان قبل از این با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن 
نکنند؛ و عهد الهی مورد سوال قرار خواهد گرفت (و در برابر آن 
مسوولند) ! (15) 

ص: 419 


2 


ری 


کی 


فل آن یَنقعكُم اْفراژ ان قرژئم مناوت آو ال ولد لا عون 
(16) 


بگو: «اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید, سودی به حال شما نخواهد 
داشت #هدر آن اضر بفره کف از ند حانت نخواهید گرفت » (16) 


فُل من دا الذی تَعَصفَکُم د کح ال ان آراد یک شوءغا و آزاة یک رختة و 
یَجدون هم من دون اللّه ول وا تض 3 (17) 

بگو: «چه کسی می تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ کند اگر او بدی 
برای خود نخواهند یافت. (17) 


قذ یلم ال المْعَوّقین منکُمْ وَالقانلین لاحُوَانهم متا ولا باون الْبأس 
قلیلا (18) 


اک 


خداوند کسانی که مردم را از :جنک باز مق داشتند و کسانی را که به 
برادران خود می گفتند: «بسوی ما بیایید (و خود را از معرکه بیرون 
کشید)» بخوبی می شناسد؛ و آنها (مردمی ضعیفند و( جز اندکی پیکار نمی 
کنند ! (18) 


شحَّه عَلَیِکَم فادا جاء الحَّف 57 ۳ هم بنطرُون, الیک تَذَوژ آعتهم کالد 
7 یو یه من الْمَوّت فاد هِب الخوف شاف هکم جالش تم جدّاد آشِمَة علی 
الحتر | آولنک لم بو مب منوا قأعْبَط اه اعقاایم وکان دک علی اللّه 2 (19) 


انها در همه چیز نسبت به شما بخیلند؛ و هنگامی که (لحظات) ترس (و 
بحرانی) پیش اید, می بینی انچنان به تو نگاه می کنند, و چشمهایشان در 
حدقه می چرخد, که گویی می خواهند قالب تهی کنند! اما وقتی حالت 
خوف و ترس فرو نشست. زبانهای تند و خشن خود را با انبوهی از خشم و 
عصبانیت بر شما می گشایند (و سهم خود را از غنایم مطالبه می کنند !) در 
حالف ارحص یخی آنها زهری اسان اوه نار ان 
و 
(19) 


آنها گمان می کنند هنوز لشکر احزاب نرفته اند؛ و اگر برگردند (از ترس 
انان) دوست می دارند در میان اعراب بادیه نشین پراکنده (و پنهان) شوند 
کنند ! (20) 


َو کان لَکمْ فی رشول ال سوه حستة لَمن کان بزجُو اللَد وَالْوم ال 
ور الله کنیا (21) 


قاطا واه ها کر ند وس شون ۱ سرمشق نیکویی بود, برای آنها که 
امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند. (21) 


ولا أی الَمْوْیئون الأحْرَاب قالوا ها ما وعدتا ال وَرَسُولَة وصدق ال 
1 وا رادم الا ایمات وَتسلیتا (22) 


(اقا6 ان وفتی کر اه ان رنه کضتوه آیه‌ان ات کم شرا 
و رسولش به ما وعده داده. و خدا| و رسولش راست گفته اند » و این 
موضوع جز بر ایمان و تسلیم انان نیفزود. (22) 


ص: 420 


م 0 و 


من المْوْینین رجا صدفوا قا عاة قواه ال متیر قیی فتز 
وَمْمْم تن نتظر وما بلوا جُدیلاً (23) 


در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه 
ایستاده اند ؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت 
نوشیدند), و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و 
پیمان خود ندادند. (23) 


ِ 
۶ 


لیر ال الطادقین بصوقیغ ویْعَدت الفْتافقین ان شَاء أو یوت عَنهغ ان 
ال کان عَفُورّا جیمّا (24) 


هدف این است که خداوند صادقان را بخاطر صدقشان پاداش دهد. و 
منافقان را هرگاه اراده کند عذاب نماید پا (اگر توبه کنند) توبه انها را 
بیذیرد؛ چرا که خداوند امرزنده و رحیم است. (24) 


رد5 اه الذین کقژوا بعَیْطهم لم الوا حَیْرا وکقی اللّْ المْوْمنینَ العَتال 
کات له قوب عزیژا (25) 


خدا کافران را با دلی پر از خشم بازگرداند بی آنکه نتیجه ای از کار خود 
گرفته باشند؛ دا هت ۳1 این میدان), مقمنان را از جنگ بی نیاز ساخت 
(و پیروزی را نصیبشان کرد)؛ و خدا قَوّی و شکست نایذیر است ! (25) 


رل اذین طاقژوقم من أمْلٍ الکتاب من صتَاصيهم وقذف فی فلوم 
الرَعتب قریقا تفتلون 9 قریفا (26) 


و خداوند گروهی از اهل کتاب [< یهود] را که از آنان [< مشرکان عرب ] 
حمایت کردند از قلعه های محکمشان پایین کشید و در دلهایشان رعب 
افکند؛ (و کارشان به جایی رسید که) گروهی را : به قتل می رساندید و 
گروهی را اسیر می کردید ! (26) 


مش ۱ مرخ وه مر خی مه متا لا 2 ی بل 
ورتم أرَضَهَمْ ودیَارَهم وََموالَهم واضَا لمٌ تَطنْوها وگا ال عَلّی کل 
شی ء قدیزا (27) 

و شفتها ۵ خانه ها ی اموالشان را جر اغتیان شما کذاشت, و (سسحنین) 


(صتی را که هر کر درران گام ننهاده بودید؛ و خداوند بر هر چیز تواناست ! 
(27) 


ده لر ‌ 7 ‌ ِ 


بر یا ال قل لأژواجک ان کنثن تردن الحباة الدئبا وزیتتها قتعالین أمتفکن 
سکن سراخا جمبلا (28) 


ای پیامبر ! به همسرانت بگو؛ «اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می 
خا اه ای ی ی یا را وم 
2 


ن کُشق رون ال وَرَسْولة والار اجره قانّ ال أع لِلَمْحستَاتِ منکن 
خدا عظیهّا (29) 


5 
0 


3 


و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می خواهید, خداوند برای 
نیکوکاران شما باداش عظیمی اماده ساخته است.» (29) 


تا نساء التبم هن جأت منکن بقاجشء مب بُصَاعف آها الْعدَابُ صِعْتَیّن و کان 
لک عَلّی الله بسیدا (30) 


عذاب او دوچندان خواهد بود؛ و اين برای خدا اسان است. (30) 


ص: 421 


جزء 22 


ادامه سوره الأحزاب 


ون یقت منک له ورشوله وتعْمَل صالخا تون آٌرها مَّتین واء عتذتا لا 
رِرفا کریمّا (31) 


مر کی اه رم او سا و وال صاله آ نام وه 
پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت, و روزی پرارزشی برای او اماده 


تا نساء ال لسَثق کاجد کن الشماء ان لقن قلا تخضفن بالْقوّل قیمع 


نس 


الْذٍی فی قَلْبه مرض وفلن فلا روا زر 


ای همسران پیامبر ! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا 
پیشه کنید؛ پس به گونه ای هوس انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما 


ورن فی یتک ولا ترَجْن بح الحاملتم الأولی وَقمَن الصلاة وآنین 
اه وأطِعْن اللة وله اقا بریة ال له هت. نکم الرخسن افل البیت 
بُطَهُرکَمْ تطهیزا (د3) 


و در خانه های خود بمانید, و همچون دوران جاهلیت نخستین (در میان 
مردم) ظاهر نشوید, و نماز را برپا دارید, و زکات را بپردازید, و خدا و 
رسولش را اطاعت کنید ؛ خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما 
اهل.ست دوز کتده کاما شا رابای شاود 3 


اکن ما بللی فی ببُوتکَْ من آیَاتِ اللّه وَالْحکُمَه ان ال کان لطیئا خبیزا 
(34) 


آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حعکمت و دانش خوانده می 
شود یاد کنید؛ خداوند لطیف و خبیر است ! (34) 


ان الَمْسْلمین والَمُسْلماتِ والموّمنینَ والْمَوّمتات والقانتین الْقانتاتِ 
والصَادفین والصادقات والصٌابرین والصَابراتِ والخاشعین وَالحاشعاتِ 
وَالَفْتَصَدقین وَالَفْتصَحقَات والصْایّمین وَالصَایْمّات والحافظین فَروجَمَّم حمه 


والحافَظَاتِ والذاکرین ال کنبدا والاایرات آع؟ اللَهْ هم تغفرة اما 
عظبا (35) 


به یقین. مردان مسلمان و زنان مسلمان. مردان با ایمان و زنان با ایمان, 
مردان مطیع فرمان خدا و زنان مطیع فرمان خدا, مردان راستگو و زنان 
راستگو, مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا, مردان با خشوع و زنان 
با خشوع, مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده, مردان روزه دار و زنان 
روزه دار, مردان پاکدامن و زنان پاکدامن و مردانی که بسیار به باد خدا| 
هستند و زنانی که بسیار یاد خدا می کنند. خداوند برای همه انان مغفرت و 
پاداش عظیمی فراهم ساخته است. (35) 


و 2122 


وما ان لمْوْین ولا مومت || قصی ال ورَسولة أ ها آن کمن لفه اه 
من آَمرهم ومن یَعّص اللَة وَرَسُولة قَمَذ صَل صلالا مُببتا (36) 


هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم 
بدانند, اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشد؛ و هر کس نافرمانی خدا 


وا ول للّذٍی عم الم عَلبّه وألعشت عاعش عآیک روک واّق ال 
هی فی میک ما ال قلیدوتخشی لاس وال احو آن تخشاة قلعَا 

یذ مها وطرا روختاکها ِ کون علی الْمَوْینینَ حَرَخْ فی آرواج 
آایتانه ادا قصَوا تم وطَدَا وکا ن مر الله مَفْعولا (37) 


(به خاطر بیاور) زمانی را که به آن کس که خداوند به او نعمت داده بود و 
تو نیز به او نعمت داده بودی [به فرزند خوانده ات «زید»] می گفتی: 
«همسرت را نگاه دار و از خدا بپرهیز » (و پیوسته اين امر را تکرار می 
کردی)؛ و در دل چیزی را پنهان می داشتی که خداوند ان را اشکار می 
کند ؛ و از مردم می ترسیدی در حالی که خداوند ات را 
بترسی ! هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سرآورد (و از او جدا شد), 
ما او را به همسری تو درآوردیم تا مشکلی برای مقمنان در ازدواج با 
همسران پسر خوانده هایشان -هنگامی که طلاق گیرند- نباشد؛ و فرمان 
خدا| انجام شدنی است (و سئت غلط تحجریم این زنان باید شکسته شود). 
(37) 


13 


ن عَلي البیة من حرج فیقا قرض ال ة سنّ له فی الّذین حَلَوّا من 
0 مر الله قَدَدا مَمَدُودا (38) 


الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده؛ و فرمان خدا 
روی حساب و برنامه دقیقی است ! (38) 


الذین یبلْفون رالات اللّهٍ وَبکسوتة ولا بعَشون آحضا لا ال وکقی باللّه 
حسیباً (39) 


(پیامبران) پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالتهای الهی می کردند و (تنها) 
از او می ترسیدند, و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند؛ و همین بس که 
خداوند حسابگر (و پاداش دهنده اعمال انها) است ! (39) 


ِ- 
71 


قا کان مُحقّذ آبا آحد من بجالِکَمْ ولین سول اللّه وحاتم الَيیینَ وکان الا 
40( 


محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و بیست ؛ ولی رسول خدا و 
ختم کنندم و آخرین بیامتر آن است ؛ و خداوند به همه چیز آگاه است ! (40) 


یا يا الذین آمَئوا اَکروا ال ذِکرّا کنیا (41) 
ای کساتی که ایمان آورده اید) خدا را.یشیاز یاد کنید..(41) 
سبح وخ بکَرة و أصیلا (42) 


۱۳ 


فو الذی بضلی عم منک لیگ ر کم جُنّ الظلْمَاتِ الی الثُور وکان 
بالغومنین رحیا (43) 


او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد, و فرشتگان او (نیز) 
برای شما تقاضای رحمت می کنند تا شما را از ظلمات (جهل و شرک 
گناه) به سوی نور (ایمان و علم و تقوا) رهنمون گردد؛ او نسبت به مومنان 
همواره مهربان بوده است ! (43) 


ص: 423 


تیم يم بلمَوَتَهُ سلامْ اعد هم أمْرّا گریا (44) 


تحیت ان در روزی که او را دیدار می کنند سلام است؛ و برای آنها پاداش 
شوش واه عاخته:ا نمی ( 1۸ 


با با الب تا آرسلتاک شاهدا وَمَبشوّا وتذیدا (45) 
وَدَاعیّا الی الله باژنه وسراجا مَنیرّا (46) 


و تو را دعوت کننده بسوی خدا به فرمان او قرار دادیم. و چراغی روشنی 
بخش ! (46) 


ویر الَمْوْمنین بان هم من اللّهٍ قضلاً کییتا (47) 


و مومنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خدا فضل رز کی است. 


)47( 
ولا طع الکَافرین والْمْتافقین وَدَغ دهم وَتوکلْ عَلّی ال کی یالله وَکیل 
(48) 


و از کافران و منافقان اطاعت مکن, و به آزارهای آنها اعتنا منماء و بر خدا 
توکه که عفن دا سامی ای را اس و4 


با ها الذین آمئوا لد ثم وتات تم طَفنْموشنَ تفیل آن توف 
قمّا کم کمن ره تعتدوتها قَمَتَعَوهت سر خوهن سَراحا جمیلا (49) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید و 
قبل از همبستر شدن طلاق دادید, عذه ای برای شما , بر آنها نیست که 
بخوافیه ای ترا نگاه داربن اما زا با هدن منانصی تفر مت سار بده 
بطرز شایسته ای رهایشان کنید. (49) 
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با با لیم لا نا تک آژواجک اللایی آثّت أجْورَمنّ وما عََکت مینک ما 
آقاء ال عَلیِک وتاب عفک وتات عَمَایِک وتات خاک وتتاتِ خالاتک اللاتی 
< 1- تا ۹ 9 تِ کت سس ۲[ 11 آ 
هاجژن معکی امر اه مومتة آن , وَهِبَت ره للثبی أَنْ راد الب از 


‌ 
پشتنکعها عَاِهَة لک من ون الْمْذْمنی قَد علفتا ما قتطتا عَلنهمْ فی 


تک 


ع 


آواجهم وم ملک اتصا رهم لکلا تکفن عَلیک حر< وکان ال عَفْورّا 7جیها 
(50) 


ای پیامبر ! ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال 
کردیم, و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است 
مالک شده ای و دختران عموی تو, و دختران عقّه ها, و دختران دایی تو, و 
دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند (ازدواج با آنها برای تو حلال است) 
و هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد (و مهری برای خود نخواهد) 
چنانچه پیامبر بخواخد ات اند او را به همسری برگزیند؛ اما چنین 
اتدواخصی ها بزای ههار ات می‌سان تمادفی داس ات نان 
در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقژر داشته ایم (و مصلحت 
انان ه کف سا ایام کتها اس شا آن اشته که سکن زور 
ادای رسالت) بر تو نباشد (و از اين راه حامیان فزونتری فراهم سازی)؛ و 
خداوند امرزنده و مهربان است ۲ (50) 


ص: 424 


وال یَعْلَمْ ما فی مُلْویکَمْ وان ال علیمّا حلیما (51) 


(موعد) هر یک از همسرانت را بخواهی می توانی به تاخیر اندازی» و هر 
کدام را بخواهی نزد خود جای دهی؛ : و هرگاه بعضی از انان را که برکنار 
ساخته ای بخواهی نزد خود جای دهی, گناهی بر تو نیست؛ : این حکم الهی 
برای روشنی چشم آنان, و اينکه غمگین نباشند و به آنچه به آنان می دهی 
همکی راضی.شوند تزدیکتر انتعت ۲و حدا انچه را در قلوب شماست می 
داند. و خداوند دانا و بردبار است (از مصالح بندگان خود با خبر است., و در 
کیفر انها عجله نمی کند) ! (51) 
لا بجل لک النْسَاء من بَعْذٌ ولا آن تال یمق من آژواج ولو آغجبک خسلهن | 
ما ملک بهینک وکان ال عَلی کل شم ء #قیبا (52] 3 


بعد از اين دیگر زنی بر تو حلال نیست, و نمی توانی همسرانت را به 
همسران دیگری مبدّل کنی [< پعضی را طلاق دهی و همسر دیگری به 
جای او برگزینی ] هر چند جمال آنها مورد توجّه تو واقع شود, مگر آنچه که 
بصورت کنیز در ملک تو دراید ! و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است (و با 
اين حکم فشار قبایل عرب را در اختیار همسر از انان, از تو برداشتیم). 


(52) 
با اما الذیت اختوا ا تخلوا بو الم لا آن نون تم الی طعام یز 
تاظرین اتاخ وَلکنْ لا د عیم الوا لا تم قانتشژوا ولا مُستانسین 


اد 
م2 
ک 


حب اي ال > و ۷ زو ج- هب ۱ ۵ ۱ لل 
لِحدیثِ ن ذِکم کانَ بوّذٍی ی ال قیشتگیی مِنکُم وَاللّهُ ل یشتخیی من الحق 
و3 موف متاعا فَاسْلوفن من وزاء ججاب دك أطَهر لقَویکم 
وَفلویهن ما کا لکد آن تَوّذوا رسول الله وا آن تنکخوا اجه من بعده 
بدا ان دَلِکَمٌ کان عند اللّه عظیما (53) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! در خانه های پیامبر داخل نشوید مگر به 
شما برای صرف غذا اجازه داده شود, در حالی که (قبل از موعد نیایید و) 
وقتی غذا خوردید پراکنده شوید, و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت 
چیزی از وسایل زندگی را (بعنوان عاریت) از انان [< همسران پیامبر] می 


خواهید از پشت پرده بخواهید؛ این کار برای پاکی دلهای شما و آنها بهتر 
است ۲و شماخق ندارید سول خدا را آزان‌دهید و ند هر کز همشران او 


روص ۶ اقا برد و 
ان ئبذُوا شَیتا آو تَحْفوهْ ان اللة کان بکل شی ء علیما (54) 


اگر چیزی را آشکار کنید پا آن را پنهان دارید, خداوند از همه چیز آگاه 
است ! (54) 
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- عم 


جُتاح عَلیْهنَ فی آبَائهن ولا این ولا اخْوَانِهنَ ولا آبتاء جوا 


بهن کی ابام : 3 
خواتهنّ ولا نسایْهن ولا ما ملکث ایماتَهن وائقين اللة ان اللة کان علی کل 
۹ 


اک 


1 


|0۱ سس 


بن آنان [< همسران پیامبر ] گناهی بیست در مورد پدران و فرزندان و 
برادران و فرزندان برادران و فرزندان خواهران خود و زنان مسلمان و 
بردگان خویش (که بدون حجاب و پرده با آنها تماس بگیرند)؛ و تقوای الهی 
را پیشه کنید که خداوند نسبت به هر چیزی شاهد و آگاه است. (55) 


ال وملایکنه بصلون علی الثیمث یا ها الذین آمثوا ضلوا له وسَلْغوا 
تسْلیما (560) 


خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند؛ " ای کسانی که ایمان آورده 


اید, بر بر او درود فرستید و سلام گویید و کاقلا ملد رفرعانه او) باشید. 
(56) 


ما تل و ۳ وچ 1 ۱ ۳۳ 1 ی ی 
الذین بُوْدونَ له ورشولة لَعتهم ال فی الظْنا اجره وأعةٌ له عذاب 


هی (57) 


آنها که خدا و پیامبرش را آزار می دهند, خداوند آنان را از رحمت خود در 
دنیا و آخرت دور ساخته, و برای آنها عذاب خوارکننده ای آماده کرده است. 
(57 


ولفب تورونالخوفین والی تسف ها اسفیوا فقو اختعاوا فتات وا 
مبیتاً (58) 


و آنان که مردان و زنان باایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند آزار 
می دهند؛ بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده اند. (58) 


9 ۳7 الب فل اجک وبتاتک ونساء المَونینِ یُدْنینَ عَلیْهنَ من جلايييهتٌ 
لک آوتی آن بَغْرَفن قلا بوْدَينَ وکان ال مورا 7جبجا (59) 


ا میاه هرا را ات مها وی تا 1 
روسری های بلند ] خود را بر خویش فروافکنند, اب اد هی او شناخته 
شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است؛ (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از 
آنها سر زده توبه کنند) خداوند همواره اه نده رحیبم است. (59) 


‌ 7 ۰ 2 7 2 2 


لین لَم ؛ٍ ند نته الفْتافقوت والذین في قلوبهم مر ض وَالمَرَجفون فی الخدیته 


[ 


لغرِیتک بهغ نم لا بُجاوژوتک فیها الا قلیلاً (60) 
اکز تافقان و ساردلان .و آنما کم ار دروغ وشاعاتدنی آنساس:ذر 


شورانیم, سیس جز مدذت کوتاهی نمی توانند در کنار تو در این نهر بمانند ! 
(60) 


9 3 4 رک 2 
ملغونین آیْتما تقفوا آخذوا وَقنلوا تفتیلا (61) 


و از همه جا طرد می شوند. و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و به 
سختی به قتل خواهند رسید! (61) 


9 لو 00 2ص 5 ب 9 00 ِ 
سَّة الله فی الذین حَلوّا من قَبّل وَلن تجد لِسْتّه الله تبدیلا (62) 


نخواهی یافت ۲ (62) 
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سالک التّاسن عَن السَاعه فُل ما علْمها عند اللهٍ وما بُذریک لَعلٌ الساعه 
کون قریبا (63) 


مردم از تو درباره (زمان قیام) قیامت سوال می کنند, بگو: «علم آن تنها 
نزد خداست » و چه می دانی شاید قیامت نزدیک باشد! (63) 


ام ال لعن الکافرین وَأَعَة لهُم سَعیزا (64) 


خداوند کافران را لعن کرده (و از رحمت خود دور داشته) و برای آنان آتش 
سوزاننده ای اماده نموده است, (64) 


ِ ۲ 3 ن ۳۲ د 
خالدین فیها أبدّا لا یَجدُون وَلیا ولا تصیرّا (65) 


در حالی که همواره در آن تا ابد می مانند, و ولیث و یاوری نخواهند پافت ! 
(65) 


قلب وَجْومَهم فی الثّار یفُولون با تا أَطفتا ال وطَفْتا التّشولا (66) 
در آن روز کة: ور تفای آنان: دز آتش (دوزخ) دگرگون خواهد شد (از کار 


خویش پشیمان می شوند و( می گویند: «ای کاش خدا| و پیامبر را اطاعت 
کرده بودیم » (66) 


وقالوا ریّتا لا طغتا سادتتا وکبَراعتا قأصَلوتا السّییلا (67) 


که او 


تام ۳ 9 0 تِ ۳ 
تا اتَهِمٌ ضغفین من العذاب وَالعهم لغتا کبیرّا (68) 


تدوزدکارا ! آنان را از عذاب. دو چندان ده و آنها را لعن نزو کی فرما » 
(68) 

یا أ الذین آمئوا لا تکوئوا گالذین وا موی اه ال ممّا قالوا کات 
عند ال وجیچا (69) 


ای کسانی که ایمان آورده اند اه سا متا نیت هر وتا آرار. 
دادند؛ ؛ و خداوند او را از آنچه در حق او می گفتند مبرا ساخت؛ 7 9 اه نزاد 


خداوند, آنزهفند (و گرانقدر) بود ۱ (69) 
با یا الْذین آمَئوا الوا ال وَفولوا ققلا سدی5ا (70) 


اعد کشاشن که انمان مره ایا ای ای ره که تن عم 
بگویید... (70/ 


یْصلخ کم أعْمَالَكم وتففر لَکُمْ دوبک ومن بصع ال ورَسولة ققٌَ قار قََرّا 
عظیمّا (71) 


خا ها نها فا ام کو کاها را تا ا ‏ عت اه 
(1/( 


[" غرَصتا لمات عَلّی السَمَاواتِ والأَضٍ وَالْجبَال ین آن تخماتها 
و آشقفن مها وَحَمَلها الانسا نْ اه 2 ان طله ها < جهّولا (72) 

ما امانت (تعهد, تکلیف, و ولایت الهیه) را بر اسمانها و زمین و کوه ها 
عرضه داشتیم. انها از حمل آن سر برتافتند, و از ان هراسیدند؛ اما انسان 
ان را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود, (چون قدر اين مقام 
1 نشناخت و به خود ستم کرد) ! (72) 


لد له لْمْتافقین والْفتاوقات والفش کین والْفْشرگات ویئوت ال ی 
الغوّمنین والْمَوّمتات وکان ال مورا رَجیمَا (73) 


هدف این بود که خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را 
(از مومنان جدا سازد و انان را) عذاب کند, و خدا رحمت خود را بر مردان 
و زنان باایمان بفرستد؛ خداوند همواره امرزنده و رحیم است ۲ (73) 
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سور ه سبا 


پشم اللّه الَحْمَنِ الچیم اد له الذی لَهُ ما فی السَمَاوات وا فی 
الأرْض وله الْحَمَدٌ فی الاخره وَهو ليم الحَبیرٌ (1) 


حجمد (و ستایش) مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمانها و زمین 
است از آن اوست " و (نیز) حمد (و سیاس) برای اوست در سرای آخرت؛ 


و او حکیم و آگاه است. (1 


یلم ما بلح في الاأرض وا بَخْرُخْ ملها وما نرل من السْمَاء وما یَعْرخْ فیها 
وفو الرّحِیم الَْفُورٌ (12 


آنچه در زمین فرومی رود و آنچه را از آن برمی آید می داند, و (همچنین) 
آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بر آن بالا می رود؛ و او مهربان و 
آمرزنده است. (2) 


ِ اْذین کفرّوا لا 1 لا تَأْتیتا السَاعة قل بلی وربی ۳ سکم عالّم لیب / 
رب عَنهٌ مقال دَرّوٍ فی السَماواتِ ولا فی الاض ولا أَضْعر من لک ولا 
۳ لا فی کتاب تین (3) 


کافران اد «قیامت هرگز به سراغ ما نخواهد آمد » بگو: «آری_ به 
پروردگارم سوگند که به سراغ شما خواهد آمد, خداوندی که از غیب آگاه 
است و به اندازه سنگینی ذژه ای در آسمانها و زمین از علم او دور نخواهد 
فان و که کنر از آن و تفر کید فدر آینحه کر کنانی. اشکار. تب 


است » (3) 

نی الذِین آمئوا وعملوا السَالحات ولیک هم مففره ورِژق ریخ (4) 

تا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند پاداش دهد؛ 
برای انان مغفرت و روزی پرارزشی است ! (4) 

واّذی سَعوا فی آنایتا معاجزین أولیک هم داب شش دز لیم (5) 


۵ کشتانی که سفیت ( تکذنب) آبات ما داشتد وه مان کرنند هی ‌خوانید از 
حوزه قدرت ما بگریزند, عذابی بد و دردناک خواهند داشت ! (5) 


وتری الذین آوئوا الم الذی آنزل الک من ربِک هو الحقٌ ویقدی ای 
صراط القزیز الحمید (6) 


کشبانی. کته آیشان عم دادم شنم انخه: را از سوق بروند ارت ی نو 
نازل شده حق می دانند و به راه خداوند عزیز و حمید هدایت می کند. (6) 


۳۳ ‌ِ 
1- لٌ م ۳ رولرو 9 زر ۳۹ س رن ۳ مر و 
وقَال الذین کقژوا هل تدْلکم علی رجْل بتکم ادا مُرّفْنْمْ کل مَمرّق کم 
لفی خلق جدید (7) 
و کافران. گفتند: «ایا مردی, را به. شما نشان دهیم. که.بة شما خبرز مین دهد 


هنگامی که (مردید و) سخت از هم متلاشی شدید, (بار دیگر) آفرینش تازه 
ای خواهید یافت؟ ! (7) 
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ت9۹ ِ  .‏ لا ی م 3 وه و : ۲ 1ج ان 
آفتری علی الله کذبا آم به جتَهٌ بل الذین لا یُوْمِنُونَ بالاخرو فی القداب 


آپا او بر خدا دروغ بسته پا به نوعی جنون گرفتار است؟ » (چنین نیست), 
بلکه کسانی که به آخرت ایمان نمی اند در عذاب و گمراهی دوری 
هد ( انم کمزافی اش شمین ایکا شدید است):(8) 


8 ۳ 33 ۳ ۳ 4 فد ۳ 

الم پروا الي ما یی ایّديهم وا حَلقهّم مَنَ السْماء والارژْض ان تسا تخسف 
۶ 9 27 ِ 1 زمر - 71 - 

هم الازض او تشقط علیهم کشفا من السماء ان فی ذلی لاب لکل عبد 

کت 3 ِ 

منیب (9) 


آپا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از استضان و زمین قرار دارد نگاه 
نکردند (تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند)؟ ! اگر ما بخواهیم آنها را 
(با یک زمین لرزه) در زمین فرومی بریم, يا قطعه هایی از سنگهای 
آستمانی: را و نها تفه هی رشن " در این نشانه ای است (بر قدرت خدا) 
0 


وله آتنتا داوود متا قصلاً با جبال آوبی مَعَ والطیِرَ وآلّا لذ الحديد (10) 
و ما به داوود از سوی خود فضیلتی بزرگ بخشیدیم؛ (ما به کوه ها و 


پرندگان گفتیم:) ای کوه ها و ای پرندگان ! با او هم اواز شوید و همراه او 
تسبیح خدا گویید ! و اهن را برای او نرم کردیم. (10) 


آن؛ اعفل شانفات وق فی ایو عاعملوا ضالها آنی‌ ها تعملون نیو 
(11) 


(و به او گفتیم:) زره های کامل و فراخ بساز, و حلقه ها را به اندازه و 
ات کی او فیل صاله ها آوزید کمن ده انعه اتهام شید سا 


هستم ! (11) 
وِسْلَیمابِ الرّیح دوه شهز ورواخها سَهْرٌ و وأسلتا له ی القطر ومن الْجنٌ 
من یعمل بین ؛ بدبه ادن نهد من یبزغ و مهم عن آشرت تذِفه من عَذّاب 
السَّعیر (12) 


و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را می 
پیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه را؛ و چشمه مس (مذاب) را برای او 


روان ساختیم؛ و گروهی از جنْ پیش روی او به اذن پروردگارش کار می 
کرد هد کداهراز آها که ار فرهان مار خی کر او را رات 
انش سوزان می چشاندیم ! (12) 


تلو له مَ یشاع من مَحاریت وَتماثیل وجفان کالْجوّاب بِ قذور راسیاتِ 
اغْمَلوا آل داوود شکدا وقلیل من عبادج السْکَورٌ (13) 


اتقا هد که نیما نمی خواشستت بر این ذرشفتت هی ردنت مفیتهان تالم ار 
ظروف بزرگ غذا همانند حوضها, و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل حمل و 
نقل نبود؛ و به آنان گفتیم:) ای ال داوود ! شکر (اين همه نعمت را) بجا 
اورید؛ ولی عده کمی از بندگان من شکر گزارند | (13) 


۳ قصیتا ۳ الَجَوْت ما هد عَلّي موّته / ده اه ض تک منسََة فلت 
ی سل تبستت الدرد آن لا ایعلمون الغعیت ۳ نوا فی داب الَمُهین (14) 


(با این همه جلال و شکوه سلیمان) هنگامی کر زا بر او مقر داشتیم, 
کسی آنها را از مرگ وی آگاه نساخت مگر جنبنده زمین [< موریانه ] که 
عصای او را می خورد (تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد) تضافت .که 
بر زمین افتاد جنیان فهمیدند که اگر از غیب اگاه بودند در عذاب خوارکننده 
باقی نمی ماندند ! (14) 
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لَقَد کان سب فی مب نهم آية جتّنان عن یمین وشمال کلّوا من رَرّق رَبکُم 
اشکژوا له بلده طَببَةٌ وَرَت عَفوو (15) 

برای قوم «سبا» در محل سکونتشان نشانه ای (از قدرت الهی) بود: دو 
باغ (بزرگ و گسترده) از راست و چپ (رودخانه عظیم با میوه های 


فراوان؛ و به آنها گفتیم:) از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجا 
آورید ؛ شهری است پاک و 


قأغرضوا قارسلتا عَلنْهمْ سَیل العرم وتلناهم بجتتهم جتتین دواتی کل 
حقط وال وشیء ُن سذر قلبل (6 16( 


اقا آنقا(از:خداارووی حردان ودره ها سل ,وی آنکن را بو انان فرستاذیم: 
و دو باغ (پربرکت) شان را به دو باغ (بی ارزش) با میوه های تلخ و درختان 
شوره گز و اندکی درخت سدر مبدذّل ساختیم ! (16) 


دک جَرَیْتاهم بما کَقژوا وَقل تجازی لا الَکَفُورَ (17) 


اک ای ای سا ای اه ان کر توا که 
می دهم ۳۱۱ 17) 


وجعلتا ببَهْم وین الْفْري الِّی بارکتا فیها فُی طاهره وتا فیها السَیْر 
تست وا فیس 0 1 چا آمنین (18) 


و میان آنها و شهرهایی که برکت داده بودیم, آبادیهای آشکاری قرار دادیم؛ 
و سفر در میان آنها را بطور متناسب (با فاصله نزدیکی) مقر داشتیم ؛ (و به 
آنان گفتیم؛) شبها و روزها در این آبادیها با ایمنی (کامل) سفر کنید ! (18) 


ققالوا ربّتا باعا : آشقارتا بوطلَوا هم فَحعلتاهم آحادیت ومَرّفْتَاهْم 
کل مُمَرّق اس زک باب ضوار شت (29) 


ولی (اين ناسیاس مردم) گفتند: «پروردگارا! میان سفرهای ما دوری 
بیفکن» (تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند ! و به این طریق) 
آنها به وشن شتم ود و ما انان وا داشتا نفایی: ترا عبت دبحران) 
قرار دادیم و جمعیتشان ر میتی كِِِ در این ماجرا, نشانه های 
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صَدّق عَلََهمْ لیس ظنَهُ قاتبعوخ الا ٍِِ مُنّ الْمَوْمنینَ (20) 
پیروی کردند جز گروه اندکی از مقمنان ! (20) 
ومارگان له عَلَنْهم هن شلّطان الا لتعلَم من بُوْمنْ بلأخْرّه من هو متا فی 


شک کی علی کل شوه ء عفیطظ (21) 
او سلطه بر آنان نداشت جز برای اینکه مقمنان به آخرت را از آنها که در 
شک هستند باز ز شناسیم ؛ و پروردگار تو, نگاهبان همه چیز است ! (21) 


قَلٍ ادعوٍ الذین رَعَمَتم من دون له کون متقال درو فی السْمَا ات 
ولا فی الأض وما لهُمْ فیهما ین شک وما له مهم من ظهیرٍ (22) 
بگو: «کسانی را که غیر از خدا (معبود خود) می پندارید بخوانید ! (آنها 


هرگز گرهی از کار شما نمی گشایند. چرا که) آنها به اندازه ذژه ای در 
آشها نها میرن ال ند و نم و (خلفت همالکشت) نها سر کید ۰ و به 


یاور او (در آفرینش) بودند. (22) 
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ولا تنقغ السَمَاعع عندخ لا من آذن لة حلّی ادا فرع عن قلْوبهِمْ قالوا مقا5ا 
قال ریم قالوا الق وَهَو العلیٌ الَکبیرٌ (23) 


هب شفاعتی نزد اوء جز برای کسانی که اذن داده, سودی ندارد! (در آن 


روز همه در اضطرایند) تا زمانی که اضطراب از دلهای آنان زایل گردد (و 
فرمان از ناحیه او صادر شود ؛ در این هنگامم مجرمان به شفیعان) می 


گویند: «پروردگارتان چه دسنوری داده؟» می گویند: «حق را (بیان کر 
اجازه شفاعت درباره مستحقان داد)؛ ۰ و اوست بلندمقام و بزرگ 1 
(23) 


قل دج من یررْفْکُم من السَمَاوات والأَرْض فُل ال وَاتا و کم ی هی َو 
۱ میین (24) 


بگو: «چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می دهد؟» بگو: «اللّه ! و 
مایا شما بر (طریق) هدایت يا در ضلالت اشکاری هستیم » (24) 


لا سالون عّا آغرفتا ولا نسأل عقا تفملون (25) 


بگو: «شما از گناهی که ما کرده ایم سوّال نخواهید شد, (همان گونه که) 


قل بَجْمَم بیتا ربا تم بفتخ بیما بالحف ومع الا العلیغ (26) 

بگو: «پروردگار ما همه ما را جمع می کند. سپس در میان ما بحق داوری 
می نماید (و صفوف مجرمان را از نیکوکاران جدا می سازد), و اوست 
داور (و جداکننده) آگاه »٩‏ (26) 

قل آژونی الّذٍین آلحفثم به شرکاء کلا بل هو ال العزیژ الحَِيم (27) 

بگو: «کسانی را که بعنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من نشان 
د هید ! هرگز چنین نش( آه‌شر یو تسف ندارد), بلکه او خداوند عزیز 
کش است 97۱ 

وما أَرْسَلناک الا کاقة للتّاس جشیزا وتذیا وق أکتر القّاس لا بَعْلَمُون (28) 


و ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا (آنها را به پاداشهای الهی) 
بشارت دهی و (از عذاب او) بترسانی؛ ولی بیشتر مردم نمی دانند ۱ (2) 


ویفُولون متی هَدّا الوَغَذ ان كنثم ضادقين (29) 


می گویند: «اگر راست می گویید, این وعده (رستاخیز) کی خواهد بود؟ » 
(29) 


- -ِ 0 
ِ و ۳ ن 3 ۳ 
قل لکم مَیقادٌ یوم لا تستاخژون عَنَهٌ ساعة ولا تسْتفدِمُون (30) 


بگو: «وعده تتتماش هر حها هشتوی کم سای اسان ار نت کنید و نه 
(بر آن) پیشی خواهید گرفت » (30) 


- 


وفال الْذین کفَرُوا لن وین یهذا الْفْرَآن و بالذٍی بین یدیه ولو تري اذ 
الطالمُون مَوَفْوفون عند رَبهم _بزجع ََصَهم ای بَعض لول یَقُول الذین 
اسیصعوا للذین اشتکتزوا لَ1 آشمٌ لکنا مومنینَ (31) 


کافران گفتند: «ما هرگز به اين قرآن و کتابهای دیگری که پیش از آن بوده 
ایمان نخواهیم آوزد سك اگر ببینی هنکاضین که این ستمگران در پیشگاه 
پروردگارشان (برای حساب و جزا) نگه داشته شده اند در حالی که هر 
کدام گناه خود را به گردن دیگری می اندازد (از وضع آنها تعجّب می کنی) ! 
مستضعفان به ۷ می گویند: «اگر شما نبودید ما مومن بودیم لك 
(31) 
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ال الذین, استکُیرُوا لین اسْتضعفوا أتَجْنْ صَدتَاكْمْ غن الَهُدی بعْد لا 


(امٌا) مستکبران به مستضعفان پاسخ می دهند: «آپا ما شما را از هدایت 
بازداشتیم بعد از انکه به سراغ شما امد (و ان را بخوبی دریافتید)؟ ! بلکه 
شما خود مجرم بودید » (32) 


وال الذین امضعفوا لین استکتژوا بل مَكرٌ الیل والتهار ل تأفژووا آن 
بالله وتجْعز لَخ آندا5ا | سول الَدامَه لمّا روا العدذاب وَجعلتا الأاعْلال 


فی آغتاق الذین کَقژوا هل بُجَْونَ الا ما کائوا َفملون (33) 


و مستضعفان به مستکبران می گویند: «وسوسه های فریبکارانه شما در 
شب و روز (مایه گمراهی ما شد)؛ هنگامی که به ما دستور می دادید که 
به خداوند کافر شویم و همتایانی برای او قرار دهم ۳ و آنان هنگامی که 

شرا ما لور رها در کون هرا ری ی با عر آنجه عم 
0 ۳ 


وما سنا فی قرب جُن تذیر لا قال غثرفوها لا بقا أرسلم به گافژون 
(34) ۲ 


و ما در هیچ شهر و دیاری پیامبری بیم دهنده نفرستادیم مگر اینکه مترفین 
انها (که مست ناز و لعمت بودند) گفتند: «ما به انچه فرستاده شده اید 
ِِ 4 (34) 


بت «اموال و اولاد ما (از همه) بیشتر است (و این نشانه علاقه خدا 
به ماست !)؛ و ما هرگز مجازات نخواهیم شد » (35) 


قلْ ان ری یبْشط الرَرْق یمن یِشاء وَیفدژ وَلَکِنّ أکْتر لاس لا بعلَمُونَ (36) 


بگو: «پروردگار من روزیر را برای هر کس بخواهد وسیع يا تنگ می کند, 
(اين ربطی به قرب در درگاه او ندارد)؛ ولی و 


ها أمَوَالکم ولا او کم یالنی قرب عنة لقی الا مَن آمَن وَعَمل ضالحا 
قأولیک هم < جَرَاء الصعف بمَا عصا وه فی ی امئون (37) 

اموال و فرزندانتان هرگز شما را نزد ما مقرّب نمي سازد, جز کسانی که 
انمان اور ند هکل صالد ام دهد که برای آان باداش مصا کف در 
برابر کارهایی است که انجام داده اند؛ و انها در غرفه های (بهشتی) در 
(نهایت) امنیت خواهند بود! (37) 


وَالذین یَسْعوّن فی آیایتا معاجزین أولَیّک فی القدّاب مُحْصَرُونَ (38) 


خی فد نها فرار وا ری و ات (الفی ‏ اخصان مش دا 


فل رن ری تبسط الرژق لِعن یَشاء من عباده وبَقدژ له وما أنقفثم 
شی ء فقو بْخْلفْهٌ وَهو حَیْرّ الرّازقین (39) 


بگو: «پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد وسعت می بخشد, و برای 
هر کس بخواهد تنگ (و محدود) می سازد؛ ۰ و هر چیزی را (در راه او) انفاق 
کنید, عوض آن را می دهد (و جای آن را پر می کند)؛ و او بهترین روزی 
دهندگان است 4 (39) 
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ویو يِعشرَهم جمیعا تم یَِول میک اه هوّلاء لباک کائوا یعَبذُون (40) 


فرشتگان می گوید: «ایا اینها شما را پرستش می کردند؟ » (40) 


قالو سبخاتک آنت ول من دونهم کار توا یعبدون اج کتَرْهم بهم 
مَوْمِتونَ (41) 


آنها می گویند: «منزهی (از اينکه همتایی داشته باشی) ! تنها تو ولیْ مائی: 
نه انها؛ (انها ما را پرستش نمی کردند) بلکه جنْ را پرستش می نمودند؛ و 
اکثرشان به انها ایمان داشتند » (41) 


ق قلتوم فا تقضکُم ِعض فا ولا لا وتقول للذِیَ طَلَمُوا دُوقُوا عَدَابِ 
ار ای کنثم بها نکَذْبوَ (42) 


(آری) امروز هیچ یک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست ! ۰ و 
ی ظالفان مت کویتف «تخشیه: ع امه اشتیت زا که کیت ی کردنو۱» 


(42) 
ون ی لمع تا یاپ قالْوا ما ها الا خل برد آن دك عَمّا گان 
ام وفالو مها هذا الا افک مُمْتری وال الذین کقژوا لِلحَو ما جَاعَهم 


كّ هد سکو مبی (43) 


و این که آیالتت روشنگر ما بر آنان خوانده می شود می گویند: «او 
فقط مردی است که می خواهد شما را از آنچه پدرانتان می پرستیدند 
بازدارد» و می گویند: «اين جز دروغ بزرگی که (به خدا) بسته شده چیز 
دیگری ۱ و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند؛ «آین؛ 


وعا آتبتاهم هن کلب بَذژشونها وما اسلا هم قبَلک من تذیر (44) 


ما (قیلا شیاه کایهای آشاتی را انامه يم که آن راو ارهز 
به به اتکای آن سخنان تو را تکذیب کنند), و پیش از تو هیچ بیم دهنده 21 
پیامبری ] برای انان نفرستادیم ! (44) 


کت الذیت من قثلهژ وم لها شا ها اه فا ی وه 
ن تکیر (45) 


کت کف که یی آن ان توص نی آبات لیمیا کی وتو و‌خالی کر 
ایته : به یک دهم آنچه به آنان دادیم نمی رسند ! (آری) نها نو لا هرا 


فُل نما اه ربواجدو آن تََوموا له هه وفْرادی تتکروا ما بضاجبکم 
من جئو ان هَو الا تذیژ کم بين دی عذاب شدید (46) 


بگو: «شما را تنها قیی یی آنورد ققی هم اف ان آننکه: دو نفر دو نفر پا 
یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید, سپس بیندیشید این دوست و همنشین 
شما [< محقّد] هیچ گونه جنونی ندارد؛ او فقط بیم دهنده شما در برابر 
عذاب شدید (الهی) است » (46) 


1 


فلٌّ ما سَأنکُم من جر قهو لک ان مرح الا عی اللّه وَفُو عَلی کل شمتء 
شهیدذ (47) 


بگو؛ «هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست؛ اجر من 
تنها بر خداوند است, و او بر همه چیز گواه است » (47) 


قُلْ ان ربّی بَفذف بالحق عَلامْ العْبُوب (48) 


بگو؛ «پروردگار من حق را (بر دل پیامبران خود) می افکند, که او دانای 
غینها زره اسرار نهان) است: ۰ (48) 
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فل جاء الحو؛ وما یبد ی الباطِل وما بُعبدٌ (49) 


بگو؛ «حق آمد ! ۰ و باطل (کاری از آن ساخته نیست و( نمی تواند غاز ه 
چیزی باشد و نه تجدیدکننده آن » (49) 


۳ اهتَدَیث فبما بو چی الم زبی اي 


بگو: «اگر من گمراه شوم از ناحیه خود گمراه می شوم : و اگر هدایت 
یابم, به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت می یابم؛ او 
شنوای نزدیک ارت سك (50) 


و تری | قرغوا قلا قوّت وأخدُوا من مکَان قریب (51) 

اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود اما نمی توانند (از عذاب 
الهی) بگریزند, و انها را از جای نزدیکی (که حتّی انتظارش را ندارند) می 
گیرند (از درماندگی انها تعجّب خواهی کرد ! (51) 

وقالوا آمتّا به وألّی لَهمْ الاو من مان بَعیدٍ (52) 


و (در آن حال) می هت خیم ی آیمان اورفیم 4 ولی خسته میت توا نت 
از فاصله دور به ان دسترسی پید | کنند ا! (52) 


قذٌ کَقژوا به من قَبل وَیَقذِفون بالقیّب من مگان هید (53) 


آنها پیش از این (که در نهایت آزادی بودند) , بق ان کافر شدند و دور| دور و 
غائبانه (و بدون آگاهی). نسبت های ناروا می دادند. (53) 


وحبل بیتهم وین ما بشتهون کما فیل بأشیاعهم د من قَبْل هم کائوا فی شک 
مَرٍیب (54) 


(سرانجام) میان آنها و خواسته هایشان جدایی افکنده شد, همان گونه که 
با پیروان (و هم مسلکان) انها از قبل عمل شد, چرا که انها در شک و 
تردید بودند ! (54) 


سوره فاطر 


ِ- ِ- 
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با عء 


سم اللّه الرَْمَن الرّجیم الحَمَذْ بل قاطر السَماوات ,والاض < 
م ‏ چم 9 ِ رح ۱ ۳ چزن 
! تک 1 وتلات رباع یزید ی الحخلق مَ شا 


3 
(۳ 


۱ 


0 
دی 


3 
ک 


ستایش مخصوص خداوندی است آفریننده آسمانها و زمین» که فرشتگان را 
رسولانی قرار داد دارای بالهای دوگانه و سه گانه و چهار گانه, او هر چه 


ما تج اللهُ لاس من رَحْمَهٍ قلا مُشییک لها وما یفیک قلا مُرسِل له من 
بعده ۰ (2) 
هر ر حمتی را خدا به روی مردم بگشاید. کسی نمی تواند جلو آن را بگیرد؛ 


و هر چه را امساک کند, کسی غیر از او قادر به فرستادن آن نیست؛ و او 
عزیز و حکیم است ! (2) 


با با التابینْ ادْکرُوا عْمت اللّه کم هل من خالق عیِز یر اللّه بوَرفْکُم جْن 
السَماء والأرْض لا ال الا هو قأنّی تُوْقکونَ (3) : 


ای مردم ! به پاد آورید نعمت خدا را بر شما؛ آیا آفریننده ای جز خدا هست 
که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ ! هیچ معبودی جز او نیست؛ با اين 
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وان یکدوک ققذ دب رل ش لک والی اللّه ز جغ مور (4) 


اگر تو را تکذیب کنند (غم مخور, موضوع تازه ای نیست) پیامبران پیش از 
تو نیز تکذیب شدند؛ و همه کارها بسوی خدا بازمی گردد. (4) 


با نها الّاسن ان وغد ال حوث قلا فلکم الحَاة الظنا ولا بتکم با 
الْعَرور (5) 


ای مردم ! وعده خداوند حق؛ است؛ مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد, و مبادا 
شیطان شما را فریب دهد و به (کرم) خدا مغرور سازد! (5) 


۳۳ ل 1 و هِ ی م ون و - ۳ ع‌ِ 3 
اْ السْیّطان لکمّ عَدُو قَائْخَدُوة عَذُوا اما یَدْعُو جرب لیکوئوا من اضصحاب 
الشعیر (6) 


الیته قطان دشمن شماستد بسن او را دشمن بذانید آوتففظ خزیش را 
به این دعوت می کند که اهل آتش سوزان (جهتّم) باشند ! (6) 


ین کَقژوا له عداث شییذ والذین آمئوا وعَملُوا السَالحات هم مقر 
که کییر (7) 


که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند. آمرزش و پاداش بزرگ از 
ان ارات 7 


اففت. رین له مهف ام حستا فان باللة یضل من یشاء وَیقّدی من 
ال لیخ بما بضتفو ن (8) 


را کی ات یا ی و 
کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت مي کند؛ . پس 
جانت به خاطر شلات تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام 
می دهند داناست ! (8) 


۱ 
۹ 


ال الذٍی أَسَل اللثیاع قثنیژ سحابا قَسْقتاة الی لد ميت قحْتیتا به 
فد مَونها کدلک التْشورٌ (9) 


لاضَ 


/ 


مداد کی که اه را شاه ها یرای با بت کت ور ری 
سپس ما اين ابرها را به سوی زمین مرده ای راندیم و به وسیله آن. زمین 
را پس از مردنش زنده می کنیم ؛ رستأخیز نیز همین گونه است ۱ (9) 

هن کان بُریذ الْرّه قللَهٍ ار جمیقا له یذ الم ال والْعمَل 
الصالخ جَوفَعَة والذین جشکزون الشات لَفْمْ عَدان شیب وَمَکر أولنک هو 
یبور (10) 


کسی که خواهان عژت است (باید از خدا بخواهد چرا که) تمام عژت برای 
خداست ؛ سخنان پاکیزه به سوی او صعود می کند. و عمل صالح را بالا می 
برد؛ و انها که نقشه های بد می کشند, عذاب سختی برای انهاست و مکر 
(و تلاش افسادگرانه) انان نابود می شود (و به جایی نمی رسد ! (10) 


وال حَلقکم من ثراب نم من من جعلَکُم آژواجا وما تخمل من أنتی ول 
تَضَعٌ الا بعلمه وَمَا یُعَمَرُ من عم وّلا بُنقَص من غَمره الا هی کتاب ان لک 
علی الله یسیر (11) 


خداوند شما را از خاکن افوزند: سپس از نطفه ای ؛ سپس شما را بصورت 
زوجهایی قرار داد؛ هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی 
کند مگر به علم او, و هیچ کس عمر طولانی تفن حنح یا از عمرش کاسته 
تمی‌رشو کر اینکه در کاب عم خداوت بت است انا شمه ‌براه 
خداوند آسان است. (11) 
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ع‌ 
أُ 


وما بَستوی الْبَحْرَاِنِ هذا دب فُراثْ سانغ سره وقدا ملع جاخ ومن کل 
اون لخقا طرل وتستخرجُون حلْیِة تلبسوتها وتری الْفْلکَ فیه مَوَاجر 


لَِبْتَعوا من فصْله قسله لک تشکژون (12) 


دو دریا بکسان نیستند. این یکی دریایی است که آبش گوارا و شیرین و 
نوشیدنش خوشگوار است, و آن تکه شور و تلخ و گلوگیر؛ (اما) از هر دو 
گوشتی تازه می خورید و وسایل زیندی استخراج کرده می پوشید؛ و 


عم 


کشتیها را در آن می بینی که آنها را می شکافند (و به سوی مقصد پیش 
می روند) تا از فضل خداوند بهره گیرید. و شاید شکر (نعمتهای او را) بجا 
اورید ! (12) 


او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب " و خورشید و ماه را 
مسخُر (شما) کرده, هر یک تا سرآمد معیّنی به حرکت خود ادامه می دهد؛ 
این است خداوند, پروردگار شما؛ حاکمیت (در سراسر عالم) از آن اوست: 
و کسانی را که جز او می خوانید (و می پرستید) حتی به اندازه پوست 
نازی هسته خرما مالک نیستند ! (13) 


اب تَْعَوهَم لا یِسُمَعوا دعَاءکُم ولو سَمعوا ما استجابوا کم وَیوَم لاه 
یکَفْرُون بشرُككُم ولا یسک مثْل خبیرٍ (14) 


اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی شنوند, و اگر بشنوند به شما پاسخ 
نمی گویند؛ و روز قیامت. شرک (و پرستش) شما را منکر می شوند, و 
هیچ کس مانند (خداوند آگاه 0۳ خبیر تو را (از حقایق) با خبر نمی سازد ! 
(14) 

با با الّاسن آشم الْفَْراء (لی اللّه وال مُوَ ال الحَمیذٌ (15) 

شایسته هر گونه حمد و ستایش است ! (15) 


3 ۹ هِ ‌ 
ان یَشَا بُذْهبِکم وَیاتِ یخلق جدید (16) 


اگر بخواهد شما را می برد و خلق جدیدی مت ورد (16) 
وا دیک عَی اللّه یعزیز (17) 


ی مه یو و اگر شخص سنگین 
کب ۱ ۱۳ 
گرفت, هر چند از نزدیکان او باشد ! تو فقط کسانی را بیم می دهی که از 
پروردگار خود در پنهانی می ترسند و نماز را برپا می دارند؛ : و هر کس 
پاکی (و تقوا) پيشه کند, ننیجه آن به خودش بازمی گردد؛ و بازگشت 
(همگان) به سوی خداست ۱ (18) 
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وا تشتهی الاغمی والتضیر (19) 

و نابینا و بینا هرگز برابر نیستند. (19) 

وا الطلَمَات وا التوز (20) 

و نه ظلمتها و روشنایی, (20) 

ولا ال ولا الحَرُور (21) 

۵ نه تایه (ارافبخشن) و بادداغ وسوران۱ (21) 


وما تشتوی الاعْاء ولا الأمواث ان اللَة بشمغْ مهن یَشاء وما أنت بقشمع من 
فی الْبُور (22) 


و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند ! خداوند پیام خود را به گوش هر 
ی ی بت کوز انار کت ود 


3 ن 
ان آنت الا تذیژ (23) 


تو فقط انذارکننده ای, (اگر ایمان نیاورند نگران نباش, وظیفه ات را انجام 
ده.) (23) 


ور 9 7 
تا آرسلتاک بالْحو بشیزا وتدیزا وان جُن أممٍ الا حلا فیها تذیژ (24) 


انذارکننده ای داشته است | (24) 


وان یکدوک قق که ریت من قبلهم جاعءَلْهْم رشْلهم بالْتیتات وبالژیر 
وبالکتاب القنیر (25) 


ار تو را تکذیب کنند (عجیب نیست) + کسانی که پیش از نان بودند (نیز 
پیامبران خود را) تکذیب کردند ؛ آنها با دلایل روشن و کتابهای بنه و ماه 
و کتب آنتها تین زو نننگر: (مشتمل بر معارف و احکام) به سراغ آنان آمدند 
(امّا کوردلان ایمان نیاوردند). (25) 


ِ- 
1 2 


تم آَحَدّثْ الذین کقروا قکیّفت کان تکیر (26) 


سیس من کافران را (بعد از اتمام حجٌت) گرفتم (و سخت مجازات کردم) 
فجاز ات من نشبت: به آنان چگونه بود؟ ! (26) 


به 


ی تر أَقّ ال آنرل من السَماء ما قأخرخت به ترا ب مُخْتلمَا ألوائما ومن 
لجبال جَدَد بیض وَجْمد شختیف ألوائما و رآ سود *(27) 


آپا ندیدی خداوند از انتمان ۹ فرو فرستاد که بوسیله ن موه هایی 
رنگارنگ (از زمین) خارج ساختیم و از کوه ها نیز (به لطف پروردگار) جادم 
هایی آفریده شده سفید و سرخ و به رنگهای مختلف و گاه به رنگ کاملا" 
سیاه ! (27) 


وَمنَ لاس والدّوَابُ والاتعام تلف ألوائه کدَلک انمَا ری امس اوه 
العْلَمَاء ان اللة عزیژ غَفُور (28) 


و از انسانها و جنبندگان و چهارپایان انواعی با رنگهای مختلف. (آری) 

حقیقت چنین است: از میان بندگان خداء تنها دانشمندان از او می ترسند؛ 

ان الذین بتلون کتاب اللّه وأقاموا الطَلاه وأنقفوا مقا ترَفتَاهُم سا وعلانید 

يرُجَونَ يِجَارَهٌ لن تبور (29) 

کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند مها هی دراه | رحه 
به آنان روزی داده یم پنهان و اشکار انفاق می کنند, تجارتی (پرسود و( 

بیان و خالی از کساد را امید دارند. (29) 

هم أَمُورَفة وتریدفم من قطله له عَفُوژ سَکُوژ (30) 

(آنها این اعمال صالح را انجام می دهند) تا خداوند اجر و پاداش کامل به 

آنها دهد و از فضلش بر آنها بیفز اند که او آهر :تدم و شکر گزار است ! (30) 
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والّذٍی َوحَبتا ایک من الکتات هو ا[حو 4 مُصَدفا لها بين یدیه 
لحَبیر بصیز (31) 


و آنچه از کتاب به تو وحی کردیم حق است و تصدیق کننده و هماهنگ با 
کیش از آزن ؛ خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست ! (31) 


تون 
۳ سم 2 


ِ 


آورنا الکتاب الذین اطقیتا من عتادتا قملهغ طالمْ له وَملَهّم 
نن 9 2 وو ه مهم سابق بالْعیُرات بِدّن الله دلک هو الفصّل الکبیر (32) 


سپس این کتاب (آسمانی) را به گروهی از بندگان برگزیده خود به میراث 
قادیم رها از فان انا عدم ای بر خود ستم کردند. و عده ای میانه رو 
بودند, و گروهی به اذن خدا| در نیکیها (از همه) پیشی گرفتند, و این همان 
فضیلت بزرگ است ! (32) 


جتّاث عَذن یَدخْلوتها یلو فیها من آساوز من دعب وولو وَبَاسَهخ فیها 
حریژ (33) 


(پاداش آنات) باغهای جاویدان بهشت است که در آن وارد می شوند در 
خالی که تصشمهایی بان ‌ظلا اند آناسه ای اسان ور ارس 
ضزیر امنت ۱ (و3د) 


ِِء تِ ۳ ثِ_ ؟وِ_ 9 "۳ مه جر رو 
وقالوا الحَمَد لله الذی آذهب عَتّا الحرّن ان ربّتا لعفوز شکور (34) 


انهااضی. کورند: «حمد (و ستایش) برای خداوندی است که اندوه را از ما 
برطرف ساخت ؛ پروردگا رما آمرزنده و شیاسگزار است۲ (34) 


1 لو 9 ۳ ۳ ۹ مت هءِ ِ 
الفی اختا دار الخعاعه ش فصله لا یا اب و تا قیها آقون 
(35) 


همان کسی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت (جاویدان) جای داد 
که نه در آن رنجی به ما می رسد و نه سستی و واماندگی ! (35) 


والذین کَقَژوا هم از هتم لا بُفَصی عَلَيهِمْ قیِوئوا ولا یحَفف عَلهُم مُنْ 
عذایها کدلک تجزی کل کفور (36) 


و کسانی که کافر شدند, ات دوزخ برای آنهاست؛ هرگز فرمان مرگشان 
صادر نمی شود تا بمیرند, و نه چیزی از عذابش از انان تخفیف داده می 


تقو اه وه هر کفران که را که هس36 


وم تضطرخون فیها رین آرجْتا تفمل صالخا یر ای کت تَفمَل وم 

۳ نعَمّرکم کا نکر فیه من تذکر وَجاءَکَم الندید قَذوقوا قمّا للظالعیة من 
۳ در دوزخ فریاد می زنند: «پروردگارا! ما را خارج کن تا عمل صالحی 
انجام دهیم غیر از انچه انجام می دادیم لك (در پاسخ به آنان گفته می 
شون )ابا تتتها. را بهآنذازو: ای که شنت کش ال تخیر افت: در آن: هدک 
می شود عمر ندادن و انذارکننده (الهی) به سراغ شما نیامد؟ ! اکنون 
بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست ! (37) 


اللة عَالِمْ غَّب السَماوات وَالأرْض عَليم بات الصَدُور (38) 


3 
ک 


خداوند ۳ و زمین آگاه است, و آنچه را در درون دلهاست می 
داند ! (38) 
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و الذی جََلَكُم لائّفت فی ار ض قمن کر ققلبه کُفْرْه ولا بزید الکافرین 
کارهم عنه ریم الا مق ولا رية الکافرین رهم الا حسارا (39) 


اوست که شما را جانشینانی در زمین قرار داد؛ هر کس کافر شود, کفر او 
به زیان خودش خواهد بود, و کافران را کفرشان جز خشم و غعضب در نزد 
پروردگار چیزی نمی افزاید, و (نیز) کفرشان جز زیان و خسران چیزی بر 
آنها اضافه نمی کند ! (39) 


سِ 


ِ 
0 ۶ عِ 


۳ ار ینم شرکاءکَم الذین عون من دون 5 ات ماذا, «خلقوا من 
, ض ام هْم شِرّک فی السَماواتِ ام باه فهم علف ی بت هل 
فاعم ی فص 1 غْرّودا (40) 


بگو: «اين معبودانی را که جز خدا می خوانید به من نشان دهید چه چیزی 

ار یزرا ای تا که سره در اش همالعت آنساما 

دارند؟ | باق ار کان ساسا ) داده ایم و دلیلی از آن برای (شرک) 

خود دارند؟ » نه هیچ یک از اینها نیست. ظالمان فقط وعده های دروغین 

به یکدیگر می دهند ! (40) 

۳ ال بُمسک السّماوات والأرْضَ آن تژولا لین رانا ٍنْ أمُسَکهما من أحد 
بعده اه کان حلیمّا عَفُورّا (41) 


ک 


ئ 


خدآوند آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند؛ و 
هرگاه منحرف گردند, کسی جز او نمی تواند آنها دا نحاه دارد. او تردیار او 


وأَقسَوا باه جَهد آمانهش لن جَاعَقم تذیژ ون أهدی من |خدی الم 
فلا حَاءَهَم 3۳ راهم الا تُفُورا (42) 


آنان ۲ نهایت تأکید به سوگند خر اگر پیامبری انذارکننده به 

آنان مد چز فرر و فاصله گرفتن از حف) چيزی بآ نیفزود ! (42) 

استکبا شیکنازا هی الا وعکر لس ول تجبقم العکل لس خ الا باه ققل 

تطرون [ شتّت اوولیت نج تجد لِستّت اللّه تبدیلا ون تجد لِستّت الله 
تخویلا (43) 


اینها همه بخاطر استکبار در زمین و نیرنگهای بدشان بود : اما این نیرنگها 
تنها دامان صاحبانش را می گیرد؛ آبا آنها جچیزی جز سئت پیشینیان و 
(عذابهای دردناک آنان) را انتظار دارند؟ ! هرگز برای سثت خدا تبدیل 
نخواهی یافت. و هرگز برای سئّت الهی تغییری نمی یابی ! (43) 


ول بسیژوا ی الأارض مَینطژوا کیت گان عافتة الذین من قتلهم وگائو 
وه وم گان اللَةْ لْعْجرَة من شمحء فی السماوات ولا فی ارس 
ی5ا (44) 


۱ 
اس ات 


1 


ع 


۱۳ 


آبا هزم تن ار ی عافست کسانن مت ی انا ندید 
چگونه بود؟ ! همانها که از اینان قویتر (و نیرومندتر) بودند؛ نه چیزی در 
اسمانها و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت؛ او دانا 
و تواناست ! (44) 


ص: 139 


یُوَاحدٌ ال التّاس یما کَسَُوا ما ترک عَلی ظَهَرقا من دَابٍّ ولکن بُوْحَرُهَم 
/ أجل شُسمّی قلذا جاء أجلَهُمْ قاِنّ اللَدٍ گان بعتاده بَصیرّا (45) 


اکن خدآوند مرخم زا به سب کار‌هایی: که تسام دادم اند .محارات: کید 
جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت ! ولی (به لطفش) آنها 7 
تا سرا هو معتی ارم آنداره زو مهلت اصاعمی: وه الشامی که 
اجل آنان فرا رسد, (خداوند هر کس را به مقتضای عملش جزا می دهد) 
اه تسوت هد ان نزاست مار اعمال مات هت اناد آنتت ۱۱ ۱15 
اسورن ی 

یشم اللّهٍ الَحْمَنِ اللَجیم یس (1) 

یس. (1) 

الفْرَآن الحکیم (2) 

سوگند به قرآن حکیم. (2) 

اک لمن الْمْرْسَلِینَ (3) 

که‌تو قظعا از رسولان (خداوندا هستن:.(3) 

لین صراط 0ب . مُسْتقَیم (4) 

بر راهی راست (قرار داری)؛ (4) 

تتزیل العزیز الاحیم (5) 

این رام است که ار وی دا مد ین مرحم ال دم است: 5 
لثنر قوما قا آندر یاوه قَهْم غافلون (6) 

تا قومی را بیم دهی که پدراتشان اتذار تشدند, از اين رو آنان غافلند! (6) 


لقة خی القول علی اکترهخ فقة لا بزمنون (7) 


فرمان (الهی) درباره پتششتتر ‏ آنها تحفق پافته, به همین جهت ایمان نمی 
اورند ! (7) 


تا جقلتا هی اغتاقهم آغلالا قهی ای الادْان قهّم مُفْمَحونَ (8) 


ک 


طا کی کرفای نان ای فرا رام کفا ها امه اون رها 
آنان را به‌بالا تگاه ذآشته. است ! (8) 


ی 2 3 ۲ ۳ 1-۳ ۳  9#‏ ۳ 7 کت 
3 جَقلتا من بِین ایدِيهم سَدا ومن حَلفهم سدا قاعشیتاهم فَهْم لا پبصرون (9) 


و در پیش روی انان سدی قرار دادیم و در پشت سرشان سدی ؛ و 
چشمانشان را پوشانده ایم, لذا نمی بینند ! (9) 


ا۶ عَلَیهم آآندر تم أَم لَم دهم لا بَوْمنون (10) 
برای ۳ یکسان است: چه انذارشان کنی يا نکنی. ایمان نمی آوزنن۲ 


(10) 
تا تن من الب الذْکْرَ وحشی الرَخْمَنّ بالقلب قَبَسرَة بقففرو وأجر گریم 
[11) 1 1 


تو فقط کسی را انذار می کنی که از اين یادآوری (الهی) پیروی کند و از 
پرارزش بشارت ده ! (11) 


[؟ا تخن یی الْمَوّتی وتکْت نا فاقوا واَارَهم وک شبء أَمصیتاة فی 
کین (012 
ایم ! (12) 
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واطرث آهم تلا آضحاب الْقَرْیَه اژ جاها الْمْرْسَلْونَ (13) 

فتزای. آنهات افحات: فزیهت(انظا کیها شا ال بزن شکامی: که فزشستاد کان 
خدا| به سوی انان امدند؛ (13) 

لد آرسلتا الیهغ این قکدَبُوهما قعرّرّتا بتالتِ ققالوا لا ایک مُرْسَلوتَ (14) 
فتحاهت که دو نفر از رسولان را بسوی آنها فرستادیم, اما نات رسولان 
(ما) را تکذیب کردند؛ پس برای تقویت آن دو, شخص سومی فرستادیم, 
انها همگی گفتند: «ما فرستادگان (خدا) به سوی شما هستیم » (14) 


3 ن ِ رن 3 ِ ۳ 3 
قالوا ما أشم |ا بش متا وما آنرل الرَحْمَنْ من شیء ان شم الا تکدبُون 
(15) 


اک 


۱ 


اما آنان (در خواب) گفتند: <شها جر بشری همانند ما نیستید, و خداوند 
رحمان چیزی نازل نکرده. شما فقط دروغ می گویید » (15) 
قالوا را بقلم لا ایک لَمرْسَلون (16) 


(رسولان ما) گفتند: «پروردگار ما آگاه است که ما قطعاً فرستادگان (او) 
به سوی شما هستیم, (16) 


وما عَیتا الا ابلاغ امین (17) 
و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست » (17) 
قالوا 1 تطیْنا یم ین لَمْ تنتهوا لترجمتَکم ولیمسشتکُم متا عَداب لیم (18) 


دانیم), و اگر (از این سخنان) دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد 
و شکنجه دردناکی از ما به شما خواهد رسید! (18) 


ِ‌ 


قالوا طایکم تَعكَم آيّن ذکژثم بل آنثم قَومْ شُمرفون (19) 


(رسولان) گفتند: «شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید, بلکه 
شما گروهی اسرافکارید » (19) 


رت ‌ ‌ 


وَجّاء من آفصی القدیته رَجْل یسَعی قال يا قَوّم ابعُوا الْمْرَسَلِینَ (20) 


و مردی (با ایمان) از دورترین نقطه شهر با شتاب فرا رسید, گفت: «ای 
قوم من ! از فرستادگان (خدا) پیروی کنید ! (20) 


ایغوا من لابَشالْکُم جرا وهم فُهتذون (21) 


از کسانی پیروی کنید که از شما مزدی نمی خواهند و خود هدایت یافته 
اند ! (21) 


وما ی لا أعْبَدٌ اْذی قطرنی والیه ثرَجفونَ (22) 


بازگشت داده می شوید؟ ! (22) 


تخد ین( فنه ال ان بران الععهن سد ( ثغْن عَنّی شَقاعَتهم شَیتا ولا 
یَنَقِدُون (23) 


آیا غیر از او معبودانی را انتخاب کنم که اگر خداوند رحمان بخواهد زیانی 
به من برساند, شفاعت انها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا (از 
مجازات او) نجات نخواهند داد ! (23) 

ات اظ آفی ضلال کین (24) 

اگر چنین کنم. من در گمراهی آشکاری خواهم بود ! (24) 

نی آمنث بربْکَمْ قاسمغون (25) 


(به همین دلیل) من به پروردگارتان ایمان آوردم؛ پس به سخنان من گوش 
فرا دهید » (25) 


قبل اج اجه قال یا یت قَوّمی بعْلَمُونَ (26) 


(سرانجام او را شهید کردند و) , به او گفته شد: «وارد بهشت نز شو » گفت: 
«ای کاش قوم من می دانستند. ۰ (26) 


ما عْفَر ی زبی وَجَقَلنی من المَکرمهین (27) 


که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است » (27) 
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خز ۶ 23 


ادامه سوره یس 
سا 
وا ان نا کلب فو ن تعوه‌من ند مق السع اه ها کر کتّا مُنرلین (28) 


ما بر این نبود؛ (28) 


ان کاتث الا ضَيْحَة واجدة لا هم خایژون (29) 
با ره علی العاد فا بانییم شن تصول الا کانها به تفر تون (30] 


اس بر ای ان کش ماس را ات ان صامم یر اننگه 
او را استهزا می کردند ! (30) 


لَم بروا کم أَهَلَکتا قبلَهُم من الفْژون َهُم ایهم لا بجغون (31) 


آیا وتو سقیر از اقفام سیف از انا را (تخاظر کاها ان هلگ کر 
آنها هرگز به سوی ایشان بازنمی گردند (و زنده نمی شوند) ! (31) 

وان کل لا جمیغ لدّنا مُحْصَرُون (32) 

و همه آنان (روز قیامت) نزد ما احضار می شوند ! (32) 

واه هم ار المبتة آشمتناها وأْرعتا ملها حل] قمله تلو (33) 


زمین مرده برای آنها آیتی است. ما آن را زنده کردیم و دانه های (غذایی) 
از آن خارج ساختیم که از آن می خورند؛ (33) 


را ۱ 0 س نَ 3 ند هت 0 
وجقلتا فیها جتَاتِ مُن تخبل وآغتاب وَقجرتا فیها من الْعْبُون (34) 


و در آن باغهایی از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمه هایی از آن جاری 


رود ۳ ثٍِِ-- 3 #ِِ- ءِ 
الوا من تمره وما عماثة آندیهغ أقلا تشکژون (35) 


۳ از میوه آن بخورند در حالی که دست آنان هی دخالتی در ساختن آن 
نداسته اشت: آبا شکر خدا وا خاانفت آفرنده ا(5د) 


شتخان الدی حلّق الاح کُلها مقا ثیث الرَض وین آنفسیهخ ومقا آ 
یعَلَمُون (36) 


منزه است کسی که تمام ها سا وناز نک یمیت تفا ندز و از 
خودشان, و از انچه نمی دانند ! (306) 


2 1 1 5 9 ۳ 9 
یه هم ال تشلخ له التهار قادا شم شون (37) 


شب (نیز) برای آنها نشانه ای است (از عظمت خدا)؛ ما روز را از آن 
تقی ی شا مان تا سک انا فراهی کته رها 


۳ و و تجری له و سح < لا دلک تفدیژ العزیز اٌ لعلیم (38) 


و خورشید (نیز برای آنها ۳۳ است) که پیوسته بسوی قرارگاهش در 
حرکت است ؛ این تقدیر خداوند قادر و داناست. (38) 


القَمرّ دراه متازل حتّی عاد کَالْعََجُونِ القدیم (39) 


و برای ماه منزلگاه هایی قرار دادیم, (و هنگامی که این منازل را طی کرد) 
سرانجام بصورت «شاخه کهنه قوسی شکل و زرد رنگ خرما» در می آید. 


(39) 
ی 7 الققر ولا الیل سایق التهار کل فی قلک 
0 


نه خورشید را سزاست که به ماه رسد. و نه شب بر روز پیشی می گیرد؛ 
و هر کدام در مسیر خود شناورند. (40) 
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وه لَمْ تا حملتا درم هی اف الْمَشْجون (41) 
و ریبهم 9 3 


تفت اه وت اه ع وکا سرا ای ات ما تا ان 
در کشتیهایی پر (از وسایل و بارها) حمل کردیم. (41) 


وَحلْفتا هم من مت ما یرْکبُونَ (42) 
و برای آنها مرکبهای دیگری همانند آن آفریدیم. (42) 
وان تسا ُعْرِفَهْم قلا حریح لَهْم ولا هم یُنقدُونَ (43) 


و نه نجات داده شوند! (43) 


لا مه متا ومتاعا ای چین (44) 

قر اجه رخفت ماش ام ها ابا هه وا ما نشف آن ارت ند ی 
بهره گیرند ! (44) 

ولا قیل هم القوا قا تین کم وما حلعَکُم لعلَکُم ترحفون (45) 


و هرگاه ی شود : «از آنچه پیش رو و پشت سر شماست [< از 
عذابهای الهی ] بترسید تا مشمول رحمت الهی شوید» (اعتنا نمی کنند). 
(45) 


9 ت 
۱ س 1 س 1 4 ۳ 
وما تاتیهم مَن ایو من ایا رَبهم الا کائوا عَنهّا مَعرضين (46) 


و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید مگر اينکه از آن روی 
وتان مت هید [10) 


ولاار قیل لهُم أنفقوا مقّا ‏ رقم له ال الذین کَقژوا لین آمَئوا أنطعم 
من لو بَشَاء ال أطَعَمَة ان آنث الا فی ضلال مین (47) 


و هنگامی که به آنان گفته شود: «از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق 
کنتد 2 کافر ان نه وتان عن. کوود: دابا ها کسن وا اطفام کته که اکر 


خدا| می خواست او را اطعام می کرد؟ ! (پس خدا| خواسته است او گرسنه 
باشد),. شما فقط در گمراهی اشکارید» ! (47) 


ویفُولون متی هَدّا الوَغَذ ان كنثم ضادقین (48) 


آنها می گویند: «اگر راست می گویید, این وعده (قیامت) کی خواهد بود؟ ! 
(48) 


ما نون لا ض 5 صَیيحه واجده دهد هم یْحَصَمون (49) 


(اتاهز این اتتظان نمی کشند که -بی: ضتخة: عظیم (اسماتی): نها را 
فراگیرد, در حالی که مشغول جدال (در امور دنیا) هستند. (49) 


قلا یِسْتَطیعَون تَوَصيهٌ ولا ای هه بر یرَجعون (50) 


(چنان غافلگیر می شوند که حثّی) نمی توانند وصیّتی کنند یا به سوی 
خانواده خود باز گردند! (50) 


وَثفح فی الصُورِ قلدّا هم هن الأجْدَاِ الی رَبهم تنسلون (51) 


(بار دیگر) در «صور» دمیده می شود, اگهان آنها از قبرها, شتابان به 
سوی (دادگاه) پروردگارشان می روند! (51) 


9 7 ۳1 ۳ مت __ رک ِ ۳ 0 ءِ 
قالوا یا ویلتا من بعتتا من مرّقدتا هذا ما وعَد الرَحمَن وصدق المَرَسَلون 
(52) 


(آری) این همان است که خداوند رحمان وعده داده, و فرستادگان (او) 
راست گفتند » (52) 
آن کاتت الا صیحة سَيحه واجده فادّا هم جمیع 1 مَحَصرون (53) 


صیحه واحدی بیش نیست. (فریادی عظیم برمی خیزد) ناگهان فشک نزد 
ما احضار می شوند! (53) 


الوم لا بل تفس شتا ولا ُجرون الا ما کم تفملون (54) 


(و به آنها گفته می شود:) امروز به هیچ کس ذژه ای ستم نمی شود, و جز 
انچه را عمل می کردید جزا داده نمی شوید! (54) 
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ان آَصحخاب الْجتّه الوم فی شْغُل قاکهون (55) 
هم وأرواجهم فی ظلال علی الا مْتکنُونَ (56) 


زده اند. (56) 


َهُمْ فیها قاکهذ ولَهُم ما یدعُونَ (57) 


ااه نان اه ههار 


كِ 


سَلامْ ولا مُن رب رجیم (58) 


مهربان ! (58) 


وامتاژوا الم ها المجُرِمُون (59) 
(ق آنما دق تفت جدا شوید امروز ای گنهکاران ! (59) 


آنغ أغهة ایک با بیی آدم آن لا تعبذوا السّبّطان لة کم عَذو یی (60) 


آب بااتیا یو نکردم ای فرزندان. ازم که شیطان را تبزشتینه که او بر ای 


وان ادونن ها ضتاط تسیر (رزم) 

که را پیزیه کسام مه ان اس :۱61۱۰ 

ولد لّ منک جبلا نیزا آلَ تکُوئوا تون (62) 

اه کزوه زباوی ارشمارا کمراه کر آبا انش تکودی ۳ 62) 
هذه جَهتمْ الیی نم ثوعذون (63) 


این همان دوزخی است که به شما وعده داده می شد ! (63) 
الو‌ها الْیعْم بقا کم تون (64) 


امروز وارد آن شوید و به خاطر کفری که داشتید ]نز آن بسوزید ! 
(64) 


الوم تیم علی آفوامهغ وثکلفتا بْدیهم وتشْهذ أرَجْلَهُم یقا گائوا تبون 
(65) 


امروز بر دهانشان مّهر می نهیم, و دستهایشان با ما سخن می گویند و 
پاهایشان کارهایی را که انجام می دادند شهادت می دهند ! (65) 


ولو تشاء لطَمستا علی ینم قاستبفوا الصْراط قأّی یرون (66) 


و اگر بخواهیم چشمانشان را محو کنیم؛ سپس برای عبور از راه. می 
خواهند بر یکدیگر پیشی بگیرند. اما چگونه می توانند ببینند؟ ! (66) 


ولو تسشاء لَمسَختاهم عَلی مَكاتَتَهمٌ قما اسْتطاغوا مُضیّا ولا بح جعون (67) 
که ایا با عسا هون شش کی رف مها سر 
روح مبدذل می سازیم) تا نتوانند راه خود را ادامه دهند يا به عقب برگردند! 
(67) 

وَمّن ره تسه 2 فی الحَلّق فا تقفلون (68) 


هر کس را طول عمر دهیم, در آفرینش واژگونه اش می کنیم (و به 
ناتواتی کودکی باز فی گردانیم)؛ آیا اتديشه تمی کنند؟ ! (68) 


وما عَلَْتَا الشعر وما بنتفی لخ ان هو الا دک وفرآن یی (69) 


ما هرگز شعر به او [< پیامبر] نیاموختیم. و شایسته او نیست (شاعر 
تا اه اب سا فا ی فا ساسا 


نیر من گان حی وِتجقّ ال عَّی الگافرین (70) 


تا افرادی را که زنده اند بیم دهد (و بر کافران اتمام حجّت شود) و فرمان 
عذاب پر انان متسه کردد ۱ (70) 
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ول بروا آا حَلَفتا هم جْقا عملت آیدبتا آنقاضا قَمْمْ ها مالکونَ (71) 


آیا ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهارپایانی برای آنان 
افریدیم که نان مالک ان هستند؟ ! (71) 


اما هم قیئها رکه ومتها باون (72) 


ق انهارا رام اسان 1 از آن است و هم از آن تغذیه 
می کنند؛ (72) 


 ] ۰ ۵‏ ۳ 3 و م2 
وَلهْمْ فیها مَتافغ ومشارب اقلا پشکژون (73) 


و ترای آنان بهره های دیگری در آن (حیوانات) است و نوشیدنیهائی گوارا؛ 
ایا با این حال شکر گزاری نمی کنند؟ ! (73) 


والحَدُوا من ون اللّه لعْ للم ُنصَژون (74) 


شوند ! (74) 


لا بسَتطیعُون تَرَهم وَهَم لَهُمْ جُنذ مَحْصَرُونَ (75) 


ولی آنها قادر به یاری ایشان نیستند, و این (عبادت کنندگان در قیامت) 
شک بای انا خواه مه کر اش و ااد موه یی 


لا بَخژنک قولهغ لا تقلَم ما بسژون وما بُقلنون (76) 


پس سخنانشان توسا عص یکسا زدیا آزنخن. و۱ تهاندفی دارتد نو آنخه را 
و ی 


بر الانسَان آتّا ح1 تاخ من تطِقَه قادّا هو حصید شیر (77) 


ک 


آپا انسان نمی داند که ما او را از نطفه ای بی ارزش آفریدیم؟! و او 
(چنان سب 1 به مخاصمه آشکار (با ما) 


مک هی بش ۳ 1 بت 9 و 0 ۳ 
وصَرّتٍ لا مَثلا وتسی حلقه قال من بخیی العظام وهی میم (78) 


و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: «چه کسی این 
استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است ؟ » (78/ 


۳ ن‌ 3 ِ ۳ 5 س 0 
فل بجْییهّا الذی آنشآها ول مرو وَهوٍ یل حَلق لیم (79) 


بگو؛ «همان کسی آن را تدم یر کند که تسین بان آن زا آفزید و او.نه 
هه ی تست ۱0 

الذی جَقَل کم من الشَجر اضر تازا قاا آشم له وقدون (80) 

انش می افروزید » (80) 


ج‌ 


لس الذٍی خَلَق السَماوات وال بقادر علی آن یحْلَقَ مثلَْم بلی وَفْة 
الحلاق العليغ (81) 


آیا کسی که آسمانها و زمین زا افزنن, نمی تواند همانند آنان [< انسانهای 
خاک شده ] را بیافریند؟ ! آری (می تواند), و او آفریدگار داناست ! (81) 


لها رخ ادا راد شَیّ آن بَقول له کُن قیَکونْ (82) 


فرمان او چنین است که هرگاه چیزی را اراده کند, تنها نخ. ان مین کفند: 
«موجود باش », آن در موجود می شود ! (82) 


قسْیحان الْذی پتدو مَلَکوتْ کل شیء وَابه ترجغون (83) 


پس منژه است خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست؛ 
و شما را به سوی او بازمی گردانند! (83) 
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تفه فان 

یشم اللّه اللَجْمَن الرجیم وَالصَاقَاتِ ص (1) 

سوگند به (فرشتگان) صف کشیده (و هام | 1 
قالرّاجراتِ رَجْرّا (2) 

و به نهی کنندگان و (بازدارندگان) (2) 

قالتالیاتِ ذکرَّا (3) 

ماوت کند ان سانی آیات اآیف 5۱ 

ان الَهَکَمْ لواجذ (4) 

که معبود شما یگانه است ؛ (4) 

رب السَمَاوات والأَض وما بَیْتهْمَا ورب المشارق (5) 
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست. و پروردگار مشرقها ! (5) 
اتشفاء انیا پزشه الکواکب(6) 

ما آسمان نزدیک [< پایین ]را با ستارگان آراستیم. (6) 
وجفظا من کل شیّطان مارد (7) 

تا ان‌ترا اهر شیطان خبیتی حقط کنیم ۱ (7) 

ی بِسشتغون ی المَلز الأْعلی و قَدَفُونَ من کل جانب (8) 


آنها نمی توانند به (سخنان) فرشتگان عالم بالا گوش فرادهند, (و هر گاه 
چنین کنند) از هر سو هدف قرارمی گیرند ! (8) 


ذَخُورّا وَلهْمْ غَدَابٌ واصبٌّ (9) 


آنها به شذت به عقب رانده می شوند؛ و برای انان مجازاتی دائم است ا! 


(9) 
الا من خطف الْحَطَفَه قأئبعة شهاث تاقث (10) 


مگر آنها که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آاسمان نزدیک شوند, 
که «شهاب تاقب» انها را تعقیب می کند! (10) 


قاستفتهخ أهْمْ أَشَذ حَلقا آم من حَلفتا تا حَلفتاهُم مُن طین زب (11) 

ان نان سر ایا آفزشت رو ایا آبان شنخت تن اشت. آفرینش 
ِ« ره تاه فص سا نان رازان کل فد اه آفریدم ! 
بل عجبّت وَیَسُحَرّونَ (12) 

تو از انکارشان تعجّب می کنی, ولی آنها مسخره می کنند ! (12) 

ولا دکروا لا بَدکُرُونَ (13) 

و هنگامی که به آنان تذکُر داده شود, هرگز متذگر نمی شوند ! (13) 


(3ا ر أوا یه بشتسخژون (14) 


۳ 


و می که معجزه ای را ببینند» دیگران را نیز به استهزا دعوت می کنند ! 


وقالوا ان هَدا الا سخز مین (15) 
و می گویند: «اين فقط سحری آشکار است ! (15) 
دا متا وکا ربا وعظاها أَا لمْعُوُوت (16) 


ایا ای ها ره و ایس ارت ما وس ای 
برانگیخته خواهیم شد؟ ! (16) 


وََاهْتا الأَوَلونَ (17) 


پاتدران تس ها ام تس ۱۱7۳۰۲۰ 
قل تعم وم داجژون (18) 


نک اي هه ما را تخمسمی هید ی عالی کمهکوان و کوجی: خواهید 


ول ۳ ۳۳ 9 ِ 
قانما هی رَجْرهْ وَاجده فلا هم ینظرّون (19) 


تنها یک صیحه عظیم واقع می شود ناگهان همه (از قبرها برمی خیزند و) 


وقالوا با ویلّتا ها بوَمْ الذین (20) 
و می گویند: «ای وای بر ماء اين روز جزاست » (20) 
ها یوم القصل الذی کنثم به تبون (21) 


راز این همان ده دا (حی اسماظل) است: کهشها انیا تکیت مین 
کردید! (21) 


اخشْرّوا الذین ظلْمّوا وَارُوَاجَمْ وا انوا یعبْدُوَ (22) 


(در این هنگام به فرشتگان دستور داده می شود:) ظالمان و همردیفانشان 


و انچه را می پرستیدند... (22) 
من دون ال َامَدُوهَمْ [لی صراط الجَجیم (23) 


(آری آنچه را) جز خدا می پرستیدند جمع کنید و بسوی راه دوزخ هدایتشان 
کنید ! (23) 


قفوم هم قُستُولُونَ (24) 
آنها؛زا نکمدارید که بایذ باز ترسی شو‌ند! (24) 
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ما لَکَمْ لا تتاصژون (25) 

شما را چه شده که از هم یاری نمی طلبید؟ ! (25) 

بل هُمْ الوم مُسَتسْلمون (26) 

ولی آنان در آن روز تسلیم قدرت خداوندند ! (26) 

وأفبل بَعْضَهَم علی بَفض بتسَاءلون (27) 

(و در اين حال) رو به یکدیگر کرده و از هم می پرسند... (27) 
قالوا کم کم تأئوتتا غن المین (28) 


کر ون (می گویند: «شما رهبران گمراهی بودید که به ظاهر) از طریق 
خیرخواهی و نیکی وارد شدید اما جز فریب چیزی در کارتان نبود) » (28) 


قالوا بل لخ تکونوا خرمتی (29) 


(آنها در جواب) می گویند: «شما خودتان اهل ایمان نبودید (تقصیر ما 
چیست) ؟ ! (29) 


وقا گان لتا علیْکم من شلطان بل کنثق قَوَما طاغین (30) 


ما هیچ گونه سلطه ای بر شما نداشتیم. بلکه شما خود قومی طغیانگر 
بودید ! (30) 


قحَو عَلَینا ول زبثا لا لدَایْمُونَ (31) 


اکنون فرمان پروردگارمان بر همه ما ی 8 مکی از عذاب او 
می چشیم ! (31) 


بتاکم تا کتا غاوین (32) 
ما شما را گمراه کردیم, همان گونه که خود گمراه بودیم ! (32) 
الم بومَیْزِ فی العداب مشترکون (33) 


مشتر کند (93) 


]تا دک تَفْعل بالْمَجُرمین (34) 
هم کائوا ادا قبل لهج لا اه الا ال بشتکیژون (35) 


چرا که وقتی به آنها گفته می شد: «معبودی جز خدا وجود ندارد», تکبر و 


ویفولون یا لتارکو آلهیتا لشاعر مَجْونِ (36) 


و پیوسته می. کفتند: #آیا ما معبودان خود ,را بخاطر شاغری دیوانه رها 
کنیم؟ » (36) 


بل جاء بالحق وصَدّق الفْرسَلِینَ (37) 


چنین نیست؛ او حق را آورده و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است ! 
(37) 


کم لَدایقُو الَعدّاب الألّیم (38) 


اقا هاش یرای کرد مظن متام ات وا رال ان را اه 
چشید ! (38) 


وما تجرَون | ما کم تفملون (39) 

و جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده نمی شوید, (39) 
ال عباد اللّه الْْحْلَصینَ (40) 

جز بندگان مخلص خدا (که از این کیفرها برکنارند) ! (40) 
ولیک آهم یژق ق (41) 


ح 


َوَاکِة وَهْم مَکْرَمُونَ (42) 

میوه ها (ی گوناگون پر ارزش), و آنها گرامی داشته می شوند... (42) 
فی جَتَاتِ التّعیم (43) 

در باغهای پر نعمت بهشت؛ (43) 

عَلی سر مُتَقابلینَ (44) 

ذر جالی کهربر فختها زو به‌تروی یکدیگر تکیه زد انج (44) 

با ماس تون 25 

و گرداگردشان قدحهای لبریز از شراب طهور را می گردانند؛ (45) 
یصاء لد للسّاربین (46) 

شرابی سفید و درخشنده, و لذتبخش برای نوشندگان؛ (46) 

لا فیها عَوّل ولا هم عَلها ینرَفونَ (47) 


شراب کف تن دی آن فابه باه عفل. اشتته به از ان مست می شوند! 
(47) 


وعندهَم قاصراث الطرّفِ عینْ (48) 


و نزد آنها همسرانی زیبا چشم است که جز به شوهران خود عشق نمی 
ورزند. (48) 


هن تین مکُونْ (49) 

گویی از (لطافت و سفیدی) همچون تخم مرغهایی هستند که (در زیر بال و 
پر مرغ) پنهان مانده (و دست انسانی هر گز ان را لمس نکرده است) ! 
(49) 


قافبل بَعَضُهْم عَلی بعض یتساعءلون (50) 


(در خالن که اقا غرق کشو شید تعصی ره رها خی دیدر کردم هی 
50( 


قال قایّل مَنْهْمْ انی کان لی قَرِینْ (51) 
کسی از آنها می گوید: «من همنشینی داشتم... (51) 
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ول أرتّکَ لین الَمُضَدقین (52) 
که پیوسته می گفت: آپا (به راستی) تو این سخن را باور کرده ای... (52) 
دا مثنا وکا ثرابا وعظاهّا أّا لمدیئون (53) 


که وقتی ما مردیم و به خاک و استخوان مبدذل شدیم؛ (بار دیگر) زنده می 
شویم و جزا داده خواهیم شد؟ » (53) 


قال هل نتم تارف (54) 

(سپس) می گوید: «آيا شما می توانید از او خبری بگیرید؟» (54) 
قاط راخ فی سواء الجَیم (55) 

شتا کب نکاس هت یا ان اساسا تس ی ی وه 
قال تال ٍن کدت لنژدین (56) 

که هه دا ی که هی هر یت اما کش نی ارگ 
ولَوْلا نِعْمَة رَبّی لکُنثْ من الْمْعْصَرِینَ (57) 


نعمت پروردگارم نبود, من نیز از احضارشدگان (در دوز خ) بودم ! 


َقمَا تن بعسّین (58) 


(سپس به یاران خود می گوید: ای دوستان !) آیا ما هرگز نمی میریم (و در 
لا موّتتتا الأولی وما تن یفعدّیین (59) 


هش همان فر ن او فش ی سا اه موق ما هس ود قوات 
نخواهیم شد. (59) 


3 هَدا لو المَورٌ العَظیمْ (60) 


راستی این همان پیروزی بز رگ است ! (60) 

لِمئل هَدا قلعم العاملون (61) 

آری, برای مثل این باید عمل کنندگان عمل کنند ! (61) 
آدیک یر ترآ هَجَرَغ الوم (62) 


آیا این (نعمتهای جاویدان بهشتی) بهتر است یا درخت (نفرت انگیز) 
زقوم؟ ! (62) 


انا جعلتاها فثته للطالمین (63) 

ما آن را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم ! (63) 
لا شَجره تحْرخْ فی آأضل الجَجیم (64) 

آن درختی است که از قعر جهئم می روید ! (64) 
طلْغعَا که وس السّیّاطین (65) 

شکوفه آن مانند سرهای شیاطین است ! (65) 
هم اکلون ملها َاثُونَ نها لبون (66) 

آنها | همان ات ارت عونت ها راز ارت ی کتدا(6) 
تم اٍنَ هم علیْها لسَوتا مُنْ حمیم (67) 

سپس روی آن آب داغ متعقنی می نوشند ! (67) 

ان مَرَجهْم لالی الْجَجیم (68) 

سپس بازگشت آنها به سوی جهثم است ! (68) 
الم لوا باعقم ضالّین (69) 


َهْمْ علی آتارهم یُهرَغُونَ (70) 

با این حال به سرعت بدنبال آنان کشانده می شوند ! (70) 
ولد صَلٌ قبْلَهمْ أَُر وین (71) 

و قبل از آنها بیشتر پیشینیان (تیز) گمراه شدند ! (71) 
وق أَرسَلتا فیهم عُنذرین (72) 

فا ی‌قیان انفا اندار کتند کانی فرمتاذیمن (72۸) 

قانظّو کیت کان عَاقبة الْفْندرین (73) 

ولی بنگر عاقبت انذارشوندگان چگونه بود ! (73) 

الا عباد اللّه الَمْحْلَصِینَ (74) 

فک بند کان فعض ۱۵ ۱ (72۸) 

وق تاداتا وخ قَلنقم الْمجیبون (75) 


موز ها هو نی ( مدای افتااات کرو وه مت احایت وه 
ای هستیم ! (75) 


وَتحْبْناة وَأَملَهْ من الکَزّب العظیم (76) 
و او و خاندانش را از اندوه زر کی رهایی بخشیدیم», (76) 
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وجعلتا ریت هم الباقین (77) 

و فرزندانش را همان بازماندگان (روی زمین) قرار دادیم (77) 
وترکنا یه فی الأخرین (78) 

و نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی نهادیم. (78) 
لام علّی توح فی الْعالمین (79) 

سلام بر نوح در میان جهانیان باد ! (79) 

تا دک تجزی الَمحسنین (80) 

فاانت که هک کار انا انا من وش زوم 

له من عبادتا المُوْمنِینَ (81) 

چرا که او از بندگان باایمان ما بود ! (81) 

نم أفْرفتا لأخرین (82) 

سپس دیگران [< دشمنان او] را غرق کردیم ! (82) 
وَاِن من شیعته لابراهیم (83) 

و از پیروان او ابراهیم بود؛ (83) 

جاء رب بقلب سیم (84) 


(به خاطر بیاور) فنکاضین را که با قلب سلیم به پیشگاه تمد اویش امد 
(84) 


ال لایبه وقویه ادا تْبُدُوَ (85) 
هنکامی که به پدر و قومش گفت: «اینها چیست که می پرستید؟ ! (85) 
نشکا آلهة دون اللّه ثرٍیدوت (86) 


آیا غیر از خدا به سراغ این معبودان دروغین می روید؟ ! (86) 

قفا مب العالیت ( ۱87 

ها تارمن کسام ما ی هی ۵ 

قتظر تَظرَه فی النّجُو (88) 

[سین) نگاهن به ستار گان افکتد.: (88) 

ققال نی سَقیمٌ (89) 

و گفت: «من بیمارم (و با شما به مراسم جشن نمی آیم) » (89) 
لّوا له غذیرین (90) 

آنها از او روی برتافته و به او پشت کردند (و بسرعت دور شدند.) (90) 
قراغ (لی آلهتهم ققال لا تَأوَ (91) 


(او وارد بتخانه شد) مخفیانه نگاهی به معبودانشان کرد و از روی تمسخر 
گفت: «چرا (از این غذاها) نمی خورید؟ ! (91) 


ما لَُمْ ‏ تنطفُون (92) 
(اصلا) چرا سخن نمی گویید؟ » (92) 
قراع هم صَرّبا یالتمین (93) 


سپس بسوی آنها رفت و ضربه ای محکم با دست راست بر پیکر آنها فرود 
آورد رو خر بت بزار که همه را درهم شکست). (93) 


قأَفْبلوا له تون (94) 
آنها با سرعت به او روی آوردند. (94) 
قال اند ون ما تلجئو تلجتون (95) 


گفپ: «آیا چیزی را می پرستید که با دست خود می تراشید؟ ! (95) 


وَاللَه حَلَمَکم وما تعملون (96) 
با ایک خذ اون هم شمارا آفرندن وحم بتمایی که فن,شسارید ۰0( 96) 
قالوا ابّوا له بات قفوم فی الْجَجیم (97) 


(بت پرستان) گفتند: «بنای مرتفعی برای او بسازید و او را در جهتمی از 
انش بیفکنید » (97) 


قأراژوا به کیدا قَحعَلتَاهم لاسمین (98) 


و یا اک ۱ 


وقال ای داهث ای ری ستقدین (99) 


(او از این مهلکه بسلامت بیرون امد) و گفت: «من به سوی پروردگارم 
می روم, او مرا هدایت خواهد کرد! (99) 


رَبٌ هب لی من الصَالِحینَ (100) 

پروردگارا!به من از صالحان [< فرزندان صالح ] ببخش » (100) 
قبَسَو تاه بغلام حلیم (101) 

ما او [< ابراهیم ]را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم ! (101) 


قلقّا بلح مَعه السَفْی قال با بت نی آری فی المیّام آثّی أَدْبَخَکَ قانظر ماذا 
ی ۷ ا بت افقل عَا ومد 2 ستجذنی ن شاء ال من الطّایرین (102) 


هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید, گفت: «پسرم! : من در 
خواب دیدم که تو را ذبح می کنم. نظر تو چیست؟» گفت «پدرم ! هر چه 
دستور داری اجرا کن؛ به خواست خدا| مرا از صابران خواهی بافت » 
(102) 


ص: 449 


ِ 
۶ ت 


قلقّا َسلَما وله لِلَجْین (103) 

شتکاشی که هر ای توت اه ایا هه ی و راهان و10 
َتادبْتاة آن با [راهیم (104) 

او را ندا دادیم که: «ای ابراهیم ! (104) 

قذ صَدفت الرَوْیَا تا کدَلِک تجزی الَمُحسنین (105) 


آن روّیا را تحقق بخشیدی (و به مأموریت خود عمل کردی) » ما اين گونه, 
تیکو کار آن جرا هی دهیم! ( حول 


ان ها هو اللاءُ المییخ (106) 

این مسلماً همان امتحان آشکار است ! (106) 
یناخ یذبح ظیم (107) 

ماندیخ قظیمی بر | قدا آه گرد (107) 
وترکُتا علیّه فی الأخرین (108) 

و نام نیک او را در اثتهای بعد باقی نهادیم ! (108) 
سَلامْ عَلی ابراهیم (109) 

سلام بر ابراهیم ! (109) 

کَدّلک تجْزی الَمْحسنینَ (110) 

او که ته کارا راناواشن ی ده (110) 
من عتادتا المَوْمنینَ (111) 

او از بندگان باایمان ما است ! (111) 

وبسَرّتاة باشْخاق تبیّا مُنَ الَالِحینَ (112) 


ما او را به اسحاق -پیامبری از شایستگان- بشارت دادیم !۱ (112) 
وبا کتا یه وعلّی ٍسحاق ومن دُرَیْتَهما مُحَسنْ وطالمٌ لفُسه ین (113) 


ما به او و اسحاق برکت دادیم؛ و از دودمان آن دوء افرادی بودند نیکوکار و 
افرادی اشکارا به خود ستم کردند! (113) 


ولَقَدٌ متا علی مُوسی وقاژون (114) 

ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم ! (114) 

وتََیَْاهُما وقوْمَهُمَا من الْکَرب الْعظیم (115) 

و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم ! (115) 
وَتصَرتَاهم قکائوا هُمْ القالبین (116) 

و آنها را یاری کردیم تا بر دشمنان خود پیروز شدند ! (116) 
ومناهقا الکتات: الخششین (117) 

قاابه ان دوه کناب رو‌تشکر دادیق (117) 

وَهدیتَاهما الصراط الَمَستفيم (118) 

و آن دو را به راه راست هدایت نمودیم ! (118) 

وترکتا عَلَیهمَا فی الأخرین (119) 

و نام نیکشان را در اقوام بعد باقی گذاردیم ! (119) 
سَلامْ عَلی مُوسی وهارون (120) 

سلام بر موسی و هارون ! (120) 

تا کدَلِک تجزی الَمُحسنین (121) 

ها اه کار ان بایان من وس 1 12 


‌ 


َهْمَا من عبادتا المَوْمنینَ (122) 

آنته از ند ان مومن ها دی (122) 
وان لاس من الْفْرَسَلین (123) 
والیانن از رصولان(ها) بود123(۱) 
قال لقَومه آلا تون (124) 


به خاطر بیاور هنگامی را که به قومش گفت: «آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ ! 
(124) 
1 


عون بعلا وَتدَرون خسن الخالقین (125) 


آیا بت: «بعل» را مین خوانید و هترنن افرندکار‌ها را زها ی ستازین؟۱ 
(125) 

ال رتم ورن نکم الأعَلینَ (126) 

خدایی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شماست » (126) 


ص: 450 


قکصوخ قامم لممضَ. ون (127) 
بو !هم و9 


اش انقا. آمترا کیب کرد ند ولت به فین. هعک: (وز. داد کای قدلن آلهی) 
احضار می شوند! (127) 


الا عباد ال الْْخْلَصینَ (128) 

فگز بندکان مطلاض عذا ۱ (1298) 

وَترَکتا عَلَّه فی الاخرین (129) 

فاتاششی اسر ان اشیان اف کذا رنه 129۳۲ 
سَلامْ عَلی ال یاسین (130) 

تشه اراس( 0 را 

تا کدَلِک تجزی الَمُحسنین (131) 

فا انم که کی کارا باداش می وه رد 

27 من عتادتا الَمَوْمیین (132) 

اه از ند ان من ها آتشت ۱ (192) 

وان لوط لین الْمْرْسَلِینَ (133) 

و لوط از رسولان (ما) است ! (133) 

از تحَیْتاة وال أَجْمَعینَ (134) 

تفاظن پیایی وه ترا کف او ات انش زا مکی ات تاد 132 
الا عَجْورّا فی الْابرین (135) 


محر سب نی کم ان باتها ند کان نود (ه به سر توشت: انان: حوفیان رد)۱ 
(135) 
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نم دَمَوّتا الأاخرین (136) 
وتَکم لتفژون غلیهم قضبجین (137) 


و شما پیوسته صبحگاهان از کنار (ویرانه های شهرهای) آنها می گذرید... 
(137) 


الیل آَقلا تلو (138) 

و (همچنین) شبانگاه؛ آیا نمی اندیشید؟ ! (138) 
وان یوس من الْمْرسَلِینَ (139) 

و یونس از رسولان (ما) است ! (139) 

اد أبِق ای الفْلِ الْمشْجون (140) 


1 بیاور زمانی را که به سوی کشتی پر (از جمعیّت و بار) فرار کرد. 
140 


قسَاهم قکان من الْمْوحضین (141) 
و با آنها قرعه افکند, (و قرعه به نام او افتاد و) مغلوب شد ! (141) 
قَالتقَمة الحوتْ وَفْو میم (142) 


( اما میا اند ماه ای ام زا ماه و ان که تست 
پر ی ۱122 


قلَولا له کان من المْسبچین (143) 

و اگر او از تسبیح کنندگان نبود... (143) 
یت فِی بَطْیه [لی یَوّم یعون (144) 

تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند! (144) 


‌ 


دنا بالعراء وهو سَقیمٌ (145) 


(به هر حال ما او را رهایی بخشیدیم و) او را در یک سرزمین خشک خالی 


وتا عیّه شجره ش جفطین (146) 


و بوته کدوئی بر او رویاندیم (تا در سایه برگهای پهن و مرطوبش آرامش 
یابد) ! (146) 


وأرْسَلْتَاة ٍلی مائه آلْف أَو بزٍیژون (147) 
و او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری -یا بیشتر- فرستادیم ! (147) 
منوا مَنْعتَاهمْ ای چین (148) 


آنها ایمان آوردند, از این رو تا مذت معلومی آنان را از مواهب ند کی بهره 
مند ساختیم ! (148) 


قاستفتهم ریک البتاتْ وَلَهْخ لبون (149) 


اک انا رن ابا پنفزد کارت دترانی دارهج زان ان ان انهاست ۱۱ 
(149) 


أَم حَلَفْتا الملایِکه اتائا وم شاهژون (150) 

آیا ما فرشتگان را مونث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟ ! (150) 

آلا هم من افْکهم لیْولون (151) 

بدانید آنها با این تهمت بزرگشان می گویند: (151) 

ول ال رهم لبون (152) 

«خداوند فرزند آورده » ولی آنها به یقین دروغ می گویند ! (152) 
اضطتی السات غلی التنین (153) 


آیا دختران را بر بسزان ترخیح داده است؟ 153(۱) 


ص: 451 


ما لک کَبّف تحْکُمون (154) 


شما را چه شده است؟ ! چگونه حکم می کنید؟ ! (هیچ می فهمید چه می 
گویید؟ ) (154) 


أقلا تدکرون (155) 

آیا متذگر نمی شوید؟ ! (155) 

ام لک مظان یر( و15 

یا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟ (156) 

وا تاک ان کم صادقین (157) 

اسان وا ساهرند کر زاشتمی کندا ۱1372 

وجَقَلوا بیْتَه وین الجتّه تسبا ولقٌَ عَلمت اجه هم لَمْخضژون (158) 

آنها [< مشرکان ] میان او [< خداوند] و جنْ, (خویشاوندی و) نسبتی قائل 
شدند؛ در حالی که جثیان بخوبی می دانند که این بت پرستان در دادگاه 
آلهی اخضار هی وند ۱ ( ۱158 

شبحاق الله غفا تصفون (159) 

منژه است خداوند از آنچه توصیف می کنند, (159) 

لا عتاة اللّه الْْحْلَصینَ (160) 

مگر بندگان مخلص خدا ! (160) 

نکم وما تعْبَدُوتَ (161) 

تتفا.ه انخه:را پزشتن من کنیدر:(161) 

ها اش انم قانتین: (162) 


هرگز نمی توانید کسی را (با آن) فریب دهید. (162) 


الا من هو ضَال الجَجیم (163) 

مگر آنها که در آتش دوزخ وارد می شوند ! (163) 

وما متا لا ة مقامْ لو (164) 

و هیچ یک از ما نیست جز آنکه مقام معلومی دارد؛ (164) 
واتّا لخن الصَافون (165) 

قفا مکی ( رام اظاعت قرمان قدامند) پم ضت انستاده آیمث (165) 
وتا لتَخْنْ الْمُسَبخُونَ (166) 

و ما همه تسبیح گوی او هستیم ! (166) 

وان انوا لیَفُولُونَ (167) 

آنها پیوسته می گفتند: (167) 

َو أنّ عندتا ذکدا من الاقَلينَ (168) 

«اگر یکی از کتابهای پیشینیان نزد ما بود, (168) 

لکتّا عباة اللّه الْمْحْلَصینَ (169) 

به یقین, ما بندگان مخلص خدا بودیم » (169) 

قکقروا به قسَوّف یَعْلَمُونَ (170) 


شدند؛ ولی بزودی (نتیجه کار خود را) خواهند دانست ! (170) 
ولد سبِقت متا ییبادتا لمَرسَلِینَ (171) 


وعده قطعی ما برای بندگان فرستاده ما از پیش مداخ شده... (171) 
هم لَهَمْ المنضُوژون (172) 


که آنان یاری شدگانند, (172) 
وَانَ جُندتا لَهْمْ الْعالبُونَ (173) 

و الشکز ما پیز وزند! (173) 

قتول عََهْمْ حلّی چین (174) 


رک ای رفان اسان هی زک فوهان عیاد فر ارزن) 1 


و أبَص هم قسَوف ببصرّون (175) 


و وضع آنها را بنگر (چه بی محتواست) اما بزودی (نتیجه اعمال خود را) 
می بینند ! (5 17) 


قبقدّابتا یستفجلّون (176) 
5 ب برای عذاب ما شتاب می کنند؟ ۱ (176) 
قلذّا رل بساحتهم قساء صاخ الْمُندرین (177) 


اما ناهن که عد ادها در استانه خانههانشان: فرود. آیوت‌اندا ند ان 
صبحگاه بدی خواهند داشت ! (177) 


وتولّ عم حتّی چین (178) 
اش اناننفی بخردان: تا مان ععیتی ۱ (170) 
وأَصو قسَوف بیْصدّون (179) 


و وضع کارشان را ب ی اما نوی که اما وم مین نها 
(179) 


س س دبر ‌ لس 9 9 0 
سْبْحَانَ زبک رب العرّه عَمّا یَصفُون (180) 
منژه است نزوزد کار توا پروردگار عژت (و قدرت) از انچه انان توصیف می 


کنند. (180) 


‌ 


سَلامٌ عَلی المرسلین (181) 
و سلام بر رسولان ! (181) 
امد 1 و العالمین (182) 


حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است ! 
(182) 
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سور ضن 
سم اللّه الرحْمَن الرّجیم ص والْفرَآنِ ذی الذْکُر (1) 


ص؛! سو گند به قرآنی که دارای ذکر است (که این کتأب: معجزه الهی 
است). (1) 


بل الذین کفَرُوا فی عرّو وشقاق (2) 
ولی کافران گرفتار غرور اختلافند ! (2) 
کم اکتا من قتلهم من قَرّن قتادوا ت چین قتاص (3) 


ی و بر ۳ 2 


وعَجبوا آن جاعقم مُذر مهم وقال الکافژون هَذا سَاحذ کَدّاث (4) 


آنها تغخب کردند که پيامبر بیم دهنده ای از میان آنان به سویشان اآمده؛ و 
کافران گفتند: این ساحر بسیار دروغگویی است ! (4) 


3 گم 11 ۳۳ سل مر 1 م2 
اجقل الالهه الهّا واجذا ان هَدّا لسیء عُجَاب (5) 


آیا او بجای اینهمه خدایان. خدای واحدی قرار داده؟ ! این براستی چیز 
عجیبی است !» (5) 


.11 1 ۶ 0 و 1 مب 
وانطلّق الما مِهْمُ آن امْشوا واضبژوا عَّی کم ان ها لشمء با (6) 


سرکردگان آنها بیرون ۳ و گفتند؛ بر وید و خدایانتان را محکم بچسیبید, 
ات اه را ۰ 


۳ سر . و لت ۳۳ مه 1 ثِ 
ما سَمغتا بدا فی الْملّه لاخ ان هدا الا اختلاق (7) 


ما هرگز چنین چیزی در آیین دیگری نشنیده ایم؛ اين تنها یک آئین ساختگی 
است ۱ (7) 


ول علنه لد من شا بل کم فیرش رد ری بل لا خدوفوا دا 
(8] 


آیا از میان همه ماء قرآن تنها بر او [< محقد] نازل شده؟ » آنها در 
حقیقت در اصل وحی من تردید دارند. بلکه انان هنوز عذاب الهی را 
نچشیده اند (که این چنین گستاخانه سخن می گویند) ! (8) 

ام عندَهم حَرَایْن رخمه ریک الْعزیز الْوّاب (9) 


مگر خزاین رحجمت پروردگار توانا و بخشنده ات نزد آنهاست ( تا به هر کس 
میل دارند بدهند)؟ ! (9) 


آهم لک السَمَاوات والأرْض وما بَیْتهُمَا قلیرْتَفُوا فی الأْسَبّاب (10) 


یا اینکه مالکیت و حاکمیّت آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است از آن 


آنهاست؟! (اگر چنین است) با هر وسیله ممکن به آسمانها بروند (و جلو 
نزول وحی را , بر قلب پاک محشد بگیرند) ! (10) 


جُنذ ما هُتالک مَهْرُومْ مَنَ راب (11) 
(آری) اینها لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند! (11) 
کَدبت قَبَهْمْ قوَمْ توح وعاذ وفزعون دُو الأوتاد (12) 


پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) 
تکذیب کردند! (12) 


‌ِ 3 1 3 9عی رم 3 تج ۱8 
و3 وَقَوم لوط وأضحاث الک ویک ارات (13) 


و (نیز) قوم ثمود و لوط و اصحاب الأیکه [< قوم شعیب ]. اینها احزابی 


ان کل الا کت الژشل قح عقاب (14) 


ی مک( از این کرو ها رام را تکیت کردیم واه ان تاره 
آنان تحقق یافت ! (14) 


وم یط هَوّلاء الا ضَیِحه مَبِحَه واجدةه ما لا من فواق (15) 


اینها (با اين اعمالشان) جز یک صیحه آسمانی را انتظار نمی کشند که هیچ 
مهلت و بازگشتی برای آن وجود ندارد (و همگی را نابود می سازد) ! (15) 


وقالوا را عَجْل لنا قطتا قبل یوم الجساب (16) 


آنها (از روی خیره سری) 7 «پروردگارا! بهره ما را از عذاب هر چه 
زودتر قبل از روز حساب به ما ده ِ (16) 


ص: 453 


99 ضیر :علرن ۳ هر اور عَبْد عبدتا داقود ۳ الأْیّد له 1 ب (17) 


در تك_ِ می گویند شکیبا باش: و به خاطر بیاور بنده ما داوود صاحب 
قدرت را, که او بسیار توبه کننده بود! (17) 


سَجْرّتا الجبال مَعَه بُسَبَکْن بالعشم؟ والاشراق (18) 


و 
گفتند ! (18) 


11 ع ق لا 5 
وَالطیْرَ مَحشورة کل له آأَوَاب (19) 


پرندگان را نیز دسته جمعی مسر او کردیم (تا همراه او تنسبیح خدا 
گویند)؛ و همه اینها باز؟ گشت کننده به سوی او بودند! (19) 


سر بش و چم و .0 .9 ۳ 
وَسَدذتا مَلحة واتیتاة | لحِكمَءة وفصّل الخطاب (20) 


و حکومت او را استحکام بخشيدیم. (هم) دانش به او دادیم و (هم) داوری 
عادلانه ! (20) 


وق آتاک با لحم از تنمقژوا المخْرَاتِ (21) 


یشان سا کیان امن فاد مت رات وولو نم هه سوه 
ارت 2۱(۱) 


دحلوا علی داوود مزع مِْهُمٌ قالوا لا تحفث خطمان بَقی بَعصتا علی به 
فاکُم بیتا بالحة" ولا و وامدتا (لی سَواء الصراطٍ (22) َ 


در آن هنگام که (بی مقدمه) بر او وارد شدند و او از دیدن آنها وحشت 
کرد؛ گفتند: «نترس. دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری ستم 
کرده؛ اکنون در میان ما بحق داوری کن و ستم روا مدار و ما را به راه 
زانسم وهای ار 

ان هذا أخی له نشخ وتسَغون تعْجة وّلِی تَعْجه واجده ققال أکْفِلنیها وَعرّنی 

فِی الخطاب (23) 


این برادر من است ؛ و او نود و نه میش دارد و من کف بیش ندارم اما او 
کرده است » (23) 

قال لقَد ظلمک یشوال, تفجتک لی نقاجه وان کنیا ده َنَ الحْلَطاء لیَفی 
بَعَصُهْمٌ عَلی بة ض الا الذین منوا عملوا الصَالِحاتِ ۳ ما هم ول 
دَاوَود نما متا مقر رد به وخ راک وتاب (24) 


7 
۱ 


(دافند) کفت: ماما ام با خر‌گم‌اشت یمیش هو رای افزمدن ار 
میشهایش, بر نو ستم نموده؛ ۰ و9 بسیاری از شریکان (و دوستان) به یکدیگر 
نتم میت کنند/-مکر کسانین. که انمان آوردمه اعفال ضالح اتعام داده اند؛ 
اما عدذه آنان کم است » داوود دانست که ما او را (با این ماجرا) آزموده 
ایم؛ از این رو از پروردگارش طلب ون نمود و به سجده افتاد و توبه 


کرد. (24) 
قعفَرتا له لک وان لة عندتا رْلْفی وشن مَآب (25) 


ما این عمل را, بر او بخشیدیم ؛ و او نزد ما دارای مقامی والا و سرانجامی 
تیگو ست ! (25) 


با داووذ [ّا جقلتاک جَلِيقة فی الأرّضٍ قاشگم تن اس بالحق ولا تیع الهَوّی 
فتضلی عم مین الله ان آلدین تصلفن عن بل الله لقم عد عذات شدید پعا 


تسوا تم الحشاب (26) 


ای داوود! ما تو را خلیفه و (نماینده خود) در زمین قرار دادیم؛ پس در میان 
مردم بحق داوری کن, و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا 
منحرف سازد؛ کسانی که از راه خدا گمراه شوند, عذاب شدیدی بخاطر 
فراموش کردن روز حساب دارند 26(۱) 
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ما حلفتا السَمَاء والأرَض وما بیتهُما تاطلاً دیلک ظَنْ الذین کقژوا قوّل 
للذین کَقروا من التّار (27) 


ما آنتتغان و زمین و آنچه را میان آنهاست بیهوده نیافریدیم؛ این گمان 
کافران است وای بر کافران ان (دوز خ) ۱ | (27) 


أمْ تجْعلّْالّذین آمئوا وعَملوا الطَالِحاتِ کالَفْفْسیدین فی الأّرْض م نجل 
تین کالفعار (28) 


آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند همچون 
مفسدان در زمین قرار می دهیم, يا پرهیزگاران را همچون فاجران؟ ! (28) 
کتاث أَنرلناة ایک شبارک لیوا آبایه ولیتدگر ولو الاب (29) 

این کتابی است پربرکت که بر تو نازل کرده ایم تا در آیات آن تدبر کنند و 
خردمندان فد کر شوند ! (29) 

وتا یداوود شْلیْمان نقم اعد اه أوَابُ (30) 

ما سلیمان را به داوود بخشیدیم : چه بنده خوبی ! زیرا همواره به سوی خدا 
بازگشت می کرد (و به باد او بود) ! (30) 

اد عرضَ عَلیه بالعشم* الصَافتاث الجیاة (31) 


به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او عرضه 
داشتند, (31) 


ققال ای تبث خت الْخَیر عغن ذکر ربی حتّی توارث بالججاب (32) 

گفت: «من اين اسبان را بخاطر پروردگارم دوست دارم (و می خواهم از 
آنها در جهاد استفاده کنم», او همچنان به آنها نگاه می کرد) تا از دیدگانش 
پنهان شدند. (32) 

دوه عَلیَ قطفق مسا بالسٌوق والأْغتاق (33) 


(آنها به قدری جالب بودند که گفت:) بار دیگر آنها را نزد من بازگردانید! و 
دست به ساقها و گردنهای انها کشید (و آنها را نوازش داد). (33) 


وَلَقَذٌ فتتّا سْلیمان و ألقَیْتا علی کرسیه جسدا تم آتاب (34) 


ما سلیمان را هه وین و بر تخت او حسدی افکندیم؛ سیس او به درگاه 
خداوند توبه کرد. (34) 


و 9 ۲ 0 سس لل 3 ها ۴ 
قال رَبْ اعْفرّ لی وب لی مُلکا لا ینبغی لاأحدٍ من بَمدی ایک آنت الوهَابٌ 
(35) 


سزاوار هیچ کس نباشد, که تو بسیار بخشنده ای ! (35) 


قسَحزّتا له الرّیح تجری یأمره رَحَاء حْتُ أضاب (36) 


پس ما باد را مسچر او ساختیم تا به فرمانش بنرمی حرکت کند و به هر جا 
او می خواهد برود ! (36) 


والسْیَاطِین کل بَتاء وَعوّاص (37) 
هنیا ظین را مس اه کرچیمر هر بان غاضی از آنهاهر37۲۱) 
وآخرین رین فی الأصقَاد (38) 


و گروه دیگری (از شیاطین) را در غل و زنجیر (تحت سلطه او) قرار دادیم, 
(39) 


دا عَطاوْنا قامئن أو آقسک بقیّر جساب (39) 

بینی) ببخش, و از هر کس می خواهی امساک کن, و حسابی بر تو نیست 
(تو امین هستی) ! (39) 

وان لة عندتا رْلْقی وَخسَن مَآب (40) 


0 او [< سلیمان ] نزد ما مقامی ارجمند و سرانجامی نیکوست ! 


یم وب یت م6 هس و لد لآ ت# و 7 م25 
واوکر عَبَدتا وت از تای رت آتی منت السَبّطانْ بتصب وغذاب (41) 


و به خاطر بیاور بنده ما ایوب را, هنگامی که پروردگارش را خواند (و 
امن بر ها من اد ورب (42) 

شستشو و تشد است ۱ ار 
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ِ کرم ممتم مک ۳ ۳ و 0 3 ۰9 
ووهبتا له له ومثلهم مَعَهْمْ رَخمة متا وذکری لاولی الالباب (43) 


و خانواده اش را به او بخشیدیم؛ و همانند آنها را بر آنان افز ودیم, ۳ 
رجمتی از سوی ما ند قد کر برای اندیشمندان. (43) 

وخْذٌ بتدک ضِغْتا قاطرب بّهٍ ولا تختث تا وَجَذتاة ضایزا تم اعد اه أوّاب 
(44) 

(و به او گفتیم:) بسته ای از ساقه های گندم (یا مانند آن) را کر 
(همسرت را) بزن و سوگند خود را مشکن ! ما او را شکیبا یافتیم ؛ . چه بنده 
خوبی که بسیار بازگشت کننده (به سوی خدا) بود ! (44) 

کر عتادتا راهيم واشحاق وَعفوت آولی الّدٍی والّهارٍ (45) 


و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب راء صاحبان دستها 
(ی نیرومند) و چشمها (ی بینا) ! (45) 
تا أحْلَضتاهُم بخالضم ذِکُری الذار (46) 


ک 


۳ را با خلوص ویژه ای خالص کردیم, و آن یادآوری سرای آخرت بود! 


ام عندتا لمن الْمْصَطتَیْن الأْثتار (47) 
اور اسْماعیل والیسع وا الک ول خن الأثتار (48) 


و به خاطر بیاور «اسماعیل» و «الیسع» و «ذا الکفل» را که همه از نیکان 
بودند ! (48) 


هَذ| زک ون لین لخسن مآب (49) 
ان ادا ات ره اه ره کارا فاص کش آرشت :29 
جتَاتِ عَدّن جُعَتَحه لَهُمْ البوات (50) 


فُکنین فبها یعون فبها یقاکهه گنیزو وشراپ (51) 


در حالي که در آن بر تختها تکیه کرده اند و میوه های بسیار و نوشیدنیها در 
اختیار انان است ! (51) 


وعندَهم قاصراث الطرّف ايْرابٌ (52) 


و آنزد. آنان-شمر انت. است. که نها خشم به شوهر انشان دوختم. آندد. و 
همسن و سالند ! (52) 


هَذّا ما توعذون لیم الجساب (53) 


1 ین همان است که برای روز حساب به شما وعده داده می شود (وعده ای 
#ِِ" نایذیر) ! (53) 


ان ها ررفْتا ما ة من تقاد (54) 
انشا اس هر کر اس تس 52 
قدا وان یلطاغین لَسَرّ عآب (55) 


انق (ادانتن بو کارای انست بو بزای ظقبا نگ آن: بفترین سل با کشت 
است: (55) 


جهن یَضلوتها قسْسن الما (56) 
دوز خ, که ور از وارد می شوند؛ و چه بستر بدی است ! (56) 
هَدّا قلَیِدُوفَوخْ حمیم وعَساق (57) 


این نوشابه «حمیم» و «غسٌاق» است [< دو مایع سوزان و تیره رنگ ] که 
باید از ان بچشند ۱ (57) 


خر من شک أرواخ (58) 
و جز اینها کیفرهای دیگری همانند آن دارند ! (58) 


۶ اعد 
مه ی 90ج _ ی تن مه 


هذا فوح مفتحم ا مَرحبا بهم هم صالو الثّار (59) 


شوتد (ایتها همان سران. کمراهیند): خوشامة بر آنها مبادد همکی در انش 
خواهند سوخت ! (59) 


ِِِِ 3 ِ 5 و ۶ ۳ ۳ ۰ 
قالوا بل انیم لا مر نکم انم فد متموه لت فیس القوار (60) 


آنها (به رسای خود) می گویند: «بلکه خوشامد بر شما مباد که این عذاب 
را شما برای ما فراهم ساختید ! چه بد قرارگاهی است اینجا » (60) 


قالوا ربّنا مهن قَدّم لتا ها رخ عَذابا ضْشّا فی التار (61) 
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ِ‌ 


وقالوا ما نا لا تری رجالا کتّا تغذقم من الأشزّار (62) 


آنها فین کوتد؛ هر از مرداتی را که.ماداز اشرارمی مدیم در ایتجایدز 
انش دوزخ) نمی بینیم؟ ! (62) 


ک 
تس 
لپ 


حَدْتاهم سخربّا أم اعث عََهْم الأبَصاژٌ (63) 


ایا نات وا شخ رف اه ات اه ی کی تسا سا 
نمی بیند؟ ! (63) 


ان دلک لو تحاضم آَهْل التّار (64) 


۳ ِ 3 تِ 11 31 9 9 
فل ما آتا مُنذِر وما من الم الا ال الوَاجذ القَهَارُ (65) 


بگو: «من تنها یک بیم دهنده ام؛ و هیچ معبودی جز خداوند یگانه ققار 
نیست ! (65) 


ع‌ِ ت 3 0 0 س 
رب السَماواتِ والأرٍض وما بَیتهْمَا العیژ العَقَارُ (66) 


پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است, پروردگار عزیز و 
غفار » (66) 


فلْ هو تبا یم (67) 

بگو: «اين خبری بزرگ است, (67) 

شم عَلْة مُغرصُون (68) 

که شما از آن روی گردانید ! (68) 

ما گان لت من علم بالْملز لأْعْلّی لا یَعْتَصمُونَ (69) 


من از ملاً اعلی (و فرشتگان عالم بالا) به هنگامی که (درباره آفرینش آدم) 
مخاصمه می کردند خبر ندارم ! (69) 


-ِ 
1 2 ک 


ان بُوحی لت الا نما آنا تدیژ ین (70) 

تنها چیزی که به من وحی می شود این است که من انذارکننده آشکاری 
هستم » (70) 

از قال ریک للْمَلائکه نی خالق ب 1 بشَرّا من طین (71) 

و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من بشری 
را از گل می افرینم ! (71) 

فلا سَوَیْْهُ وَتقَحْتْ فیه من ژوجی فَقَعُوا لٌَ ساجدین (72) 


هنگامی که ان را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم, برای او به 
سجده افتید » (72) 


قسَجد امه کَْد او معغون (73) 
در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند, (73) 


ِ- 


۳1 


الا [بلیس انتتکد وان من الکافرین )74( 


ال با لیس عا عتعک آن تشد لها علَفث بیط آشتکبوت آأَم کنت من 
العالین [75) 


گفت: «ای ابلیس ! چه چیز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او 
را افریدم سجده کنی؟ ! ایا تکبر کردی يا از برترينها بودی؟ ! (برتر از اینکه 
فرمان سجود به تو داده شود )» (75) 


قال آتا حَیرٌ من حَلَفْتیی من تار وَحَلفْتَهُ من طین (76) 
گفت: «من از او بهترم؛ مرا از آتش آفریده ای و او را از گل » (76) 
قال قَاخْرُخ منهّا قانک رَجيمٌ (77) 


فرمود: «از آسمانها (و صفوف ملائکه) خارج شو, که تو رانده درگاه منی ! 
7/7( 


وَِنٌ علیک لَعْتَتی ای یَوّم الدین (78) 
شاه (عشت سر هار ات عها فوو و( 72 
قال رب قأنظژنی الی یوم یبْعنوَ (79) 


گفت: «پروردگارا! مرا تا روزی که انسانها برانگیخته می شوند مهلت ده » 
(79 


قال قاتک من الْمنظرین (80) 

فرمود: «تو از مهلت داده شدگانی, (80) 

الی یوم الوَفْتِ المَعْلوم (81) 

ولی تا روز و زمان معین » (81) 

قال قبهلّیک ليم آممین (82) 

گفت: «به عرتت سوگند, همه آنان را گمراه خواهم کرد, (82) 
الا عبادک مهم الَمخْلَصینَ (83) 

گرد کان حالص تور از شتان آنها (83) 
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قال قالْحقٌ والْحقّ ول (84) 
فرمود: «به حق سوگند, و حق می گویم. ِ« 
مان جهن منک وممّن تبعک مهم أجُمیین (85) 


ی را از تو و هر کدام از آنان که از تو پیروی کند, پر خواهم کرد » 


فلْ ما سک عَلیْه من جر وما آنا من المتکَلْفین (86) 


(ای پیامبر !) بگو؛ «من برای دعوت نبوّت هیچ پاداشی از شما نمی طلبم, و 
من از متکلفین نیستم ! (سخنانم روشن و همراه با دلیل است ۲)» (86) 


ان و الا دک للعالمینَ (87) 

این (قرآن) تذکُری برای همه جهانیان است؛ (87) 

لتق تب بَغد جین (88) 

هیر انا بعد آد نی می ,ید1( 

زد وش 

بشم ال امن الّجیم تنزیل الکِتاب من اللّهٍ الَعزیز الحکیم (1) 

این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. (1) 
آنرلتا (لیک الْکتاب بالْحق؛ قَاعْبّد ال مُخْلِصا له الکین (2) 


0" 
ما اين کتاب را بحق بر تو نازل کردیم؛ پس خدا را پرستش کن و دین خود 
زا برای اه‌خالض کردان2(۱) 


لل زن 0 نَ 

الا لله الدین الخالاص والذین ائحذوا من ذونه آقلیاء ما تعبدُهم | لیقر بوتا 
1۱ الله * [< 11 ا[ا ٩‏ و هبو و .۰ 2 وی .۰ ویر + ك ۳1 
ِِِ ود ۳ 1 ی هم فیه یختلفون / 

مَنْ هو کاذب کفار 


ب 


آگاه باشید که دین خالص از آن خداست. و آنها که غير خدا را اولیای خود 
قرار دادند و دلیلشان این بود که: «اینها را نمی پرستیم مگر بخاطر اینکه 
مارا به خداوند نزدیک کنند», خداوند روز قیامت میان آنان در آنچه اختلاف 
داشتند داوری می کند؛ خداوند ان کس را که دورو کفزان کننده است 
هرگز هدایت نمی کند ! (3) 


لو آراد ال آن یَجِة ولا لاضطقی مقا بَشْلْقْ ما بَشاء شبات هو ال 
الَْاجدٌ اقا (4) 


اگر (بفرض محال) خدا| می خواست فرزندی انتخاب کند, از میان 


مخلوقانش آنچه را می خواست برمیگزید؛ منژه است (از اینکه فرزندی 
داشته باشد) ! او خداوند یکتای پیروز است ! (4) 


حلِق السَمَاواتِ والأرَضَ یلو یکز ر ال عَلی التهار یور الّهار 
الیل وَسَكر السَمسن والْقَمر کل بَجْری لاجل د سکیا تص ی ۳ 
(5) 


آسمانها و زمین را بحق آفرید ؛ شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب: و 
خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد ؛ هر کدام تا سرآمد معیّنی 
به حرکت خود ادامه می دهند؛ آگاه باشید که او قادر و آمرزنده است ! (5) 
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خلقکم من تفس واچدو نم جقل ماما روجها وال لکم من الالعام تقانته 
آزواج یحلفکم في بُطون لهایكَم حَلقا من بَغْد حلق فی ظلمات تلاثِ کم 
اللة ریم له الملک لا ال الا هو قانی ر نون (6) 


و یازا یی نیازید وه رورا فتاه کل اوق زا 
و برای شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد؛ او شما را در شکم 
مادرانتان آفزشنی ند ان آفرنس گرد در میان « «ِ««ِ ِ می 

بخشد ! این است خداوند, پروردگار شما که حکومت (عالم هستی) اد آن 
ات هیچ معبودی جز او نیست؛ پس چگونه از راه حق منحرف می 
شوید؟ ! (6) 


/ تکفْرُوا قَانٌ ال عَن نکم ولا ی[ضی . لعباده و اف وان تشْکَرُوا یر بر صه 
7 15 ترژ وازره روز خی تم ای بکم مَرَجعْکَم قیتبنکم یقا کنخ تفملّون 
له عَلِیمْ بدّاتِ الصَدور 7( 


اگر کفران کنید, خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران را برای 
بندگانش نمی پسندد؛ و اگر شکر او را بجا آورید آن را برای شما می 
پسندد اه ما کار ی ان بر باز گشت 
هم نها به سوی پروردگارتان است. و شما را از آنچه انجام می دادید 
آگاه می سازد ؛ چرا که او به آنچه در سینه هاست آگاه است ! (7) 

منیب یه ثم ۱3 وله نِغمة مه تسی ما کان 


و ادا مس الانسان ضوع ره 2 رت 
له نداد لیْصِل غن سببله قُل ملع یکفرک قلیل 


یدغُو الیو من قبلِ وَجَعَل [ 
اک و كی من اضحات التّار (8) 


تِِ 
لله آٌ 


هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را می خواند و بسوی او 
باز می گردد ها فتحامی که نعمتی ارخود ماو عطا کندر انخه. را به خاطر 
آن قبلا خدا را می خواند از یاد می برد و برای خداوند همتایانی قرارمی 


دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد ؛ بگو: «چند روزی از کفرت بهره گیر 
که از دوزخیانی » (8) 


2 قن هو ان آتاء ال پتاجضا وقایجا یه بخدر الاخره,ویژجو رخمه رب فل هل 
ی ستوی الذین یَعْلَمُونَ وّالذین [ ی نما یِتدکر اولو الالباب (9) 


زاب خی کی اد آززن است)ا کسیه مر سا عات یه ارت 
مشغفول است و در حال سجده و قیام, از عذاب اخرت می ترسد و به 


رحجمت پروردگارش امیدوار است ؟ ۱ بگو: «آپا کسانی که می دانند با 
کسانی که نمی دانند یکسانند؟ ! تنها خردمندان فش کر ض شوند !» (9) 


سِ 


۶ 


قل یا عتاد الذین جوا الوا یم للذِیَ أَحَسَئوا فی قذه الا حستة وأرَض 
ال واسعة نما بُوَفی لایژوت أَجْرَفْم بقیّر ساب (10) 


بگو: «ای بندگان من که ایمان آورده اید! از (مخالفت) پروردگارتان 
بپرهیزید ! برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است ! و 
ا ان اش هر ادا خود را بی حساب دریافت می دارند! (10) 
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سس 


‌ ۳ 
اً 3 3 


موث آن آَغْبد ال مُحْلصا له الکین (11) 


ره ماسرش که ها روش کش جن ال وم ترا سا اه 
ای کسام 11 


۳ ۳ 
ان 1 


مرّث لا کون أوّل امین (12) 
تشامورم که تخسین مسلمان با تم 1 (12) 
فلْ نی أَحافَ ٍن عَصیّث ربّی عَذّات بو عظیم (13) 
بگو: «من اگر نافرمانی پروردگارم کنم. از عذاب روز بزرگ (قیامت) می 
ترسم » (13) 
ُل لمعب محلضا له دینی (14) 


را دا اش ی قر حالیت کم هه را رای اه ای 


کنم. (14) 


ِِ مَ شتئم من ذُونه قَل ان الحاسرین الذین حس وا ات وَاهليهم 
وم القیامه آلا دلک هو الحْسَرَانْ الَغبین (15) 


شما هر چه را چز او می خواهید بیرستید » بگو: «زیانکاران واقعی آنانند 
که سرمایه وجود خویش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده اند ! 
آگاه باشید زیان اشکار همین است » (15) 


هم مش قوقهم ظللّ من الّار وین تختهم طلْ دلک یُحَوّفْ ال , به عبَادَهْ یا 
عباد قَالْفُونِ (16) 


برای آنان از بالای سرشان سایبانهایی از آتش, و در زير پایشان نیز 
ایا دا اف ار اس اه را 
ترساند! ای بندگان من ! از نافرمانی من بپرهیزید ! (16) 


والذین اجْتتبُوا الطعُوت آن یَفبُذوها وأتائوا ای اللّه لَهمْ البْشْرَی قبَشرّ عباد 
(17) 


و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند باززگشتند, 
بشارت از ان انهاست؛ پس شد دحا مرا بشارت ده ۱ (17) 


00 7 ی شوش 3 خی )9 10 ی بت 
الذین یستمعون القَوّل فیتبعون احسَته اولیک الذین هَدَاهم اللة واولیّک هم 
آولو الالباب (18) 


همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند؛ 
انان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده, و انها خردمندانند. (18) 


من حو عََبّه مه الْعذاب أقنت ثنقِدٌ من فی التّار (19) 


آپا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهایی 
تخشی ۱۲ ابا نوه‌فیتوانی کستی, دا کین درون این استت بر کبری وه جات 
دهی؟ ! (19) 


لک الذین الوا رم له غرف ‏ قوفها غرف مب تجری من تختها 
الا ی (20) 


ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند, غرفه هایی در بهشت دارند که بر 
فراز انها غرفه های دیگری بنا شده و از زیر انها نهرها جاری است این 
وعده الهی است, و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند! (20) 


تر ال انول من الشقا قاة فلکة تابة فی اارض نم شیم وه 
ررعا مُجتلعا الوائة ثم بهیخ قتراخ مُضفرّا نم یله خطامّا ان فی د 
ذکُری لاولی الالباب (21) 


آبا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را بصورت چشمه هایی در 
زمین وارد نمود, سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که رنگهای مختلف 
دارد؛ بعد آن گیاه خشک می شود, بگونه ای که آن را زرد و بی روح می 
نی یت ان فا خر هم ی کید و ید وت کنی: تور ان تال ند کری 
است برای خردمندان (از ناپایداری دنیا) ! (21) 
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0 سس 


2 شرچ ال صَدره 0 


اه کی تفای از 
نور الهی قرار گرفته (همچون کوردلان گمراه است؟ !) وای نو آنان: که 
قلبهایی سخت در برابر ذکر خدا دارند! آنها در گمراهی آشکاری هستند ! 
(22 

ال رل خسن ج الحدیتِ کتابا مَتسَایهَا مَتانِی, شیر ملة جلووٌالذین : شون 
رهم لین له و ُهُمْ ی ذکر اللّه لک هُدی اللّه یَهّدی به من 
یسَاء و ش تصلل ال ما له من قاد (23) 


3 
۴۰ 
ب‌ 
90 
(8 
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۱ 
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اد کی ۱ 


خداوند بهترین سخن را نازل کرده, کتابی که ایاتش (در لطف و زیبایی و 
عفن .و محوا) همانتد بکدیکر است ابانی فکرن دارد. (با کگراری. شوق 
انگیز) که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان می 
ترسند می افتد؛ | سپس برون و درونشان نرم و متوجّه ذکر خدا می شود؛ 
این قدایت الهی انتدت که هر کیت رابخواهة با راصایت ی کت مهو 
کس را خداوند گمراه سازد, راهنمایی برای او نخواهد بود ۱ (23) 


آفمن تفن توتهه شوع: العذاب توم الاقه وفیل للطالیینن دوفوا ها کم 
تَکسبُون (24) 


آیا کشی که:با ضورت خود عذاب دردناک (الهی) را در روز قیامت دور می 
سازد (همانند کسی است که هرگز آنش دوزج به او نمی رسد)؟ ! و به 
ظالمان گفته می شود: «بچشید آنچه هدس دفی آفر دید (و انجام می 
دادید) » (24) 


دب الذین من تلهم قأناهم الْعَدَابُ من حبّث لا یَشْغژون (25) 

کسانی که قبل از آنها بودند نیز (آیات ما را) تکذیب نمودند, و عذاب 
(الهی) از جایی که فکر نمی کردند به سراغشان امد! (25) 

دافم اللَهْ الخوج فی العتاه التتا ولعداث الاخته أکْبَر لو کائوا بََلَمون 
(26) 


پس خداوند خواری را در تدحو این دنیا به آنها چشانید, و عذاب آخرت 
شدیدتر است اگر می دانستند. (26) 


ولد صَرَبتا لاس فی هَذا الفز آنهن کل مت اعافم به رون (27) 
ما زا ریم در این فران ان هر تواع میدیم شا ید ۹[ (27( 
۳ عریبا غر دی عوج للم َو ن (28) 


قرآنی اسنت. .قضتع: و خالت. ان هن کونه. کخی: و تانزنتی: شاید, انان 
پرهیز گاری پیشه کنند ! (28) 


ضرّت ال تلا رخ فیه شُرَکاء فتشاکشون ورَجلً سلّقا لرجل هل بشتوتان 
متلا الم له بل أَكتَرْهَم لا بَعلَمون (29) 


خداوند تال زده است: مردی را که مملوک شریکانی است که درباره او 
پیوسته با هم به مشاجره مشغولند. و مردی که تنها تسلیم یک نفر است؛ 
آبا این ده نکسانتد۱ | حمدر مخصوض خداستر ولی بیشتر. آنان نمی دانند: 
(29) 

اک میگ هم مَیُونَ (30) 

تو می میری و آنها نیز خواهند مرد ! (30) 

تم [َکم یوم القیامه عند رَبکُمْ تحْتصمّون (31) 
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جزء 24 


آداننه نصعزه الاح 


قمن الم مِمّن کَدّت علّی ال وکَّبَ يالصَدق اد جَاعهُ لیخ اقب مکش 
منوّی للکافرین (32) 


با ارام 
والذی جاء بالطَذق وصَدّق به آوللک هم الفْتَفُون (33) 


پرهی زگارانند ! (33) 


_ ند ۳۳۹ خعی ">" 9 
لهم ما بشَاغون عند ربهم دَلک جَرَاء الَمُحسنین (34) 


آنچه بخواهند نزد پزوردکا رشان برای آنان موجود است ؛ و این است جزای 


نیکوکاران ! (34) 
لیکثر ال هم أسواً الذی عَملُوا وَيَْريَهُمْ أَجْرَهُم بسن الّذِی کائوا 
اون ۳ 


تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده اند (در سایه ایمان و صداقت 
انها) بیامرزد, و انها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد! 


(35) 
لیس ال یکاف عَبْدَه وَیْحوفونک پالذین من ذونه وَمن بصْلل ال قمَا لو 
من هاد (36) 


آیا خداوند برای (نجات و دفاع از) بنده اش کافی نیست؟ ! امّا آنها تو را از 
غیر او می ترسانند. و هر کس را خداوند گمراه کند, هیچ هدایت کننده ای 
ندارد ! (30) 


لا جر 
2 


من ید اللّه قما له من مَُلَ لیس ال بعزیز دی انتقام (37) 


و هر کس را خدا هدایت کند. هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت آپا 


لین سَلتفم من جَلَق السَهاوات والاْض لیفْولنَ ال قل آَقر یم ما تون 


من دُونِ ال 71 آراتنی ال بطر قلي هن کاشفاث چنه 1 ۷ و وه 
هل هن مُشبیکاث رجمته فْل حسیی ال 8 کل الفْتَوکلون (38) 


و اگر از آنها بپرسی: «چه نا و زمین را آفریده؟» حتما می 

گویند: «خدا» بگو: «ایا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا می خوانید 

اندیشه می کنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد, آیا آنها مي توانند گزند 

او را برطرف سازند؟! و يا اگر رحمتی برای من بخواهد, آیا آنها مي توانند 

جلو رحمت او را بگیرند؟ » بگو: «خدا مرا کافی است؛ و همه متوکلان تنها 
بر او تو کل می کنند » (38) 


فْلْ یا وم اعملوا علی مَکَائیکَم ای عامل قسوف تعلَمُون (39) 


بگو: «ای قوم من ! شما هر چه در توان دارید انجام دهید, من نیز به وظیفه 
خود عمل می کنم؛ اما بزودی خواهید دانست... (39) 


ِ 9 - هت و 
من باتیه عَذَاب بخزٍیه وَبّجل عَلَیّه عَذَاب مَفَیٌ (40) 


عد یت جاویدان (در اخرت) بر او وارد می کردز سك (40 
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1 َلَیکَ_الکتاب لاس بالْحو؛ قَمن افْتدی قَلِتفسه وَمن صَلّ قاتمَا 
یضل عَلَیها وما نت علنهم بوکیل (41) 


ما این کتاب (اتفاتی) را برای مردم بحق بر تو نازل کردیم؛ هر کس 
هدایت را پذیرد به نفع خود اوست ؛ و هر کس گمراهی را برگزیند, تنها به 
زیان خود گمراه می گردد تافو ابا | ما هداس تس (421) 


له یتوفّی الأنفُسَ چین, َوتها والنی َخ تفث تفت فی متامها شیک ای قی 
لها الَموّت وَیرسل الاخری لی آجلِ مُسَمَّی اِنّ فی لک لایاتِ لقَوّمٍ 
تَفکزون (42) 


خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند, و ارواحی را که نمرده اند 
نیز به هنگام خواب می گیرد؛ سپس ارواح کسانی که فرمان مرگشان را 
صادر کرده نگه می دارد و ارواح دیگری را (که باید زنده بمانند) بازمی 
گرداند تا سرامدی معین ؛ در اين امر نشانه های روشنی است برای کسانی 
که انديشه می کنند ! (42) 


آم اجدُوا من ون ال شقعاء فُل أولو کائوا لا کون شنت ولا تون 
(43) 


۱ ۲ 


آیا آنان غیر از خدا شفیعانی گرفته اند؟ ! به آنان بگو: «آیا (از آنها شفاعت 
می طلبید) هر چند مالک چیزی ای اه ترتع برای آنها 
نباشد؟ » (43) 


قل للّه السَمَاعَهٌ جمیقا له ملک السَماواتِ والأ[ض ثم اه ترجَقون (44) 


بگو: «تمام شفاعت از آن خداست, (زیرا) حاکمیت آسمانها و زمین از آن 
اوست و سپس همه شما را به سوی او بازمی گردانند » (44) 

و ادا دک ال وَحده اسْما نق فلوت الذین لا پومتون بالاخه و ادا ۹ ات 
من ذونه ادا هم تشون (45) 

کات که خداوند نه بگانگین یاد می شود. دلهای کسانی که به آخرت 


ایمان ندارند مشمئز (و متنفر) می گردد؛ اما هنگامی که از معبودهای دیگر 
یاد می شود انان خوشحال می شوند. (45) 


قلِ الق فاطر السَماوات لاه هن عَالم العَیّب والشهّاده آنت تح کم بین 
عبادٍک فی ما کائوا فیه بَحْتفُونَ (46) 


بگو: «خداوندا ! ای آفریننده آسمانها و زمین» و آگاه از اسرار نهان و 
آشکار, تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد » 
(46) 


ولو أنّ للذین ظلْمّوا مَ فی الأَض جمیعا وله مَعه َعة لافتدوا به من سوء 
العذاب نم القیامهءندا لقم کن ۲ الم تکووا : 0 (47) 


اگر ستمکاران تمام آنچه را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر 
ان افزوده شود. حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت 
رهایی یابند؛ و از سوی خدا برای آنها اموری ظاهر می شود که هرگز گمان 
نمی کردند! (47) 
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وَبدّا لْمْ شیتاث ما کشبوا وحاق بهم ما کائوا به ه بَسْتَهُ زا تون (48) 
آنچه را استهزا می کردند بر آنها واقع می گردد. (48) 


قلا مَسسّ الانسان صْدٌ دعاتا ‏ ۱۱ حوَلاة یمه تا قال الما أوَسة خ عَلی علْمٍ 
بل هی فئه لك أکنَرَهْم ۷ 


هنگامی که انسان را زیانی رسد, ما را (برای حل مشکاش) می خواند؛ 
سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم, می گوید: «اين نعمت 
را بخاطر کاردانی خودم به من داده اند»؛ ولی این وسیله آزمایش (آنها) 
است. اما بیشترشان نمی دانند. (49) 


قذٌ قالها الذین من قَبْلهمْ قما أعّتی عَتهّم مّا ائوا یَکُسِبُونَ (50) 

این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند, هلت آنخه. زرابم وت 
می آوردند برای آنها سودی نداشت ! (50) 

قضَابَهم سَمّاث ها گسئُوا والذین طلَمْوا من هوّلاء سَيْصِيْهُمْ سَیثاتُ ها 
کسَبوا وَمَا هم بمَعجزین (51) 


سپس بدیهای اعمالشان به آنها رسید؛ و ظالمان این گروه [< اهل مک ۱ 
نیز بزودی گرفتار بدیهای اعمالی که انجام داده اند خواهند شد, و هرگز 
نمی توانند از چنگال عذاب الهی بگریزند. (51) 


ول یَعَْمُوا أنّ ال تیَشط الق لقن تَشاء ویَفْدر ان فی لک لیات لقَوّم 
یُوْمتونَ (52) 1 ِ 


آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده يا تنگ 
می سازد؟ ! در اين. آیات و نشانه هایی است برای گروهی که ایمان می 


آورند. (52) 
فُل یا عنادی الذِین أسْرفوا عَلی هم لا تفْتطْوا من 7َحْمَه اللّهٍ ان ال 
َْفر الائوب جمیغا له هو الَْفُور الرَحیم (53) 


بگو: «ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید ! از رحمت خداوند 
نو مید نشوید که خدا همه گناهان را می 3 زیرا| او بسیار آهرزنده و 


نان اس رون 


وآییئوا الی ریم وأسلموا لة من قبل آن بتکم اعدا نم لا نصژون (54) 


و به درگاه پروردگارتان باز گردید و در برابر او تسلیم شوید؛, پیش از انکه 
عذاب به سراغ شما آید, سپس از سوی هیچ کس پاری نشوید ! (54) 


وائیوا خسن ما أنزل لبم جُن یم چن قبل آن بتکم الَعدات بقته وآشم 
لا تشغر تشون (5) 


و از بهترین دستورهائی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی 
کنید پیش از آنکه عذاب (الهی) ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن 
خبر ندارید سك (55) 


آن تفول تفس با حسرتا علی ما قرّطث فی جنب ال وان کُنث لین 
السّاخرین (56) 


(این دتشور‌ها برای: آن است: که) فبادا کش روز قیامت بخوید: «افستونن 
بر من از کوتاهیهایی که در اطاعت فرمان خدا| کردم و از مسخره کنندگان 
(ایات او) بودم » (56) 
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و تون َو أَنْ اللّه هدانی لَکُنث من الَْفین (57) 
یا بگوید: «اگر خداوند مرا هدایت می کرد. از پرهی زگاران بودم » (57) 
و تمُول جین تری الْعَدَاب لو آنَ لی ره قَأکُونَ من الْمَخَسنین (58) 


5 ی ن نیکوکاران بودم (58) 


اد این کید ات بسن 9 ۳ 9 
قذ جاعنک آیانی قکذبّت بها واسْتکبرت وکنت من الکافرین (59) 


اه ایات رشب اه امن ها رکفت کرد هیر موف وان 
کافران بودی ! (59) 


تاو تری این کا بُوا عَلی الله وَجُوههُم مَسْوَدَهْ لیس فِی جهن 


و روز ِ" کسانی را که بر خدا دروغ بستند می بینی که صورتهایشان 
سیاه است ؛ ابا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست ؟ ! (60) 


وَیتجّی اللة الذین ایمَةّا بمفازتهم لا یِمسَمُمْ السَوء ولا هم یرون (61) 


و خداوند کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی می بخشد؛ : هیچ 
جدی,به: نان قمی نت و هر کز گفکنن تخواهنی ننند. (61) 


لد الق کل شیء وَمُوٍ عَلی کل شیتء وکیل (62) 
خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیا است. (62) 


له مقالی السَعاوات والاتْض والّذِین کَقژوا ییات ال ولیک هم الحاسژون 
(63) 


شدند زیانکارانند. (63) 


۳ و 8 سح و و و 
قل اققیر الله تَامژوتی اغْبْذٌ آیهّا الجاهلون (64) 


بگو: «آیا به من دستور می دهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان؟ » 
(64) 


ولقَد اوچی الیک و الی الذین من قبلک لین اشر کت لیحبطن عملک و9 تن 
من الحاسرین (65) 


به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی, تمام اعمالت 
تباه می شود و از زیانکاران خواهی بود! (65) 


بل ال قاعَبَةٌ وکن جُنَ السَاکرین (66) 
بلکه نتها خداوند.ر | غبادت کن و از شکر گراران پاش (66) 


وما قَدژوا ال حَقٌ قذره والأَضَ چمیقا قَبصَة بو یامه والسَماواث 
مَطوبَاْ بیمینه ۳ چتعالی ۳ ۳ بشرکون م۳ 


آنها خدا را آن گونه که شایسته است نشناختند, در حالی که تمام زمین در 
روز قیامت در قبضه اوست و اسمانها پیچیده در دست او؛ خداوند منژه و 
بلندمقام است از شریکیهایی که برای او می پندارند (67) 
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0 
من شاء اللة 


کی 


وَفخ فی الصُورِ قضهق من فی السَماواتِ ومّن فی الارْض 
تم نف فیه خی قلدا هم یام بنظژون (68) 


و در «صور>» دمیده می شود, تفه کسانی کسنن اتتهانها و زمینند می 
میر ند مگر کسانی که خدا| بخواهد؛ سیس بار دیگر در «صور» دمیده می 
شود, ناگهان همگی به پا می خیزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند. 
(68) 


وأشرقت الا رضَ پئور رها وضع الْکتابُ وجیء بالَیییَ والشهداء وفضی 
بیتغ رقم بالحخه هم لا بَظلمون (69) 


و زمین (در آن روز) به نور پروردگارش روشن می شود و نامه های 
اعمال را پیش می نهند و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند, و میان 
آنها بحق داوری می شود و به آنان ستم نخواهد شد ! (69) 


س ع‌ِ ۳ سِ عِ 
وت کل تفس ما عملت وَفو أعلم يما یعون (70) 


و به هر کس آنچه انجام داده است بی کم و کاست داده می شود؛ و او 
نسبت به آنچه انجام می دادند از همه آگاهتر است. (70) 

ور الذین کقژوا الی جَهتم زُمرا حلّي ادا جاغوها فتحث َو ابا وال هم 
خزتها لبم زشل نکم پکلون علبکم آباب ریکم ویندزوتکم لقاء بوک 
ها قالُوا بلی وَلکن حفّت کلم العداب عَلی الکافرین (71) 


و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهثم رانده می شوند؛ وقتی 
به دوزخ می رسند, درهای آن گشوده می شود و نگهبانان دوزخ به آنها می 
کوین «اآبا-زنتتولانی: از میان شتما.به شویتان یا هدند که ایات برهردعانتان 
را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را بر حذر دارند؟ » می 
گویند: «آری, (پیامبران آمدند و آیات الهی را پر ما خواندند, و ما مخالفت 
کردیم 0 ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است. (7/1/ 


۳ و ۳۲ ۳ ,شون 
قیل اوخْلوا باب جَمَتَم خالدین فیها ینس مَنوّی المْتَکبُرِینَ (72) 


به آنان گفته می شود: «از درهای جهنم وارد شوید؛, جاودانه در آن بمانید؛ 
چه بد جایگاهی است جایگاه متکیّران » (72) 
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ی بو 2 ید ِ ف 
لهُم حرَتلها سَلامْ عَلْکمْ طبنْمْ قادخلوها خالدین (73) 


و کسانی که تقوای الهی پيشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده می 
شوند؛ : هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و 
نگهبانان به آنان می گویند؛ «سلام بر شما ! کوارایتان باد انن تعمتها | داخل 
بهشت شوید و جاودانه بمانید » (73) 


آذین الوا رم الی الجتّه رُمَّا عتّی لذا جاء۶وها وفْیِحت ابا وقال 


وقالوا امد لِله الذٍی ضدقتا وعدخ وأفرتا اللوض تا من الجته عبث تساه 
قنِعم اجرٌ العاملین (74) 

آنها می تب «حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده 
خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت) را میراث ث ما قرار داد که هر جا 


زا واه ماه شوه فران‌مهيم ‏ جب مکوست اقا شم ما کت تان اه 
4/( 
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ویری الماک حافین من حول الْعرّش یُسَبْحَونَ یحَمد هم وفضی بَیتهُم 
یال" وقبلّ الق له رس القالمین (75) 


(در آن روز) فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و با 
ستایش پروردگارشان تسبیح می گویند ؛ و در میان بندگان بحق داوری می 


شود ؛ و (سرانجام) گفته خواهد شد: «حمد مخصوص خدا| پرفزد کار جهانیان 
است » (75) 


سوره غافر 

یشم اللّه الرَعْمَن الْجیم حم (1) 

حم. (1) 

تنزیل الکتاب من ال الْعزیز ز العلیم )2( 

ای ارات ها اه ای موه سس ات ۱ 


7 لَ ۳ ۳ 9 نن ما مس نن ۳ 9 
عافر الدْنب وقابل الب هدید العقاب ذی الطوّلِ لا ال الا هُوّ اه المَصیرٌ 
(3) 


خداوندی که آمرزنده گناه, پذیرنده توبه, دارای مجازات سخت., و صاحب 
نعمت فراوان است؛ هیچ معبودی جز او نیست؛ و باز گشت (همه شما) ننها 


ما بُجادل فی آیات اللّه لا الذین کقَژوا قلا بَفژزک تلهم فی البلاد (4) 


اد کسام ات با ام که که ار رصان ری نو 
)4( 


کدبت ي قَبلَهُم قَوم توح ولا راب من ر بعدهم وهمَت کر ۳ برَسولهم دوم 


2 


وجادلوا بالباطل لِیْوجضُوا به الْحَوٌ قَأَحَََهْم کیت کان عقاب (5) 


پیش از آنها قوم نوح و اقوامی که بعد از ایشان بودند (پیامبرانشان را( 
تکذیب کردند و هرن آستی در بی آن بود .که توطته کند.و تيامترزش را برد 


(و آزار دهد), و برای محو حق به مجادله باطل دست زدند ؛ اما من آنها را 
گرفتم (و سخت مجازات کردم) ؛ ببین که مجازات من چگونه بود ! (5) 


ویک خقّث کلمث ریک علی الذین کقژوا هم أضحات الّار (6) 


و این گونه فرمان راو رد کارت بای کسانی: که کافر شدنن ام ده که 
آنها همه اهل آتشند ! (6) 


الذین یَحْملون العزش وم حَولَة پُسَبحون بحَمد وبوّمنور 


ویستعغفزون للذین منوا رَبتا وسعت کل شم ء رَحْمَه وء 0 
توا وَالعُوا سبیلک وفِهم عَذَابِ الجچیم (7) 


ایک سامام ره و او که کر ری ان زا سین یا 
تسبیح و حمد پروردگارشان را می گویند و به او ایمان دارند و برای 
موّمنان استغفار می کنند (و می گویند:) پروردگارا! رحمت و علم تو همه 
چیز را فراگرفته است؛ پس کسانی را که توبه کرده و راه تو را پیروی می 
کت ار بایان سا اه اه ور ار 
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ٍِ ٍِ 
7 و 1 1۳ 


وَحلهم جتات عَذن الی وعدَهم ون صلح من بَانهم 
باتهم اک اد ری (8) 


۱ آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعده فرموده ای 
وارد کن, همچنین از پدران و همسران و فرزندانشان هر کدام که صالح 
بودند, که تو توانا و حکیمی ! (8) 


۳ ار 9 9 
قَهمٌ السَیَاتِ ومن تق السَّاتِ وید قَقَذ رَجفتة ودک هو اور العظيم 
(9) 


و آنآن را از بدیها نگاه دار, و هر کس را که در آن روز از بدیها نگاه داری, 
مشمول رحمتت ساخته ای؛ و این است همان رستکاری عظیم ! (9) 


نَ الذین مرا یتادون لمفقث اللّه کب من تعنکم آنفسکم اد تدعَون [لی 
آلایمان تَکفْرُون (10) 


کسانی را که کافر شدند روز قیامت صدا می زنند که عداوت و خشم 
است. چرا که بسوی ایمان دعوت می شدید, ولی انکار می کردید! (10) 


قالوا ربا اما اشین وایتا انفین: قاعترفتا پدتویتا قهل . الی: خروج: عن 
سبیل (11) 


آنها می گویند: «پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی؛ 
اکنون به گناهان خود معترفیم؛ آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ) وجود 
دارد؟» (11) 


کم بات (5ا ذعی ال ده کفرثم وان بُشرک به وْمئوا قلعم له العل,* 
الکبیر (12) 


کر دید وا کر برای او همتایی می پنداشتند ایمان می اوردید؛ اکنون داوری 
مخصوص خداوند بلندمرتبه و بزرگ است (و شما را مطابق عدل خود کیفر 
می دهد). (12) 


زواجهم 


0 


ای رک اه کل لحم من لمات زر فا ها ی افو رت 
(13) 


او کسی است که آیات خود را به شما نشان می دهد و از آسمان برای 
شما روزی (با ارزشی) می فرستد؛ تنها کسانی فقد کر انش حقا بو مین 
شوند که بسوی خد| تانق ردنت (13) 


قاغوا ال مُْلصین لذ الکین ولو گرة الََافژون (14) 


(تنها) خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید. هرچند کافران 
ناخشنود باشند ! (14) 


زفیع الدرَجَاتِ دو الْعزش افش لوح من ارم عض من بسَاء من عباده 
لینذر یوم الثلاق (15) 


او درجات (بندگان كِِ را بالا می برد او صاحب عرش است, رف 
(مردم را) از روز ملاقات [< روز رستاخیز ] بیم دهد ۱ ! (15) 


یوم هم بارژون لا یفن علی ال مِنهَم ۶ شیع؛ لَمَن المْلکَ الوم 1 الَوّاجد 
القار (26) 

روزی که همه آنان آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد 
ماند؛ (و گفته می شود:) حکومت امروز برای کیست؟ برای خداوند یکتای 
قهّار است ! (16) 
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الوم تجری کل تفس بما کسبت لا ظلْم الوم ان ال ریغ الجساب (17) 


امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده است باداش داده می شود؛ 
امروز هیچ ظلمی نیست ؛ خداوند سریع الحساب است ! (17) 


اتذرفم یوم 1 زفه اذ ا لفات لدی الْحتاجر کاظمین ما للظالمین مِنْ حمیم 
وا شفیع یطاخ (18) 


و آنها را از روز نزدیک بترسان, هنگامی که از شذت وحشت دلها به گلوگاه 
می رسد و تمامی وجود انها مملو از اندوه می گردد؛ برای ستمکاران 
دوستی وجود ندارد, و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته شود. 
(18) 


ِ‌ 


یَعْلَمْ حَائته الأعْین وا ثجُفی الصَدُورٌ (19) 


او ماس را که سای ده آنعه را شیم ها ها رم دا رین 


می داند. (19) 
وال یی یالْحَق والذین یَدَعْونَ من ژونه لا یَقَصُونَ یشیء اِّ ال هو 
التفتع الحصه (2۵0) 


خداوند بحق داوری می کند, و معبودهایی را که غیر از او می خوانند هب 
گونه داوری ندارند؛ خداوند شنوا و بیناست ! (20) 


وم بَسیژُوا فی الأْضٍ فینظروا کف کان غافته الذین ۳ من تلهم 
کائوا هم م أَشَةّ مهم فَوّه وآتاتا فی الأرَض قَاحَدَهَمّ اه دْو, ۱ 
#۳ من واق (21) 


آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند 
چگونه بود؟ ! آنها در قدرت و ایجاد آثار مهم در زمین از اینها برتر بودند؛ 
ولی خداوند ایشان را , به گناهانشان گرفت؛ و در برابر عذاب او مدافعی 
نداشتند ! (21) 


دک باق کات تأنبهج سم بالبیتات قکقژوا قَحَدَهْمْ اللّهْ ال قود شدیة 
العقاب (22) 


آمدند, ولی آنها انکار می کردند؛ خداوند هم آنان را گرفت (و کیفر داد) که 


ولد آرَسَلتا موسی بایایتتا وشلطان فُیین (23) 
الی فزعون وهامان وقاژون ققالوا سَاحز کَدّابُ (24) 


بسوی فرعون و هامان و قارون؛ ولی آنها گفتند: «او ساحری بسیار 
دروغگو است » (24) 


قلمّا جاعقم بالق من عندتا الوا افثلوا با الذین آمئوا مَعة واستخوا 
یسَاعفم وما یذ الکافرین الا فی صَلال (25) 


و هنگامی که حقّ را از سنوی ما برای آنها آورن: کفتند: «یسران کسانت زر 
که با موسی ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را (برای اسارت و خدمت) 
زنده بگذارید » اما نقشه کافران جز در گمراهی نیست (و تفت اش 
می شود). (25) 
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1 ۳ 


ال فرَعوّب درژونی افتل فوتتی ولندع ۶ بُهْ نی 
هر فی الارض الفسَاد (26) 


اف آن یبَدل دیتکم 


و فرعون گفت: «بگذارید موسی را بکشم, و او پروردگارش را بخواند ( 
تامیمصت تسم که یره 1 شما را دگرگون سازد, و یا در 
این سرز مین فساد بر پا کند » 26۱ 


وقال مّوشی اش قیفر ( وین یوم الجساب 
(27 


موسی گفت: «من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر 
متکبری که به روز حساب ایمان نمی اورد ِ (27) 


وقال رجْلٍ من من آل فزعون بَکنمْ ایماتة آتقتلون رَجْلا ان ول رتچ 
وق جاعکم بالتتاب من تک وان تک کاذتا ققلته گذنة 
بتکم دض الذخ بعد کم ان ال لا یَهّدی من هو مُسَرف کذاب 


و مرد مومنی اش ال فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت: «آیا 
می خواهید مردی را بکشید بخاطر اینکه می گوید: پروردگار من «الله» 
است. در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگارتان برای شما آورده 
است؟ ! اگر دروغگو باشد., دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر 
راستگو باشد, (لااقل) بعضی از عذابهایی را که وعده می دهد به شما 
خواهد رسید؛ خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت 
نمی کند. (28) 


با قوم لک الک الوم طاچرین فی ال تن تتطزنا نا من باس اللّه ان 
جاعتا ال فرَعون ما اریکُم الا ما آری وما أهدیکُم الا سبیل اراد [29) 


ای قوم من ! امروز حکومت از آن شماست و در اين سرزمین پیروزید؛ اگر 
عذاب خدا به سراغ ما آید, چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟ » فرعون 
گفت: «من جز آنچه را معتقدم به شما ارائه نمی دهم, و شما را جز به راه 
صحیمحم راهنمایی نمی کنم ! (دستور, همان قنل موسی است )» 2٩(‏ 


وقالّ الذٍی آمن با قَوّم نی اف عَلیکُم فثل بوّم لاحاب (30) 


آن مرد باایمان گفت: «ای قوم من! من بر شما از روزی همانند روز 
(عذاتا افوام شیر بتضا کم ۱ (30) 


یل 0 قوّم توح وعاد وَنَمُو والَذِینَ من بعدهم وم ال : پرید و ظلمَا لاتار 
(31) 


و از عادنی همچون عادت قوم نو و غاد و تمود و کشانی که.بعد از آنان 
و (از شرک | و خداوند ظلم و ستمی بر 


وبا قوم ای آخاف عَلَیکُم یوم الّناد (32) 


ای قوم من ! من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا می زنند (و از 
هم پاری می طلبند و صدایشان به چایی نمی رسد) بیمناکم ! (32) 


تم ولو تذبريق غا لکم کن الله ین عاضم وعن بطیل له قها 3 من هاد 
(33) 


همان روزی که روی می گردانید و فرار می کنید؛ اما هیچ پناهگاهی در 
برابر عذاب خداوند برای شما نیست؛ و هر کس را خداوند (بخاطر 
اعمالش) گمراه سازد. هدایت کننده ای برای او نیست ! (33) 
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لثم ة فی شک ما جاعکُم بو علّی 


- 


وق جَاءکم بو وشف من یل ییات ققا زا 
تلد من نش توا کی تصل له من و ره 


ادا هلک فلنم لن ییَعت | 
رات (34) 


پیش از این یوسف دلایل روشن برای شما آورد, ولی شما همچنان در آنچه 
او برای شیضا ا آوزدن بو کردند داشتید با دماین که از دنیا رفت, گفتید: 


هرگز خداوند بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد! اين گونه خداوند هر 
اسرافکار تردیدکننده ای را گمراه می سازد ! (34) 


الذین بُجادلون فی یات ال بعیّر لّطان أتَاهم کیْر مَفْت عند اللّه وَعند 
الین منوا کدلی بیع اللة کلی کل فلت متکتر چتار (35) 


هفمانها که در ابات خدا بین آنکه:ذلیلی :ترایشان امه باشد به مجادله برمی 
خیزند؛ (اين کارشان) خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده 


اتصتض ناد مت آودو ؛ این گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مُهر می نهد » 
(35) 


وقال فِرَعَون با هامان این لی ضرخا علی ََع ساب (36) 


فرعون گفت: «ای هامان ! برای من بنای مرتفعی بساز. شاید به وسایلی 
د ست یابم؛ (36) 


معء و و 


یاب السَمَاواتِ قمع ال ال قفشیت. قانی اه کادبا وکنلی ۶ 
لفزعون شوء عَمله وضد عن السَبیل وما کید فرعون الا فی تباب (37) 


وسایل (صعود به) آسمانها تا از خدای موسی آگاه شوم : . هر چند گمان می 
کنم او دروغگو باشد » اینچنین اعمال بد فرعون در نظرش را تفه جلوه 
کرد و از راه حق باز داشته شد؛ و توطثه فرعون (و همفکران او) جز به 
1 نمی انجامد ! (37) 


ال الّذی آمن یا قوّم الیمون هکم سییل الرّسَاد (38) 


کسی که (از قوم فرعون) ایمان آورده بود گفت: «ای قوم من ! از من 
پیروی کنید تا شما را به راه درست هدایت کنم. (38) 


۳" 


و ی و و شور یرای که هٍ‌ 
با قوّم نما هذه الحيیاة الذنیا متاع وان الاخرة هی دار القرار (39) 


ای قوم من ! این تقدکی دنیاء, تنها متاع زودگذری است؛ و آخرت سرای 
همیشکی است 1 (39) 


من عمل سب قلا بُجْرّی | ملها ون عمل صالخا من دکر َو نی وَهَو 
مُوْمنْ قاولیک یدَخْلونَ الجتَه یرْرَفونَ فیها بقیْرٍ ساب (40) 


هه کدی کت اعد جمانند. ان کیفن دادم نی رزنو ولی هر کس کار 
شایسته ای انجام دهد -خواه مرد يا زن- در حالی که مومن باشد آنها وارد 
بهشت. می شوند و در آن روزی بی خسابی به آنها داده خواهد شد: (40) 
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وبا قوّم ما ی أَدعْوكْم [لی التجّاه وَتدغوتیی |لی الا (41) 


ای قوم من ! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم, اما شما مرا 
بسوی انش فرا می خوانید؟ ! (41) 

تذغوتیی لاکْفْر بل وأشرک , مها هی لسع وابا اعد کر لت العریر 
العقّار (42) 

ندارم برای او قرار دهم, در حالی که من شما را بسوی خداوند عزیز غفار 
دعوت می کنم ! (42) 


ان ال لین لَة دنو ۶ فی الا ولا فی الاجتو وال مَرتتا 
لی اللّه وأنَ الَمشرفین هم أَصَحاث الثّار (43) 


قطعاً آنچه مرا بسوی آن می خوانید, نه دعوت (و حاکمیتی) در دنیا دارد و 
نه در آخرت؛ ؛ و تنها بازگشت ما در قیامت بسوی خداست؛ ؛ و مسرفان اهل 
آتشند ! (43) 


ص ِ 3 وا ین 3 1 7 1 1 1 
تستذ کون ما أَفُول لَکُمْ وأقوض آمری ای اللَهٍ ان اللَ بَصیز بالعباد (44) 


و بزودی آنچه را به شما می گویم به خاطر خواهید آورد ! من کار خود را به 
خدا واگذارم که خداوند نسبت به بندگانش بیناست » (44) 


واه اللَذْ سَیّاتِ ما مَکَرُوا وحاق بآل فرعَون شُو الْعَدّاب (45) 
خداوند او را از نقشه های سو ۶ آنها نگه داشت.؛ و عذاب شدید ۳۳ 
فرعون وارد شد ! (45) 


التاز نغزضون علنها غعُذْوّا وعش ویو تفوم السَاعة أَدجلوا آل فرعون أسشة 
الْعدّاب (46) 


عذاب آنها آن است که هر صبح و شام و ان عرضه می شوند: و روزی 
که قیامت برپا شود (می فرماید:) «ال فرعون را در سخت ترین عذابها 
وارد کنید » (46) 


ود بتحاجُون وس من یی ان یه | کتّا کم تبعا فَمّل 
ام تون تا تصیت تن التّار (47) 
بهخاطن ییا ون هنخاهی را که: در انش دوخ با هم محاحه.می. کته : ضعیمان 


0 ت ِ ۳۹ ب 9 
قال الذین اسْتَکَبژوا تا کل فیها ان ال قد حکم بیْن العباد (48) 


فتکیر ار هی حمیتری فا ههکی یر ارهس تم ور خعا وین میات 
بندگانش (بعدالت) حکم کرده است » (48) 


> 1 - ۳ ۲ 71 س ته رز ل م9 و 
وقال الذین فی التّارِ لِحَرَته جهَتَم ااغوا کم بُحَفْف عتّا بَوما من العَدّاب 
(49) 


و آنها که در آتشند به ماموران دوزج می گویند: «از نز وود کارتان بخواهید 
یک روز عذاب را از ما بردارد ِ« (49) 
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او 9 نک تیک رلکُم بالتاب قالوا ی قالوا قاوغوا وا ذعاء 


آنها ۱ شما دلایل روشن برایتان نیاوردند؟» می 
گویند: «آری » آنها می گویند: «پس هر چه می خواهید (خدا را) بخوانید؛ 
و ات ایا رای تس ی ال ی ۱0 


1 آتنضر شتا والذین آمئوا فی الَعیاه الکبا بو بقَوم شعاد (51) 


ما به یقین پیامبران خود و کسانی زا که ایمان آوزده آند, دز ند کود دنیا و 
(در اخرت) روزی که گواهان به پا می خیزند یاری می دهیم ! (51) 


يم لا بنقَغْ الظالمین معذر رنمّد ولو الَعتَة 41۳ سُوء الدّار (52) 


روزی که عذرخواهی ظالمان سودی به حالشان نمی بخشد؛ و لعنت خدا 
برای آنهاء و خانه (و جایگاه) بد نیز برای آنان است. (52) 


وق آتیتا موی ای وَأوَرتا یی ٍشْزائیل الاب (53) 


عراز امه 53 


هدی وَذکْرٍی لأولِی الاب (54) 
کناین که‌مایه هداست و ند کر برای صاخان عقل بهوا(ض5) 


قاضیز ان وغة اللّه ی واشتففز یدنیک وسیعٌ بحقد ریک یالعشی والتگار 
رود" 


سفن زاکی مر صبن و صبای هگن که رو ۴ده دا ی ات۱٩‏ رای 
0 و هر صبح و شام تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور ! 


ان الذین بجادلون فی آیات اللّه بقتر سلطان تاه ٍن فی ضذورهم الا کب 


ِ- 


تاهم تاه ای 3 اه هو السَمیعٌ الَبَصیرٌ (56) 


کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آامده باشد ستیزه 
خواسته خود نخواهند رسید پس به خدا پناه بر که او شنوا و بیناست ۱ (56) 


حَلْقّ السَمَاواتِ واارْض ار من حَلْق اللّاس وَلَِنّ أحتر لاس لا یعلَمُون 
(57) 


وما بشتوی, الَعْمی والبَصيرٌ والذین آعئوا وعَملُوا الصَاِحاتِ ول الشییء 
قلیلا قا تتدکژون (58) 

هرگز نابینا و بینا یکسان نیستند؛ همچنین کسانی که ایمان آورده. و اعمال 
صالح انجام داده اند با بدکاران یکسان نخواهند بود؛ اما کمتر متذکر می 
شوید ! (58) 
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۳ ما نیم 3 1 مر _ ۶و ۳ ۳ 
ان السَاعه لانيهُ لا ریب فیها وَلَکن اکتر النّاس لا بوْمتّونَ (59) 


روز قیامت به یقین آفدزن است. و شکی در آن نیست ؛ ولی اکثر مردم 
ایمان نمی اورند! (59) 


۳ عرو 3 مرو مس له 0 ِ 
وقال رَبکم اژغْونی تج لَکم اِنَّ الذین یستکیژون عَن عبادتی سَیَدْخْلونَ 
جَهَنم داخرین (60) 


که از عبادت من تکبر می ورزند به زودی با ذلت وارد دوزخ می شوند » 
(60) 


له ای جعل لک لین لوا فیه هار عتصرا ال َذو سل عَلی 
لاس وَلَکِن أکتر النّاس لایَشکُرون (61) 


روشنی بخش قرار داد؛ خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است؛ 
ولی بیشتر مردم شکر گزاری نمی کنند ! (61) 


لِکُمْ ال ریک خالِق کل شمء لا الة الا هو قالّی تون (62) 


این است خداوند, پروردگار شما که آفربتندخ همه چیز است ؛ هیچ معبودی 
جر آه تست با این حال ععونة از راه‌حی متعرف می وید ۱ (62) 


کدلک بوک الذین کانوا بات الله جفخدون (63) 


ایتجنین کسانی. که ابات دا را انکار من کردند (ازسراه زاسنت) متخرقه 
می شوند ! (63) 


ال الْذٍی جعل لکَمْ اأرٍضَ _قرازا والسَماء بتاء وصَو کم خسن ضوركَم 
وررقکم گم الطات دَلِعم اللغ ر مه قتبارک ال من العالمین (64) 


صورتتان را نیکو افرید؛ و از چیزهایی پاکیزه به شما روزی داد؛ این است 
خداوند پروردگار شما ! جاوید و پربرکت است خداوندی که پر ورد ای 
عالمیان است !(64) ۱ 
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هو الحمثٌ لا له الا هو قااغوغ مُخْلِصین له الدّین الَحَمَدٌ لِلَهِ رب القالمین 


زنده (واقعی) اوست؛ معبودی جز او نیست : پس او را بخوانید در حالی که 

دین خود را برای او خالص کرده اید ! ستایش مخصوص خداوندی است که 

1 مت آن 0 الَذی ۲ لش کون آلله تا اه 
ی اوه آن سم رب العالمین (66) 


۱۳۱۱ 
خوانید بیر ستم» , چون دلایل روشن ۳ پروردگارم برای من آمده است ؛ 
و مأمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم » (66) 
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او کنفی انست: که شما را از خای: افریدر‌شیسشن :از تطفه سیس از علقه 
(خون بسته شده), سپس شما را بصورت طفلی (از شکم مادر) بیرون می 
فر ستد, بعد به مرحله کمال قوّت خود می رسید, و بغد از آن بیز می شوند 
و (در اين میان) گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند و 
در نهانت به شرآهد عمر خود می زسید ؛ و شاند تعقل کنید! (67) 


هو الّذٍی بُخْیی وَیُمیث قلذا قصی ما قاتما ول له کُن قَیکُونْ (68) 

او کسی است که زنده می کند و می میراند؛ و هنگامی که کاری را مقزر 
کند, تنها به آن می گوید: «موجود باش » بی درنگ موجود می شود ! (68) 
7 تر ای 1 بُجَادلون فی آیّات ال آین بصرقون (69) 


آپا ندیدی کسانی را که در آیات خدا| مجادله می کنند, چگونه از راه حق 
۳ 


الذین منوا بالکتاب ویقا أَرْسَلنا به شتا قسَوّف بَعلَمون (70) 


همان کسانی که کتاب (آسمانی) و آنچه رسولان خود را بدان فرستاده ایم 
تکذیب کردند؛ اما بزودی (نتیجه کار خود را( می دانند ! (70) 


-.-590 


از ال فی أَعْتَاقهم والسَلاسل بُسَحَبون (71) 


ک 


در آن هنگام که غل و زنجیرها ۳ قرار گرفته و آنها را می 
کشند... (71) 


فی الحمیم تم فی التثّار بُسَجَرُونَ (72 


و در ارت جوشان وارد می ۸ سپس در تن دوزج افروخته می شوند ! 
(2/ 


نم قبل هم این ما کنثم ثُشرِکون (73) 


(73 
من دون له الوا صَلْوا عا بل لَم تن تژغو من قثل شب دک بصل ال 


همان معبودهایی را که جز خدا| پرستش می کردید؟ ِ آنها می گویند: 
«#همه از نظر ما پنهان و گم شدند. 7 که ضا اضلا پیش از این چیزی را 
پرستش نمی کردیم» ! این گونه خداوند کافران را گمراه می سازد ! (74) 


دلِکُم ما کُنثم تفرخون فی الأَرْض بعیّرِ الق و, ها کم ند تمرخون (75) 


این (عذاب) بخاطر آن است که بناحق در زمین شادی می کردید و از روی 


ِ 3 تن 7 ۲ ت 4 9 
ادحْلوا باب جَهْم خالدین فیها فیس مَوّی اْمْتَکَبِْینَ (76) 


از درهای جهنم وارد شوید و جاودانه در 0 بمانید؛ و چه بد است جایگاه 


متکران !(76) 

۲ س ۳ ل‌ هي سرت ۱ ثِِ 5 دج لا وس مد 
قاصبرّ ان وِغْد الله حخ" قامّا ربتک بعض الذی تعذهم او تتوفیتک قالیتا 
كپ# ن (77) 1 ۱ 


پس (ای پیامبر) صبر کن که وعده خدا| حق است ؛ و هرگاه قسمتی از 
مار انهاین را کهببه اما وعده داجه آنمت تال حبانت به نو ارالة- هیا 
تو را (پیش از آن) از دنیا ببریم (مهمٌ نیست)؛ چرا که همه انان را تنها 
نی ما بان مغ کرذانته۱ (77) 
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ولد آرسَلتا رسلا من قتلک ,مهم من قصطتا عَلَیک ومنهم 
یک وما گان لرشول آن یای بای لا یادن اه قلدّا جاء 
بالکو" وحست فتالک الْفَبْطلونَ (78) 


باز گفته, و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم؛ و هیچ پیامبری حق نداشت 
معجزه ای جز بفرمان خدا بیاورد و هنگامی که فرمان خداوند (برای 
مجازات انها) صادر شود. بحق داوری خواهد شد؛: و انجا اهل باطل زیان 
خواهند کرد! (78) 


له ای جَعل لَکمْ لام لترَکبُوا یلها وملها تلو (79) 

شوید و از بعضی تغذیه کنید. (79) 

ولکُم فیها متافغ وِبلُْوا لها حاجة فی صُذوركُم وعلَیها وعّی ال 
تحمَلونَ (80) 


۱ دارید برسید؛ و بر انها و بر کشتیها سوار می شوید. 


مب 
الله ی 


0 


وَیْرِیکَم آیاته َطَ یات اللّه کژون (81) 


اه ایا شهار شا ان ی وشن وا کیان ایا ام 
انکار می کنید؟ ! (81) 


ألم تسیژوا فی الأرض قَیِنظروا کلف گان عَاة الذیٍ من قتلهم کا کت 
مهم وأشَدٌ وه وآئازا فی الأْض قما عْتی علهُم ما کائوا یَکُیبُونَ (82) 


آجا هی و مین شیر شکر‌وند با سید عافیت: کسانی که تشن ای نها بودیدحه 
شد؟ ! همانها که نفراتشان از اینها بیشتر, و نیرو و آنارشان در زمین فزونتر 
بود ؛ اما هرگز آنچه را به دست می آوردند نتوانست آنها را بی نیاز ز سازد (و 
عذاب الهی را از آنان دور کند) ! (82) 


لها جاعمم رشلفم بالتغات قرخوا یقا عندفم گت العلم وخاق بهم قا کائوا 
به تشتهزئون (83) 
هنگامی که که رسولانشان دلایل روشنی برای آنان آوزذند, به دانشی که خود 


داشتند خوشحال بودندر (و غیر آن را هیچ می شمردندا ولی: انخهب را راز 
غدات یه تمسخومی کر فتتد آنان:<۱ فراگرفت ! (83) 


لا رأوا بسا قالوا آَمتّا بل وَمَدخ وَکقَّتا ما کتّا به شرکین (84) 


هنگامی که عذاب (شدید) ما را دیدند گفتند: «هم اکنون به خداوند یگانه 
ایمان اوردیم و به معبودهایی که همتای او می شمردیم کافر شدیم » 
(84) 

فلع یک َنقفهخ مائهم لقا روا بأستا شتّت اللّه الیی قذ خلت فی عتاده 
وخسرز هتالک ۳9 (85) 

اقا هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند, ایمانشان برای آنها شودی 
نداشت ۱ این سئت خداوند است که همواره در میان بند گانش اجرا شده؛ و 
انجا کافران زیانکار شدند! (85) 
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نتوره فتصلت 

یشم اللّه لحم ليم حم (1) 

حم (1) 

تتزیل من الرَحْمَنِ الرّجیم (2) 

اين کتابی است که از سوی خداوند رحمان و رحیم نازل شده است؛ (2) 
کتاب فلت آیائة فزآت عریّا لَقَوّم بقَمُون (3) 

کتابی که آیاتش هر مطلبی ,را در جای خود بازگو کرده, در حالی که فصیح و 
۱ 

بشیرا وتذیزا قأغرض أََُْهْم قَهْمْ لا بَسْمَغون (4) 


قرآنی که بشارت دهنده و بیم دهنده است؛ ولی بیشتر آنان روی گردان 
شدند؛ از این رو چیزی نمی شنوند ! (4) 


وقالوا فْلوبتا هي أکتّهٍ مُمَّا تذغوتا له وفی آذانتا وف ومن تا ویک حجَابٌ 
قاعغمل انا اون ر5) 


آنها گفتند: «قلبهای ما نسبت به آنچه ما رل به آن دعوت می کنی در 
پخش‌تهانی قزار کرفته در کوشهای ما نی استه ورمتان ها و جو 
حجابی وجود دارد؛ پس تو بدنبال عمل خود باش, ما هم برای خود عمل می 
کنیم » (5) 


فلْ اما آنا بَسَد لك بوحی لت ما هکم ال واجذ قاستقیقوا له 
واستعفزوه 195 للمَشرکین )6( 


که معیید شما معیودی بگانه اسسث؛ ۱ ود او کنید و 
از وی آمرژتش طلبید ؛ وای بر مشرکان ! (6) 


1 


الذین لا بُْئونَ الرَْاة وهم بالاخزه هم گافژون (7) 


همانها که کات»را تهی بردازتدهو آخرت. را شکر ت۱۲ (7) 
ان الدین آمئوا وعَملُوا الصَالْحات هم أجْز عَيرُ مَفئون (8) 


اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند. پاداشی دائمی 
دارند ! (8) 


فل یم لتکفْژون بالذی لَق الأرْض فی بَومَین وَتْقلون له نداد دک رَثْ 
العالمین (9) 


نکو آباشتها به آن کس که زمین را در دو روز آفرید کافر هستید و برای او 
همانندهایی ۳ دهید؟ ! او پروردگار جهانیان است ۱ (9) 


وجقل,فیها رواسی من قَوفها وتازک فیها ود فیها آقواتها فی ارْبَعه ایام 
سواء للسائلین (10) 


او در زمین کوه های استواری قرار داد و برکاتی در آن آفرید و مواد غذایی 
ان را مقذر فر مود ‌ اینها همه در چهار روز بود - درست به اندازه نیاز 
تقاضا کنندگان ! (10) 


استوی لی السَماء وهی ذُحَان ققال لها ولأرْض ابا طوْعا و کزها قالتا 
انا طایعین (11) 


سپس به آفرینش آسمان پرداخت, در حالی که بصورت دود بود ان و به 
زمین دستتور داد <به وجود آیید (و شکل کیرید),: خواه از روی اطاعت و 
خواه اکراه » آنها گفتند: «ما از روی طاعت می ات (و شکل می 
گیریم) » (11) 
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سِ 


َقَضَامُنّ سب سماوات فی بَومَیْن وأقحی فی کل سماء مرها وربا السَمَاء 
الا بقضابيع وجفظا لک یز القزیز القلیم ( 1( 


۱ 


۱ 


در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفرید. و در هر 
آنتماتی کار آن (اسهان) را وحی (و مقزر) فر مود, و آتفان پایین را با 
چراغهایی [< ستارگان ] زینت بخشیدیم. و (با شهابها از رخنه شیاطین) 
حفظ کردیم, این است تقدیر خداوند توانا و دانا ! (12) 


قان أغْرَضُوا قَفْل أندرَئْکُمْ صاعقه هل صاعقه اد وَتَمُود (13) 


اگر آنها روی گردان شوند, بگو: من شما را از صاعقه ای همانند صاعقه 
عاد و مود می ترسانم ! (13) 


ِ 


عِ 


جاءتَم الرْشْل من تین آدیهم ومن حلْفهم آلا تقبتذوا لا ال قالوا لو شاء 
را نزن ملانکة ق ها ازسللم به کافژون (14) ۳ 


در آن هنگام که رسولان از پیش رو و پشت سر (و از هر سو) به 
سراغشان امدند (و انان را دعوت کردند) که جز خدا را نیرستید انها گفتند: 
«اگر پروردگار ما می خواست فرشتگانی نازل می کرد؛ ؛ از این رو ما به 
آنچه شما مبعوت به آن هستید کافریم سك (14 
قأمّا عاث قاسْتکُبژوا فی الأرضٍ بقیرٍ الق وقالوا من أشَذ متا وه ول یروا 
ام ال الذی حَلقَهْم هو أسَد مهم فد و؟ وا بآیانتا قح دون (15) 
اما قوم عاد بناحق در زمین تکبر ورزیدند و گفتند: «چه کسی از ما 
نیرومندتر است؟ » ایا نمی دانستند خداوندی که انان را افریده از انها 


قویتر اشت ای این ای شوه اباتتها اسان ی کرو 
15 


قارسلنا هم ریخا َرصزا فی یام تجنفات. تذیققخ غدات. الخزین فن 
الحتاه الا وَلعدات الاختو آگری وففلا بنصزون 


ِ 
۳ 


2 


سرانجام تندبادی شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهایی شوم و 
برغیان جر .اقا فرستادیم تا عذاب: خوازکننده واادر زندکی. دنيا به. آتها 
بچشانیم؛ و عذاب آخرت از آن هم خوارکننده تر است, و (از هیچ طرف) 
پاری نمی شوند ! (16) 


ک ۰ ‌ ‌ ‌ 


ما تَموذ قَهدیْتَاهْم قاستحبّوا الَعمی علّی الَهُدی قَاَحَدَتَهْم ضَاعقة العداب 
العون نها کانرا 0 017 


اما مود را هدایت کردیم, ول اما نیسای را یر هدایت ۰ خی رید رد 
همین جهت صاعقه -آن عذاب خوارکننده- به خاطر اعمالی که انجام می 
دادند انها را فروگرفت ! (17) 

وتگیتا الذین آمثوا وکائوا تفت (18) 

و کسانی را که ایمان آوردند و پرهی زگار بودند نجات بخشیدیم | (18) 


2و و هو 


یوم بُْسَرٌ آغداء اه (لی التّار قَهْمْ بُورَغُون (19) 


به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به سوی دوزخ می 
تقد و تصفو :رن .را له فی, دارشند. (یا تصفمای. بعذ به. آنها ملخق 


شوند !) (19) 
حلّی 295 شهد عَلَهمْ سَمْفهم وابْضَارْهم وجْلْودْهُم یما کَائوا 
ملس (20 


می رسند. گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به آنچه می 
کردند گواهی می دهند. (20) 
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وقالوا لجْلودممْ م شَهدتم علیتا قالوا آنطقتا اللَهْ الذٍی آنطق کل شمعء وَهو 
حَلَقَكم أوّل مَرّو والیْه حون 21 


آنها ابه توهای.تشان: مین خونندخ خر | من ضد :ها کواهی دادید؟ 4 آنها 
جواب می دهند: «همان خدایی که هر موجودی را به تسطق: دز اورده ها بر 
گوبا ساخته؛ ؛ و او شما را نخستین باز افریذ, و بازگشتتان بسوی اوست ! 
(21) 


وما کلم تستیژون آن بشهد عََیکَم سَمْعكُم ولا ارم ولا جُلودکُم ولکن 
تنم أن لل ه له کتد اقا تقعلون (22 


شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه بخاطر اين بود که از شهادت 


گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید. بلکه شما گمان می کردید که 
خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند ! (22) 


لک طکم الذی ظتم پزتکم آزداکم قاستعتم کم الحاسرین (23) 


ار این کمانندی نود که دربارم برفردکارنان -داشتید و همان موجت 
هلاکت شما گردید, و سرانجام از زیانکاران شدید ! (23) 


قان تَصبژوا قالَار موی هم وان بَسْتَفتئوا قما هم فُن الْعْتیین (24) 
اگر صبر کنند (یا نکنند. به هر حال) دوزخ جایگاه آنهاست؛ و اگر تقاضای 
عفو کنند, مورد عفو قرار نمی گیرند ! (24) 

وقتا لْغ فرتاء قرما هم کر تئن اند وعا حتفم وعق عم لول 
فی أقم قذ حلث من قتلهم من الَچر والانس هم ائوا خاسرین (25) 


1( که زشتیها را از پیش رو 
و پشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند " و فرمان الهی در باره آنان تحقق 
یافت و به سرنوشت ماقوام گمراهی از جن و انس که قبل از آنها بودند 
گرفتار شدند "نها فسها رباتکاز بودند ! (25) 


وقال الّذین کَمژوا لا سْمَموا لهّذا الفْوَآن وَالْعَةّا فیه لعلَک تبون (26) 


کافران ؟ گفتند: «گوش به این قرآن فراندهید؛ . و به هنگام تلاوت آن جنجال 
کنید, ۳ پیروز شوید » (26) 


-ِ 
ک 2 1 


قلنْذِیقٌَ الذین کقروا عَذّابا شدیدا وَلتَجْریَهُم آسُوا الذٍی کائوا بَعَمَلونَ (27) 


به یقین به کافران عذاب شدیدی می چشمانيم, و آنها را به بدترین اعمالی 
که انجام می دادند کیفر می دهیم ! (27) 


لک جراء آغداء اللّه التاز هم فیها دار الْحْلدٍ جرّاء بما گائوا بآبانتا یَعْحَذُونَ 
(28) 


ای ان کیفر دشمنان خدا است, سرای جاویدشان در آن خواهد بود, 
کیفری است بخاطر اینکه ایات ما را انکار می کردند. (28) 


وقال ال ین کقرژوا بت 5 لین آصَلاتا من الجر* و انس تجعلعْما تخت 
افدامتا لکوت من الأأسقَلین (29) 

کافزان. کفتتد: طبر ورد کاوا | آاهایی. که ان اشنا را کمراه کردند به 
ما نشان ده تا زیر پای خود نهیم (و لکدمالشان کنیم) تا از پست ترین مردم 
باشند » (29) 


ص: 479 


ن 


ان 
ك 


الَذین قالوا رّا ال نم اشْتقامو ا تال علیهم الْمَایْكَة آلا تحاقوا 1 
روا اه تشروا بالْجتّه التی کم توعذون (30) 


‌ 


به یقین کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداوند یگانه است» سپس 
استقامت کردند, فرشتگان بر انان نازل می شوند که: «نترسید و غمگین 
مباشین هشارت باد ید شما به ان بهشتی که به*شما وگذه داده: شندم 
است ! (30) 


زر و ره ی شًِ-_ ۲ ك ۲صجن ( 9 ۶ و ِ 

تحْ اولیاکم فی الحیاو الدئیا وفی الاخرو وَلكمّ فیها ما تشتهی انقسْکم 
وَلکمْ فیها ما تذغون (31) 

فاباران.ه فد کار ان:شما دز زندمن نيا ه اخزت تهستيم »هراق شها خر 


چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است, و هر چه طلب کنید به شما داده 


لا من عفور یم (32) 
اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند غفور و رحیم است » (32) 


ومن أَحْسَن قولا مُمّن دعا (لی ال ول صالخا وقال یی من الْعُسِمین 
(3و) 


چه کسی خوش گفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا| قف: کنر و 
عمل صالح انجام می دهد و می گوید: «من از مسلمانانم»؟ ! (33) 


ولا تشتوی الَحسَتَة ولا السَسه لقع بالّنی هی أَحْسَنْ قلدا الذٍی بَیتک وت 
عَدَاوه کانهة وله حمیمٌ (34) 
هرگز نیکی و بدی یکسان نیست؛ : بدی را با نیکی دفع کن؛ ناگاه (خواهی 


دید) همان کس که میان تو و او دشمنی است, حفتت دوستی گرم و 
صمیمی است ! (34) 


وما یلاها الا الذین صَبروا وَما بْلفَاها الا و حظ عظیم (35) 


اما جز کسانی که دارای صبر و استقامتند به اين مقام نمی رسند, و جز 
کسانی که بهره عظیمی (از ایمان و تقوا) دارند به آن نایل نمی گردند! 
(35) ِ 


‌ 1 5 - 


ما بنرَعتک من الشْیّطان تزع فاسَتَهذ بالله ات هو السَمیع العلیم (36) 


3 
با 


و هرگاه وسوسه هایی از شیطان متوجه تو "۳ از خدا| پناه بخواه که او 
شنوده و داناست | (36) 


و آیاته الیل الما وَالسّمَسَ وَالْقَمَّ ا تسْجدذ تسْجذو| لِلسْمّس وا [ا عفر 
وَاسمَجْذُوا له الذی حَلقَهُنَ ان کنثق لام دون (37) 


و از نشانه های او شب و روز و خورشید و ماه است ؛ برای خورشید و ماه 
سجده نکنید, برای خدایی که آفریننده آنهاست سجده کنید اگر می خواهید 
او را بپرستید ! (37) 


فان ی قالذین عند زبک یسَبخو سب ن له تاراین والهّار وَهمْ ) تسا ون 
(38) 


و اگر (از عبادت پروردگار) تکبُر کنند, کسانی که نزد پروردگار تو هستند 
0۱ را ۱ ۳۱0 له ۱۳1۱1۲ 


ص: 190 


- 


من یاه تک کی الأرْض خاشقة قادذا أنرَلنا لیا الماء اهتثّت وربت ال 
لذٍی ۱ 


خیاها لمخیی الْمَوّتی له علی کل شم ء قدیژ (39) 


و از آیات ت او این است که زمین را خشک (و بی جان) می بینی, امّا هنگامی 
که اب ب (باران) بر آن می فرستیم به جنبش درمی آید و نموٌ می کند ؛ همان 
کش که ان زا زنده کرد, هرد ان را نیز ندیه میک اون هو یز 


- 
_ 


ی بان 
اکتا 


تواناست ! (39) 
لب الذین بُلْدُونَ فی آیانتا لا : ری ری ید ام رن 
تانق امه نوم الفتامه اعماما ما شتو آهها عملون تضین (40) 


کسانی که آیات ما را تحریف می کنند بر ما پوشیده نخواهند بود ! آیا کسی 
کتشر امش اف کنده می شون ونر آست با کی که در مایت" امن و آهان ور 
قیافت: بم. عرضه مسر .می. آبد؟ ۲ هر کار مین خواهید بکنید, او به آنچه 
انجام می دهید بیناست !(40) 


ِ- 


ان الذین کقروا بالذکر لَمّا جَاءهم وان لکِتابٌ عَزیژ (41) 


کسانی که به این ذکر 21 قرآن ] هنگامی که به سراغشان اه کافر شدند 
(41) 


ِ- 


ای حلْفه تنزیل من حکیم حوید (42) 


کنخ وت باظلین تنم ار پر ی وه ان نت رب ترا ان نی ایز؛ 
چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است ۱ (42) 


یال تک لا ما قٌَ قبل للرْسْلِ من تیک ان یک لدُو مشفره وَدُو عقاب 
آلیم (43) ۱ 


آنچه به ناروا درباره تو می گویند همان است که درباره پیامبران قبل از تو 
نیز گفته شده ؛ پروردگار تو دارای مغفرت و (هم) دارای مجازات دردناکی 
است ۱ (43) 

َو جعلتاة فزآت آغجمتا لمَالُوا ولا فطلّت یاه أأعجمن وربا فك هو 
للذین آمئوا هُدی وشقاء والذین لا بُوْمنْونَ فی آذانهم وف وَهو عَلیّهغ عَمی 


9 


آولک یادن من تّکان بَعبد (44) 


هرگاه آن را قرآنی عجمی قرار می دادیم حتماً می: کفتند: «جرا آبانشن 
روشن نیست ؟ ! ! قرآن عجمی از پیغمبری عربی؟ » ۳ «اين (کتاب) برای 
کسانی که ایمان اورده اند هدایت و درمانٍ است ؛ ؛ ولی کسانی که ایمان 
نمی آورند, در گوشهایشان سنگینی است کیش نابینا هستند و آن را نمی 
تتنو؟ انها (همجون. کشانمم.هستتد که کوتیا از رامردفن ضدا تحضفت 
شوند » (44) 

۱ موسی العِتابِ قاحثیف فیه ولوّلا کلمَ؛ سَتَقث من ریک لفْضیت 


کم 


هجو هو يتهمْ وَاَهْم [ن تیک یذ لج و مَنْةٌ مُریب (45) 


فا به فهنیتی کنات اسشمانت دادیم یش نز ان الا .ند اکن فرماتف 
از ناحیه پروردگارت در اين باره صادر نشده بود (که باید به آنان مهلت داد 
تا اتمام حجت شود)؛ در میان آنها داوری می شد (و به کیفر می رسیدند)؛ 
ولی آنها تهنون فربارم آن شکی تهمت انگیز دارند ! (45) 


عملّ صالخا قلتشیبه ومن آسَاء قعلتها وما یک بطلام للَعیید (46) 
کسی که عمل صالحی انجام دهد, سودش برای خود اوست؛ و هر کس 
بدی کند, به خویشتن بدی کرده است ؛ ؛ و پروردگارت هرگز به بندگان ستم 
نمی کند ! (46) 


ص: 481 


علم به قیامت (و لحظه وقوع آن) تنها به خدا بازمی گردد ؛ هیچ میوه ای از 
ار و هیچ _زنی باردار نمی گردد و وضع حمل نمی 


کند مگر ؛ به علم او؛ و آن روز که آنها را ندا می دهد (و می گوید:) کجایند 
داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم » (47) 


وصَل عَنهُم ما کائوا یعون من بل وَطَنوا ما هم من تجیص (48) 


و همه معبودانی را که قبلاً می خواندند محو و گم می شوند؛ و می دانند 
هیچ گری زگاهی ندارند ! (48) 


سم الانسان من ذغاء الب وان مقس الشَدٌ قوس قَوط (49) 


انسان هرگز از تقاضای نیکی (و نعمت) خسته نمی شود؛ ؛ و هرگاه شر و 
بدی به او رسد, تیار -مانهنین: و نومید می گردد ! (49) 


وین أدفْتاُ رحْمه متا من بغد صَرّاء مَسَته لیفولنَ هذا لی وها أظنٌ السَاعه 
قَائمَه و آجقث الی ری ان بس عندة نی 5 2 
عملوا وَلنذِیفُم شْ داب علبظ (50) 


و هرگاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی که به او رسیده بچشانیم 
می گوید: «اين تحاطر اتکی و استحقاق من 99 و گمان نمی کنم 
قیامت برپا شود ؛ و (بفرض که قیامتی باشد,) هرگاه بشسوی پروردگارم 


بازگردانده شوم برای من نزد او پاداشهای نیک است. ما کافران را از 
اعمالی که انجام داده اند (بزودی) اگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به 
آنها می چشانیم. (50) 


۹ 9 ج 3 1 ۳ 
ولدا ألعفتا عَلی الانسان اغررّض وتأی بجانیه قلدا مَسَه السَدٌ قَدّو ذغاء 
عربض (51) 


و هرگاه به انسان (غافل و بی خبر) نعمت دهیم. روی می گرداند و به حال 
قواوان و مسصی (فای پر طون دی ان یی (1ظ) 


5 آمو ۳۹ 7 ءِ ۳ 
فل ارَأَیتَمْ ان کان من عند الله نم کَقرثم به من أضل متن هو فی شقاق 
بعید (52) ۲ 


بگو: «به من خبر دهید اگر اين قرآن از سوی خداوند باشد و شما : به آن 
کافر شوید, چه کسی گمراهتر خواهد بود از کسی که در مخالفت شدیدی 
قرار دارد؟ ! (52) 


ستربهم آبانتا في الاقاق وفی آنشیهم حتّی بتبیّن هم له او أولَمْ کف 
بریک أنَ عَلّی کل شمء شهیذ (53) 


به زودی نشانه های خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها 
نشان می دهیم تا برای آنان آشکار گردد که او حق است " آپا کافی نیست 
که پروردگارت بر همه چیز شاهد و گواه است؟ ! (53) 

آا الم فی موه ن لقاء زبهم آلا لَ بکل شیء فجیط (54) 


ک ‌ ک 


آگاه باشید که آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند؛ و آگاه باشید 
که خداوند به همه چیز احاطه دارد! (54) 


ص : 482 


سوره الشوری 

یشم ال الرَعْمَنٍ لیم حم (1) 

حم. (1) 

عسق (2) 

عسق. (2) 

کَدلک بُوجی لیک والی الّذین من قَتلِک ال لیر الحَکيمْ (3 


این گونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که پیش از تو بودند وحی 


لة ما فی السَمَاواتِ ومَا فی الأرْض وَهو ال العظيم (4) 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن اوست؛ و او بلندمرتبه و بزرگ 
است ! (4) 


تکاذٌ السّماوا ث بتقطَرّن هن فوفهنٍ والْلایة ُسَبِخُون یحد رهم 
۳ ض لا ان ال هو افو الرَجِيم (5) 


نزدیک است آسمانها (بخاطر نسبتهای ناروای مشرکان) از بالا متلاشی 
شوند و فرشتگان پیوسته نسبیج و حمد پروردگارشان را بجا می آورند و 
برای کسانی که در زمین هسنند استغفار می کنند؛ آگاه باشید خداوند 


1 ات 3 1 ی م 3 ۳ 
والّذین اتحَدُوا من ذونه أَولاء ال حفیظ عَلَْهمْ ما آلت علنهم یوکیل (6) 


کسانی که غیر خدا را ولی خود انتخاب کردند, خداوند حساب همه اعمال 


نا 1و ماضور تیستی که انان ,را موز به ول نع کی ۱ 


وکدک أَوحیّنا [لیک فُرآتا ریب ندرم الْفْرٍی ومن حولها وئنذر یوم الجَمَع لا 
ریب فیه قریو* فی الجَتَهٍ وقریو؛ فی السّعیر (7) 


و اين گونه : قرآنی عربی [< فصیح و گویا] را بر تو وحی کردیم تا «ام 
القری» [< 3 و مردم پیرامون آن را انذار کنی و آنها را از روزی که 
همه خلایق در آن روز جمع می شوند و شک و تردید در آن نیست 
بترسانی؛ گروهی در نف و گروهی در آتش سوزان ! (7) 


ولو شاء ال للم | وَاجدَه ولکن بَدجْل من یِشَاء فی رَخمته 
والظَالمُونَ ما لهُم من 0 ولا تصیر (8) 


و اگر خدا می خواست همه آنها را ات واحدی قرار می داد (و به زور 
هدایت می کرد. ولی هدایت اجباری سودی ندارد)؛ اما خداوند هر کس را 
بخواهد در رحمتش وارد می کند, و برای ظالمان ولیث و یاوری بیست. (8) 
3 و 3 ن‌ 9 9 5 حِِِ ع دا 
ام اَحَدُوا من دُونه اولبَاء قاللة هو الوَلِی وهو یی المَوْتی هو عَلی کل 
شی ء قدیر (9) 


آیا انهاغیر انخداشا ولیٍ خود برگزیدند؟ ! در حالی که «ولیث» فقط خداوند 


‌ 


است و اوست که مردگان را زنده می کند, و اوست که بر هر چیزی 
تواناست ! (9) 

وما الثم فیه من شیء قَخْكُْمةٌ [لی اللّه دَیکُمْ اللهْ ربی عََیّه تک واه 
آنیث (10) ۱ 


ِ 0 اختلاف کنید, داوریش با خداست؛ ؛ این است خداوند, پروردگار 
بو اوه کل کم ام و به سوی او بازمی گردم ! (10) 


ص: 4183 


با وَالأرّضٍ جع کم م ره من یک ۶ آزواخ وین الّعام أَرواجَا 


او آفریننده ان و زمین است و از جنس شما همسرانی برای شما 
فرار هتفای مان اقب وا راهان سار 
(11) 


۳ 3 ۳ 20 ءِ 
لة مَقالیدٌ السَمَاواتِ والاژض یبسْط الرّرّق من یِشاء وَیقرر له یکل شی ء 
عَليمّ (12) : 


کلیدهای آسمانها و زمین از آن اوست؛ روزی را برای هر کس بخواهد 
گسترش می دهد يا محدود می سازد؛ او به همه چیز داناست. (12) 

شرع لکم ه من الذین ما وضّی به وا والّذٍی وتا ایک وم وَصیتّا _به 
اتراهیم 3موسی وعیسی اپ اقیموا الذین وا تترّفوا فیه ۳1 عَلی 
9 ما تدْعْوهم الیو اللةٌ بَجْتبی الیّه من بشاء وَیهّدی الیّهٍ من ینیب 
13 


ایینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود؛ و انچه را بر تو 
وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش کردیم این بود که: 
دین را برپا دارید ۵ در .ان تفر قه ایخاد کید اهر عفر کان. کران: است 
آنچه شما آنان را به سویش دعوت می کنید ! خداوند هر کس را بخواهد 
برمی گزیند, و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت می کند. (13) 


ما تقرّفوا آل یمن تقد ما جاعقم العلم بَغْ یا بتَهْمْ ولولا کلمَةٌ سَبقث من زبکر 
الی أجل َسَمّی لفضی بیْتَهْمْ وان الذین او اکتا من ده لفی شک 
۹4 مَْةْ مریب (14) 


آنان:بزاکتده نشدند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد؛ و اين 
تفرقه جویی بخاطر انحراف از حق (و عداوت و حسد) بود؛ و اگر فرمانی 
از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معیّنی (زنده و آزاد) 
باشند, در میان آنها داورگ میتی و کشتانی .یفن ان انم وارتان کنات 
ند ند نفست *به: آن در شک و تردیدند. شکی همراه با بدبینی ! (14) 


ما یس سا مب 2 ص ۲ ۲ لا > ۳ > 2 
قلدَلک قاذغ وَاسَتَقم کما آمرت ولا نیع أمُوَاءهم وَفل آمنث بما آنرَل اللة 
من کتاب وأمرّث لاغدل بیْتکمْ اللهْ رب م لتا أعْمَالتا وَلکم اَعْمَالکم لا 


پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و 
انچنان که مامور شده ای استقامت نما, و از هوی و هوسهای انان پیروی 
مکن؛ و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان اورده ام و مامورم در 
میان شما عدالت کنم خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتبجه اعمال ما از 
ان ها اشت و تیجه اعمال. شما از ان شما, خصوحت خی ور قان ما 
نیست ؛ و خداوند ما و شما را در یکجا جمع می کند, و بازگشت (همه) به 
سوی اوست سك (15) 
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۶ لصا و و - 


لین ج یُحَاجُونَ فی اللّه من بَْد ما اسَثجیت له حَْنهمْ داجضَة عند رهم 
عل م عصب وَلهَم عَدَاب شدید (16) 


کسانی که (از روی لجاجت) درباره خدا بعد از پذیرفتن (و ایمان به) او 
محاجه ی کنند دلیلشان نزد پروردگارشان باطل و بی پایه است؛ و غضب 
بر انهاست و عذابی شدید دارند. (16) 


1 ثِِ مش 9 9 9 را 0 ی بت 
ال الذی آنرل الکتاب بالحق والمیران وَما بُذْریک لَقل السَاعة قریب (17) 


خداوند کسی است که کتاب را بحق نازل کرد و میزان (سنجش حق و 
باطل- و بر قيامت نراقت تو چم می ردان شاند ساعت (فیام. خیامت) 
نزدیک باشد ! (17) 

تیشتقحل بها الذین لا نیون بها والذیی آقلوا فشهفون لها وتقلفون آنا 
الحَوٌ آلا اٍنْ الذین بُمَارونَ فی السَاعه لفی ضلال بَعیدٍ (18) 


کسانی که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند؛ ؛ ولی آنها ‏ که 
ایمان آوزرده اند پیو سته از آن هراسانند, و می دانند آن حق است ؛ ؛ آگاه 
باشید کسانی که در قیامت تردید می کنند, قو هرا ی عمیقی هستند. 
(18) 


لا - 0 9 
اللةٌ طیف بعباده رَرّقَ من یشَاء وَهو القویٌ العزیژ (19) 


خداوند نست به بندگانش لطف (و آگاهی) دارد؛ هر کس را بخواهد روزی 
می دهد و او قوی و شکست ناپذیر است ۱ (19) 


0 آاجرو نرة له فی عزنه وتن ان بت لاد 


( ی ۱[ 
ونر سصواش می اف اد و کمیی که فعظ کشت وبا وا ی کی ار 
ان به او می دهیم اما در اخرت هیچ بهره ای ندارد! (20) 


2 هم شرکاء شرغوا هم من الین ما لغ ین یه ال ولولا مه الق 
لقضی بیتهْمْ وان الظالمین َهُمْ عذاب لیم (21) 


ِ 
1 


آبا معبودانی دارند که بی اذن خداوند آیینی برای آنها ساخته اند؟! اگر 
مهلت معینی برای انها نبود, در میانشان داوری می شد (و دستور عذاب 
صادر می گشت) و برای ظالمان عذاب دردناکی است ! (1 2) 


تری الظالْمین مشفقین ما کسَبّوا وهو وَاقع هم والذین منوا یلوا 
السالکات فی روصات جات هم ما بشاغون عند رهم ذلک و القَصْل 


ابر (22) 


(در آن روز) ستمگران را می بینی که از اعمالی که انجام داده اند سخت 
بیمناکند, ولی آنها را فرامی گیرد! اما کسانی که ایمان آورده و کارهای 
شایسته انجام داده اند در باغهای بهشتند و هر چه بخواهند نزد 
پروردگارشان برای انها فراهم است؛ این است فضل (و بخشش) بزرگ ! 
(22) 
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- 


فل لا سالک 


لک الذی سر ال عباده ال ی أمَنُوا وعَملْوا الصَالْحَاتِ : لکم ع1 
جرا لا موه فی ۳ ومن یِفترف حستة ترذ له 2 حسنا از 
فوژ شود (23) 


این همان چیزی است_ که خداوند بندگانش را که ایمان آورده و اعمال 
صالح انجام داده اند به آن نوید می دهد ! بگو: «من هیچ پاداشی از شما بر 
رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم [ع اهل بیتم ]؛ و 
هر کس کار تنگو انجام دهد بر یکی اش می افزاییم ؛ چرا که خداوند 
امرزنده و سیاسگزار است. (23) 


َم قولُون اْتری علی اللّه گذبا قن بَشّا اللّْ تم علی قلیک وبفخ ال 
البَاطِل ویو الق بکلمایه ال عَلِيمٌ باب 2 


آیا می گویند: «او بر خدا دروغ بسته است»؟! در حالی که اگر خدا بخواهد 
بر قلب تو مُهر می نهد (و اگر خلاف بگوئی قدرت اظهار اين ایات را از تو 
میت گنرد و باطل با محومت کند وی رافومانش ارجا عی‌سارد جرا 
که او از آنچه درون سینه هاست اکاه نت (24) 


۳ رت ۳ تا - سس ب _ سم مس للجم 1 1 
وَهو الذی یِقبِل التَوبهٍ عن عباده وَیعفو عن السَّیتاتِ وَیِعْلَمْ ما تفعلون (25) 


ویسْتجینٌ ب الذین آمئوا وَعَملوا السَالحات وبزیذهم من قطله والکَافژون َهْم 
غاب شدید (26) 


چ« 


بعی) 


و درخواست کسانی را که ایمان آورده و کارهای نیک انجام داده اند می 
است ! (26) 


ولو بسط اه الق لعباد لبقوّا فی الأرْض ولکن یت بقدر ما بَاء اه 
بعباده حَبیر بَصيرّ (27) 

هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد, در زمین طفیان و 
ستم می کنند؛ از این رو بمقداری که می خواهد (و مصلحت می داند) 
نازل می کند, که نسبه به بندگانش اگاه و بیناست ! (27) 


‌ ‌ ۰ ‌ 


وَقو الذی یرل العَبّت من بَعد ما قتطوا ویَنشر رخمتة وهو الوَلیثٌ الحمیة 
(28) 


او کسی است که پاران سودمند را پس از آنکه مأیوس شدند نازل می کند 


و رحمت خویش را می گستراند ؛ و او ولیخ و (سرپرست) و ستوده است ا! 
(28) 


م ِ9 ۳ 9 ۳ ۳۹ ح 
وَمن آیایه خلق السْماواتِ والاض وا بت فیهقا من ابو وَهو غلی جَمْعهمٌ 
دا بشَاء قدیرٌ (29) 


و از آیات اوتتت آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها 
متکشر تصوده/ ۵ آحهر تام بخواهد بر جمع آنها تغاناشت ارود) 


وا َضابَکُم من مصیبَهٍ قیما کسَبث یْدیکُمْ وَیَعْفو عن گنیر (30) 


هر مصیبتی به شما رسد بخاطر اعمالی است که انجام داده اید, و بسیاری 
را نیز عفو می کند! (30) 


3 ۲ 0 و ۳ ن ۳ 
وما انم بِمَعقجزین فی الاض وا لکم من دون الله من وّلی ولا تصیر (31) 


و شم هر گز نمی توانید در زمین از قدرت خداوند فرار کنید؛ و غیر از خدا 
هیچ ولی و پاوری برای شما نیست. (31) 
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من آیَایه الجَوّار فی البخرٍ کالأغلام (32) 
از نشانه های او کشتیهایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر می 


رسند ! (32) 
آن ۳ الویح بل رواک علی ظَهّره ان فی دک لیات کل خبار 
شکور (33) 


اکر او رده کندوای وا ساکر میت مارد تا آنهاا تن پشت درا ین خز کت 
بمانند؛ در این نشانه هایی است برای هر صبر کننده شکر گزار ! (33) 


أَو یقن یا کسَئوا ویَعّت عن گنیر (34) 


کر اه سای ما هه 
می سازد؛ و در عین حال بسیاری را می بخشد. (34) 


وتعلم الْذین بُجادلون فی آیایتا عا هم ش قجیص (35) 
کسانی که در آیات ما مجادله می کنند بدانند هیچ گریز گاهی ندارند ! (35) 


فمّا آوتشم من پشی ۶ قمَتَاع الحبّاه الصا وم عند ال کی ی للذین منوا 
وعَلی رَبهم یِتوکلون (36) 


آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست, و آنچه نزد خداست 
تفای کنات که.انهان آوزنه وب برهردکارشان کل یم هه هت سم 
پایدارتر است. (360) 


والذین بَْتیبُون کبایر الائم والقواچش ولا ما عصبوا هم بَعْفژون (37) 


همان کسانی که از گناهان نز ک و اعمال زشت اجتناب می ورزند» ۲ 
فنکاضین: که خشمگین شوند عفو می کنند. (37) 

والذین اسْتجابوا یرهم وأقاموا الَلاة ومْرْهمْ شوزی هم ومقّا ررَفْتاهم 
ینفقون (38) 


و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا می دارند و 
کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و از آنخه به آنها روزی 


داده ایم انفاق می کنند, (38) 
2 ادا أَصَابمْخ التت هم هم پنتصرّون (39) 
و کسانی که هرگاه ستمی ۳۹ رسد, (تسلیم ظلم نمی شوند و) پاری 


می طلبند ! (39) 
وجزاء سیم سَیه طلها قمن تا واضلح قََجْرة علی ال اه ا یب 
الظالمین و 


کیفر بدی, مجازاتی است همانند آن ؛ و هر کس عفو و اصلاح کند, پاداش او 
با خداست خداوته ظالمان را دوست ندارد! (40) 


وَلَمَن انتضر : وا اه ولیک ما عَلَیْهم من سَییل (41) 
و کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد. ایرادی بر او نیست؛ (41) 


تما القبیل علی الذین بطلغون لاس ونیفون فی الَرض بعتر ال ولیک 
هم عَدَاب 3 (42) 


بناحق ظلم روا می دارند؛ برای انان عذاب دردناکی است ! (42) 


وَلَمَنْ ضبر عفر ان دلک هر عم مور (43) 
اک کات که تکاس هش کتو ای اد ارفا شا تناس۱ 15) 


ومنِ , بل ال قما له من وی من بَغُده وتری الظالمین لمّا رأوّا اعدا 
1 بقولو هَل [لی مَرَدٌ من سییل (44) 


کسی را که خدا گمراه کند, ولیْ و یاوری جز او نخواهد داشت و ظالمان 
را (روز قیامت) می بینی هنگامی که عذاب الهی را مشاهده می کنند 
میگویند: «آیا راهی به سوی باز گشت (و جبران) وجود دارد؟ لك (44) 
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الذین ج َو 9 الخاسرین الدیت سا 
الظالمین فی غذاب مقیم (45) 


فا زا مق یت هی آنشن ره من نوت نی که از نش رت لت 
خاشفند ویر خی ره آن‌انگاه فین کد هم کصاه که مان آوردد اند 
می گویند: «زیانکاران واقعی آنانند که خود و خانواده خویش را روز قیامت 
از دست داده اند؛ آگاه باشید که ظالمان (آن روز) در عذاب دائمند » (45) 


ما کان لقّم من آقلیاع بر وم من دون الم ون بلل الا قفا له .من 
سبیل (46) 


آنها خر خدا اولبا هباورانی ندارند. که باریشان کنند و هر کسن.,را خذ 
گمراه سازد. هیچ راه نجاتی برای او نیست ! (46) 


اشتجیژو الریکم من قتل آن یی وم ل ق له مزج اللد ها اخم ن خلظا 
ومیْذ وما لکم من تکیر (47) ۲ 


اجابت کنید دعوت پروردگار خود را پیش از آنکه روزی فرا 7 که 
باز گشتی برای آن در برابر اراده خدا| نیست : . و در آن روزه نه پناهگاهی 
دارید و نه مدافعی ۱ (47 


ان آغراضوا ما أَرسَلْتاک لیم حفیظا ان عَلیک لا البلاغ وتا ادا آدَفتا 
الٍنسان تّا ر خته فرح بها وان تصتهتر سذ بعا قاعت اتدبهم عاق اد ان 
کفود (48) 


و اگر روی گردان شوند (غمگین مباش). ما تو را حافظ آنان (و مأمور 
ار قرار نداده ایم؛ وظیف ه تو تنها ابلاغ رسالت است ! و هنگامی 
که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن دلخوش می شود, و 
اگر بلایی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به انها رسد (به کفران می 
پردازند), چرا که انسان بسیار کفران کننده است ! (48) 


له ملک السَماواتِ والأرّض بلق ما یشاء تهب لِمن بَسَاء انا وتَهِبْ لمن 
سا الکو (49) 


مالکتت و حاکنت: آسما نها ورتضن از آن غذاسته؟ هر اجه ابقر ا هد من 


افریند؛ به هر کس اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر, 
(49) 


و برَوجهم ذکرات واتاا وبَْعَل هن بَضاء عقیفا [ لیخ قدیژ (50) 


با کرک واه اش و وی نو را باه ی 


2 


ماکان یر آن نله ال لا تا َو من وزاء چججاب أو بُرسل رشولا 
َیوجی بادْنه مَا بسَاء ‏ علمه خیم (51) 

و شایسته هب انسانی نیست که خدا با او سخن گوید, شک از راه وهی پا 
از پشت حجاب, يا رسولی می فرستد و بفرمان او انچه را بخواهد وحی 
هی یا که اما تاو نم ات 51 
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‌ 9۰ و و جر لد ِ ۳1 9 م2‎  < 
وکذلک اوحیتا الیک روخا من امرتا مَا کنت تذری ما الکتَاب ولا الایمان ولکن‎ 
0 س هآ و ته ۳ توب ِ ک‎ 

تاخ تورّا تَهُدٍی به من تشَاء من عبادتا الک لتَهّدٍی الی صراط مَستَفیم 


همان گونه (که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم) بر تو نیز روحی را 
بفرمان خود وحی کردیم ؛ تو پیش از این نمی دانستی کتاب با 
(و از محتوای قرآن آگاه نبودی)؛ ولی ما آن را نوری قرار دادیم که بوسپله 
آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می کنیم؛ ؛ و تو مسلما به 
سوی راه راست هدایت می کنفن: (52) 


چراط اللّه الّذِی له ما فی السَماواتِ وما فی الأَرْض آلا ای اللّه تصیژٌ 
مور (53) 


اوست؛ آگاه باشید که همه کارها تنها بسوی خدا بازمی گردد ! (53) 


سوره الزخرف 

بشم الله الر خفن الجیع حم:(1) 

حم. (1) 

والکتاب المْیین )2 

سوگند به کتاب مبین (و روشنگر), (2) 
تا جعلناه فرآت عربة للم تعهلون (3) 


کف.ها ان را فرانی قصیح و عرنی فر ار ,دادیم ‌شاید شما (ان‌را) دری کنید۱ 
(3) 


اه فی ام الکتاب لَدیّتا للم حکيمْ (4) 
و آن در «ام الکتاب» [2 لوح محفوظ] نزد ما بلندپایه و استوار است ! (4) 
قتصرت عَنکمْ الک ضَفخا آن کنثم قَوّمّا مُمرفین (5) 


آیا این ذکر [< قرآن ] را از شما بازگيريم بخاطر اينکه قومی 
اسرافکارید؟ ! (5) 


وم سنا من تین فی الأَلینَ (6) 
چه بسیار پیامبرانی که (برای هدایت) در میان اقوام پیشین فرستادیم؛ (6) 


1 س تن . با شش رم 
وما باتیهم من تبیٌ الا کائوا به بَسْتَهْزئون (7) 


(7 


َملَکتا َش؟ منم بَطشّا ومصی متل الاقَلین (8) 


ِ ها ها وا که یوم موی ان شا هدند ای رده و اسان 


لین سألتهم من حَلق السَماوات والأرَص لقن حَََهَنَ اْعریژ العلیم (9) 


هر گاه از آنان بیرسی: «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است ؟» 
قتی آضا می گویند: «خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است» ! (9) 


لا 0 و 


الدی جَعل لَكُم الارَض مهد وِجقل لَکَمّ فیها سِثلاً لَعَلَکُم تهتژون (10) 


همان کسی که زمین را محل آرامش شما قرار داد, هتتراق ما در ان راه 
هایی افرید باشد. که هدایت شوید (و به مقصد برسید) ! (10) 
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والذی تَرّلَ من السَمَاء مَاء بقدر قأنشَرّتا به بلده میا لک تُخْررجُون (11) 


مرده را حیات بخشیدیم؛ همین گونه (در قیامت از قبرها) شما را خارج می 
سازند ! (11) 


والّذٍی خَلق الَراح کلها َجقل کم من الْفْلي وَالانْقام ما ترکبو (12) 


و همان کسی که همه زوجها وا افربد ترا شما از: کشتها. فجهابانان 
مرکبهایی قرارداد که بر ان سوار می شوید, (12 


لَستووا عَلی ظَهُوره تذکرو تمه زیکم زا استوعش علیه وتعو لوا شیعان 
الذٍی سَمْر تا هذا وا کّا لغ مقرنین (13) 


تا بر پشت آنها بخوبی قرارٍ گیرید؛ : سپس هنگامی که بر آنها سوار شدید, 
نعمت پروردگارتان را هر کر ید و بگویید: «پاک و منژه است کسی که 
انا مت ماساحت: وکر مها ای شیر آن را ناس 13 

انا الما افتفلون (18) 

و ما به سوی پروردگارمان بازمی گردیم 4 (14) 

وجقلوا ة من عباده جُرءّا ان الینسان لکَفُورٌ مین (15) 


آنها برای خداوند از میان بندگانش جزثی قرار دادند (و ملائکه را دختران 
خوا نویه اسان شرا کننوه اشکار ات۱( 15) 


آم الَحَد مقّا بَْلّقَ بَتاتِ وأَضقاکُم بالْبنی (16) 


آی 1 برای خود انتخاب کرده و پسران را برای 
شما برگزیده است؟ ۱ (16) 


ادا ی احدهم عااص رات لرَحمن متلا طَلّ وَجُهه مدب حه ۳ هو کظیهٌ (17) 


در حالی که هرگاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند رحمان 
شبیه قرار داده [< به تولّد دختر ] بشارت دهند. صورتش (از فرط ناراحتی) 
سیاه می شود و خشمگین می گردد ! (17) 


آومن یتسْاً فی الْحلیّه ومُو فی الخضام عَیرٌ مُیین (18) 

آیا کسی را که در لابلای زینتها پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر به 
تبیین مقصود خود نیست (فرزند خدا می خوانید)؟ ! (18) 

وجقلوا الْقلایگه الذین هم عتاذ الرَحْمَنِ 61 آشهذوا حلَُمْ سَنکْبٌ 
سَهَادئَهمْ وَیسْالون (19) 


آنها فرشتگان را که بندگان خداوند راید مور دنه ابا ناهد 


آفرشخره آنها بوده اند؟ ! گواهی آتان نوشته می شود و (از آن) بازخواست 
خواهند شد ! (19) 


وقالوا و سَاء الرَحْمَنْ ما عَبَتاهم ما هم بدلِک من علم ان هم 
(20) : 


عکس 


9 » 
یخر[ضون 


آنان و «اگر خداوند رحمان می خواست ما آنها را پرستش نمی 
کردیم » ولی به اين امر هیچ گونه علم و یقین ندارند و جز دروغ چیزی 
تس رین ا(20] 

تاه کتابا من قبله هم به مُشتشیگون (21) 


با اشکها افش از اس آنام خانه اس اما ار کف 
جویند؟ ! (21) 


بل قالوا لا وجذتا آباعتا علی أقه وتا علی آثارهم فُهْتَدُونَ (22) 


بلکه آنها می گویند: «ما نیاکان خود را بر آئینی يافتیم, و ما نیز به پیروی 
انان هدایت یافته ایم.» (22) 
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ودک ها بازستا من قتلک هي قزته قٍ تذس | قال مُثرفوها لا وَجَذتا 


ِ‌ 


آباعتا علّی أقه ول علی آتارهم مُفَتَدْون (23) 
و این گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبر انذارکننده ای نفرستادیم 
مگر اینکه و «ما پدران خود را تین 


پر ۶ 3 ۳ بت سر تث" ۳ 3 9 
قال أولو جتنکم یاهدی ممَا وجدم عَلیْه آبَاءَکُمْ قالوا لا یا أرسِلثم به 
کافژون (24) 


(پیامبرشان) گفت: «آیا اگر من آیینی هدایت بخش تر از آنچه پدرانتان را 
بر آن بافتید آورده باشم (باز هم انکار می کنید)؟ » و «(آری ,( ما به 
آنچه شما , به آن فرستاده شده اید کافریم سك (24 

قانتققتا مِلهْمْ قانظر کف گان عَاقبة الَمُکَدیینَ (25) 


بق همین خوت: از آنها اتقام کر فتیم#سی بایان کار خکدیت کتتد کان تس کونه 


ود قال ابراهيم لابیه وَقوّمه ای براء مُمّا تعّْذُونَ (26) 


ی خاطر بیاور هنگامی را که ابراهیم به پدرش [< عمویش آزر] و 
قومش گفت: سهمی از انحمسما ین بر شین بیزارم. (26) 


/ ال قطرّنی اه سَتهّدین (27) 
هگر ان کسی که مرا افریده. که اه ,هدام خواهد کر»27(۳) 
وَجعَلها کلمَه با قافن عقیه امه عون (28) 


او کلمه توحید را کلمه پاینده ای در نسلهای بعد از خود قرار داد. شاید به 
سوی خدا باز گردند ! (28) 


بل عتغث هولاء وآباءقم حّی جاعهم الْحَو* وزشول شیر (29) 


قلی ای رهم رشان را ار خاش هرا تمه هه ساخی با وی 
فرستاده آشکار (الهی) به سراغشان آهتد ؛ (29) 


ولمَا جَاءهمّ الحَوٌ قالوا هَدّا سخز ولا به کافژون (30) 


هنگامی که حق به سراغشان آمد؛ گفتند: «اين سحر است. و ما نسبت به 
ان کافریم» ! (30) 


وقالوا تولا ول ها الْفْرَآَنْ علی رل من الْقَرَیتیْنِ عظیم (31) 


۵ کته هی این ان بر دراوم کی رکف 
طائف) ناز ل نشده است؟ » (31) 


3 0 ه‌ + 0 - 0 م0 ن‌ ۳ 1 1 
ورفتا بل رخقت, تیک تَحَنْ فیسَقتا بیتقم مَعيشْتهمٌ فی الحیاو الدئیا 
وَرفعتا بعضصَهم فوق بتعض ۳ لیخد بعضصع بعصهّم بعصّا سُحربا ورحمت زبک 


۳ 


عد قا تختفون (52) * 


ان و رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ! ما معیشت آنها را در خیات 
دنیا در میانشان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر 
را مسخر کرده (و با هم تعاون نمایند)؛ و رحمت پروردکارت از تمام انچه 
جمع اوری می کنند بهتر است ! (32) 


ولو آن کون التاسن مد واجدة لَجَقلنا یمن یر بالٍخمن لنیوتهة سْفا چن 
فِصّهٍ ومعارج عَلیها هون (33) 


اگر زک کفار از مواهب مادی) سبب نمی شد که همه مردم امت واحد 
(گمراهی) شوند, ما برای کسانی که به (خداوند) رحمان کافر می شدند 
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وَلبيوتَهم الوا وشهها غلنها بتکنون: (34) 


ان تکیه کنند؛ (34) 


ِ ۶ ِ هت ه‌ 51 و 6۵۰ س 
وَرْحْرُفا وان کل دک لمّا متاغ الحیاه الدئیا وَالاخرَة عند زبک لِلمَتَفِینَ (35) 


و انواع زیورها؛ ولی تمام اینها بهره ز ند کی دنیاست, و آخرت نزد 
0 نت پرهی زگاران است ۲ (35) 


و هر کس از یاد خدا روی 0 شود شیطان را به سراغ او میفرستیم 
پس همواره قرین اوست ! (360) 


وَاَهْم ام رقم عَن السّبیل وبَکسبون آلمُم مُمْتدون (37) 


و آنها [شباظین | آنن گزوه زا از رام خذا بازهی دارتد درخالی که گمان 
می کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند ! (37) 


حتّی |۱5 جاعتا قال یا بت یی وتینک بُغد الْمشرقین قیلسن القرین (38) 


تا زمانی که (در قیامت) نزد ما حاضر شود می گوید: ای کاش میان من و 


ون ینقعكَم الیوَم از لثم نکم فی العدّاب مُشترکون (39) 


(ولی به آنها می گوییم:) هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودی 
نداز دم جرا کهتظلص کردید؛ و همه در غذاب مشغر کید 1 (39) 


3 5 9 ض ِ 
اقانت مه الصه اه یی العیععن کانقی صلال ی (۸20) 
بسمع و بهد ومن دال 2 يب مبین 


(ای پیامبر !) آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی, یا کوران 
و کسانی را که در گمراهی آشکاری هستند هدایت کنی؟ ! (40) 


قامّا تهب یک قانّا متهّم مُنتقَمُونَ (41) 


هر رها اس ها ار ایا اهر ام کرفت ۱۱ 
و ثرتتک الّذٍی وعََتَاهم قاتا علنهم فُفْتدژون (42) 


کی ده نیوا ی اضرا نات اه انا وه زادم آز اش 


ان وهی باه اهاط ۱42 
قاشتشیک یالّذٍی وج یک الک عَلی صراطٍ شُشتقیم (43) 

آنچه را بر تو وحی شده محکم ۳ مستقیمی. (43) 
واه لذِکُر لک ولقویک وسوف تسالون (44) 


و اين مایه یادآوری (و عظمت) تو و قوم تو است و بزودی سوال خواهید 
شد. ( 


واشأل من ارسلتا من قبیک من شلتا أجََلتا من ژون امن آلهة بعبَدْون 
(45) 


از رسولانی که پیش از تو فرستادیم بپرس: آیا غیر از خداوند رحمان 
معبودانی برای پرستش قرار دادیم؟ ! (45) 


فا موه انا یف عین ماه فقال ابتسسول بت تعاآین 
(46) 


ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او فرستادیم؛ (موسی 
به انها) گفت: «من فرستاده پروردگار جهانیانم» (46) 


قَلَمّا جاعفم بآیانتا (3| هم مها بَضْحَکُونَ (47) 
ولی هنگامی که او آیات ما را برای آنها آورد, به آن می خندیدند ! (47) 
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وا تربهم من یه الا « هت کنر من آخنها واخاهم بالعداتی اف تیوه 


ما سرت ۳ (و معجزه ای) نف آنان نشان نمی دادیم مگر اينکه از 9 
بزرگتر (و مهمتر) بود؛ و آنها را به (انواع) عذاب گرفتار کردیم شاید 
باز گردند ۱ (48) 


وقالوا با ی السَاجژ اوغ لنا ریک بما هد عندک نا لَمْهتژون (49) 

(وقتی گرفتار بلا می شدند می) گفتند: «ای ساحر ! پروردگارت را به 
گهذی که با نو کرده.بهوان (نا ما را از این بل بر‌هاند) که ها قدایت خوا هنم 
یافت (و ایمان می اوریم) » (49) 


قلَمّا کسَفتا عَنَهُمٌ العَدّات ادا هم تون (50) 


وتای فرَعَوَنْ فی قوّمه قَالّ یا قوّم لیس لی ملک مطر وهده لها تجُری 
من تختی اقلا تبُصِرّونَ (51) 


فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت: «ای قوم من ! آیا حکومت مصر از 
ان من نیست. و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ ایا نمی بینید؟ 
(51) 

ام ۳1 حَیرْ من هذا الذی هو مهین ولا یکاد یبینْ (52) 


مرن اي است که من از ان مردی که از اوه و طقه پستی است ۶ 


و 


لولا لت عَلیه ات من دَقب جاء مَعَة الْمَلایْکَة مُفَترنین (53) 


(اگر راست قفن. کوید) چرا دستبندهای طلا به او داده نشده, یا اینکه چرا 
فرشتگان دوشادوش او نیامده اند (تا گفتارش را تأیید کنند)؟ ! (53) 


قاسَتحف قَوَمَة قأطاغوخ اَْمْ کائوا قوَمَّا قاسفین (54) 


(فرغون) قوم. :خود وا شنبک. تشتضرن, .در تیخه. از. او اطاعت: کردند؛ آنان 
قومی فاسق بودند! (54) 


قلَقّا آسَمُوتا انتقشتا مهم قَعْرفْتَاهم أَجمَعین (55) 


اما صاحق که-هارا به خشر آهزخر: از آنها انتقام گرفتیم و همه را غرق 
کردیم. (55) 


قَجعلتَاهم سَلفا ومتلا لآ خرین (56) 
و آنها را پیشگامان (در عذاب) و عبرتی برای دیگران قرار دادیم. (56) 
ولا رب ابِنْ مزبم متا ادا قوَمّک وه مثة بصد (57) 


وشنکافی: که تربار فر تن ریم یرجم شتزه با کمان قوم فو بخاظر ان 
داد و فریاد راه انداختند. (57) 


وقالوا تا یر أمُ هو ما ضَرَبُوة تک الا جدلا بل هم قَومْ حصمُون (58) 


و گفتند: «آیا خدایان ما بهترند یا او [< مسیح ]؟! (اگر معبودان ما در 
دوزخند. مسیح نیز در دوزخ است. چرا که معبود واقع شده) »٩‏ ولی آنها این 
مثل را جز از طریق جدال (و لجاج) برای تو نزدند؛ آنان گروهی کینه توز و 
پرخاشگرند ! (58) 


ان هو الا عَبَذ آلعمتا یه وَجعلتاه متا لجیی اسرانیل (59) 


مسیح فقط بنده ای بود که ما نعمت به او بخشیدیم و او را نمونه و الگوئی 
برای بنی اسرائیل قرار دادیم. (59) 


ولو تشاء لَجقَلتا منکم یه فی الارْض یَحْلفونَ (60) 


و هرگاه بخواهیم به جای شما در زمین فرشتگانی قرار می دهیم که 
جانشین (شما) گردند! (60) 
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اد للم للسَاعه فلا تفتزن بها واثبغون عذا صراط مُسْتفیمٌ (61) 


و او [< مسیح ] سبب آگاهی بر روز قیامت است. (زیرا نزول عیسی گواه 
ی کر ار زر یر کرت ؛ و از من پیروی کنید که 


رو لَ بت سب مرو 
وا بتکم السَیْطان له لک عَذو مین (62) 


0 شما را (از راه خدا) باز ندارد, که او دشمن آشنکاد شماست ا! 


ولا جاء عیشی یلاب قال که یم لح همقل لیم قالخ 
تحْتلفون فیه قَاَفوا اللة (63) 


و هنگامی که عیسی دلایل روشن (برای آنها) ون گفت: «من برای شما 
حکمت آورده ام , و ۹ ام ۳ برخی از آنچه را که در آن اختلاف دارید 
روشن کنم؛ پس تقوای الهی پيشه کنید و از من اطاعت نمایید ! (63) 


ان اللَه هو ربی ورَبُْمْ قاعْبدوة ها صِراطْ شُسْتفیحْ (64) 


خداوند پروردگار من و پروردگار شماست ؛ (تنها) او را پررستش کنید که راه 
راست همین است » (64) 


ولی گروه هایی ی آنها (درباره مسیح) اختلاف کردند نز او را 
خدا پنداشتند)؛ وای بر کسانی که ستم کردند از عذاب روزی دردناک ! 
(65) 

قل یَنظرون الا السَاعه آن نتم بَعْتةَ وهُم لا بسشْغژون (66) 


آاتر اس ار دای کی اه بات یشان سای کون 
فهمند؟ (66) 


و لل ل‌ 
الاخلاء بومیذ بَعَهم لبعض عذو الا الَْتَفینَ (67) 


دوتشان ور ان وی دنه ۳ مگر پرهی ززگاران ! (67) 


با عباد لا حَوف عََیکَمْ البوَم ولا شم تجْرَیون (68) 


ای شد ان من ! امروز نه ترسی بر شما ست و به اندو هگین می شوید ! 
(68) 


الذین آمئوا بأیَایتا وَائوا مُشلمین (69) 
همان کنات هنم ابا ما ایمان آوردنذ و تسلیم بودند. (69) 
اوحْلوا الْحتَه شم وأرواجکُم تخبون (70) 


(به. آنها خظاب می؛ شنود:) شما و همسرانتان. در نهایت: شادمانی:وازد 
بهشت شوید ! (70) 


ِِ عَلَیْهم بصحاف من ذهب وکاب وَفیهّا ما تشتهیه الأْنفَس وَتلذ لین 
نم فیها حالدُونَ (71) 


(اين در حالی است که) ظرفها (ی غذا) و جامهای طلائی (شراب طهور) را 
گرداگرد آنفا قی کرد اتید و دی ان (بهشت) آنچه دلها می خواهد و چشمها 


از آن لذت می برد موجود است؛ و شما هميشه در آن خواهید ماند ! (71) 
ویلک الْجتَهُ النی آورتتموها یا کنثغ تعْملون (72) 


این بهشتی است که شما وارت ان می شوید بخاطر اعمالی که انجام می 
دادید ۱ (72) 


کم فیها قاکهة کیره مها تأکلونَ (73) 
و در آن برای شما میوه.های فزاوان است که از آن می خورید: (73) 


ص: 494 


ان الْمَجْرمین فی عَذاب جهتَم حَالذون (74) 
(ولی) مجرمان در عذاب دوزخ جاودانه می مانند. (7۵4) 
لا یْمتَر عََهْمْ وَهمٌ فیه مبْلسَونَ (75) 
فرکد خدات آبان یی نمی اب سر اه کته کی عاوشت ( 7 
وما طلمَْاهْمٌ ولکن کائوا هُمْ الطالّمین (76) 
به آنها ستم نکردیم, آنان خود ستمکار بودند ! (76) 
وتادوا یا مالک یفص علیتا ریک قال کم مَاکئون (77) 


آنها فریاد مین کشند: «ای مالک دوز خ ! (ای کاش) پروردگارت ما را بمیراند 
(تا آسوده شویم) » می گوید: «شما در این جا ماندنی هستید » (77) 


فد جنتاکم بالحق وَلكِنّ نکم یلق کارفوت (78) 
ما حق را برای شما آوردیم؛ ولی بیشتر شما از حق کراهت داشتید ! (78) 
أَمُوا مرا قاتا مُرِمُون (79) 


داریم ! (79) 
أَم یسیون آتّا لا تشمغ سِلَفم وتجواهم بلی وژشلتا دهم یَکبُونَ (80) 


آيا آنان می پندارند که ما اسرار نهانی و سخنان درگوشی آنان را نمی 
شنویم؟ آری, رسولان (و فرشتگان) ما دا هستند و می نویسند 1 (80)" 


فْلَ ان کان لِلَحْمَن ولذ قأتا أَوَل العابدین (81) 
بگو: «اگر برای خداوند فرزندی بود. من نخستین پرستنده او بودم » (81) 
سُْبْحان رب السَماواتِ والاژض رب العش عَقَّا یَصمُون (82) 


منزه است پروردگار آسمانها و زمین, پروردگار عرش, از توصیفی که آنها 
می کنند ! (82) 


و #۶ - 


قدَرهم یخُوصوا و 2 بو| ی حتی بلاقوا بو بو ممّه مق الذٍی یوعغذون (83) 


آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور باشند و سرگرم بازی 
شوند تا روزی را که به آنها وعده داده شده است ملاقات کنند (و نتیجه کار 
خود را ببینند) ! (83) 


و الّذٍی فی السْمَاء اه وفی الأوض لاله وَهو الحکيم الْعَلی (84) 


او کسی است که در اسمان معبود است و در زمین معبود؛ و او حکیم و 


علیم است ! (84) 
تاک اذی له ملک السَمَاوات والارض وا نيما وعندغ عم السَاعه وایه 
حون (85) 


پر برکت و پایدار است کسی که حکومت آسمانها و زمین و آنچه در میان 
آن دو است از آن اوست ؛ و آگاهی از قیام قیامت نزد اوست و به سوی او 
بازگردانده می شوید ! (85) 


کت 


1 ۳ ۶ 7 ۳ ت ۳1 ] مس ‌ِ ۳۳ و سس 
ولا یِملِک الذین یِدْعْونَ من ژونه السْقَاعه الا من شَهد بالحق وَهم یعلمُونَ 
86۱( 


کسانی را که غیر از او می خوانند قادر بر شفاعت نیستند؛ مگر آنها که 
شهادت به حق داده اند و بخوبی آگاهند ! (86) 


لین سَأَلتمم من حَلَقَهْم لیَفولق ال قأتّی بوْقَکُونَ (87) 


ف اک ان اقا وی که یبارت 0 قطعا می کویید: داد بسن 
وقیله یا رب ان هوْلاء قومْ لا بُْمئونَ (88) 


این تسه 
ک 


آنها چگونه از شکایت پیامبر که می گوید: «پروردگارا! اینها قومی هستند 
که ایمان نمی اورند» (غافل می شوند؟ !) (88) 


قاقخ عََمْمْ ول سَلام قسَوّف بَعلَمون (89) 


بنن .(اکتون: که چنین اشت) از آنان زوی بر کردان و.بکو: «سلام بر تفا 
اما بزودی خواهند دانست ! (89) 


ص: 4195 


سوره الدخان 

یشم ال لحم لیم حم (1) 
حم (1) 

والْکتاب المْیین (2) 

سوگند به اين کتاب روشنگر, (2) 


- ِ- 


تا انرلتاة فی لیلَو مبارکه لا کتّا ُنذرین (3) 


بط 2 2 


که ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیم؛ ما همواره انذارکننده بوده ایم ! 
3 


فیها یفْرّقَ کل أمُرِ حکیم (4) 
ور ان شب هر آمری بر آاساش حکفت:(الهی) تدییر هجدا می کرد (4) 
مرا من عندتا [ا کا مرسلین (5) 


(آری, نزول قرآن) فرمانی بود از سوی ما؛ ما (محمد (ص) را) فرستادیم ! 
51 


رخمه من ریک اه هو السَمیٌ الْعلِيمٌ (6) 


اینها همه بخاطر رحمتی است از سوی پروردگارت. که شنونده و داناست ! 
6 


رب السَماواتِ والاژض وا بَیْتهْمَا ٍن کنثم موفنین (7) 


هستید ! (7) 
11۱ 1 ‌ِ ۶و 0 ۳۹ ۳۹ 7ص داعم و ۳۹ 
ال الا هو بُخیی ومیث ریم ورن ناکم وین (8) 


هی معبودی جز او نیست : زنده می کند و می میراند؛ او پروردگار شما و9 


بل هَمْ فی شک یلعَبُونَ (9) 

ولی آنها در شکند و (با حقایق) بازی می کنند. (9) 

قائفب یوم تأیی الما بذغان مین (10) 

پس منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد... (10) 
یَعْشی اللّاس هدا غدان يد (11) 

که مها رای کر ان ای ور کت ات۱۱۳۱ 
وتا اکشف عَّا العداب تا مومئون (12) 


(می گویند:) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم. 
(12) 


]و و 9 ج 9 اجه و | لل ی 


چگونه: و از کجا متذکر می شوند با اینکه رسول روشنگر (با معجزات و 
نطق روشن) به سر اغشان آمد ! (13) 


وا تن ِ وءِ لا . _ 
تم تولوا َنهُ وقالوا مُعَلمْ مجْنون (14) 


سپس از او روی گردان شدند و گفتند: «او تعلیم یافته ای دیوانه است » 
(14) 


تا کاشفُو الْعداب قلیلا کم عَایدُوت (15) 


ما عذاب را کمی برطرف می سازیم, ولی باز به کارهای خود بازمی 
گردید! (15) 


یوم تبطش البطشه الکبری 1" مَنتَقمُون (16) 


(ما از آنها انتقام می گیریم) در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم گرفت؛ 
اری ما انتقام گیرنده ایم ۱ 16 


وق تا قْلَهُمْ قَوَم فزعون وجاعقم سول کریمْ (17) 


‌ اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به سراغشان 
مد 


3 جع و ۳ ن و 8 
آن وا الم عبَا اللّه اثی لَکُمْ سول آأمیر* (18) 


امینی برای شما هستم ! (18) 
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لي _ م۶ 2 نن نم رو 
وآن لا تعلوا علی الله انّی آتیکم بسشلطان مین (19) 


و در برابر خداوند تکبر نورزید که من برای شما دلیل روشنی اورده ام ! 
(19) 


2 ۶ و 


تین رگ بربی کر آن برجمون (20 


#لی 
با 


و من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از اينکه مرا متهم 
کنید ! (20) 


وان لَم تُوْمئوا لی قاغتزلون (21) 


و اگر به من ایمان نمی آورید, از من کناره گیری کنید (و مانع ایمان آوردن 
مردم نشوید) ! (21) 


قدعا 4 أنَ هَوّلاء قفوم ِِ مَجرمون (22) 


(آنها هیچ یک از اين پندها را نپذیرفتند. و موسی) به پیشگاه پروردگارش 
عرضه داشت: اینها قومی مجرمند ! (22) 


قأشر بعبادی آبلا الم شبغون (23) 


(به او دستور داده شد؛) بندگان مرا شبانه حرکت ده که شما تعقیب می 
شوید ! (23) 


اک الب رها هم < جند افو مون (24 


(هنگامی که از دریا گذشتید) دریا را آرام و گشاده بگذار (و , بگذر) که آنها 
ِِ غرق شده خواهند بود ! (24) 


۱11۳۳ 
جای گذاشتند, (25) 


وَرْرُوع وَمَقَامٍ کر یم (26) 


و زراعتها و قصرهای زیبا و گرانقیمت. (26) 

وتَعْمَه کائوا فیها قاکهین (27) 

و نعمتهای فراوان دیگر که در آن (غرق) بودند ! (27) 
گذیک وأَورئناها قوما آخرین (28) 


اینچنین بود ماجرای آنان ! و ما (اموال و حکومت) اينها را میرات برای 
اقوام دیگری قرار دادیم ! (28) 


قما بَکّت عَلَیَهمْ السَماء وَالارَض وما کائوا منظرین (29) 

ته اسمان بر آنان گریست و ته زمین: و نه به آنها مهلتی داده.شد ! (29) 
ولد تکینا بیی اسْرائیل من العَدّاب الَمْهین (30) 

مایت اترانیل را از عذات لت بان رهایی شین ۳( 30) 

من فرَعون له گان غالا من المسرفین (31) 

از فرعون که مردی متکبر و از اسرافکاران بود ! (31) 

ولَقد احْترَْاهُم عَلی عِلم عَلی الَْالمین (32) 

ما آنها را با علم (خویش) بر جهانیان برگزیدیم و برتری دادیم, (32) 
وآتیتاهم کن الایات ما فیه بلاغ شیر (33) 


و آیاتی (از قدرت خویش) را به آنها دادیم که ارضاز آشکاری در آن بود 
(ولی انان کفران کردند و مجازات شدند) ! (33) 


ان هَوْلاء َیمُولون (34) 
اينها [< مشرکان ] می گویند: (34) 
ان هی الا مَوتئتا الأولی وما تخن یمنشرین (35) 


«مرگ ما جز همان مرگ اول نیست و هرگز برانگیخته نخواهیم شد! (35) 


قائوا بأبَایّتا آن کنثم ضادقین (36) 


اگر راست می گویید پدران ما را (زنده کنید و) بیاورید (تا گواهی دهند) » 
(36) 
1 


۳ گم / ِ 9-۶ 9 ِ 
هم حذ م قوم تب والدین من قتلهم أَهْلَكناهة هم کائوا مُغرمین (37) 


ایابانان تترتن با قوم نیع و کسانی. هش ار انها بودین ها انان را 


وما حلَفتا السَماوات والأرٍض وما بیتهْمَا لاعبین (38) 


ما آسمانها شمیت و انحه: را کهدن میان این ده اشتت به بانی (وبی هقدف) 
نیافریدیم ! (38) 


با جرا [ بالح لک أکتَرِفَم لا بعلَمون (39) 
ما آن دو را جز بحق نيافریدیم؛ ولی بیشتر آنان نمی دانند ! (39) 
ص: 497 


ان بوَم ال ميقَاَهم أَجْمَعینَ (40) 
روز جدایی (حق از باطل) وعده گاه همه آنهاست ! (40) 
یَوْم لا بُغّیِی ای اما لا ی ات رون (41) 


روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند, و از هیچ سو 
یاری نمی شوند؛ (41) 


الا من رَجم ال اه هو العزیژ اللَحِیمْ (42) 


مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده, چرا که او عزیز و رحیم 
است ! (42) 


لت شجرت الرّفُومٍ (43) 

مسلماً درخت زقوم... (43) 

طَعَامْ الأیم (44) 

غذای گنهکاران است. (44) 

کالَْهل یی فی الَبْطْونِ (45) 

همانند فلز گداخته در شکمها می جوشد؛ (45) 
کَقلّي الحمیم (46) 

جوششی همچون آب سوزان ! (46) 

حَذُوة قاعلوة (لی سواء الججیم (47) 


(آنگاه به مافهشان دوزج خطاب می شود:) این کافر مجرم را بگیرید و به 
میان دوزخ پرتابش کنید ! (47) 


ی هِ 9 
تم ضْبوا قَوّق رأسه من عَذاب الحمیم (48) 


سپس بر سر او از عذاب جوشان بریزید! (48) 


دق انک آنت العزیرٌ الْکَریمْ (49) 


(به او گفته می شود:) بچش که (به پندار خود) بسیار قدرتمند و محترم 
بودی ! (49) 


ِنّ دا ما کنشم به تمتژون (50) 

اين همان چیزی است که پیوسته در آن تردید می کردید ! (50) 

ان تفن فی مقام مین (51) 

(ولی) پرهیزگاران در جایگاه امنی قرار دارند, (51) 

فی جَنَاتٍِ وَعْیّون (52) 

در میان باغها و چشمه ها؛ (52) 

بلبَسُونَ من سٌنذس واسْتترق مُتقابلین (53) 

آنها لباسهایی از حریر نازک و ضخیم می پوشند و در مقابل یکدیگر می 


نشینند؛ (53) 

کدّلک وَرَوْجْتاهم یحور عین (54) 

اینچنین اند بهشتیان؛ و آنها را با «حور العین» تزویج می کنیم ! (54) 
یدْعُون فیها بل قَاکِقه آمنین (55) 


آنها دز انجا هر نوع میوه ای را بخواهند در اختیارشان قرازهفی: رد و در 
نهایت امنیت به سر می برند! (55) 


۴ 9 تن و 0 - 9 
لا یدُوفَونَ فیها المَوّت لا المَوْتَة الأولی وَوَقَاهُمْ عَذَاب الجَجیم (56) 


هرگز مرگی جز همان مرگ اوّل (که در دنیا چشیده اند) نخواهند چشید, و 


قطلا جن یک دک و الق الَعَظیم (57) 


این فضل و بخششی است از سوی پروردگارت, اين همان رستگاری بزرگ 
است ۲ (57) 


اقا تاه ایک تعلیم در درون (59) 


ها آن ا[گ قران: آرا پر بان نو آسان:ساختيم. شاید. آنان مجد کر شوند! 
(58) 


قاژتقت قم فُوتفتون (59) 


ص: 99 


نید 
یشم ال اللَجْمَن الّچیم حم (1) 

حم (1) 

تنزیل الکتاب من ال الَعزیز ز الحکیم )2( 

اين کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است ! (2) 
اي فی السَمَاوات والاض لیات للْموَمنین (3) 


ک 


ِِ« در اشضانها و زین نشانه ها (فراوانی) برای مقضان وجخود وار ده 
3 


فی خافکم وم من 1۳ به آیاث وم پوقتون )4( 


۵ تیف در آفرینتن شتا و جنبندگانی که (در سراسر زمین) پراکنده ساخته, 
نشانه هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند. (4) 


- 


واختلاف الیل والتهار وما رل ال من السّماء من ررق قأخبا به الأرضَ 
َْد مَوّنها وتطریف البَیاح آیَاث وم فقو (5) 


و نیز در [۳۳ و شد شب و روز» و رزق (و بارانی) که خداوند از آسمان 
نازل کرده و بوسیله آن زمین را بعد از مردنش حیات بخشیده و 
در وزش بادها؛ ناسحا رحفتی انمت سای کروهی که ال عفیریوا 5 


لک آیاث اللّه تکلوها عََیِکَ بالْحو* قبأط حدیت بَغْد اللّه وآبانه ملون ‏ (6) 


ای آیات 0 ۳ به کدام سخن بعد ِِ سخن "1 و ۳ 0 می 
آورند؟ ! (6) 


۹ 


وَیّل کل یم )7( 
وای بر هر دروغگوی گنهکار. 


ات 
1 


فاک 


یسَمغ آیاتِ الله ثثلی علیه تم بَصِد مُستکبدا کآن لمْ یسْمغها قَبشره بعداب 
۳ 8( 


که پیوسته آیات خدا را می شنود که بر او تلاوت می شود اما از روی تکبر 
اصرار بر مخالفت دارد ؛ گویی ان هیچ نشنیده است ؛ چنین کسی را 
به عذابی دردناک بشارت ده ! (8) 


وَادا عَلم من آیانتا شتا الَجذها هرها 1 یک لَهُمّ عَدَاب (9) 
9 من و مین 


و هرگاه از بعضی آیات ما آگاه شود, آن را به باد استهز | قف کیرد برای 
آنان عذاب خوارکننده ای است ! (9) 


هن وراه جَهتَمْ ولا یی عَتهم شا کسبوا ی ولا ما اتحَدوا من دون ال 
آولیاء وَلَقَم عَذَاب عَظیم (10) 


و پشت سرشان دوز خ است؛ و هر گز آنچه را به دست آورده اند آنها را (از 
برگزیدند (مایه نجاتشان خواهند بود)؛ و عذاب بزرگی برای آنهاست ! (10) 


تس ۳ 1 گِ ت ۳ 1 3 
هدا مُدی والّذین گقژوا یناب رهم هم داب مُن ریز لیم (11) 


انز (قرآن) مایه هدایت است. و کشانی: که نه. انا پروردگارشان کافر 
شدند, عذابی سخت و دردناک دارند! (11) 


ال الّذٍی , یمحر لکُمْ ابر لتجری الْفْلک فیه بأمره ولِتقوا من قَصْله 
ولَعَلکم تشکرون (12) 


خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتیها بفرمانش 
در ان حرکت کنند و بتوانید از فضل او بهره گیرید, و شاید شکر نعمتهایش 


وس لکم ما فی السَمَاوَاتِ وما فی الأرْض جَمیقا من ان فی دک لیام 
موم نمرون (13) 
او آنخه در اسمانها ۵ آنخه و رم است همه را از سوی خودش مسچر 


شما ساخته؛ در این نشانه های (مهمی) است برای کسانی که انديشه می 
کنند ! (13) 


۹ 


ص: 99 


سس 


3 


فل للذین آقئوا بَعْفژوا للذِین لا بژجون آتام اللّه لیجزی قوها بما کائوا 
سیون (14) 


ها و انیا که ام له رو رای ] نداد 
مورد عفو قرار دهند تا خداوند هر قومی را ؛ به اعمالی که انجام می دادند 
جزا دهد» ! (14) 


من عَمل ضالکا قلِتفسه ومن أساء فَعلبها ث ای ربکم تزجفون (15) 


هر کس کار شایسته ای بجا ا ره برای خود بچا آورده است؛ و کسی که 
کار بد می کند, به زیان خود اوست؛ سپس همه شما به سوی پروردگارتان 
با زگردانده می شوید ! (15) 


وَلق آتیّتا بیی اسرائیل الکتاب والحْكُم والّعّه وررفتاهم کُن الطیبات 
وقصَلَا عم علی الْالمین (16) 


ما بنی اسرائیل را کتاب (استضاتی) و حکومت و نبوت بخشیدیم و از 
روزیهای پاکیزه به انها عطا کردیم و انان را بر جهانیان (و مردم عصر 
خویش) برتری بخشیدیم؛ (16) 


وآنْتاهم بیْنات من الم ما الوا لا من تقد ما جَاعَم الم بَغْیا يم ان 
ریک 1 یوم القیامه فیما کائوا فیه یَحْتَلفُونَ (17 


و دلاپل روشنی از امر نبوت و شریعت در اختیارشان قرار دادیم ؛ آنها 
اختلاف دنه مر هد از علم و اگاهی نو این اختلافه عاطر سم و 
برتری جویی انان بود؛ اما پروردگارت روز قیامت در میان انها در انچه 
اختلاف داشتند داوری می کند. (17) 


تس 


ث جقلتاک علی شریقه ن الأمر قائیغها ولا َیغ ا؟ 
(18) 


- - 


۳ 
هواء الذین لا یِعلمون 


سپس تو را بر شریعت و آیین حقی قرار دادیم؛ از آن پیروی کن و از 
هوسهای کسانی که اگاهی ندارند پیروی مکن ! (18) 


تم آن یلوا نک من اللّهٍ سب وان الطالمین بَعَضْهم أولیاء بقص وال 
ِ ۳۳ (19) 


آنها هرگز نمی توانند تو را در برابر خداوند بی نیاز کنند (و از عذابش 
برهانند)؛ ؛ و ظالمان یار و یاور یکدیگرند, اما خداوند یار و یاور پرهیز گاران 
است ! (19) 


هَدّا بََایْرٌ لاس وهی وَرَحمَة لقَوّم یُوقتئُون (20) 
این (قرآن و شریعت آسمانی) وسایل بینایی و مایه هدایت و رحمت است 


برای مردمی که (به آن) یقین دارند! (20) 


لت 


َم حست الّذین اچترخوا السَیئاتِ آن تَجْعلَهُمْ کالذین آمئوا وَعملُوا الطَالِحاتِ 
توا اه وَمَمَایْمْ ساء ما یَعْکُمُون (21) 


انا اخشازن. که ضر تکت: دیما و گناهان شدند کفان کزچدند که ها آنها ترا 
همچون کسانی قرارمی دهیم که ایمان اورده و اعمال صالح انجام داده اند 
که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ ! چه بد داوری می کنند ! (21) 


وجَلقّ ال السَمَاواتِ والارْضَ بالحق ونجْرّی کل تس یا کُسبّث وم لا 
بْظلَمونَ (22) 


و خداوند آسمانها و زمین را بحقْ آفریده است تا هر کس در برابر اعمالی 
که انجام داده است جزا داده شود؛ و به انها ستمی نخواهد شد! (22) 


ص: 500 


أَقرایّت من الَخد له هواة وله ال علی علّمٍ وَحَتَم عَلی سَمعه وله 
وَجَعَل عَلی بَضرو عْشَاوه قمن بهّدیه من بَعْد الله آفلا تدکژون (23) 


آبا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده و خداوند 
اتتایا اکاحیه ار انکماشت مایت مت ) کمراه‌ سا مگ 
قلبش مهر زده و بر چشمش پرده ای افکنده است؟ ! با اين حال چه کسی 
می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟ ! آپا قذ کر ی وید ؟ ۱ (23) 


وقالوا ما چی الا حتائّتا الا تفوث وتخیا وما بُهیکُنا الا الَهرٌ وما هم بدلک 
من علم ان هُث لا تون (24) 7 


آنها گفتند: «چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست؛ گروهی از ما 
می میرند و گروهی جای انها را می گیرند؛ و جز طبیعت و روزکار ما را 
هلاک نمی کند» آنان به این سخن که می گویند علمی ندارند, بلکه تنها 
حدس می زنند (و گمانی بی پایه دارند) ! (24) 


ولا ی عَیهغ آیانتا بات قا کان ختقم [ 
صادفین (25) 


ِ 
اًْ 


الوا انوا باباتا ان کنتم 


و هتحا خی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود دلیلی در ان ان 
ندارند جز اینکه می گویند: «اگر راست می گویید پدران ما را (زنده کنید) 
و بیاورید (ت گواهی دهند) » (25) 


قُلٍ ال بُعبیکمْ ثم بمیثکُم تم بَجْمَعْكُم الی یوم یامه لا ریب فیه ولکن 
کت | لاس لا عون (26) 
بگو: «خداوند شما را زنده می کند, شبیتین هی مترانوه با دیکن اد رون 


فیافت: کهدر ان تردیدی تست رذآ وی هی کند و لی تشر فررم: نج 
دانند.» (26) 


له فک السّما | وات ۳ لأَرَض یوم تقوم السَاعة یوَمَیْذ یحسَرٌ الَمْبَطلون 


شود اهل باطل زیان می بینند ! (27) 


وتری کل امه جَاِية کل أمّم ثذعی ی کتایها الوم تجْرَوْنَ ما کنثم تفملون 
(28) 


در آن روز هر امّتی را می بینی (که از شدّت ترس و وحشت) بر زانو 
نشسته : هر اأمّتی بسوی کتابش خوانده می شود, و (به انا مق کویتد؛) 
امروز جزای آنچه را انجام می دادید به شما می دهند ! (28) 


هذا کتابْتا بنطِق لک بالحق لا کّا تشتنسیخ ما کم تعْمَلون (29) 
ن کات ما است که ی با شم خن می که( تال ما بازگو 


ما الذین آمئوا وعَملوا السَالحات هم رم فی رنه دک هو افو 
الَمبین (30) 


اقا کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, پروردگارشان آنها 
را در رحمت خود وارد می کند؛ این همان پیروزی بزرگ است ! (30) 


وم َ و کفرّوا أَقَلَم تک ایانف لت عََیْکم قاشتکت نم وم قومَا 
مَجرمین (31) 


اقا خشانی. که کافه شدتد (ربه اما کته فقو مکن ایات هرهس شا 
خوانده نمی شد و شما استکعبار کردید و قوم مجرمی بودید؟ ! (31) 


ولد قپل ان وغد ال خف والساعه لا ریت فیها لئّم شا ری ما السَاعَة ان 


عو 


و 


و هنگامی که گفته می شد: «وعده خداوند حق است, و در قیامت هی 
شکی نیست », شما و هنز «ما نمی دانیم قیامت چیست؟ ما تنها 
گمانی در این باره 0 و به هیچ وجه یقین نداریم ٩‏ (32) 


ص: ۱01< 


وبدا لهُم سَیّاث ما عملوا وحاق بهم ما کائوا به بَستهزئون (33) 

و بدیهای اعمالشان برای آنان آشکار می شود. و سرانجام آنچه را استهزا 
هی کردتد ماس فرامی کف (دد) 

وقیل الیَوْم تنسَاكم کما تسیثْم لقاء بوَمکم هذّا وَمَاَوَاکمْ التَارٌ وَمَا لکم من 


شما دیدار امروزتان را فراموش کردید؛ و جایگاه شما دوزج است و هیچ 
پاوری ندارید ! (34) 


کم بتکم الحدئم آباب ال هروا وعََتَکُمْ الحباخ الظلبا قالْبوْم لا بُخْرَجُون 
منها ولا هم و و 0 بستعتبون (35) 


اش ای ات که را مه سره ی ی ون 
شما را فریب داد ! «امروز نه آنان را از دوزخ زو | و یدز و به هی 
گونه عذری از آنها بذیزفته مین شود (د) 


0 ِ ۳ نک 9 - 
قیله الحمَدٌ رب السَمَاواتِ وَرَبْ الاژض رب القالمین (36) 


یس ۳ و ستایش مخصوص خداست, پروردگار اسمانها وتو ور نان زمین 
و پروردکار همه جهانیان ! (30) 


ول الکبُریاء فی السَعاوات والارض وَفْو العریر الحَکِیم (37) 


۳ اوست کبریا و عظمت در آسمانها و زمین» و اوست عزیز و حکیم ! 


جزء 26 


سوره الأحقاف 

یشم اللّه الرَعْمَن ليم حم (1) 

حم (1) 

تنزیل الکتاب من ال الْعزیز ز الحکیم )2( 

اين کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است ! (2) 


ما حَفتا السَمَاواب والا ش وطا ها اابالخی واعل خی وا لذیی کقرو1 
عتا انزتها فعرصون (2) 


ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان این دو است جز بحق و برای سرآمد 
ففتن فا فربویم آفا کافز آن ای انجد آتذار مت شوند روی کردایت ۱ (3) 


ِ 


ِ 
۳ ۶ 


فل أرأیئم قا تذغون من دون ال آژونی قاذا حَلفُوا من الأَنْضٍ ۸ هم 
شک فی السَعاواتِ ائونی بکتاب من قَبْلِ هذا و آتازو من علم ان نتم 
ضادقین (4) 


به. نان بگو: «اين معبودهایی را که غیر از خدا پرستش می کنید به من 
نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند. یا شرکتی در آفرینش آسمانها 
دارند؟ کتانی اتخانت پیش از این پا اثر علضی از طذشستتان برای من 
بیاورید (که دلیل صدق گفتار شما باشد) اگر راست می گویید » (4) 


ون اضل من وشن نون امن یت له الن تم لاه وید 
عن دذعَایَهم غافلون (5) 


خه کسی کمراهر است از آن کس که هعیووی غیر خدا را می,خوانه که 
فیاست, هم یم آو باسخ تم وید و از خواندن آنها (کاملا) بی خیرات ۱۲ 
(و صدای آنها را هیچ نمی شنود ) (5) 


ص: 5202 


و۱3 خشر الناسْ کائوا لَهُمْ آغداء وکائوا بعِبَادَتهمْ کافرین (6) 


و هنگامی که مردم محشور می شوند, معبودهای آنها دشمنانشان خواهند 
بود؛ خی غبادت آنها را انکار مین کنند! (6) 


وا ی عَلَیهم آیائتا بات قالّ الذین کَقژوا لِلْحَوٌ لا جاعفم هَذا سخز 
یی (7)  .‏ 


هنگامی که آیات روشن ما نت2 نان خوانده می شود کافران در برابر حقی 
که برای آنها آمده می گویند: «اين سجری آشکار است » )7( 


َم یفُولون افْتراة قُلْ ان افْتَربة 4 قلا کون لي من اللّه یت و عم بما 
تفیضون فیه گقی به شهیدا بیّبی ویْتکم وفْو العَفوژ الرَحيم (8) 


بلکه می گویند: «اين آیات را بر خدا افترا بسته است » بگو: «اگر من آن 
را بدروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است مرا رسوا کند و) شما نمی 
توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید ! او کارهایی را که شما در آن وارد 
می شوید بهتر می داند؛ همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد؛ 
تن است » (8) 

0 یکعا من ال وقا ری ما یل یی ولا یم ان ی الا ما 


ام 


بت 5 
پیامبر نوظهوری نیستم و نمی دانم با من و شما چه خواهد شد؛ 
انچه 


تس «من 

من تنها از بر من وحی می شود پیروی می کنم, و جز بیم دهنده 
0 نیستم » (9) 

فُل رتم ان کان من عند ال وکقز ثم به وشهد سَاهد من بنی اسْرائیل 
علی متله فامن واستکبر نم ان ال لا بع بهدی الْقَةَم الظالمین (10) 


بگو: «به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما : به آن کافر 
شوید. در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد, و او ایمان 
آورد و شما استعبار کنید (چه کسی گمراهتر از شما خواهد 0( 
گروه ستمگر را هدایت نمی کند » (10) 


_ 


‌‌ 


لذین کقنها للذین آمئوا لو کان خیذا قا شتفونا یه ولا لغ توا به 


رب 7۳ ام وا م 
ن هذا 


_ 


فی قدیم ۶ (11) 


3 
ک 


کافران درباره موّمنان چنین گفتند: «اگر (اسلام) چیز خوبی بود, هرگز آن 
(در پذیرش آن) بر ما پیشی نمی گرفتند » و چون خودشان بوسیله ان 
هدایت نشدند می گویند: «اين یک دروغ قدیمی است » (11) 


له کتاب موسي اماجا ورَحمة وعذا کتاب مُصَدّْق سا عریا لنذر 
2 ار وبشری لِلمحخسنین (12) 


ات ای ها ات اس در اه 
باشد ! (12) 


ِ- 


الذین قالوا شا اللَهْ 2 اسْتقامو اقلا حوف عَلَيهمْ ولا هم یَحْرَئونَ (13) 


6۱۳ 


3 
ک 


کسانی که  :‏ «پروردگار ما ال است », سیس استقامت کردند, نه 
ترسی برای آنان است و نه اندوهگین می شوند. (13) 


ولیک أضحاث الْجَتَهٍ خالدین فیها جرّاء بما کائوا بَعمَلونَ (14) 


آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن می مانند؛ این پاداش اعمالی است که 
انجام می دادند. (14) 
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رن 0ب 5 > 1 ۹3 من < ِِ 
ووصیا.. شمان پوالد هم ایا تمه امه گرهاء ووصعه: کرهار وجعله 
نت ۶ مب > و | ۷ > -] 2 2 لاو --] ِ دصر ۳۱:2 
وفصالة بو شهرّ حیی اد / ح اشدةْ وب زبعین ی قال رب اوزعنی 
ان کر نغمتک الّی آلعفت علع وعلی والدط وان آغمل صالخا ترضاة 


ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند, مادرش او را با 
ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی نز رفن فی تدارن مه تفر وجمان ها 
شیر باز گرفتنش سی ماه است ؛ تا زمانی که به کمال قدرت و رشد برسد 
و به چهل سالگی بالغ گردد می گوید: «پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر 
نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بجا اورم و کار شایسته ای انجام 
دهم که از آن خشنود باشی, و فرزندان مرا صالح گردان؛ من به سوی تو 
بازمی گردم و توبه می کنم. و من از مسلمانانم » (15) 


ویک ان تفت بتهم ‏ خسن ما عملا جاور انیم فی اشخان 


ی ی 
گناهانشان می گذریم و در میان بهشتیان جای دارند؛ این وعده راستی 
است که وعده داده می شدند. (16) 


ج یب تن و " 


اذٍی قال لواِتم فلت یدانیی آن خرج وقد خلت امن من قبّلی 
وفْمَا بستفیتان الله ویک آمن ان وغد الله و قَیفُولْ ما هذا الا أسَاطیرٌ 


این (17) 


۵ کستی: که بم بزر مق مادرتین می هید اف بر تفا آبا تمن وعده موی 
دهید که من روز قیامت مبعوث می شوم؟! در حالی که پیش از من اقوام 
ژیادی بودند: (و هر کر میعوت, تشد نذ) .۲ و آنندو پبوسته فریاد فی کشتند و 
خدا| را به یاری می طلبند که: وای بر تو» ایمان بیاور که وعده خدا| حق‌ 
است اما او پیوسته می گوید:» اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان 
نیست ! (17) 


ویک این حق عیاقو فی آعم ق عّث من قنلهم ُن ان وانس 
هم کائوا خاسرین (18) 


آنها کسانی هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام (کافری) که 
شش از انان از جنْ و انس ود قشم تیوه چرا که همگی زیانکار بودند ! 


(18) 
کل درجاث تا عملّوا وَوَفتمْم أغْمالَقم وَفْم لا بْظلَمون (19) 


زا یهن کذاش از اما خرخای ات بر طیق اعالی کش آمجام دز اقدا وت 
خداوند کارهایشان را بی کم و کاست به انان تحویل دهد ؛ و به انها هیچ 
ستمی نخواهد شد ! (19) 


یوم برض الذین کقژوا علی الثار هنیباک فی ایک الا 
واشتختعتم ستمتعا با قالیوم رون عذاب 2 که تشتکیر ون فی الأَرَض 
بقثر لو ویقا کش تشون (20) 


آن روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند (به آنها گفته می شود:) از 
طیبات و لذائذ و زان کف دنیا خود استفاده کردید و از آن بهره گرفتید؛ اما 
امروز عذاب ذلت بار بخاطر استعباری که در زمین بناحق کردید و بخاطر 
گناهانی که انجام می دادید؛ جزای شما خواهد بود ! (20) 
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ولا آخا عاد دٍ اد ۳ قوَمَةٌ بالأأمَاف قد ٩‏ خلت التَّرّ من بن یدبه من 
حلفه لا تقو آلا ال ی احاف عَلَیْکمْ داب بَوّم عظیم (21) 


(سر‌گذشت هود) برادر قوم عاد را یاد کن؛ آن زمان که قومش را در 
سرزمین «احقاف» بیم داد در حالی که پیامبران زیادی قبل از او در گذشته 
های دور و نزدیک آمدخ بودند که: جز خدای یگانه را نپرستید ! (و گفت:) من 
بر شما از عذاب روزی بزرگ می ترسم ! (21) 


قالوا أجنْتتا لِتأفکتا عن آلهتتا قاتا با تعذتا ان کُنت من الطادقین (22) 


آنها کفتند: «ایا امده ای که.ما را (با درمغهایت) از معنوداتمان بار کرداتی؟۲ 
اگر راست اف کیت عذ ان را که نه ما وعده می د هی بیاور » ( 22 


ی 9 ۳ خ سس 2 9 ار دززن 1 ۰ 7 ۳ ِ 
قال تما الم عند الله وَأبلعْکم ما ازسلث به ولکتی أراكَمْ قَوَمّا تجْهَلونَ 
(23) 


گفت: «علم (آن) تنها نزد خداست (و او می داند چه زمانی شما را 
مجازات کند)؛ رت انم را به آن ما اب نها شی یت انم 
(وظیفه من همین است !) ولی شما را قومی می بینیم که پیوسته در 
نادانی هستید » (23) 


قَلَمّا راو عارضا یاهع فالوا ها عار فظرتا بل هو وا 
اشتفجلنم به ریخ فیها عَدَان لیم (24) 


هنگامی که آن (عذاب الهی) را بصورت ابر گسترده ای دیدند که بسوی 
دژه ها و آبگیرهای آنان در حرکت است (خوشحال شدند) گفتند: «اين 
ار پثررها نیارد( ولی به آنها. حقتم در ان همان .خی 
است که برای و شتاب می کردند: تندبادی است (وحشتناک) که 
عذاب دردناکی در آن است ! (24) 


تدَمَرٌ کل شیء بامر ها قاضبخوا لا بُرّی الا مَسَاكنْهم کدلک تجْزی الوم 
أ اع رفن (25) 
همه چیز را بفرمان پروردگارش در هم میکوبد و نابود میکند (آری) آنها 


صبح کردند در حالی که چیزی جز خانه هایشان به چشم نمی خورد؛ ما اين 
گونه گروه مجرمان را کیفر می دهیم ! (25) 


ولد هم فیقا ان مَکناکَم فیه وجقلتا هم سَفغا وابصازا وافْندة قما 
ی ۳ ییا و ولا ید فد مد من شی ء اد کائوا یَحذون 


ٍِِ [< قوم 9ص دادیم که به شما ندادیم. و برای آنان گوش 
و چشم و دل قرار دادیم ؛ (امّا , به هنگام نزول عذاب) نه گوشها و چشمها و 
نه عقلهایشان برای آنان هیچ سودی نداشت. چرا که آیات خدا را انکار می 
کرد و سر انجام آنخه را اتمه امی. کردند بر آنما عازد شد26(۱) 


ور اند 9 بر و 9 ره ص 9 
فد | هلکتا ما حولکم من الفْری وصرّفتا الایاتِ لعَلهَم یرَجعون (27) 


ما آبادیهایی ر که پیرامون شما بودند نابود ۳ و آیات خود را 
بصورتهای گوناگون (برای مردم آنها) بیان کردیم شاید باز گردند ! (27) 


ولا رهم الذین ادها هی ون له ربا" له بل صَلوا علهم ودک 
اِفْکَهُم وما کائوا یَْترُونَ (28) 


پس چرا معبودانی را که غیر از خدا| برگزیدند -به گمان اینکه به خدا 
نزدیکشان سازد- آنها را یاری نکردند؟ ! بلکه از میانشان گم شدند! اين بود 
نتیجه دروغ انها و انچه افترا می بستند! (28) 
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ولا صَرفتا الک تقرا من الْجنْ بَشتمغون الْفْرآنَ قلَمَّا حَصَروة قالوا أنصئوا 
لا فضی ولا ی قومهم منذرٍین (29) 


(به یاد آور) هنگامی که گروهی از جنْ را به سوی تو متوجّه ساختیم که 
قرآن را بشنوند؛ وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند: «خاموش باشید و 
بشنوید 4 099 که پایان گرفت, به سوی قوم خود بازگشتند و آنها را 
بیم دادند ! (29) 

الوایا قققة [ تمقت کات نزل من تقد فونتی مصدقا لما ین بدبه ه بهدی 
الی الحَقَ و(لی طریق مُسْتَفَیمٍ (30) 


گفتند: «ای قوم ما! ما کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده, 
هماهنگ با نشانه های کتابهای پیش از ان که به سوی حق و راه راست 
هدایت می کند. (30) 


تاقوا آجها داعی له واموانیه ففر لحم من دوع عدات 
الیم (31) ۲ 


ای قوم ما! دعوت: کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا 
گناهانتان را ببخشد و شما را از عذابی دردناک پناه دهد ! (31) 


من 1 ات دایب | له قلیّس یفْقجز فی الأَرْض ولیس له من ذونه أَولیاء 


و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید, هرگز نمی تواند از چنگال 
عذاب الهی در زمين فرار کند, و غير از خدا یار و یاوری برای او نیست : 
چنین کسانی در گمراهی اشکارند » (32) 


او جرا نله الذی علق ال 5 تِ وا[ رَض وم یی بحَلقهن بقادر عَلی 
کیت الْمَوْتی بلی ‏ 4 ی 


۲ سس 


آپا آنها نمی دانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفریده و از آفرینش آنها 
ناتوان نشده است, می تواند مردگان را زنده کند؟ ! آری او بر هر چیز 
تواناست ! (33) 


هم تعرّض الذین کقژوا علی الثار آلّسن عذا بالحو قالوا بلی ورسا قال 
قدْوقوا اعدا بقا کنثم تکفژون (34) 


روزی را به باد او کزان را بر آتش عرضه می دارند (و به آنها گفته 
می شود :( آپا این حق نیست؟! می گویند: «آری, به پروردگارمان سو گند 
(که حق* است) » (در این هنگام خداوند) می گوید: «پس عذاب را بخاطر 
کفرتان بچشید » (34) 


فاط طیژ کما بر ولو العژم من الرسشل ولا تستفجل لَهم کا بقع برفن 5 
بوعَذون له بو لا تاعه شهار بلاغ قهل بهلک الوم | لقاسمون (35) 


پس صبر کن آن گونه که پیامبران «أولو العزم» صبر کردند, و برای 
(عذاب) آنان شتاب مکن ! هنکا هنها می که وعده هایی را که به آنها داده می 
شود ببینند؛ احساس می کنند که کوی فقط ساعتی از یک روز (در دنیا) 
توقف داشتند؛ ؛ این ابلاغی است برای همگان؛ " آپا جز قوم فاسق هلاک می 
شوند؟ ! (35) 


۳ 
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سوره محمد 


پم له الَممن الاجیم الذین کقژوا وضَئُوا عن سبیل ال أَصَلّ أعَْالقَم 
1 


کنانن. که کافر: شنق هه ردص با ار رام ها اشنم (خذاونه) 
اعمالشان را ابود می کند ! (1) 


هد تنم هر ستانيم واهله بلهم زد 


و کسانی که ایمان آوزدند و کارهای شایسته انجام دادند و به آنچه بر 
محمد (ص) نازل شده -و همه حقّ است و از سوی پروردگارشان- نیز 
انمان اور دتد, خداوند کناهانشان را می بخشد و کارشان را اضلاح می کند !۱ 
)2( 


3 1 مم 


دَلِکَ ین لذین رکقژوا البعُوا الباطِل وان الذین منوا الوا الق من 7ب 
کیک یَصْرث اللَة اس متالمد )3( 


این بخاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند. و مومنان از حقی 
که از سوی پروردگارشان بود تبعیّت نمودند؛ این گونه خداوند برای مردم 
متلهای (زندگی) انان را بیان می کند! (3) 

دا لقیتم آلذیه کف را قصَرّت الرٌقاب حتّی لا أنحَنْمُوهَم قشْوا الوتاق 
1 د واه فداء حلّی تَصَع العرت آوزارها تیک ولو ی اه تس 
هم ولکن لبْلوَ بَعَصَکم ببَعض والذین فُتلوا فی سبیل اللّه قلن بّضل 


و هنگامی که با کافران (جنایت پیشه) در میدان جنگ روبه رو شدید 
گردنهایشان را بزنید, (و اين کار را همچنان ادامه دهید) تا به اندازه کافی 
دشمن را در هم بکوبید ؛ در این هنگام اسیران را محکم ببندید؛ : سپس یا بر 
آنان مثت گذارید (و ازاذشان کنید) با .در ,برابر ازادی از آنان. قدیه. | 
غرافت. ] وید وا ی ایا بارس کی 
خود را بر زمین نهد. (آری) برنامه این است ! و اگر خدا می خواست 
خودش آنها را مجازات می کرد اما می خواهد بعضی از شما را با بعضی 


دیگر بیازماید؛ و کسانی که در راه خدا کشته شدند. خداوند هرگز 
اعمالشان را از بین نمی برد ! (4) 


سیهّدیهم 1 پ یصلح الم (5) 
پزودی آنان زا-هدایت بموده و کارشان را اضلاخ ضی کنده(5) 
وَبَْخِلَُم الْجتَه عرَقهّا هم (6) 


اقا رااور مت هاویدانش) که افضاف ان زا مرا انان:بارکه کروم 
وارد می کند. (6) 


َو 1 مهم لد 
با ها الذین آمئوا ان تنضژوا اللَ بَنضرکم وَبْتّمّت أَقدامَكُم (7) 


والذین کقژوا قتغستا هم وال مالغ (8) 
و کسانت که کافر سوت مرک ونان او اعمالشان انود ای (۵) 
دک باَهْم گرفوا ما أنرل ال قأعْبَط أغمالهم (9) 


این بخاظر ان انست: که اد انح خداوند بازل کرو کراهت سار این 
ره خدا اعمالشان را حبظ وتایو و کرد (9) 


قلَم یسپژوا فی الأتض قَینظژوا کیت کان عاقبة الذین من قتلهغ در ال 
عَلَْهم وَِلکافرین آمتالعاً (10) 

آیا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنان بودند چگونه 
بود؟ ! خداوند انها را هلاک کرد؛ و برای کافران امتال این مجازاتها خواهد 
دیک بأنْ ال موی الذین آمئوا وان الکافرین لا َوّلی لهْمْ (11) 


این برای آن است که خداوند مولا و سریرست کسانی است که ایمان 
اوردند؛ اما کافران مولایی ندارند! (11) 
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ان ال بُدیل الدین آعئوا وعیلوا السَالحات جات تجُرٍی من تشنها اهر 
والذین کَقژوا تون ویَاکلون کم تال الَاْعَامْ والتا موی له (12) 


خداوند کسانی را که ایمان اهیدند و اعمال صالح انجام دادند وارد باغهایی 
از بهشت هن کند. که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ ؛ در حالی که 
کافران از متاع زودگذر دنیا بهره می گیرند و همچون چهارپایان می خورند. 
و سرانجام آنتن دوزج جایگاه آنهاست ۱ | (12) 


وکین من قزیه جی آأشَث فعه من قزتیک الْبی آخرجتک أَهلَكتَاهُم قلا تاصر 
هم (13) 


و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون کرد نیرومندتر بودند؛ ما 
همه انها را نابود کردیم و هیچ یاوری نداشتند ! (13) 


آفمن کان غلن مه یه کی اه مه وا داعم (12) 


آنا کنشفت که.ذلرن روشنی از سوی پروردگارش دارد. همانند کسی است که 
یت 


توصیف بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده, چنین است: در آن 
نهرهایی از آب صاف و خالص که بدبو نشده, و نهرهایی از شیر که طعم 
آن دگرگون تکتقرتر و نهرهایی از شراب (طهور) که ماأیه لذّت نوشندگان 
است, و نهرهایی از عسل مصفاست, و برای آنها و آن از همه انواع میوه 
ها وجود دارد؛ و (از همه بالاتر) امررزشی است از سوی پروردگارشان ! ایا 
اینها همانند کسانی هستند که همیشه در انش دوزخند و از اب جوشان 
نوشانده می شوند که اندرونشان را از هم متلاشی می کند؟ ! (15) 

وملهم من یَسِتمغ الک حتّي ادا حَرَجُوا من عندک > قالوا للذین آویوا الْعلَم 
ماد و ای وک الذین طَبَعَ ال عَلی فلويهم وانبعُوا أَهوَاعََم (16) 


گروهی از آنان به سخنانت گوش فرامی دهند, اما هنگامی که از نزد تو 
خارج می شوند به کسانی که علم و دانش به انان بخشیده شده (از روی 
استهزا) می گویند: «(اين مرد) الان چه گفت؟ » آنها کسانی هستند که 
خداوند بر دلهایشان مهر نهاده و از هوای نفسشان پیروی کرده اند (از این 
رو چیزی نمی فهمند) ! (16) 


ن‌ 
والذین اهْتَدوا رادقم هحی تام تَقواهم (17) 


کسانی که هدایت یافته اند. خداوند بر هدایتشان می افزاید و روح تقوا به 
انان می بخشد ! (17) 


قهل بَنظرُون الا السَاعه آن تأیتهم بَعتة ققة جاء أَشْراطها قأنّی هم |ذا 
جاعتَهْم ذِكرَاهَم (18) 
آیا آنها [ کافران ] جز اين انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرا رسد 


(آنگاه ایمان آفزندا در حالی که هم اکنون نشانه های آن آمده است؛ اما 
هنگامین. که یایند فد کر (و ایمان) آنها سودی نخواهد داشت ! (18) 


۰ آا 2 الا ال واشتففر لذنیک وللَموْمنین والْمْوّمتاتِ وال بقلم 
تقلیکم ومََوا کم (19) 

پس بدان که معبودی جز «الله» نیست : و برای گناه خود و مردان و زنان 

باایمان استغفار کن ! و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می داند ! 

)19( 


ص: 508 
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کسانی که ایمان آورده اند می گویند: «چرا سوره ای نازل نمی شود (که 
در ان فرمان جهاد باشد)؟ » اما هنکامی کة سوره واضح و روشنی نازل 
می گردد که در آن سخنی از جنگ است. منافقان بیماردل را می بینی که 
همچون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه می کنند؛ پس 
مرگ و نابودی برای آنان سزاوارتر است ! (20) 


طاعذ وَقَوّل مَعْروف قلدا رم ار قلَو صَدفوا ال لکان حَیْرّا هم (21) 


قاولی ته(20 


(ولی) اطاعت و سخن سنجچیده برای آنان بهتر است:" و اگر هنگامی که 
فرمان جهاد قطعی می شود به خدا راست گویند (و از در صدق و صفا 
درایند) برای انها بهتر می باشد! (21) 


11 ج‌ 3 س 3 ءِ 
قهل سيم ٍن تولیثمْ آن ثفُسوا فی الأرض وتْقَطغوا أَرَحَامَکُمٌ (22) 


اگر (از این دستورها) روی گردان شوید, جز این انتظار می رود که در 


آولنک الذین لَعتقم ال قأَصَتَهْم وآغمی أَيَصَارَهم (23) 


آنها کشانی: هتم که خداوند از رخمت وی جفرشان» شاخته: 


گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور کرده است ! (23) 
أَقلا یتدبتژون الْفْرآن أَم علی فُلوب َففالا (24) 


آیا آنها در قرآن تدبر نمی کنند, با بر دلهایشان قفل نهاده شده است؟ ا! 
(24) 


3 


۱ بارهم هن بَعد ما تبیّن آَهم الْهْدّی السْبّطانْ سل 


_- 


ان 
هم واملی لهَمٌ (25) 


کساتی: که: نفد از زوتتنن.شدن. هدایت. .برای آنها: پشت به حق کردند, 
شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و انان را با ارزوهای 
طولاني فریفته اسپت ! (25) : ۱ ۲ 


مس 


لک بانَهْمْ قالوا للذین کرهوا ما ترّل اللةْ سَنّطيعْكم فی بعض الاأمرِ واللة 
1 اشرار هم (26) 

ایا ار است قم ان اه کم مهافت 
داشتند گفتند: «ما در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم؟» در حالی که 
خداوندتهمانکازی آنان ,را می‌داند. (20) 

قکیف دا توقئهم الَْلایْکَة بَضریون وَجُوهَهم وأَبارهْمْ (27) 


حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان (مرگ) بر صورت و پشت 
انان می زنند و جانشان را می گیرند؟! (27) 


0 2 ۳ 
تک هم انوا ما آشکط اللّد وگرهُوا رطواتة قبط الم (28) 
۳ و آنچه موجب خشنودی 0 داشتند؛ از این رو 


(خداوند) اعمالشان را نابود کرد ! (28) 


[ ی فی فُلْوبهم ررض آن لن بجر ال َصقَاتقم (29) 


آبا کنات کنو دلهایشان ما رق است کنان کردنف‌عدا کیت هاتتان را 
آشکار نمی کند؟ ! (29) 


ص: 509 


َو تشَاء لأر ریْتَاكقَم قَلعرفتهم بسيمَاهم وله رهم فی خن الْعَوَلِ وَالله بقلم 
َعمَالَکَم (30) 


اگز ها مخواهيخ آنها زا نو نشان:عی دیق خا آنان ربا قیاعه:هایشان 
شناسی هر جند می تواتی آنها را از رز سکناسان ,شتاشی* و خد اون 
اعمال شما را می داند ! (30) 

وللوَکم حلّی تغلم المُجاهدین مِنکمٌ والصّایرین ولو أعبَاکَمْ (31) 


ما هه‌سما را قظعا ی آرفانيم تا معلوم شووستاهدان بوقعی ضا بر آن 
از میان:شها کیاتندر و آخبار شمارا بیاز ماییم ۱ (31) 


نَ الذین کفرٌوا وَجَدُوا غن سبیل ال وسَافوا الرَسَول من بعد اه رف 
دی لن بَضکُوا ال شا وستخبط آغمالقم (32) 


ی شدند و را 9 خدا بازداشتند 9 از روشن ِ 
به و نمی 0 0 0 اعمالشان را نابود می کند ! ۰ 


با آا الذین آمَئوا آَطیهُوا ال وأطیفوا الْسول ولا تُطلوا أَغمَالَكُمْ (33) 
ای کسانی که ایمان آورده اید ! اطاعت کنید خدا را, و اطاعت کنید رسول 
(خدا) راء و اعمال خود را باظل تشازید! (33) 


ان الذین کفروا وضو عن سبیل له تم نم مَائوا وَهمٌ فا قلن بر ال هم 
[34) 


کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند سپس در حال کفر 
از دنیا رفتند, خدا هر گز آنثها را نخواهد بخشید. (34) 


قلا تهتوا ونوغوا الی الشلم وانتغ الاغلون واللة معکم ولن مر کم اخمالکم 
رو 


پتق هر کر نیت وید ۵ (وتضا ترا بهتصاله (رلتبان) دعوت نکنید ان 
جالن که ها ره وخ اش با ماش هی( نوات اعمالتا را 
کم نمی کند: ( 35) 


‌ 


الما الحتاخ الکنبا آعث ولفو وان تومئوا توا بوَیکم أجُورَکم ولا یسالک 
َموالَکم (36) 


زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است؛ و اگر ایمان آورید و تقوا پیشه 
کنید, پاداشهای شما را می دهد و اموال شما را نمی طلبد. (36) 


بسالکموها قَبْحَمکم تبحلوا وَیبْخُر أَصَعَاتکُم (37) 


ورزید؛ و کینه و خشم شما را بآ 


ححل ی شمه وله امه وش لاه وان ولا تدای فوها خر 
۳۹ و تالم (38) 


آری, شما همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می 
شوید, بعضی از شما بخل می ورزند؛ ؛ و هر کس بخل ورزد, نسبت به خود 
بخل کرده است؛ : و خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید؛ ؛ و هرگاه 
تنوبیخی کنیدز خداوند کروم. دیکری زا حای شفادمی آورد تن .آنها مانند 
شما نخواهند بود (و سخاوتمندانه در راه خدا انفاق می کنند). (38) 


ص: 510 


سوره الفتح 
شم اللّه الرَحَمَن الرّجیم تا قتختا تک قَنْحا میا (1) 


لیر تک ال قا 7 تم من وک ها تاه تفه خی تقو ماما 


تا خداوند گناهان گذشته و آینده ای را که به تو نسبت می دادند ببخشد (و 
حقانیت تو را ثابت نموده) و نعمتش را بر تو تمام کند و به راه راست 
هدایتت فرماید؛ (2) 


وینشرک ال ترا عزیژا (3) 
و پیروزی شکست ناپذیری نصیب تو کند. (3) 


هو الذی. آبزل السکيتة فی فلوپ الغمتين لیرداژوا ایقانا بع ابقانهم وله 
جُُودُ السَماوات والأرْض وکان ال علیمّا حکیهّا (4) 


ایمانشان بیفزایند؛ لشکریان اسمانها و زمین از ان خداست. و خداوند دانا 


یال الْمُْمنیَ والْمَوّتاتِ جتِّ تجری من تخنها هار عالدین فیها ویَْر 
هم ستانهم وان دلک عند اللّه قور] عطیتا (5) 
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هدف (دیگر از آن فتح مبین) این بود که مردان و زنان با ایمان را در 
باغهایی (از بهشت) وارد کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است., در 
حالی که جاودانه در آن می مانند, و گناهانشان را می بخشد, و این نزد خدا 
رستگاری بزرگی است ! (5) 


یْعدْبِ الغْتافقین والفْتافقاتِ والفشرکین والْمشرگات الطائینٍ باللّه ظَقَ 


السَوء عم دانره السَوء وعضب ال عَلَبهمْ ولعتهْمْ وأعَة لهُم جهتَم وساعث 


و (نیز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد 
ی ارات کید (اری )موادت سا کار کف آیهوسان اشطان مت 
کشند) تنها بر خودشان نازل می شود ! خداوند بر آنان غضب کرده و از 
رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را برای انان اماده کرده؛ و چه بد 
رای است ۱6۱۱ 


وله جُوذٌ السَماوات والأَض وگان اللّه عزیژا حکیا (7) 
۳ 
آرسَلتاک شاهدا وَمبَشدا وتذیدا (8) 


3 


ک 


به یفین ما تو را گواه (بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بیم دهنده 


ونوا بل وَزشوله وتعرژوة وئوفزوة وئسَبخوخ بکْرة و اصیلا (9) 


تا (شما مردم) به خدا و رسولش ایمان بیاورید و از او دفاع کنید و او را 
بزرگ دارید. و خدا را صبح و شام تسبیح گویید. (9) 


ص: 11 


الَذين ایوتک اقا تبایغون اللة بَدٌ الله وق انوم قمن کت قاتمَا 
ینت علی تفسه ون أوقی بما عَاقة عَلية ال یه تا 10 


دست خدا بالای دست انهاست ؛ پس هر کس پیمان شکنی کند. تنها به زیان 
خود پیمان شکسته است؛ و ان کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا 
کند, بزودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. (10) 


ل لک الَفْحَلفون ۵ راب شَعلت وال أْلوت قاستغفر ل 
ِ بألستتهم ما لیس فی قْلَوبهمْ فُلٍ قمن مک کم چن اه ی اه 
راد یک صا او آراد یک تققا بل کان ال با لو بیدا (11) 


بزودی متخلفان از اعراب بادیه نشین (عذرتراشی کرده) می گویند: 
«(حفظ) اموال و خانواده های ما, ما را به خود مشغول داشت (و 
نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم), برای ما طلب امرزش 
کن » انها به زبان خود چیزی می گویند که در دل ندارند ! بکو: «چه کسی 
و يا اگر نفعی اراده کند (مانع گردد)؟! و خداوند به همه کارهایی که انجام 
می دهید آگاه است » (11) 


بل ظَتم آن ن ینقلب الرَسُول لمْذمُون الف افلفم اند ورن دلگ فی 
لویکم وطتنثم ظَق السوء وکُثم قفا بوزا (12) 


ولی شما گمان کردید پیامبر و مقمنان هرگز به خانواده های خود 
بازنخواهند گشت؛ و این (یندار غلط) در دلهای شما زینت یافته بود و کمان 
بد کردید؛ و سرانجام (در دام شیطان افتادید و) هلای شدید! (12) 


‌ 
و وو 


و له بومن با اه وَرسوله قاتا غتذتا ِلکافرین سَعیزا (13) 


آن کس که به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده (سرنوشتش دوزخ است), چرا 
که ما برای کافران انش فروزان اماده کرده ایم ! (13) 


ن و ۳ ۳ تن 
وله مُلَک السَمَاوات والأرض بَففِرٌ من بشاء وبْعدْبُْ من بَشاء و ن اللهٌ 
غفورّا رحیما (14) 


شایسته بداند) می بخشد, و هر کس را بخواهد مجازات قی: 2 و خداوند 


ِ تفیل تون زد انطلَفْتْمْ الی مَقانم تأخذوها تژوتا تعکم بُریدُون آن 
لوا کلام له فل تن یفوا جيکة قال ال من قتل فتتولون ال 
تخسْذوتتا بل کائوا لا بِفْفَهُون الا قلیلا (15) 


۰ 


شتکافیز کف: تفا مدای کشت اون امین رت یی فان 
(حدیبیه) می گویند: «بگذارید ما هم در پی شما بيائیم, آنها می خواهند کلام 
خدا را تغییر دهند؛ بگو: «هرگز نباید بدنبال ما بیایید؛ اين گونه خداوند از 
قبل گفته است !» انها به زودی می گویند: «شما نسبت به ما حسد می 
ورزید » ولی انها جز اندکی نمی فهمند ! (15) 


ص: 212 


و عَدآب آلیجا 00 


ها از اعراب بگو: «بزودی_ از شما دعوت می شود که بسوی 
قومی نیرومند و جنگجو بروید و با آنها پیکار کنید تا اسلام بیاورند؛ اگر 
اطاعت کنید. خداوند پاداش نیکی به شما می دهد؛ و اگر سرپیچی نمایید 
-همان گونه که در گذشته نیز سرپیچی کردید- شما را با عذاب دردناکی 
ات رت 4 (16) 


بر تابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست (اگر در میدان جهاد شرکت نکنند)؛ و 
هر کس خدا و رسولش را اطاعت نماید, او را در باغهای (از بهشت) وارد 
می کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است؛ و آن کس که سرپیچی 
کند, او را به عذاب دردناکی گرفتار می سازد ! (17) 

لد رضی ال ن الَفْقَمنین لا ببایْوتک تخت السَجره ققلم ما فی فلوم 
قانزل السکيته عَلیهم وَأَتَابِهَم فَلَخا قریبا (18) 


خداوند از مومنان -هنگامی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند- راضی و 
خشنود شد؛ خدا انچه را در درون دلهایشان (از ایمان و صداقت) نهفته بود 
می دانست ؛ از اين رو آرامش را بر دلهایشان نازل کرد و پیروزی نزدیکی 
وَمَعَانِم کنیرة یاخدُوتها وکا ال عزیرّا حکیمّا (19) 


و (همچنین) غنایم بسیاری که آن را به درست می آورید؛ و خداوند 2 
نایذیر و حکیم است ! (19) 


وعَدکَم ال رققام کنيرة تأ جُوتها فَعجْل کم هذه وَکف آیُدی التّاس عنم 
وَلِتَکون 2 للَموّمنین کم صرراطا یر (20) 


خداو‌ند غنایم فراواتی بة شما وعده داده نود که آنها را به دست می آوزید؛ 
ولی این که را زودنر برای شما فراهم ساخت؛ و دست تعدی مردم [ < 
دشمنان ] را از شما بازداشت تا نشانه ای برای مقومنان باشد و شما را به 
راه راست هدایت کند ۱ (20 

3 رش چیه ی ی دی ی بل ۳ 
خی لم تقدژوا علیها ققذ اخاط اللة بها وکان اللة علی کل شّی ء قدیزا 


2 


)21( 

و نیز غنایم و فتوحات دیگری (نصیبتان صی نذا که شما توانایی: آن 2 
تدار ب ولی قذرت خداربه. آن اخاظه دارد و خداوند به همه جیر توانایست 1 
(21) 

ولو قاتَلَکم الذین کَقژوا لَولَوا کار تم لا بجذون ول ولا تصیدا (22) 


و اگر کافران (در سرزمین حدیبیه) با شما پیکار می کردند بزودی فرار می 
کردند, سیس ولیث و یاوری نمی یافتند ! (22) 


ت ۳ 2 ۳ سك تک 1 ۳ 
شلّة اللّه یی ق؟ عَلّث من قبل ولن تجد لشته اللّه تدیلً (23) 


این سئت الهی است که در گذشته نیز بوده است؛ و هرگز برای سئت الهی 
تغییر و تبدیلی نخواهی یافت ! (23) 


ص: 513 


وقو الذٍی کفم لدم نکم وَیْدیَکُمٌ علهم بیَطن مَکُه من بغد آأن أطْمَرُم 
وگان اللَهْ , ما تعْمَلون 00 


0 و دست شما را از آنان در دل مکه 
واه اه اما را بر انا ی سا و اه ان 
می دهید بیناست ! (24) 


7 الذین کقروا, وصَت وم گر المسچد الحرام ولد َفکُوفا آن 3 حلَهة 

5 ولا رجال خومیون ونساء خامتات لغ تعآموهم ن تصلوَم قثصیتکم مهم 2 

۳ بقیْر علم لیْدْخْل الله فی رَحْمته من یسَاء و تا الذین وا 
91 مَقْمْ عَذابا لیم (25) 


۳ کاتی ند که کافی شنفه متا انا رسای هماخ رای و 
رسیدن قربانیهایتان به محل قربانگاه بازداشتند؛ و هرگاه مردان و زنان با 
ایمانی در این میان بدون آگاهی شما, زیر دست و پاء از بین نمی رفتند که 
اسام راص کت ای ناک ماه ما مرس رداص ماه 
این جنگ نمی شد) ! هدف این بود که خدا هر کس را می خواهد در رحمت 
خود وارد کند؛ و اگر مقمنان و کفار (در مکه) از هم جدا می شد ند کافران 
را عذاب دردناکی می کردیم ! (25) 


جعل الذین گقژوا فی فلوبهم الحبَه حمبّه لاله رل اللَهْ سَکیتة 


َلی رشولم وعلی این رهم گم اللقوی وکائوا ای بها الما 
وکان اللَه تک شی ۶ علیجا (26) 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که 0 در دلهای خود خشم و نخوت 
جاهلیت داشتند؛ و (در مقابل,) خداوند ارامش و سکینه خود را بر فرستاده 
خویش و مقمنان نازل فرمود و آنها را به حقیقت تقوا ملزم ساخت., و آنان 
از .هر کسن شایشته ر و اهل آن.نودتد و کداوند به. همه خیر دانا: است: 
(26) 


مد صَدق ال وله ال بالعق 
آمنین مُحلقین شک وَمَقَصرینَ 
دون لک فنخا 5 قریبا (27 


۴ 


۱ 


تن المسچد الحرام ن شاء ال 
تخافون ققلم ما لَمْ تعْلَمُوا قجَعَلَ من 


ِ 


خداوند آنخه: زا بة بنامترشن: دز .عالم خوات نشان داد راست گفت؛ | بطور 
قطع همه شما بخواست خدا هار فک اضر ام ود نز مات امست 


و در حالی که سرهای خود را تراشیده يا کوتاه کرده نوی 
ترس و وحشتی ندارید؛ : ولی خداوند چیزهایی را می دانست که شما نمی 
دانستید (و در این تاخیه حکهتین بود)؛ و قبل از از فتح نزدیکی (برای 
شما) قرار داده است. (27) 


و الّذٍی آرْسَل سول یالهدی ودین الْحَوه لْظَهرَة علّی الدّینِ کل وکقی 
یالله شَهیدا (28) 


او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده تا آن را بر همه 
ادایان پیروز کند؛ و کافی است که خدا گواه این موضوع باشد ۱ (28) 


ص: 2:14 


من 


ععتد سول آللد. والذین, معة آشِذاء عَلی الکُفارٍ رحمَاء یه بَراهم ژکتا 
سَخْدا نون فد نله ور صُواتا اه فی موهمم تن آثي السّجٌُود 
لک مَتلَهْمٌ فی و ومَلهمْ فی الانجیل کرَرع خر سَطه اه 
قاستغاظ ۳ ۳ شوقو یُعْجبِ الرّرَاع لتفیظ بهم الکتّار وعد ال 
الذین آمَئُوا وعَملوا الطالعات منم شغْفرة وامذا عظیخا (29) 


محمّد (ص) فرستاده خداست؛ و کسانی که با او هستند در برابر کقار 
سرسخت و شدید, و در میان خود مهربانند؛ پیوسته انها را در حال رکوع و 
سجود می بینی در حالی که همواره فضل خدا| و رضای او را می طلبند؛ 
نشانه انها در صورتشان از اثر سجده نمایان است؛ این توصیف انان در 
تورات و توصیف آنان در انجیل است. همانند زراعتی که جوانه های خود را 
خارج ساخته, و ی ی 
ایستاده است و بقدری نموّ و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی 
دارد؛ اين برای 1 است که کافران را به خشم آورد (ولف) کسانن. از آنها 
را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, خداوند وعده آمرزش 


و اجر عظیمی داده است. (29) 
نوکت ان 


بشم الم ان الژچيم تا زین آمئ وا آا تقَذشوا ین يَدي ال وَرشوله 
داقوا له آن الا شمیم علیم (1 


(و پیشی مگیرید). و تقوای الهی پيشه کنید که خداوند شنوا و داناست ! (1) 


با آنُها الذین آئوا لا توا أضَواتم قوق صوت لین ولا تجُهژوا لَذ بالْقول 
کجهر بَقصِکم تفص آن تخبط أمالکم وانثم لا تشغژون (2 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! صدای خود را فرات تر از صدای پیامبر نکنید, 
و در برابر ام او ری وا ان ی 
شما در برابر بعضی بلند صدا می کنند. مبادا اعمال شما نابود گردد در 
حالی که نمی دانید ! (2) 


ح" 


ان الذین عْطُون َصِواتم عند سول اللَهٍ أولیِک الذِینَ امتحن اللّه قلوتَهم 


موی هم مَعِْرَه اج عظيم (3) 


آنها که صدای خود را نزد رسول خدا| کوتاه می کنند همان کسانی هستند 
هنتف اسان سا سوای عوا حالص وروی ای ان اصو شب 
پاداش عظیمی است ا! (3) 

الذین یتاژوتک من وراء الْْجْرَاتِ أَکترهْم لا یلو (4) 

(ولی) کسانی که تو را از پشت حجره ها بلند صدا می زنند. بیشترشان 
نمی فهمند ! (4) 


ص: 515 


ولو أَهُم صَبَژوا حتّی 5" تخْرج الیهمْ لکان حَیْرّا له واللّة عَفُوز رَحيمٌ (5) 


خداوند امرزنده و رحیم است ۲ (5) 


یا يا الذین آمثوا ان جَاعکُمْ قاسو یتبا قتبّئوا آن تصیبُوا قَوّجا بجهالو 
قنصیخوا عَلی ما فَعلتْمْ تادمین (6) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد, 
تربار آن تخقيق. کنید: مبادا| نک حرففی: از ففعادانی اشسستنرسا نید و.از 
کرده خود پشیمان شوید ! (6) 


وَاعلَمُوا کم سول له لو بْطِيعْكُم فی کثیر من لاقر نتم وَلکِنَ ال 
ِِ کت نکم الاح وت فی فلکم وکره الک ۳ والَفْسَوق والعضتّان 
اولٌک شدون (7 


و بدانید رسول خدا در میان شماست؛ هرگاه در بسیاری از کارها از شما 
اطاعت کند. به مشقت خواهید افتاد؛ ولی خداوند ایمان را محبوب شما 
قرار داده و آن را در دلهایتان زینت بخشیده, و (به عکس) کفر و فسق و 
گناه را منفورتان قرار داده است؛ کسانی که دارای این صفاتند هدایت 
پافتگانند ! (7) 

قصْلا مَنَ الله وَنقمة واللَهُ ليم حکِيمْ (8) 


(و این برای شما بعنوان) فضل و نعمتی از سوی خداست ؛ و خداوند دانا و 


وان یمتا مج امین افتتلوا قأصلغوا تما قان بَقث ماهتا علی 
الأْخْرَی الوا ای هی ی تفیء [لی مقر ال قان قاعث قأضلخوا تما 


بالْقال وَأَفْسطوا ان ال بُِْبْ الَمْفسطینَ (3) 


و هرگاه دو گروه از مومنان با هم به نزاع و جنگ پردازند, آنها را آزتنقود 
د هید ؛ و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند, با گروه متجاوز پیکار کنید تا 
به فرمان خدا بازگردد؛ و هرگاه بازگشت (و زمینه صلح فراهم شد), در 
میان آن دو به عدالت صلح برقرار سازید؛ و عدالت پیشه کنید که خداوند 
عدالت پیشگان را دوست می دارد. (9) 


‌ 


ما الَمَوْمتُونَ احوَهْ قاصلخوا بین َحَوَیْکم وائَفُوا ال لَعلکمْ تُرَحمُونَ (10) 


موفتان بر ادن بخدیحرند بش دور آدز خود را صلم و اشتی*<دهید و تقوای 
الهی پيشه کنید, باشد که مشمول رحمت او شوید! (10) 


یا ها الذین آمنُوا لا : بسَخز قَومْ من قوم عسی, آن َکوئوا خََر مهم ِِ 
با ش تاه غتی آن کر بدا هن ولا تلمژوا ِِ 
بالالقاب نس الاسَمٌْ الفَسوق بَعْد الایمان ومن لَم ینب قاولیک ه هر الاو 
(11) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را 
مسخره کنند. شاید آنها از اينها بهتر باشند؛ و نه زنانی زنان دیگر راء شا 
العاب ناتسدرک کی را باد تکید بسیار بد است که بر کسی پس 


از انضان نام کفرامین بدا رید و انا که کته کته طالم سم دا (11) 
ص: 516 


۷ 


ای کسانی که ایمان ی اید ! از بسیاری از گمانها بپرهيزید. چرا که 
بعضی از گمانها گناه است؛ و هرگز (در کار دیگران) تجشس نکنید؛ و هیج 
یک از شما دیگری را غیبت نکند. ایا کسی از شما دوست دارد که گوشت 
برادر مرده خود را بخورد؟ ! (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید؛ 
تقوای الهی پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است ! (12) 


تا نها الّاسن لا حلفتاکگم ش ذگر وأنتی وجعلتاکم شغوبا وقتایل لتعارفوا ان 
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کرفکم غند الله. اتقاکع ان ال لیخ خبیة (13) 


ای مردم ! ما شما را از تک هرد و تن آفرپدیض تفا زا رها ودفیل ها 
قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ (اینها ملاک امتیاز نیست.) کزافی ترین 
شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ خداوند دانا و اگاه است ! (13) 


قالت الأْعْرا ا ولکن فُولوا شتا ولا یدح الایعَانْ فی 
ویک وان ثطیعُوا ال وَرَسُولة لا بتکم خن أعمَاکُم شَیا ان اللة عفور 
رَحیمٌ (14) 


عربهای بادیه نشین گفتند: «ایمان آورده ایم» بگو: «شما ایمان نیاورده اید, 
ولی نگونید اثفام اور ای اقا هنوز ایقان چارد قلب تما نشده اس و 
ار از خدا و رسولش اطاعت کنید. چیزی از پاداش کارهای شما را 
فروگذار نمی کند. خداوند, آمرزنده مهربان است.» (14) 


ما ال ون الذین أمَبُوا ال وَرَسوله تم لم برَتابوا وجاهذوا تالم 
و آنشییهغ فی سبیل اللّه آولنک هم الصَادقون (15) 


مقمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا| و رسولش ایمان آورده اند, 
سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در 


راه خدا جهاد کرده اند؛ آنها راستگویانند. (15) 


فل ت ۳ ك بدییکُمْ وال یعلَمْ ما فی السَماواتِ وما فی الأاَرض وال 


بگو: ایا تفا را ان یمان ود با خی فی.سانیده ۱ اه تصاص انخه .را زرز 
اسمانها و زمین است می داند؛ و خداوند از همه چیز اگاه است » (16) 


یَفتُون علیک آن أَشْلَفوا فل لا توا علت اسلامکُم بل ال بَمنْ غلبم آن 
َدَاکَم یلزیمان ان نم ضادقین (17) 


آنها بر تو منت می نهند که اسلام آورده اند؛ بگو: «اسلام آوردن خود را بر 
من مئثت نگذارید. بلکه خداوند بر شما مئت می نهد که شما را به سوی 
ِ هدایت کرده است؛ اگر (در اذعای ایمان) راستگو هستید (17) 


9 ۳ 9 1 ِ 
بیناست » (18) 


ص: 217 


سوره ق 
یسم اللّه الََحْمَن الرّجیم ق والْفْآنِ المجید (1) 


بل عَجبُوا آن جاءقم ُنذر مهم ققال الکافژون دا شمه ۶ عجیث (2) 


آنها تعجّب کردند که پیامبری انذارگر از میان خودشان آمده؛ و کافران 


گفتند: «اين جیز عجیبی است ا! (2) 
دا متا وکا راب دلک رَجغ بعیذ (3) 


آیا هنگامی که مُردیم و خاک شدیم (دوباره به ژتذکی بازمی گردیم)؟ ! این 
بازگشتی بعید است » (3) 


ی ۳ 29 ۳ ی 
قَذٌ عَِمتا ما تنقص الارْض مِنْهْمْ وعندتا کناب حفیظ (4) 


ولی ما می دانیم آنچه را زمین از بدن آنها می کاهد؛ و نزد ما کتابی است 
که همه چیز در آن محفوظ است ! (4) 


بل کَدَبُوا العف لمّا جاعفم قَهّم فی آر قریج (5) 


در کار پراکنده خود متحیرند! (5) 


أقَم یَنظَرُوا ی السَماء قوَفََمْ یف تناها وَرَیتّاها ما آها من فُژوج (6) 


آیا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده 
ایم؛ و چگونه آن را (بوسیله ستار گان) زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و 
شکستی در آن نیست؟ ! (6) 


۹15 7 مت 0 ۲۳۳۳ و 2 9 
والأَض مَدذتاها وْقیت فیها رواسی وانبتتا فیها من کل رَوح بهیچ (7) 


و زمین را گسترش دادیم و در آن کوه هائی عظیم و استوار افکندیم و از 
هر نوع گیاه بهجت انگیز در آن روياندیم, )7( 


#صره وذکری لکل عد عَبَدٍ میب (8) 


تا وسیله شتا نی و یادآوری برای هر بنده توبه کاری بااشد ۱ (8) 
و لتا من السماء مَاء شبات رک قاتا به جَتَاتِ وحَت ۹ (9) 


درو می کند رویاندیم, (9) 


وَالتَخْلَ باسقات لها طلٌ تَضیذ (10) 
و نخلهای بلندقامت که میوه های متراکم دارند؛ (10) 
کزقا لاد وتا به بل بت کدلک الخْزوغ (11) 


همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است و بوسیله باران سرزمین 
فردم زا تتدق کیدیص (اره انندم شندن: مر دحا ین همین خونه ات۲ (11) 
کدبت قَبلَهُم قَة قوَمُ توح وَأَصَحَابٌ الس وَتَمَودٌ (12) 


پیش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرسٌ» [< قومی که در یمامه زندگی 
می کردند و پیامبری به نام حنظله داشتند ] و قوم مود (پیامبرانشان را) 
تکذیب کردند, (12) 


وعَاذ وفرَعَوَن واحوان لوط (13) 

و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط, (13) 

وآَضحاب الک وقَوم تبّع کل کَدّبِ الرْسْل قح وعید (14) 

و «اصحاب الایکه» [< قوم شعیب ] و قوم تبع (که در سرزمین یمن 
زندگی می کردند)؛ هر یک از انها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده 
عذاب درباره آنان تحقق یافت ! (14) 

آقعییتا بالحلّق ال بل هم فی لس من حلق جدید (15) 

آپا ما از آفربنش نخستین عاجز ماندیم (که قادر بر آفر تشن رستاخیز 


نباشیم)؟ ! ولی آنها (با این همه دلایل روشن) باز در آفرتنترن جدید نردید 
دارند ! (15) 
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حَلَفتا الانسان وَتَعَلَمْ ما نسوس به تَفْسَه وَتَحنْ فرب الیه من حَبلِ 
0 (06) 


قا اتشان را اف بديم و خوسموسته ها میسن آهزا می دانیروه ما به او از رگ 
قلبش نزدیکتریم ! (16) 


9 ]له ٩‏ و لد ۳ ‌ ۳ سِ ۳ 
از تلعین الملفیا نع الفنه فعن الشفال. ففید ( 17 
۱ ن عن الیمین وعن ب 


(به خاطر بیاورید) هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند 
اعمال او را دریافت می دارند؛ (17) 


لفط من قَوّل لا لدبّه رقیت عتیذ (18) 


انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اینکه همان دم, فرشته ای 
مراقب و آماده برای انجام امه رت (و ضبط ان است ۱ (18) 


وَجاءعث ‌ کر الْمَةّت بالعف دلک قا کنت: و مه ۶ تحیدذ (19) 

و سرانجام, سکرات (و بیخودی در آستانه) مرگ بحق فرامی رسد (و به 
انسان گفته می شود؛) این همان چیزی است که : وان زاف ری 
(19) 

وفع فی الصُورٍ دک یَوَمْ اوعد (20) 


و در «صور» دمیده می شود ان روز روز رز تحقق وعده و 1 حشتنای ۱ ست ا! 
(20) 


وَجَاءعت کل تفس مَعَهّا سایق وشهید (21) 


هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و 
گواهی است ! (21) 


فد نت فی عَفله خن ها قَکَسَفتا عنک غطاءک قَبصژک ابو حدیذ (22) 


(به او خطاب می شود:) تو از این صحنه (و دادگاه بزرگ) غافل بودی و ما 
پرده را از چشم تو کنار زدیم, موه خشفته عاملا تررسن است۱ ۱ 22) 


وقال قَریثهة ها ما لد عنیذ (23) 


مرشته همنشین او می گوید: «اين نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و 
آماده است » (23) 


لفیا فی جَهَتَمَ کل کفارِ عنید (24) 

(خداوند فرمان می دهد:) هر کافر متکبر لجوج را در جهتم افکنید ! (24) 
ری له ۲ 

مناع للخیر مَعْتدٍ میب (25) 


دیگران را به تردید می افکند)؛ (25) 


الذٍی جعل مع الله لهّا آحر قَاْقيَاة فی العَدّاب الشدید (26) 


همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده, (آری) او را در عذاب شدید 
بیفکنید ! (26۵) 


قال قریثة تا ما یه ولکن گان فی صَلال هید (27) 


و همنشینش (از شیاطین) می گوید: «پروردگارا! من او را به طغیان 
وانداشتم, لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود» (27) 


قال لا تختصموا دی وق9 قدّفث الم بالوعید (28) 


(خداوند) می گوید: «نزد من جدال و مخاصمه نکنید؛ من پیشتر به شما 
هشدار داده ام (و اتمام حجّت کرده ام) ! (28) 


ما یب لول لد وما آنا بطلام للع (29) 


ب من تغییر ناپذیر است, و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد » 


وْم تقول لِجَمَنم هل اقتلأب وتَفْول هل من قزید (30) 


[به خاطر بیاورید) روزی را که به جهتّم می گوییم: «آیا پر شده ای؟» و او 
می ی گوید: «آیا افزون بر این هم هست؟ » (30) 


واژلقت الْحتَه للمْتَفینَ عَیْرّ بهیدٍ (31) 


ندارد ! (31) 


ی 1 یل که 
هذا ما ئوعذون کل آواب عفیظٍ (32) 


این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است که 
بسوی خدا| بازمی گردند و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند, (32) 


۲ , ۵ [ 
من خشی الرَّحْمَنَ بالعلب وجاء بقلب منیب (33) 


ان کش که دا ون مان و مار توت یا فلیی :بر انابه جر تحص ۵ 
حاضر شود ! (33) 


دخْلوها بسلام دک یوم الحْلود (34) 


(به آنان گفته می شود:) بسلامت وارد بهشت شوید, امروز روز جاودانگی 
است ! (34) 


لهم ما یشاغون فیها وَلیْتا مزیذ (35) 


هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست. و نزد ما نعمتهای بیشتری است 
(که به فکر هیچ کس نمی رسد) ! (35) 


ص: 2:19 


وم أَهلکتا قتلهم من قزن هم أشَذ مهم بَطشّا قَتمَبُوا فی البلاد هل من 
مجیص (36) 


هبات اقوامی را کهتیشن آ آنها هلاک کردیم, اقوامی که از آنان قویتر 
بودند و شهرها (و کشورها) را گشودند؛ ایا راه فراری (از عذاب الهی) 
وجود دارد! (36) 


ان فی دَلِک لذِکُرٍی من کان ل قلْب او آلقی السَمع وَهو شهیذ (37) 


خو این تذکری اشته برای ان کسن: که عفل وار ما کوش تفر دهد ور 
حالی که حاضر باشد ! (37) 


ولد حَلَفتا السَمَاواتِ ولاز وما تما فی سلّه یام وما شتا ين لوب 
(38) 


ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز [< شش 
دوران ] آفریدیم, و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید ! (با این حال چگونه 
زنده کردن مُردگان برای ما مشکل است؟ !) (38) 


۹ ما یِقولون وَسَبخْ بِحَمد ربک قَبْل طلوع السشْمس وَفَبْل الْعْرُوب 
39 


در برابر آنچه آنها می گویند شکیبا باش, و پیش از طلوع آفتاب و پیش از 
غروب تسبیح و حمد پروردگارت را بجا اور, (39) 


1 3 ِ 
وَمن الیل فسبحة وآذبار السَجّود (40) 
و در بخشی از شب او را تسبیح کن, و بعد از سجده ها ! (40) 
ِ ۳ ِ 1 ۳۳ سم 3 
واستمع یوم یتاد المتادٍ من مکان قریب (41) 


و گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد, 
(41) 


وم یِسمغون الطَیْحه بالحق لک وم الَخْروج (42) 


روزی که همگان صیحه رستاخیز را بحق می شنوند؛ آن روز, روز خروج (از 
قبرها) است ! (42) 


تا تشن نشیی وثمیث واللتا العصیر (43) 
ماییم که زنده می کنیم و می میرانیم, یت بسوی ماست ۱ (43) 
وم تسشقّقّ الأرَض عَلهم سراغا دلک حشز عَبتا بسیژ (44) 


روزی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته می شود و (از قبرها) خارح 
می گردند؛ و این جمع کردن برای ما آسان است ! (44) 


و و تکن غلَم بمَا ان وم آنت عَلَیْهم بجبار قدکو بالْفژآن من یحَاف وعید 
(دم) 


ما به آنچه آنها می گوپند آگاهتریم, و تو مأمور به اجبار آنها (به ایمان) 
نیستی؛ پس بوسیله قرآن, کسانی را که از عذاب من می ترسند متذکر 
تاه ( یفده ند همین است ۱ ۸5) 

سرخ اقا ریات 

پشم اللّه لحم اجب والدّارتات ذَروا (1) 

نش کرتیه باوهاین کر ها زا کت ترس ارت 1 

قالحاملاتِ وفرّا (2) 

بت کند ند ان آبرها کمار ی ( ار ان را اتود عم مب کی ۱2 
قالجارباتِ بُسرّا (3) 

و سوگند به کشتیهایی که به آسانی به حرکت درمی آیند, (3) 

قالمَقسْمات مرا (4) 

ولشو کنو یه فرش کانی که کارها را تفسیم من کید 2 

ما تُوعَدُون لضادق (5) 


(آری سو گند به همه اینها) که آنچه به شما وعده شده قطعاً راست ست : 
(5) 


وان الذین لواقع (6) 
وی شک (رتاخیز )او جزای اعمال وافغ شدنی است6(۱) 
ص: 520 


والسَماء داب الْحْبّي (7) 

قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست, (7) 
تک آهی قولٍ مت (8) 

که نها زور باره قیامت اور کفتانی مصاق و کوا مدا (9) 
4 فک (9( 


(تنها) کسی از ایمان به آن منحرف می شود که از قبول حقّ" سرباز می 
زند! (9) 


فیل الحَراضَون (10) 
کشته باد دروغگویان (و مرگ بر آنها) ! (10) 
الذین هُم فی عَمرو سَاهُون (11) 
ها نها کف ون خل م فلت یی وه انم( 
تشون بان ادن ( 12 
و پیوسته سوّال می کنند: «روز جزا چه موقع است؟ » (12) 
یوم هم عَلی التّار یُفتون (13) 
7۳ همان روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند ! (13) 
دوفوا فئتتکم ها ۳۹ که تن حون (14) 


(و گفته می شود:) بچشید عذاب خود را, این همان چیزی است که برای 
آن شتاب داشتید ! (14) 


ان الغفین فف جات وعیون (15) 


به یقین»؛ پرهی زگاران در باغهای بهشت و در میان چلتیمه ها قرار دارند, 
(15) 


آجذین ما آناهق رتم له کائوا بل لک مُخسنین (16) 


(در سرای دنیا) از نیکوکاران بودند! (16) 


کائوا قلبلاً من الیل ما تَهْجفون (17) 

آنها کمی از شب را می خوابيدند, (17) 

وبالأأسْخار هم بشتغیژون (18) 

ووز نک کاهان استفضا دی کر (۵ 1 

وی وله حو للسَال وَالمَخُژوم (19) 

و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود ! (19) 

وفی الأَرّض آاث لَلمُوِنیَ (20) 

و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است, (20) 

وفی آَنفُسِکَم آقلا صرون (21) 

و در وجود خود شما (نیز آیاتی است)؛ آیا نمی بینید؟ ! (21) 
فی السَمَاء ررْفْكَم ما توغَدُون (22) 

و روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود ! (22) 
َورِبٌ السّماء والأرض له لَحوا ثْلّ ما کم تنطفون (23) 


سوگند به پروردگار آسمان و زمین که اين مطلب حقّ است همان گونه که 
شما سخن می گویید ! (23) 


َلْ آتاک حدیث صیّفِ ایْراهيم الْْكْرّمین (24) 
آیا خبر مهمانهای بزرگوا ر ابراهیم به تو رسیده است ؟ (24) 
او دحَلوا عََبّه ققالوا سَلاا قال سَلامْ قَوط کون (25) 


درز آن زمان که , بر او وارد شدند و گفتند؛ «سلام بر تو » او گفت: «سلام 
بر شما که جمعیتی ناشناخته اید » (25) 


قراع [لی أَهِْه قجاء بعجُلِ سمین (26) 


سپس پنهانی_به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه (و بریان شده ای 
یرای اه 2 


قبه ایهم قال آ[ا تأَکلونَ (27) 


و نزدیک آنها کدارنه (ولی:با نغخت دید آذدست بسوی غدا نمی برند) گفت؟ 
«آیا شما غذا نمی خورید؟ » (27) 


۳ ی 0 اه باق لَ ی 
قاوجس مهم خيقةه قالوا لا تخف وبشروة یعْلام علیم (28) 


و از آنها احساس وحشت کرد گفتند: «نترس (ما رسولان و فرشتگان 
9 توایم) سك و او را بشارت به تولد پسری دنا دادند. (2۵) 


قأفلّب امَرألة فی ضتو قَضکت ویهها وقالت عَجوژ عقیخ (29) 

در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که (از خوشحالی و تعجب) فریاد 
که و ها مر هد کت ابا شرت ماه آمردهو حالی که) 
پیرزنی نازا هستم؟ » (29) 

قالوا دک قال رَبّك اه هو الَكِيم العلیمْ (30) 

۹ «پروردگارت چنین گفته است, و او حکیم و داناست سك (30) 
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جزء 27 


ادامه سوره الذاریات 

قال قما حَطْبْکُمْ یا الَمْرسَلون (31) 

(ابراهیم) گفت: «مأموریت شما چیست ای فرستادگان (خدا)؟» (31) 
قالوا لا زسلتا (لی وم مُجْرِمین (32) 

گفتند: «ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم... (32) 

سل هم ججارة من طین (33) 

تا بارانی از «سنگ - گل» بر آنها بفرستیم؛ (33) 

مُسَوّمَه عند ریک لْلَمْسَرِفین (34) 


سنگهایی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده 
است » (34) 


قاخرَجْتا مهن ان فیها من المُوْمنینَ (35) 


ما مومنانی را که در آن شهرها (ی قوم لوط) زندگی می کردند (قبل از 
نزول عذاب) خارج کردیم, (35) 


قعا وجتا فیا عبر بت گن الششلمین (36) 
ولی جز یک خانواده باایمان در تمام آنها نیافتیم ! (36) 
وتر نا فیما آیة لین بَحافُون الْعَدَاب ليم (37) 


و در آن (شهرهای بلا دیده) نشانه ای روشن برای کسانی که از عذاب 
دردناک می ترسند به جای گذاردیم. (37) 


وفی موسی لا أرسَلتاة ٍلی فرَعَون بشلّطان ین (38) 


و در (زندگی) موسی نیز (نشانه و درس عبرتی بود) هنگامی که او را با 
دلیلی اشکار به سوی فرعون فرستادیم؛ (38) 


قتولی بژکیه وقال سَاجر او مَجْثْون (39) 


اما او با تمام وجودش از وی روی برتافت و گفت: «اين مرد پا ساحر است 
یا دیوانه » (39) 


قأحَوْتَام وجْودخ قتب«ِتَاهم فی الب وَهو میج (40) 


از اين رو ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی که در 
خور مر بود ! (40) 


فی عاد اد أرسلتا لیم الزیخ العقیم (41) 


و (همچنین) در سر‌گذشت «عاد» (آیتی است) و ان هنگام که تندبادی بی 
باران بر انها فرستادیم., (41) 


ٍِ‌ ‌ِ گ 1 7 1 1۳ 
ما ندز من شی ۶ ات علیه الا < و حعلتة کالرژمیم (42) 


وی تَمُود اد قیل لَهُمْ تَمَتْمُوا حنّی خی چین (43) 


شد: «مذتی کوتاه بهره مند باشید (و سپس منتظر عذاب) » (43) 


قعتوا عن مر رئهم قأَحَدَئهْم الطَاعقه وهْم بَنظرون (44) 

آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند. و صاعقه آنان را فراگرفت در 
خالین که یره خر اگاه مین کرونه زیس آنکم ور فا داش نت 
(44) 


چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی پاری 
طلبند ! (45) 


وقَوَم توح مُن بل هم کائوا قوَمّا قاسقین (46) 


۳ از انها هلاک کردیه هرا که قوم قاسعی: دنه 


والسَماء بتبتاها بأیٍْ وتا لغوسغون (47) 


هار اتتضان را با قدرت بنا کردیم, و همواره آن را وسعت می بخشیم ! 
(۲47 


الا قرشتاها عم الَمَامدوت (48) 

و زمین را گستردیم, و چه خوب گستراننده ای هستیم ! (48) 
ومن کل شیء حَلفْتا رَوجین للم تدکرون (49) 

هآ هر یر ون کفت آفرپذیمرن سای فد گر شوید ! (49) 
قیرٌوا ی ال اّی لک مَة تدیژ ین (50) 


پس به سوی خدا| بگریزید. که من از سوی او برای شما بیم دهنده ای 
آشکارم ! (50) 


ها[ [لها آخر انّی کم مه تذیژ مین (51) 


و با خدا معبود دیگری قرار ندهید, که من برای شما از سوی او بیم دهنده 
ای اشکارم ! (51) 


ص: 222 


کَدَلِک ما آتی الذین من قَبلهم من سول الا قالوا سَاحر أو مَجْثُونْ (52) 


این گونه است که هیج پیامبری قبل از اینها بسوی قومی فرستاده نشد 
مگر اينکه گفتند: «او ساحر است يا دیوانه » (52) 


اتواضوا به بل هم قَوَمْ طَغُونَ (53) 


آیا یکدیگر را تفا نمی کردند زر کف هه ختین تم نید نهر 
بلکه آنها قومی طغیانگرند. (53) 


قتولَ عَلهم قما آنت یقلُوم (54) 


حال که چنین است از آنها روی بگردان که هرگز در خور ملامت نخواهی 
بود؛ (54) 


وَدکر قَاِنّ الذکری نع الَمَوْمنینَ (55) 
و پیوسته تذکر ده, زیرا تذکر مقمنان را سود می بخشد. (55) 
ما حلَقث الْجنْ والاسن لبون (56) 


من جنْ و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند (و از این راه تکامل 
يابند و به من نزدیک شوند) ! (50) 


قا ری مثقم من جرْق وقا أریة آن بُطمفون (57) 

هرگز از آنها روزی نمی خواهم, و نمی خواهم مرا اطعام کنند ! (57) 
ام اللَد هو لتاق ذُو الْفْعّه الْمَتِینْ (58) 

خداوند روزی دهنده و صاحب قوّت و قدرت است ! (58) 

قاِنٌ لِلذِینَ لوا دئوتا ْلَ دئوب أضخابهم قلا بَسْتفجلون (59) 


و برای کسانی که ستم کردند, سهم بزرگی از عذاب است همانند سهم 
بااا ار ارات یش سای ای ارو 
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-ِ ی 11 ى- ۳ 1 اس - 
قویّل للذین کقژوا من مهم الّذٍی بُوعَدُونَ (60) 


بنن. وا بر کسانی که کافر شدند از روزی که به آنها وعده دادم می, نشنود ۱ 
(60) 


سوره الطور 

پم ال الَحْمَنٍ الرَیمٍ والطور (1) 
سوگند به کوه طور, (1) 

وکتاب مَسَطور (2) 

و کتابی که نوشته شده, (2) 

فی رق نشور (3) 

در صفحه ای گسترده, (3) 

وَالبیّتِ المَعْمُورٍ (4) 

و سوگند به «بیت المعمور», (4) 
والسَمّفٍ الْمَرْفُوع (5) 

و سقف برافراشته, (5) 

وَالْبَخُر الْمسَجور (6) 

و دریای مملوٌ و برافروخته, (6) 

ان غاب ریک لَوَاقع (7) 

که عذاب پروردگارت واقع می شود (7) 
ما له من دافع (8) 


وم تفوژ السَماء مَو2ا (9) 


(اين عذاب الهی) 11۳ روزی است که آسمان به شذّت به حرکت درمی 
اید, (9) 


وَتسیرّ الجبال سَیدّا (10) 

و کوهها ارجا کنده و ضح کم شون (10) 

یل تفر ادن (12) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان, (11) 

اْذین هم فی حوض یلعبُونَ (12) 

همانها که در سخنان باطل به بازی مشغولند ! (12) 

یوم بُدعُون |لی تار جَهَتَم دعٌا (13) 

در آن روز که آنها را بزور به سوی آتش دوزخ می رانند ! (13) 
قده الا یی کُنثم بها نیون (14) 

ربخ امامت کید این مان شین اسشت که انا انکازرفین کرد (۳) 
ص: 523 


أَقسخز هدا منم لا تبْصژون (15) 
آیا این سحر انننت؛ با شما تفی, بینید؟ ۲ (15) 
اشلو‌ها قاروا اه لا تضیروا سواع علیکم انما تخرون ها سم کفملون: (16) 


قن ان وارد شوید و بسوزبد. می خواهید صبر کنید پا نکنید, برای شما 
نکسان است* جرا که نما به اعمالتان جرا داجه‌هی شوب (16) 


ان الَمَتََینَ فی جِتّاتِ وتعیم (17) 


ولی پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند, 
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قاکهین بقا آتَاهْم رهم وَوقَاهَم رَبهُمْ عَداب الْجَحِیم (18) 


و از آنچه پروردگارشان به آنها داده و نان را از عذاب دوزج نگاه داشته 
است شاد و مسرورند! (18) 


کلُوا واشتَیوا هنیا بقا کُنثم تمْملون (19) 


است که انجام می دادید ! (19) 


ملکنین علی سَرُرٍ مطْفُوقه ورَوجْتَاهم یخور عین (20) 


این در حالی که بر تختهای صف کشیده در کنار هم تکبه می ز نند» و «جور 
العین» را به همسری انها درمی اوریم ! (20) 
والذین آمئو هم تم رهم 1 حْتا , بهث دحتم وما لتتاهم جِن 


کسانی که ایمان و فرزندانشان به بیرف از آنان: ایمان: اختیاز 
کرد ند فرزندانشان را 7 بهشت) , به آنان ملحق می کنیم؛ و از (پاداش) 


ومد تاهم بقاکه ولخم مَُّا يشْتَهُونَ (22) 


و همواره از انواع میوه ها و گوشتها -از هر نوع که بخواهند- در اختیارشان 
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یتتازغون فیها کأستا لا لو فیها ولا تیم (23) 


آنها سا یت 


ویَطوف عَلَیَهم مان لَمْمْ کاَمْم لَولَوْ قَکَنونْ (24) 


و تیوه بر کزدشنان توجواناتی»برای (خدمت) آنان. کردش می کنتد که 
همچون مرواریدهای درون صدفند ! (24) 


وأفبل بَعْضَهُم علی بَض بتسَاءلون (25) 
در این هنگام رو به یکدیگر کرده ( ز گذشته) سوال قف تمانند؟ (25) 
قالُوا تا کّا قَتل فی أَهلتا مُشففین (26) 


می گویند: «ما در میان خانواده خود ترسان بودیم (مبادا گناهان آنها دامن 
ما را بگیرد) ! (26) 


همق ال علینا ووقاتا داب السَمّوم (27) 
تاد مات ها و ات غدات تون مارا حقظ گری ار 27) 
تا کّا من بل تَوغوة ال هو الب اللَحیمْ (28) 


ما از پیش او را می خواندیم (و می پرستیدیم). که اوست نیکوکار و 
مهربان » (28) 


قدکر قما آنت ینقمت ریک یکامن ولا مَجْنونٍِ (29) 
ید کر وه کمه احا ورد کاوت نه کاهن و مجنون نیستی ! (29) 


أَم یِفولون َاعز تتَرَبّص به رَيْبِ المَنون (30) 


بلکه آنها می کویتد: ده شاغری اشت که ها اشطار مرکش را من کشیم #۱ 
(30) 


‌ِ رب 0 لا یه و س 9 س 
قَل ترِبّضُوا قَانی مَقکم من المْتربصینَ (31) 


بگو: «انتظار بکشید که من هم با (شما انتظار می کشم شما انتظار هرن 
مرا, و من انتظار نابودی شمارا با عذاب الهی) » (31) 


ص: 2۱24 


هو وه ۶ه 


آ تأفرهد هم آخلافهم بدا أَم هم قَوَمْ طَاغُون (32) 


آبا اسان افات را یی اقا تور ی ربا مومی ظعیا رنه 
(32) 


م بَفولون تقَعَلَة بل لا بومنون (33) 

با هن کوتتد فقران: رنه خدا اقترا هل آنان ایعان تذاونی (وو) 
یو بحدیثِ مه |ن کائوا ضادقین (34) 

اکد رابت می ویلهة خن همانند .ان سا ور ند (34) 

م خُلفوا من عَیْرٍ سَیتء 1 هَمْ الحالمُون (35) 

یا آنها بی هیچ آفریده شده اند, یا خود خالق خویشند؟ ! (35) 

َم حلَفْوا السَمَاوات وَاأّضَ بل لا بُوقئون (36) 

آیا آنها آسمانها و زمین را آفریده اند؟ ! بلکه آنها جویای بقین نیستند ! (36) 
عندهم حَرَایْن ریک أَم هم الْمَصَیّْطرُونَ (37) 


7 پروردگارت نزد آنهاست؟ ! با بر همه چیز عالم سیطره دارند؟ ! 


هِ‌ . 
له وی یه لیات قطان ین 36 


آپا نردبانی دارند ( که به آسمان بالا قی رود وله ان اسرار وحی را 
می شنوند؟ ! کسی که از انها این ادعا را دارد دلیل روشنی بیاورد ! (38) 


له الْبتَات وَلَکمْ الیو (39) 


آیا سهم خدا دختران است و سهم شما پسران ( که فرشتگان را دختران 
خدا می نامید)؟ ! (39) 


تسم جرا قهم من مغْرم هلو (40) 


آیا تو از آنها پاداشی می طلبی که در زیر بار گران آن قرار دارند؟ ! (40) 
عندهم القیْبِ هم یَکَبُوَ (41) 

ابا اشران یب ند انمانست:ه ات وهی آن می‌گویست ۲ (41) 

أمْ ُریدون کیذا قالذین کقژوا هم الْمکیدون (42) 


أم هم له یرال بان له عقّا بُشْرِکُونَ (43) 


یا معبودی غیر خداوند دارند (که قول یاری به آنها داده)؟ ! منژه است خد 
از انچه همتای او قرارمی دهند! (43) 


ِ س ی 2 عِ ۳ ‌ 
وان یروا کسْفا من السَماء ساقطا یقولوا سَحاب مر کومُْ (44) 


ان و که مه تمه اسان تاه نا 
سقوط می کند می گویند: «اين ابر متراکمی است » (44) 


َدَرَهم حلّی یلاقوا یمهم الذی فیه بُضْعَفُون (45) 
حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند؛ (45) 
وم لا نی عَنْهْمْ کیْذهمْ سَیا ولا هم یُنصژون (46) 


روزی که نقشه های آنان سودی به حالشان نخواهد داشت و (از هیچ سو) 
یاری نمی شوند ! (46) 


وان للذينَ ظلَمَوا عَذابا دون دک وَلَكِنّ أکترهَم لا یعْلَمُون (47) 
و بر آن.نتمکر ان«عذابی قبل از ان استت:(دز همین جهان) ولن سر شان 


نمی دانند ! (47) 


واضیژ لحم ریک قاتک بأعنیتا سیخ ید ریک جین تقوم (48) 


در راه ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن, چرا که تو در حفاظت 
کامل ما قرار داری !و هنگامی که برمی خیزی پروردگارت را تسبیح و حمد 
گوی ! (48) 

ومن الیل فَسبْحَة ولژبار الجُوم (49) 


(همچنین) به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت کردن ستارگان 
(و طلوع صبح) ! (49) 


ص: 525 


سوره النجم 

یشم اللّه الم الرّجیم واللعْم لا قوی (1) 
شش کید به ارم هکاهی, که اقول می کند:. ۱1 
ما صَل صَاحبْکُمٌ وقا وی (2) 


که هرگز دوست شما [< محمّد «ص»] منحرف نشده و مقصد را گم 
نکرده است.؛ (2) 


وا بَنطِقْ غن الوی (3) 

و هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید ! (3) 

ان هو الا وی بُوحی (4) 

آنچه می گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست ! (4) 


0 9 
عَلمَهٌ شَدیذ القَوّی (5) 


آن کس که قفرت اسف وان رل امن مزا عنم زان ارت 


ذو مرو قاستوی (6) 

همان کس که توانایی فوق العاده دارد؛ او سلطه بافت... (6) 
و بالق ای (7) 

در حالی که در آفق اعلی قرار داشت ! (7) 

دنا قتدلی (8) 

سپس نزدیکتر و نزدیکتر شد... (8) 


قکان قاب قَوسین او آرتی (9) 


تا آنکه فاصله او (با پیامبر) به اندازه فاصله دو کمان یا کمتر بود؛ (9) 
َأوحی |لی عَبدو ما خی (10) 

در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. (10) 
ما گت الْفَوَاة ما وی (11) 

قلب (پاک او) در آنچه دید هرگز دروغ نگفت. (11) 

ماو تَه علی ما بری (12) 

آیا با او درباره آنچه (با چشم خود) دیده مجادله می کنید؟ ! (12) 
وَلَقَد رام تلد اوح (13) 

و بار دیگر نیز او را مشاهده کرد. (13) 

عند سِدره المْنتهی (14) 

نزد «سدره المنتهی», (14) 

عندها جلّه المأوی (15) 

که «جنت المأوی» در آنجاست ۱ (15) 

اد یعسّی السَدرَة ما یعشی (16) 


در ان هنگام که چیزی [< نور خیره کننده ای ] سدره المنتهی را پوشانده 
بود» (16) 


ها تا النضت ععا طفی: ۲7/۱ 
چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان نکرد (آنچه دید واقعیّت بود) ! (17) 
َقَو رأی من آا ند الکیری (18) 


او پاره ای ۳ و نشانه های بزرگ پروردگارش را دید! (18) 


- 
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أقرایبْمْ اللات وَالفْرّی (19) 

به من خبر دهید آیا بتهای «لات» و «عژی»... (19) 

متا اه ری (20) 

و «منات» که سومین آنهاست (دختران خدا هستند)؟ ! (20) 
کم الوَکر وله الأْسَی (21) 


آیا سهم شما بسر است و.سهم او دختر ۱ ! (در‌جالی که بزعم شما. دختران 
کم ارزش ترند!) (21) 


یلک ادا قَسَمَه ضیرّی (22) 
در این صورت این تقسیمی ناعادلانه است ! (22) 


ان جی لا آشماء سعجغوها آشم وابافکم قا آنرل اه بقا من شلطان ان 
یتبغون الا الط وا تهوّی ا نوی الانشسه ولد جاعفم مُن رَبهِمْ الهُدی (23) 


اینها فقط نامهایی است که شما و پدرانتان بر آنها گذاشته اید (نامهایی بی 
محتوا| و اسمهایی بی مسفا), و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل 
نکرده؛ 1 فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند در 
حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آنها آمده است ! (23) 

ام فان ها تمی (20) 

پا آنچه انسان تمثا دارد به آن می رسد؟ ! (24) 

له لأخْتَم والاْوی (25) 

در حالی که آخرت و دنیا از آن خداست ! (25) 


وم من ملک فی السَماوات لا ثثبی شَقاعلهم سَیّ امن بد آن تن ال 
لِمن بشاء و ویر یرَصی (26) 


اه ها را هر و ای اساسا سای 


(26) 
ص: 2:26 


_- 


الذین لا بوْمئْون بالاخته یسیون المَایْکَه تشوته ای (27) 


ت۱۳ 


کسانی که , به آخرت ایمان ندارند, فرشتگان را دختر (خدا) نامگذاری می 
کنند ! (27) 


وما هم یه من علّم ان یعون الا الط واِنّ الط لا بُبی من الْحَق سَیّ 
آنها هرگز به این سجن دانشی ندارند, تنها از کمان بی پایه پیروی می کنند 
با اینکه «گمان» هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی کند! (28) 

قأغرض عن شن تولی غن دکرتا ول بُرو الا العیاه الا (29) 


حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی 
مادی دنیا را نمی طلبد, اعراض کن ! (29) 


چ+رم- ‏ 10 ی ۱ ور ؟#ِ- 0 وی 
دک مَبْلعْهُم من العلم ان ریک هو عم بمن صَل عَن سبیله وَهو الم بمن 
اهتدّی (30) 


شده اند بهتر می شناسد. و (همچنین) هدایت یافتگان را از همه بهتر می 
شناسد ! (30) 


1 ِِ 9 1 
وله مارفی السْماوات ومّا فی الاض لیجزی الذین 
وَیجزی الذین أحسئوا بالخسْتی (31) 


ِ 
1 


شا سا عملها 


و برای خداست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تا بدکاران را به 
کیفر کارهای بدشان برساند و نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش 
دهد ! (31) 


ح م ان ربتک واسخ الَْعفْرّه و هو 
جتَة فی بُطون انم قلا جر کوا 


همانها که ز گناهان بزرگ و اعمال زرشت دوری هی کنندم جز گناهان 


صغیره (که گاه آلوده آن می شوند) ؛ آمرزش پروردگار تو گسترده است ؛ او 
نیت بشما از همه اهاهتر است از ان:دهکام که:شما راز زمین افر نو 


در آ موقع که بصورت جنینهایی در شکم مادرانتان بودید؛ . پس خودستایی 
تکتیدی اه برهن کاران را شیر می نناشد! (32) 


ریت الذی تولی (33) 

آیا دیدی آن کس را که (از اسلام -یا انفاق-) روی گردان شد؟ ! (33) 
وأغطی قلیلا وَأکدی (34) 

و کمتعظا ریواصت انوا مها ری 

آعندخ عِلَمْ ایب قَهْو بَزی (35) 


آپا نزد او علم غیب است و می بیند (که دیگران می توانند گناهان او را بر 
دوش گیرند)؟ ! (35) 


الم با بقا فن تشخ فوشن:(36) 

با از انخه:دز کتفب موشی نازل: کردیده‌با بر نشدم است ۱ (36) 

وبتراهيم الذٍی وقّی (37) 

و در کتب ابراهیم. همان کسی که وظیفه خود را بطور کامل ادا کرد, (37) 
ترژ وازرة ور أْرٍی (38) 

که هی کین ار امک را موش ی کی زو 

وآن لیس لانسَان الا ما سعی (39) 


وک 


و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست, (39) 
و آن شکیه قوف ی (2۵) 

و اينکه تلاش او بزودی دیده می شود, (40) 

ثم بخراج الجَرَّاء وی (41) 


سپس به او جزای کافی داده خواهد شد ! (41) 


وأَنّ ای ریک الفْنتهی (42) 


(و آیا از کتب پیشین انبیا به او نرسیده است) که همه امور به پروردگارت 
منتهی می گردد؟ ! (42) 


۳ هو آَصْحک اکن (43) 

و اینکه اوست که خنداند و گریاند, (43) 
۳ هو مات ۳-۳ (44) 

و اوست که میراند و زنده کرد. (44) 
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واه حَلَق الرّوجیّن , الکر والاْتی (45) 

و اوست که دو زوج نر و مادّه را آفرید... (45) 

من تطْقَهٍ |۱5 ثقتی (46) 

از نطفه ای هنگامی که خارج می شود (و در رحم می ریزد), (46) 
وان یه الَشأه الأْفری (47) 

هاگ مر خداست: ایجاق ال دی را قیال اضرا کون ار (27) 


3 
لل و 


وانةٌ هو أَغعْتی وَفْتی (48) 


بت 
سس 


واه 1 السعْرّی (49) 


و اينکه اوست پروردگا ر ستاره «شعر|» ۱ (49) 


سس 


سس 


و ملک عاطا الأْوّی (50) 


(و آیا به انسان نرسیده است که در کتب انبیای پیشین اخته) که خداوند 
قوم «عاد نخستین» را هلاک کرد؟ ! (50) 


وود ققا یی (51) 
وقوم توح مٌ قَبل لَهمْ کائوا هم الم واطقی (52) 


و نیز قوم نوح را پیش از آنها, چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر 
بودند ! (52) 


والْمَوْتفِکهة آَموی (53) 


و نیز شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) را فرو کوبید, (53) 


ققشاها ما عشی (54) 

سس نها را با غاب شک اند 521 

با آلاء ریبک تتماری (55) 

(بگو:) در کدام یک از نعمتهای پروردگارت تردید داری؟ ! (55) 

دا تذیژ جُن لد وی (56) 

ای امس اس دون کی اوه وت ان سم یت ۱50 

آرقت الارقة (57) 

آنچه,باید تزدیک: شود نژدیک شنده است (و قیامت فرامی زسد)::(57) 
لیس لها من ون اللّه کاشقّ؛ (58) 

و هیچ کس جز خدا نمی تواند سختیهای آن را برطرف سازد ! (58) 
َقمن دا الحدیتِ تَعْجَبُونَ (59) 

آیا از این سخن تعجّب می کنید, (59) 

وتطْحکُون ولا تبکُونَ (60) 

و می خندید و نمی گریید, (60) 

ام ساموت (61) 

و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می برید؟ ! (61) 

قاسْخذوا له وَاعغبذُوا (62) 

ال کم عفی اتف سم رآ شا سوه که مایا 
ترفن 


بشم اللّه الرَحمَن الرّجیم افْترَیَتِ السَاعَة وانشّ الَْمَرٌ (1) 


وا یس 
وان روا آبة نُقرضوا وتفولوا یز حَُتٌ (2) 


و هرگاه نشانه و معجزه ای را ببینند ی می گویند: «اين سحری 
مستمر است» ! (2) 


9 » 3 ب ع رل 2 و 
ووکَتَبوا والبغوا أَهُوَاءَفم وَکُل آفر مُستعِة (3) 


آنها (آیات خدا را) تعذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند؛ و هر 
امری قرارگاهی دارد! (3) 


وق حَاءهم من الانبَاء ها فیه مود (4) 


بهآنذازه کافی رای بازداشتنه زدیا اخبار تیا مات پیشین) به آبان 
ر سبده است ۱ )4( 


حکْمَد باه قما تفن اد (5) 
ان آات کت ات الم اس فا ادها را فان لصو فا یود 


قتولَ عتهم توم بذغ الّاع [لی شیء تک (6) 


تتافره اب اه اما وی ان وروی سا سای او که دعوت کننده الهی 
خروم رنه آمر مکی دعت ی که (ومتس خسات ال 
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خُسْعا أصارْهم بحْرَجُونَ من اماب کاتهم جراد سر (7) 


آثان. در حالی که چشمهایشان از شدت وجشت به زیر افتاده. همچون 


مُهْطِعینَ ی الدّاع یفولْ الافژون هذا یوم سر (8) 


در حالی که (بر اثر وحشت و اضطراب) بسوی این دعوت کننده گردن می 
۰ می گویند: «امروز روز سخت و دردناکی است » (8) 


بث قَبَهُمْ قوَمْ وح قکَدَبُوا عَبُدتا وقالوا مَجْونْ ازج (9) 
پیش از انها قوم نوخ تکیت کردند: (آری) بنده ما (نوح) را تکذیب کرده و 
گفتند: «او دیوانه است » و (با انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته 
شد. (9) 
قدعار و و فانتصر (10) 


او به درگاه پروردگار عرضه داشت: «من مغلوب (اين قوم طغیانگر) شده 


ققتختا وا السَماء بماء هم (11) 
در این هنگام درهای آسمان را ق ات فراوان و یی دریی گشودیم؛ (11 
قگزتا الأرَض غُیوتا قالْتقی الْماء علی آفر قذ فد (12) 


و زمین را شکافتیم و چشمه های زیادی بیرون فرستادیم؛ و این دو آب به 
اندازه مقذر با هم درامیختند (و دریای وحشتناکی شد) ! (12) 


وحمَلْتَاة علی ات لاح ودْشْر (13) 
تجری بأعَنتا جَرّاء من گان کُفِر (14) 


رک کی ی ماه کت هی ای کش سا ای که 2 
او) کافر شده بودند ! (14) 


۳ - و ها ۳ 
ولَقد ترکتاها یه قَقِل من هدر (15) 


هست که پند گیرد؟ ! (15) 


و قکیّفَ کان عذابی وَنذر (16) 
جسَوتا فان بلفر تیه و 17 


ها اقران وا رای تدکر آشان. شساختيم: آبا کسی شنت که مد کن شود ؟۱ 
17( 


کحیق غاد قکیّف کان عداین ونذر (18) 


قوم عاد (نیز پیامبر خود را) تکعذیب کردند؛ پس (ببینید) عذاب و انذارهای 
من چگونه بود ! (18) 


0" آرسلتا یه ریخا 2 صَرصرا فی یوم تخس مُسْتدّ (19) 


ها تتدبان وخشتنا ی ور کی ردو نک رون سوق مر ی آنان فرشا دنم :: 
(19) 


تدرغ التاس کأََمْم عجار تخل مُنقهر (20) 
که مردم را همچون تنه های نخل ريشه کن شده از جا برمی کند! (20) 
قکیف کان عَذابی ونر (21) 
پس (ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود ! (21) 
قَه یَسَرْتا الْفْرْآن لِلذْکُرِ قَهل من در (22) 
ها فوانترا تدای قدعر اشتان خیم ابا کستی شست که میدن شوو۱ (22) 


کذبت تَمَود بالَدُر (23) 
اه وی رای رو ور 
ققالوا شرا تا واجدا تغة تا ادا لفی صلال وسْغر (24) 


ی الککر یه من تا تل هو کات آشد (25) 


آپا از میان ما تنها بر او وحی نازل شده؟ ! نه, او آدم بسیار دروغگوی 
سای اشتا کر 


متعلمون عدا من اک ار لاش (26) 
ولی فردا می فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است ! (26) 
1" و التاقه فئته هم فازتقبهه َقبَهْمْ واصطبر (27) 


تر کر 27 
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0 تبْمَم آأنّْ الماء قشمه _ ی هجو ه کل رن وب ی مَحتَصر (28) 


و به 0 خبر ده که آب (قریه) باید در میانشان تقسیم شود. (یک روز سهم 
ناقه, و یک روز برای انها) و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند ! (28) 


قَتاد| صَاحبَهْم قتعاطی قعقر (29) 


آنها یکی از یاران خود را صدا زدند, اب تراغ این کار آمد و (ناقه را) پی 
کرد ! (29) 


قکیف کان عذابی وَنذر (30) 
5 سنا عنهم صيِحة واجدة قکائوا گهشیم الْمْخْتظر (31) 
هه یک رت ای ی ی رها تس وان ار ان 
بصورت گیاه خشکی فز مدید که صاحب چهارپایان (در آغل ) جمع آوری می 
کند ! (31) 

سرا الفرَآن للدگر قِل من میر (32) 


ما قرآنترا زا بادآوری اسان سای ابا کشنن فستت که مد کر شور ؟۱ 
(32) 


کَدْبث قَوم لوط یلد (33) 
قوم لوط انذارها(ی پی درپی پیامبرشان) را تکذیب کردند؛ (33) 
[تا َرسلتا له حاصبا الا آل لوط تََْتاهم بسَخر (34) 


ما بر آنها تندبادی که ریگها را به حرکت درمی آورد فرستادیم (و همه را 
هلاک کردیم), جز خاندان لوط را که سحرگاهان نجانشان دادیم ! (34) 


همه مُنْ عندتا لک تجزی من شک (35) 


این نعمتی بود از ناحیه ما؛ اين گونه هر کسی را که شکر کند پاداش می 
دهیم ! (35) 


و ی ی ‌ 
ولد آندرهم بَطشتتا قتماروا بالتدذر (36) 


او آنها را از مجازات ما بیم داد, ولی بر آنها اصرار بر مجادله و القای شک 
داشتند ! (36) 


ولد رَاودُوة غن صیْفه قَطمستا آغيتهم قذوفوا دای وئدْرٍ (37) 
چشمانشان را نابینا و محو کردیم (و گفتیم:) بچشید عذاب و انذارهای مرا! 
37 
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وَلَقَدٌ صبْحَهُم بکره عَذاب مُسَتَقدٌ (38) 


سرانجام صبحگاهان و در اول روز دا پایدار و ثابت به سراغشان آمد! 
(38) 


دُوفوا عدّایی ونر (39) 
ول یمتا فان للکگر قل من مُیر (40) 


فا قرانرا براق یادآوزی آسانشاخنيم؛ ابا کسی. هست. که ند کر شوز ۲۴ 
(40) 


فد جاء آل فزعون الب (41) 


و (همچنین) انذارها و هشدارها (تکف پس از دیگری) به سراغ آل فرعون 
امد, (421) 


نبا 0 و لا ۳ و دج کت ‌ 
کتنوا بآنایتا لا تام د عزیز مُمتدر (42) 


ها اه ابا کی رم فا ایا ره تا ات کی 
گرفتن شخصی قدرتمند و توانا ! (42) 


2 هام ‌ ِ ‌ ِ‌ 


اكمَاركَم حَیْز من آولَْکَم أم لکم بَراعخ فی الب (43) 
شده است ؟ ! (43) 
ام یِمولون تَخن جميع شتصر (44) 


یا می گویند: «ما جماعتی متجد و نیرومند و پیروزیم»؟ ! (44) 


0 


سَيْهْرَمْ الْحَمَغٌ وبوَلونَ الصْْرّ (45) 

(ولی بدانند) که بزودی جمعشان شکست می خورد و پا به فرارمی 
گذارند ! (45) 

بل السَاعة مَوعدذْهم والسَاعة وهی وأْمَهٌ (46) 

(علاوه بر اين) رستاخیز موعد آنهاست: و مجازات قیامت هولناکتر و تلختر 
است 46(۱) 

ان الْمْجْرِمینَ فی صلال وَسْعْر (47) 


مجرمان در گمراهی و شعله های آتشند, (47) 


یَوْم یُسْحَبُون فی الثار علی وجُوههمٌ ذوقوا مس سقر (48) 
در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می شوند (و به آنها گفته 
می شود:) بچشید انش دوزخ ر!!(48) 


رن 


تا کل شم ء حَلفتاه بقدّر (49) 


البته ما هر چیز را به اندازه آفربدیم ! (49) 
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ما آمرّتا الا َاجده کَلَفح بالبَصر (50) 
و فرمان ما یک امر بیش نیست. همچون یک چشم بر هم زدن ! (50) 
ولَقَد أَمْلَکتا أسْبَاعکَم هل من کر (51) 


ما کسائی را که در گذشته شبیه شما بودند هلاک کردیم؛ آیا کسی هست 
که پند گیرد؟ ! (51) 


ول شیء ققلْوة هی الرّبرٍ (52) 

و هر کاری را انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است, (52) 
وک صغیر وگییرِ مُستَطَرٌ (53) 

و هر کار کوچک و بزرگی نوشته شده است. (53) 

ان لین فی جَتَاتٍِ وتهر (54) 

بقیناً پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند, (54) 
فی مَْعَدٍ صِدّقٍ عند ملیک مُفْتدرٍ (55) 

در جایگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر ! (55) 

سوره الرحمن 

یشم اللّه امن الرّجیم الَْمَنْ (1) 

خداوند رحمان, (1) 

عم فان (2) 

قرآن را تعلیم فرمود, (2) 

خَلق الانسان (3) 

انسان زا آفزیده:(3) 


عَلمَه البیان (4) 

و به او «بیان» را آموخت. )4( 

السَمَسنْ والْممَر یِحَستَان (5) 

و رید و ماهبا خشابت فطمی ی وکا 

والَجْمْ والسَجرٌ بِسْجُدان (6) 

و کرامد ددرت اه تدم مت کشوا (6) 

والسَماء رقعها ووضع المیران (7) 

و آسمان را برافراشت. و میزان و قانون (در آن) گذاشت. (7) 
آا تطعَوّا فی المیّان (8) 

تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید), (8) 
وأَقیموا الوَرنَ بالقسط ولا تسوا الْمیران (9) 

و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید ! (9) 
والرْضَ وضَتها لام (10) 

زمین را برای خلایق آفرید, (10) 

فیها قاكهّة والتَخْل داثْ الأْکمام (11) 

که در آن میوه ها و نخلهای پرشکوفه است, (11) 

الْحبٌ دُو العصّف والرَیْحَانْ (12) 


و دانه هایی که همراه با ساقه و برگی تفت که سوت کاو رورت آنوه و 
گیاهان خوشبو ! (12) 


] ی ۳ 2 " 
قبای الاء ربکما تکذبان (13) 


پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید (شما ای گروه جن و 
انس)؟ ! (13) 


حَلَق الانسان من صلضال کَالْقَعٌار (14) 

انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید, (14) 
وخلق الجَانّ من مارج من تارٍ (15) 

و جنْ را از شعله های مختلط و متحرّک آتش خلق کرد ! (15) 
با آلاء رَبکُمَا تکذبان (16) 

پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! (16) 
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رب الَمَسرقین ورب الْمَفْرِییّن (17) 

او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است ! (17) 
با ]لا ء 5 ما تکذ نان (18) 

تا رن انا رس ۳ 
مرح البَخْرَیّن تیان (19) 


دو دریای مختلف (شور و شیرین, گرم و سرد) را در کنار هم قرار داد, در 
حالی که با هم تماس دارند؛ (19) 


بیتهما رح [ یبغیان (20) 
در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند (و به هم نمی 
آمند) 1 (20) 


ت 
سم 


قبای آلاء رَبکما ثکَذبان (21) 
تشن کدامیی تعصهای سورد اسان سا انگان مس هه 21(1) 
رخ ملهما ولو رجا (22) 
از آن دو, لوَلوٍ و مرجان خارج می شود. (22) 
با ]لا ء زب ما تکذ نان (23) 
ی که آمین تق واه شود کار ان شا اتکار فت کییه ار دم) 
وله الجوّار الَمْنشاث فی الب کالأغلام (24) 
ترا آوشست: کشتیهای ساخفه نتم که ور ییا یم خر کت درم . آیند اه 
همچون کوهی هستند ! (24) 


تِ 
سم 


قبای لاء ربکا تکد نان (25) 


کل مَن عَلیها قان (26) 

همه کسانی که روی آن [2 زمین ] هستند فانی می شوند, (26) 

ویبّقی وَجْة ریک دُو الجلالِ والاکرام (27) 

دا ال له ام ورد ارت تفس مان ار 7ر) 

با آلاء ریما کدتان (28) 

ی ها سر ایا رانا دمن کیوه ! رقو) 
سل < من فی السْماوات وَالأرض کل یوم هو فی شأن (29) 


تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از او تقاضا می کنند, و او هر 
روز در شان و کاری است ! (29) 


با آلاء ریما تکختان (30) 

پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! (30) 
ستفزم کم أبة اللان (31) 

بزودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه انس و جن ! (31) 
با آلاء 2 ککد بان (32) 

کت هی پر ای ی ۱3 


یا معْسَر الْجنٌ وااپس ان اسَتَطَعَتُم آن تنمدُوا من فطّار السَمَاواتِ والأرْض 
قانقذوا [ تنفندون الا بسشْلطان (33) 


ای گروه جِنْ و انس ! اگر می توانیر از مرزهای آسمانها و زمین بکنرنند: 
پس بگذرید, ولی هر کر تقو توانید, مگر با بیرویی (فوق العاده) ! (33) 


ِ- 


بای آلاء َبکما تکَذبان (34) 


7 


ُرْسَل عَلیکما شواظ من تارٍ ونحاس قلا تنتصران (35) 

تام تهایی از آ تن ی قوت دماین را متیر ماقرا دی شوه 
و نمی توانید از کسی یاری بطلبید ! (35) 

با آلاء ریما تکختان (36) 

تن که امین تیا پزفرد کارتان زرا انایفی کت ۱ و3 

دا انشَفت السَماء قکاتث ورّده کالذهان (37) 

در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد 
(حوادث هولناکی رخ می دهد که تاب تحمل آن را نخواهید داشت) ! (37) 
با آلاء ریما کذتان (38) 

شنک مین اف وین رانا اتکی مت وا و3 


1 


قَیِوَمیْذ لا یال عن دنبه انس ولا جانْ (39) 


در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سوّال نمی شود (و همه چیز 
روشن است) ! (39) 


- 
مج 


ی آلاء رَبکما تکذبان (40) 


.فا 


ص: 52۱32 


۱ 


یعرف الَمْجْرِمُونَ بسيمَاهْم قَبُوْحَدٌ باللواصی والأقْدام (41) 
مجرمان از چهره هایشان شناخته می شوند؛ و آنگاه آنها را از موهای پیش 
سر, و پاهایشان می گیرند (و به دوزخ می افکنند) ! (41) 


تِ 
سم 


قبای آلاء رَبکَما تکذبان (42) 

بش کدآمین: تماق پرورد کارتان سا انگاردمی کید ۱( 212 

هن جهتق النن تکدش ها المخرمون:(43) 

ان همان ده خن ات که.-مجرمان ان. را انکان مین کردتها (29) 
یَطْوفون بیتها وین حمیم آن (44) 

اقرفی درمیان انتوات سوزان در رفت و آمدند ! (44) 


آلاء رَبکُما کخبان (45) 


الا 


بای 
ولمَن حاف مقام ربه جلتانِ (46) 


0 سم 
9 


لاء ربکا کذبان (47 


ص 


بای 
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! (47) 

دواتا فتان (48) 

(آن دو باغ بهشتی) دارای انواع نعمتها و درختان پرطراوت است ! (48) 
ی آلاء ربکا ند نان (49) 

ی اف ای سا نا انا رت کته رفن 

فیهما عیتان تجریان (50) 


الا 


9 


در آنها دو چشمه هميشه جاری است ! (50) 

قبأٌ آلاء رَبکُمَا تکذبان (51) 

ت کدا یاس اه مسا ای که رازه 

فیهما من کل قاکه رَوجّان (52) 

در آن دو, از هر میوه ای دو نوع وجود دارد (هر یک از دیگری بهتر) ! (52) 
آلاء ربکما تکذبان (53) 

که ی ماس و تناکا شم سر وی 

فتکنین عَلی فش ایا من اِستبرق وجتی الجتَشنِ دان (54) 


این در حالی است که آنها بر فرشهایی تکیه کرده اند با آسترهائی از دیبا و 
ابریشم, و میوه های رسیده ان دو باغ بهشتی در دسترس است ! (54) 


تِ 
سم 


بای آلاء ریما تَُذْبان (55) 
فیهن قاصراث الطرّف لَمْ یهن انس قَبلهُمْ ولا جَانٌ (56) 


در زان باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی 
ورزند؛ و هیچ انس و جنْ پیش از اینها با انان تماس نگرفته است. (56) 


بای آلاء ریما تکذبان (57) 

پر داشرا رو اس وا انا کی 57 
۳ هر الْبَاقُونْ عالْمَرَجَانْ (58) 
نها همچون یاقوت و مرجانند ! (58) 


1 


با" 


5 بت 


سم 


بای الاء ء بکد کذبان (59) 


2 


ِ 


جَرَاء الاخسان الا الاسَان (60) 

آیا جزای نیکی جز نیکی است؟ ! (60) 

بح آلاء ریما تکَختان (61) 

وکام ها خر ورد ان انا انکارمت کنیی ازر61) 
ومن دُونهما جَننان (62) 


تین کی از ار هسام هت دک ات :(02) 


ِ- 


با" 


مج 


بای آلاء َبکما تکَذبان (63) 
مَدُهامتان (64) 


با" 


160 

قیی آلء ریما نان (65) 

پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! (65) 
فیهما عبْتان تصَاحتان (66) 


در آنها دو چشمه جوشنده است ! (66) 


ِ- 
۷ 


قبأی آلاء رَبکما تکَذبان (67) 
ص: 533 


فیهما قَاکِهه وَتخل وَرُمَانْ (68) 
در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است ! (68) 
با آلاء رَبکُمَا بان (69) 
پر کتاسته سرا یساس ها تعاس که 69 
فیهن حَیْرَاتْ سا (70) 

ر آن باغهای بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند ! (70) 


تب آلاء ربکُمَا تکذبان (71) 


0 


حوریانی که در خیمه ی 
۶ ربکما تکذ در (7/3) 


تِ 


3 
كِ 
بای 


1 


۱ 


۱ 


تم بَطْمَهنٍ انس قلعم ولا جانُ (74) 


هیچ انس و جنْ پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته (و دوشیزه اند) ! (74) 


ِ 
سم 


بأی آلاء ربکما تکذبان (75) 


این در حالی است که سس بر ۳ تکیه زده اند که با بهترین و 
زیباترین پارچه های سبزرنگ پوشانده شده است. (76) 


با" 


تِ 
سم 


قبأی آلاء ربکما تکذبان (77) 


پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! (77) 

تبارک ام ریک ذی الْجَلالِ والاگرام (78) 

پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو ! (78) 
سوره الواقعه 

یشم اللّه الرَحْمَنٍ الرّجیم ۱5 وققت الْوَاققة (1) 

هنگامی که واقعه عظیم (قیامت) واقع شود, (1) 

یس لوَفعتها کادبَه (2) 

هیچ کس نمی تواتد آن را اتکار کند! (2) 

حَافِض؛ رَافع؛ (3) 

(اين واقعه) گروهی را پایین می آورد و گروهی را بالا می برد ! (3) 
ادا رت الا رجا (4) 

در آن هنگام که زمین بشدّت به لرزه درمی آید, (4) 

ونسّتِ الجبال بسا (5) 

و کوه ها در هم کوبیده می شود, (5) 

قکاتث هباء ضبن (6) 

و بصورت غبار پراکنده درمی آید, (6) 

وكشم آرواجَا تلائه (7) 

و شما سه گروه خواهید بود ! (7) 


ٍِ ۰ 3 0 
فاصَحاب المیمته ما اضَحاب المیمته (8) 


(نخست) سعادتمندان و خجستگان (هستند)؛ چه سعادتمندان و 
خجستگانی ۱ (8) 


و آصحخاث المَسْأَمه ما آصحاث الَمَسأمه (9) 
گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند, چه شقاوتمندان و شومانی ! (9) 
والساعون الشایفون (10) 

و (سومین گروه) پیشگامان پیشگامند, (10) 
اولتک تون (11) 

آنها مقرژّبانند ! (11) 

فی جَنَاتِ النّعیم (12) 

در باغهای پرنعمت بهشت (جای دارند) ! (12) 
له من این (13) 

گروه زیادی (از آنها) از امتهای نخستینند, (13) 
وقلیل من الأخرین (14) 

و آندکی از ات اخرین ۱ (12) 

علی سرّر مَوْصُوتٍَ (15) 


آنها [< مقژبان ] بر تختهایی که صف کشیده و به هم پیوسته ست 
قراردارند, (15) 


نی عَلیا مفتقابلین (16) 
در-خالی که پر ان تکیه رده هرن به‌ سفق یکدیک ند (16) 
ص: 34 


بطوف عَلَیَهم ولدان محَلَدُونَ (17) 


نوجوانانی جاودان (در شکوه و طراوت) پیوسته گرداگرد آنان می گردند, 
(17 


یاکواب واباریق کاس من مَعین (18) 


تن و کوزه ها و جامهایی از نهرهای جاری بهشتی (و شراب طهور) ! 


لا عون علها ولا بُنزفون (19) 

اما ی 
وقاکهه متا بتحتژون (20) 

هه یی اب شاب وه 0 

ولخم طیْر مَمّا یَشتَهُون (21) 

و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند ! (21) 

حور عینٌْ (22) 

و همسرانی از حور العین دارند. (22) 

تال اللولوٍ الْمکنون (23) 

همچون مروارید در صدف پنهان ! (23) 

جَرَاء بقا کائوا تون (24) 

انشا اکاشی ارس ان اخالی که انعام متا 2 
لا ستغون فیها فا ولا تیا (25) 


در آن (باغهای بهشتی) نه لغو و بیهوده ای می شنوند نه سخنان گناه آلود؛ 
(23) 


الا فیلا سَلامّا سَلامّا (26) 

تنها چیزی که می شنوند «سلام» است «سلام» ! (26) 

وأْصَحاث الیّمین ما أَسَحاث امین (27) 

و اصحاب یمین و خجستگان, چه اصحاب یمین و خجستگانی ! (27) 
فی سِدر مَحَصُود (28) 

آنها در سایه درختان «سدر» بی خار قرار دارند, (28) 

وطلِح مَنصُودٍ (29) 

و در سایه درخت «طلح» پربرگ [< درختی خوشرنگ و خوشبو]. (29) 
وظل مود (30) 

و شایه کشیده و گسترده, (30) 

وقَاء سکوب (31) 

و در کنار آبشارها, (31) 

وقاکهه کثیرو (32) 

یوم هی فر وان 1 32) 

افها ه ول وعی(53) 

که هرگز قطع و ممنوع نمی شود, (33) 

وفزش مَرْفوعَوٍ (34) 

شترا ان مرش ارو 

أنسََتَاهق |ناء (35) 


ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم, (35) 


قَجَعلتَاهن آبکازا (36) 
و همه را دوشیزه قرار دادیم, (36) 
غزتا راب (37) 


زنانی که تنها به همسرشان عشق می ورزند و خوش زبان و فصیح و هم 
سن و سالند! (37) 


أَضحاب لین (38) 

امه اه اضعات ین ات 32 
لد خن الَقلین (39) 

که گر وهی از شتا تیش (9ه) 
ولج ال خرین (40) 

و گروهی از امتهای آخرین ! (40) 
وأضحاث الشمال ما َصحاث الشْمّال (41) 


و اصحاب شمال. چه اصحاب شمالی (که نامه اعمالشان به نشانه 
جرمشان به دست چپ انها داده می شود) ! (41) 


فی سَمُوم وخمیم (42) 

آنها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند, (42) 
وظِل من یَحْمُوم (43) 

و در سایه دودهای متراکم و آتشزا ! (43) 

لا بارد ولا گریم (44) 

سایه ای که نه خنک است و نه آرامبخش ! (44) 


هم گائوا بل لک مُثرفین (45) 


آنها پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند, (45) 
وکَائوا بْصِّونَ عَلی الجنث العظیم (46) 

و بر گناهان بزرگ اصرار می ورزیدند, (46) 

وکائوا بمُولون أیدّا مثتا وکا راب وعطاهّا تا لمنغوئون (47) 


و می کفتر «هنگامی که ما مردیم و خاک و 1 ستخوان شدیم؛ آپا برانگ نگیخته 
1 


َوبَاوٌتا الأوَلُونَ (48) 

يا نياکان نخستین ما (برانگیخته می شوند)؟ » (48) 
قل اِنّ الق وال خرِیَ (49) 

بگو: «اوّلين و آخرین, (49) 

َمَجُمُوعُونَ ای میقات بَوّم مَعْلومٍ (50) 

همگی در موعد روز معیّنی گردآوری می شوند. (50) 


ص: 535 


2 تم یا اون الکو (51) 

بیش تما اق کمراهان کی سوه رز5) 
یلو ین شَجر من زقوم (52) 

قطعاً از درخت زقوم می خورید, (52) 

ماو مها لبون (53) 

که وا ای ار رم کی( ه) 

قشارپون غلیهمق الخیم (54) 

و روی آن از آب سوزان می نوشید, (54) 
قشاربُون شُرّت الهیم (55) 

و همچون شتران مبتلا به بیماری عطش, از آن می آشامید ! (55) 
ها نرُْْمْ یوم الدّین (56) 

این اشت هه تیم ای ار تا تفای ۲ 50] 
تک حلَفتَاکَمْ قلَوّلا تهَدفْون (57) 


» ما شما را آفریدیم؛ پس چرا (آفرینش مجدّد را) تصدیق نمی کنید؟! 
(57) 


ریم ما ئعئون (58) 
از نطفه ای که در رحم می ریزید آگاهید؟ ! (58) 
شم تحْلْفُوتة أَمْ تن الْحالقون (59) 


: شما آن را (در دوران جنینی) آفرینش (یی در پی) می دهید یا ما 
آفریدگاریم؟ ! (59) 


‌ 


تَحْن قَدوّتا بیتکمْ الَمَّت وما تن بمسبّوقین (60) 


ما در میان شما مرگ را مقدُر ساختیم؛ و هرگز کسی بر ما پیشی نمی 
گیرد ؟ (60) 


و 3 وان ۶ . مرو و 1 1 
علی آن تبدل امَتَالکمْ وَئنشْتَکم فی ما لا تعَلمَون (61) 


تا گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمی دانید 
افرینش تازه ای بخشیم ! (61) 


وله علمته ال س اد الأْولی قَلو لا تدَکُرون (62) 


شما عالم تخستین را دانستید؛ چگونه متذکر نمی شوید (که جهانی بعد از 
آن است)؟ ! (62) 


آَقرأیثم ما تخژئون (63) 


آآنشم تژرغوتة أَم خن الرّارعغون (64) 
آیا شما آن را می رویانید یا ما می رویانیم؟ ! (64) 
و تشاء لجقلْتاة خطاا فطل تقکهون (65) 


)65( 


لََعْرَمُون (66) 

(بگونه ای که بگویید:) براستی ما زیان کرده ایم. (66) 
بل تَخْنْ مَحْرّومون (67) 

بلکه ما بکلی محرومیم !(67) 


و3 9 1 
ار ینم الماء الذٍی تشربون (68) 


آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ ! (68) 

آآنثغ آنرلثشوة من الفْژن أم تن الفْنزٍلوت (69) 

آپاشتها انترااد ابر خاتل کردم ایقیا تالم کی ۱ (69) 
لو تشاء جعلناغ آجاجا ولا تشْکُرون (70) 


هرگاه بخواهیم. اين آب گوارا را تلخ و شور قرار می دهیم؛ پس چرا شکر 
نمی کنید؟ ! (70) 


آقر ینم الّار ای توون (71) 

ایا تربار انش که ی اقفر وزید فعر کزدم‌اید71(۲۱) 
ثم نام شجرتها أمْ تشن الَمْنشیون (72) 

آیا شما درخت آن را آفریده اید يا ما آفریده ایم؟ ! (72) 
تج جَعلتا ها تذکرخ ومتاعغا وت (73 


ما 1 را وسیله یادآوری (برای همگان) و وسیله زند کی برای مسافران 
قرار داده ایم ! (73) 


قسبْخٌ پاسم ریک الْعظیم (74) 


حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (و او را پاک و منژه 
بشمار) ! (74) 


قلا أَفسمْ بمواقع الوم (75) 

سوگند به جایگاه ستارگان (و محل طلوع و غروب آنها) ! (75) 
واه لقسَم لو تلَمون عَطیجٌ (76) 

و این سوگندی است بسیار بزرگ, اگر بدانید ! (76) 

ص: 36 5 


اه لَفْرَانْ ریم (77) 

که.ان: قران کریفی اشت :۳( ۳7) 

فی کتاب مَکَنونِ (78) 

که 9 محفواطی حایق دار (08) 

ا یمس لا الْمَطَهَژون (79) 

و جز پاکان نمی توانند به آن دست زنند [< دست یابند]. (79) 
تنریل من لب العالمین (80) 

ناد سوه ورد کار غالشان اجه (80) 

آقبهدا العدیت آشم مُدْهْونَ (81) 


آپا این سخن را [< این قرآن را با اوصافی که گفته شد] سست و کوچک 
می شمرید, (81) 


ند رو رو للا 
وتجْعَلوَ ررقَمْ نم تبون (82) 


و به جای شکر روزیهایی که به شما داده شده آن را تکذیب می کنید؟ ! 
(82) 


لول (۱5 بلقت الْخْلْمُوم (83) 


پس چرا ات که جان به گلوگاه می رسد (توانایی بازگرداندن 1 را 
ندارید)؟ ! (83) 


و نتم حیتیز تنظَرّونَ (84) 

و شما در این حال نظاره می کنید (و کاری از دستتان ساخته نیست)؛ (84) 
تن فرب له منک ولن لا مبمیژون (85) 

و ما از شما به او نزديکتريم ولی نمی بینید ! (85) 


قلَوّلا ان کنثم عَیْرَ مدینین (86) 

اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی شوید, (86) 
ترجعُوتها ٍن کنثم ضادقین (87) 

پس آن (روح) را بازگردانید اگر راست می گویید ! (87) 
قأقا ان کان من الْعَْتیین (88) 

پس اگر او از مقژبان باشد, (88) 

فروخ وَریُحان وج تعیم (89) 

در روح و ریحان و بهشت پرنعمت است ! (89) 


اضر 
_ 


ما ان کان من آَضحاب امین (90) 


۱ 


تاکز ار اشضات مین اش رنه 
فتتلام لک من اضعا المیین (91) 


(به او گفته می شود:) سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب پمینند ! 
(91) 


وم ان کان من الکذبینَ الصَالین (92) 

اما اگر او از تکذیب کنندگان گمراه باشد, (92) 
رل من حمیم (93) 

با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می شوید ! (93) 
وله ججیم (94) 


و سرنوشت او ورود ۳ جهنم است, (94) 


لس هدّا هو حوه الیقین (95) 


مسب باشم ریک الْعظیم (96) 
پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (و او را منژه بشمار) ! (96) 
۱ 


یسم الله الرَحْمَنِ الرّجیم سَیّح لله مَا فی السَمَاواتِ والأرْض وَهو العزیژ 
الحكِيم (1) ۲ 


انچه در اسمانها و زمین است برای خدا| نسبیحج می گویند؛ و او عزیز و 
خیم اشت. ۱1 

ت 9 ۳ 9 2 هل ۳ 

له مْلک السَمَاواتِ والأرْض بُخیی وَبْمیثْ وَهَو عَلّی کل شم ء قدیژ (2) 


مالکیت (و حاکمیت) آسمانها و زمین ای آن اوست؛ زنده قق: کند و می 


هو اون والاجژ والطاوژ وَالبَاِنْ وَهو یک شیء لیم (3) 
ال و آخر و پیدا و پنهان اوست؛ و او به هر چیز داناست. (3) 
ص: ۱37< 


۶ 


هو الذی خَلق السّماوات وَالارض فی ستّه آّام نّ | اشتوی ی العرش بَعلم 


ت-_ 


ِِ الارٍض 0 یت ما یر فیها وَهو 


او کسی است که اسمانها و زمین را در شش روز [ < شش دوران ] 
آفرید؛ : سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت) ؛ آنچه 


را در زمین فرو می رود می داند, و آنجه را از آن خارج می شود و آنچه از 
اسمان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود؛ و هر جا باشید او با 


شما است, و خداوند نسبت به انچه انجام می دهید بیناست ! (4) 
له ملک السماوات وال رض وی له تج اور (5) 


مالکیت آسمانها و زمین از آن اوست؛ و همه کارها به سوی او بازمی 


گردد. (5) 
یولج الیل فی التَهارِ بوخ الَهَار فی الیل وَهَو عَليمٌ بدّاتِ الصَدُورٍ (6) 


شب را در روز می کند و روز را در شب؛ و او به انچه در دل سینه ها وجود 
دارد داناست. (6) 


امتها تالله. فتاه وانتقوا مق جعايم تفت فین فیه قالدین آمتوا منک 
و أنقَمُوا له از کییز (7) 


ی 


یی و و ای نت سای 


خرا ها آیفان یاهرنه رال کف رمیولن اه شا رام و اند که 
پروردگارتان ایمان بیاورید, و از شما پیمان گرفته است (پیمانی از طریق 
بر و خرد), اگر آماده ایمان آوردنید. (8) 


۳ وه مک 2 1 ۲ 
فو ای پل علی عنیه آناب باب لشرجکم شن الطَا ای الثور وا 
ال کم لرغوف لرَحیمْ (9) 


موق 


اف کشی, استت: که آباته تن بن ختحم: ان [< محمد] نازل می کند تا 
شما را از تاریکیها به سوی نور برد؛ | و خداوند نسبت به شما مهربان و 
زخنمر آنفت .۰ (9) 


وما لک آا نوا فی سبیل ال وله میرَلِتٌ السْماوات والاْض لا بستوی 
منم قن انققمم من بل اج وقاتل آولنک أعْطَمٌ رجة من الذین آنقوا من 
بَعَذ وقاتلوا وکلا وعَد اللهٌ الحْستی وَاللةّ با تعملون خبیرٌ (10) 

جرادر رام داتفا تکنین ذرکالن که.میرات: اسما ناه مت مه اسان 
خداست (و کسی چیزی را با خود نمی برد)! کسانی که قبل از پیروزی 
انفاق کردند و جنگیدند (با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند) یکسان 
تیشتند؛ آنها بلندمقامتر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و 


جهاد کردند؛ ؛ و خداوند به هر دو وعده نیک داده؛ و خدا به آنچه انجام می 
دهید آگاه است. (10) 


من دا الذٍی برض ال قَرَضَا حستا قَبْصَاعقه له وله مر کریمْ (11) 
کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته انفاق 


است ! (11) 
ص: 538 


مه 


وم تری الْموّمنین والْوّمتات یشقی ئوژهم بین يم وأیمانهم بُشْرَاكمْ 
الیو جتَاتْ تجری من تختها الأْهَار خالدین فیها لک هو المَوَرٌ العظیم (12) 


زان پاداش بزرگ) در روزی است که مردان و زنان باایمان را می نگری 

که نورشان پیش رو و در سمت راستشان بسرعت حرکت می کند (و به 
آنها می گویند:) بشارت باد بر شما امروز به باغهایی از بهشت که نهرها 
زیر (درختان)ز آن جاری است ؛ جاودانه در آن خواهید ماند ! و این همان 
زشتکار بر رکه افت ۱ (12) 


بو یفول الْمْتَافمُونَ والْفتافقاث للّذِینَ آمئوا انطرژوتا نیس 1 من تورکم قبل 
افو واکم قالقمشوا وتا قطرب تم بشور لَة تا با طِتَهّ فیه الَحمَةهٌ 


روزی که مردان و زنان منافق به موّمنان می گویند: «نظری به ما بیفکنید 
تا از نور شما پرتوی برگیریم » به آنها گفته می شود: «به پشت سر خود 
بازگردید و کسب نور کنید » در این هنگام دیواری میان آنها زده می شود 
که دری دارد. درونش رحمت است و برونش عذاب ! (13) 


بتاذوتهم ام تن تَعکُه قالوا پل وی فتی انفشکم ور یوار 
7 الأمَایوةُ حتّی جاء مر اللّه وعّکم باللّه (14) 


آنها را صد| می زنند. «مگر ما با شما نبودیم ؟ »٩‏ می گویند: «آری, ولی 
شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار (مرگ پیامبر را) کشیدید, و (در 
هیر ای و رود خا تور ها ررههای مه دیا ز شما را فریب داد تا 
فرمان خدا| فرا رسید» و شیطان فریبکار شما را در برابر (فرمان) خداوند 


مت 
آجد 


فریب داد ! (14) 
انوم ٩‏ نز حَذٌ منم فِدَية ولا من الذین کَقژوا مَأَواکم الا جی مولاکغ 


پس امروز نه از شما فدیه ای پذیرفته می شود و نه از کافران؛ و 
جاگاهتان آتنتشن است و همان سریرستتان می باشد؛ و چه بد جایگاهی 


است ۱ (15) 

0 فاد ساسا 

الم بان بللذین امَنُوا ان تخشع قَلوبهْم لذ کر الله وَمَا ‏ من الحَو وا یِکُوئوا 
کالذین اوئوا الکتابِ من قبل فطال عليهم | 0( و کنیر مهم 


قاسقون (16) 


آیا وقت آن نرسیده است که دلهای موّمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق 
نازل کرده است خاشع گردد؟ ! و مانند کسانی چا ۱ 
کنات استجانف داده شد, سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان 
قساوت پیدا کرد ؛ و بسیاری از آنها گنهکارند ! (16) 


افو آنّ ال یی الَرَضَ بَعْد مونها قَذ بتتّا کم الاب لقلْکُمْ تففلون 


بدانید خداوند زمین را نع از تفر فان ژنده قی کت اما آبایت (خود) را برای 
شما بیان کردیم» شاید انديشه کنید! (17) 

المصَذفین والْمْصَذقات وَفْرضُوا ال رضا حستا بُضاعت لَهم وم أمز 
کریم (18) 

مردان و زنان انفاق کننده, و آنها که (از این راه) به خدا «قرض الحسنه» 
دهند, (اين قرض الحسنه) برای انان مضاعف می شود و پاداش پرارزشی 
دارند ! (18) 


ص: 539 


مَو وا لو وزشله ولیک فش الشونه واهد 5اء عند رهم له 


ک 


ال 
رهم وئورَهم والذین کفرژوا وکنبوا بایایتا آولیک آضحاث الججیم (19) 


1: 


ِ ین 
جرهم 


ک 


کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند: آنها صذیقین و شهدا نزد 
پرورد بازشانند برای, آنان.است. با داشن (اعمال) سا و تور (ایمان):شان؛ 
و کسانی که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند., انها دوزخيانند. (19) 


اعِمُوا ما الحياهة الخا لعت وله وزیتة وتقَاحر بتکم وِتکَارُ فی الأْموَال 
والاولاد کمتل یت آغجت الکفار ز تبائة تم : تهیم فتاه مطقة ّا ثم تون ن خطاما 


وفی اجه عَدَاْ شدید ومَْفره من الله روا وما الا الا الا متا 
العْرُور (20) 


بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در 
میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است. همانند بارانی که 
-حص رای شاف ان را در شگفتی فرو می برد, سپس خشک می شود 
بگونه ای که آن را زردرنگ می بینی؛ : سپس تبدیل به کاه می شود ! و در 
آخرت: مات ده اس با معرت یرصان ای وه هن خال ند کی 
دنیا چیزی جز متاع فریب نیست ! (20) 


سایقوا ای معفرو من "کم ی ی کقرّض السمَاء الا ۱ اش 
للذین آمئوا بالله وله لک فطل اللّه بزتبه من شاه وال و العَصل 


العظیم (21) 


به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن 
مانند پهبه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا| و رسولانش 
ایمان آوزده اند؛ آماده شده است., این فضل خداوند است که به هر کس 
9 ای ِ ۰ 


ی و در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر 
این امر برای خدا اسان است ! (22) 


لک حایقو علی‌سها فانکم تون بر کوا نها ایام الق لاس کل« 
قحُور (23) 


ح_ِ‌‌" 


اين بخاطر آن است که برای آنچه از دست داده اید تأسف نخورید, و به 
انچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید؛ و خداوند هی متکبر 
فخرفروشی را دوست ندارد ! (23) 


نن 3 ِ 9 9 هدش نن 9 9 
الذین یبْحَلْونَ وَیامَرُون الاسَّ بالبْخل ومن بتول فان اللة هو القیمهّ الحمیذ 
(24) 


همانها که بخل می ورزند و مردم را به بخل دعوت می کنند؛ و هر کس (از 
این فرمان) روی گردان شود, (به خود زیان می رساند نه به خدا), چرا که 


ص: 540 


ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم, و با انها کتاب (اسمانی) و 
زان (شاایی ی ار باطل و قوای عاراه حارل. گرديم تا شردم دام 
و ها ار ی و ار ای باه 
مردم است, تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را پاری می کند بی 


ولد اسلتا وا واتراهيم وجقلنا فی ذریْتهما اوه والکتات قیلهم هد 
وکنیر مهد مهم قاسفون (26) 


ما نوج و ابراهیم را فرستادیم, و در دودمان آن ۳ نبوت و کتاب قرار 
دادیم ؛ بعضی از آنها هدایت يافته اند و بسیاری از آنها گنهکارند. (26) 


نا علي آتارهم یژشلتا وَقیْنا بمیسی این مریم وآتیْتاة الانجیل وجعلیا 
1 قلوپ الذین, ابعَوة أقة ورخمة وربانية ائتدغوقا ما کته لیم الا 
یقاء رصُوان اللهٍ ققا رعَوها و رغایتها قاتا الذین آمئوا مهم أمْرَهم 


5 5 - صفم فاسقون (27( 


سپس در پی آنان رسولان دیگر خود را فرستادیم. و بعد از آنان عیسی بن 
مریم را مبعوث کردیم و به او انجیل عطا کردیم, و در دل کسانی که از او 
پیروی کردند. زافت: و .رخفت. قراز دادیم ؛ و رهبانیتی را که ابداع کرده 
بودند, ما بر آنان مقر نداشته بودیم؛ گرچه هدفشان جلب خشنودی خدا 


بود, ولی حقّْ آن را رعایت نکردند ؛ از این رو ما کشانی از آنها. که ایهان 
اند یادا فان را داحیض فیسیاری از آنها فاسقند | (27) 


با ها الذین آمئوا ا وا ال وَآمئوا یشوله وی کفلَیّن من رَحْمَته وَیجُْعل 
لک وتا تشون به وَیَعْفر لکُمْ وال غود #جبط (28) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! تقوای الهی پيشه کنید و به رسولش ایمان 
بیاورید تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد و برای شما نوری قرار دهد 
که با آن (در میان مردم و در مسیر زندگی خود) راه بروید و گناهان شما 
را ببخشد؛ و خداوند غفور و رحیم است. (2۵) 


لب تس ‌ و 2 ِ ۸ 


لا بقلم هل الکتاب [ا دون علي شیء من قَصْل اللّه ون الْقصْلّ یتد 
اللّه بوْنیه من بسَاء وَاللَه دُو ال العظیم (29) 


تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند. و تمام فضل (و 
رحمت) به دست اوست؛ به هر کس بخواهد ان را می بخشد؛ و خداوند 


دارای فضل عظیم است ! (29) 
ص: 41< 


جزء 28 
سوره المجادله 


یشم ال الَعْمَنِ الاجیم قَذٌ سمع ال ول تب تجادلک فی روجها 
وتشتکی [لی اللّه وال ٍ یسمع تحاور کمَا ان الا تا بصیر (1) 


خداوند سخن زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به 
خداوند شکایت می کرد نز شنید (و تقاضای او را اجابت کرد)؛ خداوند گفتگوی 
نا نا نا اک 


ِ- 


۳ 


9 


لین ِِِ منگم من _ ما هن آمهاتهم ای تفش 
نتم وَالْهمْ لیِمولون مُنکزا مُنَ القَوّل وَرُورَّا وَاِنّ اللة لعف عَفُور ( 


کسانی که از شماینسبت به همسرانشان «ظهار» می کنند (و می گویند: 
«أنتِ عَلیَ کظهر أمّی < تو نسبت به من بمنزله مادرم هستی»), نان 
هرگز مادرانشان نیستند : مادرانشان تنها کسانی اند که آنها را به دنپا آورده 
اند! اتقا سختی زشت: و باطل. می. کویند؟ و.خداوند بخشتدم .و اهر تدم 
است ! (2) 


_ 


رو 


والذین بظامدژون من شُمائهغ تم بتفوون ما قالوا قتخریر رقبه من بل آن 
شمایها دلخم اور نف ۱۱۶ له بعا تفعلون عبیة (3) 


1 «ظهار» می کنند. سپس از گفته خود بازمی 
گردند. باید پیش از آمیزش جنسی با هم, برده ای را آزاد کنند؛ این 
کر کرت است که به آن اندرز داده می شوید؛ و خداوند به آنچه انجام می 
دهید آگاه است ! (3) 


من لَم بچذ قصتام شَهرئن ختتایتین من قتل آن یتقاشَا قَمَن یلم تشتطع 
قاطا سین مشکية دک و بالله وَرسوله وتلک خَدُودٌ الله وَِلکافرین 
عَذاب ليم (4) 


و کسی که توانایی (ازاد کردن برده آی) نداشته باشند, دو ماه پیایین قبل از 
آضیه نت روز بگیرد " و کسی که این را هم نتواند. شصت مسکین را اطعام 
کند؛ این برای آن است که به خدا| و رسولش ایمان بیاورید؛ ؛ اینها مرزهای 
الهی است؛ و کسانی که با ان مخالفت کنند, عذاب دردناکی دارند ! (4) 


ِ- 
1 


أنَّ 9 یحاون الله ورَسْولة کیئو کمَا کیت آلذین من قبلهم فد آنرلتا 


کسانی که با خدا | شیدند ان کوته 
که پیشینیان خوار و ذلیل شدند. ض آیات روشنی نازل کردیم, و برای 
کافران,عداب:خوار کته ای ات (5) 

مومع ]۵۱۱ خبیعا ق قفا غملوا افضاه الق وه وانام غلی کل 
شی ء شهید 6 

ور آن روز که خداوند همه آنها را برمی انگیزد و از اعمالی که انجام دادند 
با خبر می سازد, اعمالی که خداوند حساب آن را نگه داشته و آنها 
فراموشش کردند؛ و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است ۱ (6) 


ص: 242 


ابا تمنندانن که.خواوند ا فد راد انمصانها و اه وادر رن اشت مین 
داند؛ هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند چهارمین 
انهاست, و هیچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اينکه خداوند ششمین 
آنهاست, و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اينکه او همراه آنهاست 
هر جا که باشند, سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه می سازد, چرا 
که خداوند به هر چیزی داناست ! (7) 


۱ ۱ 
تر [لی الْذین هوا عن او نم تفوژون لقا هوا علة وتتتاجون یالائم 
به 


وان وَمعصیتِ لول 1 اک حیْوک بمَا 5 یخی 4 اللةُ 
ویِمولون فی آنفسهم ولا یُعَذبتا له بما تفول حَسْبْهْم جَتَمْ بصلوتها قینْس 
المصیر (8) 


آیا ندیدی کسانی را که از نجوا 2 سخنان در گوشی نهی شدنده سپس به 
کاری که از آن نهی شده بودند بازمی گردند | انجام گناه و تعذی و 
نافرمانی رسول خدا به نجوا می پردازند و هنگامی که نف آرتد زو نا 
تنحیتی (و خوشامدی) می گویند که خدا به تو نگفته است. و در دل می 
گویند: «چرا خداوند ما را بخاطر گفته هایمان عذاب نمی کند؟ » جهنم 
۳ الَذین منوا ادا تتاجیتم قلا جوا الثم وَالْعْوّان ومعصیّتِ الرَسول 
جوا بالبة واللَفَوٍی وَانَمُوا | ال الذزی الیّه ز تشون (9) 

ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که نجوا| صی. کتتز: و به گناه و تعدذی 
و نافرمانی رسول (خدا) نجوا نکنید. و به کار نیک و تقوا نجوا کنید, و از 
خدایی که همگی نزد او جمع می شوید بپرهیزید ! (9) 


لا اللَجُوّی من السّبّْطان لِبَخْرن الذین آمئوا وَلیْس بضاژهم سَیّت لا بان 
للْهٍ وعَلّی اللّهٍ قَلْیتَوِ کل وت (10) 


نجوا تنها از سوی شیطان است؛ می خواهد بان و مان یی زود 


موّمنان تنها بر خدا توکل کنند ! (10) 


با با ا دین آموا لا قبل کم تَسَخَو | هی الَمجّالس قَافْسَخوا سح ال 
لک ورذا قیل انوا قانشژوا برقع اللهْ الذین منوا منم والذین آوئوا 
العلع رجات وال با تفملون بیة [11) 


اه ایک ان امرها هام که یا که 

وسعت بخشید (و به تازه واردها جا دهید)». وسعت بخشید. خداوند 

«برخیزید», برخیزید ؛ اگر چنین کنید, خداوند کسانی را که ایمان اورده اند 

و کسانی را که علم , به آنان داده شده درجات عظیمی می بخشد؛ و خداوند 
به آنچه انجام می د هید آگاه است ۱ (11) 


ص: 43 


با ایا الذين, آه مَنوا اذا تاجَینم الرَسول مدموا بین ید تجْوَاکمٌ صَدَقَةه دلِک 
خیه لیم قان ل تجذوا ان ال َو 7َجیم (12) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که می خواهید با رسول خدا نجوا 
کنید (و سخنان دز کونتنین بگویید), قبل از ان صدقه ای (در راه خدا) بدهید؛ 
این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته باشید, خداوند 


أشْتقثم آن تقنموا بیّن ید تجواکم صدقات قلا م تفعلوا وتات ال عَلیکُم 
8 الطلاه 3 | الا وأطیعُوا ال وَرَسَولَة وال حَبیژ بما تمْمَلون 
(13) 


آیا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید؟ ! 
اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبه شما را پذیرفت. نماز را برپا 
دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمایید و (بدانید) 
خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است ! (13) 


الم تر الي ان تولذا ققتق قست اه علتهم قا هم کم ولا هم 
ن عَلّی الکذب وم بعَلَمُون (14) 


آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند 
ریختند؟ ! آنها نه از شما هستند و نه از آنان ! سوگند دروغ یاد می کنند (که 
ِ شما هستند) در حالی که خودشان می دانند (دروغ نمی گویند) ! (14) 

5 ال هم غذابا شدیذا هم ساء ما کائوا یَعمَلُون (15) 


خداوند عذاب شدیدی برای آنان فراهم ساخته, چرا که اعمال بدی انجام 
می دادند ۱ (15) 


اتشوا ابعانفم له فضوا عنشیل ال قَلَهْم عَدَابٌ مهن (16) 


آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم را از راه خدا بازداشتند؛ 
از این رو برای انان عذاب خوارکننده ای است ! (16) 


آن ثفیی علخ أَموالْعُم ولا آولاذفم من اللّه شنت ولیک آضحاث التّار هُم فیها 
حالدذُون (17) 


هرگز اموال و اولادشان آنها را از عذاب الهی حفظ نمی کند؛ آنها اهل 
آتشند و جاودانه در آن می مانند ۱ (17) 


پوم , و هم ال جهیقا قیَْلفُون لق کفا عون لکد متسین ۳ 1 
شی ء لا هم : هم الکاذیون (18) 


(به خاطر بیاوربد) روزی را که خداوند همه آنها را برمی انگیزد, آنها برای 
خدا| نیز سوگند (دروغ) یاد می کنند همان گونه که (امروز) برای شما یاد 
می کنند؛ و گمان می کنند کاری می توانند انجام دهند؛ بدانید آنها 


دروغگویانند ! (18) 


د علهم الشانْ قأنساهم در اللّه ولیک جرب السَیّْطان 
جرب 2 هم الخاسیژون (9ز) 


ِ 
وس 


الا 


بعی) 


ار 
شیطان بر آنان ش [ضا شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده؛ آنان. جزب 
شیطانند ! بدانید حزب شیطان زیانکارانند ! (19) 

ان الذین تحافن ال ور سولة ویک فی الادلین (20) 


کتناتی. کب با وا وتو جشصی می کت انا خی میم دلیل ری 
افرادند. ! (20) 


کتب اللَهُ لَعلَ آنا ورشلی نله قوعاٌ عریژ (21) 


ص: 2:4 


اس ل‌ 0 ک 

لا تجذ قوما نوْئون یاه وَالتوم ار باون من حلاً ال وَرشولة ولو کائوا 
آیاعقم أو أنتاعهم و اخواتهم و عشيرتهم آولنک کیب فی فلَوبهم یمان 
ولبْدَهَم بروح رد وَبچَلهم جَناتِ تچری من تختها الا ها خالدین فیها رضی 
اللخ و ه وَرَصُوا آ 2 اولّک حرّت الله الا ان جرب الله ه هه الخفاخون (22) 


هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی یابی که با 
دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند, هر چند پدران یا فرزندان یا برادران 
یا خویشاوندانشان باشند؛ آنان کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه 
دلهایشان نوشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقوبت فرموده, و انها را 
در باغهایی از بهشت وارد می کند که نهرها از زیر (درختانش) جاری است. 
جاودانه در آن می مانند؛ خدا| از آنها خشنود ر است. و آنان نیز از خدا| 
خشنودند؛ آنها «حزب الله» اند؛ بدانید «حزب الله» پیروزان و رستگارانند. 
(22 


سوره الحشر 


بیشم اللّه الَّحْمَن الرْجیم سح لِلّه ما فی السَمَاواتِ وا فی الرَض وَفْو 
الْعزیر الْحکيم )1 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است, برای خدا| تنسبیح فت.: کفید نو زو 
عزیز و حکیم است ! (1) 


و ای آُرج الذین کَقژوا من هل الکتاب من چتارهم لول الْحَشر ما 
ظَتَشم آن جوا وظوا تم قانعتهم خضولم من ال قانافم ال من عَیْت 
یخْتَسبُوا وقدف ,فی قلوبهِمْ الرَغْبِ یحربون بَبْوتهّم يایْديهم وایّدی 
الْمَوْمنین قاعتبژوا پا ام الابضار ر (2) 


او کسی است که کافران اهل کتاب را در نخستین برخورد (با مسلمانان) 
از خانه هایشان بیرون راند ! گمان نمی کردید آنان خارج شوند, و خودشان 
نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می 
شود؛ اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد و در 
دلهایشان ترس و وحشت افکند. بگونه ای که خانه های خود را با دست 
خویش و با دست مومنان ویران می کردند؛ پس عبرت بگیرید ای صاحبان 


ولولا آن تب ال عَلیهِمْ الجلاء لَعََبَهمْ فی الا وَلهْمْ فی اجره عَدَاب 
التّار (3) ۱ 


و اگر نه این بود که خداوند ترک وطن را بر آنان مقژر داشته بود, آنها را 
است ! (3) 


ص: 45 


دک بأتقْغ شافوا ال وَرَشولة ومن باق ال قاِقّ ال هدید الهقاب (4) 


این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند؛ و هر کس 
با خدا دشمنی کند (باید بداند) که خدا مجازات شدیدی دارد! (4) 


۳ ح‌ 
3 اً 


ها قطعثم من لیتم آو ترکنموها قایمة ی آضولها قبان ال ولیگزی 
القاسقین (5) 


هر درخت باارزش نخل را قطع کردید با آن را به حال خود واگذاشتید, همه 
ات ایا ای ۱۱ 


وا أقاء له علی رشوله مهم قما وحم عآ یه من ختّل ولا رقاب ولَکِن 
ال ۵ 


و آنچه را خدا از آنان [< یهود] به رسولش بازگردانده (و بخشیده) چیزی 
است که شما برای به دست اوردن آن (زحمتی نکشیدید,) نه اسبي تاختید 
سازد؛ و خدا بر هر چیز توانا است ! (6) 

مار أقاء ال علی رسوله من هل الَفرَیٍ له ولا سول ولذی القَرّبی 
والبتاتی المَسَاکین وابن , السبپل کیت لا یکون 3 لّ له بیْن. انیا ء نکم وم 
تاک التتول قجْذُوه ما تاک 2۳ عَنهٌ فانتهّوا و مدید 
العقاب (7) 


آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند, از آن خدا و رسول 
و خویشاوندان اوء و بتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. ۳ (اين 
اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد ! آنچه را 
رف خد|. بزای .ها اور ده تکرب ره هرا کنیذ ان ور ان انجهمی کرد 
خودداری نمایید؛ و از (مخالفت) خدا بیرهیزید که خداوند کیفرش شدید 
است ! (7) 


لِلفْعرراء الَمْهّاجرین لُذین رو من دیارِهم وأَمُوَالهم یبتغون قطلا خن اللّه 
ورضوانا وَینضرّون اللةَ ورَشولة آولیک هم الطادقون و 


ان وال راهان اک ای ات کاه خا نز کشا هه ان که 
سرکن راید دنو در سالی کف فضل الیی سر ضاه ام رای اوه خوا ‏ 


والذین تبععُوا الا والایمان من قَبْلهم یْجبُون مَن قاجر هم ولا دون فی 


‌ 


صَدورهم حاجَة مَمّا اوئوا ویو عْلی اوق ولو کان بهمْ حضَاضَه وَمن 


1 


یوق شخ تفسه قأولیّک هم العملکون (9) 


و برای کسانی است که در اين سرا [< سرزمین مدینه ] و در سرای 
ایمان پیش از مهاجران مسکن گزیدند و کسانی را که به سویشان هجرت 
کنند دوست می دارند, و در دل خود نیازی به انچه به مهاجران داده شده 
احساس نمی کنند و انها را بر خود مقذم می دارند هر چند خودشان بسیار 
نیازمند باشند؛ کسانی که از بخل و حرص نفس خویش باز داشته شده اند 
رستگارانند ! (9) 


ص: 546 


وا دی جاوا من تدش فولون نا اف لتا ولاخوانتا الذین سَبَفُوتا بالٍیما 
ولا تقل فی وت غلا للدین اهنوا تا الک رعوف رحیم (10) 


(همچنین) کسانی که بعد از آنها [< بعد از مهاجران و انصار] آمدند و می 
گویند: «پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند 
بیامرز, و در دلهایمان حسد و کینه ای نسبت به مقمنان قرار مد ! 
پروردگارا, تو مهربان و رحیمی » (10) 


الم تر (لی الذین تاقوا یفُولُونَ لاخوانهم الذین کَقروا من هل الکتاب لین 
خر ی جِثْم لَخْرْجَنَ مک ولا بطیع فعم اعط 1 بذا وان قوتلثْم آزر نکم ۳ ح 


9 2 لکاذبنون (11) 


اه مه و ها اه ات 
گفتند: «هرگاه شما را (از وطن) بیرون کنند, ما هم با شما بیرون خواهیم 
رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد؛ و اگر با 
شما پیکار شود, یاریتان خواهیم نمود» خداوند شهادت می دهد که آنها 
2 

لین آخرجُوا لا بَحْرْجُونَ مَعَهُم وَلین فوتلوا لا نوتم ولیّن تَضَروهم لول 
لباز نم لا جنضرون ۹ 


اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی روند, اکن ا. انها بیان تون 
یاریشان نخواهند کرد, 1 
ان را ۱1 


ل 


شَذ رفبة هی خذورهم من اللّه دک باتهم وم لا یَفْقهون (13) 


وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خداست؛ این به خاطر آن 
است که آنها گروهی نادانند ! (13) 


[ ا بوتکم جمیکا / فی فْرّی ده محضنه مُحصَتهٍ و من کر مسق وه نویه 
تحسبهَمْ جمیعا وه ی ول کم فقو لا عون 1 


آنها هرگز با شما بصورت گروهی نمی جنگند جز در دژهای محکم يا از 


ضعیف !) آنها ۸ متحد می پنداری, در حالی که دلهایشان 0 است ؛ این 
کل الذنمن فلیم فرب داقوا وال اوقم عرا الم (15) 
کار این گروه از یهود همانند کسانی است که کفی قبل از آنان بودتد: طعم 
تلخ کار خود را چشیدند و برای انها عذابی دردنای است ! (15) 


کمتل الشَیّطان لا قال بایان اکْفْرّ قلمّا گقر قال نی برٍیء سک نی 


‌ 


اف اللة 7 الْعالمین (16) 
کار تاش ای اس کوب سا که وا شم سا 
تو را حل کنم) » اما هنگامی که کافر شد گفت: «من از تو بیزارم, من از 


ص: 47< 


قکان عَافبتهما ما فی التّار این فیها وَدَلِک جرّاء الطالمینَ (17) 
سرانجام کارشان این شد که هر دو در آتش دوزخ خواهند بود, جاودانه در 
ان می مانند؛ و این است کیفر ستمکاران (17) 


31 31 


پا شا الذین مَنوا افو ال لت تفس قّا قَدْمَت لعد والْفُوا الل ان اللة 
حَبیر بما تععلون (18) 


ای کسانی که ایمان آوزده اید از (مخالفت) خدا| بپرهیزید؛ ۰ و هر کس باید 


بنگرد تا برای فردایش چه چیز از پیش فرستاده؛ و از خدا بپرهیزید که 
خداونه از اجه اسام من مهد آگاه ات ار 


ولا تکوئوا کالّذین تسوا ال قََنسَامْم أنفْسَمم آولنک هم المَاسمُون (19) 


ت۱۳ 


و همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند و خدا نیز آنها را به 
«خود فراموشی» گرفتار کرد, آنها فاسقانند. (19) 


لا پشتوی أَضحاث التّار و أَصَحاث الجَتَه آصحاث الجَتَهٍ هم الْقَایرُونَ (20) 


هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند؛ اصحاب بهشت رستگار و 
پیروزند ! (20) 


لو آنرلنا هذا فان علي جبل لَرایْته خاشقا مُتصدعا من حَشیه اه وک 
متا تضرنها لاس للم بتفکرون (21) 


اگر اين قرآن را بر کوهی نازل می کردیم. می دیدی که در برابر آن خاشع 
می زنیم, شاید در آن بیندیشید ! (21) 


و ال الذٍی لا ال الا هو عم الْقَبّب والشّهادو هو الَحْمَنْ القَجیغ (22) 


او خدابی است که معبودی جز او نیست؛ دانای آشکان و نهان است, و او 
رها تن وجنخ آشتت ۱ (22) 


هو ال الذٍی لا ال [ هو امک الْفُدْوسَ السَلامٌ المَوْمنْ الفَهَیْمنْ العزیژ 
الْحبَار الَمْتکیر سبحانَ اللهغها بر کون :(23) 


و خدایی 0 معبودی جز او حاکم 3 اس اوست. از هر 
۳ قدرتمندی تشنکنسات 0 با اراده نافذ خود هر امری را 
اصلاح می کند, و شایسته عظمت است "خداوند متره است از انجه:شرییک 
باه اه قزارمی هد ارو 


فو ال العلق ارت ۳ له الاسضا ی يُسبخ له ما فین 


و( ِ و ی ی مر کر ی ی 
پرای او نامهای نیک است؛ آنچه در آسمانها و زمین است تسبیح او می 


ص: << 


مرضایی نب 
منکمٌ قَقَدٌ صَل سَواء السّبیل 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! دشمن من و دشمن خودتان را ِ 
نگیرید ! شما نسبت به آنان اظهار محبّت می کنید, در حالی که آنها به 

از حقّ برای شما آمده کافر شده انم .۵ زشل, اااه "«ِ 
ایمان 7 خداوندی که پروردگار همه شماست از شهر ۳ بیرون می 
رانند؛ اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده اید؛ 
(پیوند دوستی با انان برقرار نسازید !) شما مخفیانه با انها رابطه دوستی 
برقرار می کنید در حالی که من به انچه پنهان يا اشکار می سازید از همه 
داناترم ! و هر کس از شما چنین کاری را از راه راست گمراه شده 
است ! (1) 

ان قفوم یکُوئوا لک آغداء ویبْسْطوا لتخم انصقع والستقم باس و ووو دا 
َو تَکْفْرُونَ (2) 


اکز آنها بر شما مسلط شوند, دشمنانتان خواهند بود و دست و زبان خود را 
به بدی کردن نسبت به شما می گشایند, و دوست دارند شما به کفر 


بازگردید ! (2) 
آن نقعكُم َرحامکُم ولا أولادکُم یوم القیامه بَفصل بتکم واللَهْ بقا تعْمَلُونَ 
تی ۱ 


۹ بستگان و فرزندانتان روز قیامت سودی به حالتان نخواهند داشت؛ 
میان شما جدایی می افکند؛ و خداوند به انچه انجام می دهید بیناست. (3) 


تست کم سوه حستة فی تباجيم والذین معه 3 قالوا لِعَومهم لا بر 
وم تقنذون من ذون اللّه کت یکم و یتک العداوه 


و بدا حیّی منوا بالله وحْدَة الا قول [ 1 راهیخ لابیه لأْسْتَعْفْرَنَ لک ومَا 


۱ 


۱ 


ملک لک من اللّه من شمهء تا علیک ۲ توکلتا ولیک أنبتا ولیک المصیر (4) 


باس 


۳۳ 


برای شما سرمشق خوبی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود 
داشت. در آن هنگامی که به قوم (مشرک) خود گفتند: «ما از شما و آنچه 
غیر از خدا می پرستید بیزاربم : ما نسبت به شما کافریم ؛ و میان ما و شم 
عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است ؛ تا آن زمان که ۳ 
یگانه ایمان بیاورید | -جز آن سخن ابراهیم که به پدرش [< وین از ] 
طفت ( و دغده داد) که جرآق نو امرزش لت مین اکنم, و در عین حال در 
ی وس هی ی ام ی 
9 کل کردیم و به سوی تو بازگشتیم, و همه فرجامها بسوی تو است! 


تا لا تجْعلتا فئتة للذین کَمَژوا وَاغفر لنا رتنا (آک آنت الْعزیژ الَحکيم (5) 


پروردگارا! ما را مایه رای کافران قرار مده» و ما را ببخش؛ ای 
پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی » (5) 


ص: 29 


و 


مد ان لک فیهم شوخ حست من کان َرْجُو ال ولو جر ومن تول 
قح اه وال لیذ (6) 


(آری) پزاف:شما دز دمن آنها اشاه حسته رو نمی نیکویی) بود, برای 
کسانی که امید به خدا و روز قیامت دارند؛ و هر کس سرپیچی کند به 


گتیٍ ال آن بَجْقل بتکم وین الذین ادبم خلهم وله واللَهْ قدیژ وال 
عَفورٌ رَحيمٌ (7) 


امید است خدا میان شما و کسانی از مشرکین که با شما دشمنی کردند 
(از راه اسلام) پیوند محبت برقرار کند؛ خداوند تواناست و خداوند امرزنده 


بتاکم له عن الذین لغ الوم فی الذین وله تُشرجُوگم من دبا رک آن 
رهم وتفسطوا ایهم اَِّ ال بح الَمْفَسطینَ (8) 


خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین 


با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند ؛ چر| 
که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. (8) 


ما یهام ال عن الذین قاتلوكُم فى, الدّین وَحْرَجوکم من دتار 
وَظَاهژوا عَلی حْرَاجكم آن تولوَهم ومن تلهم قاولیک هُمْ الظالمُون (9) 
تنها شما را از دوستی و رابطه با کسانی نهی می کند که در امر دین با 
شما پیکار کردند و شما را از خانه هایتان بیرون راندند يا به بیرون راندن 
شما کمک کردند و هر کس با انان رابطه دوستی داشته باشد ظالم و 
ستمگر است ! (9) 


با الذین مَنُوا لدّا َاءکُم المْوْمتاث مهاجرات قامه حون له 12 


اب 


بایقانهن فان غلعتقوهو موْمتَاِ قا تزجفوشر لیلد ۳ هر جل لهْم ولا 
هم بجلون لَهْنَ وایوقم حِ انوا ولا جُتاح یک آن تکلوفن 8 


(5 توف 
أجُورَفَن ولا _تُمسکوا بعضم الکوافر واسألوا ما أنققَثغ وَلیسَالوا ما أنقَو 
دک حور لاه بد مت وال عَلید عکيه (10) 


ای کسانی که ایمان آورده اند نات که زنان باایمان بعنوان هجرت نزد 
شما ایند, انها را ازمایش کنید -خداوند به ایمانشان آگاهتر است- هر گاه 
انان را موّمن یافتید, انها را بسوی کقار بازنگردانید؛ نه آنها برای کفار 
حلالند و نه کفار برای آنها حلال؛ ؛ و آنچه را همسران آنها (برای ازدواج با 
این زنان) پرداخته اند به آنان بپردازید؛ ؛ و گناهی بر شما نیست که با آنها 
ازدواج کنید هرگاه مهرشان را بخ انا بدهید و هرگز زنان کافر را در 
همسری خود نگه ندارید (و اگر کسی از زنان شما کافر شد و به بلاد کفر 
فرار کرد.) حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه کنید همان گونه که 
آنها خق دارند. صهر .رشان را که ان نان جدا شده اند) از شما مطالبه 
کنند ؛ این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند, و خداوند دانا و 
حکیم است ! (10) 

وا ۰ شیء من رواک 7ب لتار قعاقتئم فا و 


و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند (و به سوی کفا ر بازگردند) 
و شما در جنگی بر آنان پیروز شدید و غنایمی گرفتید. به کسانی که 
همسرانشان رفته اند, همانند مهری را که پرداخته اند بدهید؛ و از 
(مخالفت) خداوندی که همه به او ایمان دارید بیرهیزید ! (11) 


ص: 550 


آی پیامیر سای که زنان سوفن ترد تو ایتذوبا تو بیعت کتتد که.جیزی. را 
شریک خدا قرار ندهند, دزدی و زنا نکنند. فرزندان خود را نکشند, تهمت و 
افترایی پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ کار شایسته ای مخالفت 
فرمان تو نکنند, با آنها بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش 
بطلب که خداوند امرزنده و مهربان است 12(۱) 


با أها الذین آمئوا لا تلا قوقا عغضت ال عَلَبهم قَذ بَیشوا من ارو کما 
یسن الکفَارٌ من آضحاب الْبُور (13) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! با قومي که خداوند آنان را مورد غعضب 
قرار داده دوستی نکنید؛ آنان از آخرت مأیوستد همان گونه که کفار مدفون 
در قبرها مانوننی می باشند ۱ (13) 


سوره الصف 


یشم اللّه اللَْْمَن الّجیم سَتَعَ له معا فی السَمَاواتِ وما فی ار وَفْو 
الْعزیر الْحکيم )1 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است همه نسبیح خدا| می گویند؛ و او 
شکست نایذیر و حکیم است ! (1) 


با ها الٍین آمئو لِم تفولون ما لا فقوت (2) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! چرا سخنی می گویید که عمل نمی کنید؟ ! 
)2 


کر متا عند اللّه آن تفولوا ما لا تفعلون (3) 
ال بُِبٌ الّذین بُقایلون فی سیبله فا که بان مَضوص (4) 


3 
ک 


خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند گوئی بنایی 
اهنین اند ! (4) 


ولد قالِ مویسی لقَوّمهٍ پا فوم لع ودوتیی وقد تَعْلَمُونَ ۳ ول ال الیکم 
لا راغوا راغ ال فلوم والله لا نقدی الوم القاسفین (5) 


(به یاد آورید) هنگامی را که موسی به قومش گفت: «ای قوم من ! چرا 
مرا ازار می دهید با اینکه می دانید من فرستاده خدا به سوی شما 
هستم؟ » هنگامی که آنها از حق منحرف شدند. خداوند قلوبشان را 
اه شا اسان با ات ی یو 5 


ص: 51 


ولا قال عبسی این مریم با تیی اٍشرائیل تّی سول اللّه الم د 


مُصَدا لا 
ند من التوزاه مسر سول ی یه أَعمَذ قَلتّا جاءهم 
بالبیتاتِ قالوا هَدّا سر مَبیٌ (6) 


و (به باد. آورند) شتکافین را که عیسی بن مریم گفت: «ای بلی اسرائیل ! 
من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که 
بل آی فن فرسام یواح رات | ی مارد شارت فده 


رسولی که بعد از من می اید و نام او احمد است » هنگامی که او 21 


احمد ] با معجزات و دلاپل روشن به سراغ آنان آخدا رد «اين سجحری 
است ِِ ۱ (6) 


و اقتری عَلّی ال الکَذِبِ وف بُذعی ی الاشلام وال لآ 
دی و 7( 


خه: کسی: .ظالمتر راست از از کتن که.بر خدا درهغ بسته در حالی. که 
دعوت به اسلام می شود؟ ! خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند! 
)7( 


۳ و ن 13 ن ۳ تِ 7 ۳ 
بُریدون لیطفتوا تور الله بافواههم والله مُتمٌ توره وَلوّ کرة الکافژون (8) 


آنان می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولی خدا نور خود 
را کامل می کند هر چند کافران خوش نداشته باشند ! (8) 


و الّذي أَرْسَلَ شوه یالهةی ودین الَحٌَ ره ی الّین کل ولو کرة 
امش رکُون (9) 


او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر 
همه ادیان غالب سازد. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند ! (9) 


جو . له ۳ لل ۴ ى 
با یا الدین منوا هل أَدْلکُمْ ی تجاو تنجیکم من عَداب لیم (10) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! آیا شما را به تجارتی راهنمائی کنم که شما 
را از عذاب دردناک رهایی می بخشد؟ ! (10) 


تون ِ وَرسوله وتکاهذون فی شییل اللّه بأَموَالکُم وأشيكُة وله 
یز حَیرٌ کم | ن کنر کلنون (11) 


به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد 
کنید؛ این برای شما (از هر چیز) بهتر است اگر بدانید ! (11) 


بر کم دوبکُم وَبوِلْكُم جات تجری من تختها الما ومساین طِیبّة هی 
ات ی دک ْقَقر العَظية (12) 


خی تجیُوتها تضَر من ال وقتّعْ قریب وَبسْر المَوْمنینَ (13) 


و (نعمت) دیگری که ان را دوست دارید به شما می بخشد, و آن پاری 
خداوند و پیروزی نزدیک است: و موّمنان را بشارت ده (به این پیروزی 


بزرگ) ! (13) 

با ها الذین آمئُوا کوئوا آنضار ال گقا قال عیسی اب مریم لحوارین من 
آنضاری ]ی الله ال الحَوَارِيُونِ تن آنصاژ اللّه قاقتت طایِقَةٌ من نی 
اسرائیل وکقرت یمه قَایْذنا الذین آمئوا عَلی عَذوهم قَأَصبَجُوا ظأهرین 
[14) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! یاوران خدا باشید همان گونه که عیسی بن 
مریم به حواریون گفت: «چه کسانی در راه خدا| یاوران من 0 1 
حواریون کفتند: «ما یاوران خدائیم» ر‌ ر این هنگام گروهی از نی اسرائیل 
اتمان آوردنذ و گروهی کافر شدند؛ ما 3 که ایمان آهنده هدند دون 
برابر دشمنانشان تایید کردیم و سرانجام بر آنان پیروز شدند ۱ ! (14) 
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سوره الجمعه 


پشم ال ال الرّجیم بُسَبّْْ له ما فی السَماوات وا فی الأرض المَلِِ 
الفْدْوس الْعزیز الحکیم (1) 


آنجه. در انتفانها و انجه. ذر زمین است. همواره تسبیه خدا می. کویند 
خداوندی که مالک و حاکم است و از هر عیب و نقصی مبرا, و عزیز و 


خکیم انفت:1(۱) 
و الذٍی تعت فی الاح خن ول اه علی انم بر کوخ وعاحزم 


- 


الاب وَالْحکُمه وان انوا من قتل هی طلال یس (2) 


و کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 
برانگیخت که آیاتش را بر آنها می خواند و آنها را تزکیه می کند و به آنان 
را سر هر 
بودند ! (2) 


5 سس 9 [ [ 
وآخرین مهم لَمّا بِلحفوا هم وَهو العزیرٌ الحَكَيم (3) 


و (همچنین) رسول است بر گروه دیگری که هنوز به آنها ملحق نشده اند؛ 


۱ 31 ل 9 9 
لک فطل اللّه جُوییه هن جشاء وال و القَضْلِ الَعیم (4) 


این فضل خداست که به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می بخشد؛ و 
خداوند صاحب فضل عظیم است ! (4) 


تل الذین جوا وراه بش لح تکملوها عقتل الحقار تقمل. اسفاتا بسن 
متل الم الذین کذبُوا بأَیَاتِ الله وال لا بُدی الْقَوْم الظالمین (5) 


کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نکردند, مانند 
درازگوشی هستند که کتابهایی حمل مي کند, ۱ 
خیری. از ان نمی فهمد) ! گروهی که آیات خدا را انکار کردند مثال بدی 
دارند. و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند! (5) 


با آيا الذین قاٌوا ان رَعشثم أنکْمْ أَولباء له من ذون اللّاس قَتملَوا 
الْمَوّت ان كنثم ضادقین (6) 


بکو: «ای یهودیان (_ اگر گمان می کنید که (فقط) شما دوستان خدائید نه 
سایر مردم, 1 بنن: آر‌ژوی مرگ کنید اگر راست می گویید (تا به لقای 
محبوبتان برسید )4 (6 


خا مه 1 2 یذ بمَا قدومی ایهم واه علیم بالظَالمین )7( 


ول انان هر کر تا مزر ی نمی کنند بخاظر. اعمالین هار بسن فریتاوخ 
اند؛ و خداوند ظالمان را بخوبی می شناسد ! )7( 


ِ‌ 


فلت الَوّت الذِی دون مثة اه ته ملاقيكم تم رون الی عالم الْعَیّب 
قالسهاد فیسکم بها. کنر عفلون: (8) 


بگو: «اين مرگی که از آن فرار می کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد 
کرد؛ سپس به سوی کسی که دانای پنهان و اشکار است بازگردانده می 
شوید؛ انگاه شما را از انچه انجام می دادید خبر می دهد » (8) 
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با با الذین آئوا تا وی للطلاه من بوّم الجْمْعَه قاسعوا ی ذِکُرٍ ال 
وا المع 15 مت (9) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته 


شود, به سوی ذکر خدا بشتابید و خرید و فروش را رها کنید که این برای 
شما بهتر است اگر می دانستید ! (9) 


قلا فُصِیّتِ الصَلاة قانتشژوا فی الَرض وَابْتمُوا من قّل اللّه وادْکرُوا ال 


کنیدا لَعلَکَم تفْلخون (10) 


و هنگامی که نماز پایان گرفت (شما آزادید) در زمین پراکنده شوید و از 
فضل خدا بطلبید, و خدا را بسیار یاد کنید شاید رستگار شوید! (10) 


قذ رآ اقا یِجارة و ای ُوا [لنها وترکوک قَایها فُلّ ما عند ال بر من 
هو وین التجاره وال حَیَرّ الازقین (11) 

هنگامي که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و به 

نوی آن هی زونه وه را آایسادم به حال خود. زها.می کتند ؛ بگو: آنچه نزد 


خداست بهنر از لهو و تجارت است, و خداوند بهترین روزی دهندگان است. 
(11) 


سوره المنافقون 


ی لَحْمَنِ الرْجیم لا جاعک الَغْتافغون قالوا تشه تک لَرَسول اللّه 
وَاللة یعْلَمْ اتک لرَسَوله وال بَشُهّذ اِّ الْفْتافقین لَکَاذبُونَ (1) 


فتحامی. که صافقان فد که ایند خی وین اما شارت مین دیع که شتا نو 
رسول خدایی » خداوند می داند که تو رسول او هستی. ولی خداوند 
شهادت می دهد که منافقان دروغگو هستند (و به گفته خود ایمان ندارند). 
)1( 

اتخنوا سا فش خته فص را کنیل الله افق‌هاء ها کانیا تلو [2) 


اش نان رز تشر ساکته انم عا مود راز راک از انم ده 
کارهای بسیار بدی انجام می دهند ! (2) 


ی سس الط بل سم مس پر وس ۳ 1 و وه ]9۱ 
لک بائَهْمْ منوا ثم کقژوا قطیع عَلی قلويهم فَهُمْ لا یفْقَُونَ (3) 


این بخاطر آن است که نخست ایمان آوردند سپس کافر شدند؛ از این رو 
بر دلهای انان مهر نهاده شده؛ و حقیقت را درک نمی کنند ! (3) 


دا رأنتهم ۶ یی اخساه هم وان تقولوا تسم تفیش کاخ حْسبٌ شا لا 
1 کون کت صَیْحهٍ عَل عَليهم ه هم العَدْه قَاحْذَرهم قَاتَلَهْمْ ال آتّی بوک ن 40 


چوبهای خشکی هستند که به دیوار تکیه داده شده اند ! هر فریادی از هر جا 
بلند شود بر ضد خود می پندارند؛ "نها ذشمنان وافعی:» نود.هستند بنن از 
آنان:تر حذز باش ! خداوند آنها را بکشد. چگونه از حق منحرف می شوند؟ ! 
)4 


0 
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و قیل هم تعالوا بَسْتغفز لَکْمْ سول له اه وش و تفه بخ ون 
وَهم متیر ون (5) 


هنحامی کة به آنان گفته شود: «بیایید تا رسول خدا برای شما استغفار 
کند », سرهای خود را (از روی استهزا و کبر و غرور) تعان می دهند؛ و انها 
ی ی سا ری 


سواء عَلیهم أستغقزت لهُم أمْ تم تشتغفر هم آن بغفر ال هم ان ال آ 
دی اقم لاسمین (6) 


فواق نا یتحاران یبن هگن 


)6( 


ی ح ییون لا ثنغوا عَلّی من عنة سول اللّه ع خن فص | 2۱۱۶ راخ 


ِ- 


السماوات وا لازْض ولکنتَ المتافقین لا یَفقَهّون 0۸ 


آنها کسانی هستند که می گویند: «به افرادی که نزد رسول خدا هستند 
انفاق نکنید تا پراکنده شوند » (غافل از اینکه) خزاین اسمانها و زمین از 


تفولون لین رَجَفتا الی الدیته لْحرجَنّ ار ملها ال وله ال ویر شوله 
ولِلمَوّمنین وَلکنّ المتافقین لا بِعَلَمُون (8) 


آنها می گویند: «اگر به مدینه بازگردیم, عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند » 
در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مومنان است؛ ولی منافقان 
نمی دانند ! (8) 


بر نها ادین آمئوا لا لک أموالکم ولا کم غن دک له ومن بل دک 
قاولیّک هم الحخاسژون (9) 


اف نی که‌انمان آمووم انوا افیا هنت ان ها زا از ام خوا غافز: 
نکند! و کسانی که چنین کنند, زیانکارانند ! (9) 
نیوا من فا تزفتاگم شن قنلی رن تن أَحَدکُم الَمَوْث ه قَیفَول رب لو لا 


و 


خُرّتیی ای أجلِ قریب قاصّدّق واکن مُن الصالحین (10) 


از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید, پیش از آنکه مرگ یکی از شما 
فرا رسد و بگوید: «پروردگارا! چرا (مرگ) مرا قاتا کفن. نس تاخیر 
نینداختی تا ۳ راه خدا) صد قه دهم و از صالحان باشم؟ سك (10) 


ون بو ال تفستا دا جاء أجلم یی (11) 


ٍِِ ِِ به آنچه 0 می دهید آکان ات (11) 
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تفر االقرازین 


یشم اللّه الرَحْمَن الّجیم یسب له ما فی السَمَاواتِ وا فی الأَرْض له 
الملک وله العَمَذ وَقو علی کل شییء قدبر (1) 


آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است برای خدا| تسبیج می گویند؛ مالکیت 
هو الذٍی حَلقَكمْ فَمِنكم کافِرٌ ومنکم مَوْمنْ وَاللةٌ بما تعْملون بَصیر (2) 


او کسی است که شما را آفرید (و به شما آزادی و اختیار داد)؛ گروهی از 
شما کافرید و کز وان مومن . ؛ و خداوند به آنچه انجام می د هید بیناست ا! 
)2( 


َلَقَ السَمَاوات والْص بالْحق وصوركُمْ قأخسن ضورَُمْ واه المصیٌ (3) 


آتتفانها و زین را بحق آفرید؛ و شما را (در عالم جنین) تصویر کرد, 
تصویری زیبا و دیدب و 0 (همه) بسوی اوست. (3) 


یِعْلَمُ ما فی | لسماوات وال رض ویعْلَمْ ما تُسژون ما تعلتون وال علیم 
بدَاتِ الطْدور (4) 


آنچه را در آسمانها و زمین است می داند, ود از انحه پنهان يا اشکار .ی 
کنید با کف ات ؛ و خداوند از آنچه در درون سینه هاست آگاه است. )4( 


نم یک تا اذین کَقژوا من قتل قدافوا عتال آقرمم وله عداث ليم (5) 


آیا خبر کسانی که پیش از این کافر شدند به شما نرسیده است؟ ! (آری) 
آنها طعم کیفر گناهان بزرگ خود را چشیدند؛ و عذاب دردناک برای 


وسران 
۱ ک له نت 1 بهغ رهم بالیتات ققالوا أَبَشَذ َهْذوتتا قکقژوا وتولوا 


این ۳ است که رسولان آنها (پیوسته) با دلایل روشن به سراغشان 
می آمدند, ولی آنها (از روی کبر و غرور) گفتند: «ایا بشرهایی (مثل ما) 
می خواهند ما را هدایت کنند؟ » از این رو کافر شدند و روی برگرداندند؛ 


و خداوند (از ایمان و طاعتشان) بی نیاز بود, و خدا عنی و شایسته ستایش 
است ! (6) 


زعم الدین کَقژوا آن لن یبعوا فل بلی وی لَْعئق نم لبون یما لثم 
وَدَلِک عَلی له یِسیر (7) 


کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد؛ بگو: «آری به پروردگارم 
تفه کند کف همه تفا (در فیامت) برانگیخته خواهید شد, سپس انچه زا عفل 
می کردید به شما خبر داده می شود, و این برای خداوند آسان است » 


7( 
فاحتوا بالق قریجوله: والدین الوی آنر لت وال ها قفاین خی (و) 


حال که چنین است.؛ به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان 
بیاوسید و بدانو دا به انفه‌انجاض می:دهید اکام استی8(۱) 


2 م یجْمَعکُْ یوم لقع دک یوم الّقاین ومن بوْمن باللّه عیَْمَلْ ضالکا 
کر وه سلانه وله جتاب تخری من تخنها لها رز خالدین فیها أبدا دَلِک 


لور الَعَظیم (9) 


اين در زمانی خواهد بود که همه شما را در روز اجتماع [< روز رستاخیز ] 
گردآوری می کند؛ آن روز روز تغابن است (روز احساس خسارت و 
پشیمانی) ! و هر کس به خدا ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد گناهان 
او را می بخشد و او را در باغهایی از بهشت که نهرها از زیر درختانش 
جاری است وارد می کند, جاودانه و ان اقف ها نید و این پیروزی وی 
است ! (9) 
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ِ 
۶ 


1 ی مس 2 هم ۳ ِ 9 
والّذین کَقژوا وکَدَبُوا بیایتا ولیک آَضحات التّارٍ خالدین فیها ویس الَعصب 
(10) 


اما کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند اصحاب دوزخند, 
جاودانه در ان می مانند, و (سرانجام انها) سرانجام بدی است ا! (10) 


ما آضاب من مُصِیبٍَ الا بلان ال ون بُوْمن باه یهد قَلبةْ واللهْ بل شیتء 


عَلِیمٌ (11) 


خامت ماس رات ی ی مت اه کات ۱1 


وأطیغُوا للع وََطیغُوا الْسْول قان تلم اما َلّی رسولتا ابلاغ لین 
(12) 


عم 


اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را؛ و اگر روی گردان شوید, 
رسول ما جز ابلاغ آشکار وظیفه ای ندارد ! (12) 


له لا له الا هو وعی اللّه کل الَمُوْتْونَ (13) 


خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست؛ و مقمنان باید فقط , بر او 
توکل کنند ! (13) 


با نها الذین آمئوا ان من رواجم وولادم عَدوّا لک قاحَژوهم وان تعْفوا 
وَتَصَفخُوا وَتغفژوا فان الله عَفوز 7حی (14) 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! بعضی از همسران و فرزندانتان دشمنان 
شما هستند. از آنها برحذر باشید؛ و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید. 
(خدا شما را می بخشد)؛ چرا که خداوند بخشنده و مهربان است ! (14) 


۷ 3 ۶ و مس و 1 
تما أَموَالکم واَولاهِكُم فتتة واللَهُ عندخ مد عظيم (15) 


عظیم نزد اوست ! (15) 


وا ال ها استطتم واشتا واطقوا عانقتوا خبفا ا سکم ومن بوق 
7 تسه قاولنک هم عون (16) 


و ی ی ی 
مصون #9 رستگارانند ! (16) 


آن ثقرضُوا ال زا حستا بُصاعفة لک وتفهز کم وال شَکُوز بخ (17) 


اکز به خدا قرض الحشته دهید: آن راابرای شما مضاعف می ساز دنو شما 
را می بخشد؛ و خداوند شک کننده و بردبار است !۲ (17) 


عَامْ لیب والسّهاده الْعزیرّ الْحَکیمْ (18) 
ص: 557 


13 ۳۳ س ال مك ۳ ۳ ۳ 
پیشْم الله الرَّحَمَن ن الرَحیم یا ایا الثبیٌ ادا 2 النین ء قَطلفوهت لعد: ۳ 
واتوا لعج واتموا له 7 م لا تخر جخوهت بیوتهت ولا بحْرَجن | 
ق عد و ر تعرجوهن من بیوتهن ۲5 ! تخر تن ! ك‌ 
د]. زر جا ج توت ی ۰ مین و و و ۳ موی لا ی زا ای جع ۵ .11 م9 و 
یاتین بقاچشو َبیتهٍ وتلک دود ه من ییتَعَد خذود الله فقد ظلم تَفسه لا 
تذٌری لقل اللة یْحخدت بعد لک امرا (1) 


ای پیامبر ! هر زمان ٍِ زنان را طلاق دهید, در زمان عذه, آنها را 
طلاق گویید [< زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان 
نزدیکی نکرده باشند]/ و حساب عده نکم داد ؛ و از خدایی که پروردگار 
شماست بیرهیزید ؛نه شما آنها را از خانه هایشان بیرون کنید و نه آنها (در 
ذوران: عده) بترون. زونده .مکر آنکه: کار زشت.: اشکاری. اتجام ذهند این 
حدود خداست. و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم کرده؛ 
تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این وضع تازه (و وسیله اصلاحی) فراهم 


کند ! (1) 
قلذا یفن َجلَهنَ سوفن پمعژوف و قارقفوهن بمَعژوف و ذوا دی 
ول کم وأقیقوا السََاوة له دم توفظ به من کان وم و والَوم 


الاخر ومن بتّق اللة بَعْعل له مَحْرجا (2) 


و چون. عده آنها سراهد. آنها را بطرز شایسته ای نگه. دارید يا بطرز 
شایسته ای از آنان جدا شوید؛ و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید؛ و 
شهادت را برای خدا برپا دارید؛ این چیزی است که مومنان به خدا و روز 
قیامت. به. آن. اندرز دادم می. شوند! و هر کمن تقوای الهی پيشته. کند, 
خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند, (2) 

وترفة من عبت لا تختسث ومن بتوکل علّی اللّه قَهوٍ حسْتة ان اللَد بالغ 
امره فد جَقل اللة کل شععء قَدرا (3) 


و او را از جایی که گمان ندارد روزی می دهد؛ و هر کس بر خدا توکل کند, 
کفایت امرش را می کند؛ خداوند فرمان خود را به انجام می رساند؛ و خدا 
برای هر چیزی اندازه ای قرار داده است ! (3) 


یی تنشن من الْجبضی من شَُیكمٌ ان ازتئغ قَیََهنَ نان 
واللائي لمْ یَچصن واولاث الأحمَال احافت 9 
یَجَعل له و فن آمره ؛ بسا (4) 


ورن اسان آنان که ان,عادت ماهانه مانوشته اکن چن وه نها راز نظر 
0 شک کنید, عده آنان سه ماه است.؛ و همچنین آنها که عادت 
ماهانه ندیده اند؛ و عده زنان باردار این است که بار خود را بر زمین 


گاید وهی کس ها امس سته واه ند کار وا اه آسان فد 
سازد ! (4) 


یک أمر ال نله یک ومن یلق اللّ مر عَل سیانه فطع له مزا (5) 


انم مان خداسته کر ما ال کرو هه کی رای الم مه 
کشت او کاهاش رام ده باداش ام رآسرری هت باردا 6 
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انها [< زنان مطلقه ] را هر جا خودتان سکونت دارید و در توانایی 
شماست سکونت دهید؛ و به انها زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید (و 
مجبور به ترک منزل شوند)؛ و اگر باردار باشند. نفقه انها را بپردازید تا 
وضع حمل کنند؛ و اگر برای شما (فرزند را) شیر می دهند, پاداش آنها را 
بیردازید؛ و (درباره فرزندان؛ کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید؛ و اگر 
یه توافق پرستندیده آن دیکری شم دادن آن-بجه نا بر هدن میت کیرد 6( 


لفق دُو سیعو : من سعته ومن . قدر عَلیه رفة لفق ما تا اللَّذْ لا کلف 
ال تسا لا ما آناها ستَحِعل اه یبد غشر شا (7) 


آنان که امکانات وسیعی دارند, باید از امکانات و سیع خود انفاق کنند و آنها 
که تنگدستند, از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند؛ خداوند هیچ کس را 
جز به مقدار وتان که به ۵ داده تکلیف نمی کند؛ خداوند بزودی بعد از 


شختیها اسانی قراردفی دهد! (7) 

وک ین من قَرَیه عتت عَن أمرٍ رَبها ورسله قحاسناها جسابا شدیا وَعَدَبناها 
دا بر (ه) 

چه بسیار شهرها و آبادیها که اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سرپیچی 


کردند و ما یشدّت به حسایشان رسیدیم و یه مجازات ت کم نظیری گرفتار 


قدَاقت وِبال آمرها وکان عَاقتبَة آفرها خُسَرّا (9) 
آنها آثار سوء کار خود را چشیدند؛ و عاقبت کارشان خسران بود ! (9) 


ال له دابا شدیذا قاتْفوا ال با آولی اباب این آمَئوا ة 
ال الم ذکرّا (10) 


فد غاب یی ام وا فرا شم اه یمن ارات فرب تاک 
را و0 


ات 
قآ 


1 


ِ- 
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زد لو یک آباتت | ٍ یات خر ال بن آمَئوا لوا الَالحات من 
لظلقای ی لور ومن من له وتئهل صالخا بخ ناب تجْری من 
7 انار خالدین فیها بدا فد خسن ال له ررقَا (11) 


رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن خدا را بر شما تلاوت می 
کند با کسانی را که اسان آمرم و کازهای شاد ِِ داخم آندر از 
تاریکیها بسوی نور خارج سازد ! و هر کس به خدا| ایمان اورده و اعمال 
صالج انجام. دهد آق.را ی بانهانی از بهشت. وارد. سارد. که. از .زیر 
(درختانش) نهرها جاری است. جاودانه در آن می مانند. و خداوند روزی 
نیکویی برای او قرار داده است ! (11) 


ال الّذی حلَق سنع سعماوات ومن الأَرّضٍ مت تن مر مر هن لتغلغوا 


خداوند همان کسی است هفت آسمان را آفرید, و از زمین نیز همانند 
آنها را ؛ فرمان و در میان له پیو ستنه فرود می آید ۳ بدانید خداوند بر هر 
چیز تواناست و اینکه علم او به همه چیز احاطه دارد! (12) 


ص: 559 


سوره التحریم 


سم ۳1 الرَحْمَن اجه ۷ گ البیةٌ ل بحَتمْ ما آحلّ ال لک تبتفی 


ای پیامبر ! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده بخاطر جلب رضایت 


قَذ قرض ال کم تجله أيْمَانكم واللة مَوَلاکم وَهو العليم الحكِيم (2) 


خداوند مولای شماست و او دانا و حکیم است. (2) 


ولا مر این ٍلی بتَقض روج دی قلّا نبا م وََظهرَة ال عَلّه عَرّف 
به 5 تباک قدا قال ان العلیم 


]۰ ۳ 


حد 
َعْضَة واغرض عن بعض قَلمّا باه 
الحَبیرٌ (3) 


یه خاطر بیورید) هنگامي را که پیمیر یکی از رازهای خود را به بعضی از 
همسرانش گفت, ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش 
را از آن آگاه ساخت, قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر 
خودداری نمود؛ هنگا می که پیامبر همسرش را از آن خبر داد. گفت: «چه 
کت را ار اشنا اه ات رس دش ای ام هام با 
باخبر ساخت » (3) 


توا (لی اللّهٍ ققَه ضقت فلویکما وان تظاهزا علیْه قاِنّ ال هو مَوَلا 
ره صالخ 1 لمَلایْکَة بَعَدَ دلک ظهیر (4) 


اگر شما (همسران پیامبر) از کار خود توبه کنید (به نفع شماست.؛ زیرا) 
دلهایتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید, 


(کاری از پیش نخواهید برد) زیر خدآوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و 
مقمنان ِ« و فرشتگان بعد از انان پشتیبان اویند. (4) 


ن طلقَکُنَ آن یبدِلَة آژواجا حیرا نکن مشیعات تُوْمتَاتِ قانتات 
5آتِ سَایْحات جات ویکادا رو 


33 
1 ث‌! 


۳ 
اب دا 


امید است که اگر او شما را طلاق دهد, پروردگارش به جای شما 
همسرانی بهتر برای او قرار دهد, همسرانی مسلمان. موّمن, متواضع, 


با آُهّا الذین آمئوا جوا نکم ولیک تاّا وفُودْها لسن والججارة عَلنها 
مَلایکه غلاظ شداد لا بعضون اللَة ما أمَرَهم ویَفْعلونَ ما بوْمَرُونَ (6) 


ای کسانی که ایمان آورده اید خور و خانواده خویش را از آتشی که هیزم 
آن انسانها و سنگهاست نگه دارید انتنتی. که فر ای بر آن گمارده شده 
که خئشنن و شسختگیرند و هرگز فرمان خدا را مخالفت. تفی کنند.و آنچه را 
فرمان داده شده اند (به طور کامل) اجرا می نمایند ! (6) 

با ها الذین کََروا لا تغتژوا الم تما نُجَْرَون ما کنثغ تغملون (7) 


ای کسانی که کافر شده اید امروز عذرخواهی نکنید, چرا که تنها به 
اعمالتان جزا داده می شوید! (7) 


ص: 560 


ای کسانی که ایمان آورده اید بسوی خدا| توبه کنید, توبه ای خالص؛ امید 
خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان اوردند خوار نمی کند؛ این در 
حالی است که نورشان پیشاپیش آنان و از سوی ۰ در حرکت 
است. و می گویند: «پروردگارا! نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر 
هر چیز توانائی » (8) 


با أها الب جاهد الما والمتافقین واعلظ ليم واه جوم وشن 
الَمصیرٌ (9) 


جهنم است. و بد فرجامی است ! (9) 

ت وج وامَرات لوط کانتا تخت عَبْدَینِ من 
1 شین وقیل اوخْلا النار مَع 
الاخلین (10) 


خداوند برای کسانی که کافر شده اند به همسر نوح و همسر لوط متّل 
زده آختر آن توت پرستی دوبنده از ند کان: صالح ضاابودنده ولی به 
آن دو خیانت کردند و ارتباط با اين دو (پیامبر) سودی به حالشان (در برابر 
عذاب الهی) نداشت, و به آنها کفتة شد: : «وارد آننتن شوید همراه کسانی 
که وارد می شوند» (10) 


4 
5 
1 
13 
۴ 
ِ 


وضرب اللّةْ متا للذین آمئوا امرأت فزعون ل قالت رب اب لی عندک بیتا 
هی اجه وتجْبی من فرعون وعقله وتبی من الْقَوّم الظالمین (11) 


و خداوند برای مومنان به همسر فرعون متل زده است. کن ان هنگام که 
گفت: «پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز, و مرا از 
فرعون و کا ر او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش » (11) 


ِ- 
2 1 


ومزبم ابتت عِمران التت احَضَتت فرجهّا فتَفختا فیه من وجتا وصَلقت 
بکلِماتِ رها و که چکاتت من القانتین (12) 


و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت, و ما را 
از روح خود در آن دمیدیم؛ او کلمات پروردگار و کتابهایش را تصدیق کرد و 
از مطیعان فرمان خدا| بود ! (12) 


ص: 61 


جزء 29 
سوره الملک 


بشم اللّهٍ الرَجْمَن الجیم تبازک الْذٍی بیده الْمْلکَ وَهو علی کل شیء قدیژ 
1 


الذی حَلَق المَوّت والحباه یلک أبکْ خسن عملا وَفو العزیژ العَفُورٌ (2) 
آن کنس که ضز که و خبات وا آفرید نا شما سا بانماید که کذام‌یک از تما 
بهتر عمل می کنید, و او شکست ناپذیر و بخشنده است. (2) 

الدی حلَق سب عَ سماواتِ طبَاقّا ما تری فی حلّق الرحْمَن من تقاوّتِ قازجع 
البَضَر هل تری من 7 (3) 


همان کسی که هفت آسمان را بر فراز یکدیگر آفرید؛ در آفرینش خداوند 
رحمان هیچ تضاد و عیبی نمی بینی ! بار دیگر نگاه کن, ایا هیچ شکاف و 
خللی مشاهده می کنی؟ ! (3) 


2 ازجع ابص کرتین بنقلث لیک الب خاستا وَهُو حسیو (4) 

بار دیگر (به عالم هستی) نگاه ۳ سرانجام چشمانت (در جستجوی خلل و 
نقصان ناکام مانده) به سوی تو باز می گردد در حالی که خسته و ناتوان 
است ! (4) 


وق زا السَماء الکْبّا بقضابیخ وجعلتاها ژُجُوما للسْباطین وأَغتذتا لَم 
ان آلستییر (5) 


ای ی تا ای رای ی 2۱ 
ایا ی اما ی را 
فروزان فراهم ساختیم ! (5) 


ن ِ_ ۳ [ 
وللذین کقَروا برَبهم عَدَابْ جَهَتَم وَیشٌس المصیر (6) 


و برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهثم است. و بد 
فرجامی است ! (6) 


دا الموا فیا سَمعوا لها شهیقا وهی تفوژ (7) 


شکاضین کهبتر. ان افکنده: شون ضدای تاکن از آن مین ند و ای 
در حالی است که پیوسته می جوشد ! (7) 


ذ تیر ین الط کلّما آلفت فیها قوخ سألهم خرتلها آلم یی تدیز (8) 


نزدیک است (دوز خ) از شذت غضب پاره پاره شود : هر زمان که گروهی در 


آن افکنده می شوند؛ نگهبانان دوزج از آنها می پرسند. «مگر بیم دهنده 
الهی به سراغ شما نیامد؟ » (8) 


قالوا بلی ق جاءتا تذیژ قکَبتا وِفْلنا ما رل ال من شیء ان أنثج 
صَلال گیبر (9) 

فی. کوابتد: «آری, بیم دهنده به سراغ ما آمد, ولی ما او را تکذیب کردیم و 
گفتیم: خداوند هرگز چیزی نازل نکرده. و شما در گمراهی بزرگی هستید » 
(9) 

وقالوا لو کّا تسم أَو تعقل ما کتّا هی أَصحاب السّعیر (10) 


و می گویند: «اگر ما گوش شنوا داشتیم پا تعقل می کردیم, در میان 
دوزخیان نبودیم » (10) 


قاغترقوا بدّنبهم قَسْخقا لاحاب السّیر (11) 


فی 


۳ 


اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند؛ دور باشند دوزخیان از رحمت 
خدا! (11) 


لل9 ۳ ۳ 9 ۳ 3 ۳ 
ان الذین یَحشون ربهّم بالعئب لهّم مَعْفرهٌ وَاجْرْ کبیر (12) 


(اما) کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند. مسلماً آمرزش و 
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وأسیرُوا کم و امهژوا به له علیم بات الطْدُورٍ (13) 

هاست آگاه است ! (13) 

آلا یلم من حلّق وفو اللطیف الحَبیر (14) 

آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟ ! در حالی که 
او (از اسرار دقیق) باخبر و آگاه است ! (14) 

و الدٍی جقل لَکُمْ الارَضَ ولا قاقشوا فی متاکیها وکلوا من رف والبّه 
النْشور (15) 


او کسی است که زمین را برای شما رام کرد, بر شانه های آن راه بروید و 
از روزیهای خداوند بخورید: و باز گشت و اجتماع همه به سوی اوست ! 
(15) 


مهف الستفاه ان تسف یه لاس قلذا هی مور (16) 

آیا خودران ان قداب کی که حاکم بن اسان است در امان هی دانید که 
دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد؟ ! 
(16) 


ام اتمه تفن التتفاه ان ول عاه حاض فا که تذیر (17) 


پا خود را از عذاب خداوند آسمان در امان می دانید که تندبادی پر از 
سنگریزه بر شما فرستد؟ ! و بزودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه 
است !۲ (17) 

ولد کَدّبٍ الذین من تلهم قکیْف گان تکیر (18) 


کسانی که پیش از انان بخدند. (ایات الهی را) کیب کردتد. افا (نبین) 
ِِ من چگونه بود ۱ (18) 


و 2 پرو| [لی الطیّر قوفَهَم م2 ضافات وَبَفبصُنَ اد رک 


شی ء بصیر 5 (19) 


ع‌ 


ح‌ِ 


3 
۳ 


حمن اند 
یه 
من ! 


آیا به پرندگانی که بالای سرشان است, و گاه بالهای خود را گسترده و گاه 
جمع می. کنتدم نخان نکردند ؟] جر خداوند رزجمان. کسی. آنها را بر فراز 
آسمان نگه نمی دارد, چرا که او به هر چیز بیناست ! (19) 


اتکی 


فی 


من هدا الذٍی هو ند لک بَضژکُم شٌی ون الَْمن ان الْکافژون 
زور (20) 


دهد؟ ولی کافران تنها گرفتار فریبند ! (20) 
من هدا الذی برَرْْکُم ان آقسک ررْقة بل لجُوا فی عغثو وفور (21) 


یا آن کسی که شما را روزی می دهد اگر روزیش را بازدارد (چه کسی 
می تواند نیاز شما را ناشن کید فلت انا درس کشیه مرا ریت 
لجاجت می ورزند! (21) 

22( 


آیا کسی که به رو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر است با کسی 
که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی دارد؟ ! (22) 


ِ 1 ۹3 رز 9 9 ۳ 
قل هو الذی آنشَاکم وَجَعَل کم السَمع والاأبهار والافيدة قلیلا ما تشکرون 
(23) 


بگو: <«او کسی اشت.: که شما را آفرید و برای شما کوش و چشم و قلب 
ی (23) 


۱۲۲۳۲۲۲ 
شوید 4» (24) 


ویِفولون مَتی هَذا الوَغذٌ ان کنثم صادقین (25) 


آنها فی کویند: <«اکر راشت: می کونید این وعدم قیامت:جه زماتی است؟» 
(25) 


فْل اما الم عند له تما آتا تذیژ ین (26) 


بگو: «علم آن تنها نزد خداست! و من فقط بیم دهنده آشکاری هستم » 
(26) 


ص: 563 


7 3 9 _ 5 / ار ار رن لا ِ 
قلَمّا راو رلقةٌ سیتّت وجْوه الذین کفرژوا وقیل هَذا الذی کنتثم به تدعُون 
(27 


هنگامی که آن (وعده الهی) را از نزدیک می بینند. صورت کافران زشت و 
سیاه می گردد. و به آنها گفته می شود: «اين همان چیزی است که 
تقاضای ان را داشتید» ! (27) 


فلْ أَرأیَئم ان أَهْلکیی ال من میت َو یمتا قمن بُبر الْگافریت من 
عَذاب آلیم (28) 


1: 


بگو: «به من خبر دهید اگر خداوند مرا و تمام کسانی را که با من هستند 
قا کنو با هی یرم فاد و کی رانا ارات مرا 
پناه می دهد؟ » (28) 

فُلْ هو الرَحْمَنْ متا به وله توکلتا قسَتَْلَمون مَن هو فی صلال مین (29) 


تم ن 
بگو: «او خداوند رحمان است., ما به او ایمان اورده و بر او توکل کرده ایم ؛ 


فل ریم اٍن أَضبح مَاوْکُمْ عَورا قمن بأتیکُم بماء قهین (30) 


بگو: «به من خبر دهید اگر آبهای (سرزمین) شما در زمین فرو رود, چه 
کسی می تواند اب جاری و گوارا در دسترس شما قرار دهد؟ » (30) 


سوره القلم 
یشم اللّه الرَحْمَنِ الْجیم ن والْقلّم وقا َسّطْرُونَ (1) 
ن. سوگند به قلم و آنچه مینویسند, (1) 
ما نت ینقمه ریک یمَجْئون (2) 
که به نعمت پروردگارت تو مجنون نیستی, (2) 
ون ی [1* جرا غیر مَمَنُونِ (3) 
و برای تو پاداشی عظیم و همیشگی است ! (3) 


وک لعلی خُلَقٍ عظیم (4) 

و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری ! (4) 

قسَتبِصر ویبصرون (5) 

و بزودی تو می بینی و آنان نیز می بینند, (5) 

یم المفثُونْ (6) 

که کدام یک از شما مجنونند ! (6) 

ان ریک هو أعلَمُ یقن ضَلٌ عن سیبله وه أَغلَم بالمهتدین (7) 


پروردگارت بهتر از هر کس می داند چه کسی از راه او گمراه شده؛ و 
هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد ۱ (7) 


قلا تطع المَکَذیینَ (8) 
خال که کیت اس ار عکدیب کتندکان اطاخت مک ار8) 
وَحُوا لو مهن قَیْهنُونّ (9) 


آنها دوست, وارکد تز ی ان که اما رسفا تروش ان دنه 


ولا ثَطع کل حلاف تهین (10) 

کی ی ی انم کتم مس اراک ۱0 
همّاز مد ء بتمیم (11) 

کتیتی که یار عسشخوشتت: وه تخرد خیتی آمد:هشندفی: کند: (11) 
تّاع لیر مُعْتد آنیم (12) 

و بسیار مانع کار خیر, و متجاوز و گناهکار است؛ (12) 

غثل بَعد دک زنیم (13) 


علاوه بر اینها کینه تون و پرخور و خشن و بدنام است | (13) 
آن کان 5ا مَال وتنین (14) 


مبادا بخاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است (از او پیروی کنی) ! 
(14) 


دا تثتلی عَلَیّه آیائتا ال أساطير الوَلینَ (15) 


هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود می گوید: «اینها افسانه های 


ص: 2604 


سَتَسمْة علّی الْحْرَطوم (16) 
(ولی) ما بزودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم ! (16) 
ات تاختاهم کما لفیا اضعا الجنه ار افشضها لبط مها خشخین (17) 


ما آنها را آزمودیم, همان گونه که «صاحبان باغ»* را تحار کردیم, 
هنگامی که سوگند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان (دور از چشم 


مستمندان) بچینند. (17) 

ولا بَسْتَتُونَ (18) 

و هیچ از آن استثنا نکنند؛ (18) 

قطاف عَلیْها طایْف من ریک وَهَمْ تایمُونَ (19) 


دا کر ام کاس ایا نا فروه اوخالن کر 
همه در خواب بودند» (19) 


ج‌ 


ضَبَحت کالطّریم (20) 

و آن ناخ سر همجخون شب شیاه و ظلما تیش ۱ (20) 
فتتادوا مَصبحین (21) 

صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند, (21) 

ان اعدها علی بح نکم ان کم صارمین (22) 


که بسوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را دارید! 
(22) 


قانطلفُوا وم یتخاقئون (23) 
آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند:» (23) 


۳ 
3 س 


آن لا یَدحْلَتا الوم عَلَیْکم مُمکین (24) 


وعدَوا علی حَرّد قادرین (25) 


(آری) آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری 
کنند. (25) 


قلَقا رأوها قالوا لا َالْون (26) 

هنگامی که (وارد باغ شدند و) آن را دیدند گفتند؛ «حفأ» ما گمراهیم ! (26) 
بل تخن مَحْرُومون (27) 

(آری, همه چیز از دست ما رفته) بلکه ما محرومیم » (27) 

قال أَوْسَطَهُم آلم َقل لک ولا سبَخون (28) 


1۳ 
نمی گویید؟ ! (28) 


قالوا سُبْحَان ربتا تا کتّا طالمین (29) 

که ورد ار ما ها سا ال یه :9 ر) 
أفْتلَ بَعََهُمٌ عَلی بَعض یتلاومون (30) 

سپس رو به یکدیگر کرده به ملامت هم پرداختند, (30) 

قالوا با وَبلتا لا کّا طاغین (31) 

(و فریادشان بلند شد) گفتند: «وای بر ما که طغیانگر بودیم ! (31) 
عسی تا آن یدنا حَبرّا مها لا ی رَبتا راغبُون (32) 


امیدواریم پروردکارمان (ما رتخد وا تور از آن به.جای ان دما نهد 
چرا که ما به او علاقه مندیم » (32) 


کَدلک العداث ولعداث الاخزو کب لو کابوا بَقلَمون (33) 


این گونه است عذاب (خداوند در دنیا), و عذاب آخرت از آن هم بزرگتر 
است اگر می دانستند ! (33) 


-ِ 9 -ِ -ِ 
از لِلمَتْفَينَ عند رَبهم جَنَاتِ الّمیم (34) 


أَقَتجْعَلّ المسْلمین کالْمجرمین (35) 

آیا مومنان را همچون مجرمان قرار می دهیم؟ ! (35) 

ما کم کف تَحْکُمون (36) 

شما را چه می شود؟ ! چگونه داوری می کنید؟ ! (36) 

ام کم کتابِ فیه تشون (37) 

آبا ابیت رید که از ان نمی خه اتید (37) 

ان کم فیه لما تحَبّرونَ (38) 

که آنچه را شما انتخاب می کنید از آن شماست؟ ! (38) 

لکمْ یمان عَلیتا بالِعه ٍلی یوم امه ان لک ما تون (39) 


یا اينکه عهد و پیمان موّکد و مستملژی تا روز قیامت بر ما دارید که هر چه 
را حکم کنید برای شما باشد؟ ! (39) 


تام امم‌تالی ی (20) 
از انها پتزش کداضبی از انان لین جیری را تمین‌می کند ۲۱ (40) 
َم لَهُم شرکاء قلیائوا بشر‌کائهم |ٍن کائوا ضادقین (41) 


یا اینکه معبودانی دارند که آنها را شریک خدا قرار داده اند (و برای آنان 
شفاعت می کنند)؟ ! اگر راست می گویند معبودان خود را بیاورند ! (41) 


یوم یُکَسَفَ عن ساق وَیْذْعَوّنَ ای السَجُودٍ قلا یسْتَطِیفون (42) 


(به خاطر بیاورید) روزی را که ساق پاها (از وحشت) برهنه می گردد و 
دعوت به سجود می شوند., اما نمی توانند (سجود کنند). (42) 


ص: 565 


شعه بارهم تزعفهخ له وقذ کائوا بدِعَون ی السُجُود وه سالمون 
(43) 


اپن در حالی است که چشمهایشان (از شدات شرمساری) به زیر افتاده, و 
9 و خواری وجودشان را فراگرفته ؛ آنها و 
تجدند در عالی. کهسالم, بودند رولی. آمرود دیکر تهانایت, آنت را تدارنی) ۱ 
(43) 


فد و که بهَدّا الخدیت سترفی؟ رجْهُم من حَبّثْ لا یعَلَمُون (44) 


اه ها سا ایا اس 
که نمی دانند به تدریج به سوی عذاب پیش می بریم. (44) 


‌ِ 
واملی هم ان کیدی مَتَینْ (45) 


و به آنها مهلت (بازگشت) می دهم؛ چرا که نقشه های من محکم و دقیق 
است ! (45) 


أَم تسَلهم جرا فهّم من مَغْرَمٍ وت (46) 


ینک اش آا نی فی یی کف تخس رای اما تسه ات ۳ 


عَندهُم الب قَهّم یک (47) 


يا استرار.غیب نزد انهاست. و آن.را هی تویسته (وبه یکدیگر می دهند)؟۱ 
(47) 
قاصبژ لحم ریک ولا تکن گضاجب الْحوتِ لد تادی وَفَوّ مَکْظَومْ (48) 


اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش, و مانند 
صاحب ماهی [< یونس | مباش (که در تقاضای مجازات قومش عجله کرد 
کرفتار نمجا رات تک اولف اش جر ان: زان که با تغایت: آندوه: خوا ۱ 
خواند. (48) 


رب ره هب9 
ولا آن تدارَگة یمه من رب لد بالعراء وَهو مَدْمومْ (49) 


و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود. (از شکم ماهی) بیرون افکنده می 
شد در حالی که نکوهیده بود ! (49) 


قَاجْتباة رب مَجعَلَةْ من الصَالِحین (50) 
ولی پروردگارش او را برگزید و از صالحان قرار داد ! (50) 


وان یا الذین کَقژوا لیْرْفُوکَ أبْضارِيم لمّا سَمغوا الک وتفولون له 
لمَجنون (51) 


نزدیک است کافران هنگامی که آیات قزان را ی شتنوند با خسم زخم خود 
تو را از بین ببرند. و می گویند: «او دیوانه است » (51) 


وما هو لا دک للْالمین (52) 

در حالی که اين (قرآن) جز مایه بیداری برای جهانیان نیست ! (52) 
یی اتف 

پم اللّه اللَحْمَن الرّجیم الْحاقَهُ (1) 

(روز رستاخیز) روزی است که مسلماً واقع می شود ! (1) 

ما الحاقَهُ (2) 

چه روز واقع شدنی ! (2) 

وما راک ما الحَاقَةٌ (3) 

و تو چه می دانی آن روز واقع شدنی چیست؟ ! (3) 

کدی نود وا بالقار عو (4) 


قوم «نمود» و «عاد» عذاب کوبنده الهی را انکار کردند (و نتیجه شومش 
را دیدند) ! (4) 


قأَمّا مود قأَهْکُوا بالطاعیه (5) 


اما قوم «ثمود» با عذابی سرکش هلاک شدند ! (5) 


وَأمّا عَاذ قاَهَلکوا بریج ضَرْضَر عاتبو (6) 


و اما قوم «عاد» با تندبادی طغیانگر و سرد و پرصدا به هلاکت رسیدند, 
(6) 


پسگرها عم سب ال وتمانیه أبّام خشوها قتری الَْوْم فیها صَزٌ 
عجار تخل خاوته (7) 


(خداوند) این تندباد بنیان کن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها 
تتتاطا ساخت, (و اگر آنجا بودی) می دیدی که آن قوم همچون تنه های 
پو سیده و تو خالی درختان نخل در میان این تند باد روی زمین افتاده و 
هلاای شده اند ! (7) 


قهل تری لهُم من باقیو (8) 
آیا کسی از آنها را باقی می بینی؟ ! (8) 
ص: 566 


وجاء فر عون ومن قَبلَهْ والْمْوْتفکَاثْ بالْحاطتّه (9) 


و فرعون و کسانی که پیش از او بودند و همچنین اهل شهرهای زیر و رو 
شده [حقوم لوط ] مرتکب گناهان بزرگ شدند, (9) 


فعضَوا رشول رَبهمٌ َحَدَهُم أَحده رابيةٌ (10) 


و با فرستاده پروردگارشان مخالفت کردند؛ و خداوند (نیز) آنها را به عذاب 
شدیدی گرفتار ساخت ! (10) 


اقا طقی المَاء حمَلْتَاکم فی الْجّاربه (11) 
لِتجْعلها لکمْ تذکره وتمبها أدنْ واعیذ (12) 


قلدّا تفع فی الصّور تَفِحَد وَاجدَه (13) 
به محض آینکه یک بار در «صور» دمیده شود, (13) 
وحملّت الَرَضْ والجبال قَدْکتا دک واجده (14) 


و زمین و کوه ها از جا برداشته شوند و یکباره در هم کوبیده و متلاشی 
گردند, (14) 


قومیذ وقعت الواقعة (15) 

در آن روز «واقعه عظیم» روی می دهد, (15) 

انسشَقّت السَمَاء قهی یِوَمَیّذ واهبه (16) 

و آسمان از هم می شکافد و سست می گردد و فرومی ریزد ! (16) 
والْمَلک علی آرجانها وِتَخمل عرش ریک قَوقهم بوذ تمانیة (17) 


فرشتگان در اطراف آسمان قرارمی گیرند (و برای انجام قامهر شا آماده 
می شوند)؛ و آن روز عرش پروردگارت را هشت فرشته بر فراز همه آنها 
حمل می کنند ! (17) 

یذ عرضون لا تخْقی منكُم حَافیَهة (18) 


در ان روز مکی یه گام ند عرضه می شوید و چیزی از کارهای شما 
پنهان نمی ماند ! (18) 


سك ‌ 
قامّا من آوی کِتابة بیمینه قَیِمول هاوْمْ افرءوا كِتَايية (19) 


پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند (از شذت شادی و 
مباهات) فریاد می زند که: «(ای اهل محشر ا) نامه اعمال مرا بکیرند و 
بخوانید ! (19) 


نی ظتنث نی مُلاق ساييَة (20) 


من یقین داشتم که (قیامتی در کار است و) , به حساب اعمالم می رسم » 
(20) 


فهَوَ فی عیشه رَاضیه (21) 

تن نک زندگی رکاملا) رضا نیخش قرار خواهه داشت:(21) 
جه اه (22) 

در بهشتی عالی, (22) 

فْطوفْها دای (23) 

ها وی و نش اش ۱25 

کلوا واشتَبوا هنیثا یما أسْلَفتعْ فی لیام الحالیّه (24) 


(و نة: آنان گفته می شود:) بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که در 
ایام کذرتنته انجام دادید ! (24) 


شت ع‌ِ ‌ِ 
وآمّا من آوتی کِتَابَهٌ بشماله قَیِمول یا لیْتِی لَمْ آوت کتابيَة (25) 


اقا کسی که نامه اعمالش را به دست چیش بدهند می گوید: «ای کاش 
هر کز نامه اعمالم را به من نمی دادند. (25) 


وَلَمْ در ما سایية (26) 

و نمی دانستم حساب من چیست ! (26) 

یا لیتها اتب الْقَاضَية (27) 

اش که هک فا همست 27۳ 

ها الشی-عش عان 3 (28) 

مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد, (28) 

هلک عَتّی سْلطانبة (29) 

قدرت من نیز از دست رفت » (29) 

خَذوه ۳ (30) 

او را بگیرید و دربند و زنجیرش کنید ! (30) 

الْجَحيم صَلوغ (31) 

سپس او را در دوزخ بیفکنید ! (31) 

تم فی سس دَرغْها سَیْعُون زاغا قَاسْلْکُوهُ (32) 
بعد او را به زنجیری که هفتاد ذراع است ببندید؛ (32) 
کان لا بُوْمنْ باللّه الَظیم (33) 

چرا که او هرگز به خداوند بزرگ ایمان نمی آورد, (33) 
ولا یَحُصٌ ی طقام المشکین (34) 


و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود؛ (34) 
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لیس له الوم هاهتا حمیمٌ (35) 

از اين رو امروز هم در اینجا یار مهربانی ندارد, (35) 

ولا طََامْ لا من غسّلین (36) 

و نه طعامی, جز از چرک و خون ! (36) 

له اون (37) 

غذایی که جز خطاکاران آن را نمی خورند ! (37) 

قلا ۹ با تبصرون (38) 

تفه کرت | رکه هی سل (35) 

ومَا لا ثبَصرُون (39) 

و آنچه نمی بینید, (39) 

له لَقَوّل سول گریم (40) 

که اين قرآن گفتار رسول بزرگواری است. (40) 

وقا هو بِقَوّلِ شاعر قلیلا ما توْنُونَ (41) 

و کفتهاشاغری تست اقا کر اسان من آورنید 41۱ 

ولا ول گامن قلیلا قا تَدکرُونَ (42) 

و نه گفته کاهنی, هرختد کر هد کرش شوید ! (42) 

تنزیل هن لب الْعالمین (43) 

کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان تازل شده است ۱ (43) 
لو تقَوّل علیْنا بض الأْقاویلِ (44) 


اگر او سخنی دروغ بر ما می بست, (44) 

لاأحتا مه بالیّمین (45) 

ما او را با قدرت می گرفتیم, (45) 

نم لَقطَعتا ملة الوتین (46) 

سپس رگ قلبش را قطع می کردیم. (46) 

قما منم من أحد عَلَة حاجزین (47) 

و هیچ کس از شما نمی توانست از (مجازات) او مانع شود! (47) 
واه لتذکره للم (48) 

وآن مضلما خد خری مرا برهیز کاران ات (28) 

وتا لعَمْ أَنْ منم کین (49) 

و ما می دانیم که بعضی از شما (آن را) تکذیب می کنید ! (49) 
وه سره عَلی الکافرین (50) 

و آن مایه حسرت کافران است ! (50) 

وه لخد الْیقین (51) 

و آن یقین خالص است ! (51) 

قسَیخ پاشم ریک العظیم (52) 

حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی ! (52) 
سوره المعارجح 

یشم اللّه الرَحْمَِ الرّجیم سَألَ سَایل بعداب واقع (1) 


تقاضاکننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد ! (1) 


سم مس 


للکافرین لس له دافع (2) 


ای ات وی کافر ان ات مس کی اه روکد 
2( 


من ال ذی المَعارج (3) 


از سوی خداوند ذی المعارج [< خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود 
و عروج می کنند]! (3) 


تفزخ الْملایکة والرُوخ اه فی یوم گان مفْدَاة حیبین ألف ستو (4) 


فرشتگان و روح 


فاصبرّ صبرا جمبلا (5) 

پس صبر جمیل پیشه کن, (5) 

هم بروتة بعبدا (6) 

زیرا آنها آن روز را دور می بینند, (6) 

وَتراهة قریباً (7) 

و ما آن را نزدیک می بینیم ! (7) 

یوم تکونْ السَماء کالَغقل (8) 

همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می شود, (8) 
وتکون الْجبال گالعهّن (9) 

و کوه ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود, (9) 
دا مه سا رو 


و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد ! (10) 
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بظزوتقم بوو آلمخزم لو بفتوی من غدات توفید شیه:(11) 

آنها را نشانشان می دهند (ولی هر کس گرفتا ر کار خویشتن است)؛ چنان 
است که گنهکار دوست می دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز 
فدا کند. (11) 


صاجبته رز (12) 
و همسر و برادرش را, (12) 

وقصیلیه الّی وْویه (13) 

و قبیله اش را که هميشه از او حمایت می کرد. (13) 
ون فی الأرَض جمیقا نم بنچیه (14) 

و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش گردند؛ (14) 
کلا ها ظّی (15) 


اقا نهک ن بیسست کف ها وان ار افت. آره نله هی 
سوزان انش است, (15) 


تراعة وی (16) 

دست و پا و پوست سر را می کند و می برد ! (16) 

تاغو من أَدتر وتولی (17) 

و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می زند. (17) 
وجمع قَأَوعی (18) 

و (همچنین آنها که) اموال را جمع و ذخیره کردند ! (18) 

ٍنّ الانسان خلِق هلوعا (19) 


به یقین انسان حربص و کم طاقت آفریده شده است؛ (19) 


ادا مَسَه الشْد جروعا (20) 
و ادا مه که خی تور منوعا (21) 


و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می شود (و بخل می ورزد)؛ 
(21) 


لا لین (22) 

مگر نمازگزاران, (22) 

الذین هم علّی ضآانهم 5ایمون (23) 

آنها که نمازها را پیوسته بجا می آورند, (23) 
والّذِیَ فی موالهم ۶ و مَعْلومْ (24) 

ایا کم ون ابو الشان عم اه نی اش 2۸ 
لسَائل والَمخژوم (25) 

ای فا نویه مه و( 2 ) 

والذین بُصَدّفُونَ یوم ادن (26) 

و آنها که به روز جزا ایمان دارند, (26) 

والذین هم من داب رهم مُشْهفْونَ (27) 

وآنها کهان غذاب‌یزورد کارشان بیضا کت (27) 
عذاب هم عیز مأمُون (28) 

چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست., (28) 
والْذین هم لِْرُوجِهمْ افظّون (29) 


اکض اما میا( از ی سس کین ور 
الا علی أَرواجهم أَو ما مَلکث ماقم ام عَیَر ملومین (30) 


جز با همسران و کنیزان (که در حکم همسرند آمیزش ندارند), چرا که در 
بهره گیری از اينها مورد سرزنش نخواهند بود ! (30) 


قمن ابتقی وراء دک قأولنک هم الاو (31) 

و هر کس جز اينها را طلب کند. متجاوز است ! (31) 

لین مخ لََاتانهمْ وعهدهم راغون (32) 

اک ها هی تاعاس هت کو رو 

وَالذِین هم بشهادانهغ قایمون (33) 

و آنها که با اداق شهادتسان قیام می‌سانته: (33) 

الذین هم ی صلاتهم بُحَافِظون (34) 

اکن ماه عبات دار هن 

ولیک فی جات مرو (35) 

آنان در باغهای بهشتی (پذیرایی و) گرامی داشته می شوند. (35) 
قمال الذین کَفَوا قبلک مهٌطعین (36) 

انن: حافر ان ترا خه:می شود که با ترعت تزد تودفی ابت:*(90) 
عَن این ون الشمال عزین (37) 

از راست و چپ. گروه گروه (و آرزوی بهشت دارند) ! (37) 
بطم کل اي مهم آن بدحلَ جت تعیم (38) 


ره ای اه (باااین ماه ی مارد کب او انم مرت ده 
نعمت الهن وارد کنند؟ ۱ (38) 


کلا لا حَلفتاهم مَمَا بَعْلمَونَ (39) 
هرگز چنین نیست : ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ایم ! (39) 
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ب لا لقادژون (40) 


سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم... (40) 
# آن سول ها خیرا مَنْهْمْ ومَا تخنْ بمسبوقین (41) 


که جای انان را به. کسانی. بدهیم که از آنها بهترند؛ و ما هرکز مغلوب 
تخواهیم ید( 21) 


لا سم رب المَشارق والمعارب 


قَدَرهم یِخُوضوا و: کم وی با فها بومیم مق الذٍی یوعغذون (42) 


آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فروروند و بازی کنند تا زمانی 
که روز و خود را ملاقات نمایند ! (42) 


ام مس مس 


وم یخْرُجُونَ من الاجداثِ سزاغا نم ای نضب بُوفِصُون (43) 


همان روز که از قبرها بسرعت خارج می شوند, گویی به سوی بتها می 
دوند... (43) 


1 0 00 5 
شقه ساره ترهفهم له دک البقَمْ الذٍی کائوا بوعدون (44) 


در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده, و پرده ای از 
ذلت و خواری آنها را پوشانده است ! این همان روزی است که به آنها 
وعده داده می شد ! (44) 


سوره نو( 


پشم اللّه امن الجیم 1 أَرسَلتا توجا [لی قَومه آن نو قومک من بل 


ِ 


آن باتهم عَذاث آلید (1) 


ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و گفتیم: «قوم خود را انذار کن پیش 
از انکه عذاب دردنای به سراغشان اید » (1) 


قال با قَوّم انی لکمٌ تذیژ مَبینْ )2( 


گفت: «ای قوم ! من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم, (2) 


آن اعْبْدُوا اللة وَائَفوهْ و آطیعُون (3) 
که خدا را پرستش کنید و از مخالفت او بیرهيیزید و مرا اطاعت نمایید ! (3) 


تفر کم ش دُویکم وبوَحْرَکم [لی أجل شمقی ان أَجلّ اللّه ۱5 جاء لا بُوَعَرُ 
لو کنتغ تعلمون (4) 


اگر چنین کنید, خدا گناهانتان را می آمرزد و تا زمان معیّنی شما را عمر 
می د هد ؛ زیر| هنگامی که اجل الهی فرا رسد تاخیری نخواهد داشت اگر 
می دانستید » (4۸) 

ال رَبٌ نی دعَوّث قومی یلا وتاا (5) 


(نوح) گفت: «پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (بسوی تو) دعوت 
کردم, (5) 


تون مه و راز از انا وود ۵ 


واثی کلما دعقلهغ لتفیر هم جعلوا سایقم فی آذانهم واستفتوا تانق 
و اصَدّوا #اتک نوا استکتا ر 7( 


و من هر زمان آنها را دعوت کردم که (ایمان بیاورند و) تو آنها را بیامرزی, 


انگشتان خویش را در گوشهایشان قرار داده و لباسهایشان را بر خود 
پیچیدند, و در مخالفت اصرار ورزیدند و به شدذت استکبار کردند! (7) 


تم نی دعَوََهمْ جهارّا (8) 
سپس من آتها را با صدای بلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت کردم (8) 
نی آغلنث لهْم واسْررّث لَهْمْ اسرارا (9) 


۳ آشکارا و نهان (حقیقت توحید و ایمان را) برای آنان بیان داشتم ! 
(9) 


قفْلث استغیژوا رَبکُمْ له کان عَمّارا (10) 


به آنها ۰ «از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار آمرزنده 
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رّسل السَماء عَلَیّْکم مَذْرارّا (11) 
3 1 ۷" 1 3 
ویْمَدذکم بأقوال وبنین وَیَجْعل لکُمْ جتاتِ ویَجْعل لکُمْ آئهازا (12) 


و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و باغهای سرسبز و نهرهای 
جاری در اختیارتان قرار دهد ۱ (12 


ما کم لا توجون لله وقادا (13) 
چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید؟ ! (13) 
وه حَلَمَکُم طوادا (14) 


و شالت که مزاع خی ار از و اسان کال 
رسیدید) ! (14) 


تروا کیف لو اللّْ سَبع سماوات طباقّا (15) 


اما تن اه چگونه خداوند ففت. اسمان را یکی بالای دیگری آفریده 


وجَعَل القَمَر فيهنّ تُورّا وَجَعَل الشمس سراجا (16) 


و ماه را در میان آسمانها مایه روشنایی. و خورشید را چراغ فروزانی قرار 
داده است ؟ ۱ (16) 


واللة آشکم خن الارش تاو (17) 


نم ببذکُم فیها وْْرجُکُمْ اخراجا (18) 


سپس شما را به همان زمین بازمی گرداند. و بار دیگر شما را خارج می 
سازد ! (18) 


ِ- 
1 


وَاللة جعَل لَكم الاْض بسَاطا (19) 
و خداوند زمین را برای شما فرش گسترده ای قرار داد... (19) 
سْلکُوا ملها سل فجاجا (20) 


تا از راههای وسیع و دره های آن بگذرید (و به هر جا می خواهید بروید) » 
(20) 


قال ه رت ام عویش وا راهن خ بر لمعلا خساوا (21) 
نوج (بعد از نومیدی از هدایت آنان) گفت: «پروردگارا! آنها نافرمانی من 
کردند و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز 
زیانکاری بر انها نیفزوده است ! (1 2) 

ومکوا مَکْا ادا (22) 

وقالوا لا تدرَنّ آعَتکُم ولا تدَرن وا ولا سُواغا ولا یوت ویَعُوق وَتسْرّا (23) 


ِِ 2 از خدایان و بتهای خود برندارید (به خصوص) بتهای «ود», 
«سواع», «یغوت», «یعوق» و «نسر »> را رها نکنید ۱ (23) 


7 ۳ 0 2 
ود صَلوا کیرا ولا تزد الظالمین الا صَلالا (24) 


و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند ! خداوندا, ظالمان را جز ضلالت 
میفز| » (24) 


ما حطيتاتهم أغرقوا لوا تازا قلَم تجذوا آقم شش ون ال آنهازا (25) 
(آری سرانجام) همگی بخاطر گناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد 
گشتند, و جز خدا یاورانی برای خود نیافتند ! (25) 

ال وخ رب لا تدز ی الَضٍ من الافرین یازا (26) 

۹ «پروردگارا ! هیچ یک از کافران را بر روی زمین باقی مگذار! 


‌ ِ‌ 
2 2 


تک ان تَدَرْهَم بَضلوا عبادک ولا بلذوا الا قاجا کفارا (27) 
چرا که اگر آنها را باقی بگذاری, بندگانت را گمراه می کنند و جز نسلی 


رب اعفرّ لی وَلوالد وَلمن دحل بینی مومت وَلِلمَوّمنین وَالمَوّمتاتِ ولا تزد 
الظالمین الا تبارژا (28) 

پروردگارا! مرا, و پدر و مادرم و تمام کسانی را که با ایمان وارد خانه من 
شدند, و جمیع مردان و زنان باایمان را بیامرز؛ و ظالمان را جز هلاکت 
میفزا» (28) 


ص: 2:71 


سوره الجن 


پشم ال امن الجیم فْل آوچت الق آّة اشتمع تقز جُن اجره ققالوا 8 
سَمعٌتا فوآتا عجتا (1) 


بگو: به من وحی شده است که جمعی از جنْ به سخنانم گوش فراداده اند, 
سپس گفته اند: فا قزر ان یی سننده انم ۰ (1) 


بهدی الی الرْشْدٍ متا به وَلن تُشرک برشا أَحدا (2) 


که به راه راست هدایت قف کنا: پس ما به آن ایمان آورده یم و هرگز 
کسی را شریی پروردگارمان قرارنمی دهیم ! (2) 


ِ 


ول تعالی جّذ ربا ما اد صاجبة ولا ولا (3) 

و اینکه بلند است مقام باعظمت پروردگار ماء و او هرگز برای خود همسر 
و رفن اشخات کردم استت ۱3۱۱ 

واه گان یَفُولْ سَفیغتا علی ال هَططا (4) 

هه پا ار کداه هنارای ت۱2 

ون تا آن آن تقول الانسن والْجنٌ علی اه گذبا (5) 

ِ« ما گمان می کردیم که انس و جنْ هرگز بر خدا دروغ نمی بندند! 


وله گان رجال مَنَ الانس یَعودُون برجال مَنَ الجنٌ قَرَادُوهم رها (6) 


_- 


و اینکه مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می بردند, و آنها سیب 


وم نوا ما ظَتَشم آن آن َیعت اللّهْ دا (7) 


و اینکه آنها گمان کردند -همان گونه که شما گمان می کردید- که خداوند 
هرگز کسی را (به نبوّت) مبعوث نمی کند ! (7) 


وا شتا السَمَاء قوجوتاها مُلِتّت حرستا شدبدا وش (8) 


و اینکه .ما اتتضان را خستخو کرديم و همه: را پر از محافظان قوّی و تیرهای 
شهاب یافتیم ! (8) 


وا کا تقغذ منها مقاعد للسَمع قمن بستمع ال یِجذ لة شهابا َضَذا (9) 


وآنّا لا تدْری أشَرّ آرید یمن فی الارض ام راد يهم رَمُمْ رشدا (10) 
و اینکه (با این اوضاع) ما نمی دانیم آیا اراده شرژی درباره اهل زمین شده 
یا پروردگارشان خواسته است انان را هدایت کند؟ ! (10) 


ِ 
سس 


وتا متا الصالخون ومتا دون دلک کا طرَایق قدد] (11) 


و اینکه در میان ما, افرادی صالح و افرادی غیر صالحند؛ و ما گروه های 
متفاوتی هستیم ! (11) 


سس 


سس 


وا طَتتّا آن آن تُمُجرّ ال فی الأَرَض ون تُمْجرَةْ هرا (12) 


شویم و نمی توانیم از (پنجه قدرت) او بگریزیم ! (12) 
وان لمّا سَمفتا الهْدی متا به قمن بُوْمن یربهِ قلایَحَاف بَخْسَا ولا رهق (13) 
و اينکه ما هنکاهنین که هدایت قرآن را شنیدیم به آن ایمان ی و هر 


پروردگارش ایمان بیاورد, نه از نقصان می ترسد و نه از ظلم ! 
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وتا ما الَعْشلمون ومتّا القاسطون قمن سم قأولنک تحتوا هد (14) 


۳۳۹۳ از ما مسلمان و گروهی ظالمند؛ هر کس اسلام را اختیار 
کند راه راست را برگزیده است.؛ (14 


وا القاسطون قکائوا لجَهتَم حطَ (15) 
و اما ظالمان آتشگیره و هیزم دوزخند ! (15) 
وآن لو اشتقاموا ی الطریقه لأْسََیتاهم قاء عدقّا (16) 


که کر اه رها سم و ات 
فراوان سیرابشان می کنیم ! (16) 

لتق اقیه ون تفر آعن زد کر وه شا که عدا با خعو9 (17) 

هدف این است که ما آنها را با این نعمت فراوان بیاززماییم ؛ و هر کس از 
یاد پروردگارش روی گرداند, او را به عذاب شدید و فزاینده ای گرفتار می 
سازد ! (17) 

ون الَمَسَاجد له قلا وغوا مق ال دا (18) 

و اینکه مساجد از آن خداست, پس هیچ کس را با خدا نخوانید ! (18) 


وال لقّا قام عَبَد الله یوعُوخ کاژوا یکوپون یه لِذا (19) 


و اینکه ای که ونقخ خدا [< محمّد (ص)] به عبادت برمی خاست و او 
را می خواند, گروهی پیرامون او بشداّت ازدحام می کردند سك (19) 


۳ ‌ِ ۳ 
قل اّما أدِعُو ربی ولا آشرک به أحذا (20) 


بگو: «من تنها پروردگارم را می خوانم و هیچ کس را شریک او قرار نمی 
دهم » (20) 


قل نی لا آقلک لک ضّة| ولا رشد] (21) 


بگو: «من مالک زیان و هدایتی برای شما نیستم » (21) 


ِ- 
‌ 2 2 03 


قل ای ن یُجیرنی من الله أحَذ وَلن آجد من دُویه مَلتحَد (22) 


بگو: «(اگر من نیز بر خلاف فرمانش رفتار کنم) هیچ کس مرا در برابر او 
حمایت نمی کند و پناهگاهی جز او نمی یابم ؛ (۲22 


کي 


بلاع من ال ور سالانه من بعص ال وَرَسولة قاِنَ له تاز جَهَتَم خالدین 
فیها ابذا (23) 


تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن رسالات اوست؛ و هر کس 
نافرمانی خدا و رسولش کند, اتش دوزخ از ان اوست و جاودانه در آن می 
مانند ! (23) 

خی ادا ۶ وا ها بوعدون فنسمیعلفون من اصعف تاضصوا واقل عَدوا (24) 


(اين کار شکنی کقار همچنان ادامه می یابد) تا آنچه را به آنها وعده داده 
مد آیعان یم ای بو کش بای ی تشر او یه ی کر 


قریب ما توعغذون آم تقل [ف ی ام مَذ] (25) 


بگو؛ «من نمی دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است با 


َامْ الَْیّب قلا بُظهرٌ علی عَیبه أحدا (26) 
دانای غیب اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمی سازد, (26) 
اک ین ون تفای هن ین مق یی خاض و( ۱27 


مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینی از پیش رو و پشت سر برای 
انها قرار می دهد... (27) 


عم ان قی الوا الا 
(28) 


۳ 


و احاط بما لدَیَهمْ وَاضی کل شی ء عَدد 


۱۳۳0 


تا بذاند شافتر انش رشالتها ی فروزد کارشان: رادانلاغ کرتم انده و آبه آنچه 
نزد انهاست احاطه دارد و همه چیز را احصاء کرده است » (28) 
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وونل 
بشم ال الَخْمَنٍ اللّجیم با باعل (1) 

ای جامه به خود پیچیده ! (1) 

قم الیل الا قلیلا (2) 

شب راء جز کمی, بپاخیز ! (2) 

تضقة آو انقص مه قلبلا (3) 

نیمی از شب را, يا کمی از آن کم کن, (3) 

و رد عَیه ورئل الفْرآن تزتبلا (4) 

با عر تضفه آن جمقداه قر ان را بادعت. هاعل بکهان: (۸) 

تا سَئلفی علیک قولا تقیلا (5) 

چرا که ما بزودی سخنی سنگین به تو القا خواهیم کرد ! (5) 
تاشته الیل هی أَشَذٌ وت وفُومُ قبلً (6) 

فتضاضا تفا ۵ ات ضبانه بابرخایر سا اسغامت کر است:۱6(۱] 
ان لک فی التَهارِ سَبْحَا طویلا (7) 

و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت ! (7) 

ار اشم ربک وَتبتل یه تبنیلا (8) 

و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند ! (8) 

رس المشرق والْمغرب لا له الا هو قاتخِدهُ وکیاً (9) 


همان پروردگار شرق و غرب که معبودی جز او نیست, او را نگاهبان و 
وکیل خود انتخاب کن, (9) 


اصبر عَلی ما یِمولون وَاهْجْرَهم هرا جمیلا (10) 


و در برابر آنچه (دشمنان) می گویند شکیبا باش :و بطرزی شایسته از آنان 
دوری گزین ! (10) 


۳ ۰ لا 3 ۳ رنه 2 
ودرّنی والمَکذبین اولی النغمه وَمَهلهَمْ قلیلا (11) 


و مرا با تکذیب کنندگان صاحب نعمت واگذار, و آنها را کمی مهلت د0, 
(11) 


ان لَدیْتا آنکالا وججیا (12) 

که نزد ما غل و زنجیرها و (آتش) دوزخ است, (12) 
وَطَعَاا دا نصّه وعذابا آلیها (13) 

داش که ها کی 1 

یوم ترجّْف الأرْضْ والجبال وگاتت الجبَال کنیبا هبل (14) 


فن ان روز که زمین و کوه ها سخت به لرزه دی ند و کوه ها (چنان 
درهم کوبیده می شود که) به شکل توده هایی از شن نرم درمی اید! (14) 


هچ 9 ۲9 ر ما و 2 3 ۰ ۳ ۳ 
تا َرسَلتا رلیکَمْ رشولا شاهذا عَلبْکَمْ کما آرسلتا (لی فِرغون رشولا (15) 


ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست, همان گونه که به 
سوی فرعون رسولی فرستادیم ! (15) 


قعضی فوعقن الرّسول قَأَحَذتاة أخذا بیلا (16) 


اه وا ای آن رسول برخاست., و ما او را 


قکیّف تلْفون |ٍن کمرتم یوم بجْعَل الولدان شیب (17) 


شما (نیز) اگر کافر شوید, چگونه خود را (از عذاب الهی) بر کنار می 
دارید؟ ۱ در ان روز که کودکان را پر می کند, (17 


السَماء مُنقطر به کان وَغَذة مَفعولا (18) 
و-اتمان از هم شکافته می شود, و وعده او شدنی و حتمی است. (18) 
ان هذه کته قمن شاء اتحَدّ ای یه سبیلا (19) 


این هشدار و تذکُری است. پس هر کس بخواهد راهی به سوی 
پروردگارش برمی گزیند ۱ (19) 
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۵ ر نک تقو تی من ثْتي الیل ونضقة وله وطایْقة من الذین 
5 له یر ال والتّهار علم آن آن تحْضوه قتابِ ب عَلَیکَم قافرغ‌وا ما 
ِ عَلِم آن سَیکون منکم مَرصَی حون یرون فی الا ررض 
ییون من قَصّل الله وَا< حژون بُقَالونَ هی سبیل اللّه قَافْرغوا ما تشر له 
و اقیمُوا الصَلا ِ للزکاه و فرضُوا اللع فرضا تا فا ونوا لانفسگم 

تجدوةه حَیْرَا واغظم جرا واستغفژوا ال 7 لد عَفور 


پروردگارت می داند که تو و گروهی از آنها که با تو هستند نزدیک دو سوم 
از شب يا نصف يا ثلث آن را به پا می خیزند ؛ خداوند شب و روز را اندازه 
گیری می کند؛ او می داند که شما نمی توانید مقندار آن را (به دقت) 
اندازه گیری کنید (برای عبادت کردن). پس شما را بخشید؛ اکنون آنچه 
برای شما میشر است قرآن بخوانید او می داند بزودی گروهی ِ 
بیمار می شوند, و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی (و کسب 

روزی) به سفر می روند, ۵ گرههی دبک در رام عدا خهاد مین کند رو از 
تلاوت قرآن بازمی مانند), پس به اندازه ای که برای شما ممکن است از 
آن تلاوت کنید و نماز را بر پا دارید و زکات بپردازید و به خدا «قرض 
الحسنه» دهید 0۳ راه او انفاق نمایید] و (بدانید) آنچه را از کارهای نیک 
برای خود از پیش می فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش 


رن یه و ارت ات ۱ 
(20 

سوره المدثر 

یسم اللّه الرَحْمَنٍ الّجیم یا ها الم (1) 

ای جامه خواب به خود پیچیده (و در بستر آرمیده) ! (1) 

قم قأنیر (2) 

برخیز و انذار کن (و عالمیان را بیم ده), (2) 

وَربک قکبر (3) 

و پروردگارت را بزرگ بشمار, (3) 


یبابک فَطهْرٌ (4) 

و لباست را پاک کن, (4) 

لهج قاهجْه (5) 

و از پلیدی دوری کن, (5) 

ولا کفنن سکره (6) 

و منّت مگذار و فزونی مطلب, (6) 

ولربک قاضبرّ (7) 

و بخاطر پروردگارت شکیبایی کن ۳/۸ 

لا تفر فی التّاقور (8) 

هنگامی که در «صور» دمیده شود, (8) 

قدَلک بوذ یوم عسیژ (9) 

آن روز, روز سختی است, (9) 

عَلی الکافرین عَيْر تسیر (10) 

و برای کافران آسان نیست ۲ (10) 

دی وَمَن حَلَفْتْ وجیذا (11) 

مرا با کسی که او را خود به تنهایی آفریده ام واگذار ! (11) 
وحَعَلثْ له مالا تَمدُوط (12) 

همان کسی که برای او مال گسترده ای قرار دادم. (12) 
وَبنین شَهُودا (13) 


و فرزندانی که همواره نزد او (و در خدمت او) هستند, (13) 


وَمَفَّدثٌ له تقهیذا (14) 

و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم ! (14) 
ن2 تطعع آن اریو(15) 

باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم ! (15) 

کلا رت کان لایایتا بیدا (16) 


هرگز چنین نخواهد شد؛ چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می ورزد! 
(16) 


سَأرهفة ضَقوذا (17) 


هت اه زا میهان هی کلم که ان فسوی نالا وف( سس مراب یو 
می افکنم) ! (17) 
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له کر وَقکر (18) 

او (برای مبارزه با قرآن) اندیشه کرد و مطلب را آماده ساخت ! (18) 
قفیل کیت قَدْر (19) 

مرگ بر او باد ! چگونه (برای مبارزه با حق) مطلب را آماده کرد ! (19) 
تم فیِل کیت قدّر (20) 


باز هم مرگ , بر او چگونه مطلب (و نقشه شیطانی خود زا) آماده نمود! 
(20) 


تظر (21) 
سپس نگاهی افکند, (21) 
تم عبس وبسر (22) 
بعد چهره درهم کشید و عجولانه دست به کار شد؛ (22) 
َفبر واشتکُیر (23) 
سپس پشت (به حقّ) کرد و تکبر ورزید, (23) 
ققال ان هذا الا خر بَوْتر (24) 


و سرانجام گفت: «اين (قرآن) چیزی جز افسون و سحری همچون 
سحرهای پیشینیان نیست ! (24) 


ان ها الا قَوَل البشر (25) 
اتف قطن اسان انش تخد ۱25۳ 
سأضلیه سر (26) 


(اما) بزودی او را وارد سشقر [< دوزخ ] می کنم ! (26) 
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ما آررزاک ما سَقر (27) 
و تو نمی دانی «سقر» چیست ! (27) 
لا ثبفِی ولا تدَر (28) 


(آتشی است که) نه چیزی را باقی می گذارد و نه چیزی را رها می سازد! 
(28) 


لاح بش (29) 

پوست تن را بکللی دگرگون می کند! (29) 

لیا یَسْعه عَسَر (30) 

توزنم تفر (از فرشتان غذاب )بر آن کمازده شندم,اند! ِ 


۰ الا الا مَلایکه هما جعلنا عكتهم الا فئنه لین کمَرُوا 
وا الکتَابٍ وَبرْدَاد آلذین توا 1۳ 1 ِ ال 
۱ 


از ملونولتشول ذین فی فْلوبهم مَرَضْ والْکَافرون ماد اراد اه 
هب ک مصل اللة من بشاءعقدی من بشاء وما بعلم حلود ریق:( 


هو وما مت لا ذکُری للم (31) 


مأموران دوزخ را فقط فرشتگان (عذاب) قرار دادیم» و تعداد آنها را جز 
برای ازمايش کافران معین نکردیم تا اهل کتاب [< بهود و نصاری ] یقین 
پید | کنند و بر ایمان مقمنان بیفز آید, و اهل کتاب و مقمنان (در حقانلت این 
کات اشتانی) تردید به خود راه ندهند. و بیماردلان و کافران بگویند: «خدا 
از این توصیف چه منظوری دارد؟ » (آری) این گونه خداوند هر کس را 
بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند! و لشکریان 
پروردگارت را جز او کسی نمی داند, و این جز هشدار و تذکری برای 
انسانها نیست ! (31) 


کلا والعَمر (32) 


انتختین تیشت که آنها تضار مین کنتدشو کند به ماه: (32) 
الیل ابر (33) 





۱ 


و هش «شکامی که (دامن ترجتق و تشت کتد: (93) 
والطْیْح دا آشقر (34) 

و به صبح هنگامی که چهره بگشاید, (34) 

لها لاخدی الب (35) 

که آن (حوادث هولناک قیامت) از مسائل مهم است ! (35) 
تذیزا للبشَر (36) 

هشدار و انذاری است برای همه انسانها, (36) 


لِمن شاء مِنكُم آن یتقام أو بتأْر (37) 


برای کسانی از شما که هی خواهند پیش افتند پا عقب بمانند ا بسوی 
هدایت و نیکی پیش روند يا نروند]! (37) 


کل ان ها که 39 
لا أَضحات الْیّمین (39) 


مگر «اصحاب یمین» (که نامه اعمالشان را به نشانه ایمان و تقوایشان به 
دست راستشان می دهند) ! (39) 


فی جَتَاتِ یِتساعلون (40) 

آنها در باغهای بهشتند. و سوال می کنند... (40) 
غن الْمْجْرمینَ (41) 

از مجرمان: (41) 

ما سَلَکَكَمْ فی سَقر (42) 


چه چیز شما را به دوزخ وارد ساخت؟ » (42) 


قالوا لَمْ تک من المُصلین (43) 

می گویند: «ما از نمازگزاران نبودیم, (43) 

ول تک تطَعمْ الیشکین (44) 

و اطعام مستمند نمی کردیم, (44) 

وکا تخوض مق الْحَایْضین (45) 

۵ یوش با احل ال هشن و معضدا بووین( ۸5) 
وکتّا ثکَذْب یوم الدین (46) 

و همواره روز جزا را انکار می کردیم, (46) 

حتّی آتاتا لین (47) 

تا زمانی که مرگ ما فرا رسید » (47) 
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قما تَنقَعَهم شَعَاعَة الشافعین (48) 

از این رو شفاعت شفاعت کنندگان به حال آنها سودی نمی بخشد. (48) 
قمّا لَهْم عن الّذکره معرضین (49) 

چرا آنها از تذکر روی گردانند؟ ! (49) 

هم خفز شُمتنفره (50) 

کیت کوزغرانت رمیده انور (50) 

قرّت من قَسوَرو (51) 

که از (مقابل) شیری فرار کرده اند ! (51) 

ثل ترید کل امه صفم آن تاتن فا سوه (52) 


بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه ای (از سوی خدا) برای او 
فرستاده شود ! (52) 


کل بل لا بحافون الاخرح (53) 
چنین نیست که آنان می گویند, بلکه آنها از آخرت نمی ترسند ! (53) 
اه تَد ره (54) 
چنین نیست که آنها می گویند, آن (قرآن) یک تذکُر و یادآوری است ! (54) 
قمن شاء دکرة (55) 
هد کین بخواهد از آنبتددسن کبرن (55) 
وم بَدْکَرُونَ [ آن بَسَاء ال هو أَهلْ اللمُوّی وال المَعْفْره (56) 


و هیچ کس پند نمی گیرد مگر اینکه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل آمرزش 
است ! (56) 


نورد تایه 

یشم الّه امن الْجبم لآ قسخ یتوم لاه (1) 
سوگند به روز قیامت, (1) 

ولا میم یاس الوا (2) 


و سوگند به (نفس لوّامه و) وجدان بیدار و ملامتگر (که رستاخیز حق 
است) ۱ (2) 


َیخُسَتِ الانسان آلن تَجْمعَ عظَامة (3) 

اسان ی اه ما ای سا سس ای ۱ 
بلی قادرین عَلی آن نو بَتاتة (4) 

آری قادریم که (حتّی خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرئب کنیم ! (4) 
بل بُرید الانسان لِیفْجْر أمامَة (5) 


(انسان شک در معاد ندارد) بلکه آف خن که آهد ( ازان باشد وتندهن ترس از 
داد گاه قیامت) در تمام عمر گناه کند ا (5) 


بسأل آّا وم یامه (6) 
(از اين رو) می پرسد: «قیامت کی خواهد بود» ! (6) 

دا برق البَصَرّ (7) 

(بکوتذر ان‌تشکام که.حشنها از شرت وحشت: به کردنن در ایور (7) 
وحسف الْقَمَر (8) 

و ماه بی نور گردد, (8) 

وجْمع السَمَسْ وَالَْمَرٌ (9) 


و خورشید و ماه یک جا جمع شوند, (9) 


یِفول الانسَان یَومَیْذ آين المَمَدٌ (10) 

آن روز انسان می گوید: «راه فرار کجاست؟ » (10) 

کلا لا ور (11) 

هرگز چنین نیست., راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد ! (11) 
الی ریک یوَمیذ الْمُستقَرٌ (12) 

آن روز قرارگاه نهایی تنها بسوی پروردگار تو است؛ (12) 
تا اسان وید یقا قدم ور (13) 


فو از تیوه انسانبرا ار هام کارها نی که ازدیتشن با بسن فرتتادم | ام می 
کنند ! (13) 


پل ااتشان»علی مه یر( ۱1 

بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است, (14) 

ولو آلقی مَعَاذيرَة (15) 

هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهایی بتراشد ! (15) 

لا تُحَرّک به لسَاتک لتَعْجَل به (16) 

زبانت را بخاطر عجله برای خواندن آن [< قرآن ] حرکت مده, (16) 
ان عَلیتا جَمَعة وَفرَاتَة (17) 

چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست ! (17) 
قلذا قرأتاه قاتّیغ فرتة (18) 

پس هر گاه آن را خواندیم, از خواندن آن پیروی کن ! (18) 
تم ان عَلیتا بیاتة (19) 


سپس بیان و (توضیح) آن (نیز) بر عهده ماست ! (19) 
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کا بل تبون الْعَاجلَة (20) 


چنین نیست که شما می پندارید (و دلایل معاد را کافی نمی دانید)؛ بلکه 
شما دنیای زودگذر را دوست دارید (و هوسرانی بی قید و شرط را)! (20) 


وَتَدَبُون لاجر (21) 

و آخرت را رها می کنید ! (21) 

وَجُوهٌ وی تاره (22) 

(آری) در آن روز صورتهایی شاداب و مسرور است, (22) 
[لی ربها تاظره (23) 

و به پروردگارش می نگرد ! (23) 

ووجوه یِوَمَیّذ باسره (24) 

و در آن روز صورتهایی عبوس و در هم کشیده است. (24) 
تظَنٌ آن بُفْعلَ بها قاقره (25) 

زیرا می داند عذابی در پیش دارد که پشت را در هم می شکند ! (25) 
کلا (5ا بلقت التّراقی (26) 


چتین نیشت: (که.اتشان هی بتدارد! او ایمان تفی اآورد) تا موفعی که جان 


قیل من را (27) 


و گفته شود: «آیا کسی هست که (اين بیمار را از مرگ) نجات دهد؟ » 
(27) 


وظ اه الفراق (28) 


و یه جدائی از دنیا یقین پید | کند, (28) 


واللَفْتِ السَاق بالسَاق (29) 

و ساق پاها (از سختی جان دادن) به هم بپیچد ! (29) 

ای ریک یوَمَیذ مساق (30) 

(آری) در آن روز مسیر همه بسوی (دادگاه) پروردگارت خواهد بود ! (30) 
قلا صَدّق ولا صَلّی (31) 

(در آن روز گفته می شود:) او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند, (31) 
ولکن کَدْب وتولی (32) 

بلکه تکذیب کرد و روی گردان شد, (32) 

تفت ال اقله تقطی (33) 


سپس بسوی خانواده خود باز گشت در حالی که متکبرانه قدم برمی 
داشت ! (33) 


آولی لک قأَوِلی (34) 

(با این اعمال) عذاب الهی برای تو شایسته تر است. شایسته تر ! (34) 
2 آولی لک قأولی (35) 

سیس عذاب الهی برای تو شایسته تر است. شایسته تر ! (35) 
یسب الانسان آن بتک شُدی (36) 

آپا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟ ! (36) 

لَم یک نطقة من میم یُمتی (37) 


تم کان عَلَقه فحلَق فسوی (38) 


سیس بصورت خون بسته در اضا: و خداوند او را افرید و موزون ساخت. 
(38) 


جَعَلّ مِلة الرَّوجَیّن ار وی (39) 

و از او دو زوج مرد و زن آفرید ! (39) 

لسن دک بقادر علی آن بُحْیَ الْمَوّتی (40) 

آیا چنین کسی قادر نیست که مردگان را زنده کند؟ ! (40) 


سوره الانسان 


یشم ال ِِ« الرّجیم هل آتی عَلّی الانسان چین من الدَهْر لَم یَکْن سَیًّْ 


جح ورف 


مدکورّا (1) 
آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که نی ذکری نبود؟ ! (1) 
[تا لت الرنسان من شلْعٍَ آقشاج تتلیه قجقلْناة سمیقا تصبزا (2) 


ظا ام ی ار شاف سای آفریديم و هآف اس ارماسم نی کیت 
او,زا شنوا و نیت قرار دادیم !(2) 


هَدبْتاخ السَییل اما شاکزا اقا کفوزّا (3) 


ما راه را به او نشان دادیم. خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) يا ناسپاس ! 
(3) 


لا أَعتوتا للکافرین سَلاسل وأعلالا وسَعیرا (4) 


4) 


ه‌ 
ست ص۵0 9 ۳ ۶ مر _ ۳ ِ مس و 
راز بَشرَبون من کأس کان مزاجها کافوزا (5) 


به پقین ابرار (و نیکان) از جامی می نوشند که با عطر خوشی آميخته 
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یا مشوب ها عباد آلله بعج وتها تفجیوا (6) 


از خنتتمه ای که بند کان خاص خدا از آن مق نوشتد: وراز هر نجا بخواهند آن 
را جاری می سازند! (6) 


بُوفون بالتذر وبحافون بَوما گان شخ مُستطیزا (7) 


آنها به نذر خود وفا می کنند, و از روزی که شلد و عذابش گسترده است 
می ترسند, (7) 


9 7 ۳ 2 س ِ 5 
وَبطعمون الطعام علی خبه مسکینا وَیییمَا و اسیرّا (8) 
و غذای (خود) را با اينکه به آن علاقه (و نیاز) دارند, به «مسکین» و «یتیم» 


و «اسیر» می دهند ! (8) 
۳ 9 2 لو« بت ۳9 ۰ 
ار لمکم لعج الله لا تُرید منم جرَاءٌ ولا شکودا (9) 


ِ- 


تا تخاف من با بَومّا عَُوسَا ققطریزا (10) 
ما از پروردکارهان خائفیم در آن روزی که غبوسش و سخت اشت ۱ (10) 
َوقَاهُم ال شَرّ دک الم ولقاهْم ره وسژوزا (11) 


(بخاطر این عفیوف عم ادا وید ابا وا اش شوه ماود 
انها را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند! (11) 


وجرَاهم با صَبرُوا جنَهٌ وحریرّا (12) 


و در برابر صبرشان, بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنها پاداش می 
دهد ۱ (12) 


- 3 ِ 
کین فیها عَلی الأرایَي لا یرون فیها شمسا ولا فهریرا (13) 


این در حالی است که در بهشت بر تختهای زیبا تکیه کرده اند, نه آفتاب را 
در انجا می بینند و نه سرما ر!!(13) 


دانيه عَلیَهم ظلا لا ول قَطْوفعا : تلیلا (14) 


و در حالی است که سایه های درختان بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن 
میوه هایش بسیار اسان است ۲ (14) 


وبطاف عآنهم بانیم ش فِطّهء واکواب کاتث قواریرا (15) 
مقر گودا کرت انا ظرفزایی شش وهای ورین مت کردانته زبن از 


بهترین غذاها و نوشیدنی ها), (15) 
قواریر ین فُهٍ قتروقا تقدیزا (16) 


ظرفهای بلورینی از نقره, که آنها را به اندازه مناسب آماده کرده اند ! 
(16) 


وبْسَعَوَن فیها سا کان مرَاجهّا نجیبلا (17) 


و در آنجا از جامهایی سیراب می شوند که لبریز از شراب طهوری آمیخته 
با زنجبیل است. (17) 


عبت فیها ستّی سلسبیلاً (18) 
از چشمه ای در بهشت که نامش سلسبیل است ۲ (18) 
قوف علنیم ولدان حون آزا رقم عم تلو ور (19) 


و بر گردشان (بدای پذیر ابت) توجوانامن خاودانن مین کردند. که.هر گام آنها 
را ب ببینی گمان می کنی مروارید پراکنده اند ! (19) 


و 0 وَمْلکا کبیا (20) 
و هنگامی که آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیمی را می بینی ! (20) 


ع‌ِ 
سر 9 


عَايهْم تیاب سندس خر واستبرق ولو آساور من فص وَسعَاهم رهم 
شرا طَفْودا (21) 


بر اندام آنها [< بهشتیان ] لباسهایی است از حریر نازک سبزرنگ, و از 
دیبای ضخیم » ر و با دستبندهایی از نقره اراسته اند, و پروردگارشان 
یهرز بایان می اند (21) 
ان هَدّا گان لَکَمْ جراء وگان سَعیْکم مقشکوزا (22) 
این پاداش شماست. و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است ! (22) 
[تا تن ترّلْنا علیک الْفْرآن تنریلا (23) 
قشاها ما قر انار تا رل کم ار 9و 
ضبز لخکُم بک ولا نطغ ملهم نما أو کَمُوزا (24) 


پس در (تبلیغ و اجرای) حکم پروردگارت شکیبا (و با استقامت) باش, و از 
هیج گنهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن ! (24) 


وَادکرِ اسَم ریک بُکْرَه و اصبلاً (25) 
و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور ! (25) 
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وین الیل قاسَجّْد لَ وَسَبَْة یلا ویلاً (26) 


و در شبانگاه برای او سجده کن. و مقداری طولانی از شب. او را تسبیح 
گوی ! (26) 


تج - 12 ی ید و ۳ اه 1 
ان هوّلاء بُجبون القاجله وَیدژون وَراءهم بوَمّا تقیلا (27) 


آنها زد کون زود گذر دنیا را دوست دارند, در حالی که روز سختی را پشت 


خن حلَفتاهم دنا أَسَرَهم واذا شتا بلتا آفتالهم تبدیلاً (28) 


ما آنها را آفريديم و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم. و هر زمان 
را هر ۳ 


ان قذه تَدْکرَه قمن شاء اتحَدَ (لی رَبه سبیلا (29) 


این یک تذکر و یادآوری است, و هر کس بخواهد (با استفاده از آن) راهی 
به. سوی و برمی گزیند ! (29) 


وما تشاغون الا آن بشاء ال ان ال گان غلیقا حکیها (30) 


و شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر اينکه خدا بخواهد, خداوند دانا و حکیم 
بوده و هست ۱ (30) 


بْوخِلْ هن جَسَاء فی رممته والظالمین آعَ؟ لَهْمْ غَذابا لیا (31) 


و هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) در رحمت (وسیع) خود وارد می 
کند, و برای ظالمان عذاب دردناکی اماده ساخته است ! (31) 


لین لت رات 
بشم ال الرَْمَنِ الّجیم والْفرْسَلاتِ غرّقا (1) 

سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می شوند. (1) 
قالعاصقات عَصفا (2) 


و آنها که همچون تند باد حرکت می کنند, (2) 

والّاشراتِ تشرا (3) 

وتو کند یه آنها که (ابزها راهن کشت اتید (د) 

قالْقار قاتِ قَرفٌا (4) 

۵ ها کف را مت کیه(2] 

قالملفیَاتِ ذکرّا (5) 

و سوگند به آنها که آیات بیدارگر (الهی) را (به انبیا) القا می نمایند, (5) 
غُذدا و بدا (6) 

برای اتمام حجّت با برای انذار, (6) 

ما توعدُون لواقع (7) 


2 


که آنچه به شما (درباره قیامت) وعده داده می شود, یقینا واقع شدنی 
است ۱ (7) 


دا الُومْ طّمست (8) 

در آنهگام که‌شتار کان که هشاریک سونو (8) 
ولا السَمَاء فُرجت (9) 

و (کرات) آسمان از هم بشکافند, (9) 

ولا الجتال ثسقتث (10) 

و در آن زمان که کوه ها از جا کنده شوند, (10) 
ولا ال أمنت (11) 


, )11( 


لای یوم اجْلَتُ (12) 

(اش اهر )ایح خی هسعاخیر افتاده؟ (12) 
یوم الْقَصّل (13) 

برای روز جدایی (حق از باطل) ! (13) 

وا وراک ما یوم الْفَصْل (14) 

تو چه می دانی روز جدایی چیست ! (14) 

ول یومَیذ للْمْکَدبینَ (15) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (15) 

هیک وین (16) 


آیا ما اقوام (مجرم) نخستین را هلاک نکردیم؟ ! (16) 


ع‌ 


هم الاچرین (17) 

سپس دیگر (مجرمان) را به دنبال آنها می فرستیم ! (17) 
گدَلک تَْعلْ بالْمجرمین (18) 

(آری) اين گونه با مجرمان رفتار می کنیم ! (18) 

ول بَومیذ للمْکدْیی (19) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (19) 


ص: 580 


ال تکلفکم هن قاغ هنن (20) 

آیا شما را از آبی پست و ناچیز نيافریدیم, (20) 

جَعَلَْاةُ فی قرارِ مکین (21) 

شین انز | دز قزار کاهی محفوظ ور آماده: فا رداوی (21) 
الی قدرٍ معْلومٍ (22) 


تا مین ۳22۲۱ 


تیا انیت 


ققدزتا قیغم الْقایژون (23) 


پراها اسان اه 2۱ 


یل بَومیذ للَمْکَدیین (24) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (24) 

لَمْ تجْعل الا کات (25) 

آیا زمین را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیم, (25) 
با ء و مات (26) 

هم در حال حیاتشان و هم مرگشان؟ ! (26) 

وجعقلتا فیها رواسی شامخات وأسْتَیناکُم مَاء فُراتا (27) 


و در آن کوه های استوار و بلندی قرار دادیم و آنت گوارا به شما 
نوشاندیم ! (27) 


ر- لا 
ویل یَوَمَیْذ للمکذبین (28) 


وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (28) 


انطْلِفُوا الی ما کنثم به تبون (29) 


(در آن روز به آنها گنه می شود:) بی ری به سوی همان چیزی که 
پیو سته ان را تکذیب می کردید بروید ۱ 2٩(‏ 


انطلقوا [لی ظِل ذی تلاتِ شقب (30) 
بروید به سوی سایه سه شاخه (دودهای خفقان بار و آتش زا) ! (30) 
لا لیل ولا بُفیی من اللْهّب (31) 


سایه ای که تق از اشتننن ارت و نه از شعله های آتش جلوگیری می کند! 
(31) 


[تها تزمی بشزر گالْقضر (32) 
کات جمالث ضفو (33) 


گویی (در سرعت و کثرت) همچون شتران زردرنگی هستند (که به هر سو 
پراکنده می شوند) ! (33) 


ور و بومد یذ کدی (34) 
وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ۱ (34) 
5ا یوم لا بَنطفون (35) 


امروز روزی است که سخن نمی گویند (و قادر بر دفاع از خویشتن 
نیستند), (35) 


ولا بُوّدْنْ لَهْمْ فیِعتذژون (36) 
و به آنها اجازه داده نمی شود که عذرخواهی کنند ! (36) 


یل یو بومد یذ للَمَکَذبین (37) 


وای در آن روز بر تکذیب کنندکان 1 (37) 
هذا یوم القصل جمَعْتَاكَم وَالأوَلِین (38) 


شما 1۳ 


قان گان لکَم کید قکیدُون (39) 


)39( 


ول 8 بومَ یز للمْکَذبین (40) 
وای :در ان زوس تکیت کتند کان 1 (40) 
ِنّ الَْتّفینَ هی ظلال وَعْبونِ (41) 


(در آن روز) پرهیزگاران در سایه های (درختان بهشتی) و در میان چشمه 
ها قرار دارند, (421) 


وقَواکة متا بَسْتَمّون (42) 
و میوه هایی از آنچه مایل باشند ! (42) 
کلُوا واشربوا هنیا بقا کُنثم تملّون (43) 


بخورید و بنوشید گوارا؛ اینها در برابر اعمالی است که انجام می دادید! 
(43) 


تا دک تجزی الَمحسنین (44) 

ما اين گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم ! (44) 
ول یوم یز للَمْکَذْبین (45) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (45) 


کلوا وَتمتعُوا قلیلا کم هرمن (46) 


(و به مجرمان بگو:) بخورید و بهره گیرید در اين مدت کم (از زندگی دنیا, 
ولی بدانید عذاب الهی در انتظار شماست) چرا که شما مجرمید ! (46) 


بل توفند لامک ین (27) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (47) 

و قیل لَهْمْ اکقوا لا برَکَمون (48) 

و هنگامی که به آنها گفته شود رکوع کنید رکوع نمی کنند [ (48) 
ول یومَیذ للْمْکَدیین (49) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (49) 


قبای حدیث بعده بوْمنّون (50) 


رو اکن اه اس فران :اسان تم ود تشه کیام من ی ار آن 
اتفا موه ار ار 


ص: 91 


جزء 30 


سوره النبا 

بشم اللّهِ لحم اللَجیم عم تتساعلون (1) 

آنها از چه چیز از یکدیگر سوّال می کنند؟ ! (1) 

عَن ال الَعظیم (2) 

از خبر بزرگ و پراهمیّت (رستاخیز) ! (2) 

الذٍی هم فیه مُحْتلمونَ (3) 

همان خبری که پیوسته در آن اختلاف دارند ! (3) 

کلا سَیعلَمُون (4) 

چنین نیست که آنها فکر می کنند, و بزودی می فهمند ! (4) 
کلا سَیِفلفون (5) 


باز هم چنین نیست که آنها می پندارند, و بزودی می فهمند (که قیامت حق 
است) ! (5) 


ألَمْ تجْعَل الأرَضَّ مهّادا (6) 

آیا زمین را محل آرامش (شما) قرار ندادیم؟ ! (6) 
والجتال تاد (7) 

و کوه ها را میخهای زمین؟ ! (7) 

وحلفْتَاکم آژواجا (8) 

و شما را بصورت زوجها آفریدیم ! (8) 

وجعلتا توَمَکَمْ سا (9) 


رواب ها زا اه اراتان فرار تخس (9) 
وجعلتا الیل لباسّا (10) 

شنت دا تفت (بای ما ( 9 

وجعلتا اللهار معاسَّا (11) 

و روز را وسیله ای برای زندگی و معاش ! (11) 
یتنا قَوقکَم سِبْعَا شداذا (12) 

و بر فراز شما هفت (آسمان) محکم بنا کردیم ! (12) 
وجَعَلتا سراجّا وَمَاجّا (13) 

و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم ! (13) 
وأنرلْتا من المْعَصرَات ماء تجَاجا (14) 

4 اشاش‌های ارانعا ای فرافان فاول کنو (12) 
جرج به حتّ وبا (15) 

تا بوسیله آن دانه و گیاه بسیار برويانیم, (15) 
وجتّات ألقَافّا (16) 

و باغهایی پردرخت ۱ (16) 

ان یوم العصل کان میقاتا (17) 

زار رون جداییت فان همان ات 17(۱) 

وم بنقخ فی الصور قتأئون آَقواجا (18) 


روزی که در «صور» دمیده می شود و شما فوج فوج (به محشر) می آئیید ! 
(18) 


وفْتَحت السْماء قکاتت باب (19) 

و آسمان گشوده می شود و بصورت درهای متعددی درمی آید ! (19) 
وسْیرتِ الْجتَال قکَاتت سرابا (20) 

و کوه ها به حرکت درمی آید و بصورت سرابی می شود ! (20) 

ان جَهَنْم کاتث مرّضاذا (21) 

مسلماً (در آن روز) جهثم کمینگاهی است بزرگ, (21) 

لطغین مب (22) 

و محل بازگشتی برای طغیانگران ! (22) 

لابنین فیها قاتا (23) 

مدّتهای طولانی در آن می مانند ! (23) 

لا یدُوفُونَ فیها بدا ولا شرابا (24) 

در آنجا نه چیز خنکی می چشند و نه نوشیدنی گوارایی, (24) 

الا حمیجا وعَسَاقا (25) 

جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون ! (25) 

جَرّاء وقافا (26) 

اين مجازاتی است موافق و مناسب (اعمالشان) ! (26) 

هم کائوا لا برَجُونَ جسابا (27) 

چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند, (27) 
وَکدبوا بآبانتا دابا (28) 

و آیات ما را بکلی تکذیب کردند ! (28) 


کل شی ء آحصیتاه کتابا (29) 

ها هه را شماتی هت کرو انم (29) 

قدوفُوا قلّن ریدم الا دابا (30) 

پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم ! (30) 
ص: 582 


ان لِلَْتَفينَ مَقازّا (31) 

مسلماً برای پرهیزگاران نجات و پیروزی بزرگی است: (31) 

حدایق وأغتابا (32) 

باغهایی سرسبز, و انواع انگورها, (32) 

وگواعتِ رابنا (33) 

و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال, (33) 

وکا دهاقا (34) 

و جامهایی لبریز و پیاپی (از شراب طهور) ! (34) 

لا یسَمفون فیها لوا ولا دبا (35) 

در آنجا نه سخن لغو و ببهوده ای می شنوند و ته دروغی ۱ (35) 

جَرَّاء من یک عَطاء جسابا (36) 

ان کیفری ات ادشوی برفند کارت و عطیه اب اشته کافی ۵و 

رب السَمَاواتِ والأرَضٍ وما بیتهما الرَحْمَنِ لا یَملکون مِلة خطابا (37) 

همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه 9 میان آن دو است, پروردگار 
رحمان ! و (در آن روز) هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید (یا 


شفاعتی کند) ! (37) 


یوم یقْومْ ارو وَالقلایْكَة ضَفا لا یتکلمون الا مَن آذن له الرَحْمَنْ وقال 
صوابا (38) 


1 
خداوند رحمان؛ سخن نمی گویند, و (آنگاه که می گویند) درست می گویند ! 
(38) 


دک الیِوَمْ الحقٌ قمن شَاء انحَدَ الی ربه ما (39) 


آن روز حق است؛ هر کس بخواهد راهی به سوی پروردکارش برمی 
گزیند ! (39) 


تا أندرَتَاكم دابا قریبا یوم بنظرّ المَوء ها قمت بدا وَبفول الکَافر با 
آیتیی کنث راب (40) 


و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم دادیم ! این عذاب در روزی خواهد بود که 
انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده می بیند. و کافر می گوید: 
«ای کاش خاک بودم (و گرفتار عذاب نمی شدم) » (40) 

سوره النازعات 


شم اللّه الَحْمَن الرجیم والتّازعات غَرقا (1) 


سوگند به فرشتگانی که (جان مجرمان را بشدّت از بدنهایشان) برمی 
کشند, (1) 


والتّاشطات تشطاً (2) 
فرش این که (رممصان) رابا مدارا عم تشاظ خدا سس سازننن. (2) 
والسَابحات سبَحا (3) 


و سوگند به فرشتگانی که (در اجرای فرمان الهی) با سرعت حرکت می 
کنند, (3) 


قالسَابقاتِ ستْقَا (4) 

و سپس بر یکدیگر سبقت می گیرند, (4) 
قالْمدشرات مدا (5) 

وا که اس دا سر هی کت 


یوم رجف الرَاجفه (6) 


آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را به لرزه درمی آورد, (6) 
بعْها الرَادفة (7) 

و بدنبال آن, حادثه دومین [< صیحه عظیم محشر ] رخ می دهد, (7) 
لوب بَومیذٍ اجقة (8) 

دلهایی در آن روز سخت مضطرب است, (8) 

آنهاژها خاشقه (9) 

و چشمهای آنان از شلات ترس فروافتاده است ! (9) 

یَفولون تا لمَرَدُودُونَ فی الْحَافه (10) 

(ولی امروز) می گویند: «آیا ما به زندگی مجدّد بازمی گردیم؟ ! (10) 
را کتّا عظاما تخِرَه (11) 


آیا هنگامی که استخوانهای پوسیده ای شدیم (ممکن است زنده شویم)؟ » 
(11) 


قالوا لک ادا کته حاسرَه (12) 

شی ها کر قراس وی کار پاش با کی ات ایبای ا2 ر12 
قانّما هی رَجْرهْ وَاجدهة (13) 

ولی (بدانید) اين بازگشت تنها با یک صیحه عظیم است ! (13) 

قلا هم بالسّاهره (14) 

ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می گردند ! (14) 

هل آتاک خدیث موسی (15) 


آپا داستان موسی به تو رسیده است ؟ ۱ (15) 


ص: 583 


و 0 0 ۳7 عِ 
او تاداخ ری بالواد الْفْقَدّس طوّی (16) 


دز ان هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقذس «طوی» ندا داد (و 
گفت): (16) 


اذْهَبْ ای فرَعون اه طقی (17) 

به سوی فرعون برو که طفیان کرده است ! (17) 
قَفْلّ قل لک ی آن ترَکّی (18) 

و به او بگو: «آیا می خواهی پاکیزه شوی؟ ! (18) 
وأَهدِیک الی ریک قتخشی (19) 


و من نو را به سوی پروردگارت هداپت کنم تا از او بترسی (و گناه 


نکنی)؟ » (19) 

را اب الَیْرّی (20) 

سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد ! (20) 

قکَدّبِ وَعضی (21) 

ک و خضان کر 2 

نم او شین 221 

سپس پشت کرد و پیوسته (برای محو آیین حق) تلاش نمود ! (22) 
قحسَر قتادی (23) 

و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود, (23) 

ققال آنا ریم الأْغْلّی (24) 


و گفت: «من پروردگار برتر شما هستم » (24) 


2 2 ۸ و 


قأَحَدَهْ اللَهْ تال الاخو والأولی (25) 

او ایس زن‌خداونه ارا بات آخرت وفیا کار ات۱ 5) 
ان فی دک لته من بَحشی (26) 

وان ی ات رای کین اان هاسسه ور 

آآنثم أشَذ لا أم السَماء بتاها (27) 


آیا آفرینتتن تقما (بعد از :مری) مشکل خر است با آفرشن آسمان که 
خداوند آن را بنا نهاد؟ ! (27) 


رفع سَفکها فسوّاها (28) 

تفت اراس ات و ان ر اور خر( 2 
أَعطنن یلا و مرج صحاها (29) 

و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود ! (29) 
والارض بَعد دک دحاها (30) 

و زمین را بعد از آن گسترش داد, (30) 

آخرج منهّا ماءها ومرغاها (31) 

و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد, (31) 
والجبال آزسَاها (32) 

ها کات هک نوا 22 

متاعا لک وَلاْعَامکم (33) 

را اه ین کیر ها فا را باغان است ردو ) 
قلا جاعت الطامَهْ ری (34) 


هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد, (34) 
وم یتدکرٌ الانسان ما سَقی (35) 
فقو آن فده آنشان هناد کوتتشماشن فی افعن (95) 
رت الْجَجِیمْ لِمن یی (36) 
و جهثم برای هر بیننده ای آشکار می گردد, (36) 
قاقاشره طفی (۵7) 
اقا آن کسی که طفیان کرده, (37) 
وأتر الحیاة الضنیا (38) 
فد کدنا رخف دار ( 9و 
قِنّالجَجيمَ هی المَأوی (39) 
فساما دوز عایگاه اوست ۱ (39) 
وأمّا من خاف مقام رَبّه وهی اللَفُسَ عن الَْوَّی (40) 


و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی بازدارد, 
(40 


ان الحتَه هی الْمَأوی (41) 

قطعاً بهشت جایگاه اوست ! (41) 

پشالونک ی شاه اان ماه [ مه 

و از تو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟ ! (42) 
فیم نت من ذکرّاها (43) 


تو را با یادآوری این سخن چه کار؟ ! (43) 


[لی تیک شنتهاها (44) 


نهایت آن به سوی پروردگار تو است (و هیچ کس جز خدا از زمانش آگاه 
نیست) ۱ (44) 


تما آنت مُنذر من بَحْسَّاها (45) 

کار تو فقط بیم دادن کسانی ی 

کته وم برونها لم لیوا الا یه َو صُحاها (46) 

آتما در آن روز که قیام قیامت را مي بینند چنین احساس مي کنند که گویی 
(در دنیا و برزخ) جز شامگاهی يا صبح آن بیشتر نبوده است! 
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سوره عبس 

یشم ال لرعْمَنِ الرَجیمٍ عبتسن وتولی (1) 

چهره در هم کشید و روی برتافت... (1) 

آن جاعغ الأْعْمَی (2) 

از اينکه نابینایی به سراغ او آمده بود ! (2) 

وق تذری اه زر کی (3) 

تو چه می دانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کند, (3) 

َو ید کر قتنقعة الدکْرّی (4) 

با متذگر گردد و اين تذگر به حال او مفید باشد ! (4) 

انا من انشفتن:(3) 

اقا آن کس که توانگر است. (5) 

قأنت لَخ تصدّی (6) 

تو به او روی می آوری. (6) 

وما علیک آلا کی (7) 

در حالی که اگر او خود را پاک نسازد, چیزی بر تو نیست ! (7) 
وا هن جاءک بَشعی (8) 

الا کنشی که به تراغ تو فی آید و کوششن هی کند: (8) 
وَهَو بَحَسی (9) 

تا را ات 9 


قآنت عَنَهُ تلَهّی (10) 
تو از او غافل می شوی ! (10) 
کلا لها ده (11) 


هر کر لین تیشت. که انها می شدارند" این (قران) تاک و یادآوزی اشت: 
(11) 


قمن شاء دکرخ (12) 

و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد ! (12) 
فی ضحْف مَکَرَْمَوٍ (13) 

در الواح پرارزشی ثبت است., (13) 

مَرْفوعم مطَهّرَّو (14) 

الواحی والاقدر و پاکیزه, (14) 

باکی شفتو ( 15) 

به دست سفیرانی است (15) 

کرام بررو (16) 

والا مقام و فرمانبردار و نیکوکار ! (16) 

یل الانسَان ها مر (17) 

مر کب این انسان,.جفقدو عافر و ناسبانین ات ۳۱( 17) 
من ٌ ی ء حَلَقَهُ (18) 

(خداوند) او را از چه چیز آفریده است؟ ! (18) 


و و ۳ کت 
من ۳ اه ِ 45 فقدره (19) 


او را از نطفه ناچیزی آفرید, سپس اندازه گیری کرد و موزون ساخت. 
(19) 


تم السّبیل یَسَرَةْ (20) 

تس هرا ساب اسان کس 2۵ 

نم آماتة قََفْبَخْ (21) 

بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود, (21) 

تم ادا شاء سرخ (22) 

سپس هرگاه بخواهد او را زنده می کند ! (22) 
کلا ما بِمّض ما أَمَرَة (23) 


چنین نیست که او می پندارد؛ او هنوز آنچه را (خدا) فرمان داده, اطاعت 
نکرده است ! (23) 


لین الانسَان ای طَقَامه (24) 


انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد ! (24) 


سس 


تس 


| صیتا المَاء صلّ (25) 
تم سَققتا الأض شتا (26) 


سپس زمین را از هم شکافتيم, (26) 
قأنبئتا ها حت (27) 

و در آن دانه های فراوانی رویاندیم, (27) 
وَعتبا وقصبا (28) 


و انگور و سبزی بسیار, (28) 


وریئونا وَتخلا (29) 

و زیتون و نخل فراوان, (29) 

وحدایق غُل (30) 

و باغهای پردرخت., (30) 

وقاکهة ول (31) 

ویر ام 91 

قتاعا لک ولاْعَامکم (32) 

تاه بای کت فا مارا اتان تا 2و 
لا جات الصَاحْهُ (33) 


امین که ان صدای مهیب [< صیحه رستاخیز ] بياید, (کافران در اندوه 
عمیقی فرومی روند) ! (33) 


یوم یَفرٌ المَرء من أخیهٍ (34) 

فر آن :زود که نان از راد سمجمن طربزن (392) 
1۳ رم (35) 

و از مادر و پدرش, (35) 

وضاجبته وبنیه (30) 

و زن و فرزندانش؛ (36) 

کل اقری طلهم تومیز شَأن بقنبه (37) 


ذر آن رهز هر کداق از انها وضعی دارد که آو زا کاملا ب خود فتغول مین 
سازد ! (37) 


ع‌ِ 
وُجَوهٌ یوَمَیْز مُسْفره (38) 


خهر۵زهانی در ازور شاد وه توزاتن است::(39) 
صَاحكه متشه (39) 

خندان و مسرور است؛ (39) 

ووجُوهٌ یَِمیَذِ عَلَها عَبَره (40) 

و صورتهایی در آن روز غبارآلود است, (40) 
تزهقها قتره (41) 

و دود تاریکی آنها را پوشانده است, (41) 

آولنک هم الْکَقرخ المَجَتخ (42) 

آنان همان کافران فاجرند ! (42) 
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سوره التکویر 

بشم ال امن الّجیم [۱3 السَسن کُوْرَت (1) 
در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود, (1) 
وا الجُومْ انکدرث (2) 

و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند, (2) 
و الجبال سَیْرّت (3) 

۵ دز آن.هنگام که کوم.ها به-خر کت ور آیند (3) 
ولا العسَاژ عطلّت (4) 


در آن هنکام که باارزش ترین آموال به. دست فراموشی سیزدم: شنود: 
)4 


و۱3 الوَحوشنْ حشرت (5) 

و در آن هنگام که وحوش جمع شوند, (5) 

ولا الیحاژ سُجُرَت (6) 

و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند, (6) 

وا الَفُوسنٌ رُوْجَت (7) 

و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد, (7) 

وا مود سُیْلّت (8) 

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: (8) 
ی دنب فیلّت (9) 

به گذامین گنای که شذی؟ ۱ (9) 


وا الصّحْف شرت (10) 

ویر آنگام که نامه ها اعمال کفووه شوو: 10 

ولا السَمَاء کشطّت (11) 

و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود, (11) 

ولا الْجَجِيمٌ سَعَرّت (12) 

و در آن ۳ که دوزخ شعله ور گردد, (12) 

ورد الجتَة آرلتت (13) 

و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود, (13) 

کل نش فا اخضیت 12 

(آری در آن هنگام) هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است ! (14) 
قلا أقْسم بالختّس (15) 

سوگند به ستارگانی که بازمی گردند, (15) 

الجوّار انس (16) 

هر کت می کنند ور از دیدم:ها بتهان می‌ ونم (16) 

وال ۱3 عَشعسن (17) 

و فک به ی هنکافی کشت کند وه آخررنمن: (/1۱7) 

والصَبح ادا تفس (18) 

قه یر هامید کی تن و۱19 

لََوَل سول گریم (19) 

که اين (قرآن) کلام فرستاده بزرگواری است [2 جبرئیل امین ] (19) 


ذٍی فَوٍّ عند ذی العَرّش کین (20) 


ِ قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرش مقام والائی دارد ! 


مطاع تم آمین (21) 

در آسمانها مورد اطاعت (فرشتگان) و امین است ! (21) 

وا صاجبُکُم یِمَجْتُون (22) 

و مصاحب شما [< پیامبر ] دیوانه ننیست ! (22) 

ولد ره بالق امین (23) 

اه (خیر یل راون اقق ووفن دیف ات۲( د2) 

وما هو ی العَیّب بضنین (24) 

و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد ! (24) 
وما هو بقَوّلِ شَیّطان رجیم (25) 

اين (قرآن) گفته شیطان رجیم نیست ! (25) 

ی تبون (26) 

پس به کجا می روید؟ ! (26) 

ان مُو لا کر للْعَامین (27) 

این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست, (27) 

لمن شاء مِنکُمْ آن یستقیم (28) 

برای کسی از شما که بخواهد راه مستقیم در پیش گیرد ! (28) 
وما تشاغون لا آن یَشَاء اللّغْ َسْ الْعَالَمین (29) 


و شما اراده نمی کنید فد اینکه خداوند -پروردگار جهانیان- اراده کند و 
تخواهد ! [29) 
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سوره الٍنفطار 
یسم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیم |۱5 السَمَاء انقطرّث (1) 

آن زمان که اسمان [< کرات آسمانی ] از هم شکافته شود (1) 
ولا الْکوَاکبٍ انتثرت (2) 

و آن زمان که ستار کان پراکنده شوند و قرو ریزنده (2) 

وا الیحاژ فجُرَت (3) 

و آن زمان که درياها به هم پیوسته شود, (3) 

ولا المبُورٌ بُعیَرتَ (4) 

و آن زمان که قبرها زیر و رو گردد (و مردگان خارج شوند), (4) 
عَلِعث تفس شا قدمت وأثرت (5) 


(در آن زمان) هر کس می داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای 
بعد گذاشته است. (5) 


یا ها الانسَان ما عَرّک یربک الگرٍیم (6) 


)6( 

الْذٍی حَلَقک قسَةاک ققدلک (7) 

همان خدایی که را افربد و اسان داد ممطم ساخت: 7۱ 
فی أءٌ ضُورو مّا شاء کبک (8) 

و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. (8) 

کلا بل کون یالگین (9) 


9( نیست ؛ بلکه شما روز جزا را منکرید! 


وان لیم لحافظین (10) 

شک اهنا بر شا کیارده شنم (10) 
کراها کانبین (11) 

والا مقام و نویسنده (اعمال نیک و بد شما), (11) 
یعْلَمُونَ ما تَفعلونَ (12) 

که مها نی تاه ی ۱( 12) 

ِنّ الا آفی تعیم (13) 

به یقین نیکان در نعمتی فراوانند. (13) 

وان اْفْجَار آهی ججیم (14) 

و بدکاران در دوزخند. (14) 

یصلوتها یوْم الدّین (15) 

روز جزا وارد آن می شوند و می سوزند, (15) 
ما هم عَنْهَا بعائبین (16) 

و انان-هر کر از آن غایتب تور تیششتد! (1,0) 

وما أَدراک ما وم الذین (17) 

ید اقی وو عا ست 17۳۲ 

نها آذرای ما نوم الدین (18) 


س‌ جح 0 


وم لا تفلک تفس لنفْس شین لام یوَمَیذ له (19) 


روزی است که هیچ کس قادر بر انجام کاری به سود دیگری نیست. و همه 
امور :دز آن وف نز ان خداست ! (19) 


سوره المطففین 

یشم اللّهٍ الَجْمن الّجیم ول للَمْطَعْفینَ (1 
وای بر کم فروشان ! (1) 

ای ٍ5ا اکتالُوا ی الّاس یَسْتَوفون (2) 


10 بطور کامل می گیرند؛ 
)2 


ولا الوم آو روم بُخُسرُون (3) 


گذارند ! (3) 


لا یط ولیک تم قتَفوئون (4) 

آیا آنها گمان نمی کنند که برانگیخته می شوند, (4) 

لیم عظیم (5) 

در روزی بزرگ؛ (5) 

یوم یَفُومْ التّاسْ لِرَبٌ الْالمین (6) 

روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می ایستند. (6) 
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لا ۳ و - ۳ 


چنین بیست که آنها (درباره قیامت) می پندارند, به یقین نامه اعمال 
بدکاران در «سجین» است ! (7) 


وا آتواک فا شکین (ع) 

تو چه می دانی «سچین» چیست؟ (8) 

کناب مرو (9) 

نات ارات رفص و و شش ات من از 
ول َومَیِذ کین (10) 

وای در آن روز بر تکذیب کنندگان ! (10) 

الوتن تکنون بقم الچین(13) 

فا کر کارا ارم کی 0 

وما یُکَدبُْ به الا کل معتد نیم (12) 

ها کت آرشرا ناش کت کمستا مه وکا ات 12 
ادا ی علیّه آیائتا ال أسَاطير الَوَلیَ (13) 


(همان کسی: کف وفتی: آبات:« ها اه وا ند فینتشود قی. وید ۶ این 
افسانه های پیشینیان است » (13) 


کلا بل ران عَلی قلوبهم مّا کَائوا یَکُسبُونَ (14) 
خنین نیست که آنها می بندارند, بلکه اعمالشان چون زنکاری بر دلهایشان 


نشسته است ! (14) 


کل هم غن رَبهم ۳ جوبونَ (15) 


)15( 


تم هم لصالو الججیم (16) 
سپس آنها به یقین وارد دوزخ می شوند ! (16) 
یال هدا الذٍی کم به ون (17) 


بعد به آنها گفته می شود: «اين همان جیزی است که آن را انکار می 
کردید » (17) 


_لل ۳۹ زک س س 
کلا ان کتات ابا لفی عِلیین (18) 


چنان نیست که آنها (درباره معاد) می بتدارنده..بطلکه نامه اعمال نیکان .در 
«علیین» است ! (18) 


وما راک ما علیوَ (19) 

و تو چه می دانی «علیین» چیست ! (19) 

کِتابٌ مَرْفوم (20) 

نامه ای است رقم خورده و سرنوشتی است قطعی, (20) 

شْهده الفقرَبُونَ (21) 

که مقربان شاهد آنند ! (21) 

ِنّ الأرَار آفی تعیم (22) 

مشاما تنکان در انواع نعمت اند: (22) 

عَلی الأْرايّي یَنظَرُونَ (23) 

بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و (به زیباییهای بهشت) می نگرند ! (23) 


تمرف فی وَجُوههم تطره اللتّمیم (24) 


در چهره هایشان طراوت و نشاط نعمت را می بینی و می شناسی ! (24) 
یْسْقَوّن من رَجیق مَخنّوم (25) 


ض وس 9 0 وفی دلک قلیتتا و المتا ‌ ِ ن (26) 


مهری که بر آن نهاده شده از مشک است؛ و در این نعمتهای بهشتی راغبان 
باید بر یکدیگر پیشی گیرند ! (26) 


وَمرَاجَهُ من تسْنیم (27) 

این شراب (طهور) آمیخته با «تسنیم» است, (27) 
عیتا شرت بها الْْقتَُونَ (28) 

همان چشمه ای که مقزبان ازان می نوشند. (28) 
ان الذین أَجْرَمُوا کائوا من الذِینَ وا یَُحَكُونَّ (29) 
بدکاران (در دنیا) پیوسته به مومنان می خندیدند, (29) 
ولا مَرُوا بهم یتقامژون (30) 


قفنکافی که از کنان‌شان من کذشتته انان نوا بااشازن مسر مین کروزه: 
(30) 


ولا انقلبُوا ی أهلهم انقلبُوا قکهین (31) 

و چون به سوی خانواده خود بازمی گشتند مسرور و خندان بودند, (31) 
واا أَومم قالوا اَِ هوْلاء تصالون (32) 

سامت که انهاء رامین یندم مدز د<ایها کفر اهاته 4 (2و) 

وا أسلُوا علَهم حافظین (33) 


دزرخالی که:هز کر مامون مر افنت و کف آنان | ع:ففهان | نبو‌دند! (جو) 
قَالْیوْم الذین آمَوا من الْکتّار یَصُْحَکُون (34) 
ولی امروز مقمنان به کفار می خند ند, (34) 
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عَلّی رای یَنظَرون (35) 

در حالی که بر تختهای آراسته بهشتی نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) 
هی نگرند 35 

هل توب الاو ما کائوا بفْعلون (36) 

آیا (با اين حال) کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟ ! (36) 

سوره الانشقاق 

بشم ال امن الّجیم [۱3 السَمَاء انشّت (1) 

دز آن شام که اسان گرات آسفانی: | شا فته شوی 10 

وأذتت لربها وخقت (2) 

و تسلیم فرمان پروردگارش شود -و سزاوار است چنین باشد- (2) 
ولا الأرَض مدّت (3) 

و در آن هنگام که زمین گسترده شود, (3) 

وألْقث ما فیها تحت (4) 

و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالی شود, (4) 

وآذتث لریها وخقّت (5) 

و تسلیم فرمان پروردگارش گردد -و شایسته است که چنین باشد- (5) 
یا یا الانسان تک کاخ |لی ریک ذخا قمْلاقیه (6) 


ای انسان ! تو با تلاش و رنج بسوی پروردگارت می روی و او را ملاقات 
ای ۱ 


ِِ ع‌ِ 
قامّا مَنْ اوتی کِتَابة بیمینه (7) 


پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شود, (7) 
قسَوّف یْحاسَبٌ جسابا بسیرّا (8) 

بزودی حساب آسانی برای او می شود. (8) 

وینقِبٍ |لی له مَسژوژا (9) 

و خوشحال به اهل و خانواده اش بازمی گردد. (9) 

وأّا من أوبی کتابَة وراء طقره (10) 

واشا کنسی که‌ نامه اعمالش یه پشت رش داده‌شون (10) 
قسَوّف یَدْغُو توا (11) 

بزودی فریاد می زند وای بر من که هلاک شدم ! (11) 
وَبصْلی سعیرّا (12) 

و در شعله های سوزان آتش می سوزد. (12) 

کان فی له مَسَژوزا (13) 


ما او در میان خانواده اش پیوسته (از کفر و گناه خود) مسرور بود! 


هط آن لن یحور (14) 
او گمان می کرد هرگز بازگشت نمی کند ! (14) 
بلی ان رب کان به بَصیزّا (15) 


آری, پروردگارش نسبت به او بینا بود (و اعمالش را برای حساب ثبت 


کرد) ! (15) ۱ 
قلا أَفسِمْ بالسقق (16) 


الیل ما وسَق (17) 

و سوگند به شب و آتچه را جمع آوری می کند. (17) 
والْقمر لا السَق (18) 

و سوگند به ماه آنگاه که بّدر کامل می شود, (18) 
رین طبَقَا عن طبَقٍ (19) 


که همه شما پیوسته از حالی به حال دیگر منتقل می شوید (تا به کمال 
سید (19) 


قما لَهْمْ لابْوْمتونَ (20) 

تن بخز | نان ایقان نضی. آوزتد ۳۳۰( 20۵) 

وا فرٍق عَلَیهم الفرانْ لا یَسْجَدونَ (21) 

#فلکاتی. که فر انیر آنها خواندهمی ون تندن تفن کتتد ۱۱ (21) 
بل الذین کَقژوا یْکدبُوَ (22) 

بلکه خافر ان پنوشته آبات الفیترا نان هی کنند ۳۱( 22) 

وال أعْلَغْ بقا بوغون (23) 

هخداوند انخه را در دل نما فیتدار تدستخوبی فی‌ داند ۱ (و2) 
یسرم یقداب آلیم (24) 

تشن نها زا به: غداین دردناک شارت و۱۵ (2۸) 

لا الذین آمئوا لّوا الَالحات همم عیِر ممَئون (25) 


مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, که برای آنان 
پاداشی است قطع نشدنی ! (25) 
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سوره البروح 

یشم اللّهٍ الرَعْمَنٍ الرّجیم والسَمَاء دا یروج (1) 
وه اسان ارام سا اه آستی ۱۱ 
والْیَم المَوَعُود (2) 

و سوگند به آن روز موعود, (2) 

وشاهد وَمشهّود (3) 


و سوگند به «شاهد» و «مشهود» ! [«شاهد»: پیامبر و گواهان اعمال. و 
«مشهود»: اعمال امت است ](3) 


فل أَضحابْ دود (4) 
مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال (آتش), (4) 
الثّار ات الوَفُودٍ (5) 
آتشی عظیم و شعله ور ! (5) 
1 هر علنها مود (6) 
سکامی که ور کنار آن ششسته بوونم (6) 
هم ی ما یفعَلونَ بالَمومنین شود (7) 


و آنچه را با مقمنان انجام می دادند (با خونسردی و قساوت) تماشا می 
کردند! (7) 


ما تَقَموا منْهْمٌ / آن بُوْمِتُوا بالله العزیز الحمید (8) 


آنها هیچ ایرادی بر مقمنان نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان 
اورده بودند؛ (8) 


اْذی له ملک السَمَاوات والأّْض واللَهُ علی کل شیء شهیذ (9) 


گواه اتشت 91) 


ان الدت وا امه لمات به له جوا علفز ات ونم لیم 
داب العریق (10) 


کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند, برای 
آنها عذاب دوزج و عذاب آتش سوزان است ا! ۱ (10) 


ان الذین آمئوا وعَملُوا السالحات لَهُم جتّاث تجری من تخنها اهاز 
لور الکبیر (11) 


ای کباش کفامان انوس آغمال شا تسه ام دادن اراس از 
بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است ؛ و این نجات و پیروزی 
بزرگ است ! (11) 

1 بطش زبک لشدیذ (12) 


ِ- 


له هو یبد ی وَبْعید (13) 

اوست که آفرینش را آغاز می کند و بازمی گرداند, (13) 
وقو العفور الْوَدو (14) 

و او آمرزنده و دوستدار (مومتان) است. (14) 

دُو الْعزش الَمجید (15) 

ره دا ی ات امس (19) 

ققال لما رید (16) 

و آنچه را می خواهد انجام می دهد! (16) 


هل آئاک حدبث الجنود (17) 


آیا داستان لشکرها به تو رسیده است, (17) 
فزغون وَئَمُود (18) 

لشکریان فرعون و مود؟ ! (18) 

بل الذین کقژوا هی تکذیب (19) 

فلت کافر ان وه تکیت خقتو (19) 
واللَهُ من وزانهم مُحیط (20) 

و خداوند به همه آنها احاطه دارد ! (20) 

بل هو فَرَانْ مجیذ (21) 

(اين آیات, سحر و دروغ نیست,) بلکه قرآن باعظمت است... (21) 
فی لوح مَحْمُوظ (22) 

که در لوح محفوظ جای دارد ! (22) 
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سوره الطارق 
یشم اللّه الَّجْمَن الرّجیم وّالسَماء والطَارق (1) 

سوگند به آسمان و کوبنده شب ! (1) 

ما آذراک ما الطارقّ (2) 

و تو نمی دانی کوبنده شب چیست ! (2) 

التجْم الاقث (3) 

همان تاره درخشان وکا فیده تا رکماست 3 

ان کل تفس لمّا نها حافظ (4) 

ات ای یی تا کر کت مر ات محافای ارو 0 
قلینظر الانسان مم خلق (5) 

انسان باید بنگرد که از چه چیز آفریده شده است ! (5) 

خلِق من تّاءٍ دافق (6) 

از یک آب جهنده آفریده شده است, (6) 

یَخرْع من بيّنِ الب والتراْب (7) 

آبی که از میان پشت و سینه ها خارج می شود ! (7) 

له عَلی رَجْعه لاد (8) 


فتسلفا آه [ خدانی که انسان را از ختین چیه بستی: اند آضی اند اور 
بازگرداند ! (8) 


یوم تبُلی السَرَايرُ (9) 
در آن روز که اسرار نهان (انسان) آشکار میشود, (9) 


قما له من قَوَّهٍ وَلا تاصرٍ (10) 

و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست ! (10) 

والسَماء داب الرَجْع (11) 

سوگند به آسمان پرباران, (11) 

والأرَض دّات الصَدْع (12) 

وضو کند به-زمین پرشکاف. ( که کیاهان از آن سر بزهی آمر ند (12) 
له لَقوّل فصَل (13) 

که این (قرآن) سخنی است که حقّ را از باطل جدا می کند, (13) 
وقا هو بالهرّل (14) 

و هرگز شوخی نیست ! (14) 

َهْمْ یکیدون کیدا (15) 

آنقا پنوشتته حناه ی ند (15) 

وید کید (16) 

و من هم در برابر آنها چاره می کنم ! (16) 
قمهّل الکافرین أمهلهُم وید (17) 


حال که چنین است کافران را (فقط) اندعی مهلت ده (تا سزای اعمالشان 
را ببینند) ! (17) 


شور آا لین 


منژه شمار نام پروردگار بلندمرتبه ات را (1) 


ِ- 
1 


الذی خلق فسَوّی (2) 

ها هام که امه ای کوو زض 

والذی قَدر قهدی (3) 

و همان که اندازه گیری کرد و هدایت نمود, (3) 

والّذِی رح المَرَعی (4) 

و آن کس را که چراگاه را به وجود آورد. )4 

َجعلَة غْتَاء أَخوی (5) 

سپس آن را خشک و تیره قرار داد ! (5) 

سَْفُرتک قلا تسی (6) 

ما بزودی (قرآن را) بر تو می خوانیم و هرگز فراموش نخواهی کرد, (6) 
ها شَاء ال له یلم الَجَهْر وما یکی (7) 

مگر آنچه را خدا بخواهد, که او آشکار و نهان را می داند ! (7) 
یسرک للیْسْری (8) 

قاس راسر ای تساه اد ی اخاده می کشت (8) 

دک ان تفع الدکْرّی (9) 

پس تذکُر ده اگر تذکر مفید باشد ! (9) 

سَيَدکَرْ مهن بخشی (10) 

خی کشت کار شدا مق رسد مد کر مت وی (10) 
ویتجتّها الأسْمی (11) 


اما بدبخت ترین افراد از ان دوریم کذبتدن (11) 


الذی یی التارَ الکبْرّی (12) 

همان کسی که در آتش بزرگ وارد می شود, (12) 

تم لا یِمُوث فیها ولا بخْبی (13) 

نتسشن .خر آن آفتتن نم مین میرد وق رقدم هی شود 1( 13) 

قد قلح من ترکُی (14) 

به یقین کسی که پاکی جست (و خود را تزکیه کرد), رستگار شد. (14) 
گر اشع یه قضلّی (15) 

و (آن که) نام پروردگارش را یاد کرد سپس نماز خواند ! (15) 
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بل نیون الْحتباه الا (16) 


یس 


دا کی تون وم وا 10 

والاخرة یر وبقی (17) 

در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است ! (17) 

ان دا آفی الصْحْفِ الأْوّی (18) 

این نستورها در کنب آسمانی شین (ری) آموه است,: (18) 
صَحّفِ ابراهیم وَمّوسی (19) 

در کتب ابراهیم و موسی. (19) 


سوره الغاشیه 


یسم اللّه الرَحْمَن الرّجیم هل آتاک حدیث القاشتیه (1) 


آیا داستان غاشیه [< روز قیامت که حوادث وحشتناکش همه را می 
پوشاند ] به تو رسیده است ؟ ! (1) 


وجْوه یِوَمَیْذ خاشعه (2) 
چهره هایی قن ان روز خاشع و ذلت بارند, (2) 
عَامله تَاصبه (3) 


آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند (و نتیجه ای عایدشان نشده 
است), (3) 


تضْلی تارّا حَاتة (4) 
و در آتش سوزان وارد می گردند؛ (4) 


ثشقی من عَیْن آنتو (5) 


از مها سای دا به آنان هی توا ند ره 
یس هم طَقام | من ضربع (6) 
غذائی جز از صریع [< خار خشک تلخ و بدبو] ندارند؛ (6) 
لا سین ولا یی من جُوع (7) 
غداییت خه اه آنها وا فیط هی کته رای حرسی ی زهاند 7/(۱) 
فحفوه نید اعفد (6) 
چهره هایی در آن روز شاداب و باطراوتند, (8) 
لسعیها راصيَة (9) 
و از سعی و تلاش خود خشنودند, (9) 
فی جَتّه عَالیّه (10) 
در بهشتی عالی جای دارند, (10) 
تشخ فیها لته (11) 
که در آن هیچ سخن لغو و بیهوده ای نمی شنوند ! (11) 
فیها ین جاربه (12) 
در آن چشمه ای جاری است, (12) 
فیها شود تَوفوعَة (3) 
در آن تختهای زیبای بلندی است. (13) 
و کات مَقَضصُوعَة (14) 
و قدحهایی (که در کنار این چشمه) نهاده, (14) 
وتقارق مَصفوفه (15) 


و بالشها و پشتیهای صف داده شده, (15) 

وَرَراییةٌ مَبتوتَهُ (16) 

و فرشهای فاخر گسترده ! (16) 

آَقلا جَنظون ای الیل کیت خلت (17) 

آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟ ! (17) 
وی السَماء کف رفعت (18) 

و به آسمان ی برافراشته شده؟ ! (18) 
والی الْجبَال کیّف نصبَت (19) 

و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب گردیده ! (19) 

وی الأرَض کیت شطحت (20) 

و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟ ! (20) 
دک الما آنت مَدکرٌ (21) 

بسن تدکر دم که ته فقط خذ کر دهنده: ای (21) 

لشت علیهم بضیّطر (22) 

تو سلطه گر بر آنان نیستی که (بر ایمان) مجبورشان کنی, (22) 
الا من تولی وکقر (23) 

ِ که پشت کند و کافر شود, (23) 

فیعذ ر ال ارات الأکبَ (24) 

که دا تدارا تدای تشر فعازات ی کنز۱ (2۸) 

ان یت ايابهم (25) 


به یقین بازگشت (همه) آنان به سوی ماست., (25) 
تم ان عَلیْنا جسانهم (26) 

و مسلماً حسابشان (نیز) با ماست ! (26) 
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سوره الفجر 

یشم اللّه لخن الرّجیم وَاْقَجٍُ (1) 
به سپیده دم سوگند, (1) 

تیال عشر (2) 

و به شبهای دهگانه, (2) 

والسّمُ والْوئرٍ (3) 

و به زوج و فرد, (3) 

وال ادا تشر (4) 


و به شب, هنگامی که (به سوی روشنایی روز) حرکت می کند سوگند (که 
پروردگارت در کمین ظالمان است) ! (4) 


هل فی دک قَسَم لذی جر (5) 

آیا در آنچه گفته شد. سوگند مهشی برای صاحبان خرد نیست؟ ! (5) 
لَمْ تر کف قَعل ریک بقادٍ (6) 

آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟ ! (6) 

ارم دّاتِ الْعماد (7) 

و با آن شهر «ارّم» باعظمت, (7) 

ای لَم بحلَقَ متا فی البلاد (8) 

همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود ! (8) 


۳ 1 "۳ 9 
وتفمود الّذین جابوا السَحْرّ باَواٍ (9) 


و قوم «نمود» که صخرن های. عظیم را از (کتار) ده فی بریدند (و از آن 
خانه و کاخ می ساختند) ! (9) 


وفرعَوّن ذی اأوتاد (10) 

و فرعونی که قدرتمند و شکنجه گر بود, (10) 

الذین طَعَوّا فی البلاد (11) 

همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند, (11) 

قأَکتَُوا فیها الََسَاد (12) 

و فساد فراوان در آنها به بار آوردند؛ (12) 

قصَتّ عََیهمْ ریک سَوط عَذاب (13) 

نة همین سیب خدآوند تاربانه.غداب را بر انان فره ریت۱ (13) 

ان ریک لبالمرٌ‌ضاد (14) 

به یقین پروردگار تو در کمینگاه (ستمگران) است ! (14) 

قأما الانسان |۱5 ما ابلاغ رب قَأْکرمَة وتقمة ول زبی کمن (15) 

ما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش, اکرام می کند و 
نعمت می بخشد (مفرور می شود و) می گوید: «پروردگارم مرا گرامی 
داشته است » (15) 

وا لا ما ابتلاة ققدر عَلیّه رِقة قَیفول یی آهاتن (16) 


و امّا هنگامی کر ما ره وا بر ای ی کرد مان عش 
شود و) می گوید: «پروردگارم مرا خوار ریت 4 (16) 


کلا بل لا رون اْبیم (17) 


‌ 


ولا تَحَاصُونَ عَلّی طقام المشکین (18) 

و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید, (18) 

وتو ارات کل هّا (19) 

و میرات را (از راه مشروع و نامشروع) جمع کرده می خورید, (19) 
تبون المال خْبّ جَمّا (20) 


و.مال و تروت را بسیار دوشت.دارید (و بخاطر آن کناهان زیادی مرعکب 
می شوید) ! (20) 


کلا ادا ذَکتِ الارض دکا دکا (21) 


چنان نیست که آنها می پندارند! در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده 
شود, (21) 


وجاء ریک والْملک ضَفا صَفا (22) 
و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند, (22 
وجیء توفند مخهلم بومید بقد کر الانسان وانی له:الذکزی (23) 


۵ قزر ان روز جهنم را حاضر می کنند؛ (آری) دز .ان روز انسان کنه صات 
شود؛ اما این تذگر چه سودی برای او دارد؟ ! (23) 


ص: 593 


بقول يا لیِتیی قَدّمَتْ لحیاتی (24) 


می گوید: «ای کاش برای (این) زندگیم چیزی از پیش فرستاده بودم » 
(24) 


قیومید لا یَعدت عَابة آَحذ (25) 

۷ روز یج کس.هفانتد اه | دا ] غذاب نف کند:.(25) 
ولا ون وَتاقة آأَحذ (26) 

و هیچ کس همچون او کسی را به بند نمی کشد ! (26) 

با لها الَفُسْ الْمَطَمَتَة (27) 

تو ای روح آرام یافته ! (27) 

ا[جهی الی زبک رَاضية مَرْضّه (28) 


به سوی پروردگارت بازگرد در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو 


قادخلی فی عبادی (29) 

سن در مبلی: بند کاتم درای:29(۰) 

وَاخْلی جَنی (30) 

و در بهشتم وارد شو ! (30) 

سوره البلد 

بشم ال الرَحْمَن الّجیم لا أفْسخ بهذا ال (1) 
قسم به این شهر مقدّس [< مکه ] (1) 

وأنت چل یهّدّا الب (2) 


شهری که ته در آن ساکنی, (2) 
ووالد وَما ولد (3) 


9 به پدر و فرزندش [< ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح ] 


لد حَلَفْتا الانسان فی کید (4) 

که ما انسان را در رنج آفریدیم (و زندگی او پر از رنجهاست) ! (4) 
یسب آن لن یر علیّه أَحذ (5) 

آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ ! (5) 
ول أَهلکث مالا لا (6) 

می گوید: «مال زیادی را (در کارهای خیر) نابود کرده ام » (6) 
یسب آن لَم یره أَحد (7) 


آبا (انتمان) کمان ی کند یج کشن آه را یفن( کم غمل: غتری, انعام 
ندادم) است ؟ ۱ 7( 


آلَمْ تجعل له عَیْتیّن (8) 

آیا برای او دو چشم قرار ندادیم, (8) 

وَلسانا وَشفتین (9) 

و یک زبان و دو لب؟! (9) 

هدیاه اللجْدَیّن (10) 

و او را به راه خیر و شرّ هدایت کردیم ! (10) 


قلا افْتحم العقَب (11) 


ولی_او از آن گردنه مهم نگذشت ! (11) 


وما آوراک ما الَعََبَهٌ (12) 

وه تفن دانی ان کر دزی شنت ۱ (12) 
ق ی 3 

آزادکردن برده ای, (13) 

و ٍطَعَامٌ فی یوم ذی مَسعَتو (14) 

یا غذا دادن در روز گرسنگی... (14) 
شتا زا قعوبه (19) 

یتیمی از خویشاوندان, (15) 

أوٌ مشکیت دا مره (16) 

یا مستمندی خاک نشین را. (16) 

2 کان من الْذین آمئوا وتواصقا یالسَبر وتواصفا بالَْرَعقه (17) 


سبس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت 


وک آأَصحاث المَیْمته (18) 


آنها «اصحاب الیمین» اند (که نامه اعمالشان را به دست راستشان می 
دهند) ! (18) 


والذین کَقَژوا بابایتا هم أََحَاث الْمَشْاْمه (19) 


و کسانی که آیات ما را انکار کرده اند افرادی شومند (که نامه اعمالشان 
به دست چپشان داده می شود). (19) 


له تاژ مَوْضَدَدٌ (20) 


بر آنها آتشی است فروبسته (که راه فراری از آن نیست) ! (20) 


ص: 2:94 


فتورود اللنیین 
یشم اللّه الرَْمَنِ الرّجیم والسَمُس وطْحاها (1) 

به خورشید و گسترش نور آن سوگند, (1) 

والْقَمر لا تلاها (2) 

و به ماه هنگامی که بعد از آن درآید, (2) 

والتهار ادا جلاها (3) 

و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد, (3) 

الیل ادا بَقماها (4) 

هت آن هام که مین را س‌قانی 2 

والسّماء وما بتاها (5) 

و قستم آبهة اسان و کسنی که آسمان: را سنا کرده,.(5) 

والأرْض وما طَحاها (6) 

و به زمین و کسی که آن را گسترانيده, (6) 

وَتفس وما سَواها (7) 

6 سم به ان احصیره آن کس که انترا فریده: ها شام اه 17 
مها فجورها وتفواها (8) 

سپس فجور و تقوا (شر و خیرش) را به او الهام کرده است, (8) 

قد أفْلّح من رکاها (9) 

که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده, رستگار شده؛ (9) 


وق حَاب من دساها (10) 


و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه آلوده ساخته, نومید و 
محروم گشته است ! (10) 


کذبّت مود بطغْواها (11) 

قوم «ثمود» بر اثر طغیان, (پیامبرشان را) تکذیب کردند, (11) 

اذ انتعت آشقاها (12) 

آنگام که شقمی تزین ما سا تست ۱12 

ققال له سول اللّهٍ تاقة ال وَسْْیاها (13) 

و فرستاده الهی [< صالح ] به آنان گفت: «ناقه خدا [< همان شتری که 
مفکره. آلمی ود را با امش وا کات و مواعم آن تشوید) 13۳ 
قکََبُوهُ قعقژوها قدَفدم عََبهمْ رهم بدنيهم قسوّاها (14) 

ولی آنها او را تکذیب و ناقه را پی کردند (و به هلاکت رساندند)؛ از اين رو 
پروردگارشان آنها (و سرزمینشان) را بخاطر گناهانشان در هم کوبید و با 
ا رارصا و ۱1۱ 

ولا یحاف عُفْباها (15) 

و او هرگز از فرجام اين کار [< مجازات ستمگران ] بیم ندارد ! (15) 

مره ال 

یشم اللّه اللَجْمن الرّجیم وال لا بَعشی (1) 

قسم به شب در آن هنگام که (جهان را) بپوشاند, (1) 

والتّهار دا تجلّی (2) 

و قسم به روز هنگامی که تجلی کند, (2) 

وما حَلَو الدگر نی (3) 


و قسم به آن کس که جنس مذکر و موَّّث را آفرید, (3) 
ان سَفْیکم لستّی (4) 

که سعی و تلاش شما مختلف است: (4) 

ما من آقطی واقی (5) 

اما آن کس که (در راه خدا) انفاق کند و پرهیز گاری پیش گیرد, (5) 
وَضَدّق بالخشتی (6) 

و جزای نیک (الهی) را تصدیق کند, (6) 

قسئیسَره للیسَری (7) 

ها اهرا فر نیو اسان قزار هم‌و هر ۱ /) 

اما قن بَِل واشتقتی (8) 

اما کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی نیازی طلبد, (8) 
و بات (9) 

و پاداش نیک (الهی) را انکار کند, (9) 

قسَیسره للْغْسَرّی (10) 

بزودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم؛ (10) 

وما یُفنی عَلة مالة دا تروی (11) 


هنوی شام که (ون و و می کی امه خان رای سوه 
نخواهد داشت ! (11) 


ان علیتا لَهُدی (12) 


به یقین هدایت کردن بر ماست, (12) 


‌ و 


سر مس سم 


وَاِنّ لتا للاخره والاولی (13) 

و آخرت و دنیا از ان ماست, (13) 

أندرتکُم تازا تظّی (14) 

خفن فا وا از انش کهدبانه‌هی کشته :بیم ی دهم ( ۲۸ 
ص: 595 


لا بضلاها الا الأْشقی (15) 

کسی جز بدبخت ترین مردم وارد آن نمی شود؛ (15) 

الذدی کَدّبِ وتولّی (16) 

همان کس که (آیات خدا را) تکذیب کرد و به آن پشت نمود ! (16) 
َسیُجتُها ای (17) 

و بزودی با تقواترین مردم از آن دور داشته می شود (17) 

دی بُوْبی مَالَه یترکّی (18) 

فان کنس که مال عودس اد ران خدا هی شواک شوه (19) 
وما لأْحَدٍ عندغ من تمه تجْرّی (19) 


و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد (به این وسیله) او را جزا 
دهد, (19) 


لا ابیقاء وه رب الأعلی (20) 

بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ اوست؛ (20) 

ولسَوف یرَصَی (21) 

و بزودی راضی و خشنود می شود ! (21) 

تقییخ آطیعن 

یشم اللّه امن اللّجیم والّحَی (1) 

قسم به روز در آن هنگام که آفتاب برآید (و همه جا را فراگیرد), (1) 
وال لا سَجی (2) 

و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد. (2) 


ما وَدَعک زبک وما قلی (3) 

که خداوند هرگز تو را وانگذاشته و مورد خشم قرار نداده است ! (3) 
ول جرخ حیْ َکَ من وی (4) 

و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است ! (4) 

ولسَوّف بْعَطیک ریک قَتصی (5) 

و بزودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خشنود شوی ! (5) 
آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد؟ ! (6) 

ووجدک صالا هی (7) 

و تو را گمشده یافت و هدایت کرد, (7) 

ووجدک عَایئلا قَأعْتی (8) 


و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود, (8) 


حال که چنین است تیم را تحقیر مکن, (9) 
وتا السَّایل قلا هر (10) 

و سوال کننده را از خود مران. (10) 

وا رنه ریک قعشث (11) 

و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن ! (11) 
سوره الشرح 


بسم اللّه الرَحْمَن الرجیم ألَمْ سرخ لک صَدرک (1) 


آبا ماتشبته توزا کشاده تساختيم: (1) 

وَوصَعتا عغنک وررک (2) 

و بار سنگین تو را از تو برنداشتیم؟ ! (2) 

اٌذی أنقض هرک (3) 

همان بای که تخت بر پشت نو سنکیتی می کرد 1 (3) 
ورََعْتا تک ذِکُرک (4) 

و آوازه تو را بلند ساختیم ! (4) 

قاِنّ مَع الَعْسمر بُمَرّا (5) 

به یقین با (هر) سختی آسانی است ! (5) 

ان مَع العْسْر بسا (6) 

(آری) مسلماً با (هر) سختی آسانی است., (6) 

قلدّا قرغت قانضبٌ (7) 

پس هنگامی که از کار مهقی فارغ می شوی به مهم دیگری پرداز, (7) 
والی بک قازغب (8) 

و به سوی پروردگارت توجّه کن ! (8) 


ص: 596 


سوره التین 
شم اللّه امن الجیم وَالتّن والیثونِ (1) 

قسم به انجیر و زیتون [یا: قسم به سرزمین شام و بیت المقذس ] (1) 
وطور سبینین (2) 

و سوگند به «طور سینین». (2) 

وَهذا البِلدٍ امین (3) 

و قسم به اين شهر امن [< مکه ] (3) 

لد خََفْتا الانسان فی خسن تویم (4) 

که ها آنسان دا خر تین صورت و ام آیندیض (۸) 

تم ردتاه آشقل سافلین (5) 

سپس او را به پایین ترین مرحله بازگرداندیم, (5) 

لا الذین آمئوا وعملُوا الصَالحات همم عیژ ممَْونِ (6) 

مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که برای آنها 


پاداشی تمام نشدنی است ۲ (6) 
قما یدبک بَعْدٌ بالین (7) 


چه چیز سبب می شود که بعد از این همه (دلایل روشن) روز جزا را 


انکار کنی؟7(1) 

وت ال باخگم الحاکمین 8( 

آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟ ! (8) 
سوره العلق 


1 ۵ 1 


شم الله الرَحْمَنِ الرْجیم اقا یاسم ریک الذی حَلَقَ (1) 
بخوان به نام پروردگارت که (جهان را) آفرید, (1) 

حلَق الانسان من عَلّق (2) 

همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد ! (2) 
افراً وریک الَأَكرمُ (3) 

بخوان که پروردگارت (از همه) بزرگوارتر است, (3) 
الذٍی عم بقلم (4) 

همان کسی که بوسیله قلم تعلیم نمود, (4) 

َلم الزنسان ما لم یعَْمْ (5) 

و به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد ! (5) 

کلا ان الانسان لیَطعی (6) 

چنین نیست (که شما می پندارید) به یقین انسان طغیان می کند, (6) 
ای( 

از اینکه خود را بی نیاز ببیند ! (7) 

ان الی بک الرّجْعی (8) 

و به یقین بازگشت (همه) به سوی پروردگار تو است ! (8) 
آرأیت الوی ینهی (9) 

به من خبر ده آیا کسی که نهی می کند. (9) 

بدا (5| صلّی (10) 


تِِ را نمی که نماز می خواند (آپا مستحق عذاب الهی نیست)؟ ! 


َرأیت ان کان علّی الهّدی (11) 

به من خبر ده اگر اين بنده به راه هدایت باشد, (11) 

و مر باللقوی (12) 

یا مردم را به تقوا فرمان دهد (آیا نهی کردن او سزاوار است)؟ ! (12) 
َرأیّت ان کت وتولی (13) 


ی وی کی ی راهان که آن شت شا 
مستحق مجازات الهی نیست)؟ ! (13) 


ال ام بل ال - بری (14) 
آیا او ندانست که خداوند (همه اعمالش را) می بیند؟ ! (14) 
لا ینم نته لَنسقعا بالتاصیّه (15) 


چنان نیست که او خیال مهف کنده اگر دست از کار خود برندارد, ناصیه اش 
[< موی پیش سرش ] را گرفته (و به سوی عذاب می کشانیم), (15) 


تاصیّه کاذِبه حَاطیّه (16) 

همان ناصیه دروغگوی خطاکار را ! (16) 

ید تایه (17) 

تتیتی:هز که ر اسف ها هدضظ پزند ها باریتشن کند)! (17) 
ستذع الربانیه (18) 


ما هم بزودی مامه‌داز دوزج را صد | می ز نیم ( تا او را به دوزج افکنند) ۱ 
(18) 


ِ- 
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کلا لا تَطِعة واسَجْدٌ واقترب (19) 


سجده نما و (به خدا) تقژب جوی ! (19) 


ص: 297 


سوره القدر 

بشم اللّه اللَحْمَن الجیم لا أنرْناة فی له الق (1) 
ما آن [< قرآن ] را در شب قدر نازل کردیم ! (1) 
وما راک ما یله الْقذر (2) 

و تو چه می دانی شب قدر چیست؟ ! (2) 

یل الْقذر یر من آلف شهر (3) 

شب قدر بهتر از هزار ماه است ! (3) 

رل الملَایکة والروخ فیها ان رهم من کل أمرٍ (4) 


فرشتگان و «روج» در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر 
کاری نازل می شوند. (4۸) 


سَلامٌ هی عتّی مطلع الْفُر (5) 
شبی است سزشار آز سلامت (و بر کت و رعمت) ۲ طلوغ سید ۱ (5) 
۳ 


بشم ال الرَجْمن الّجیم لَم یَنِ الدین کَقژوا من هل الکتاب والَعُشرکیت 
ج ی تنم ال (1) 


کافران از اهل کتاب و مشرکان (فی: کفتتد | نست.: از آیبن. خون: تاتمی 
دارند تا دلیل روشنی برای انها بياید, (1) 


رسول من ج ال ه یلو صَخفا مَطَعَرَم (2) 
پیامبری از سوی خدا (بیاید) که صحیفه های پاکی را (بر آنها) بخواند, (2) 


فیقا کب و ی کنت فبخط (23) 


8 نوشته های صحیح و پرارزشی باشد! (ولی هنگامی که آمد ایمان 
نیاوردند. مانند اهل کتاب). (3) 


وما تَقرّق الّذی أوئوا الکتات الا من بد ما جَاعَلهخ الب (4) 


اهل کتاب (نیز در دین خدا) اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه دلیل روشن 
برای انان امد ! (4) 


‌ ۳ ۳ ار بت 
وا أیژوا لا لیوا ال مُلصین له الذین ختقاء ویقیمُوا الطلاه ویْوْثوا 
ال گاه وَدَلک دیش الْقبْمَه (5) 


و به آنها دستوری داده نشده بود جز اينکه خدا را بپرستند در حالی که دین 
خود را برای او خالص کنند و از شرک به توحید بازگردند. نماز را برپا دارند 
و زکات را بیردازند؛ و این است ایین مستقیم و پایدار ! (5) 


2 الذین کَقژوا من هل الکتاب والفشرکین فی تار جهَتَم خالدین فیها 
اولتک هم 4 البرتّه (6) 


کافران از اهل کتاب و مشرکان در انتتن دوزخند, جاودانه در آن می مانند؛ 
انها بدترین مخلوقاتند ! (6) 


ان دی آمئوا وعملوا السقالِحات أویِک هم یر ارب (7) 


(اما) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, بهترین مخلوقات 
(خدا) یند ! (7) 
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جرَاوْهمٌ عند رهم جتّاث عَذْنِ تجری من تخنها هار حالدین فیها أبَدا رت 
ال عَلمم وزضوا عَلنه دلک من خشی رب )8( 

پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر 
درختانش جاری است ؛ : همیشه در آن می مانند ! (هم) خدا| از آنها خشنود 
است و (هم) آنها از خدا| خشنودند؛ ۰ و این (مقام والا) برای کسی است که 
از پروردگارش بترسد ! (8) 


نتوره رالد 
شم ال الَحْمَنِ اللجیم لا ژرِلَت الأَرْض زلرالها (1) 

هی که ی ی ی را 1 

وأَحْرِجت الأض آثقالها (2) 

و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد ! (2) 

وال الانسان ما لها (3) 

و انسان می گوید: «زمین را چه می شود (که این گونه می لرزد)؟ » (3) 
بومیذ تحت آخبارها (4) 

در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند؛ (4) 

یأنَ تک أَوحی لها (5) 

چرا که پروردگارت به او وحی کرده است ! (5) 

وید سر الّاسخ آشتا] لوا أغمالهم (6) 


در آن روز مردم بصورت گروه های پراکنده (از قبرها) خارج می شوند تا 
اعمالشان به انها نشان داده شود! (6) 


ققن بَعْمَل مثقال درو حَیْرّا یره (7) 


پس هر کس هموزن ذژه ای کار خیر انجام دهد آن را می بیند ! (7) 


ون تعفل معا هس ام (8) 


۵ هر کش هون ما کاد ید کووه آن زا مق نوا 6) 


سوره العادیات 


یشم اللّه الرَحْمَنِ الرّجیم وَالعَادبَاِ صَبْحا (1) 


سوگند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالی که نفس زنان به پیش می 
رفتند, , (1) 


قالْمُوریَاتِ قَدحا (2) 


و سوگند به افروزندگان جرقه تن (در برخورد سمهایشان با سنگهای 
بیابان), (2) 


قالمُغیرات ضَتخا (3) 

و سوگند به هجوم آوران سپیده دم (3) 
قأَترن به تفا (4) 

ره اد هر متا ری 1 
قوسَطن به جَمْعا (5) 

و (ناگهان) در میان دشمن ظاهر شدند, (5) 
ِنّ الانسان یرب کنو (6) 

که انسان در برابر نعمتهای پروردگارش بسیار ناسپاس و بخیل است؛ (6) 
وه عَلی دَلِک لسَهیذ (7) 

و او خود (نیز) بر اين معنی گواه است ! (7) 
وله لب الْحَیْرِ لَشدیذ (8) 

و او علاقه شدید به مال دارد ! (8) 


قلا فَم |3ا یر ما هی اور (9) 
ایا تفن دانجدن آن‌بزود که تفام کساتن که در فبرها هسشتد: تایه مین 
شوند, (9) 
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وَحصُل ما فی الصَدُور (10) 

و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد, (10) 
ام نم وت اخی [11) 

در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا باخبر است ! (11) 
شور تاه 

بشم ال من الّجیم الْقارعَة (1) 

آن حادثه کوبنده, (1) 

ما القارِعَة (2) 

و چه حادثه کوبنده ای ! (2) 

وما دراک ما الْقارعَة (3) 


و تو چه می دانی که حادثه کوبنده چیست؟ ! (آن حادثه همان روز قیامت 
است !) (3) 


یوم یکُونْ التّاسنْ گالْقراش لنوت (4) 

روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده خواهند بود, (4) 
تون الجبَالٌ الْعهّن المَنُوش (5) 

۵ کوم ها ماد بشم رنکین اج شده.فی کرودا (5) 

ما من تفت مواریثة (6) 

انا کین که (در آن روز ترازمهای اغفااش ستکین است:(6) 
فهَوّ فی عیشه راضیه (7) 


در یک زندگی خشنودکننده خواهد بود ! (7) 


وم مَن حفث موازیثة (8) 

و اما کسی که ترازوهایش سبک است. (8) 
ی هاوتة (9) 

پناهگاهش «هاویه» [- دوزخ ] است ! (9) 
وما وراک ما هبَة (10) 

و تو چه می دانی «هاویه» چیست؟ ! (10) 
تاة امه (11) 

آتشتی انتت سور ان 11(۱) 

مبورم تکار 

یشم اللّه امن الرّجیم هام لائر (1) 


افزین لین (و خفاکر) شها را مه خوفی متعول داشقم ره ار خدا قافل 
نموده) است. (1) 


۶ و ۶ و 


نت 0 
حنی زرم المَقابر (2) 


تا اتضا که مه تیدا فتر‌ها رفتیخ رو قیفر مرددان خود را پرشمر دید وه ان 
افتخار کردید) ! (2) 


کلا سَوف تعْلمُون (3) 
چنین نیست که می پندارید, (آری) بزودی خواهید دانست ! (3) 
تم کلا سَوّف تَعْلْمون (4) 


باز چنان نیست که شما می پندارید؛ بزودی خواهید دانست ! (4) 


گلا و تقلمون عِلم این (5) 


خان عست ها ال عت مد ای ما عم الم( اخیت ادا شش 
(افزون طلنی شما زا از خدا غافل تمی کرد (5) 


رو الْجَحيم (6) 
قطعاً شما جهثم را خواهید دید ! (6) 
روتما ۶ ین این )7( 
سپس (با ورود در آن) آن را به عين الیقین خواهید دید. (7) 
سل ومد عَن اللّییم (8) 


شد ! ( 
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سوره العصر 

یشم اللّه الرَخَْنِ الّجیم وَاْعَصَر (1) 

به عصر سوگند, (1) 

ان الانسان آهی خُسر (2) 

که انسانها همه در زیانند؛ (2) 

لا الذین آمئوا وعملوا الصَالحات وتواضوا بالق وتواضوا یالب (3) 

مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, و یکدیگر را به 
ک سفارش کرده و یکدیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نموده اند ! 
سوره الهمزه 

یشم ال الَحْمَن الّجیم ول کل مره لمرٍَ (1) 

وای بر هر عیبجوی مسخره کننده ای ! (1) 

الذی جمع مَالا ده (2) 


همان کس که مال فراوانی جمع آوری و شماره کرده انف انگه مشروع و 
تاسشرهغ آن,زا حستاب کند)2(۱) 


تفت ان شالد اخاحم ۱3 
کلا تِن فی الْحَطَمَهٍ (4) 


خنین. تیست.: که می. بتدارد؟ بزودی در «خطمه» [ع< امشی, خردکنندن ۲ 


وما راک ما الْحْطَمَه (5) 


و تو چه می دانی «خطمه» چیست ؟ ! (5) 
تاز اللّه الَمَوقَدَخ (6) 

آنتشن بر افروخته الفی آنشت, (6) 

یی طخ علن الأفْیدّه )/( 

آنشتن که اد لها قرفی ند (7) 

ها علیهم مَوْصَدَهْ (8) 

این افش بر فا گر تن شمر ( ۱9 

فی عَمد مَمَدَّدو (9) 

در ستونهای کشیده و طولانی ! (9) 

منورن یل 

یسم اللّهٍ الَخْمَنِ الرجیم آلم تز کت قعل ریک یأضخاب الفیلِ (1) 


آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران [< لشکر ابرهه که برای نابودی کعبه 
امده بودند] چه کرد؟ ! (1) 


لَم یَجْقلْ يدهم فی تصلیل (2) 

آباتتخته آنها رذر صلالت وشاهی قرار ندا 02 
وأرسَل علیهم طیّا آباییل (3) 

و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد, (3) 
تژمیهم بججّارو من سجیل (4) 

که با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرارمی دادند؛ (4) 
تلهم کَقطف کول (5) 


سرانجام آنها را همچون کاه خورده شده (و متلاشی) قرار داد ! (5) 
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سوره قریش 
بسّم الله الرَحْمَن الرّجیم لابلاف فرش )1( 


(کیفر لشکر فیل سواران) بخاطر این بود که قریش (به این سرزمین 
مقدس) الفت گیرند (و زمینه ظهور پیامبر فراهم شود) ! (1) 


ایلافهم رخله الشتاء والطَیّف (2) 


الفت: آنها در ترها عمساند معاستانه 2۳ حاطر انم الفت: یه آن 
بازگردند) ! (2) 


قلیِعبْدُوا رت قَذا البّت (3) 
سفن (یشگرانه این تعمت بو یا بیج ورد ان این خانه را -عاوت: کنو (3) 
الذٍی أطعمَهّم من جُوع وَأَمتهّم من حَوف (4) 


همان کس. که انا زرا از کرتشکی نات داد و ان ترس و.تاامتی. آنفزن 
ساخت. (4) 


سوره الماعون 
بشم اللّه الََحْمَن الرّجیم رات الذی بَُذْبْ بالدین (1) 


ِ 


قدلک الذی یَذْعٌ لیم (2) 

لد خمان کنسی انیت که سم نا با خفیمت می, ان (2) 
ولا یَحْصٌ عَلّی طقَام المشکین (3) 

و (دیگران را) به اطعام مسکین تشویق نمی کند ! (3) 
وی مین (4) 

بش دایتعا رانک | 


الذین هم عن َلاَهمٌ سَاهون (5) 

در خفاز خود هل انار می کنتد: (5) 

الدین هُم یراون (6) 

همان کسانی که ریا می کنند, (6) 

وَیِمَتَعَونَ ااعا عون )/( 

و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می نمایند ! (7) 
سوره الکوثر 

پشم ال الَحْمَن الرّجیم لا أَعَْطیْتاک الْکوَتَر (1) 

ما به تو کوثر ۱/0 فراوان ] عطا کردیم ! (1) 
قصل ربک وائْحر (2) 

پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن ! (2) 

ٍنّ شانتک هو الأتر (3) 

(و بدان) دشمن تو قطعاً بریده نسل و بی عقب است ! (3) 


ص: 6002 


سوره الکافرون 
بشم اللّه اللحْمَن الرّجیم قُلْ با با الکَافژون (1) 
بگو: ای کافران ! (1) 


ِ 
تِ ۶ 


اب ما تقنذون (2) 
ام ها هی سرت من خی وت ان 
ولا شم عابدون ما أعْبَذٌ (3) 
ی ِ من می پرستم می پرستید, (3) 
لا آتا عابذ ما عَبَدثم (4) 
و نه من مرگرآنجه را شما پرستش کرده اید می پرستم, (4) 
ولا شم عابذون ما أعْبَذٌ (5) 
و تهستتما آنچه زا که من می, پرشتم پرستش صی. کنید؛ () 
کم نکم ولت دین (6) 
(حال که چنین است) آیین شما برای خودتان, و آیین من برای خودم ! (6) 
سوره النصر 
یشم اللّهٍ الَّحْمَن الرجیم |۱5 جاء تضر اللّه والمتخْ (1) 
هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرارسد, (1) 
ورأیّت التّاس بَوَحْلونَّ فی دین ال أَفواجّا (2) 
و ببینی مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند, (2) 


قسَب بحَمّد زبک واستعفر ِ ره ان کان توّابا (3) 


پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او امرزش بخواه که او بسیار توبه 
| 


اقتوی چیه 

یشم اللّه امن الجیم تّث تَذا آیی لپ وتث (1) 

بریده باد هر دو دست ابولهب (و مرگ بر او باد) ! (1) 

مها أَعْتی عَه مَالةٌ وما کست (2) 

هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید ! (2) 
سَیِصّلّی تازا ذات هب (3) 

و بزودی وارد آتشی شعله ور و پرلهیب می شود؛ (3) 

وا مرن حقاله الحطب (4) 

و (نیز) همسرش, در حالی که هیزم کش (دوزخ) است, (4) 
فی جیدها حَبّل من مَسَد (5) 

و در گردنش طنابی است از لیف خرما! (5) 
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سوره ال(خلاص 
بشم اللّه اللَحْمَن الرّجیم فُلْ هو ال آَحذ (1) 

که خداوند, یکتا و یگانه است ؛ (1) 

له الصَمَذ (2) 

خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند؛ (2) 
لَم یلد وَلمْ یلد (3) 

(هرکز) نزاده و زادن تشد, (3) 

ول ین له کفْوَا آَحذ (4) 


سم 


و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است ! (4) 

سوره الفلق 

یشم اللّه الرَعْمَنِ الْجیم فُلْ ود یرب الق (1) 

بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده صبح, (1) 

من سَرّ ما حَلق (2) 

از شرّ تمام آنچه آفریده است؛ (2) 

من سر غاسق |ذا وَفَبّ (3) 

و از شرّ هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود؛ (3) 


ومن شّد المَاتات فی العقد (4) 


و۵ آز.ش انقا که با افسون نز کره‌ها هی دمند (و هر تضمیمن, را تننت 
می کنند)؛ (4) 


وین سر حاسد |۱3 حَسَد (5) 


و از شرّ هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد ! (5) 
نیون لعانتن 

یشم اللّهٍ الوَجْمن القچیم فُل أَعُودٌ یرالاس (1) 
بگو: پناه می برم به پروردگار مردم, (1) 

ملِ التاس (2) 

به مالک و حاکم مردم., (2) 

اه لاس (3) 

به (خدا و) معبود مردم, (3) 

من سر الَسَواس الحتّاس (4) 

از شرْ وسوسه گر پنهانکار, (4) 

اْذی یُوسَوسنَ فی ضذُور اللّاس (5) 

که در درون سینه انسانها وسوسه می کند, (5) 
من الْجتّه وّاللّاس (6) 

خواه از جنْ باشد یا از انسان ! (6) 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)00۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 09132000109 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


